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[] مقاله ارسالی برای چاپ در فصلنامه قند پارسی, باید حروفچینی (تایپ) شدہ 
یا با خط خوش و خوانا نوشته شود. 

(] مقالەھای پژوھشی باید مستند به منابع و مآخذ معتبر باشد. 

[] مقالەھای ارسالی ىاید قبلاً چاپ نشدہ باشد. : 


[ مدیریتِ قند پارسی در انتحاب مقالەھا برای چاپ آزاد است و مقالەھاى 


ے 


دریافت شدہ را پس نخواھد داد. : 


0 تقانعای چاپ شدہ در این فصلنامه معرف آرای نویسندگان ان است و 
الزامً نطر مدیر بت فصلنامه ںبیست. 
[حق التالیف مناسب ىە مقالەھایی که در این فصلنامه به چاپ رسدہ پرداخت 


خوأاھد شد. ۱ 


0 در صورت أمکان مقالات خود را از طریق پُست الکترونیکی (ای میل) یا 
بُست سفارشی (1٥ء1ەآو8)‏ ارسال نمایید. 
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)مَتْتَنم 

بب چنلذ نکكکتهہ دربارۂ اشعار الحاقی در 
دیواں حافظ 

نً کا سا عطی مور خران عاظ 


٭ حکایاتی از حافظ ضیرار در صحلۂة ررم 


وبرم تیموریان هصد . 
٭ محیط حاظ و تأتیرات آں در اشعار او 
9 یرندہ در شعر حافط 
ە توع در شعر حافظ : 
٭ حافط در شے فارہ. 


وت سائت ھا 
ازاد کاکوروی. : 


ں معرفی سح حطی دیواں حافط مورح ۱۰۵۵ 


9 بررسی ورں رناعیات حافظ 


٭ معھوم رند و رندی در اشعار حافظ 






ہے جج وھ 


یرفسور سیّد امیر حسن عاندی . 


برفسور شعیب اعطمی یحم 
یرفسور کبیر احمد حایسی 
دکتر سیّدہ بلقیس فاطمه حسیسی. 


دکٹر چندر شیکھر . 


ھ ےو ے٭ہ۔م 


دکتر عراق رصا ربدی. 


دکتر عبداللطیف لطیف طالبی. 
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پر اتاوافا دو بات ..۔. وکتر نورالاسلام صذیقی 06" 
٠‏ کارنرد طنر در اشعار حافظ. ۱ دکتر رئیس احمد نعمانی.. 
٭ حائظ فھمی ھا . دکتر علیم اشرف خاں 
٭ هالاگیری پادشاھان تیموری هھند از 
دیواں حافط . ٠‏ دکٹر حمیل الرحماں . 
٭ حافط کست؟ دکتر رضواں اللہ آروی 
٭ صعات طاھری معشوت در عرلّات ویر س تہ اف جس ٠>‏ 
٭ سرسرل عقا' ._ حافط شیرازی . 
٭ آسامی و القاب حافط ۱ حاىم شھسار پرویں . 
7]احار فرھنگی وادنی 
[ندکرۂطورمسی _. دکٹر رٹیس اجمد نتعمانی 
انتشارات مرکر تحقیقات فارسصی 
[] آمورش مکادەای رىان فارسی 
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نو روز بدل کرد بە دل پیرو جوان را 


با شادباش حلول سال نو و بھار طبیعت بە دوستداران و خدمتگزاران فرھمنگ 
ارسی در ند و کسانی کە اندیشمند و سرایندۂ بررگ شب قارّہ از زبان خود و 
یشان گفت. 
دم مرا صفغفتباد فرودین کردند 
گیاہ راز سرشکم چو ییاسمین کردند 
فروغ آدم خاکی ز تازەکاریھاست 


مه و ستارہ کنند آنچه پیش از این کردند 


قند پارسی 
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نذیر احمد' 


علامہ میرزا محمد قزوسی مدتی در حستجوی نسخەای قدیمی و معتبر از 
دیوان حافظ نود و سرانجام نسخة معروف ىەنسخةُ خلخالی را یافت کهە در سال 
۸۷مجری؛ یعنی تقریباً سی و پج سال پس از وفات حافظ استنساخ شدہ بود. وی آں را 
قدیمترین نسخةه موجود ار دیواں حافظ شمرد و برپایة آن یک چاپ انتقادی از 
دیوان حافظ انتشارداد و در مقدّمةُ آن نوشت که ایں سحۂ خطی را که در سنه 
۷ "ُھجری کتاات شد عحالةً تا نسخەای قدیمتر ار آن بە دست نیامدہ ىاید قدیمتریں 
نسخ موجودہ تاریخ دار دیواں حافط در دنیا محسوت داشت لھدا من خود را ملتزم و 
مقیدکردم کە در خصوص کمیت اشعار حافظ یعنی ار لحاظ عدَۂ غزلیات و عدَۂ ابیات 
ھر غزلء فقط و فقط ھمان نسخه را اساس کار خود قرار دھم و هر چهھ را در آن سخه 
موحود استّ۔ از غزلیات و مقطعات و مثنویات و رباعیات بە طور کامل و بدوں ھیچ 
زیادہ و نقصان چاپ کنم و ھرچھ در آن نسخه موجود نیست: خواہ غزلیات مستقل و 
خواہ ابیات متفرقۂ ۔عضی غزلھا یا غیر ذلک آنھا را مطلقاًکالعدم انگاشته و بەکلّی از آن 
صرف نطر نمایم؛ زیراکە ایں نسخۂ خطّی؛ نسخەای کامل است و انتحابی ار اشعار حافظ 
نیست؛ پس ھرچهھ در این دسخه نیست به احتمال بسیار قوی ىلکه تقریباً به نحو قطع و 


یقین الحاقی و اشعار دیگران است کھ بعدھا در دیوان خواجه داخل کردہاند. 


-١‏ اہسعاد ممتار اریت فارسی داشگاہ اسلامی علیگرہ علیگرہ۔ 





88ء ند نکتە دربارۂ اشعار الحاقی در دیوان حافظ 





بندہ در ضمن جستجو برای یافتن نسخەھای قدیمی دیوان حافظ بھ چند نسخه 
برخوردم کە از نسخۂ خطی خلخالی: مکتوب در سال ۸۲۷ ھجری؛ قدیمتر بود؛ بویڑۂ 
دیوان حافظ موجود در نسخة گورکھپور کە در ضمن مجموعەای که سە سال پیش از 
نسخه خلخالی کنات شدہہ و نسخه آصفيه که ھشت یا نە سال قبل از نسخه خلخالی 
گثتاىت شدہ است ھر دوایں سخەھا مشتمل ہر چند غزل نودکھ در نسخة خلحالی نبود. 
چون بندہ ھر دو نسخه را ستشر نمودہ و در مقدمہ هر دو دربارہ قدمت نسخه ىحتی 
کامل و شامل نمردہام؛ احتیاج نیست کە حال ان را تکرار تمایم امّا لازم است بگویم که 
گفته آقای قروینی مسی ىر اینکه هر چه در سخه خلخالی نیست: کلام حافظ نیست و 
نابراین قابل رد است: درست نیست و بندہ اشعار قراوابی ار حافط را ىشاں دادەام کددر _ 
أنَ نكيل شیت: 

چندی قل نسخەای حطّی ار کتاب نزهة المحالس تألیف حمال خلیل شروائی را 
بررسی می کردم این کٹاب در ہبمة اول قرن ھعتم تألیف و ار حس اتفاق در سال ۷۳۱ 
هحری رونویس شدہ و در آخر کتاں می حوالیم 

یت ززهة المجالس فی الاشعار تحمداللہ الواقت القھار علی بدالعبد الضعیف 

الراحی الی رحمۂ ربّہ اللطیف اسماعیل س اسفندیار بن محمد بن اسفندیار 

الابھری اصلح اللہ شاںه و صانه عم شاىه ھی یوم الخمیس وقت الطھر من خامس 

عشرین شوال سنە احدی و ٹلائیں و سعمائة والسّلام علی من اتبع الھدی . 

در دیوان حافظ چاپ محمد قزویسی کە ىراساس سخ حطّی مورّخ ۸۲۷ هحری 
تھیە شدہ و تا اتشار حافط دکٹر حاىلری معشرتریں چاپ حافط شمردہ می شد, ھشت 
رباعی از رباعی‌ھای بزحة المحائی ہست که چھارتای آنھا در این کتاب بەکمال 
اسماعیل منتسب شدہ و در دیواں کمال ھم ھست: 

أمشب ز غمت میان خون خواھم خفت وز بستر عافیت برون خواھم خفت 


5ا سے ے ےےمےمےمے سم یٰ.ًٌٌِٰ 


چند نکته دربارۂ اشعار الحاقی در دیواں حافظ شش وا 





باور نکنی خیال خود را بفرست تادر نگردکه بی تو چون خواهھم خفت' 


خوبان جھان صید توان کرد بزر خوش خوش بر از ایشان بتوان خورد بزر 
نرگس کہ کلەدار جھان است ببین' کو نیز چگونە سر درآورد بزر' 
7 سی 
آ ن جام طرب شکار بر دستم نە وآن ساغر چون نگار بر دستم نە 
آن می کە چو زنجیر بپیچد بر خود ‏ دیوانه شدم بیار بر دستم نە۳ 


لب باز مگیر یک زمان از لب جام تا بستانی کام جھان از لب جام 

در جام جھان چو تلخ وشیرین بھم است ‏ این از لب یار خواہ و آن از لب جام' 
رباعی زیرین که در ایں نسخه و ىعصی تذکرەھا بە نام عایشه سمرقندی آمدہ است 

در دیوان حافظ ھم آمدہ: 

گفتی که ترا شدم مدار اندیشه ‏ دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه 
کوصبر وچه دل کانچه دلش می خوائند یک قطرۂ خون است و ہزار اندیشہٴ 
رباعی زیر در این نسخه بە نام فتوحی است: 

هر روز دلم بزیر باری دگر است ‏ در دیدۂ من زھجر خاری دگر أست 

من جھد ھمی کنم قضا میگوید ‏ بیرون زکفایت توکاری دگر است ٴ 
دو رباعی زیر نیز در نزھة المحلاس ى ینام گویندہ آمدہ و در دیوان نسخه خلخالی 


به نام حافط درج است* 


۸۲۷ ص×١ دیواں حافطلف ص‌ ۷ د۔ وان کمال‎ -١ 

۹۱۰ دیواں حافطء ۳۸۰ دیوان کمال ص ۸۲۲. ۳- دیواں عو ۴ دہیوان کمال:‎ ٢ 
.۳۸۴ دیواں حافظء ص ۳۸۲ دیوان کمال: ۹۰۹ ۵- دیوان حافط ص‎ -۴ 

۶- غماں: ص ۳۷۷۷ 





ہے ہیں سیف ہس می عجھ: لد 


ہے ہی اہ ساس ور مہو سم ساقد عد 


سد وا صرحیدہ کا ےل موہ مصضام یھو بیرف ےم“ 


یڑا چند نکتە دربارۂ اشعار الحاقی در دیوان حافظ 





نی قض ان شمع چگل بتوان گفت >ٗ نی حال دل سوخته دل بتوآان گفت 

غم دردل تنگ من از آنست کە نیست ‏ یک دوست کہ با اوغم دل بتوان گفت ' 

از این ھشت رباعی چھار رنىاعی ۱ء ف۵و ۷ در دیوان حافطظ چاپ جلالی ىایینی و 
نذیر احمد کە سحۂ اساس آں سە سال قدیمتر ار نسح حطی خلخالی است (در 
صفحات ۵۵۰ ۵۵۳ ۵۵۵ ۵۵۸) آمدہ است. 

در این که این رباعی‌ھا از حافط نیست و بر اثر اشتباہ کاتباں سحە‌ھای حطّی وارد 
دیواں حافط شدہ کوچکترین تردیدی ساید داشت؛ زیرا برہة المجائس در ربع سوم 
قرں ہعتم تألیف شدہ و چوں تولد حافط در حدود سال ۷ هحری حدس زدہ شدہ 
است؛ ساترایں بزھة المحلس سی و ہج سال قل از تولّد حافط تألیف شدہ و تارؾخ 
رونویسی نسخه حطی آں ھم ۷۳۱ ھهحری است که در آد ھنگام حافط کودکی چھار ساله 
نودہ است از طرف دیگر آنچه در این نسحه بە نام کمال امدہ در دیوان معتبر کمال 
اسماعیل ھم ھست کہ آقای دکتر ىحرالعلومی ار روی سحەھای کھن تصحیح و چاپ 
کردہ و لااقل بح سخە ار اھ پیٹر از تولْد حافط رونویس شدہ است. ار آں میان یکی در 
۸ محری۔ بعنی سی و نە سال پیش ار تولد حافظ و آخرین آٹھا در ۷۲۱ ھجری؛ یعنی 
نو عالایس ار و لا سا 

ایں وضع سحەھای معتر قدیم است وار سحەھای حدیدتر مپرسید بە طور مثال 
در حامع نسح حافظ کە شادرواں مسعود فرراد نا صرف ھمۃ عمر و ذوق و سلیقه وروش 
خاص خود جمع و چاپ کردہ است: از ۲۳٢۲‏ رناعی قید شدہ در آن تٹھا ۷ز آھا در 
برہة المجحالس ہست و مسلم است کهھ مابقی از شاعراں پیش از حافظ است. آن تعداد 
رناع ی‌ھا ھم که در کتاب مدکور آمدہ و ھریک در دیوان چند شاعر دیدہ می شود نیز 


کم نیست 


+سسجسے ہد 





۹- دیوان حافط سص ۳۷۸ 


0گ ۔۔ وہذےذہوہ‪ہلںہ۰ل٘‪_ل_ٴرلرًسے 





چند نکته دربارۂ اشعار الحاقی در دیوان حافط ےشن 


در پایان مجموعه در حاشیه ورق ۲۶۳ نام کاتف و تاریخ کتابت بدین طور درج شدہ: 

"تم الکتاب المتن و الحاشیه و انتخاب الدیوان الشیخ العارف الفاضل الکامل 

ملک الشعرای المتأخرین عمدۃ السالکیں کمال الملّة والدین الخجندی روح اللہ 

روعاعل سی کات اق او رد کالای سس سا 

عبدالل القاری اصلح اللہ احواله فی سلخ دی ‌الحجه سنة اربع و عشرین و ثمانمائة 

الھحریه و الصلوۃ علی نیە محمد و آله احمعین ۔. 

ودرورق ٢‏ این نسخه یس ار خاتمه دیوان حافط نام کاتب چسین ضبط شدہ. 

"تم الدیوان بىعوت الملک المناں بیدالعبد العقیر الراجی الی رحمة رتّه الٰاری 

محمد بن سعید بن عبداللہ القاری عفراللہ لە و لصاح و لمں قال آمین" 

محتوای این نسخه ار دیواں حافط ۴۳۵ غزل؛ ۱۸ قطعه و ۲۶ رباعی است: امًا ھیچ 
قصیدہ؛ ترکیب بند و ساقی تامه را دربرندارد و محتویات آن ار اکثر سحەھای تعدی 
کمتر است؛ لیکں ب5رخی ار غزلھا و اىیات در ایں سخ یافته می شودکھ در سحۂ قزوینی 
نیست و قرویتی آنھا را اتعار الحاقی قرار دادہ و در سح خود شامل ننمودہ امًا چون 
این اشعار در نسحەای کە سە سال قدیمتر از سحۂه خلحالی است: آمدہ است: در 
صحت اتساب آو تک جتث ایں نسحه که ھماں نسخة گورکھپور یادشدہ است؛: 
امتیار دیگری ہم ىر سحۂ حلحالی داردکه کاتب در دو جا نام خود و نام پدر و حدٌ حود 
را نوشته کە در نسخة حلخالی چنین چیری رجود ىدارد 

نسخه دیگری که ار نسخه خلخالی قدیمتر است؛ نسخۂ آصفيه است که تاریخ 
کتابت ان ۸۱۸ ھجری است این نسخه شامل مجموعەایست که دارای سە جز است: 


:)۴۶۲۰۱ کلِلە و دمنه متن مجموعه (ورق‎ -١ 


انجام: و فرع من کتبه یوم الثلٹا ثانی عشر شھر ربیع الاول سنه ثمان عشر و ثماں 
مائة الحمد مولی الحمد (ص ۴۶۲) 





دی کک شش چند نکته در بار 1 اشعار الحاتقی در دیو ان حافظ 





-٢‏ منلق الطیں حاشيه (ورق ۲۷۲۰۱) و انجام آن: 

انجام: . تم الکتاب بعون اللہ و حسن توفیقه والسّلام علی محمد و آله و اصحابه. 
٣‏ دیوان حافظ حاشیه (ورق ۴۶۲۰۲۷۳): 

انحام: ۔تمام شد دیواد مولانا شم الدین محمد حافظ الشیراری بحمدالله و حس 

توفیقه. 

کات مت و حاشيه یکی است و ىە طن قوی کتاىت متن و حاشيه باھم انجام گرفته و 
سابرابن می توان گعت کە تاریخ متن کتاب و حاشیه هر دو ۸۱۸ ھجری؛: یعنی نە سال پیش 
از کتات سحة خلحالی است 

سحہة اصعيه در دیل ردیف ہد؛ ۱۰۱ عزل دارد ار آن جمله سه غزل بە مطلع ھای 
زبرکە در نسخه خلخالی و چاپ قروسی نیست و ىەگعتهُ قزوینی الحاقی است؛ امّا چون 
در سخەای که از بسح حلحالی ىە سال قدیمتر است آمد آتھا را باید ار غزلھای اصیل 


زدل برآمدم و کار بر نمی آید زحود بدر شدم و یار بر نمی آید 
* 
مژدہ ای دل کە مسیحا نفسی می ‌آید کە زانفاس خوشش بوی کسی می ید 
8 


مرامی دگر بارہ از دست برد بەمن باز آورد می دستبرد 
دو غزل اخیر در نسخۂ نولکشور موحوداست: امَّا علامه قروینی آنھا را الحاقی دانسته و 
در نسخة چاپی حود نیاوردہ است. 
ردیف ں 


غزل زیر در نسخه آصفیه آمدہ در چاپ نول کشور یز ھست: امَّا در نسخه خلخالی 


٠اًمحسمیفق‎ 


ٔٔ 


سافیا عایهٔ شراب بیار یکدو ساغر شراب ناب بیار 


8ڑ ...۔۔_ے _ ے ۱۔ح اس سس 


ُپِ آد اڈ ۲ ٤‏ ا ر7 
چند نگته دربارۂ اشعار الحاقی در دیوان حانظ 2222278 





ردیف × زا 

عرل زیرکە در چاپ نول کشور و نیز در نسح شخصی بندہ مورخ بە سال ۱۰۵۵ ھجری 
یافته می شود: در نسخ خلحالی افتادگی دارد و در نسخۂ گورکھپور نیست؛ ولی در 
اضتل دن آن شک ہمت : 

صبا بە مقدم گل راح روح بخشد باز کجاست بلبل خوشگوی گو برآر آواز 
ردیف (س) 

غرلی بە مطلع زیر: 

جانا ترا کە گفت کە احوال ما مپیرس ‏ بیگانە گرد و قضَ٥ُٗ‏ ھیچ أشنا میرس 
این عرل کە در نسخة خلحالی یست و بەقول علامه قزوینی الحاقی است؛ در نسخه 
آصعيه و نول کشور چاپی ھست ھمچنین عرل مزبور در نسخه چاپ خانئلری؛ مبتنی بر 
مجموعه مورخ ۸۳-۴ ھجری در مورهٗ ىریتانیا نیز آمدہ است. 
ردیف ٢١ی)‏ 

یک عڑل و یک ٹرکیت بند ىا مطلعھای زیر که در سحه خلخالی نیست و به قول 
علامه قروسی الحاقی است: در نسخۂ اصعيه و سخة چاپی نول کشور ھست: و بنابرایں 
در اصالت آن شکی نیست: 


ای زشرم عارضت گل کردہ خوی ‏ در عرق پیش حقیقت جام می 


ساقی اگرت ھوای ما ھی جزبادہ میار پیش ما شیٔ 
مقطعات 
پنج قطعه زیر کە در نسخه آصفيه موجود است: در نسخه خلخالی نیست و از 


-١‏ که بە حکمت قطرہ را گرداندہ لولؤ در صدف (دو بیت) 
٢۔ای‏ جھان وھر چھ ھست از آفرینش در جھان ںنُ٘ 









۳ دل منه ای مرد بخرد بر سخای عمرو و زید 
۴-حسن این نظم از بیان مستغنی است 
۵- دریغا خلعت و حسن و جوانی 
رباعیات 
دو رناعی زیریں در نسح خلخالی بیست و ٭ اعتبار الحاقی بردں در نسح چاپ 
اون اف 
-١‏ نام بت من کە مه ز رویش خجل است 
۲- شیرین دھنان عہد پایان نبرند 
علاوہ پر اشعار بالا کہ در سخه آصعيه موحود است و در سحۂ خلحالی نیست: 
پحاویک بت پراکدہ درمیاں عزلھاء در سحة حلحالی ٹیست: امّا در نسخه آصفيه 


موجود است و تابراین در اصالت آھا شکی نیست آں اىیات بدین قرارند: 


را [؟] تو راھیست کە از غایت تعطیم 
گر نھادت ھمه اینست زھی نیک نھاد 
گھتن بر حورشید کە من چشمةٗ نورم 
هر چند دورم از توکه دور از توکس مباد 
ھر کہ زىجیر سرزلف پری روی تو دید 
سرھا چو گوی در سر کوی تو باختیم 
اگر امام جماعت طلب کند امروز 
عید رخسار تو کو تا عاشقان 
چه راہ می زند این مطرب مقام شناس 
دلا چو پیر شدی حسن و نازکی تا چند 
خوی کردہ می خرامد و بر عارض سمن 
کمینە شرط وفا ترک سر بود حافظ 


دریای محیط فلکش عین سراب ایت 
ور سرشتت ھمه ایئست زھی نیک سرشت 
دانند ہزرگان کە سزاوار سھا نیست 
لیکن امید وصل توام عنقریب ھست 
دل سودازدەاش ہر من دیوانه بسوحخت 
واقف نشدکس ی که چەگویستو این چه کوست 
خبر دھید کە صوفی ز می طھارت کرد 
در وفایت جان خود قربان کنند 
کە درمیان غزل قول آشنا أاورد 
کە این معامله در عالم شباب رود 


از شرم روی او عرق از ژآله می رود 


برو برو زتو أین کار بر نمی اید 





ذوق جنان ندارد بی دوست زندگانی 
هر شب ہزار غم بە من أید ز عشق تو 
تا بافسون نکند جادوی چشم تو مدد 
بزد رقیب تو روزی بە سینەام تیری 
بەانتظار خدنگش ھمی بود دل صید 
سرشک من نزند موج بر کنارہ چو بحر 
باغ گل و مل خوش است لیکن 
بیک دو قطرہ که ایٹار کردی ای دیدہ 
من از نسیم سخن چین چه طرفه بر بندم 
نسیم صبح سعادت کە نامه برد بدوست 
تو بندۂ گله از دوستان مکن یارا 
کجاست اھل دلی تا کند دلالت خیر 
فدای خندۂ ساقی ھزار جان ان دم 
چرا ہزیر لبت جام خندہ زند 
از ن نھفت رخ خویش در نقاب صدف 
رہ خلوتگە خاصم بنما تا پس آزین 
شب رحلت ھم از بستر روم بر قصر حور ألعین 
صباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیز 
بە اضطرار کسی رحم کن کە شب هم شب 
مکن غیبم بخون خوردن درین دشت 
چون فلک سیر مکن تا نکشی حافظ را 
گر دم زنی زطرۂ مشکین آن نگار 
در رہ نفس کزو سینە ما بتکدہ شد 





بی دوست زندگانی ذوق جنان ندارد 


یارب کە دم بە دم غم عشقت زیاد باد 
نور کر سوحٹن شمع امجونت: نیود 
سس تیر غمت سینە ہی سپر دارد 
خیال آنک برسم شکار بازآید 
اگر میان ویم در کنار بازآید 
خوش نباشد 
بسا کە بر رخ دولت کنی کرشمه ناز 
چو سرو راست در این باغ نیست محرم راد 
زخون دیدہ ما بود مھر و عنوائش 
کە شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش 
که ما بە دوست نبردیم رہ بە ھیچ طریق 
که تر کند لب لعل از شراب ھمچو عقیق 
اگر نە از لب لعل تو شد شراب خجل 
کە شدز نظم خوشش لْلؤ خوشاب خجل 
می خورم با تو و دیگر غم دنیا تخورم 
اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم 
که غوغا میکند در سرنوای چنگ دوشینم 
زرغ روانه کند خون دل بروزن چشم 
کہ کارآموز آھوی_ تارم 
رام شو تا بدمد طالع فرخزادم 
فکری کن ای صبا ز مکافات غیرتم 
تیر ھی بنشانیم و غزایی بکنیم 


بیصحبت یار 





چییڈ کگدیسو ناسک کی کس کپچ ہفحت 


شرابی خوشکوارم,ھستو یار چون نگارجھست 
خون من آن نرگس ترکانه ریخت 
مھر رخت سرشت من خاک درت بھشت من 
دلق گدای عشق را گنچ بود در آستین 
جسمی که دیدہ باشد کز روح آفریدند 
دل اندر زلف لیلی بند وکار از عقل مجنون کں 
با گدایان در میکدہ ای سالک راہ 
یا ملجا البرایا یا واھب العطایا 
جاش نثار کردمی أن دلنواز اگر 
چو مرع باغ میگوید کهہ ہو هو 
چو ھست آب حیاتت بدست تشنہ ممیر 
طاعت من گرچه از مستی حراہم رد مکن 
پیشتر زأنکه شوی خاک در میکدەھا 
ار درم درأً روزی تا زنم بشادی دست 
مضت فرض الوصالی ماء شکر 
. بشنو کە مطربان چمن راست کردہاند 






"]سأ.ڈڈچھلاٹتا چند نکته دربارۂ اشعار الحاتقی در دیوان حائظ 


ندارد ھیچ کس باری چنین یاری کە من دارم 
ہا(ە سرزلف پریشان نیز ھم 
عشق تو سرنوشت من راحت من رضاأی تو 
زود بە سلطنت رسد ھر کە بود گدای تو 
زین خاکیان مبادا بر دامنش غباری 
کە عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی 
بەادب باش گر از سر خدا آگاھی 
چون روح محض جلوہ کنان دربرآمدی 
منه از دست جام بادہ ھی ھی 
کاندرین شغلم بامید ثواب انداختی 
یک دو روزی بسر اندر رہ میخانه بپوی 
دوستی بەما پیوست راستی ھمه مانی 
بگو حافظ غزلہای عراقی 
اھنگ چنگ و بربط و مرغول نای و نی 


٭ ع ‏ 








یک نسخۂ خطی مصور دیوان حافظ 


سید امیر حسن عابدی* 


یک نسخه خطّی مصور دبوان حافظ در ہموزه انستیتیورت غالب٠‏ (ایوانِ غالب) در 
دھلی نو نگھداری می‌شود' کە دارای ھعت مینیاتور مکتب شیراز و مزایای گوناگون 
است, لازم بەذکر است که این نسخه را مرحوم آقای آر۔پی. گوینکارٹ بە مرحوم 
وخرالدین علی احمد؛ رئیس اسبق جمھوری ھند؛ تقدیم کردہ بودند و ایشان نیز پس از 
مدّتی آن راب موزه مزبور واگذار کردند. 
دو صفحۂ اوّل این نسخۂ مطلّا و مذہّب است. یکی از مزایای نسخۂ نامبردہ این 
است که تقریباپس از ھر غزل و مثنوی و قطعه و رباعی؛ یک رباعی عمر خیّام ھم بە خط 
ربر استنساخ گردیدہ است. 
مزبّت دیگر این نسخه داشتن ھعت مینیاتور است که در آنھا ابیات ذیل از حافظ 
مصوّر گردیدہ است: 
گل دربرومی برکف ومعشوق بکام است - سلطان جھانم بە چنین روز غلام است 
گو شمع میارید درین جمع کە امشب - در مجلس ما ماہ رخ یار تمام است 
۴ 
بروای زاھد خودبین کە ز چشم من وتو ‏ راز این پردہ نھانست و نھان خواہد بود 
۴ 


٭۔ استادِ ممتار فارسی دانشگاہ دعلی: دھلی. ١-شمارۂ‏ ۱۹۵۴/۱۱/۲۴ 
۔تعلہ٭0ت) 11.۲١‏ -2 


_-۔-س سس شستکٹشےے۔ ہے ھک 


8یک نسحضّه خطی مصوّر دیوان حافظ 





یارت این بچڈ ترکان چه دلیرند بخون کہ بە تیر مژہ هر لحظه شکاری گیرند 
“۴ 

واعظ ما بوی حق نشنید بشنوکین سخن - در حضورش نیز میگویم نە غیبت میکنم 
۳ 

خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیرزین شہسوارا خوش به میدان آمدی, گوبی بزں 
* 


رفتم بباغ صبحدمی تا چنم گلی آمد بگوش ناگھم آواز بلبلي 
مسکین چومن بە عشق گلیگشته ستلا و اندر چمن فکندہ زفریاد غلقلی 
گل یار حسن گشته وبلبل قرین عشق ایں را تفضلی نە و آن را تیڈّلی 
چزرں کرد یناور از ارز علیہ غسر جاکہ مع فان انتا 
بس گل شکفته می شود این باغ راولی کس بىبلای خار نچیدست ازو گلی 
حافظ مدار امید فرح ار مدار چرخ دارد ہزار عیب و ندارد تفضلی 
اینجابت عرلیات ایں سحخہ را نا سحة قروپی و سحەھای دیگر چاپی معشر و 

عیرمعتبر مقالل تمودەام امّا قل ار ایں کە ىە تایح ا ار ان بپردازم؛ شانەھای 

:احتصاری نسحەھای چاپی مزنور دادہ می شود: 

قف × دیراں خواحہ شمس‌الد ان محمد حاوفظ شیراری؛ ب٭اهتمام محمد فرویبی و دکتر 
قاسم عٹی؛ بسرمایۂ کتانحانۂ روّار؛ چاپ سا تھراں 

ں > دیوان خواجہ شمس الد ین محمد حافط شیرازی,؛ ںەاھتمام سیّد محمد رصا جلالی 


تاییسی و دکٹر نذیر احمد: مَؤسّسة انتشارات امیرکییرں تھرانء ۱۳۷۰. 

گ ×٭ دیواں حافطء تصحیح و تنقیح سیّد محمد راستگو؛ نشر حرّم؛ ۱۳۷۵. 

ع × دیواں حافطظ براساس سخه کامل کھں: بە تصحیح دکتر اکر بھروز دکتر رشید 
عیّرضی مڑسےۂ انتشارات امیرکبیں تھران: ۱۳۶۳ چاپچانه مھارت: بھار ۶ 









تک نسخة خطی مصور دبو ان حافظ و و و ا ا وی 
: > 


د> دیوان حافط: بە تصحیح مسعود فرزاد بەکوشش علی حصوری انتشارات ھمگام؛ 
۱. 

ف > دیوان حواحہ شمس الد ین محمد حافظط بە تصحیح و توصیح سیّد علی محمد 
رفیعی؛ چاپخانه آرمان: ستارگان: ۱۳۷۲. ۱ 7 

ط ٭ عرلیات حاقط براساس مجموعة لطایف و سفینة ظرایف؛ سیف جام ھروی؛ 
همعصر حافط خانهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران دھلی یو ۱۹۹۱. 

ب <لساں الغیب؛ حواحه شمسرالدین محمد حافظ شیرازی؛ پژمان بختیاری؛ چاپ 
رحب ہس رمایةڈ کا تخاة این سینا چاپحائة ہانگ بازرگانی 

ل > دیوان حافط مطبع نولکشوں ۱۸۷۲ء ۱۹۱۷ء ۱۹۹۲ء ۱۲۸۹ھ. 

م‌ < دیوان حافظٰ٘ مصححہۂ ابوالفتح عصدالرحیم مطبع جامعه عثمانيه؛ حیدرآباد دکن. 

می > دیوان حافظ مطبع نامی 

ح دیواں کھنڈ حافطاء بەکوشش ایرح افشاں مؤسّسۂ امیرکبیں تھراںء ۱۳۶۶. 

س٭ غزلیات حافظ براساس نسخه مورخ ۸۱۳ف موزه سالار جنگ (نظم فارسی؛ 
۶ء تنظیم و ترتیسب ندیر احمدہ مرکر تحقیقات فارسی خاىۂ فرمگ 
حمھوری اسلامی ایراں: دھلی نو ۱۹۹۱ 

ح > دیواں حافط نسحۂ شاھان معليه کتایحانه عمومی حاورمیائه حدا نبحش: پتناء 1۹۹۲. 


ح > دیوان حافطء براساس سخە مورح ۸۱۸ھ کتابخانه آصفيهء حیدرآباد دکن؛ اکون 
ىه نام مخطوطات و ادارۂ تحقیقات: آندراپرادش. 

ی ٭ دیوان حافط مطبع فیّومی کاہپور۔ 

ص × دیوان حافظ مع اصلاحات صوفیه مطبع نامی: لکھنو ۱۹۰۴. 

ص × دیوان حافطظ (ہا ترجمة اردو)) قاضی سحَاد حسین: مرکز تحقیقات فارسی ایران رو 
پاکستانء مؤسٌۂة انتشارات اسلامی لاھوں ۱۹۸۴ء. 


مج > دیوان حافطظ مترجم مطبع مجیدی: کانپور. 





ںوس پسوتسریتچت.. ‏ ھت پٹ تا یک نسخة خطی مصوّر دیوان حافظ 






غزلیات: مقطعات و رباعیات دیل کە در نسخ قزوبتی نیست و در نسخە‌ھای دیگر 


موجوداأست: 
09 0و 
ما برفتیم تودانی ودل غمخور ما 


صبح دولت می دمد کو جام ھمچون آفتاب ' 

از باغ وصل تو یاہد ریاض رضوان اب" 

گفتم کە خطا کردی و تدبیر نە این بود' 

من و صلاح و سلامت کس این گمان نبرد“ 

مژدہ ای دل کە مسیحا نفسی می آید" 

صراحی دگر بارہ از دست برد" ٰ 
در هر هواکە جز برق اندر طلب ناشد* 

دلا چندم بریزی خون ز دیدہ شرمدار آخر" 

صبا به مقدّم گل روح تازہ بخشد باز '' 

جانا تر کە گفت کە احوال ما مپرس' ' 

نیست کس را ز کمند سر زلف تو خلاص؟' 

حسن و جمال تو چنان جمع گرفت طول و عرض؟' 
زچشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ'' 

رھروان را عشق بس ہاشد دلیل“' 


۱ع ل٠‏ مح؛ می آسدازء جح سا ل ی؛ می 
۳غا ل محای می ۲د ں لمح ی 

ن۔- ےہ ل. مح یی ۶-۔ پ۔ درداں: )۲ ل. مج می 
۷- ف٠‏ ل. ا پ ی: می پا سا ٹے 

۹- ف لہ مح؛ ی۔ می ۰ س لمح ی: می 


١-۔‏ پع دا ںہ ح گ فاال مح ی می ۲۔فال مج ی می. 
۳- فہ ل۔ مح؛ ی۔ می ۴ی بلح 
۵ح صء مح یی میس 


بآ9ى×ىصسصصصسح سس سس وت 


یک نسخة خطی مصوّر دیوان حافط پٹ 





خسروا داد گرا شیر دلا بحر کفا۔... ارزانی ' 
حسن این نظم از بیان مستغنی ست.. دلیل ' 
نل مبند ای مرد بخرد بر سخای عمر وزید... گشاد٢‏ 


ہیں ھا لیے کی قب 7ھ کر تھے ہب ک 
ر تو خوانم ز دفتر اخلاص... بخشش 
۵٤٤‏ 
صباح بدو سادس ربیع اول... زایل 
آصف عھد زمان جان جھان تورانشاہ... نکشت” ‏ 
رادر خواجه عادل طاب مثواہ... حیاتشض۷ 
رحمان لایموت چو ان بادشاہ راء.. لایفوت“ 
بھاءالحق والدین طاب مثواہ... جماعت' 
حم وںے .ہ۰ 

محد دذین سرور و سلطان قضات اسمعیل... نطق 

رباعیات 

وہ دو ۷ 

جزلض تن رن تید مار 
ىی قصَهٗ ان شمع چگا ىتوان گفت؟' 
امشب ز غمت میان خون خواهھم خفت؟' 
ماھی کە قدش بسرو می ‌ماند راست؟' 
-١‏ ں؛ پ لی ٢ں‏ 
۳۔- ںں, ل۔ ۴-۔دں 
ن۵- کپ یی 1 لے ل. پں قفم ی۔ 
پ۔- لںء ی ۸- ل : ہچوجح 
ک۔حج نے پ ل. ۰٠-ں.‏ پ؛ ل+ گی۔ 
۱ن لی ۲۔ ں؛ پ؛ ف 


۳- فں۔ ۴- رںں ف 








هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد' 


زان بادۂ دیرینه دھقان پرورد' 


ہے۱ ۱ ۳ 
عشق رخ یار ہر من زار مگیر 
ّام شبابست شراب اولی تر ' 
و ا ہے .7۰ 
در سنبلش أویختم از روی بیاز 
۱ ۱ ۶ 
مردی زکنندہ در خیبر پرس 
چشم توکە سحر بابل ابیت استاذ ش* 
چون جامه ر تن بر کشد آن مشکین خال“ 
۰ , ۹ 
مقبول دل خاضی و مشہور عوام -‫ 
چون بادہ ز غم چھ ہایدت جوشیدن '' 
۰ ۰ ٭‫ ۔‫ ۱ 
چشمت که فسون و رنگ می بارد ازو ٰ 
گر ھمجومن افتادۂ این دام شوی؟' 
قسام بھشت ودوزخ ان عقدہ گشاى٣'‏ 
تصیدہ و عرلیات ر مَٹطعاث دیل در سخەھای معتبر گجانیدہ رشدہ أست: 


قِ۔ ہ 


مرادلیست پریشان بدست غم پامال چنانکھ ھیچ کسی نیست واقف احوال 


جیب ہمسّچھکھدہوچپر ھے۔ ہمہ ہم تمسسجےے ہےمسے یح ہے ہے ۔ملممہ 


و ات ای -٢‏ ص؛ ں٠‏ ل٠‏ ی 
٣۔-اں۔‏ ف ۴٣۔ص‏ ں: لم 

۵ں ال ی: سص ۶ یں ,فا الپ ص 
دی وت اض صت کرس 
۹- بے و 


یں فا لص 
١۔‏ پەہل. ی ۲- ں: ل٠‏ ی: ص 
۳-۔ یں پا لس کی سص 








می زنم هر نفس از دست فراقت فریاد' 
سر سودای تو أندر سر ما میگردد 
کارم ز دور چرخ بسامان نمی رسد' 7 
دل شوق لبت مدام دارد٣‏ 
صورت خوبت نگارا خوش بائین بستەاند" 
ساقیا بادۂ شباب بیار* 
گرد عذار یار من تابگرفت طول و عرض 
روز عید است و من امروز در ان تذبیرم” 
مقطعات 

ایام بھارست وگل و لالە و نسرین... چرابی" 
آن کیست کە تا بحضرت سلطان اداکند... پدید* 
مقال چرخ نبینیم ونشنویم ھمی.. کر" 

غرل دیل فقط در یک یا دو نسخه غیر معتبر موجود است' 


ما پیش خاک راہ تو صردہ نھادہایم'' 
جو ہو ود 
١‏ لی ٢‏ لی 
۳ال مح ۴- می 
۵- ل: ی:؛ می ۶- مح ھی یص 4+ 
۷۔- ص ۸- ی 


۹- ی ۰- ص٠‏ ی۔ ل٠‏ ص 








حکایاتی از حافظ شیراز 
درصحنەرزموبزم تیموریانهند 


شعیسیتست اعظمی* 


حکایت: حواجه شمسرالدیں محمد حافط (م. ۷۹۱ھ/۱۳۸۸ء)) حتی قبل از ورود 
سلاطین ٹیموری بتەھمدہ در ایں کشور ىە عنواں یک شاعر معروف و پسندیده خاص و 
عام نود در دورۂ سلاطیں تھمسی در دک و عیاث الدیں در نگال حدٌ سحنوریاش ىداں 
درحه رسیدہ نود کە یک کشتی برای آمدں ایشاں ىە ھند ىە سواحل ایران فرستادہ شد! 
اما حافظ کە حوی رکں آىاد و گلگشت مصلی بە او احازہ سعر ىمی دادند دعوت مزبور را 
احانت یتکردوى٭ھند ساآمد 

نمی دھند اجارت مرا ىە سیر وسفر ‏ نسیم باد مصلا و آب رکناباد 

ھمچیں حافط عرلی را در پاسح ىە دعوت سلطان غیاث‌الدین شاہ بنگاله سرود که شاہ 
بیت آں چنیں است, ۱ 

شکر شکن شوند ہمہ طوطیان هند ‏ زین قند فارسی کە بە بنگاله می رود 
و در پایان غرل مزہور چین می سراید 

حافظ ز شوق مجلس سلطاں غیاث دین غافل مشوکه کار تو از ناله می‌رود' 
استاہ نارشستۂ فارسی جامعۂ ملَْهُ اسلامیّہء دھلی نو 
١۔‏ عیاثالدیں محمد شاہ دژم (۷۲۵-۵۲) که دومیں سلطان سلسلہ تعلقيه بود و بەرباں و 


ادب فارسی و سابر معارف سلط داثتٹ و احتمالاً عماست که حافط را دعوت 8ه هد کردہ نود. 
حافظ نامہ خرمشاہی: ح ٢ء‏ ورق ۷۷۷ 


لھا ہےے____-ے ممےمےمےےسےسس سے 


حکایاتی از حافظ شیراز ڈ نٹ 





حکایت: در آخریں سالھای حکومت تغل ق‌ھاء تیمور صاحقران بەھصد ھجوم آورد 
وتا ھنگامی کە ظھیرالدین محمد ىابر (م: ۹۳۷ھ/۱۵۳۰)) بنای دولت سلاطین تیموری 
را در هد بنیانگداشت؛ غالبٍ نواحی شمال این کشور در ھرج و مرج بود. در زماں 
سلطت دوّمین شاہ تیموری ھمایون (م. ۹۶۳ھ/۱۵۵۶ع) و در سایڈ توجھات او؛ شعرا 
و دانشممسدان بسیاری در دھلی جمع آمدند. خود ھمایون بە علم و فضل آراسته ىود. شعر 
تیز می سرود و سرایندگاں رأ نە انعام و اکرام قدردائی می کرد. او پا شاہ طھماسب یز 
مکكاتبه داشت. 
ھمایون در سال ۹۵۰ھ/۱۵۴۳ء بە ایران رو آورد و برای بدست آوردن سلطنت از 
کف رفته خویش ضمن نامەای از شاہ طھماسب کمک خواست. در آن نامه ھمایوں 
چھار بیت ھم ار سرودەھای خود را آوردہ ىود از ان حمله است ‏ 
التماس از شاہ دارم من کە با من ان کند 
آنچە با سلمان علی در دشت ارژن کردہ است 
شاہ ایران در حواب او بیتی کە نوشت از آں حافظ نودٴ 
ھمای اوج سعادت ہدام ما اُفتد اگر تراگذری بر مقام ماأُفتد' 
حکایت: ھمایون بادشاہ چتانکە گفته دہ فردی دوستدار شعر نود میگویند او 
دیواں حافظ را نزد استادی درس گرفته نود. او عرلی دارد که چھار بیت است و 
بە استقبال عزل معروفی از خواجه سرودہ شدہ است'ٴ 
سراسر شادی عالم بیکدم غم نمی ارزد 
بنزدم عمر صد ساله بیک ماتم نمی ارزد 


-١‏ صاحالدیں عدالرحماں ترجمۂ تِموریه دارالمصتّمیں شبلی آکادمی اعطمگرہ ھند چاپ 
دوّم ۶ء ج ۱ ورق ۹ 
۲ دمی با غم بسر بردن جھان یکسر نمی ارزد ہمی بفروش دلق ما کزین بھتر نمی ارزد 








غنیمت دان جوانی راکه ایّامی خوشست او را 

ولی با عالم پیری و پشت خم نمی ارزد 
کو آن تخت سلیمان و کو ان احوال مورائش 

چھل خانه زر قارون بیک جو ھم نمی رزد 
نبودی جنّت الماویٰ نبودی این ھمایون را 

کە جنت ھم بسرگردانی آدم نمی ارزد' 


حکایت: میرزا یرسف حان رصوی ار سادات مشھد بود و در دربار ھمایون خدمت 
میکرد. در ھماں ایام برادررادہ او کهە یادگار نام داشت بر ھمایوں شاہ شورید و حطه 
کشمم وپجاپ رای تصرف حود آورد و ىەعواں شاہ در شھر لاھور بە تخت نشست 
روری فراشی که او را حدمت می کرد ایں نیت جواجه زار رنانش رائد: 

تکیە ہر جای بزرگاں نتواں زد بگراف - مگر اسباب بزرگی ھمه آمادہ کنی 

برادررادہ رصوی؛ حیرت کرد وار فراش پرسید کە ایں بیت ار کحا یادگرفتی؟ چیزی 
حواندہای؟گعت پی و مرا معلوم نیست ار کخا یادگرفتم وایں ىشانگر ىعوذ صعر خواجه 
حافط در میاں اقفشار محتلف مردم شه فارہ در آں رؤرگاز اأست 

حکابت: رروزی یرم جانخایاں و اتالیق اکس بە ناگور واقع در استاں گجرات عارم 
نو۵. در راہ حنگلی بود پر ار درحتاں معیلاں کهە بابد ار آن گدر میکرد اتعاقا دستار 
حابخانان در اثر تماس ىا خارھای یکی ار ان درحتان ار روی سرش اُفتاد. آں را بە فال 
باگرفت تذیع :سیت پر سیڈ: و ریگ رحسازشی ورد كدذ حاحی محمد حانکه ھمراہ و 
در بیانان گر بە شوق کعبە خواھی زد قدم ‏ سرزنشھاگر کند خار مغیلان غم مخور؟ 


۳بتا او رحب .مت حر ےہر( یسوی ہے سممسوممہمہحعصےہ 


١‏ صاحالدیں عصذالرحماں ترحمة تحوریف دارالمصعیں۔ شصلٰی آکادمی: اعطمگرہ سہت:۔ چاپ دوّم 
۵۶ء ح 5 ورف ۶۰ 


٦-۔‏ صد الفادر بدایونی. ستخت اثواریم کامل علام علٰی ابیخ سر لاھوں کراچی: جت اف ورق ۳۳۰۸ 





حکایاتی از حافط شیرار کش نہ 





و آوردەاند کە بیرم حان به شنیدن آن نگرانی ار خاطر دور کرد و حوشحال شد. 

حکایت: شیخ اىوالمعالی کاشغری مردی کریم و خوبرو بود. و ھمایون وی را بسیار 
عریر می داشت ھمین ابوالمعالی برای حج کردن بە مکە فرستادہ شدہ بود و چون از 
سفر حج بارگشت: بەکاہل فرار کرد و ار آں جّا بە ماہ جوحک بیگم کە منکوحه ھمایون 
بادشاہ بوسں عریضه٭أی فرستاد و عذر حواھی کرد و اس بعت خواجه ر ضمیمة آن 

ما ہرین در نه پی حشمت و جاہ آمدەایم از بد حادثه این جا بە پناہ آمدەایم 
حوحک پیگم نیزکھ رٹی نا سواد نود و ىە شعر علاقه حاصی داشت: در پاسخ ایں مصرع 
از خواجه حافظ را برای او فرستاد 

کرم نما و فرود آ کە خانه خانه تست' 
ھمأیون ىادشاہ بە شمار می رفت: بلکه اتالیق و استاد حلالالدین محمد اکبر بادشاہ 
(م: ۱۰۱۴ھ/۱۶۰۵م) یز ہود و ترکی ربان مادری او پود و قارسی را تیز خخوب 
می داست؛ حسانکه در ھر دو این زیاھا دیوان شعری ار خود اقی گداشته آٰست۔ وک 
شعرای قدیم ىویژہ خواحه را بسیار دوست می داشت و در مواقع رزم و برم بسیاری ار 
ابیات او را بمنتاست می حوأند. او در مراسلات حود ىیر ابیات خواجه را نىە عنوان گواہ 
حافط با مطلع: 
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد 


سرودہ اشک 
حرفی ننوشتی, دل ما شاد نکردی ما را بزبان قلمی یاد نکردی 


١-۔‏ سداثقادر تدایرنی*" متحت التواریح کامل علام علی اید سس لاھوں کراچی: حیدرآباں ورق ۳۴۶ 





4+ 
0 :. گید یش ے- 31 . ۰- 
ہیی ہا کی یہ رکٹ میں ے یبف تی و 
یی تو ہد بجی ہے کااسید یا یکر 
کت ہہ مہم دہ کیے اتی یح اتی یج ِ- لے >- 





برپای تو صد بار کنم ناله وفریاد ‏ فریاد کە یکبار مرا یاد نکردی 
٠‏ ۰ ۰ 4 ہے ظام! بی .۰ ۱ 
ای کردہ فراموش ز غم خواری بیرم ‏ حرفی ننوشتی دل ما شاد نکردی 
حکایت: در زماں ا سلطت اکبرں عبداللہ خاں اورنک از سردارآن او بود. زمانی شدکھ 
علم بعاوت برافراشت و هر چه بدستش از زر و مال آمد بی دریغ تصرف کرد. ثانی خاں 
کە از دھلی برای سرکورت !او بەگجرات فرستادہ شدہ بورد عریصهھای بە دربار اکبری 
فرستاد که ار احوال جنگ و نعاوت پر نود و در آحر بە سظور درحواست کمک از اکر 
ایں یت حافط را اوردہ نود 
۲٢ . 2. ٦ ٦ ۲ 2‏ 
ای شہسوار معرکه آرای روز برم از دست رفت معرکه پا در رکاب کن 
حکایت: مَلّا عدالقادر ندایونی (م ۹۴۷ ھ/۱۵۴۰م) در مستحت التواںیخ حود 
سپاری ار اشعار حافط را در صمں حکایات ار رناں شاہان و درناریاں نیموری ىقل کردہ 
است ب٭ہ طور مثال سردار آصف حاں بعد ار طعیان ہر عليه اکبر شرمسار ضد وار بادشاہ 
اکبر عدر حواھی کرد' امًا معدرت او رد شد. ندایوتی راحع بە شرمندگی آصف حاں و 
اسیری او +ارایں یت حافط استعادہ حسته است. 
در حم رلف تو أویحت دل از چاہزنح ‏ آەکز چاہ برون آمد و در دام افتاد 
حکایت: سلطاں محمود گجراتی که ھموارہ ىا سلطاں اکر می جنگید سخت علیل 
شد. در آن زمان فردی نەنام مخت علی؛ ار جاس دربارہ وکیل السلطنه گجرات بود. او 
یه سلطاں محمودگچراتی پیعام فرستادکه دو طیت حاذق ھمراہ سس است: اگر بخواھی 
برای معالحه تو می فرستیم سلطان محمود پیشکٹن محب علی را قول نکرد و ھمان 
روز نەوقت ظھر باایں نیت جواحہ برای او حوانی فرستاد 
دردم نهفته بە ز طبیبان مدعی ‏ باشدکه از خزائهُ غیبش دواکنند؟ 


فحصم جہےوہوھو(ٌ مم مہ جج یں وہماہ یج ہے 





:وس سے ے سے ہے _س رہ 


-۔- عسداثفادر بداپونئی' ستخت اثواریم کامل, علام علی ابد سس لاھوں کراچی: حیدرآىاد وری ۲۳۴۰۹ 
-٢‏ هھماں: ردری رو و ۳- ھماںح ْ5 وری ۲۳ ؟۴- 5 


ھاےےمےےے سے کسےسےسے تس سے 





اد !۹ فظ کے ا مھ یماش 
حکایاتی از حافظ سیرار ہش 





حکایت: محی ‌الدین محمد اورنگزیب (م: ۱۱۸۵ ھ/۱۷۰۷)) اگرچه بە شعر 
موسیقی علاقهہ نداشت؛ ولی دوستدار شعر حافظ بود۔ میگویند کهھ دیوان حافظ 
ھموارہ ھمراہ خود می داشت و ماند اسلاف حود از ان فال میگرفت. وقتی شہھزا 
بیدارىحت از ھمسر خودہ خانم شمسرالنساءہ ناراضی شد و حابم را ہدختر باح 
حطاب کرد خانم یچارہ مدتھا ىا شھزادہ حرف زی سرن اورنگریب از این وا" 
خریافت ىامەای بە ںیدار بحت نوشت و دو بیت از غزل حافظ شیرار را ضمیمة آں کر 

صبحدم مرغ چمن باگل نو خاسته گفت 
ناز کم کن که درین باغ بسی چون تو شگفت 
گل بخندید کە از راست ٹرنجیم ولی 
ھیچ عاشق سخن سخت بە معشوق نگفت 

حکایت: رورگاری اورنگ ریب فرمان داد کە آن دسته از زنان شھر که ار راہ عن 
موسیقی رورگار میگذرائند از ضھر یرون شوند. این رنانن سخت در مشکل افتادند 
گریەکنان بە حصور شیح کلیم اللہ جھانآبادی (م. ۱۱۴۲ھ/۱۷۲۹ء)) ار مشایخ برجد 
سلسلهُ چشتيه رو آوردند و عرضداشت کردند. شیخ بە آٹھاگعت کە در کشتی نشستۃ 
چون مقابل قصر ىادشاہ رسیدید این نیت حواجه را ھمراہ با ىوای موسیقی بسراییدٴ 

در کومی نیکنامی ما راگذر ندادند گر تو نمی پسندی تععیر کن قضارا' 

اورنگ زیت کە در قصرش بر لب رود جمنا شسته بودہ آواز آنھا را شنیدہ سب 
معلوم کرد. ىالاخر مقصود آن زبان را ار حواىدن بیت حافظ فھمید و آھا را احازہ داد 
چون سابق در شھر ہماسد. 
منابع 
-١‏ اکبرناعه عارف قندھاری امتیاز علی خان عرشی کتابخانة رضا رامپو هند 





۱ -۔ ار شنیدەھا۔ 





8 ےٗکایاتی از حافظ شیراز 





-٢‏ یزم تِموریہ ح ۲١٢‏ و ٣‏ صباچالدیں عبدالرحمانء دارالمصتعین شبلی آکادمیء 
اعظمگرہ هند. 

۳- حافطنامہ ح ١و ٢‏ بھاءالدیں حرمشاھی؛ انتشارات صدا و سیمای جمھوری 
اسلامی ایران ۱ 

۴- دخیرۃ الحواین ح ٢٢٢‏ و۳ شیح فرید بھکری؛ پاکستاں ھستوریکل سوسائتی: 
کراچی: پاکستاں, مارچ ۱۹۴۱ء 

۵- مائر رجمی ح ٢٢٢‏ و ٣‏ عصدالافی بھاوندی؛ ایشیاتیک سوسائتی آف بگال 
کلکتہ ۱۹۲۷م 

۶- متخ التواریح: ح ٢٣٢‏ و٣‏ ملا عدالقادر ندایوتی: علام علی ایند سنز لاھور* 
کراچی: پیشاور؛ حیدرآباد 


×× 








محیط حافظ و تأثیرات آن در اشعار او 


کبیراحمد جایسی* 


در تاریخ ملّت ایرانء قرں ھعتم و ھشتم ھجری عبارت ار بروز اختلال در سلطنت و 
'کندگی و ناآسودگی مردم است. در این دورۂٗ قشون مغول راب ماك عضلکردو 
اوہ بر حکومت: فرھنگ و تمدن ایں مرز و بوم را بەشذّت مورد تاخت و تاراج 
ار داد ىە ھمین دلیل در روحیه مردم نوعی انفعال و دون همّتی شیوع یافت. تمام تلاش 
ا مصروفِ ناله و فغان شد واز عزم و علوٌ ھمّت و بلندی خیال و روشنیسی در افکار 
یگردان شدند. آقای سیف پور فاطمی دربارۂ شاعران این دورہ می نویسد: 

اشعار شعرای قرن ھفتم و ہشتم فاقد جزالت و ملاحت و سرور و خوشی 

شعرای قرونِ سالفه است. سرتاسر دیواں آنھا نمایانگر عجز و انکسار و بی قیدی 

است. روح آتھا از ناملایمات مغول شکایت می کند: استغاثه می نماید و از داور 
حقیقی تقاضای داوری می نمایند. دیا را فانی دانسته و آن را بە خانىەای دو در 
تشبيه می نمایند فتا را بر بقا ترجیح می دھند و کمتر از عشق ر شادی صحبت 

میکنند”'۔ 

در زمانی کە حافظ تولّد یافت: ابوسعید بر اورنگ سلطنت بود. وفات این پادشاہ در 


۳مجری واقع شدہ اآست. اگر سال ولادت حافظ را ۶ٴ مھجری محسوب کنیم در 


۔ استاد نارشستة بحش علوم اسلامی دانشگاہ اسلامی علیگرہ؛ علیگرہ 
ہے فاطمی: سیفپور* شرح حال لان العیت:؛ اردببھشت ۷۲ء ص ۲۸ 





الززیازنتتتا محیط حافظ ر تأثیرات آن در اشعار ار 





زمان وفات سلطان اپرسعیدں َال بودہ است. می داںیم که اوضاع و احوال اجتماعی بر 
شخصیّت اثر می نماید و ایں اثر پذیری حتی از روز تولد آغاز می شود دربارۂ این دورہ 
آقای محمد معیں نوشتەاند 
در اوان سلطت ایر پادشاہ (اىوسعید) انقلابات سیار واقع شد. دشمنان 
خارجی سلسله ایلحایاں کە درگذشته پر اثر سیاست عاراں و اولجایتو و قدرت 
سرداراں مغول سر حای خود شاندہ شدہ نودید: جوانی و تارہ کاری ابوسعید را 
صیمت شمردف در صدد هھحوم ىەممالک اروو تلامی گذشته برآمدند و اگر 
رشادات اىوسعید و کعایت سرداراں آرمودہ او سود ساط دولت او در اثر تاخت 


وتارھایىی مکزر تھا برچیدہ می شد. آر آں حمله بود حملهُ شاھرادہ یسور از 


اولوس حعتابی کە ىە خراساں و سیستاں و ھرات و مازندران حملەکرد'" ٰ 
بہھد ار سلطاں ا وسعیدں احتلال عظیمی در سلطنت روی داد. بعد از ری شیح 
حسیں؛ ساقی یگ:؛ شاھحھاں: تیمور حان و سلیماں حاں یکی بعد دیگری ہر اورنگ 
بلنت آئندن د' در این دورہ حائظ در دورہ میاسالی خود سر می برد و تا آر 
زماں حر فصه وشر چیری دیگری را ىە عمر خود تجربە نکردہ بود بعد از سلیماں خان: 
در ھرگرشہ ار قفلمرو ایراں: سلسلەھابی ناتامھای حلایریاں امرای چوپانی: سربداران: 
طغاتیموریاں: جانداں ایج آل مطص اتانکاں فارس؛ اتایکاں لرستاں؛ قراختاییاں کرمان 
و آ کرت؛ حکومت کردند 
اولین پادشاھی که حأافط نا آو ارتاط داشت)؛ شیخ ابواسحاق بود. دورآان پادشاھی آر 
۱ 
نیز ھمراہ ىا اختلال سلطت و حوبریری بسیار بود دکتر قاسم غتی با اشارہ بە اشعار ۱ 
حافظط عنوان میکند که حافط مصاحبتف أیں بادشاہ بودہ است. و قصیدہ دیل را برای 





۳٣ ممیں۔ محمد حافط شیریں سں. ۱۳۱۹ ص‎ -١ 
۴۱ عماں ص‎ -٢ 


6ھ ..........س۔۔۔۔۔٣ے۔ےےسےس‏ س9 سسسس 





اشات این دعوی ارائه می دارد': 

سپیدہ دم کە صبا بوی لطف جان گیرد چمن زلطف هھوا نکته بر جنان گیرد 
این قصیدہ چھل و چھار بیت دارد. وی درباره این قصیدہ می ویسد: 

"چیزی کھ در ایں قصیدہ محسوس اتا ابی است ک٭ریرخلاف غالب قصاید که 

پس از فتح و کامیابی ممدوح سرودہ شدہ و طبعاً زمینە برای سخنوری وسیع 

بودہ؛ در اوضاع و احوال خاصٌی سرودہ شدہ است؛ یعنی در موقع شکست و 

یاس و سرافگندگی بنابراین شاعر ناگزیر بودہ است: مضامین تازہەای برای تعلیل 

شکست و مبارزۂ با افسردگی روحی ممدوح و ایجاد روحيه شاط و امیدواری 

خلق کند"'۔ 

ابواسحاق پادشاھی سیار عیاش و عشرت دوست نود به ھمن سبب از مبارزالدین 
پیاپی شکست خورد. دولت شاہ سمرقدی در احوال عشرت پسندی او چنین بیان میککد که 
حنّی در زمانی کە لشکر محمد بە جنگ وی می‌آمد او مشغول عیش و طر۔. بود۔ 
اطرافیان بە او گفتند که دشمنان نزدیک است و وقت آن است که بیدار شوہم و برای 
مدافعت کاری کتیم. او ىە٭ هشدار آتھا گوش نکرد و در عیش خود مستغرق شد. ایں 
عیش پرستی و شکستھای پی در پی در نھایت از او مردی بسیار مایوس و افسردہ ساحت. 
چون حال پادشاہ ایں بود, ہایست قیاس کرد کە احوال مردمان آں دوراں چگونە بودہ است 

در تاریح آوردەاند کە آخرالامر سارزالدین محمدہ شیخ ابواسحاق را گرفتار کرد. در 
ایں بارہ مورخان می‌نویسند ابواسحاق کە در خانه مولانا نظامالدین پناہ گرفته بوں 
توسط حاسوسان مبارزالدیں محمد شناسایی شد و در نھایت گرفتار گردید. آقای دکتر 





-٦‏ معیں محمل حافط شبرین سحن: ۹ء ص ا 
۲۔ غ سی قاسم۔ بحث در افکار و احوال حافظ ۱۳۲۱ء ص ۹۶. 





ڈچ2.2.2233النناتتا محیط حافظ و تأثیرات لن در اشعار او 





سر ففالا سر ار راقو مرت تیر لس عخطاکرد' 
ندین گونە عمر پادشاھی که حافط ىا او مصاحت داشت: بایان می ‌رسد. به قول آقای 
قاسم سی ایں قتل در سال ۸ محری واقع شد حائظ در سوگش فطعەای سرودہ است: 

بلل وسرووسمن یاسمں ولاله وگل ھست تاریخ وفات شه مشکین کاکل 

حسرو روی زمیں عوث رماں بواسحق کہ مه طلعت او نازد و خندد بر گل 

جمعه بیست و دوم ماہ جمادی الاول - در ہسیں بودکھ پیوستھ شد از جزو بکل 

ھمچیں حافط در یک عرل که بە نطر آقای قاسم سی (سیار تأئّر برانگیر و دردناک) 
است؛ مرگ انواسحاق را دکر کردہ است مطلع عرل مرنور ایں است 

یاد باد أنکە سرکوی توام منرل بود ‏ دیدہ را روسی از خاک درت حاصل بود ۔ 
در پیٹی ار ایں عرل حافط ىە طور صریح نام اىواسحاق را آوردہ است 

راستی حخاتم فرورۂ بواسحاقی ‏ خوش درحشید ولی دولت مستعجل بود 

بعد ار قتل انواسحاق: ماررالدیر محمد براورنگ سلطت آمد دورہ این پادشاہ ھم 
دورەای پر ار کشاکش است میگوبسد ساررالدیں مردی حشک مدھب وبدحو بود و 
نذیں سنت ىا پسراں حودشر که برخلاف او ىەه حشک مدھت پودند به دحو۔ سر 
ناضارگاری داثث ایز الات ست ئد ٹا کشمکٹنی شیار درمیان آتھا پدیدآید 
میگویند حماں او را آگاہ کردہ نودند که ار حوانی ترک و ىلد وبالاءگزند حواھد دید 
ایں صعتھا در سلطان اوسر حلایر حمع شدہ نود ولی لطیمه ایں است که مبارزالدین 
یه پسر حود شاہ شحاع پر ندگماں نود؛ زیرا شاہ شحاع جواں ترک بلد پالاو صاحب 
حمال'ھم نود ہدگمائنی میاں پدر و پسر بە آں حا رسید که پسران ىاھم توافق کردند کہ 


یی پچھت 


۱۱۹ عبی۔ قاسے بحث در افکار و احوال حافط ۱۳۲۱ء ص‎ ١ 


ئے۔* تذکرہ نگاراں پر حسر و۶ ملاحت ایں پادشاہ منّعق ھستد صاحبسب مطلع السعد یں میگوید۔ شاہ 
شحخاغ کہ رری حوب رز سطری محتوب و شمایل مرعوب داشت ٠‏ 





محیط حافظ و تاثیرات آن در اشعار [ی عوعھوی×+سبھٌسیرپھ سپھوافاھئئئننن ‏ 





پدر را از سریر سلطنت بزیر ہرند محتصر ایں که مسارزالدین محمد توسط شاہ شجاع و 
شاہ محمود به بند آمد و کور گردید. آقای قاسم غنی می نویسد که حافظ بر این جریان 
قطعەای نوشته است. دو بیت از قطعه مورد نظر نقل می شود: 
دل منهہ بر دنیی و اسباب او زانلکه از وی کس وفاداری ندید 
کس عسل بی نیش آزین دکان نخورد کس رطب بی خار ازین بستان نچید 
دکتر غنی در این ىارہ می نویسد: 
”حواجچه حافط ساہر آنچه ار اشعار او نەککایە و اشارہ ىر می آید ار امیر سارزالدیں 
محمد کراھت سیار داشته و از سوی وی دجار رحمات روحی واحلاقی شدہ 
است او امیر مباررالدیں را قاتل دوست و ولی نعمتِ حود شاہ انواسحاق و ىانی 
فساد احلاق حامعه و رواح دھندہ ىارار ریا و حرافات و او را مراحم اریباب دوق و 
حال می دید این است که حافظ ھر حا ساسپتی پیدا کردہ ىا صارات لطیف و 
اشارات رندہای که ار حصایص شعری اوست: امیر مسارزالدیں محمد رانەبندی 
یادکردہ است“' 
بعد از امیر مارزالدیں محمدہ حخلال الدیں اىوالعوارس شاہ شحاع پر تحت سلطت 
شست, شاہ شحاع قلمرو سلطہت پدر را سە قسمت کرد بر عراقي عحم خود حکومت 
کرد و ابرقوہ را ىںە اہ محمود و کرمان را به سلطاں احمد داد پس ار مدّتی قلیل ہیں 
شاہ شحاع وشاہ محمود احختلاف افۃاد. تتیجه اختلاف ى ە این صورت مودار شد که 
محمود از حطبة حود نام شاہ شجاع را حارج کرد و اصفہاں را تصرف حود درآورد. 
محمود در سال ۷۷۶ھجری وفات یافت و شاہ صجاع تفسی راحت کشید دوره شاہ 
شحاع نیز دورہای یر ار جنگ و حدال است. وفاتش در سال ۶ہ ھجری واقع شد شاہ 
شجاع بیست و شش سال سلطنت کرد و یا آنکه زندگیش ىە حمله و دفاع گدشت همه 


۱۶۶-۷ عنی۔ قاسم بحث در افگار و احوال حافط ۱۳۲۱ ص‎ -١ 





نلاڑزنااتیت محیط حائظ ر تأثیرات آن در اشعار ار 





مورخین و تدکرہ نگاران ار او بانام یک یاد میکسد. از نطر آقای قاسم غنی: 

"اھ او را ہی قرو غا ماد آل ناف کرد 
این پادشاہ علم دوست؛ صاحب ظر و از سختگیربھای پدر خود بری بود. میگویند 
خوش مشرب و آزاد مٹش یر نود. بە این سس حافظ او را سیار دوست می داشت و در 
تحسین و تعریفش اشعاری را سرود ىە نظر دکتر قاسم غنی این شعر: 

نگار من کە بە مکتب نرفت و خط ننوشت بە غمزہ مسئله آموز صد مدرس شد 
یز در تحسیں شاہ شحاع است '۔ النّه آقای صی عزلیات متعذدی از حافظ را در این ىارہ 
ارائه دادہ است به طور حخلاصہ اید گت که در ایں دورہ؛ حافظ از پادشاہ راضی بود؛ 
ولی ار آں حا کە رورگار ایں پادشاہ ھم در جنگ و حدل سر شدہ حافظ ھم از ایں 
واقعات پر کنار تماد در اشعارش مصامیں عنا و ىی قیمتی دنیا سیار آمدہ است 


جمشید حز حکایت جام از جہاں رد رنھار دل مبند بر اسباب دنیوی 
ہر مھر چرخ و عشوۂ أو اعتماد نیست ای وای بر کسی کە شد اأیمن ز مکر او 


ز تندباد حوادث نمی توان دیدن دراین چمن کە گلی بودہ است یا سمنی 
بُ 
هر کسی روز بھی می ‌طلبد از ایام علّت آن است کە هر روز بتّر می‌بینم 
۴ 
کمند صید بھرامی بیفکن جام جم بردار 
که من پیمودم این صحرا نە بھراماست و نە گورش 
۴ 





۹ صی۔ فاسم بحث در افکار واحوال حافطٰ ۱۳۲۱ ص ٣۲۷‏ 
آ۔ مماں: ص‌ ۴ 


6ت ۱ےُےُِْٛےے[”۱۔س9_ًً 


محیط حافظ و تأثیرات آن 





وضع دورآن بنگر ساغر عشرت برگیر کہ بەھر حالتی اینست و بھینِ اوضاع 
٭ 
مخور دریغ وبخور می بە شاهد ودف و چنگ 
کە بی دریغ زند روزگار تیغ ھلاک 
بعد ار شاہ شجاع پسرش سلطان محاھدالدین ماس مار گارہافت لد 
این پادشاہ ھم بە جنگ و جدال مبتلا شد. او چون بسیار جوان و بی تجربە بود کارھای 
رشتی مرتکب شد که بعدھا از رخداد آنھا اظھار تأَسّف کرد آقای قاسم غنی می نویسد: 
'خواجهہ حافظ عمری شاھد و ناظر تبدّلات و تحوّلاتِ سیاسی و اجتماعی 
گوناگون بود. و ملاحظه کرد که هر روز یک دستَة مردم ستمگر و بی قابلیت 
حائشین یک دسته مردم دیگر شییه ىە خود شدہ بدىختی تارہەای پیش آوردہ و 
ھم شھریان او را دچار فقر و بی توابی بدىختی ساختەاند. درایں سالھاکه [حافظ] 
ىه مرحله پیری و فرسودگی رسیدہ بودہ ار اوضاع و احوال ناگوار ستوہ آمد و از 
تحمّل آن مه مصائب و مناظر دلخراش بی ‌طاقت شدہ؛ تمّای حکومت قادر و 
قاھر میکردہ است ىاایں مقڈمات می توان حدس ردکه غرل دیل در فاصله ہسں 
مرگ شاہ شجاع در سال ۷۸۶ ھجری و آمدن امیر تیمور به آذربایحان یعنی سال 
۸ مجری سرودہ شدہ باشد: 
سینە مالامال دردست ای دریغا مرھمی_ دل ز تنھایی بە جان آمد خدارا ھمدمی 
علم آسابش کت تارہآز ہر ایز رو خفاقاجخامی می کہ تا باساہم سی 
زیرکی راگفتم این‌احوال بین خندید وگفت صعب روزی بوالعجبکاری پریشان عالمی 
سوختم در چاہ صبراز بھر آن شمع چگل شاہ ترکان فارغست از حال ماکو رستمی 
در طریق عشو بازی امن وآسایش بلاست ‏ ریش بادآن دلکە با درد تو خواھد مر ھمی 
اھعل کام و ناز را در کوی رندی راہ نیست ‏ رھروی باید جھانسوزی نە خامی بیغمی 
أدمی در عالم خاکی نمی آید بدست عالم دیگر بباید ساخت وز نو آدمی 









ےن چا اچ اتا محیط حائظ ر تا ثیرات آن خر اکعارار 


خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دھیم کز نسیمش بوی جوی مولیان آید ھمی 
گریه حافظ چھ سنجد پیش استغنای عشق 
کاندرین دریا نماید ھفتدریا شبنمی'' 
نامبردہ در جای دیگر می نویسد: 
”خواجه حافط اصلاً فیلسوف بدہین و گریانی نیست؛ ولی در این جا بە حدٌی 
ماپوس و بە طوری ار معاصریں خود نىومید گشته که ار بدست آوردن آدمی در 
اع ھا او سو رر ےسا او جافتحظ 
سلطاں زینالعاندین ىە٭دست شاہ مصرر بهەسند افتاد در ایں دورہ امیر تیمور 
ىه شیراز حمله کرد. شاہ یحیٰی و سلطان احمد: رادرزادەھای شاہ شحاع؛ در حدمتش 
آمدند و از لف و عنایتش دلشاد گششد حملۂ ٹیمور ىە شیراز ىر حافظ تأثیر بسیار 
ناگواری گذاشت؛ ریرا که دید قشوں او مردمان را کشتند و ھمه چیر مردم را تاراح 
مودند ازایں سب دلسرد و گوشەگیر شد آقای سیفپور فاطمی می نوبسد که حافط 
در ان وقت سرود 
حالیا مصلحت وقت در ان می بینم کەکشم رخت به میخانه و خوش بنشینم"' 
در سال ۰ ھحری تیمور ار شیرار مراجعت کرد و فارس را ىە شاہ یحیٰی و اصفہاں 
را نه سلطاں محمد و کرماں را به سلطاں احمد و سیرحاں را به“سلطان اىواسحاق داد. شاہ 
منصور بر برادر حود شاہ یحیٔی حمله آورد. شاہ یحیٰی کە تاب مدافعت نداشت: شیراز 
را رھاکرد و شاہ مصور بە شیرار آمد. او از حافط دلحوبی کرد. حاعظ نیز در مدح او 
اشعاری راگفت. حافط در دورۂ این پادشاہ رخت از جھان ھستی بر بست. ۱ 





١س‏ معیں: محمڈ حافط شیریں سسض ۔ ۹ ص ۳۵۰ 
-٢‏ هماں. ص ۴۶ 


۳ داطمی: سسدف۔پور شرح حال لسان الع ارد ہببھشت ٦٣ء‏ صض‌ ۰ 





محیط حافظ و تاثیرات آن در اشعار او سسوکس نت 





چنانکە دیدیم تحوّلات ناخوشایند احتماعی ہر فرھنگ و ادبیّات تآأثیر ناگواری 
میگذارد. اشعار حافظ و ھمة شعرای ایران در آن دورہ به آواز بلند میگویند که آنھا در 
دورہەای سرودہ شدہاند که اثری از استقلال نبود. و یقین نبودکه شادی و غم پایدارند یا 
نہ رہ مین علّت ھمۂ سرودەھای این دورہ در عالمی پرزخی معلق است و درد و غم و 
آہ و نالہ پستی فکر و عمل؛ احساس فنای دنیا وغیرہ و آن خیالات که قوم را مردہ 
سازند در فرھنگ و ادییّات این دورہ دیدہ می شود. در اشعار خواجه حافظ کە بزرگترین 
شاعر این دورہ است؛ بیز احساس فنا غاب است و بر تغییر و تبڈل زمانه ھمیثه 
بوحەکنان بە ھمین سبب او شیفته مسرّت است و عقیدہ دارد آن خوشی کہ امروز یافتہ 
می شود بھتر از آن خوشی است که فردا خواھد یافت. و می حواھد که اسیر مدھوشی و 
سرشاری شود و تلخی افکار را غرق شراب ناب کند: 
زان پیشتر کە عالم فانی شود خراب ‏ ماراز جام بادۂ گلگون خراب کن 
روزی که چرخ از گل ماکوزەھاکند ‏ زنھار کاسهٗ سر ما پر شراب کن 


بیاکە قصر امل سخت سست بنیاداست بیار بادہ کە بنیاد عمر برباد است 
٦‏ 

بە می عمارت دل کن کە این جھان خراب برآن سر است که از خاک ما ہسازد خشت 
أخرالامر گل کوزەگران خواھی شد حالیا فکر سبو کن کہ پر از بادہ کئی 

ھمة ادییّات این دورہ بیانگر خود فریبی مردم است و بس. در این شک نیست کھ این 
اشعار باکلمات مناسب و رنگین ھمراہ شدہ و بە ھمین سبب جالب توجّه ھستند؛! ولی 
ازنظر فکری دارای ھیچ وجه مثبتی نیستند؛ زیرا که بە زندگی انسان توجّه ندارند و 
زندگی را بازیچه اطفال می پندارند: 

کنون کز پای می آفتم ز مدھوشی و سرمستی 
بجز ساغر کجا گیرد کسی از ھمدمان دستم 


خواجو کرمائی 





نلیانلننا محیط حائظ ر تأثیرات آن در اشعار ار 





من از تو بوسە تمنّا کجا توائم کرد چوگرد کوی توام زھره گدایی نیست 


عبید زاکانی 
خال مشکین تو ہر عارض گندم گون دید آدم آمد زپی دانه و در دام افتاد 
بفات ارز 


عطا ملک جوسی درباره این دورہ می نویسدٴ 

"ھر آزادی ىی‌زادی و هر رادی مردودی وھر سیبی بی نصیبی و ھر حسیبی نە در 

حسابی وھر دامثی قرین داھيه وھر محذثی رھین حادثه وھر عاقلی اسیر عاقله 

و ھرکاملی مبتلی بنازله و هر عزیری تابع ھر ذلیلی وبا اضطرار وھر باتمیزی در _ 

دست ھر فرومایه گردار“' 

ار آنچه آمد فھم می شودکه همه پادشاھان محیط حافط مبتلای مکر و قریب نودیند 
وار حکمت و عدالت: حود و سخاء وفا و حیاء صدق و رحمت و شعقّت محروم. از حال 
شھریاراں احوال مردماں آں دورہ را قیاس توان کرد مختصر می توان گفت که این دورہ 
صارٹست ار پایمالی احلاق و ابتدال فکر و ابلخطاط ار ایں سیت یک نوع ناآسودگی و 
پراکندگی و ٹاچاری و اضصطراب در قلب مردمان جاگزیں شدہ و به ىاچار در ادییّات آں 
دورہ یر طاھر شدەاست ھر رجش و اضطراب و احساس درد و الم که از اشعار حافظ 
ھویدا شود؛ بە سیت وجود ایں حالات است. بدین سبب در اشعار حافظ یک نوع 
رھبانیت یافته می شود و اینکه او فقط بر شادی و غم خود نظر کند و اسیر ھستی خود 
باشد. بدین علّت شیوہ ذیل را در زندگی اختیار نمودہ است: 

نوبھار است در آن کوش که خوشدل باشی کہ بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی 


8| 





۱- حوینیء عطا ملک" تاریخ حھانگشا: ح ۱ص نؿ۵-٣‏ 
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خ یں 
٭٤×-‏ حدائؤگفے ۰ ٠‏ ری کر کک کا کو کر ا دم اک کک کک کہ ار 
محیط حافظ رخ تا ثیرات ان در اشعار او و ا کال 





فاش میگویم واز گفتةه خود دلشادم ‏ بندۂ عشقم واز ھر دو جھان آزادم 


ننھادەایم بار جھان بر دل ضعیف ‏ این کاروبار بسته بە یک سو نھادہەایم 


3 


ٔك+ 


ای دل بساز با غم ھجران و صبر کن ای دیدہ در فراقش از این بیش خون مبار 
٭* 


بیا بیاکە زمانی زمی خراب شویم ‏ مگر رسیم ہکنجی در این خراب آباد 


غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانهہ کەاین معامله تا صبحدم نخواهد ماند 
٭ 
شب صحبت غنیمت دان‌که بعد از روزگار ما بسی گردش کند گردوں بسی لیل و نھار اُرد 
ئز 
بی ‌خار گل نباشد و بی نیش نوش ھم ‏ تدبیر چیست وضع جھاں این چنین فتاد 
٭ك 


پنچ روزی که در این مرحله مھلت داری خوش بیاسای زمائی که رمان این ھمه نیست 


و ٭ 








پرندہ در شعر حافظ 


سیّدہ بلقفیس فاطمه حسینی* 


گلگشت مصلىی و آب رکناباد در قرن ھشتم ھجری قمری شاعری بە نام شمسالدین 
حافظ شیرازی را به حھانیان معرفی کرد۔ شاعری که سرزمین شعر فارسی مانند او را 
ىە خود نبیدہ اأست, ۱ 

در ایں مقاله تگارندہ سعی دارد تا نه پررسی نىقش و مفھوم پرندگاں در اشعار این 
عزلسرای بزرگ پردازد' 

بلیل: ہلبل پرندہەای است حوش آوار و عرلخواں کە در سراسر ادبیّات فارسی 
سیمایی روشس دارد ھیچ دیوانی ىە پارسی نگاشته نیست که ار بلبل نامی در آن باشد. 
ایں پرندہ بە غیر ار نام پلیل: نا اسمھای دیگری اڑ قبیل عیدلیب؛ هزار دستان: زار آواء 
رندیاف؛ زبدلاف و رندخوان ىیر شاحته می شود'. حافظ گاہ واژہ مرغ و طایر را هم 
درباره ایں پرندہ ىەکار بردہ است. این پرندہ رنگ حالبی دارد وب سبب چھچھه دل انگیز 
و‌ىغمات موروں خود ھموارہ مورد علاقه آدمیان نودہ است بلبل در ادییّات فارسی 
تمٹیل عاشقی است که در پیشگاہ معشوق ٭٭ەابرار عشق وگاہ شکوہ و گلایه می پردارد'. 

حق این است که ىلبل نماد شخصیت و اندیشة حافظ است. حافط در نقش بلبل اقرار 
می کند که هر چهھ دارد از سردولت عشق است. 





ج- بصیاد فارسی داہشگاہ دھلی: دعلی ١‏ مصعی دم اىوالفصل رمگ 3 ھرار وارہ۔ 
-٢‏ دکٹر محمد معین: ح ٢ء‏ ص ۱/۱ھ 
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بلبل از فیض گل أموخت سخن ورنە نبود این ھمه قول و غزل تعبيه در منقارش 
در جاہی دیگر حافظ بلبل سان سخن میگوید و خودش را از دیگران برتر می داند و 
بە معشوق اظھار می دارد که دوست را از دشمن باز نشناختن کاری عاقلانه نیست: 

نوای بلبلت ای گل کجا پسند افتد ۔ که چشم وگوش به مرغاں ھرزہگوداری 
ہلل حافظ عاشقی صمیمی است. آوار او چنان سوڑّی دارد کە دیگران را تحت تأئیر 
قرار می دھد. تحمّل اربین می برد و آتش عشق را شعلەورتر می سازد: 

چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب گشتم چنان که هیچ نماندم تحمّلی 
بلل پر حسن گل غزلخوان وش زندہەدار است' 
ایگل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز 
کز سر صدق می کند شب ھمه شب دعای تو 

بل سمبل وفاداری است و دلی حسّاس دارد: 

نشان عھد و وفا نیست در تبسّم گل منل بلبل عاشق چه جای فریاد است 
بل حافط در طریق عشق ورزی حلیم و صور است. 

این تطاو ل‌که کشیداز غم ھجراآن بلیل ‏ تا سراپردۂ گل نعرہ زنان خواهد شد 

٭٭ه 

باغبان گر پنچ روزی صحبت گل بایدش ‏ بر جفای خار ھجران صبر بلبل بایدش 

حافظ مسئلهُ عرفاىی وادی حیرت راکهە سالکان بعد از ریاضتھای بسیار و گدشتن 
راەھای سخت بە آن می رسند و ہا دیدار حسن معشوق ساکت می مانند ماھرانه در بیت 
زیر یه نظم آوردہ و در آں بلیل نماد وجود انسان خاکی است که در وادی حیرت سکوت 
پیشه میکد: 

حافظ این حال عجب باکە توانگفت کەما بلبلانیم کە در موسم گل خاموشیم 


حافظ در غزلحوانی نیز خود را ھمچون بلیل می داند. 
حیفست بلبلی چو من اکنون در این قفس بااین لسان عذب کە خامش چو سوسنم 
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گاہ خطاھای بلبل در راہ عاشقی بە وسیله معشوق گوشزد می شود: 
صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 
ناز کم کن کە درین باغ بسی چون تو شگفت 
گل بخندید کە از راست نرنجیم ولی 
ھیچ عاشق سخن سخت بە معشوق نگفت 


بلبل حافظ منزوی: متیں و اندوھناک است 
صغیر بلبل شوریدهہ و نفیر ہزار بە بوی وصل گل آمد برون ز بیت حزن 
بلبل در سخن حافظ حاکمیت دارد اھل نطر و صاحصدل است و حافظ عقیدہ دارد کە 
رسیدں ىە این مرحله کار آنھابی است که زبور عشق می خوائند. ۰ 
زہور عشق نوازی ىە کار هر مرغیست ‏ بیا و نوگل این بلبل غزلخوان باش 
ہلل در کلام حافط ىە مقامات معسوی رسیدہ است و اسرار الھی می داند: 
بلبل زشاخ سرو بەگلبانگ پھلوی ‏ می خواند دوش درس مقامات معنوی 


گه چوں نسیم ىا گل راز نہفته گعتن ‏ گھ سرّعشق بازی از بلبلان شنیدن 
فعان ىلبل مظھر دکر است دکری کە در فرقەھای تصرّف سلطان الاذکار گفته می شود؛ 
یعسی صدابی ىی حد و بسیط که ىا آھگ و شدٗتی یکنواخت شیدہ می شود و تغیّر و تبِدّل 
در آن راہ نمی یاہد و ھمة عالم مملو ایں آواز است چنین صدایی را فقط اھل دل 
می شنوند' 

بە بستان شوکه از بلبل رموز عشق گیری یاد 
بە مجلس ای کز حافظ غزل گفتن بیاموزی 

صدای بلبل صلای سلامتی استٴ 

پەصوت بلبل وقمری اگرننوشی می علاج کی کنمت آخرالدواہء الکی ۔ 
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علاوہ بر بلبل از طایر مرع؛ تذرو کبوتں شاھین: ھماء سیمرع و عنقا ھم در شعر حافظ 
سخن بھ میان آمدہ است: 
مرغ دل باز هوادار کمان ابروییست ای کبوتر نگران باش کھ شاهین آمد 
بە طور کلّی پرندگان در کلام حافظ آسمانی ہستند: 
باز ارچھ گاەگاھی بر سر نھدکلاھی مرغان قاف دائند آیین پادشاھی 
واگر اکنوں در جھان خاکی بە سر می برند بە علت آن است کە روزگاری بە طمع خوردن 
دانه بە دام افتادەاند: 


ور چنین زیر خم زلف نھد دانه خال ‏ ای بسا مرغ خرد راکه به دام اندازد 


من أن مرعمکه ھرشام وسحرگاہ ‏ زبام عرش میآید صفیرم 
اما نا این حال باز ھم ھوای آسمان دارند: 
مرغ سان از قفس خاک ھوایی گشتم ‏ بەھوایی که مگر صید کند شھبازم 


چنین قفس نه سزأی چو من خوش الحانیست 
روم بەگلشن رضوان کە مرغ أن چمنم 
* 
مرغ روحم کھ ھمی زد ز سر سدرہ صفیر عاقبت دانه خال تو فکندش در دام 
اب 
طایر گلشن قدسم چه دھم شرح فراق کہ در این دامگه حادثه چون آفتادم 
۴ 
مژدہ وصل تو کو کز سر جان برخیزم طایر قدسم و از دام جھان برخیزم 
در پایان به عنوان نتیجه می توان گفت که بلبل و دیگر مرغان ھمچون ھماء شاھین: 
کوتر در اشعار حافظ بە عالم علوی تعلّى دارند و مظھر تجلّی انوار احدیت ھستند. 
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پ۔ 


جلالی نائینی و استاد نذیر احمد: دہوان حافطظ شمارۂ ۳ سازمان امور فرھنگی و 
کتابخانەھاء تاریح ثبت کتابحانۂ ملیء ۱۳۵۰/۱۱/۲۴ هش. 
دھخداء علی اکر: لغشامۂ دھخدا مؤسّسۂ انتشارات و چاپ دانشگاہ تھرانٹں 


چاب اول ۲ج .٣‏ 

دوالنور: در حستحوی حافطف اتشارات زوّار چاپ دوّم ۱۳۶۷ء ج .٢‏ 

رڑیں‌کوب: عبدالحسن کوچ رنداں؛ مؤسٌّسۂة انتشارات امیرکبیر 

صدٗیقیان دکٹر مھیندحت. فرہگ واژڑہەناما حافظا مؤسّسۂ انتشارات امیرکییں 
تھراں؛ ۱۳۶۶. 

مصفاء دکتر ابوالفصل فرھنگ دہ فرار واژڑہ۔ 
معیں دکٹر معین حافطظ شیریں سح چاہخائة مھارت: تھرانء چاپ دوم 
٤ػ۹‏ ٛ هھش:٤‏ ح .٢٣‏ 


ض× 





جو ےچ فی 


تنوّع در شعر حافظ 


نٰ چندر شیکھر* 


تنوّع در شعر حافظ از جھانبینی این شاعر و همه جھت اندیشی او حکایت دارد. 
خواجه حافظ در شعر خود معرفت وعشق و اوضاع زمان خود را بیان می دارد و بە عنوان 
رک معلّم شفیق اخلاق ىە راہنمایی و ارشاد اساتھا می پردازد. سرودەھای حافظ تھا 
شعر نیست: بلکه فلسفه کامل است. وی فلسفة سلوک خود را به زبان روشن بیان کردہ 
ست شعر حافط آینەای است که باطن سالم او را نشان می دھد و آبعاد گوناگون 
شخصیت وی را ھویدا میکند. در این مقاله مختصر پرداختن بە همة ابعاد شعری وی 
سیار دشوار است. بندہ در این مقاله پراکندہ خود بعضی از این موارد را طوری که 
ین جانب درک کردهہ است: عرضه میکنم و امیدوارم مورد پسند حضار گرامی 
اقعگردد: 

معرفت در شعر حافظ به طور مداوم مورد بحث قرار گرفته است از نظر محققان و 
صاحب نظراں حافظ عارف بودہ است و نهہ یک صوفی. حتّی حافظ دربارۂ صوفیان 
کلمات ناخوشایند آنھا ھم بەکار بردہ است. تصوّف حافظ بخشی از تصوّف است که آن 
را دیدگاہ مُلبت گرایانه تصرّٗف نام نھادەاند و آن مبتنی است بر سلوک و طلب و طی 


مراحل اخلاص و ایثار و خدمت بەه خلق و تربیت نفس و محبت وکسب معرفت و وصول 


ىە مقام عشق الھی. 

ا(۳( '٭ سم!نییم مم ۸ر 
جس ہے ٣۰‏ تھثنند 
٭- استاد دارسی دانشگاء دھلی: دھلی۔ کشا ہے ہوا 


مو معہ ہوے -ج٭ڈ٭ 
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حافظ اساس شعرگوبی خود را برای بیان ھمین امور فوق الذکر بنیان تھاد۔ دو 
حافظ زمانی بودپُراز تحوّلات سیاسی واجتماعی وفرھنگی. روزگاری بودکە فرھنگ 
تمذن آدمی بە خطر افتادہ بود. حافظ نمی خواست تصوفی را تبلیغ کند که دارای عناص 
گمراەکنندہ باشل وی می حواست هر فرد طریق معرفت را طی کردہ و تبدیل بە انسانم 
کامل شود. 
زین قصّه ھفت گنبد افلاک پر صداست کوته نظر ببین کهە سخن مختصر گرفت 
بیت فوق حھاںسٍی حافظ و روشس‌سی وی را منعکس می کند. حافظ مکتہ 
عارفانەای راکە پیشرواں آں نایزید سطامی؛ سنابی؛ عطّار ابن عربی؛ شمس تبریزی و 
مولاتا روم نودہاند مطرح ساحته و مطمع ىطر فراردادہ و در قالب غزلهھای خود 
بەگونەھای محتلف ارائه دادہ است. 
حافظ در عزلیات حود از چھاںہی با ىامھای استعاری ماسد جام جھان نماء جام جم 
و یا آیینةُ جھاں نما یادکردہ است 


پیر میخانه سحر جام جھان ىینم داد ہندران آینه از حسن تو کرد آگاھم 

ویژگی و حصیصۂ حافط ایں است که ھیچ ىکتەای راگگ و مخفی نمی گدارد۔ وی 
استعارات و رمور و کایات حود را نار می‌کند تا حوانندگان از تعبیرھای من درآوردی 
دست کشد بە٭طر حافط جام جہاںبین تیجه رجوع ىە خودشناسی است؟ چنانکەه 
بر گرا 

در روی خود تعزج صنع خداى کن کایینه خدای نما می فرستمت 

حافظ توسٌط اشعار پند آموز خود روش کسب معرفت را به حوانندگان شناساندہ 
است. این شُاھر گرامی گفته است: 

حافظا لی و ادب ورز کە در مجلس شاہ ھرکه رانیست ادب لایق صحبت نبوذ 
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ایں ‏ یت نغرکھ علم و ادب را بر صدر می نشاند بھترین اندرز برای جوانان است. حافظ 
ںە طور مداوم جوانان را بە شنیدن پند و نصایح بزرگان و پیران ترغیب می ‌کند. میگوید: 
جوانا سر متاب از پند پیران ‏ کہ رای پیر از بخت جوان بە 

خود حافظ ھم برای خودشناسی نزد پیرفغان می رود: 

مشکل خویش بر پیرمغاں بردم دوش کاو بە تآیید نظر حل معقا میکرد 

النّه این پیرمغان راهنمابی است که در انتخاب آن طالب معرفت باید دقّت کند. چه 
خوب گفته است. 

طبیب راہ نشین درد عشق نشناسد ‏ بروبدست کن ای مردہ دل مسیح دمی 

طالت معرفت:ہانینٹ رامتمانی را اتضغات گند کہ خرذش با سفکلات آین راہ 
آشنابی کامل داشته نىاشد: 

مدد از خاطرِ رندان طلب ای دل ورنه کار صعب است مباداکه خطایی بکٹیم 


سعی ناکردہ در این راہ بە جایی نرسی 7 808" 
حافظ میگوید ھر فردی که ظرفیت و کیۂ کیغیت طلب معرفت را ندارد؛ نباید در 
90 00) 

ار قب فرد بە گونه آتشی سبکپا ہر می خیزد: 
نە این زمان دل حافظ در آتش طلبست کہ داغدار ازل ھمجو لاله خودروست 
وھمین سوختن سبب شناسابی توسط پیر و استاد می شود: 
طبیب عشق مسیحا دم استومشفق لیک چو درد در تو نیبند کرا دوا بکند 
عناصر دیگری کە اغلب در شعر حافظ به چشم می خورد می و میکده رندی و 
عشق ورزی و مخالفت با واعظ و زاھد ریاکار است. می دائیم کە حافظ برخلاف آنکە در 
بُرخی موارد بە سرزنش صوفیان پرداخته أآست: از رند و رندی بە طور مداوم مدحگوبی 


میکند و خود را ھم رند می خواند: 
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أں نیست که حافظ را رندی شود از خاطر کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد 
و به اُٹھابی که رندی را صفتی خوب نمی شمرند یادآور می شود که رندی او از دست 
اختیار او حارح است: 
عییم مکن بە رندی و ىدنامی ای حکیم کابن بود سرنوشت ز دیوان قسمتم 
بعصی‌ھا رند را صعتی معی تلقی میکند حتی فرھگػامە ھا ھم مسی لعوی کلمۂ رند را 
بە ریرکی؛ حیلەگری: لااہال یگری و عیرہ تعسیر کردەاند. امّا در اصطلاح صوفيه رند کسی 
است که ظاھرش ملامت ار و ىاطش سالم است و ىە وحدت وجود اعتقاد دارد, رید 
نامی استعاری برای سالکانی است که جمیع کثرات و تعیّنات ظاھری و امکانی و صفات 
واعیاں رااز حود دور کردہ و سرافرار عالم و آدم ھستند و مرتبت ھیچ مخلوقی به مرتبت 
آھا نمی رسد و بحز حدا نمی یسد ار ایسرو است کە حافظ خودش را ملامتی یا رند 
می حواند و حتّی آنْ راترویح می دھد. 
گر بود عمر به میخانه روم بار دگر ىہ جزاز خدمت رنداں نکنم کار دگر 

و اعتراص محالفاں را نمی پدیرد 

عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزہ سرشت کہ گناہ دگری بر تو نخواھند نوشت 

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش - هر کسی أن درود عاقبت کار کە کشت 
محل احتماع رنداں در شعر حافظ میکدہ و یا ھماں میخاىه است. این میکدہ یا میخانہ 
حابی است که لیت آدمی را تحمیر می کنند و اسان کامل می سازند 

روزگاری شدکە در میخانه حدمت میکنم ‏ در لباس فقر کار اھل دولت میکنم 
میخانه محل یادگیری سلوک است. 
مادرں سحر بر سر میخانه نھادیم ‏ محصول دعا در رہ جانانه نھادیم 


و 


تابگویم کە چە کشفم شد از این سیر و سلوک 
بە در صومعه با بربط و پیمانە روم 








ىزرگترین و مھمترین موضوع شعر حافظ عشق است. مکتب عشق پر از غم و رنج 


است. عشق در شعر حافظ نر و فن است. برای از برکردن درس عشق؛ داشتن دل 

دردمند اجباری است. این علم در ابتدا آسان می نماید: امّا در گامھای بعدی مشکل تر 

میگردد۔ ىا این ھمه حافظ ھیچ وقت دست از یادگیری ایرچدرس نمیکشد. میگوید: 
عشق می‌ورزم و أمیدکە آین فن شریف ‏ چون ھنرھای دگر موجب حرمان نشود 


سر درس عشق دارد دلِ دردمند حافظ کہ نە خاطر تماشا نه هوای باغ دارد 

طبق فلسفهُ عشق حافظ عاشق انسانی حدایی است و ھیچ چیز غیر ار حدا نمی ند 

وىەھیچ چیز دگر علاقہ ندارد: 
ازصداى سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
امُاکست این ھنر آسان نیست. نخستین شعر حافظ ھمین موضوع را مطرح می سارد: 
الایا ايّھا الساقی ادرکاسأً و ناولھا که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھا 

یا۔ 

تحصیل عشق ورندی آسان نمود ال جانم بسوخت آخر در کسب این فضایل 


مشکل عشق نە در حوصلۂ دانش ماست ‏ حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد 

حافظ ھیچگاہ فریضۂ انسانیت و بشر دوستی را حدا از دین و معرفت الھی ندانستہ 
اصرار می ورزد تا انسان احازہ دھد دیگران ھم رندگی وبژۂ خود را داشته باشند: 

دہ روزہ مھر گردون افسانه است وافسون ‏ نیکی بەجای یاران فرصت شمار یارا 

أی صاحب کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا ر 
یاداوری می نماید: 





گا یں او اش یرہ شر ای ایی یج یی دی کو دی دوجو یں تنوع در شعر حافظط 





فرض ایزد بگذاریم و بەکس بد نکنیم ہو آنچه گویند روا نیست نگوییم رواست 

ورھموارہ نیکوکاران مخلص را ستایش میکند. 
غلام هھمّت آن نازنینم ‏ کەکار خیر بی روی و ریا کرد 

از دیدگاہ حافظ نیکوکاری تھتر از بدست آوردن در و الماس است: 

پند حافظ شنوای خواجه برونیکی کن کھ من این پند بە از ڈر وگھر می بینم 
دیوان حافظ ازنظر آموزش اخلاق و معرفت بحری است ىیپایان وپُر از گھر که خواندہ 
در آن غفوطه می‌زند و دامن دامن الماس وگھر و دُرّبدست می آورد. در این بارہ خود 
حافظ به درستی گفته است: 

بیا و معرفت از من شنوکه در سخنم ‏ زفیض روح قدس نکته سعادت رفت 

در پایان ایں مقاله نایبست ادعان داشت کلام لسان القیب دارای عناصری است که 
پی بردں ىہ اٹھاء ہم نیازمند رماں طولانی و ھم مستلزم دانش فراوان در علوم گوناگوں 
است. ہر شعر حافظ بھشتی است مملو ار گلھای بی‌شمار و رنگارنگ؛ که فقط 
خوائندہەاش می تواند گلی چمد از آن بچیعد واز رایحه معطر و دل انگیر آن ىه طور مداوم 
در حالت وحد و بشاط سنربرد 

شرح مجموعه گل مرغ سحر داند وبس کەنە هر کاو ورقی خواند معانی دانست 


طط 





حافظ ذر سبهة قارہ* 


س 
یه 


اکبر ثبوت 

مقذمه 

ىفوذ آثار و اندیشەھای بزرگان ایران در شبه قارّہ پیشینەای طولانی دارد؛ و وسعت 
وعمق این نفوذ را نا اندکی بررسی می توان دریافت. در میان این نزرگان کە حتّی ذکر 
ىامشاں صمحات سیار می خواهھد حواحة عرفان یکی از چھار پنج چھرەای است که 
اەریدەھای فکری و ھنري او بیشتریں ارج و رواح را در منطقه داشته است وصولِ آوازۂ 
حافط بە ایں حطلّه از روزگار حود او آغاز شدہ است و در میاں شواھد و قرائن متعددی 
کە ىر این مدعاگواھی میدھد: 
۔ دعوٹ‌ھایی که حکمرانان دورتریں نقاط این مرر و بوم (دکں ۔ نگاله) ار وی برای 

سفر بىه آن بلاد کردند ۔و نپذیرفت. 


َ‫ طرح محستیں این گفتارہ در سال ۱۳۶۳ شص/۱۹۸۴ءء بندوں تصریح یه نام بویسدہ و اکتھا نہ عمواں مدیر 
مرکر تحقیقات فارسی ایراں و پاکستاں: در آعار یک چاپ ار دیوان حافط ىا ترحمۂ اردو بە قلم قاصی 
سخاد حسین ىە چاپ رسید و یک بار نیز ىە ھماں صورت در شریۂ حافط ٹساسی اننشار یافت. برحی 
ار کٹانگراں: بخشھای زپادی آر آنں را ىا ہمان عمارات و العاط و بدون دکری ار مأحدہ در آثار حود 
آوردیف و برجی آں را ار قاصی سحّاد حسیں پنداشتشمد برجی بیرکہ محیشی در حق نگارندہ داشتد. ام 
و شان یم بھعتة او را آشکار کردند (فھرست مشترکٹ ۴۴۷/۷ م دائش. شمارۂٴ ۲۶. ص ۴۳ر ۷۸) در 


مھرماء گدشتہ: ىھ مساست سمپبار بک رورہ حافط و‌ نہ عسواں مقالەای رای ارأئلہ در سمپار باممردہ 
ھمان طرح پس از اصلاحات و افروی‌ھای سیارہ ىە صورتی کە در ایں حا ملاحطہ می فرمائید درآمد. 





33ص طط طط ا ا اتا حافظ در کبة قار 





: عملکرد بزرگترین شخصیت عرفانی ۔فرھنگی هند در آن عصر -علی ھمدانی ۔کہ 
با مقام عظیم خود و با این کە سالخوردەتر از حافظ بود: در ھمان رمان حیات وی 
شرحی بر یکی از غزلیائش نگاشت و فرھتگی برای اصطلاحات صوفیانة دیوانٹر 
ترتیب داد و در شیراز ىە دیدارش شتافت '۔ 
تجلیل ھایی کە سیّد محمد اشرف ۔صوفی نامی شبه قارّہ در آن روزگار ۔از وی کرد و 
گزارش پرستایشی کە ار ملاقات خود ىا او بە قلم آورد'. 
آری ھر یک از موارد فوق: تأییدی است بر درستی دعوی خواجه کہ: 
شکر شکن شوند ھمه طوطیان ھند ‏ زین قند پارسی که بە بنگاله می رود 
و 
به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیەہ چشماں کشمیری و ترکان سمرقندی 
رونق شعر لسان العیب در ش قارّہ پس از درگذشت او صدھا برابر افزایش یافت؛ و 
آنچه صحّت ایں دعوی را مسلّم می دارد. 
٭ وجود حافظانِ حافظ یا کسانی که تمام دیواں او را ار برداشصد و از جمله آناں 
دیبندرانات تاگور (۱۹۰۵-۱۸۱۹م) از پیشوایاں روحانی ھندوان و پدر تاگور 
فیلسوف و شاعر بررگ ھند که اگرچه مسلمان نبود اما ھموارہ صبح را با قرائت 
حافط آغاز میکرد۔در کار اوپانیشاد۔و این غرل حواحه 1 بسیار می خواند: 
ھرگزم نقش تواز لوح دل وجان نرود - ھرگز از یاد من ان سرو خرامان نرود 
و در واپسین روزھای زندگی: این بیت او را غالباً ورد زبان داشت: 
عیان نشد کە چرا آمدم کجا بودم ‏ دریغ و دردکە غافل زکار خویشتنم٣‏ 


و در دم مرگ نیز ایں بیت او را زمزمه می‌کرد: 


|- منگرید ىه بحش دبگر عمیں گفتار در شمارۂ آبدۂ قند پارسی 
-٢‏ بنگرید نہ لطائف اشرھی ۳ ام سلمی۔ 


0لے۔...۔۔سمممکس سے 





حائظ در شبے نار تق۷ك اك ہت ا۵۵2۷ ۳تت تھا تن یی 
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که باز بینیم دیدار آشنا را' 
تدریس دیوان حافطا؛ و در این بارہ بە سە گزارش زیر بسندہ میکنیم: 
اکبر شاہ یکی از دو امپراطور بسیار بزرگ همد در طول تاربخ بخشھایی از دیوان حافظ 
را در نزد میر عبداللطیف قزوینی (م: ۹۸۱) که از سادات حسنی سیفی بود خواند'. 
در سرگذشت شیح عبدالحق محدث دھلوی از بزرگترین علمای ھند می خوانیم کە 
وی در نزد پدرش شیخ سیفالدین؛ چند جزو از بوستان وگلستان و دیوان حافظ را 
آثوچت'. 
عبداللہ حویشکی قصوری چشتی از علمای نزرگ ھند؛ شرحی بر دیوان حافظ 
وشته (که ذکر ان بیاید) و در ان یادآور شدہ است که خود کثیری از اوقات: 
به تدریس دیواں حافط می پر داخته است. 
(تواجد؛ کردن ىا سرودەھای حافط در مجالس سماع وحتی در محفلھای سراسر 
روحانیت که برای پارسایاں و پیشروان عرفان و معنویت برپای میىشدہ! و در این 
مورد بەقل گرارشی کە در زندگیںامةُ شاہ ولی الله دھلوی ۔بزرگترین عالم هند در 
طول تاریح اسلامی ۔ آمدہہ؛ آکتھا میکٹیم ماہ رمضان نود و شاہ در اعتکاف. شب 
یست و بھمء ىادر کیفیتی داشت کە جر شوق و وجد و اتجذاب؛ چیزی دیگر را 
گجایش نبود. بعضی نعمەھای طیيّبه که در جوار آن مکان اتعاق افتادہ ىود نیز مھیٔج آن 
کیفیت شدہ بودید. ىالجمله تمام شب بەھمین رنگ گذشت. در ثٹلث اخیں وقت 
حصرت ایشان به غایت خوش بود؛ ار شوق و دوق سرتاپا امتلای عظیم داشت؛ و 
مستی و حوش ار ھر بن موی مبارک می تراوید! و اثٹری عجیت در شرف اندوران 


حضور درگرفته بود؛ در آن وقت نغمه سرا بیت حافط شیرازی کە: 





۱۳۲١ عسدال۔۔سحاں ٦۔ علمای هد. ص‎ -١ 
۳۱۷ ان احارالاخیاں ص‎ 





پ یں ھا ا کی یہک کیہ ےچ یی ہش ہے ہہ حافظ در شبه قارّہ 





تا ز میخانه ومی نام ونشان خواہد بود ‏ سر ما خاکِ رہ پیر مغان خواهد بود 
آغازید از آن آواز پرسوز وگداز دل و جگر هر یک می پاشید... و هر کدام بە نھجی 
جدا در سر خود مستی می داشت... بالحمله بیت: 
از ی افیون کە ساقی در می افکند حریفان را نە سر ماند و نە دستار 
انس شاہ ولی اللہ نا حافظء ار دوراں کودکی او آغاز شد؛ از ھمان ھنگام کە ھموارہ این 
نیت خواجه را ىە عنوان درسی گرانبھا از زبان پدرش شاہ عبدالرٌحیم ۔که نیز ار 
علمای بزرگ ند نود۔می شنید: 
آسایش دوگیتی تفسیر این ذو حرف است با دوستان مروّت ہا دشمنان مدارا' 
چ فال گرفٹن پا دریوان حافط ۔حتی برای تصمیمگیری در موارد مھم! و اىداع طریقتھای 
مختلف ىدین سطور+که درایں موردکافیست یک نگاہ به نسخەای از دیواں۔معروف 
بە حافظ معوليه ۔یاندازیم این سحه حطّی راگویا ھمایون پادشاہہ ہا خود از ایران 
آوردہ نود؛ و پادشاہاں گورکانی هد ۔بویژہ ھمایوں و جھانگیر ۔با آن عال می گرفتەاند 
وگاھی پس از فال گر مطالبی در حاشیه صفحات یادداشت می کردہاند؟ چنانکه 
در حاشیۂه ایں بیت: 
نظر بر قرعه توفیق ویمن دولت شاھست . بدہ کام دل حافظ کە فال بختیاران زد 
یادداشتی ىا این مضموں ار ھمایون دیدہ می شود' ھو۔ از فال مصحف که ربہک 
برآمد؛ از دیوان حافظ این شاہ بیت آمد؛ و چندین بار ابیات مناسب آمدہ کە اگر شرح 
تھا شود کتابی شود. ان شاءاللہ تعالی چون فتح ولایات شرقی و مبارزان آن دیار بە امر 
کردگار شود ىذر حوبی بە خواجه لساں انیب فرستادہ شود۔ و جمع آن تفألات نیڑ 
رقمکردہ شود ہمنہ و توفیقه. شب دوشنبه ھجدھم ذیححه ۹۶۲ در شھر دینپناہ 


تحریر یافت. 


سسسییتے ضرےے ارمپی 





-١‏ مدارس اسلامی در عید۔ ص ۵۴و ۷ن۵ 


8 ے۔۔.۔۔۔_ممہےےلتےمےمے مم ۹9۹ر 





حافظ در شبہ قارّہ کرای 


از حاشیة صفحەای دیگر بەقلم جھانگیر (و نیز از نوشتۂ نوادەاش داراشکوہ) 


بر می آید که وی در ایّام شاهزادگی ۔به سہب آزردگی ۔از والد خود جدا شدہ در الەآباد 


می بودند؛ و تردد داشتند در این‌که به ملازمت پدر عالیقدر بروند یا نە؛ دیوان حافظ را 
طلب نمودہ فال گشادند. این غزل برآمد: ۱ ۰ 

چرا نە در پی عزم دیار خود ہاشم چرا نە خاک رہ کوی یار خود ہاشم 

غم غریبی و غربت چو برنمیتاہم ‏ بەشہر خود روم و شھریار خود ہاشم 

زمحرمان سراپردۂ وصال شوم ‏ زبندگان خداوندگار خود باشم 

چوکار عمر نه پیداست باری أن اولی کہ روز واقعه پیش نگار خود باشم 

بود کە لطف ازل رھنمون شود حافظ وگرنە تا بەابد شرمسار خود ہباشم 
ویەموحت ایں فال؛ بی أمل و اھمال: بە سرعت روانه شدہ بە ملازمت ایشان (پدرش 
اکبر) مشرٗف گشتند؛ و قضا را بعد از شش ماہہ اکر پادشاہ فوت کردید؛ و ایشان پادشاہ 
شدند؛ و بەنوشتهُ خود جھانگیر: ھم سعادت خدمت و رضاحوبی (از پدر) و 
حاضر بودن در واقعةُ ناگزیر (مرگ او) دست داد و ھم دولت موروث روزی گشت ۔کھ 
بعینه مضمون آن غزل بود'. 

در یک فیلم هندی بە نام امخل اعظم) نیز رواج تفال بھ د یوان حافط در دربار مغولاں 
ھند انعکاس یاہته است. این فیلم گزارش ماجرای عشيِ جھانگیر شاہ به انار کلی است. 
حھانگیر شاہ از عشق انار کلی دیوانه می شود و چون این خبر ىە انارکلی می رسد حیران 
می ماند وگرمی آتِش عشتِ جھانگیر شاہ رادر دل خود احساس می‌کند و برای پرسش از 
احوالِ جھانںگیر شاہ از دیوان حافظ فال میگیرد و این بیت می آید: 

دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا ‏ درداکە راز پنھان خواھد شد آشکارا' 


-١‏ دیوان حافط۔ چاپ افست ارروی نسحہ حافط معوليّه 
٢‏ بررسی ورن رناعیات حافظ ۔مقاله دکتر عراق رصا ریدی 





کش ررش کی دک ہچ وی یں حافظ دڈذر شمه قارّ 





این ھم نمونہای از تعأل به دیواں حافظ در اعصار جدید: 

تاگور (۱۹۴۱-۱۸۶۱ء) فیلسوف و شاعر نزرگ بنگالی ھندی کھ بر آیین ھندوان 
بود و قبلاً از پدر او یادکردیم: در سال ۱۳۱١‏ ش بادینشاہ ایراہی سلیسیتر رئیس انجمن 
زرتشتیان بمبٹی و مترجم سرودەھای حافط بە انگلیسی بەایران آمد۔ عشق و علاقہ 
فوق العادہای که او بھ ایران و ایرانی اىرار می داشت: فوق العادہ و مایة تعجب قرار گرفته 
بود؛ و وقتی با ان قامت رشید و موقر در حالی که گیسوان سپید نقرہەای رنگش بردوش 
لّاده بلد او فروریخته و در ریر کلاہ مخمل مشکی او پیشاتی بارش از عوالم روحانی 
حکایت میکرد: بر سر تربت حافط در شیرار ایستادہ و چشماں آرام و ناعذ او بر این بیت 
حائظ کە روی سگ مرار نقر شدہ نود با دقت می نگریست. 

ہر سر تربت مأ چوں گدری ہمّت خوله کە زیارتگه رندان جھان خواهد بود 
عذەاى کە حاصر بودند بدوں آںکە علّت تأتّر حود را بدانند ہی اختیار بەگریہ افتادند. 

وقتی دیواں حافط را آوردند تا تاگور تفأل ىرند تصادفاً عزلی آمد که این بیت جزو آن 
نود 

شکر شکن شوید همه طوطیان ند زین قند پارسی که بە بنگالە می رود 

تاگور ار شنیدں ایں بیت ىا شگمت تمام چند ثالیه سکوت کرد و سپس گفت 
'ہگذارید پیٹم حواحه در باب آیندهۂ لد چه میگوید؟" در آن ہسگام وضع ھند 


درستھای بحران و وخامت سیاسی بود و ىەھمیں حھت شاعر بگالی نگران وضع 


سیاسی وطن حود بود و ار خواجھ شیراز استمداد می جست. وقتی استاندار وقت فارس 
دیوان حافط را برای تعأل ىارکرد ایں عزل آمد. 

یوسف گم گشتہ باز ید بەکنعاں غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور 
ای دل غمدیدہ حالت بە شوددل بد مکن وین سر شوریدہ باز آید بە سامان غم مخور 
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت ‏ دائما یکساں نباشد حال دوران غم مخور.. 





حافظ در شمه فارہ پش 





ایں تصادف عجیب: تآأئیر زیادی در تاگور داشت! و وقتی غزل را برای او ترجمه 

کردند تشسمی بر لُبائش نقش بست و یکی دو دقیقه در حالی که پر مزار حافظ نظر 

دوحتھ نود بەتعکر و سکوت گذراید...' 

٭ کثرت نسخەھای خطی مرنوط بە حافظ (اصل دیوان او و منتخبات و شروح و 
دسگاماسا و صعاق آ۵ سعرہرتفشرم تام وت ۱ نسحخه فقط 
در کتابخانڈ سالار جنگ در حیدرآباد دکن؛ و ۳۴ نسخه در کتاىخانه رضا رامبور؛ و 
یش از صد نسخه در کتابحانه گنج بخش در اسلامآباد؛ و قریب چھار صد نسخه که 
در شماری ار کتاىحانەھای پاکستاں موجود و در فھرست مشترک شناساندہ شدہ 
است؟ و اگر کار بررسی ىا دقّتِ بیشتری ادامه یابد و شمار نسخە‌ھای موجود در دیگر 
قاط شە قارّہ (ھندوستان: بنگلادش و ) تیر ىەرقم مزنور اصافه شود عددی کھ 
بە دست می آید چندیں برانر این خواھد بود' و اگر ھم آنجهە را ازہیں رفته یا ىە خارج 
یرکشیدہ ىە ان صمیمه کیم رقمی حیرت آور خواھیم داشت افروں پر ایں که' 

الف ۔یارەای از قدیمترین نسخەھائی که در اعصار تردیک ہہ رورگار حافط کتابت شدہ؛ 
وىەلحاظ قدمت و صحت و اعتار ارزش فراواں دارد در میاں ایں نسخەھاست 

ب۔سیاری از نسخەھای مربور ار حیث زیبائی خط و تدھیب و تحلید و تصاویری کە 
دارد ار شاھکارھای ھنری است واز آن میاں: نسحەای با یاردہ تصوبر سیار ریباکه 
بگارگران دربار امپراطور اکیر شاہ ۔کٹھا سانولا فرح چیلاہ متوھرہ برسنگ: چترا۔ 
کشیدہاند' و از نامھاشان برمی آید کە غالباً ھصدو بودەاند. 


-١‏ م هہند ہو؛ شمارہ محصوص تاگور 

۲- در ایں مورد در محلّد سوم فھرست سچەہای حطّی کتانحانۂ گح بحش ص۱۴۲۶-۳۷ء و 
محلّد سوّم فھرست مشتٹرکٹک سچھہای حطی فارسی پاکستاں (ص ۱۵۹۶-۱۶۱۰) و در محلد ھمتم 
آں (ص ۲۴ ۴۴) توصیحات کافی می تواں یافعت 


۳۲- فھرست؛ ص ۵ 





(سکچ مشچ سس جو سسشی سچش اس بد سمش شر ا حافظ در شبه قاز 





ج۔بر صفحات بسیاری از نسحەھا یادداشتھای درخور توجھی از شھریاران و رجال 
بزرگ ایران و هند را می تواں یاعت؛ یا موادٌ نسخہ گرد آوردۂ ایشان یا اصل آن به خط 
ایشان است! و از میان این نسحەھا 

۰ نسخەای از یک بیاص مصوّر مشتمل بر چند غزل حافظ با خط ممتاز میر علی؛ کە 
به موجب یادداشتی که در آں دیدہ می شود برای شاہ طھماسب کتانت شدہ؛ و شاہ آن 
را به حمیدہ بیگم ھمسر ھمایوں و مادر اکر (دو پادشاہ بزرگ ھند) اهدا نمودہ است'۔ 

سحەای مصوّر نا اوراق ررافشاں و سرلوح طلابی و عساویں و جداول مطلّػ با 
یادداشتی از جھانگیر 

ہس نسحەای با یادداشتھای شاہاں تیموری؛ از سلطان حسین ایقراء ھمایونء و 
جھانگیر و نا فالھابی که از دیواں حافط گرفتەاند. 

ہ لس خھای در کتابحانۂٔ اَصعيه حیدرآباد رظ داراشکوە شاہزادهٗ فرھہیخته و 
روش اندیش ٹیموری ۔ھندی و صاحب آثار فراواں به نظم و نثر فارسی آ 

ٰ تسخەای ىە حط ستعلیق بیرم حاں خانحانان (م ۸ء از بزرگترین رحال و سرداران 
مد در عصر طلائی گورکانیاں کە ىەیمس سعی و شجاعت و حس تدیر اوہ 
ھندوستان برای بىار دوم در تحت تصرف گورکاہیاں درآمد و ھمابون شاہ سریر 
سلطت را بازیاەت وی مردی داہشمد و درویش تھاد و ادیپ نود و بسیاری از فضلا 
در سای عنایت او بە آسودگی می زیستد؛ و ار میان آثار او دیوٴان شعر فارسی بە چاب 





توالت 

- نسخة فالنامة حافظ از حھانگیر شاہ تیموری کە در کتابخانة دانشگاہ اسلامی علیگرہ 
مرحود اتی 

-٦‏ فھرست؛ ص ۱۶۷ --٢‏ عَتَدَيۂ پرفلسوز عاندی بر جو یاشست۔ 


۱۸۳ مشتٹرکٹ: ح ۷ ص ۲۶۵۰ء علملی عمد. ص‎ -٣ 
۵۱ فھرستوارہ ۔در مورد فالھای جھانگیر آر دریوان حافظ یر برگردید ىه ص‎ -۴ 


اھ س ے۔۔۔۔۔۔۔_س__سسس سس 





٭ چا‌ھای گوناگوں و در تیراڑھای وسیع از کلیات دیوان حافظ و منتحجتبس آن در 


شبھ قارّہ۔ دراین مورد شایان توجٔه است که ما تاکنون بیش از صد و سی چاپ از اصل 
دیوان و متخت آن را شاختەایم کهە (ہا. شرح؛ ترجمه؛ حاشيه؛ فرھنگنامه یا بدون 
ھیچ یک از ایٹھا) در شبه ارہ انتشار یافتہ؟ست و با یک نگاہ بە فھرست آنٹھا ۔کە در 
این مقال آمدہ و صد الینّه کسربھای آن کم نیست ۔می تواں دریافت کہ: 

الف دیوان حافظ نیش از ٹیم قرن قبل از سال ۱۲۵۷ھکه برای نخستین بار در وطن وی 
(ایران) بە چاپ رسیدہ حذاقل دوبار در شبه قارّہ طبع و مستشر شدہ بود و پس از آن 
نیز دست کم دہ بار پیش ار سال مزنور درایں سررمین اتشار یافت ۔یک بار در حدود 
سی سال ییش ار آں: دوىار در حدود بیست سال و... 

ب ۔پس از آعار بە چاپ و اتشار دیوان حافطا در ایراںہ این کار تٹھا در چھار پنح شھر 
(تھران تبریں مشھد: اصعھاں شیراز) انجام میگرفت در حالی که هر یک از 
شھرھای بزرگ شب قارّہ را بنگریم (اگرہ احمدآباد اسلامآبادہ الەآباد امرتس 
بدایون بمسئی؛ پتنه پیشاوں حیدرآناد دکن؛ حیدرآباد سند دھلی: راولپندی: 
سورت: سیالکوت: کامپ پون کاپور کراچی کلکته گوجرانوالا لاھور لدھیانہ 
لکھنوہ مرادآباد میرت و...) از مراکز طبع و نشر دیوان خواجہ بودہ وکمتر مؤسسۂ 
مطبوعاتی دولتی یا حصوصي این مرز و بوم را ۔عربوط به ھرکدام از اقوام و مذاعب 
که باشد ۔ توان یافت که در آن سالھا اقدام ىە طبع و نشر دیوان حافطظ یا طبع و نشر 
ترجمہ و شرح آن (یا ھر دو) نتکردہ ىاشد چنانکە مؤسٌّۂ مطبوعاتی منشی 
نولکشور متعلّق به یک ھندوی دوستدار فرھنگ اسلامی ایرائی؛ تٹھا در فاصلۂ سال 
۹ئ ۱۳۳۵م دست کم بیست بار دیوان حافط و منتحب و شروح و ترحمەھاو 
حواشی آن را در شعبەھای مختلف خود ۔درکانپور و لاھور وبیش از ھمه در لکھنو۔ 
منتشرکرد! ھمچنین یک منتخب از دیوان حافظ با ترجمۂ پنجابی از علام حیدر را 
می شناسیم که در فاصلۂ سالھای ۱۸۹۰ تا ۱۹۲۱ء ہھشت بار چاپ و منتشر شدہ است. 


سد سس سم سس سے سے اتا 


سسمجمومومسہیےػےے 





ج ۔ در شرایطی که امکانات تراق چاپ و نشر کتاب سیار محدود بودہ و افراد باسواد و 
کتابحوان کم ىودەاند و هر کتاب حذداکٹر در ھزار تا ھزار و پانصد نسحه چاپ می شدذ 
در مقذمة اردوی یک چاپ ار دیوان حواحه که در سال ۰٣۱۳ھ‏ در ھند انجام گرفتہ 
می خوانیم. تاکٹوں یش از صد ھهزار سخھ از دیوان حافظ در ھند چاپ شدہ است. 
د ۔ ىەلحاظ نعاست و زبسابی؛ شماری از چاپھای حائظ در هد ۔ازنظر خط و تذھیب و 
چگونگی تصاویر و ۔نەگونەای ىودہ است که تا دھھا سال بعد ھیچ یک از چاپھای 
حافظ ذر ایران یەپای آھا ترشیدہ است ۔تراق بمونة چابی کە در سال ۸۱۴۳۲۹/ 
۱ء در مطع کریمی در بسٹی اىحام گرفته و دارای سرلوح‌ھا و تذھیبھای بسیار 
عالی و صفحات سقّش و حدولسدی رریں و شگرف است'. : 

٭ ترحمەھای ریادی که ار تمام یا بحشی ار دیوان بەزنابھای محلّی کردہ و منتشر 
ساحہەاند؛ و شروح و حواشی متعددی که پر سرودەھای حواجه نگاشتەاند و‌ 
فرھنگتامەھایی که برای آں ترتیت دادەاند' و کتابھای مستقلی کە در شرح زندگی و 
احوال و آثار حواحه در شە قارَہ تألیف شدہ است؛ و تآأثیرات ژرف وہمه سویڈ او نر 
اندیشمسداں و شاعراں و دیگر بررگاں سطقہ و .که در ایں موارد یر شایان ذکر است 
کە ما تاکوں نا یک بررسی احمالی که داشتەایم پیش از دویست اثر را ته زیابھای 
فارسیە اردو پحانی, آسامی؛ سدی؛ ھندی؛ پشتو ىلوچی: گجراتیە بنگالی و 
انگلیّتیٰ شناسایی کردەایم کە در شه قاڑہ بە دست صاحت قلمانی از وابستگاں 
ملیتھاء نژادھا و اقوام محتلف و پیرواں مکتھا و ادیاں و مذھھای گوناگرن بدیدآمدہ 
و تمام آھا در رمینہ حافظ شاسی است (اعم ار شروح؛ حواشی؛ ترجمە‌ھا 
فرگبامەھای دیواں وی یا آنچه در شرح زندگی و نقد اشعار او نگارش یافته) که 


اگر سایر آثار مربوط بە این موضوع کە ما نشناحتەایمء بە این رقم افزودہ گردد و آن 








-١‏ گم 


...سس سسےسےےےمر ۰ەلًٌ 


حافظ در شبه قا 





چه ھم آثار مستقل نیست و بحٹھا و مقالاتی در ضمن کتابھا پا نشریات متفرقه است 
بە حساب آید؛ اھمیت قضيه روش نتر خواھد شد. چنانکه با نگاھی بە آثار اکثر ادیبان 
و متفکران منطقہہ تآأئیر ژرف و ھمه سویۂ خواجه بر آنان را می توان مشاھدہ کرد و... 
ابر آنچه گفتیم؛ شگفت نیست که ملاحظة می شود پس از آن همه ضربەھای بسیار 
مھلک ىە فرھنگ قدیم منلقه ۔فرھنگ ارس بجر وت رت حائظ ضا من لاہ ا 
ساماں از راہ زبان اصلیىی وی و با ھماں کیفیت گذشتہ بر جای نماند اما ترجمەھای 
متعدّد دیواں او بە زہاتھای محلی؛ از گسیختن پیوند معنوی وی و ھمزبانائش با ھمدلان 
اردو ربان و ھندی زبان و پنجابی زبان و بنگالی زبان و سندی زبان و آسامی زبان و... مائع 
گردید ترجمەھای مزبورکە در ھمین گفتار اشارتی ىه آنھا حواھد رفت و ھریک درخور 
ارریابی جداگانە است؛ قدیمترین آھا با آعار انحطاط فارسی در منطقه و نوترین آٹھا در 
سالھای اخیر انجام گرفته است. و با توجه بەاین که غالب مترجمان؛ از مھمترین 
شحصیتھای فرھنگی و ادبی منطقه بودەاند می توان گفت که ترجمەھای مزبور نه تھا 
ىە٭لحاظ انتقال فرھنگ فارسی و ایرانی درخور اھمیتاندہ ہلکه از گنجینەھای ارزندۂ 
ربانھای شبه قارّہ و فرھنگ منطقه نیز بشمارند. باری بررسی هر یک از موارد مذکوں 
یارمند گزارشی تفصیلی است که اکون نداریم و ناگریر بەگفتار مختصری در دو بخش 
سندہ می نمائیم که مشتمل است بر: 
- فھرست چاپھای دیوان حافطظ و منتخبات اشعار او در شبه قارہ. 
فھرست ترحمەھا و شروح و حواشی و فرھنگنامەھای دیوان حافطظ که در شبه قارہ 
فراھم آمدہ وکتابھائی کە در شرح احوال و آثار او نگارش یافته است. 
در بخش دوّم اشارتی بە برخی از ادیبان و اندیشمندان شبه قارہ یز که از حافظ تأثیر 
پدیرفتەاند خواھیم داشت و البنّه در این مورد بە ذکر جوش ملیحآبادی و محمد اقبال 
لاھوری و ولا نائثطی اکتفا میکیم؛ واز صدھا تن دیگر ۔عاند میرزا اسداللہ خان غالب ۔ 


نامی نمی‌بریم؛ زیرا دامنه این بحث وسیعتر از آن است که در این اوراق تواند گنجید. 


جسمسس صصح للا 


ج ھت دک سا ہی جک می سے شی سا کٹ ست شس ا تھے تھا ہر رہ ذر شبه قارٌ 





پش اَل 
چاپھای دیوان حافظ و منتخبات ان در شبه قارّہ 


الف ۔ چاپھائی که تاریخ ھجری قمری دارد: 


٭ 


٭ 


۴ مخ جج ےج 


ہ٢۱۲۰۶۱:‏ کلکتہ؛ سکی ب٭دستور مستر جانس انگلیسی؛ به تصحیح میرزا 
ابوطالب شریزی از روی دواردہ سح حطی؛ در ٠‏ نسخه (مشار) 

۸.۔. سبئی (حجات حاوط) 

۱ . کلکتہ چابحانة سنگی آسیاء ۳٣٣‏ ص (ھند) 

۳۵۰۹۳ٌ۸۰۸ م کلکت نام چابخانه پاد نشدہ متں دیوان و مقدمة محمد گلندام: 
بەتصحیح بدر علی عظیمآنادی ١۰٣۳ص.‏ (د) - 
۲۰۱۴ء بیئی: انتشارات گ.ر.۔ حرویس و دیگران: ۶۴۸ ص (ھند) 

۷.۔. سٗلُی؛ چاپ حکیم پسر وصال (پرندوی) 

۸ ئی چاپ اولیا سمیع (رٹوی) 

۴۔ دھلی؛ در صمن بدرالشروح ۔شرح دیواں۔از بدرالڈیں اکبرآنادی کە ذکر او 
در بخش دوٌم اید (كک) 

۷غ صلی ىە حواست محمد ىاقر صاحبف تاجر شیرازی وه سعی و اھتمام 


محمد حسیں لاری و حط نستعلیق محمود حکیم بں وصال شیرازی ۶۴ ص٠‏ 


وزبری: سنگی. (کت) 
۸.۔ عبئی؛ سگی؛ رقعی؛ چاپ و خط اولیا سمیع؛ بی صفحه سان یفۃہ) 
۹.۔ دھلی۔ (حیات حافظ) 


۶ بمبئلی؛ میررا اىرطالب شی۰راری ىە خط محمد ابراھیم بن محمد علی مشھور 
به میررأ حان شیرازی؛ سنگی؛ ہی صفحه شمار. (کت) 
۷ ہمبئٹی؛ سنگی؛ وربری؛ ۴۲۴ صٰ ز(مٹار) 





‫َ 


حافظ در سبه قار؟ چا 





٭ ۲۷ بمبئی؛ بە خط عباس علی شیرازی؛ مطبع محمدی؛ آقا میرزا محمد باقر 
شیرازی: با دیباچة وارث علی مشتھر بەعبداللہ فتح علی در دو فصل ویک خاتمہ؛ 
محدٌیٰ: ٣۳۴۵‏ ص. (گنج) 

۔شاید ھمان چاپ قبلی باشد. 

۰۸ء بمبئی؛ سنگی؛ ۴۳۹۰ص. (کت) 

۸: ھمبئی؛ حیدر علی؛ در کارخانه دادومیان دھایلی؛ به خط نستعلیق سیّد محمد 
باقر شھیر بە میرزا آقا خلف میرزا موسی انجوی شیرازی؛ ۴۱۰ص سنگی. (کت) 
۹ء (لکھنو؟) نولکشوں ۲١۴‏ ص: قطع رحلی با تقریظ مولوی محمد 
هادی علی اشک و با چد مادہ تاریخ برای چاپ دیوان از میرزا علی اصغر خان 
سیم شیخ امیرالل تسلیم میدو لال زار گوبند پرشاد فضا. ( گنج چہ رامپور) 

۰.۰۲ لکھنو سنگی؛ وزیری؛ ۴۰۴ ص. (مشار) 

۳ تا ۱۸۶۶/۱۲۸۵ تا ۱۸۶۹ ء: کانپوں چاپخانه نولکشوں محشٌیٰ؛ ۴۰۴ص. 
ند گنج) 

۶ء دھلی؛ چاہخانه محمدی با مقذمة گل اندام سنگی؛ ۲۹۶ص. (ہند) 
۷: بمبئی؛ چاپ حیدریبا مقذمة گل اندام و تصحیحات جلال الین و 
علاءالدین؛ ۲۸ + ٣٣٣‏ ص. (حند) 

۹ حیدرآباد دکن: ۳۹۲ ص. (کت) 

۸۹ء لکھنو؛ مطبع منشی نولکشور یه خط نستعلیق خوش؛ سنگی؛ 
وزیری؛ ۴۰۴ ص؛ حسب الحکم جناب وآر کالن بروفنگ صاحب بھادر ایم ای 
دائرکتر آف پبلک انٹترکشن ملک اود مام صفحات محشّیٰ و مشتمل بر توضیحات 
فراوان در پیرامون لغات و اصطلاحات وابیات ۔با امضای موجد: با تقریٰی در پایان 
بە قلم محمد هادی علی اشک. (دھنی) 
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وی 





٣۲‏ ×>ٗ ۱۸۷۶/۱۲۹۳ م. لکھنوں پولکٹور سگکیٰ وریری متخب غزلیات ىا 
تفسیر آٹھاء انتحاب و شرح ار محمد صادق علی حعی لکھنوی؛ ۳۴۸ ص. (ھند, 


مشانں ف ۔ق) 

۔در ىخش دوّم بیاید که ایں شرح, در ھر دو سال ۱۲۹۲ و ۱۲۹۳ (دوبار) منتشر صد, 
واتاب آں به محمد صادق علی پر نىادرست است 

۴ءھ ممبئی؛ مطع حیدری؛ ىە اھتمام قاضی اىراھیم و مَلّا نورالدین بر 
حیوا حاںدء سگی؛ وریری؛ ۴۱۲ ص (كت) 

۸۔ بلبئی, نا عمواں دیواں شمس المرفا حواحہ شمس‌الدیں محمد شبراری, 
۱ص سگی (کت) 
۸۰ء لکھہو بولکشوں ۴۰۴ ص رگم چ 

۸۸۰۱ء لکھں در مطع من سح ستین ولکتور طع تازہ تارگی بحشض 
جھان شد (در مطیع مطلع پور منشنی بولکٹور یه حلای طع ثارہ بور علی بور 
گردید) یہ خط محمد شمسرالدیر اعحار رقف ۴۵۴ص؛ ىا قطعەای بلد معتمل پر 
ایات عرنی و فارسی ىا ردیف حافط در ستایش حافط و منشی نولکشور و در پایار 
آر مادہ تاریح طعء نا تفربطی ار مولانا محمد ھادی علی اشک. در بخش دوّم ایں 
مقال انیاتی ار قطعه شعر یادشدہ و پارەای ار تقریط مربور جواھد آمد (یکی در ذیل 
عصواد عصدالعلی مدراسی و دوّمی دیل عواں محمد ھادی علی اشک) 

۔این چاپ ار دیواںء بعدھا یر بارھا بە٭وسیلهُ ھمین ناشر عکس برداری و تکثیر و 
مستشر شدہ است ۔ار حمله در سال ۱ء کھ نسحەای ار آں در گنج بحش موجود 
ودر صفحہ آحر آں آمدہ:کلیات حواحه مرة بعد اولی وکرة بعد احری عمدریں 
مطع به قالت طع درآمدہ. 


‌ ۱ءء (دھلی؟))؛ مطع رصوی میر حر ۴٣۲ص‏ محشی. (رامہور) 





یو 
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۲ ھد۲ٹی؛ صفقدری۔ (ف ۔ج ۔ب) 

۸ سئی؛ به حط مشکیں قلم. (بریلوی) 

۸. مسمئی؛ ىىی نام ناش ۴۳۸ص. (کت) 

۸ء مبئی؛ تاضصری (ف ۔ج -ف) ۱ 7 

۔ھمان چاپ قِلی نیست؟ 

۸: ٭اھور: سنگی: وریری: ۳۹۵ ص. (مشار) 

۵۸ ھور سگی: وریری, حلاصۂ دیوان ۹۲ ص. (مشار) 

۸ لاھور سنگی؛ وریری خلاصۂ دیواں ۸۰ ص (مشار) 

۶۸ء لکھو؛ مطبع نامی؛ به اھتمام قطكف الدین احمد: ۳۷۶ص؛ محشیٰ: 
جاپ اول؛ پس از دیواں فرگ دیواں حافظ آمدہ است (رامپور) 

۹ء ببئی؛ محمد علی بن فیاص شیرازی؛ بىە٭خط میرزا مھدی شیرازی؛ 
۵۔ص ۲۴/۵ سم سگی (کت) 

۱ءء لکھو؛ مطبع نامیء چاپ دوم ٭ ٭ەاهتمام قطکالدیں احمد 
۶ص ۱۷۶×۰۲۸ سم رگج ج 

٦۲‏ بمبئی؛ سگی: رقعی؛ حط محمود حکیم فرزند وصالء ۴۴۰ص. (مشار) 
۲۔ کراچی؛ مطع فیص محمدی؛ در صمں شرح دیواں (مفتاح الکوز علی حافط 
الرمور) تألیف قطب الدین قدھاری که دکر او در ىحش دوّم بیاید ںہ خط محمد زماں 
ولد سردار علام محمد خاں متحلص بە طرری و علام قاسم مفتی ملک پجاب؛ دو 
حلد؛ ۱۸۸+۱۹۲ ص: ۱۸×۲۷ سم (گم) 

۴ بمئی سگی: رقعی؛ چاپ سیّد محمّد قدسی, محشّیٰ: ۴۹۶ ص (مثار) 
گمان می رود کتانت دیوان حافظ بە قلم قدسی در سال ۱۳۱۴ آغار شدہ' و این کار 


نقت سال طول کتتبتہ تا سرانحام در سال ۱۳۲۲ء کتاب أر چاپ درآمدہ است۔ 


(نگرید به یادداشتھای مصحح در آغاز و انىحام نسخه) 





مد تید پر جج کچل مھ ا ا کر ا کا دو تا لال ا در شبه قار 





٭ ٣‏ گوجرانوالاء مطبع میکی؛ منتخب دیوان حافظاء با ترجمۂ منظوم اردو از غلام 
حیدر بە نام تحفۂ دذکش (اختر) 
۔شاید ھمان چاپ ۱۸۹۶م باشد که ذکرش بیاید. 

٭٭ ۷ ء لکھنو؛ مطبع نامی؛ بە اھتمام قطب الدین احمد عمراہ با فرھنگ 
دیوان حافظ از حراجه محمد اشرف علی؛ ۳۲ + ۳۷۶ص ۲۷ سم. سنگی. 

مہ در پیوستھای دیوان حافظ که در سال ۱۳۲۳١‏ در ھمین مطبعه بەچاپ رسیدہ 
(ص ۴۷) می خوائیم: دیوان حافظ پیش از این ھم در مطہع نامی بەکرات مطبوع 
گردیدہ و آحرین مرتبه در سنهُ ۱۳۱۷. سپس بیش هر (ار؟) دو سال میگذردکه هر 
گاہ مطبع بار چھارم بە طبعش پرداخت. (دیوان چاپ ۱۳۲۲ء کت) ۱ 

98 ۳۰ء لکھنو؛ مطلع نولکشورہ در ضمن چھارمین چاپ از شرح مٹسوبں 
به سیّد محمد صادق علی لکھنوی که دکر او در بحش دوّم اید ١۳۵۰ص.‏ (دھلی) 

٭ ۳۰ء کاور مطلع تامی: ىا اھتمام محمد رحمت اللہ رعد و مقدّمهای در 
شرح احوال و اشعار حافظ ۲ بە قطع ۲۴/۵×۱۵/۵ سم؛ به حط 
ستعلیق رہہا 
۔در مقذمة اردوی ایں چاپ آمدہ: دیوان حافطا بارھا و بارھا در شھرھای ھند مانند 
دھلی کلکتە: لکھنوں بمبئی وغیرہ چاپ شدہ و تعداد نسخەھای چاپ شدۂ آن در 
ھند از مرر ٥٠٠٠٠۶‏ فراتر می رود" در آخر نسخه نیز می خوائیم: ان شاءاللہ بعد 
اشاعت این دیواںم شرحی بسیط (گستردہ و مبسوط) حاوی رموزات و اصطلاحات 
چاپ می شود (ػنح) 

۹۶ ۰۱ بمبئی؛ بە خط میرزا مھدی شیرازی (برطوی) 

٭چ ۰۹۰۰/۱۴۲۱ دھلی: مطع محتائی دررضمں شرح دیوان (ندرالشروح) ار مولایا 
بدرالدین اکرآبادی چاپ ار روی سخ مکتونۂٗ محمد مصلحالدین مورخۂ ۱۲8۴ و 


 __ 8‏ سے ےہ ہہ 49ل 





محفوظ در کتابحانه مولوی ظفرالدین اکبرآبادی ۔کاتب نسخه و صاحب کتابخانه ھر 
دواز اولاد شارح می باشند ۷۵۴ص. (گنچ؛ رامپور گنج چ) 

۲: بمبثی چاپخانه سپھر (یا چاپخانڈ نادری یا چاپخانۂ ناصری؟) بە خط و 
اہتمام سیّد محمد قدسی حسینی. (بریلوی) قزوینی۔ گوہریں: گنج چ) 

۲ ہمسئی؛ مطبع کریمی. (بریلری) 

۲ء ہعمبئی: مطبعة خورشیدء ۴۹۶ص. (مشار) 

۲ حیدرآباد دکن: دارالطبع سرکار عالی. (کت) 

۰۲ء دھلی۔ مطع نظامی ىا حواشی از ملا محمد حطاب معروف ىەگارہ 
کە بەایمای میر محمد کت فروش پشاور نوشتہ بود؛ ۵۵۸ ص. ( گنج چ) 
۲ء لکھنو؛ مطع نامی چاپ سگی؛ ۴۸۰ + ۴۰ ص با رسالەای در 
اصطلاحات صوفيه به ترتیت القیا ار انوالبرکات حافظ خواحه شمسرالدین احمد کھ 
نه درخواست انوالحسنات حافظ حواحه قطتالدین احمد صاحت مالک مطبعه 
بامی و با استفادہ از کتابھای عرفا تألیف شدہ است: با حواشی سیار در توضیح لغات 
واصطلاحات وابیات خواجه ار مولوی فتح علی؛ حسیب‌الدین احمد مولانا محمد 
هادی علی مرحوم و منابع متعدد دیگر ۔تنظیم از سیّد خلال اتدرانی ۔نا چھار قطعه 
شعر قارسی ودر آحر ھرکدام مادہ تاریخ طیع کتاب ۔ىه سال هحری یا میلادی یا هر 
دو۔یکی اثر طبع خواجه عبدالرؤف صاحب عشرت لکھنوی و مشتمل بر ایں دو 
مادہ تاریخ (۱۳۴۲۲): 

۔کلام بلبل شیراز واقف اسرار. 

۔کلام خواجه حافظ پسند طبع بود. 


و دیگری اثر طبع عزیزالدین که مصرع آخر آن: 
مژدہ ای هند شد این جامی شیراز ارزان (۱۳۲۲). 
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- این چاپ از دیوان ظاھراً چھارمین چاپ ان در این مطبعه است و بیش از دو سال 
به طول انجامیدہ؛ و در یادداشتی از سیّد جلال اندرابی در پیوستھای کتاب ۔با عنواں 
عرض حال ‏ دشواربھائی که در کار تدوین این نسضه از دیوان بودہ یادآوری شدہ؛ 
وی این قاعدہ را ملحوظ داشته که اشعاری راکه حذاقل در چھار نسخه از مناہم خود 
یافتہ؛ در متن دیوان داخل نکردہ بلکه در بخشی جداگانه آوردہ؛ و هر جا نیز در 
صحت انتساب شعری بە حافظ تردید داشتہ در حاشيیه متذکر شدہ است۔ منابع ری 
نیز نسخەھای خطٰی متعدد دیوان نسحە‌ھای حافط چاپ آلمان والندن و تھراں و 
هند بودہ است. (دھلی) 

۲ لکہھنو؛ بی نام ناشر و بی صفحه شمار (کت) : 
۷۲ء موادآبادہ شرح دیواں حافط ىە اردو موسوم بە گل معرفت از محمد 
اسماعیل حانء بامتں فارسی اشعار تا ردیف لام در دو حصہ: حصۂ اول چاپ مطع 
امصل المطابع در ۳٣٣‏ ص: حصۂہ دوم چاپ جسپر پریس یز در ۳٣٣‏ ص (رامپور) 
۳ ہمسی؛ سگی؛ حشتی؛ چاب سیّد محمد قدسی, ۹ص (مشار) 

۔دور یست که ایں چاپ ھمان چاپ ۱۳۲١‏ باشد که قَلاً ذکرش رفت. 

۴+ عبئی؛ گریدۂ دیوان نە نام کوہ بینش؛ ۴۸ ص؛ وریری؛ سنگی. (کت) 

۵ بعبئی؛ علی نقی شیرازی رئیس مطمۂ مطمری ہنگی رقعی؛ خط علی 
رضا صیاءالاداء ں اىوالحس شیراری؛ ۴۰۹ ص؛ ۲٢‏ سم (مشارء کت) 

۵ لکھو محمد سعید متٹر فارسی ىا ترحمۂة اردو ار راشساس (اختر) 

۶ سثئی؛ چاپ عکسی ار سخۂ خط علی رضا ضیاء الادباء بی‌نام ناشر 
۹ ص رقعی, سنگی (کت) 

۰۶ لکھنوں مطع بولکشوں منتحی آز دیواں حافط با شرح (منسوب 
به) سید محمد صادق علی لکھوی رصوی حنفی که ذکر او در بخش دوّم بیاید 
چاپ ہحم بەفرمایش مسشی بولکشور ۳۴۸ ص 1۶×۲۴ سم (گچ بی -- 





حافظ در شمه قارّہ شس 





٭ ۳۲۹ بمبئی مطبع کریمیء با عنوان ذسان اأغیب و با سرلوحھا و تذھیبھای بسیار 
عالی: ۲۹۵ ص؛ ۲۴ سم. ( گنج) 

٭ ۳۹ بمبئی مطع محمد ۲۷۳ ص. (کت) 

٭ ۱۳۲۹ لاھوں کتابخانه صلی ما چوھا خر ئل عافا اي ایور سای 
از غلام حیدر کتاب بە نام این معرفت چاپ شدہ ہے (اختر) 

٭ ۱۹۱۳/۱۳۳۱ء۔ لکھنو مطبعه نولکشوں ۴۵۶ ص. (کت) 

٭ ۱۹۱۴/۱۳۳۲ء: لکھنو؛ نولکشورہ ۴۵۶ص محصّیٰ. ( گنج چ) 
- شاید ھمان چاپ قلی باشد. 

٭ ۳۳۳ لاھور به فرمایش شیخ گلزار محمد احمد علی گلزار ھند ستیم پریس: متن 
فارسی با ترجمة پنجابی در سە قسمت ار سە مترجم (مولوی عبداللہ عبدی؛ مولوی 
تفضشل حسیں احمدآبادی مولوی پارس علی لاھوری)) بەضمیمة درھنگ بعص 
اصطلاحات حافظ (از عبدالعزیز محمد عبدالرشید لاھوری) با تضمین ىعضی 
عزلھای حافظ از شعرای شە قارّہ؛ محموعاً در ۸۸ ص. 
۔در صفحۂ عنوان, تاریخ ۱۳۴۱/ ۱۹۲۲م ىە چشم می خوردکه احتمالاً تاریخ چاپ 
دوّم است. ( گنج) 

٭ ۱۹۱۵/۱۳۳۳ء. دھلی: مطبع مجتبائی؛ در ضمن ۔درالشروح در شرح دیواں از 
بدرالدین اکبرآنادی؛ بە اھتمام محمد عبدالاحد چاپ سنگی از روی نسخۂ خطّی 
مورخ ۱۲۵۴ء ۷۵۴ص. ( گنج چ) 

٭ ۳۴ یمبئی: سنگی؛ رقعی؛ ۳۱۶ ص. (مشار) 

* ۵ء .:. بمبئی؛ چاپخانه انگلیسی ھندہ هفتاد و پنج غزل (بە شماره ١‏ تا ۷۵) 


ار ردیف دال با ترجمة انگلتی و تصحیح از دو ایرانی ۔ اک. ب) و .3ج 
۷+ ص. (ھند) 








٭ :٢۳۳۵‏ لاھوں محشیٰ حواشی از فیروزالدین معروف بەه صاحبزادہ قادری رضا 
خیلی؛ کائشی رام پریس؛ بە فرمایش حاجی محمد افضل و ملا جان محمد چاپ 
سو ۷۵۲ص. ( گنج) 

٭ ۱۹۲۰/۱۳۳۸ء: اگرہ ابوالعلایی استیم پریس متن ۱۵۰ غزل حافظ با ترجمة منظوم 
ىەزنان اردو و حل مشکلات وشرح معنی حقیقی و فالنامه و غیرہ آثر عبداللہ خان 
عسکری لودیانوی: بە اهتمام حافظالدین فیاض: در سە حصّه حصۂ اول چاپ پنجم 
۸ص حصہ دوم چاپ سوم ۱۲۸ ص: حصہ سوم چاپ اول ۱۳۱ ص؛ نسەای از 
حصۂ ۴ تا ۶ نیر موجود است. (رامپور) 

٭8 ۸۔ ند با ترحمة اردو؛ نام مترجم و مصحٌح و شھر و ناشر مذکور نیست. (١صفیہ)‏ 

٭ ۳۹ء بدایون: نظامی پریس, ستخب دیوان است و موسوم بە عطر دیوان حافط 
انتحاب از محمد اىوالحسن صدیقی بدایونی که ذکر او در بخش دوّم بیاید. ( گنج چہ 
اصغیه) 

* ۰۹.ء.ء. کاہور مطبع نامی بە سعی و اہتمام محمد رحمة اللہ رعد. 
۔ این چاپ ظاھراً ار روی چاپ ۱۳٣۰‏ کە ىەوسیلهُ ھمین ناشر انجام گرفته 
یکس برداری شدہ؛ و سحەای کە در ۴۸۸ ص بدوں ذکری از تاریخ چاپ و نام 
چاپخانه در لاھور انتشار یاتہ و در گنج بخش ھست از روی هھمیں چاپ افست شدہ 
واز سرورق آں پر می آیدکه در نوروز پرنتنگ لاھور چاپ شدہ است. ( گن کم ک 

۰9 ہملبی؛ ١٣٣۳ص‏ مصور رقعی, سگی (کت) 

8 ۰. حیدرآباد دکن (ظاھرا)؛ با تصحیح مولوی عبدالرٌحیم مننظم فینانس سرکار 
عالی: نظام حیدرآباد. (صنیم) 

٭ ۱.: : مٹن دیوان با ترجمة پنجانی در سه قسمت ۔چاپ دوم ھمان کتابی که در ذیل 
سال ۱۳۳۳ شناساندیم. (کت) 


.ے.......۔_سسسسشسسسش 





* ۰۳ کی لاھور ملک غلام محمد و پسران: متن دیوان با ترجمۂه اردو و حواشی و نیز 


مقدمهەای دربارهۂ شعر فارسی و احوال حافظ و خصابص شعر او از محمد عنایت الله. 
(اختر) 

٭ ۱۳۴۴ مبئی: سنگی رقعی؛ ۰ ص. (مشار) ٠‏ 

٭ ۱۹۲۷/۱۳۴۵ء: بمبئی؛ چابخانەھای مظفری 0 ۹ئ ۴۴۳ (ھفتاد و 
پح غزل از ردیف میم) با ترجمة انگلیسی و مقدمه و یادداشتھا و توضیحات از دو 
ایرانی ۔٭خدا بحش. ب؛٤‏ واد. ج)۔ ۲۵+۲۸۴+۳۴ ص. (ھند) 

٭ ۳۷۷۰ بمئی؛ علی بھائی شرف علی ایىد کمپنی تاجران کتب؛ مطبع محمدی؛ 
٣ص‏ (گنج) 

٭ ۱۹۶۱/۱۳۸۲ء: دھلی متن حافئظ با ترجمه و حواشی بە اردو از مولانا قاضی سجّاد 
حسین ۔صدر مدرّس اسق مدرسۂ عالیة فتحپوری مسجد. این نسخه از متن و 
ترجمه بارھا۔با تاریخ و بی تاریخ ۔ىه صورت عکسی در ھند انتشار یافته و سوّمین 
چاپ آن در حوالی سال ۱۹۷۲م یه وسیلڈ سپ رنگ کتاب گھر دھلی انجام گرفته 
است۔ در ایں چاپ مقدمهەای از کوثر چاندپوری و یک فالنامه از مولانا محمد میان 
صاحب قمر دھلوی نیز به چشم می خورد ھمچنین شنیدہ می شود کە تمام چاپھای 
هد ىە صورت افست در پاکستان تکثٹیر شدہ است. (ک: اخترء چاپ سوم دیوان) 
۸‌: لاھور شیخ غلام علی و ہسران: متن دیوان با ترجمة اردو از نشتر جالندھری. 
(اختر) 

۱ء ۸ء کراچی؛ سعید ایچ. ایم. کمپئی؛ ایجوکیشنل پریس؛ متن حافظ 
براساس سخة قروسی؛ با ترجمۂه اردو حواشی؛ مقدمه حل لغات: توضیح تراکیب 
و تشریحات و زندگیامه حافظ و ىقد سخان علامه تسلی نعمانیء از مولوی 


شمس الحسن شمس بریلوی؛ مادہ تاریخ طع ار مترجم: ۷٭چھ تصربح کامل غرلھای 









فا فا ادا ۵۵۵۵۵۵ ۵ں ا ا ا وا حافظ در شبے قام 


عالی: ۱۹۷۱ء ۸ ,ص. (گم) 

٭ ۹۷ء راولپندی؛ خاں دائش پریس: کتاب ب نام جواھہرالاسرار۔ اشعار 
منتخب دیوان حافط بەاعتمام میررا محمد اکبر ساکن راولپندیء ۱۱۲ + ۴ ص؛: 
۲ سم. (گنج چ) 

٭ ۱۹۷۹/۱۳۹۹ء: اسلامآباں مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و لاھوں 
الکتاب؛ بختیار پرنٹرز لاھور ىا ترجمه و شرح اردو از خواجه محمد عباداللہ اختر و 
پیشگفتار فارسی از دکتر محمد ریاص حانء افست از روی چاپ بدون تاریخی که 
سالھا قبل در لاھور بە وسیله الٰھی بخش و محمد جلالالدین انچام گرفته نود 
۲ ص. ( گح) : 

٭چ ۵. اسلامآبا مرکر تحقیقات فارسی ایراں و پاکستان, و لاہوں: مؤژسسۂ 
اتشارات اسلامی, با ترجمه و حواشی و شرح و مقدمه (بەاردو) از قاضی سجّاد 
حسیں۔ افست از روی چاپ دھلی۔ با پیوستی در آغار از راقم این سطور به عنوان 
وحافظ شناسی در شبه قارہ؛ہٴ؛ ۵۵ ۲۰٢۶‏ + ۴۸۸ ص 

۹ء دھلی: مرکز تحقیقات فارسی بە مناسبت سمیار بزرگداشت حافظ در هند 
عزٹھای حافظ براساس بسحة مورحة ۸۱۳ موجود در حیدرآباد دکں در موزہ سالار 
جنگ در صمن یک مجموعہ: تنظیم و تصحیح و حواشی و مقذمه از پرفسور ندیر 
احمد استاد دائشگاہ اسلامی علیگرہ با عکس تمام صفحات سخهہ ١‏ -ص. 

ٴثَ‌ ۸۸۲۰۷۹۰ م دھلی؛ مرکز تحقیقات فارسی؛ دیوان حافطا برپایۂ نسخة مورخہۂ 

۸ موجود دریک مجموعه که در ملکیت شاھزادہ دانیال پسر اکبر شاہ بودہ و فعلاً 

در کتابخاںه آصفیة حیدرآباد دکںن بگھداری می شود تنظیم و تصحیح و مقذمه و 

حواشی از پرفسور ندیر احمد 


0ثق نے ےےے ‏ ےمے_مےہے سے 


حافظ در شمه تارہ شش 





۔چاپھائی کە فقط تاریخ میلادی ان دانسته شد: 
۱ء کلکتهہ چاپخانه اپ جوھن: سنگی؛ رحلی: با مقدمه و شرح احوال و آثار 
حافظ: ۱۵۷ ورق. (زمشاں ھند) 
۰۱ مبئی؛ سنگی: وزیری؛ ۶۴۸ ص.۔'(مشار) 
۱ ۰ گانیور؛ انتشارات جرویس و دیگران: گے تی ١ص‏ (فن مشار) 
۱ء مئی. (حمات حافط) 
۴ بمئی؛ سنگی؛ رحلی؛ ۵۳۴+۳۲ ص. (مشار) 
۰ "مد سنگی؛ وریری؛ ۲۲۸ ص. (مشار) 
۳۔ دھلی مطبع اردو اخباں ۲۳۸ ص۔ (کت) 
۸ کلکتھہ. (جمات حاعط) 
۱ گاگرہ. (حماتِ حاوفظ) 
۶۳.۔. لاھوں تگئ) وزیری؛ خلاصۂ دیوان: ۹۶ ص. (مشار) 
۔گویا ایں ھمان چاب است که نسخەای از ان در گنج بخش موجود؛ و متن آن 
حسب الحکم کپتان فولر صاحب دائریکٹر آف پیلک انسٹرکشن مدارس پنچاب: 
ىە٭وسیله مولری کریمالدین سررشتەدار محکمة دائریکٹری انتخاب شده و با 
مقدّمەای در شرح حال حافظ به خط سیّد احمد ایمنآنادی کاتب مطبع سرکاری: 
در مطبع سرکاری در ۹۶+۶۴ ص بەه چاپ رسیدہ است. 
۲ لکھنو؛ سنگی: وزیری؛ ۳۸۴ ص ۔در ضمن شرح دیوان. (مشار) 
۴ ھت متن حافظ با ترجمه اردو در مقابل هر صفحہ نام مترجم و ناشر و 
چابخانه دانسته نشد ۹۳۴ ص. (ھند) 
۱ کلکتەهہ مطعۂ اُردو گائید سنگی؛ رحلی: به اھتمام مولوی کبیرالدین احمد: 
۲ ص. (گنچ؛ مشار) 


صصح جح لا 





۔ برای امتحاں افسران (کارمسداں) صیعة امیلتری و سیویل یعنی منصب داران اھل 


سیف و اھل قلم در دگری آف آس ریر نظر میجر ایچں اِیس؛ جثنریت سیکرتری بورد 
آف اگزامیٹرس پا دیناچه انگلیسی. (گج چ مشار گنح) 

٭ ۱۸۸۳ بمبئی۔ (حباتِ حافط) ۱ 

٭ ۸۱۸۷ء پمبئی؛ چاپحانىۂ انجمن تریت؛ غزل چھار صد تا پانصد؛ با توضیحات و 
یادداشتھا ار پستانحی کرورحی تھاکر (ھندو) ۳۴+۱۱۴+۶۲ص. (ھند) 

٭ ۸۸۸:: لاھور (حیات حافط) 

٭ ۹ مبئی؛ تسیر و ترجمۃ پىحاہ غزل حافط (ار عزل ۲۵۱ تا )٠۰٣‏ بە انگلیسی از 
ایچ.تی. داداچاہجی ۳۶+۴+۴ص (ھد) ۔- 
۔شاید متں اشعار را نداشته ىاشد 

۴ ۱ ثکلکتہ متن دیواں ىا ترحمه و مقدّمة انگلیسی ار ایچ.دبلیو کلارک: دو مجلد: 
ج .١‏ ۴۹۴+۴۸ ص:ح ۰۲ (۴)+۱۰۱۱-۴۹۵ ص (ھند) 

٭ ۰۸۹۱ لاھوں خلاصۂ دیواں: ۸ص خشتی, سنگی (کت) 

٭ ۹۱ لکہو۔ ىولکشوں سگی, وریری: ىا رھگ لعات و تعبیرات و نیز حواشی 
درکار صفحات ار محمد اشرف علی؛ ۳۷۶۶۳۲ ص. (ھند) 

٭ ۱۸۹۳ لکھو؛ مطلع تولکشوں منتخت غرلیات و شرح و نیز ترجمة آٹھا ره ا رَدر او 
محمد یوسف علی شاہ چشتی؛ ۱۴۵+۵ ص. (ھند) 

٭ ۱۸۵ مبئی؛ نام چاپحابه یاد شدہ ترحمۂ غزل ٠-٣١‏ ہا مقذمه و شرح حال و 
آثار حافط بە انگلیسی ار کریشنا لال (لعل) جھاوری (جواھری)؛ ۵۰ص. (ھند) 
-شاید متن عزلھا رانداشته نىاشد, 

٭ ۰۸۹۵ لاھور؛ چابخان خادم التعلیم: منتخب غزلیات حافظ و در فواصل ابیات 
ترجمه آٹھا بە ربان هندی آر علام حیدں کتاب ىە نام تحفة بی نظ ۶۵ ص. (ھند) 


الھ.۔۔ ۔۔ سے سے مےےے سسسشے 


حائظ در شبه قاڑہ ز ا 


٭ 





۶ ۔ کامپ پونەه پنجاہ عزل (به شمارۂٗ ۲۰۱ تا ۲۵۰) از حافظ با ترجمة انگلیسی و 
حواشی از مولوی سیّد سراجچالدین؛ ۶۸+۱ ص. (ھند) 

۔شاید متن اشعار را تداشته باشد. 

۶ گوجرانوالا میکی پریس؛ منتخب غزلیات حافظ با ترجمة اردو بە نظم از 
غلام حیدر بە نام تحفة دلکش, چاپ اوّل (وحید) ۱ 

۰ لکھنو؛ سنگی؛ وزیری: ۶۲۰ ص (مٹار) 

۰ لکھنو مطہع نولکشوں چاپ ششم. (عاندی) 

-۔ھمان جاپ صلی یست؟ 

۱ لکھنو مطبع منشی نولکشوں ىە خط محمد شمسرالدیں اعجاز رقم؛ تکثیر از 
روی چاپ ۱۳٣۱‏ کم بە وسیله ھمیں ناشر انىحام گرفتہ ۴۵۴ ص ( گج کت) 

۳. لکھو ۳۰۴ص (کت) 

۶۴ دھلی؛ سگی۔ وزیری؛: ۶۱۲ ص. (مشار) 

۔گویا ھمان چاپ است که نسخەای از آن با خصوصیات زیر در گنج بحش ھست: 
دھلی مطع نظامی؛ ۱۳۲۲ ھ/۱۹۰۴ء, محلّیٰ بەحواشی ملا محمد حطاب 
معروف بە ملاگارہکه تیار شدہ نود بەایمای میر محمد کتب فروش پشاور؛ ۵۵۸ص؛ 


تا ردیف وا ناقص الآخر. 


۴: لکھنو؛ سنگی: رقعی؛ ۴۰۴ ص٤‏ با اصطلاحات صوفيه. (مشار) 

۶ گکھنو مطع منشی نولکشور چاپ نھم کاتب محمد شمس الدین المخاطب 
بە اعجاز رقم؛ ۳۵۶ص محلٌّیٰ (رامپور) 

۶ مرادآبادہ جسپر پریس بە خط واجد علی مرادآبادی؛ شرح دیوان حافظ 


بەاردو موسوم بە گن معرفت از محمد اسماعیل خان با متن اشعاں حصة سوم و 


آخر ۳۴۴ ص (رامپور) 








٭ ۰۰۷ دھلی: چاپخانه فاروفی؛ دہوان حافط با ترجمة اردو در میان سطرھا از میرز 


جان: ۱١‏ ص. (ھند) 

٭ ۰۷ء دھلی؛: سگی: وریری؛ ۷۵۴ ص. (مشار) 

۰ ۱: لاھور نولکشور پریس, منتحب غزلیات حافظ با ترحمۂ اُردو و پنجابی بە نثر 
ار علام حیدں ۸۴ ص (ھد) 
۔ایں منتحب و ترحمەکھ اڈ معرفت نام داردں در سال ۱۳۲۹ ھ در لاھور ب٭ەوسیله 
كتابحانهٗ محمدی چاپ شدہ است (احتر) واحتمال ھم ھست کھ دریکی از دو مأخد 
ناصردہ در دکر ناشر اشتشاھی روی دادہ و یک چاپ بیشٹر ناشد 

٭ ۹۲ لکھں مطبع بولکشوں بە٭حکم رای بھادر سشی پراگ تراینء چاِپ 
دواردھم ۴۵۶ ص: محسّیٰ. (گٌج) 
۔ظاہراً یازدہ چاپ قبلی ہم تماماً ںە وسیل ھمیں ناشر انجام گرفته و ایں چاپ نیر از 
روی چاپ ۱۳۰۱ ھمیں ناشر عکس برداری شدہ است (ص ۴۵۴ر ۴۵۶) 

٭ ١٣‏ میرت: یه ینام اشعار ستخبہ ار غرلھای حافط دربارۂ تعریف و قدرت و ظھور 
ىور مصود و ئیز استدعا درشس پرمیشور معه اشعار شکایت و صبر و شکر با ترجمة 
اردو در ذیل ھر بیت ار فلم بریدہ زبان ویہی پرشاد سابق گماشتة کمسٹتریت و وکیل 
حال فقر (فقیر؟) حقیر سی ۔قوم دیش ساکن قصبۂ گارہ کمیسر تحصیل ھاپور ضلع 
میرت: حسب فرمایش پندت رامحی لعل وکیل میرت. 
این مصرع ھاز آستان پیر مغان سر چراکشم) ىه صورت زیر ضبط شدہ: 

از آستان پیرم گورو سر چراکشم 

٭ہگوروہ در رباں هندی ىە معنی معلّم و لقب پیامبر و رعبراں مذھبی سیکھها۔ (دھلی) 

٭ ۴ء احمدآباد چاپحانهۂ سربی انگلو و رنکیولر؛ منتخب ۷۵ عزل حافظ از ردیف 
میم با شرح و ترجمہ و مقذمهہ بە انگلیسی از چوتوبای آدو والام, محمد حسیب اللہ 
قریشی: ۴۰+۱۱۸+۷ ص (ھند) ۱ 


!لے _ےے۔ے۔ے ےےمےسےسس 
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بەاُردو از میر ولی اللہ (بہ نام ذسان الغیب)؛ قسم دوم: ۳۹۹ص: سوم: ۳۹۹ص؛ 
چھارم ۶( ص۔ (ھند) 

۶ء لکھو؛ مطبع منشی نولکشوں 2 نستعلیق خوش منشی محمد 
شمسرالدین اعجاز رقم؛ چاپ نولکشور۔ (مشار) 

۷: لکھنو؛ مطع منشی تولکشورہ بەخط نستعلیق خوش منشی محمد 
شمسرالدیں صاحب المخاطب بە اعجاز رقم؛ سنگی؛ وزیری؛ چاپ سیزدھم؛ ۴۵۶ص؛ 
حست ایماء حناب منشی بشن نرائن صاحب بھارگو و بە اھتمام بابو موھن لال بھارگو 
منیجر کدپو؛ با در تقریظ فارسی یکی به نظم از مولوی عبدالعلی مدراسی و با این 
مادہ تاریخ برای چاپ دیوان: ٭کلام معجزنمای حافظہ و دیگری منثور از مولانا 
محمد هادی علی اشک (ذکر هر دو تفریظ نگار در بخش دوّم خواهد آمد)ء با حواشی 
سیار در توضیح اشعار و شرح لغات و اصطلاحات از: موجد, محمد عبدالعلی 
مدراسی؛ مولوی محمد فتح علی حسیبالدین شرح دھلی (کذا). (دھلی) 

باتوجه بە چاپھای مذکور در بندھای گذشته؛ این چاپ باید چھاردھمین چاپ حافظ 
در مطبع نولکشور باشد (حذاقل) و نە سیزدھمم مگر این کە در سال ۱۹۱۶ء چاپ 
نشدہ باشد. 

۹ء بمبئی؛ چاپخانه انگلیسی ھندہ ھفتاد و پنج غزل (به شمارۂ ١ا‏ ۷۵)از ردیف 
دی؛ با ترجمه و حواشی بە انگلیسی از دو ایرانی: ‏ ک.ب؛ وہ8د ج؛ ۲۹+۳۴+۱۲ ص. 
۱ء امرتسر؛ چاہخان الکتریک روز ازار؛ منتخب دیوان حافطظ ہا ترجمة اردو از 
غلام محمد مَخَلسَنَ بەهعبد بەضمیمۂ فریاد عبد یا گلدستة عشاق اثر مترجم؛ 


مجموعاً در ۸۸ ص۔ (ھند) 


--ےےےتن سنٹٹ ٹس اس اٹ شب سے ہر 68ا 





۰ ۱.: بدایون: نظامی پریس کتابی موسوم بهھ عطر دیوان حافطظ مشتمل بر منتخبی آر 


غزلیات خواجہ با مقدمەای ار مھتم طبع و تمھید درباره حافظ و شعر او اثر مولوی 
ابوالحسن صدیقی ندایونی؛ ۱۴۰ص جیبی. (آصنیہ گنج ج 

٭ ۱: لاھور نام چاپخانە یادنشدہ انتخاب غزلیات حافظ و ترجمة آٹھا بە انگلیسی 
از: ر. اوبّاردں ترجمۂ عنوان کتاب: یادگارھای (بادھای) حافظل ۶۳ ص. (ہند) 

٭ ١‏ لاھورہ خادم التعلیم استیم پریس: منتخب غزلیات حافظ و در فواصل ابیات 
ترجمة دی ار علام حیدر (کتاب بە نام تحفۂ ہی نظر)؛ در ۶۲ ص. 
۔ظاھراً مقصود از ترجمة دی ترحمة پنجابی واین کٹاب و این چاپ؛ ھمان است 
که بعداً ذکر آن بیاید. : 

٭ ٦۲۱‏ لاہوں خادم التعلیم بەاہتمام میر عبدالمحید خلاصۂة دیوان حافظ یا 
ترجمة پنحاہ وشش غزل ۔به نطم پنجابی و بە نام تحفۂ ہی نظر ۔از غلام حیدر چاب 
هھشتم۔ (وحید) 

٭ ۰۲.: لاھور منتخب غزلیات حافظ با ترجمۂ انگلیسی از: ر. اوبارد چاپ دوم 
۷-ص. (ھند) 
۔چاپ اول آں کە در سال ۱۹۲۱ء انجام گرفته قلاً معرفی شد. 

٭ ۹۲۳-۵: لاھور چاپخانەھای مشھور عالم و منصورہ دبوان حافظ با یک مقدمه و 
در میان سطرھا ترجمۂه اشعار بە نظم پنجابی از مولوی محمد شاہالدین سروری؛ در 
دو قسمت: ۷۶+۶۱۲۷ ص. (جد) 

٭ ۴ء لاھوں چاپخانه روتاری ورکس: متن دیوان و در میانه اببات ترجمة اُردو ار 
خواجه محمد عباداللہ امرتسری با مقذمه و یادداشتھای وی و شرح حال و نیز فالنامہ 
حافظء ۱۴۴+۶۳ +۸۴۶ ص. (ھند) 


تھ)و,,.....۔۔۔۔۔_تسس۔س۹۹090۹سل8 
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۵:: بمبئی؛ چاپخانة انگلیسی ھندہ ھفتاد و پنج غزل (بە شمارۂ ١‏ تا ۷۵) با ترجمۂ 
انگلیسی و تصحیح دو ایرانی: اک.ب٤‏ وہد.ج:؛ چاپ دوع؛ با تجدید نظر کامل و 
تصحیح دقیق ۴۸+۱۷ +۳۰ ص. (ھند) 

۵: سورت, چاپحانڈ پرنتنگ سیتی سوٗرتء ھفتاد و پنج غزل حافظ (۷۵-۱ 
متخب) با مقدمه و شرح احوال و زندگی حافظ رارف عراضی ضرع لفات 
ںەانگلیسی از پرفسور م.ج. تاکوں ۸۸ص. (ھند) 

١۰‏ گر چاپ مطع اگرہ اخبار اگرہ؛ در ضمن ترجمه و شرح مفصّل اشعار 
حافظ بە اردو از مولوی محمد عبداللطیف خان صاحب ملا گوجروی ٹم اکبرآبادی 
کە دکر وی در بخش دوّم بیاید بە خط محمد حفیظالدین الوری؛ ۴۲۴ص تا اواسط 
قافیۂ تاء (دحلٰی) 

۱. مبئی چاپخانه هو ھفتاد و پنج غزل از ردیف ہ دہ (بە شماره ۱۱۸ تا ۱۹۲) 
ىاتصحیح و ترجمۂٔ انگلیسی از دو ایرانی: اک۔ ب٠‏ رہد.ج)؛ چاپ دوم با تجدید نظر 
کامل و تصحیح دقیقء ۸۳+۶۱۴+۱۴ ص. (ھند) 

۲. لاھورں عالمگیر الکتریک پریسء دیوان حافطا با ترجمه و شرح اردو از میر 
ولی اللہ بە نام ڈسان الغیبء چاپ دوم؛ قسمت چھارم ۸ص بەخط محمد 
شریف کاتب ایم ن آبادی ۱۷×۲۴/۵ سم. (ھندہ گنج چ) 

۷ء لاھور متن دیوان در ضمن اثر عبداللہ خان عسکری (حافظ شیرازی مع 
حقیقی معنی ۔اردو) به چاپ رسیدہ است. (ک) 

۸ء لاھوں شیخ مبارک علی. (کت) 

۰۹: لاھورں شیخ مبارک علی تاجر حب؛ غزلیات حافظ ۔۸۹ غزل از ردیف میم ۔با 
ترجمۂ اُردو از آغا محمد باقر ۱۹۰ ص. (گنج) 

۱ لاھور بدوت نام ناشر۔ (کت) 


ہےمسسمسبص+صسصىص٦صصبص‏ .سے ا 


خلا :ظ۷ ۷۱ اتا حافظ در شخبه قان 





. ۳ لاھور: شیخ مبارک علی. (کٹ) 


٭ ۵۷: لاھور پیشاوں بە فرمایش حاجی فقیر محمد ایند سنز تاجران کتب؛ به خط 
محمد اسد ۲۸۸ ص. (گنج) 

٭ ۹۶۱ لاھوں: ملک چننالدین خلف الرشید ملک فض(الدین؛ تعلیمی پریس, 
به خط حکیم محمد امین قریشی: متن دیوان با ترجمة منظوم بە زبان پنجابی از محمد 
شاەالدین قادری سروری در دو حمّه چاپ سوم؛ ۱۲۷+۱۱۰ ص (گم) 
۔چاپ دوم گویا در ۱۹۵۶/۱۴۷۴ء انجام شدہ (ص ۱۲۷ از نسخه گنج) و چاپ اول یر 
در لاھوراز سوی اللہ وا کی قومی دکاں منتشر شدہ و تاریخ آن دانسته نشد. (اختر) 

٭ ١۹۶۳‏ لاھوں شیخ غلام علی (کت) 

٭ ۱۹۶۶ لاھوں انتشارات پجابی ادہی آکادمی؛ چابپحانه پنجابی ادبی آکادمی؛ 


ھ 


غزلیات حافظ مع پنجابی منظوم ترجمه از مولانا محمد عبداللہ خان عبدی؛ ترتیب ر 
تدوین پرفسور محمد باقرں مقدمه ار دکتر وحید قریشی؛ چاپ اوّل ۷۵+۳۱ ص 
(وجد) 

٭ ۸. لاھورں شیح غلام علی ایند سنر؛ علمی پرنتنگ پریس: متن دیوان با ترجمہ 
اُردو و حواشی و توضیحات از ابوعیم عبدالحکیم خان نشتر جالندھری و صادق 
علی دلاوری؛ ۴۷۰ص. (گج) 
۔در آحر کتاب اسامی تعدادی کتاب (ظاھراً از انتشارات ھمین ناشر) به چشم 
می خورد و یکی از آنھا۔ دیوان حافظ کات اعلٰی کتابت و طباعت حسین و 
خوبصورت گردپوش؛ ۴۱۰ ص. 

٭ ۰۵۳۱ء لاھور شیخ غلام علی ایند سنز علمی پرنتنگ پریس: متن دیوان با ترجمۃ 
اُردو و حواشی و توضیحات از نشتر جالندھری؛ ۴۷۰ص. (گج) 


8+ ۔۔ےمےےےےتے سس 


افظ در ہے نارَہ ڑڑڑڑھڑڑتاتا 





۱ لاھور غلام علی پبلشرز؛ کراچی نیشنل پبلشنگ ھاؤس لمیتد, افست از روی 
نسحەای بە خط محمود بن حسن نیشاہوری مورخ ۸۹۴ھو محفوظ در کتابخانه دانشگاہ 
پہجاب ۔مجموعة شیرائی؛ با مقدمۂ انگلیسی از ممتاز حسن, ۹+۳۵۶+۱۱ص. ( گنج) 
0 سس سر ھا کی رام ابی عقامسے بارد رتتتا 
کوثر چاندپوری و یک فالنامه ار مولانا محمد میان صاحب قمر دھلوی۔مسجد 
فتحپوری دھلی. (دھلی) 

۳ء ترجمة اردو از سجّاد حسین. (کت) 

۵ دھلی؛ جمال پرنتنگ پریس: ناشر انجمن فارسی: انتخاب غزلیات حافظ مع 
فرھنگ دکتر مغیثالدین فریدی مشتمل پر ۴۰ غزل حافظ ىا فرھنگ لغات ىە اردو۔ 
(ف ۔ی) 

۷ دھلی؛: آلائید پبلیشرز پرائیویت لمیتد؛ ىا کمک بنیاد فرھنگ ایران مس ۱۵۲ 
عزل ار حافظ براساس نسخة مورخه ۸۱۳-۴ موحود در محموعەای که پەشمارۂ 
۱ در عوزہ بربتانیائی لندں نگھداری می شود و اصلاً برای جلالالدین 
اسکدر بں عمر شیخ نوادهٗ تیمور کتات شده است؛ با تصحیح و مقدمه و 
بادداشتھای دکتر پرویز خانلری؛ ۲۵۲٢‏ ص. (دھلی) 

۱ء: دھلی خانه فرھنگ ایران غزلھای حافظ براساس مجموعۂ لطایف و سفینة 
ظرایف از سیف جام ھروی ۔ھمعصر حافظ۔ تنعیم از پرفسور نذیر احمد با 
مقذمەای در ۵۵ ص ٥٠٢‏ ص. (دھلی) 

۲: پتنه کتابخانڈ خدابخشء چاپ در دھلی؛ لبرتی آرت پریس؛ عکس یک 
سخہ خطی دیوان حافظ متعلّق بهشاہان مغول ھند که اصل آن در کتابخانۂ 


حدابحش نگھداری میشود. این نسخه بە خط نستعلیق زیہاست و بر صفحهای از 


دہ این یادداشت دیدہ می شود: سلطان حسین میرزا بای قرا ۶ شعبان سن ۱۸ 





کبکس] ]یگک۔ڈ“٭۳ کلت لب در يہ قاز 





تحویل سھیل شدٌ کە اگر این یادداشت مربوط بە دوره بابقرای مشھور باشد که ار 
سال ۸۷۳ تا ۹۱۲ھ حکومت کردہ این نسضه را باید از قدیمترین نسخ حافظ شمرد 
اپن نسخه به صورت عکسی و ھمراہ با یک مقدّمة انگلیسی ۔ر در ضمن ان بحٹو 
دربارۂ تفال به دیوان حافظ و فالھابی که ہا آن گرفتەاند و دو یادداشت کوتاہ یکو 
بەفارسی و دیگری بەاردں در ۴۰۴۳ + ۳۵ صفحہ به چاپ رسیدہ است. عکمر 
صفحاتی از ۔آن که مشتمل بر یادداشتھابی از شاھان مغول است؛ یک بار م 
بەصورت یکجا در آغاز کتاب آمدہ است استاد سیّد امیر حسن عاہدی در مقال 
مفصّلی در قند پارسی: این نسخە را معرفی کردہ و بەمقابلهُ آن با نسخەھای دیگ 
پرداختہ: و دربارۂ اشعاری که افزون بر نسخەھای دیگر داردہ و سرودەھای مشکوک5 
و آنچه از شاعران دیگر در آں آمدہ گفتگو کردہ است. (دھلی) 
۴ 

ج ۔ چاپھاہی که تاریخ ان دائسته نشد: 

٭ الەآباد: انوار احمدی پریس۔ برگزیده غزلیات و نقد اشعار حافظ موسر 
به لسان الغیب یعنی حافظ کے حالات زندگی اوران کے کلام پر نقد و تبصرہ ا 
انتخاب عرلات؛ مرتبه حافظ جلالالدیں احمد جعفری؛ ىا فرھنگ مصطلحاد 
عزلیات حافظ ۳۸+۱۰۱ص. (گنج) ۱ 

٭ الەآباد: رام ٹرائن لال ارن کمار پبلشر ایند مک سیلرہ کترہ رود حبیب المطابع پریہ 
نیو اترسوئیاء انتخاب اشعار حافطء با مقذمةٔ معصّلی به فارسی در ۸۵ص در شر 
احوال خواجه و تحلیل اشعار او و مقایسة ان با اشعار سلمان ساوجی و خواجو 
سعدی؛ ٣٢١‏ ص قطع جیبی. 
- این مؤسسۂ مطبوعاتی ھنوز در الەآباد دایر است و از فھرست انتشارات آن ؛ 
پشت جلد ہاشعار حافظء بر می آید کە آثار دیگری مائند اشعار خیّامء گلدست؟ فارسم 


__”٣“”_‏ ےس سےسسشےْ 





سہاست نام انوار سھیلی؛ منتف بوستان سعدی انشای فارسی ریما ابرانی زبان کا 
قاعدہ و چھار مقالہ را نیز منتشر کردہ است! و محموعۂ اشعار حافط را نیز حد اکثر در 
ظرف بیست سال اخیر چاپ کردہ است. (دھہئی) 

٭ مبئی: مطبع فضژالدین کھمکں بە خط 07 صادقر شیرازی؛ ٣‏ + ۳۶ ص. 
(رامہور) 

٭ حیدرآباد دکن: دارالطبع حامعة عثمانیة سرکار عالی, دیوان حافظ و ملحقات: مرتبہ 
ومتممہ اںوالفتح عبدالرحیم؛ ۱+ ۴۳۲ ٠٠+‏ ص ۱۶×۲۴ سم سنگی. (گنج چہ 
کت ۔دومی اشتباھأکتاب را چاپ ترکیە عثمانی دانسته است). 

٭ حیدرآباد سند: باترجمۂ اردو آزاد مُکدپو. (کت) 

٭ حیدرآباد سند' باترجمه سندی: آزاد ہُکدپو. (کت) 

٭ دھلی: (؟) مطبع رضوی؛ ٣۳٣٣‏ ص.(گنج چ) 

٭ سیالکوت: قرں ۹ متتحب غزلیات حاقط ائتخاب کنندہ (و ناشر؟) چشمة فیض: 
۲+ ص. (ھند) 

٭ کاہور: مطبع فیّومی؛ حسب فرمایش حاجی محمد عبدالقیّوم صاحب تاجر کتب 
کلکته ویلسلی اسکوانر نمبر ۱۶ بە اھتمام محمد قمرالدین بن جناب حاجی شیخ 
محمد یعقوب صاحب مرحوم ۔مالک متطبع احمدی: با یادداشتی از سیّد جعفر علی 
نگینوی (کاتب؟) در پایان:ء سنگی؛ بە خطٔ نستعلیق: ۴۵۲ ص با حواشی بسیار در 
توضیح اشعار و لغات از مولانا حافظ محمد برکٹ اللہ انصاری لکھنوی فرنگی 
محلی؛ مولوی محمد فتح علی؛ حسیبالدین: محمد فضلی؛ و از کتابی موسرم 
ىە٭شرح دھلی. (دھبی) 

٭ کانپور: مطبع مجیدی متن دیواذ ىا ترجمۂ اُردر از میرزا جان دھلوی؛ حسب فرمایش 
حاجی محمد سعید صاحب مالک مطبع رزاقی و مجیدی کانپور و تاجر کتب کلکتە؛ 


ہے۔وسسسمممجٔمىممسسمس+ص-ب اواتا 





بە اهتمام محمد عبدالمجید؛ ترجمه در زیر ابیات متن: با توضیحاتی در حواشی, 
۳٣ص‏ چاپ سنگی. (دھلی) 

* کانپور: پس از ۱۹۴۷ 71 مطبع مجیدی؛ متن دیراں با ترجمة میرزا جان دھلری, 
(١‏ ص ظاعراً از روی چاپ مطبع رزاقی چاپ شدہ است. (رامپور) 

8 کراچی ہورد: ایجوکیشنل پیلشنگ کمپنی؛ نفحات حافظ یعنی انتخاب پنجاہ غزل ار 
دیوان حافطء دکٹر عمر بن محمد داود پوتہ این انتخاب بە عنوان کتاب درسی انجام 
گرفته و ھمراہ با مقدّمةٔ مفصّلی است درباره حافظ و شعر او یه زبان انگلیسی 
(ف ۔وی) 

٭ لاھور: الھی بخش و محمد جلالالدیں اسلامیه استیم پریس: با ترجمۂ اُزدو ار 
عباداللہ اختر بە خط محمد علی ایمنآبادی: ۶۵۲+۲۵۶ ص. (گنج) 

٭ لاھور: حامد ایند کمپنیە متن ىا ترجمه و شرح اُردو از قاضی سجُاد حسیںں 
۸ص افست از روی چاپ ند. (گنچ) 

٭ لاھور: نا ترجمہ و شرح اردو ار ملک سراجچالدین (رکت) 

٭ لاھور. ۳۸۸ ص. ‏ (کت) 

8 لاھور: شیح مبارک علی عالمگیر پریسء لساں الغیب از میر ولی اللہ ۔اُردو شرح مع 
مفصُل سوانح عمری ج ٣‏ ۳۹۹ ص.( گنج) 

٭ لاھور. شیح مبارک علی تاجر کتب: بی ‌ىام چاہخانہء چاپ افھست از روی چاپ کانپور 
مطبع نامی مطبوعہ ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰ء ۴۸۸ ص. ( گنج) 

٠‏ لاھور: مطبع اسلامی با مقذمه و بعضی عزلھاکه در اکثر نسخ نبود و در بعضی بود: 
٣٢‏ ص. (گنج) 

٭ لاھور: ملک نںذیر احمد تاج بکدپو؛ منصور پریس؛ ردیف ہدہ از دیوان حافط با ترحمه 
و شرح بە اردو از سیّد اصغر علی شاہ جعفری؛ ۳۵۲ص ۱۲۷۱۸ سم۔ ( گنج چ) 


0۔-۔۔۔۔۔۔ے ت تسد ست‌ 


حافظ در شبه شارہ وش 





٭ لاھور ملک نذیر احمد: تعلیمی پرنتنگ پریس, باده حافظ یسی دیوان حافطظ ردیف 
میم مع شرح مشمولہ امتحان منشی فاضل بە اردوہ از آقا بیدار بخت؛ ۱۳۸ ص. ( گنج) 

٭ لاھور: استقلال پریس: ملک سراچالدین ۲۸۸ ص؛ ۱۲×۲۰ سم. ( گنج چ) 

٭ لاھور: فیروز پرنتنگ پریس: بە فرمایش ملک دین محمد تاجر کتب؛ ۲۸۸ص. (گج) 

۴ لاھور: چاپخانۂ دین محمدی: بە فرمایش ملک دین محمد ۲۸۸ ص. ( گنج) 

٭ لاھور۔ دھة سوم قرن بیستم؛ بدون نامی از چاپخانه و بدون صفحه عنوان: منتخب 
عرلیات ىا ترحمۂه اشعار در میان سطور بە رناں پحاپی از محمد ىاقر ۷۲,ص. ( گنج) 

٭ لدھیابہ: متن دیوان در صمں مشرّح و مظوم ترحمة دیواں حافظ از عصداللہ حان 
عسکری. (اختر) 
۔احتمالاً ھماں چاپ ۱۹۴۷م است. 

٭ لکھو پیش ار ۱۹۴۷م مطع مجتائی ۔سرورق۔ و مطبع رزاقی کاہپور ۔متن ۔ 
عرلیات و قصاید و رناعیات حواجہ با ترحمة اُردو و تحشيه از میررا جاں دھلوی: 
٠‏ ص۔ (رامہور) 

٭ لکھلو پیش ار ۱۹۴۷ءء مطع منشی ىولکشور (رامپور) 

٭ لکھو' سشی نولکشورہ در پیوستھای شرح دیوان حافط منسوب ىە صادق علی 
لکھوی که در سال ۱۳۱۸ھ بە اھتمام ھمین ناشر چاپ شدہ و قلا از آں یادکردی 
سحەای چایی ار دیواں حافظ از اتشارات نولکشور معرفی شدہ و با ایں وبژگیھا. 
متوسط محرّرہ سشی جوالا پرشاد خوشنویس: دو قسم کاعد' ١-کاغد‏ سفید گندہ 


٭ هد تاریح چاپ مغشوش (قرن ۱۹م۹))ء متن دیوان: سگی اںجام افتادہ ۵۲٢ص.‏ 


(ھصد) 


٭ ند طبع کشوری (مطبع نولکشور؟))؛: محشیٰ. (مشار) 









٭ ند چاپ نامی؛ سنگی؛ بااصطلاحات الصوفيه. (کت) 
۔ھمان چاپ ۱۳۲۳ است؟ 

٭ ھندہ مصوّر سنگی. 
۔ئسخەای از این چاپ که انحامش (از اواخر حرف یا) افتادہ و فعلاً ۴٣۳ص‏ دارد 
بەشمارۂ ۸۹۰/۷۲۹۲ در گنج ىخش موجود است و بعید نیست چاپ ۱۸۳۱ء 
(کانپور) یا ۱۲۴۱ (کلکتهہ) یا ۱۳۳۴ (ىمبئی) باشد. 

٭ ند سنگی کھن. 
۔نسخەای از این چاپ که آغاز و یکی دو صفحه از انجامش (پس از اصل دیواں) 
افتادہ, در گنج بخش بەشمارهۂ ۸۹۰/۱۱۶۷۴ موجود و بعید نیست چاپ ٦۱۸۲ء‏ 


(بمبئی) یا ۱۲۴۴ھ (ہمیٹی) ناشد. 


بخش دوّم در شمارہٗ آبندہ 








تأثیر غزلیات حافظ شیرازی بر اشعار آزاد کا کوروی 


علی رضا کاربخش ' 


اظھر علی عباس آزاد کاکوروی (۱۸۶۹-۱۹۴۷) متخلص بە ہآزادہ کە در واقع 
می توان وی را آخرین حلقه از سلسلهٔ شاعراں پارسیگوی شب قارّہ بە مفھوم اصیل آں؛ 
داست: در شھر کاکور واقع در ابالت اتّراپرادش ھندوستان و در خانوادہای اھل علم و 
کمال؛ دیدہ ىە جھان گشود. تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش منشی جععر علی متخلصی 
ەشیونء که از شاعران خوب فارسی و اردو ہود و در خانقاہ کاظميیه قلند اعتبار 
وبڑەای داشت: گدراند سپس برای ادامة تحصیل ىەشھر گورکھپور رقفت و در برد 
عمویش عسکر علی مسکنگزید کتاب جام الفت نخستین اثر او بود که بھ زبان اردو 
ستشر شد کتابی که مثنوی طلسم ہستی اولین تجربه شاعری ەآزادہ در زبان فارسی را 
پر ىە ھمراہ داشت 

آزاد کە علاوہ بر زہاتھای فارسی و اردو؛ زبان انگلیسی را نیز خوب می دانست: در 
سالھای میان ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۶ مجلّهای اردو زبان بە نام پیام امید را انتشار داد۔ او ھمچنین 
سرپرستی و ادارہ مجلات و نشریات دیگری ھمچون سرگذشت: ساقی نسیم وعلیگرہ را 
نیز بر عھدہ داشت. آزاد با آنکه از نظر شغلی از کارمندان بلند پای دولتی به شمار 
می رفت: در زندگی شخصی نیز ھمچون اشعار خویش؛ سادہ زیستی؛: انساندوستی؛ 
مناعت طبع و بی اعتنابی به مادیات را شعار خویش ساخته مود. اواخر عمر او مقارن با 








ہے ہش ری ہیں تأئیر غز لیات حافظ شیرازی بر اشعار آزاد کا کوروی 





روزھای اوج جنیش استقلال و تقسیم شم قارہ بە دوکشور ھند و پاکستاں و اعتشاشات 
ھمراہ با آن گردید کە با توجّە بە اشعار وی می تواں گعت روزگار خوبی برای او نبودہ 
است. اظھر علی آزاد در نٹھایت در سال ۱۹۴۷ در سن ۷۸ سالگی چشم از جہاں 
فروبست. 
شعر آزاد 

آزاد ہا آنکە بیروں از حیطه کشور ایراں می زیست و در نتیحه دوری از جامعة ایراں ىا 
ربان فارسی ى٭ طور رورمرہ وزندہ أن درگیر شود در اثر پشتکار و قریحة سرشار خود, 
چنانکه از اشعار وی ىر می ‌آید؛ توانست معھوم شعر و شاعری را چنانکه باید و شاید 
تجربەکند در شعر آزاد ھمچوں دیگر شاعران شبه فارّہ؛ تمایلی درون ذات ضوع 
سک دی بەچشم میحورد بەکارگیری ترکیات شعری از قیل ٭حیرت حصار؛ 
ادست حجوںەٴ ہناخ ورحشت٭ توسط وی از ھمیں تمایل سرچشمه میگیرد با وجود 
این آنچه ایں تمایل را تحت الشعاع قرار می دھد دلبستگی آزاد ىە ایراں و شیفتگی 
سیار چشمگیر او سست ى٭ حافظ و معاھیم شعری ویژہٗ اوست: 

مژدەای از کشور ایران رسید وقت گل و عھد بھاران رسید 


نوای بلبل شیراز می رسد در گوش ‏ بەھر زمین کە رسمَ خاک پاک ایران است 
ھمچین آزاد ىه تکرار در عزلیات خود ار حافط بە طور مستقیم یا ىە اشارہ به عصواں 


مراد و معلم خود نام میبرد. 

من ھماز غییم لسان الفیت استاد من است ‏ تومکن عیبم کە از عیب تو آزاد آمدم 
*٭ 

طوطی شیراز تا بال ھما بر من فکند موسرایم تاج بر سرہ شکرستان در بغل 
و 





تاثیر غزلیات حافظ شیرازی بر اشعار آزاد کا کوروی و 





چوگشتم دردنوش جام حافظ ‏ بہەاندر ساغرم آمد می صاف 
بلبل شیراز تا ای دل بە دام من فتاد شکرشاٌخ نبات و بوی مستان داشتم 
چ 
حائظ اشک تتفاد علبل آاہ بے آود 
منم کز جوی رکناباد دریایی روان کردم ‏ بیا آزاد پرکن جام آب زندگانی را 
ساقی شیراز آمد جام مینا در بفل -أآنکه شعرش بود آب چشمہ حیواں مرا 
غرقه شو در خم می شیراز ‏ خواھش جام ارغوانی کن 
دوش در میخانه حافظ رشته برپازدمرا سايه دیوار پیر میکدہ شد حد مرا 
رھم دادی بەکوی رند شیراز سلیمان را شناس مور کردی 
٭× 


دیار حافظ شیراز کەبە سخن است کەخاک پاک مصلى ‌ست جنت الجنات 


سابرایں بی سب ییست که مفاھیم برجستھ و وبژهٗ شعر حافظ ھمچجون جبرگراہی؛ 


زندی؛: پرداختن ىە می و معشوق: عرفان و پیروی از پیر معان و مخالفت با زھد ریایی و 

سیاری دیگرہ توسط ہ٢‏ آزادہ بەکار گرفته شود: 

دیدہ زار و سینه تار و دل گذرگاہ ھوس این تجارتواعظا خوستو نقل محفل است 
٭ 





: : سا و شر یں یں ای سو ں0 ٹیر غزلیات حافظ شیرازی ہر اشعار آزاد کا کوروی 





چنگ ما ناصح ما رندان بس بادەمان پیر کھن ساله ما 


توبه را ھم پارسا داند نە آزاد خراب ‏ باورت ناید که این افسانه باور میکنم 
اب 
سوی نیکان رومرا شیخا بە حال حودگذار من سیه کارم چھ می پرسی ز نیک وبد مرا 
اب 
زاھدا ھوبی زن و زنار خودبینی بسوز دل اگر سوزد شرار از آہ پیدا می شود 
“5 
شرابخوارہ و أوارہ رندم و مستم ‏ بدم ندم چکنم من ھمین مقدربود_ ۔ 
ب 
گدای کوی مغائم برھنە پا مدھوش - هر أبکھ رفت ہر این راہ تاج ہر سر بود 
ى٭ 
من بادہ پرست وبت پرستم ‏ زاھد نیم و ریا نجویم 
×3 
من و تودر میان آمدکە ھجری درمیان آمد چرایی این میان آزادہ برخیز از میان ما 
گذشعه ار مواردی که آراد در عزلیات حود ار حافط استقبال:کردہ است؛ در تعدادی 
از مواردئیز ىە طور مستقیم از اشعار حافظ سود بردہ است که بهە طور مثال بیت آخرین از 
ابیات فوق یادآور ایں یت معروف حافط است: 
میان عاشق و معشوق ھیچ حایل نیست 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


در پایان سە نمونه از غزلیات وی آوردہ می‌شود': 


-١‏ نامھای دادوندء ىه عرلھا ار نگارندہ اسشتث 


وی _١۔۔۔۔۔۔۔۔‏ ٣سس‏ اسسٹے‌ْ 


تا ثیر غزلیات حافظ شیرازی پر اشعار آزاد کا کور و یی کا اج 


طوطی شیراز 


رقت دل دارم و چاک گریبان در بخل 
پرتو لعلت قبسم کرد اندر جام ما 
وای بر حال من و زعم مسلمانی ما 
اشک شادی دیگرست واشک غم چیزی دگر 
طوطی شیراز تا بال ھما بر من فکند 


صد شرارم در گریبان ریخت خال روی تو 





پای عمرم نشتر خار مغیلان در بغل 
این یمن دارد جمال صد بدخشان در بغل 
بت نھان در آستین داریم و قرآن در بغل 
اشک چشمم می رود با موج طوفان در بغخل 
می سرایم تاج بر سر شکرستان در بغل 


دارم آز داغ درونم شمع سرزان در بغل 


مصحف رخسار جانان نقش‌اندر سینه بست ‏ شاد می میرم کە دارم نور ایمان در بغل 
قیس می نازد بدین نست کہ ہا آزاد داشت 


هر دوشان یک عمر ہودندی بیاباں در بغل 


رند شیراز 


درونم شمعهٗ کافور کردی 
زدی آتش سرای سینەام را 
لبالب شیشەام شد از می ناب 
زدی صد نیش غم بر خانه دل 
رھم دادی بەکوی رند شیراز 
ختداللہ به یمن دولت أو 


گشادی باب گنج عشق و معنی 


وجودم را سراپا نور کردی 
ز آتش سینە را معمور کردی 
چو جام ساقیم مخمور کردی 
ز نوشش خانهُ زنبور کردی 
سلیمان را شناس مور کردی 
لبم را آشنای صور کردی 
ز حرص خام ما را دور کردی 


چەگویم ماہ من چشمت چھاکرد 


دل آزاد را محصور کردی 


شس ۔۔۔...۔_- ھا 


شت تائیر غزلیات حافظ شیرازی ہر اشعار آزاد کاکوروی 


بلبل شیراز 


باز سر دار و رسن آمدم باز بەمیدان سخن آمدم 





بود شب ھجر تو صحرای تار شد سحر و سوی چمن آمدم 

بلبل شیراز بەگلشن رسید کی سروو سح امام 

حسن تونور شب یلدای عمر ‏ لعل رسید و بەیمن آمدم 

بی تو همه جان زتنم دور بود آمدی و باز بەتن آمدم 
حافظ شیراز سخن زندہ باد 


یں 


بلبل آزاہهۃ چمن أآمدم 


ہو 








معرّفی نسخةە خطی دیوان حافظ مورخ ۱۰۱۵۵ 


ریحانه خاتون* 


درھند سخ بی شماری از دیوان حافظ در کتابخانەھای رسمی و شخصی نگھداری 
می شود از فھرست نسخ خطّی و چاپی دیوان حافظ که آقای دکٹر شریف قاسمی چند 
سال پیش ازسوی مرکر تحقیقات فارسی رایرنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایراں 
۔دھلی تو منتشر کردند بدست می آید که کتاىخانەای در هند نست کە در آن جا چند 
سح حطّی دبوان حافظ وجود نداشته باشد. خود این امر نشان می دھد که ار دیرباز 
دیواں حافط در هد موردِ قول عموم مردم قرارگرفته بودہ و مردمان در هر گوشہ وکنار 
ایں کشور بزرگ دیوان حاوفظ را می حوانىدند وار آن استفادہ می بردند. 

در این مقاله ىە معرفی یکی از نسح حطی دبوان حافط پرداختہ میشود که در 
کتابىخاى اینجانب مضبوط است. 

ىە نظر می رسد ایں دیوان دو ورق ابتدا را ندارد و با غزلی شروع می شود که مطلعش 
ارات 
تا جمالت عاشقان را زد بە وصل خود صلا ‏ جان و دل افتادەاند از خال و زلفت در بلا 
ایں نسخه بەخط ریر نستعلیق خوب توسط کاتبی بەنام عبدالغنی در ھفدھم ماہ 
حمادی الاوّل سال ۱۰۵۵ ھجری قمری استتساخ شدہ است۔ یعنی کتابت این نسخه در 
در اواسط دورۂٴ حکومت شاھجھان (۱۰۳۷-۶۸ھ/۱۶۲۷-۵۸ء)) بىه پایان رسیدہ است. 





٭- استادِ فارسی داثگاہ دھلی. دھلی. 


بٔىىٔىسػ+س×ىىسى٭ىٔمس سس چس ھا 
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ترقیمة این نسخه بدین قرار است: 

تمّت الکتاب بعون الملک الوہاب دیوان خواجہ حافظ شیرازی قُذمَس سِڑُہ 

عفد ھم ماہ جمادی الاول سال ۱۰۵۵ عبه اتمام رسیید. راقمه فقیرالحقیر خاکپای 

قھستان عبدالغنی ھُفر ذُنوبه و سترہ عُیوبهہ. 

این نسخه دارای دویست و دوازدہ ورق و پانصد و پنجاہ غرل؛ پنجاہ و چھار قطعه و 
یکصد و چھار رباعی است. ىعد از مطالعه دقیقِ این نسخه به این نتیجه رسیدہام که کات 
در کار حود دقُت سیار داشته است؟ چنانکه اشتشاھات کتابت سیار کم بە چشم 
می خورد. کسی که این سخه را بعدھا مطالعه کرد معنای بعضی آبیات عربی را 
به فارسی در حاشیۂه کتاب نوشته است: 
بر ورق ۵ب. 

حماك الہ عن شر اللّرائب جزاك اللہ فی الدڈارین خیرا 
خدا تعالی نگھدارد تراار بدی غمھا و رنجھا. 


بر ورق ۷ الف: 
الصبوح الصبوح یا اصحاب 
بیارید شراب صبوحی ای یاران. 
ورق ۸۹ٴ' 
سلام فیه حثّی مطلع الفجر 
سلامتی باد ان شب تا طلوع شد. 
ھماں ورق: 


َِنَ الریح و الخسران فی البحر 
بە درستی کە سود و زبان در دریا است. 
ورقف ۲ ی: 
شممت ریع وداد وشمت برق وصال 


بویدم بوی دوستی و درخشیدہ برق ملاقات. 


ھ.ِ _ے. ‏ ےےمےمےمےمیسسش 
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رق ۱١١‏ ب: 
احادیا لجمال الحبیب قف و انزل 
ای کِشندۂ شتران از آن دوست: موقوف شوید یعتی استاد شو و فروآر محمل را۔. 
رق ٣١۱١ب؟‏ مصرعة دوّم: : ۱ 
ضلتی فی العشق من یھدی السٌبیل 
خوار منست در عشق کسی که راہ نماید مراءکنایه از مرشد. 
رق ۱۱۵ : 
یا پرید الحمی حَمَاك اللہ مرجبا مرحبا تعال تعال 
ای قاصد منزل ىگھدارد ترا خدای تعالٰی خوش آمدی خوش آمدی ہیا ہیا 
فی الجمال الکمال نلت منی صرف الہ عنك عین الکمال 
در خونی کمال رسید آرزوی‌ھای ما را بگرداند اللہ تعاللی از تو چشم زخم 
عفت الدار بعد عافیتہ فاساأُلوا حالھا عن الاطلال 
كھنه شدن بعد از كھتە شدن پس سؤال کنید حال او از 
کھنگی یعنی کھنه دیوارھا. 
ہے الیثحتےت لا ان۔فصامليیا فص تفسامقالىسےان مسقال 
صَه یار چنین است که بە نھایت مر او را پسگنگ شدی در این جا زبان‌گفتار قسمت 
رف ۱۹۹: 
شسری إذ السسلامة حلّتبڈی سلم للّے حمدمعخرف ضایة الدےعم 
شارت باد وقتی کهە خوش فروآبی درنواحی مرخداراست اقرارکندہ بھار نعمت 
ماں ورق 
اِنْ المھود عِندً عَلیّكِ الٹھی ذمم 
بھ درستی عھد شکستن نزدیک عاقلان بد است. 


مسج سج للا 
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کالطٌیر فی الحدیقہ و اللّیث فی الاجم 


ھمچو پرندہ در ناع و شیر در یابان 


ورک ۶۳ سد 
سحلیمی مسنذ حصسلت بالعراق الانی مسننواھاماالاقی 


سلیمی آں نیت که فرود آمدہ است در عصسسراق مسلافی شسدم 


ھماد ورق'ٴ 
إِلی رکبانکم طال اشتیاقی 
پس سوار آمدد شما درار شدں شوق سں. 5 
الا تعسأًلإَيّام العراق 
دانا و آگاہ ہاش مر رورھای فراق را ھلاکی باد 
ورق ۱۶۴ الف 


دموعی بعدکم لاتحفروها' ‏ ف کم بحر مینا من شواقی 
اشکھای مس ہس سیار دریای عمیق ار آس کوہ است 
ورق ۱۶۵١ت‏ 
سلام ال ما کو اللیالی وَ جاویت المٹانی و المٹالی 
سلام جدا باد بحری کەگدشت شبھا ما پر صح مثانی کە روشن است و مائند ناد 
پس معلوم می شودکه در محموع دہ مصرع وه بیت عربی به فارسی ہرگرداندہ شدہ اس 
بر صفحہ آحر این سحه مھری مدوٌّر یافت می شود کە حواندہ نشدہ است. و چھا 


دونیٹی ہم ىە دست مالک ایں تسسحه ىوشته شدہ است که تٹھا یکی را تواستم بحوالم 


ان دوبیتی شرار زیر است' 
دشری دارم کە از جان خوشتر است . روی او از برگ گل نازکتر است 
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ویتی دیگر ردیف و قافيه ہپریشان کردەای؛ ٭ گریبان کردەای: و ڈپنھان کردەای) دارد. 
بر حاشیة ورق ۹۴ یک دوبیتی اردو و یک دویتی فارسی ھم نوشته شدہ است. 
اعت کو غرم فامت 2ف ترشسق کرس یت 
آب ھستی گے هیں حباب ھمیں _ذم غنیمت ھے دم غنیمت ہے 


ىر حاشیۂٔ ورق ھجدھم آمدہ است: 

رین آتش نھفته کە در سینهٔ من است ‏ خورشیدِ شعلەایست که در آسمان گرفت 

الیں سصحه ار لحاظ تعداد عرلء رناعی؛ قطعات و مثنویات و تعداد ابیات با 
سحەھای جابی علامه قزوسی' استاد نذیر احمد' و بھاءالدیں حرّمشاھی ' تقاورت 
ارد الَّه باید یادآور شد که نیشتر سح حطّی حافط از این لحاظ متعاوت نا یکدیگر 
محال دیگری را طلب می ‌کند 

چنانکه گعته شد نسحۂ ایتحاتب ىا سح معتبر دیوان حافظ که تاکنون چاپ شدہ 
تا حمالت عاشقان را زد بە وصل خود صلا جان ودل افتادەاند از خال و زلفت در بلا 
"- دیواں حافط مصحح علامه قروینی و قاسم غتی۔ براساس سسحہ حلحالی. ۱۳۲۰ ہش ایں 
۲۔- دیواں حافط. مصحح استاد نذیر احمد۔ دا شگاہ اسلامی علیگرہ. راساس سحہ مورح ۳۴ ھف 


چاپحابہ سبھر۔ تھراں۔ چاپ شعمتم ص۰ ھش 









۷ لاڈ معرفی نسخۂ خطّی دیوان حافظ مورّخ ۵۵. 
انچه جان عاشقان از دست ھجرت میکشد کس ندیدہ در جھان جز عاشقان کرب' 
ترک ماگر میکند رندی ومستی جان من ترک مستوری و زھدت کرد باید او 
وقت عیش و موسم شادی و هنگام طرب ‏ پنچ روز ایام عشرت را غنیمت دان ھا 
حافظا گر پای بوس شاہ دستت می‌دھد یافتی در ھر دو عالم زینت عژڑژوع' 
این غزل در نسخەھای دیوان حافظ چاپ علامه قزوینی: استاد نذیر احمد و بھاءالد 
خرّمشاہی وجود بدارد. عرل دوّم این نسحه با این مطلع معروف آغاز میگردد: 
دل می رودز دستم صاحبدلا خدارا ‏ درداکه راز پنھاں خواھد شد آشکارا 
غزل مزبور در ایں نسخە چھاردہ بیت و در نسخەھای استاد ندیر احمد دوازدہ بیت و 
چاپھای خلخالی ٰ افشارو قزوینی سیزدہ بیت و چاپ قدسی چھاردہ بیت دارد 
ابیات: 
سرکش مشوکھ چون شمع از غیرتت بسوزد ‏ دلبر کە در کف او مومست سنگ خا 
گر مطرب حریفان این فارسی بخواند در رقص و حالت ارد پیران پارسا 
در نسحة استاد ىذیر احمد نیست؛ ولی نیت اوّل در سخ قزوینی و افشار موجوداسہ 
بعضی واژەھا در نسخه اینجانب و نسخۂ استاد نذیر احمد فرق دارد. بە طور مثال 
نسخة اینجانب؛ در مصرعی ار این غزل چنین آمدہ است: ٴ 
دل می‌رود ز دستم صاحبدلا خدا را 
بدبھی است کھ در این جا کاتب نسخة اینجانب دچار اشتباہ کتابت شدہ است 
نگارش درست آن ٭صاحبدلانہ است. بیت دوّم این غزل در نسخۂ اینجانب چتین اسہ 
کشتی شکستگائیمای بادشرطەبرخیز باشد کە باز بیئیم آن یار آشکارا 





سال ۶ ہش و قبل از نسخۂ استاد نذیر احمد در ایراں ٭طح رسید. 


8ھ ےس سی سششسشے‌ٔ 


معّفی نسخۂ خعطلّی دیوان حافظ مورّخ ۱۰۵۵ 880898 





در نسخة علامه قزوینی استاد نذیر احمد و نسخە‌ھای معتبر دیگر چاپی؛ مصرع 
دوّم این بیت چنین آمدہ است: 
باشد که باز بینیم دیدار آشنا ر 
ھمچنین مصرع اوّل بیت سوّم این غزل در نسخَة اینجانب چنین است: 
در روز مھر گردون افسانه است و افسون 
ولی در نسخەھای معتبر دیگر به صورت ہ دہ روزہہ آمدہ است. 
مصرع دوم بیت چھارم در نسخۂ اینجانب چنین است: 
ھاتِ الصبوح و هیو یا ایا الشکارا 
ولی در نسخەھای معتبر دیگر این مصرع چنین آمدہ است: 
هاتِ الصبوحُٔ کاساً یا ايُنَا الشکارا 
در ھمین غزل این مصرع در نسخۂ اینجانب آمدہ است: 
آیینه سکندر جام جمست بنگر 
در سخەھای معتبر دیگر نیز این مصرع ھمین طور آمدہ و بعد از ٭جمستە حرف 
١وہ‏ قید نشدہ است. ولی در نسخة استاد نذیر احمد ہجام جمست و بنگرہ آمدہ است. 
نظر من این است کھ وجود ہوہ مزبور دراین مصرع ضرورتی ندارد زیراکه بدون ہ وہ عم 
این مصرع با معنی و موزوذ:تر است. ھمچنین مصرع دیگری در نسخۂ اینجانب آمدہ که 
چنین است: 
تا ہر تو عرض دارد احوال ملک خارا 
کە در ھهمة نسخەھای معتبر دیگر دعرضہ8 کتابت شدہ و بەنظر می رسد کاتب نسخة 
اینجانب اشتباہ کردہ و ہعرضہ٤‏ را دعرضی نوشته است. 
بعد از بررسی طولانی و دقیق بەاین نتیجه رسیدہام که اختلافات ہا نسخ دیگں 
تقریباً در هر عزل نسخه اینجانب وجود دارد. گاھی کاتب نسخهہ ابنجانب اشتباہ کردہ و 
در برخی موارد دیگر چنین بەنظر می آید که نسخەای که کاتب ما از ان استنساخ کرد 


سب سممو جج سے ھا 


2 کو نے صا ا و وو اتا معرفی نسخۂ خطلی دیوان حافظ مورّخ ۵ء, 





علاوہ بر این گونه تعاوتھاء بعضی غزلیات کهھ در نسخۂ اینجاب وجرود دارد د, 
نسخە‌ھای معتبر چاپی دیگر نیست. از سوی دیگر نیشتر عزلھای نسخ معتبر چاپی د, 
این نسخه آمدہ است. 

مطلع عزلھابی کە در نسخة اینحانب وحود دارد و در چاپھای استاد ىدیر احمد دید 
نمی شود بهھ شرح ربر است: 
تا جمالت عاشقان را زد بە وصل خود صلا 
ما برفتیم و تو دانی ودل غمخور ما 
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
ز باغ وصل تو یابد ریاض رضوان آب 
لطف باشد گر نپوشی از گداھا روت را 
تعالی الله چە دولت دارم امشب 
شب از مطرب که دل خوش باد وی را 
آفتاب از روی او شد در حجاب 
ای نسیم سحر آرامگە یار کجاست 
ای هد ھد صبا به سبا می فرستمت 
المنت لله کە در میکدہ باز است 
اگر بە لطف بخوانی مزید الطافست 

ھمچنین علاوہ بر غزلیات؛ در اصناف دیگر شعر حافط نیز میان نسخه اپتحافپ 
نسخ معصر دیگر تفاوت ریادی دیدہ می شود سخ اینجاب دارای ھشت مثتوی است 
در حالی که تعداد مثٹنویھابی که در چاپ ھفتم استاد ندیر احمد آمدہ سە (۳)ء ود 
دیوان خرّمشاھی دو )٢(‏ است؛ یعنی نسحۂ اینجاب دارای پنج مثنوی بیشتر از نسخ 
استاد نڈیر احمد است. 


ین 





معرّفی نسخة خطی دیوان حافظ موزّخ ۵ذ۵ ای ۱ و ا 





جات این است که مثنوی ساقی نامه که در نسحة چاپی استاد نذیر احمد نقل شدہ 
ارای پاىردہ بیت است و در سخة اینجانب این مثنوی ھشتاد و سه بیت دارد. ھمچنین 
دوبھابی با مطلعھای زیر در نسخه اینحانب آمدہ است که در نسخەھای چاپی استاد 
دیراحمدوخرّمشاھی وجودندارد: ۰ 
مرکە آمد در جھانی پر ز شور 
درین دوران بە بانگ چنگ بشنو 
کی کوہ پیکر سر اندر سحاب 
یا ساقی از من برو پیش شاہ 
یا ساقی از می بیاور بطی 
سر فتنه دارد دگر روزگار 
ہک امروز با یکدگر می خوریم 
عداد قطعات در نسخة اینحانب پنجاہ و چھار است. نسحہ چاپی استاد نذیر احمد 
۔ارای سی و دو قطعه و خرّمشاھی دارای سی و یک قطعه است. در مقابله این دو نسخھ 
سح ما دارای نیست و دو قطعۂُ نیشتر است که مطلعھای آنھا بە قرار زیر است: 
یىی دل مجوی منصب دئیاکە ھیچ نیست 
مذتی در طلبِ مال جھان کردم سعی 
ساد چرخ نە بیئیم و نشنویم ھمی 
رید ونیک اگر رسد رنجی 
حسود خوأجهُ ما را بگو کە بد مپسند 
گردون دون اگر دو سە روزی بکام دل 


٭من پیام فرستاد دوستی دیروز 


مدتی پیش پادشاہ و وزیر 
بود مھٹری چو دست ذھد 





ریس دہ چدتچ سد کچ مس ایت پششسترھج شی معرّقی نسخة خطی دیوان حافظ مورّخ ۰۵ 





بەگوش ھوش رھی منھی ندا در داد 

بی نظم لطیف اواز این بس 

ہہ عھد سلطنت شاہ شیخ ابواسحاق 

آفرین باد ہر چو تو فرزند 

ای کە از روزگار می طلبی 

کسی که نوشدارو جوید آز دھر 

به روزگار الف از جمادی الاوؤل 

بلبل سروسمن یاسمنِ سنبل وگل - 
بادشاھا لشکر توفیق ھمراہ تو باد 

بگذشتن فرصت ای برادر 

ایام بھارست وگل و لالە و نسرین 

آن کیست تا بحضرت سلطان اداکند 

سال و خال و مال وحال واصل ونسل وبخت و تخت 
ای باد صبا اگر توائی 

گل قند شعر من ز بنفشه شکر رباست 

روح القدس ان سروش فرخ 

گدا اگر گر پاک داشتی در اصل 

ز ہد دور باش وبه نیکی گرای 

حکیم فکر من از عقل دوش کرد سوال 

سرآمدِ فضلای زمانە دانی کیست 








معرفی نسخۂ خطّی دیوان حافظ مورخ ۱۰۵۵ وڈ 
تعداد رباعیات کە در آخر سخة اینجانب قرار داردء صد و چھار است؛ ولی در 
نحۂه چاپی استاد نذیر احمد تعداد آٹھا بیست و ته و در نسخة خرّمشاھی تعداد 
رباعیات پنجاہ و شش است. ناہراین: نسخة اینجانب دارای چھل و ھشت رباعی بیشتر 
ار سحة خرمشاھی است. ھمچنین در نسخة اینجانب این رباعی وجود دارد: 
آوازۂ هر مرغ طرب می شنوم ‏ یا نفحۂ گلزار ادب می شنوم 
یا بادہ حدیثی زلبت گوید باز ‏ القصّه حکایتِ عجب می‌شنوم 
این رباعی در سخۂ چاپی خرّمشاھی وجود ندارد و در نسخة استاد نذیر احمد بدینگونه 
انتواست* 
آواز پر مرغ طرب می‌شنوم یا نفحهٗ گلزار ادب می‌شنوم 
یا باہ حدیٹی از لبش میگوید ‏ القضه روایتی عجب می‌شنوم 
بی در نسخة اینجانب 0 آوارۂ هر مرع) بە جای دآوار پر مرغ۷ و ہز لبت گوید بازہ بە جای 
واز لش میگویدہ و وحکایت) بەحای ہروایتی) آمدہ است این رباعی در چاپھای 
فزوینی پژمان: انجوی وحود ندارد. 
در پایان ىە عنوان نتیحه می توان گفت: نسخه خطی دیوان حافط کە در کتابخانہ 
اییحات نگھداری می شود از لحاظ تعداد عرل؛ مثنوی: مقطعات و رباعیات با چاپھای 
دیگر دیواں حافطظ متفاوت و تعداد ھمه اصناف سخن در این نسخه زیادتر از دیگر نسخ 
معتر چاپ شدہ اِست. ۱ 
اید یادآور شد که نگارندہ در تهیّة ایں مقاله تٹھا ار سحۂ چاپی استاد نذیر احمد و 
حرّمشاھی استفادہ کردہ است و اگر در این مقاله اشارەای به چاپھای علامه فزوینی و 
دیگراں دیدہ می شود می بر پاورقی ھای عالمانەای است که در چاپ استاد نذیر احمد 


دیذہ می شود. 


ببر اب 








بررسی وزن رباعیات حافظ 


عراق رضازیدی* 


حافظ شیرازی در حھان شعر ىە عنواں شاعری غرلسرا و سراینده اشعار عرفانی 
شھرت فراوان دارد و اگرچه حاقاہی ىیت ریر را در ستایش خودگعته است: لیکن به نظر 
می رسد این نیت برای استاد سحن حافط شیراری ریبندەتر است: ۱ 

نیست اقلیم سخن را بھتر از من پادشاہ - در جھان ملک سخنرانی مسلم شد مرا 

عاشقان حافظ با دیوان او در موارد گوناگون فال می گیرند و ىا الھام از آں دست 
ى٭عمل می زنند ماحرای تعأل بە حافط در ھمه حا مشھور است؛ حتی یک فیلم ھندی 
ىە نام همُغلِ اعظم؛ تعال یه دیوان حاوفظ در ھند را نہ تصویر کشیدہ است. این فیلم درباره 
ماجرای عشقِ حھانگیر شاہ بە یکی ار کنیزان پدرش اکر شاہہ بە نام ہانارکلی '٭ است. 
میگویند حھانگیر شاہ در اثر عشق شدید ىه آن کیز دیوانه می شود. چوں ایں حبر ىە انار 
کلی می ‌رسد وگرمی آتیٍں عشق جھانگیر شاہ را در سیندُ حود احساس می کندہ برای 
داستن احوال حھانںگیر شاہ ار د یوان حافط ال میگیرد و این بیت می آید: 

دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدارا ‏ درداکه راز پنھان خواهد شد آشکارا 
تا به حال چئیں بودہ است که چشم عیان و نھان عمةه ادنا و شعرا و مُنتقدین فقط به غزل 
حافط دوخته شدہ و ى٭ رباعی‌ھای او کمتر پرداخته شدہ است. 


جسہرمسومنہ میں اد 





سمصح-۔ججھم 


کیا۔ استاد فارسی جامعهھ َنَ أسلاميّه؛ دھلییر 


ااعھا +دمص۸ۂ۸ ۔ا 





.۰ یئ ۹ : 
.۰ ۔ لی اک ا و لص ا 
یی باسصسات حافظ رع و ای 
- 





دربارۂ پیدایش رباعی برخی معتقدند اوّل شاعری که رباعی گفت رودکی بود. 
چنیں مشھور است که یکی ار کودکان کوچھ که ىا گوی بازی می کرد حملهای بەاین 
صورت یان کردہ بود: 

غلطان غلطان ھمی رود تا بن گو 
رودکی ایں جملەه را شید و دربارۂ وزںِ آن ہمفعولن غاد مفاعلین فع)؛ اندیشید ر 
دریافت که این ورں برای سرودنِ شعر حوب است. وبا استعادہ ار آن دوبیتی ھابی سرود 
وآں را رباعی نام کرد 

ھر رناعی چھار مضرع دارد و در یکی ار بیست و چھار اوزان از بحر ھزج سرودہ 
میى‌شود و تٹھا صف ار شعر است که ورں خاض برای حود دارد. لازم نیست ھر چھار 
مضرع رناعی ورں متشانه داشته ناشد و می شود که وژں هر مصرع ىا مصرعھای دیگر 
متعاوت ناشد. در مورد نام ورں رناعی میان اھعل عروص اختلاف وحود داردہ ولی دربارہ 
ارکاں رناعی ھیج احتلافی نیست بھ طور کلی رناعی در بحر ھرح متس سرودہ می شود 
ندیں ترتیت هر مصرع چھار جزو دارد+ جزو اوّل صدر یا ابتداء حزو دوّم حشو؛ جرو 
سوم حشو و چڑو چھارم عروص یا صضرثپ نام دارد برای ساحتں رکں رباعیء عروضیاں 
قاعدەای ساختەاند و آن اینکهھ ہوتد پی وتد و سس پی سبب)! یعنی اگر رکں ہر وتد 
مجموع یا مفروق تمام شود رکں دیگر ھم از وتد آغار می شود می دانیم کە ھر مصرع 
راعی ار مععول یا ممعولں شروع می شود حال اگر رکن اوّل ممعول شود ہعول؛ وتدِ 
معروق است و سابراین رکں دوٌم ار ہمفاہ یعنی وتدِ مجموع آغاز می شود و این رکں یا 
معاعیلُ, یا معاعلی و یا مفاعیلن خواہد شد و تابراین رکں چھارم قَعَل؛ دعولء فع یا فاع 
می آید واگر ركں اوّل مفعولں باشد, رکں دوّم ىا وا یا دمف؛ یسی از سبب خفیف آغار 


می شود و ایں رکن فاعلن: یا مفعول و یا مفعولن خواہد شد ىہ طور مثال ىە رباعی زیر از 
رودکی توجّه کنید: 








جایی کە گذرگاہ دل محزون است ‏ آن جا دو ھزار نیزہ بالا خون أآست 
لیلی صفتان زحال ما بی خبرند مجنون داندکه حال مجنون چون أست 


وزن مصرع اوّل ہمفعول مفاعیلُ مفاعیلن فاع٤‏ است ونام ورن ان بحر ھڑچ مثمن اخرب؛ 
مکفوف: سالم ازل (در المعحم) و اخرب؛ مکقوف؛ مکفوف ارل مخنق (در 
معبارالاشعار) است وزن مصرع دوّم ٥مفعول‏ مقاعلں مفاعیلں فاع؛ و تام ورں آن آحرب؛ 
مقشورض؛ سالم: ارل (در المعحم) و آحرب؛ مقوص؛ مکەوف؛ ارل مخنق (در 
معبارالا”شعار) است ورں مصرع سوّم امععول معاعلی معاعیلُ فعولہ و نام وزں آں, 
احربء مقبوص:؛ مکعوف: اہتم (در المعحم) و احرب مقبوض؛ مکفوفہ ارل (در 
معمارالاشعار) است ورن مصرع چھارم وممعولں واعلں مفاعیلن فاع٭ و نام وزن اخرم 
اشٹر؛ سالم ازل (در المعجم) و احرب؛ مقبوض مختقء مکعوف؛ ازل مخق (در 
معبارالاشعار) است. چنانکه مشاعدہ می شود رودکی در رباعی فوی؛ ھر مصرع رادر 
ورنی متغارت ىا سه مصرع دیگر آوردہ است. 

اگرچه حافظ ىە عمواں عرلسرای فارسی شناحته می شود و غرلیّات او محبوتتریں 
چایگاہ را در جہاں شعر فارسی دارد ىا ایں حال جای تأسٌشف است که برحی در پزاپر 
رباعیات این شاعر رعایت انصاف را نکردہ و ارزش رباعیات وی را نادیدہ گرفتەاد 
چنانکه در محموعەای بە نام گلستاں رناعی که نەکوشش نساء حمزەزادہ فراھم آمدہ 
است: علاوہ بر راع ی‌ھای خیّام رناعی‌ھای هعدہ شاعر دیگراعم آز شاعران معرؤف× 
عیرمعروف: یز آوردہ شدہ است: ولی دکری ار رباعیات حافط در آن ترفته است. شمار 
رباعیاتی کە در کتاب مربور آمدہ ىه این قرار است: 

رودکی: ھجدہ (۱۸))؛ عصری؛ نە (۹)ء ابوسعید ابوالخیں ھفدہ (۱۷))ء قطراد 
تبریزی: پنج (۵)؛ مسعود سعد سلماںء نە (۹)ء خیّامء ھفتاد و چھار (۷۴) عیں القضات؛ 
یازدہ (۱۱)ء عطٔار یشابوری: نوزدہ (۱۹))ء اوحدالدیں کرمانی شش (۶)ء ىابا افضل 
کاشانی: هحدہ (۱۸)ء مولوی؛ شانزدہ (۱۶) سعدی: شائزدہ (۱۶) وابن یمیں دہ )٥۰(‏ 


ول ے۔۔۔۔۔-۔۔--سس0 ۱ .۔۔عگےے>ے-ئت‌ 


> بھ : 1 
>۔ ۔ ےک تح ا ای را و ا کے ید کا نیہ و ٣‏ ر 
ناسا حافظط سار ار یم رص 7 
۱ دخ ا 1 لم 
سپ ور ےا کو در ےک ا رس لم یھ ا رص نو دی ال و 
ہر رر 





فراھم آورندۂ این رناعی ھا نە تٹھا رباعیات حافظ شیرازی را فراموش کرد بلکھ 
توحّه ہداشته است کە شھرت مسعود سعد سلماں و خاقانی در قفصیدہ سرایی و شھرت 
نطامی سنایبی؛ عطٌار و مولوی در مثنوی سرابی است و سعدی ھم به عنوان رباعیگو 
معروف نیست. با وجود ایںە رباعیاتِ ھمۂُ این شاعران و حتٹی دویتی ‌ھای ىابا طاھر در 
گلستاں زناعی گتحاندہ شدہ و در مقابل حنّی یک رباعی ار حافط کە برترین غزلسرای 
فارسی بە شمار می رود در این محموعه چاپی ندارد 

ھنگامی که متوحًه شدم سست ٭ رباعیات حافظ بی انصافی شدہ است؛ تصمیم 
گرفتم مقالۂ کوچکی درباره رىاعیات حافظ سویسم 

حافظ حدود صد رناعی سرودہ است که متأسّفانه تاکنوں ھمة این رباعیات در یک 
سخه کامل گردآوری تشدہ است (ان شاءالہ این کار درآیندہ انجام گیرد). اینحابپ چند 
سحہ ار دیوان حافطظ را مطالعه کردہ و دریاەتم کە سخ قدسی سی و نە (۳۹) و نسحة 
قرونی و دکتر قاسم ضی چھل و دو (۴۲) رباعی دارد و اینکه ھفدہ رباعی سخة احیر با 
آنچه در نسخه قدسی آمدہ عتعاوت است. ھمچین در نسحة نولکشور ھفتاد و شش 
(۷۶) رباعی آمدہ است کھ تنھا بیست و پنج (۲۵) رناعی آن با نسخة قروسی و عنی و سی 
و ھعت (۳۷) رباعی آن با نسخۂ قدسی مشترک است در سخ خطی متعلّق بە دکتر 
ریحاىه حاتون نیز کە حدود سال ۱۰۵۵ھ بە قلم عبدالغنی کاتب نوشته شدہ است: 
یکصد و چھار رناعی وحود دارد کە سی و چھار رباعی آں در سخەھای بالا موجود 
بست البتّه رباعیات حافط از کیفیت ہالاتری سست بە غزلیات او برخوردار نیستند اما 
نه عتوان رناعی سرودەھای قاىل توجّھی ھستند! چراکه ھمةه شرابط لازم برای سرودن 
رباعی در آنھا مراعات شدہ است. 

ار مطالعه رباعیات حافظ می فھمیم که او در رباعیات خود از همه اوزاتِ رنىاعی 


استعادہ کردہ وگاہ در یک رنباعی؛ هر مصرع را به وزن جداگانہ سرودہ که این دلیل در 








مد سار فری که ڈرو گ بک رناعی وحود دارد اورانی که حاوظ رای سروڈدل 
می آوردہ می شود 









ت حافظ کش 
رسی 


کر 
گردش روزگار می لرز چو بی 


کہ 1 ساد 
زی کە فراق آز تو دورم ساز 
وز 


زکنندۂ در خیبر پرس 
ردیر 


ترسیدم کز تو شوم روزی دور 
می ترسی 


ہل رأدیدم 


۱ نند حباب 
ارغ دل اںکسیکە مائند 


گفتابشنو راستی آر مردرھی 


۰ ئا 7 فا 
٠‏ ِ لے 





ےی ہا ہی ہہ ری و ےت ا یچچ وی ےہ وو و چہ ہج پر ررسی وزتٹت ور باعیات ح 





از آنچه آوردیم پیداست که حافظ رباعیات خود را در پانزدہ وزن آوردہ است. ١!‏ 
ممکن است شمار اوزان رباعیات او پیش ار این ناشد. بە ھر ترتیت کیفیت رناعیىیھ 
حافظ نشاں می دھد که حافظ رناعی سرابی رادوست داشته است و در رباعیھای < 
نە تھااز مضامین رباعیاتی که از دوره رودکی و حیّام وتعد رایح بودہ استعادہ کرد ىل 
مصامیں مربوط بەعصر حویش را ھم در رباعیات خود جای دادہ است در پایان بایس 
تیجه گرفت که حافظ در رباعی سرایی نیر ھمچون غزل سراپی یکتای روزگار ح 
نود وار بزرگاں ادب فارسی ىە شمار می رود 


جو 








مفھوم رند و رندی در اشعار حافظ 


عبداللطیف لطیف طالبی* 


بر سر تربت ما چون گذری هھمّت خواہ کہ زیارتگە رندان جھان خوأاھد بود 

فرند و ورندی) واڑہ و مفھومی است که در دیوان حافظ بیش از دیوان هر شاعر 
بگری ىەکار رفته و در مورد معنای آن حٹھای بسیاری صورت گرفته است. گرچه بعد 
سنایی؛ اصطلاحات ہرندہ و ٭رندی) را در اشعار عطاں سعدی و از جملە در شرح 
کش رار محمود شبستری می توان دید امَا این حافظ است که بیش از همه از ہرندہ و 
رىدی: صحبت بە میان می آرود. چنانکە می دانیم واڑهۂ رندی عبارت است از پایبند 
ودں بەاررشھای اجتماعی؛ عدم اطاعت از نھادھای رسمی؛ سرکشی نسبت بە راہ و 
سم و سنن ھمگانی و بی ند و باری و توجّه نداشتن بە ضوابط و قوانین حامعہ؛ امّا نزد 
حافظ رند و رندی بەمفھوم دیگری است. رندی از دیدگاہ او عبارت است از ستیز ہا 
باکاری و تقوای دروغین؛ آگاھی بەاسرار دل؛ بی ریایی آزادگی و داشتن همّت عالی. 
حافظ زندگی رندانه را سفارش می کند و میکوشد تا سرحلقةُ رندان جھان باشد. 
'ریقەای کە اساسی تریں ویژگی آن ىی آزاری است: 

مباش در پی آزار و هر چه خواھی کن تکە در طریقت ما غیر از این گناھی نیست 
ا 


ص از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مرذم آزاری ندارم 





- استادِ ربان پشتو دانشگاہ حواھرلعل بھروہ دھلی نو 


بس سس اتا 





در نقظام یا حکمت نظری رنداں: عشق ىنیادی است که ھستی موجودات بر روی آر 


قرارگرفته است و یگانه ابرار کشف حقیقت شمردہ می شود و رندی وجود ندارد ک 
عاشق ہاشد و اگر عاشق نباشد, رند بەشمار در نمی آید. تلازم عشق و رندی در اشعا, 
حافظ چناں مشھور است کھه برخی از محفقان رندی را یکسرہ عاشقی داستەاند ر 
عاشقی را رندی' 

ھمیشه پیش من عاشقی ورندی بود دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم 

روز بخست چوں دم رندی زدیم وعشق_ شرط ان بودکه جز رہ ان شیوہ نسپریم 
رشرڈر آها را فصیلتی بررگ می داند ۱ 

تحصیل عشق و رندی آسان نمود ال آحر بسوحت جانم در کسب این فضایل 
وت تعبیر حافظ تٹھا رندان ھستند که ىە آں راز پوشیدہ از ىگاہ دیگران پی بردەاند 


راز درون پردہ زرندان مست مپرس کاین حال نیست زاھد عالی مقام را 


مصلحت نیست که از پردہ بیرون افتد راز 
ورنە در مجلس رندان خبری نیست کھ نیست 

حافط رندی را حکم الھی می داند و ى8 دیگراں سست ٴبھ ندگوبی ار رند ھشدار 

میےدھد. 
بد رنداں مگوای شیح وهشدار ۔ کہ با حکم خدایی کینەداری 

حافظ رندی را تھا راہ آزادگی و ری نودں ار اعت رباکاری می داند. حافظ ہر این ىاور 
است کھ ھمیں که فرد جامه زھد و تقوا راہر ٹن کتد؛ محور می شود برای کسسب معاش و 
مقام سیاری از اصول و ارزشھای حامعة حود رسمیت بشناسد وبەآن عمل کندٴ 


در خرقه ازین بیش منافق نتوان بود بنیاد از این شیوۂ رندانه نھادیم: 


ہاانتہۃً_ مم ے ے مے سے م۱مم سس 





مپوم رندا و رندی در اشعار حافط ررش 
اڑہ حرقه کھ بەکرات در غزلھای حافط بەکار رفته؛ به عنوان نقطه مقابل رندی و 
_اںەای از تقوای ریاکارانه مورد طعن و نکوهش قرار گرفته است: 
در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک جھدی کن و سرحلقه رندان جھان باش 

برحورد بی ‌امان حافظ با ریاکاری و دیگر مفاسد اجتماتقی در بسیاری از اشعار او 
وہداست حافظ رندی را گنج پٹھاں می داند و میگوید که رندی تاجی است کهھ 
افرادی استثتابی اعطا میگردد حافط رہ یافتگان بەگنج زندی را محاطب قرار دادہ و 
آناں پہد می دھد تا ارزش این متاع بسیار نایابی راکە به دست آوردەاند بدائند: 
فرصت شمر طریقهٗ رندی کە این نشان چون راہ گنج بر ھمه کس آشکارہ نیست 

حافط معتقد بود که رند ىاید برخلاف زاہد از غرور سسرا ىاشد و خود را دانای همه 
ہزار ھستی نداند و ھموارہ در طلب داتایی بیشٹر ىاشد کھ این تنھا راہ سلامت است: 

زاھد غرور داشت سلامت نرد راہ رند از رہ نیاز بدارالسّلام رفت 
ایں حال حافط عقیدہ دارد که رتد برخلاف ظاھر نی ادعای خود ار ىاطنی بسیار عنی 
رحوردار است*ٴ 
غلام همّت آں رند عافیت سوزم ‏ کە در گداصفتی کیمیاگری داند 

حافظ رند راکسی می داند کە به سود و زیاں توحه چدانی ندارد. ھیچ سودی ولو 
عوی وی را چنداں شاد و ھیچ صرری وی را غمگیں نمی‌سارد؛ چراکه وی معتقد 
ست کە اسان رند خویشتی را از تمامی دلبستگیھا رھانیدہ است: 
نام حافظ رقم نیک پذیرفت ولی پیش رندان رقم سود و زیان آین ھمه نیست 
ىەئطر حافظ سعادت راہ بردں بەکوی رندی تنھا نصیب انساتھای دردمند و دارای 
حنگی روحی می شود: 
اھل کام و نإز را در کوی رندی راہ نیست ‏ رھروی باید جھان سوزی نە خامی بیغمی 
رداشتں ھمّت عالی از دیگر صفات این اشخاص است: 

ھمّت عالی طلب جام مرضع گو مباش ‏ رند را آب عنب یاقوت رمانی بود 








مفھوم رند و رندی در اشعار حافظ 
در پایان می توان نتیجه گر فت کە برخلاف برخی پندارھای ناصواب درباره مفھرم 
رندی؛ از نظر حافظ رندی نە تنھا دارای معنایی منعی و خلاف اخلاق نیسٹت: ہلک 
مفھومی است مزیّن بە انواع اخلاقف پسندیدہ اصول اخلاقی مائند انسان دوستی؛ همّت 
عالی: سعی وکوشش ث؛ امید و رجاء قناعت و استعناء وفاداری بە عھد و پیمان؛ تسلیم ر 
رض صبر و بردباری فروتنی؛ فائی دانستن عالم؛ مدارا و تحمّلء خلق نیکو؛ آزادگی ر 
راستگوبی. 
یسر نر ار تھے رھ ورس راتا حائا کا ضامت جات گا 
گرامی تقدیم شد 
منابع 
-١‏ اصول مکتب رندی مرتضوی منوچھں ابں سیاء تھران ۱۳۴۴ خورشیدی 
-٢‏ حافظ شناسی؛ تآلیف سعید نار کرمانی؛ شرکت انتشاراتی پاژنگ؛ ایرا, 
۶ خورشیدی. 
۴٣‏ دیوان حافظ شی۰رازی, ىه اتمام محمد قزوینی و قاسم عنیء روار؛ تھراں چاپ او 
۰ خورشیدی. 


۴ رندی در شعر حافطٰظ دکتر فحرالدیں مزارعی؛ انتشارات کوی؛ ۳ خورشیدی 


جو وھ 


چنا +پب- 


تأثیرات محیط سیاسی و ادبی حافظ بر اشعار او 


حاعظ شیرازی یکی از بزرگترین شعرای ایران به شمار می آید. آثارش در ادتب 
دارسی از آثار نادر و اشعارش بسیار زیبا ويُرمعنی است این از مزایای شعری اوست که 
شعرش از ایران تا ىە٭ھند و سراسر جھان ادب رسیدہ و در دلھای آدمیان ىعوذ کردہ 
است؟ چنانکه خود می فرماید. 

شکر شکن شوند همه طوطیانِ هند ‏ زین قند پارسی که بە بنگاله می رود 
وی 

عراق وفارس گرفتی بە شعر خوش حافظ ‏ بیا کە نوبت بغداد و وقت تبریز است 

دورہٴ حافظ (۷۲۶-۷۹۲ھ) دورہای پرآشوب است. حاکماں و فرمانروایانِ زماں او 
مه خونریزو مستبد بودند؛ و وصعیّت سیاسی استحکامی نداشت حافط باتنی چند از 
شاهان از جمله با شاہ ابواسحاق معاصر بود. ابواسحاق فردی حوشگذران و ھمچین 
اھل علم و نر بود در سال ۷۴۷ھجری محمد بن مظفر شیرار و فارس راتسحیرکرد و 
شاہ ابواسحاق را به قتل رساند ہدین ترتیب سلطنت شیراز و فارس بەه٭ دست محمد س 
مطفر ساررالدین افتاد. بعدھا پسران مبارزالدین (شاہ شجاع و شاہ محمود) پدر راکور 
ساختند و شاہ شجاع بەتحت سلطنت نشست شاہ شجاع ذر سال ۷۸۳ھجری 


دگانث وبعلد از ار شاہ منصور بن محمل مر (ن ۷۸۹۰-۹ ھ به پادشاھی رسید, در 





-١‏ استاد فارسی حامعۂ ملَیّهُ اسلامیّہ؛ دھلی نو 





نیت ”8 ہے ے ًائراتھ ہو سو ے وا ی ہس! او 


ھماں دوراں امیر تیمور ىە حگ و حدال وکشورگشایی مشعول بود او پیشتر اصعھاں را 
عارت کردہ و ھراراں انساں را ى٭ قتل رساندہ وار سرھای بریدۂ آتھا سارہ بررگی ساحتہ 
بود. او سپس متوجّه شیرار شد و این شھر را ھمچون اصفھاں به مصینت فتل و عارت 
دچار ساخت شاہ مسصور اگرچھ پادشاھی دلیر و صاحب عزم وارادہ بود امًَا در بھایت 
ار تیمور شکست حورد و بە فرمان او ںىەقتل رسید حافظ در چتین دورانی حوادث رو 
ىى وفابیھای رورگار را مشاہدہ کرد و آں را در عرلیات حود سمعکس ساحت 
حافط از اینکه پسران متاررالدین پر او شوریدہ و او را کور ساحته نودید سیار 
محروں و رنحیدہ حاطر نود او ایں ح'دثه حانکاہ را در عزلی ىە نظم درآورد 
دل منه بر دئیی و اساب او زاکه از او کس وفاداری ندید 
کہ روشن بد جھاں نیش بىدو ‏ میل در چشم حھاں ہینش کشید 
گ وا کر رتائی گ اس معاسنا راہ کم تازرالقیں سد فا ذذ خافظ 
چیں می سرآید 
اگرچه نادہ فرح بخش و بادگل بیر است ہہ نانگ چنگ محور میکه محتس تیز است 
در آستین مرقع پیاله پنھان کن که ھمجو چشم صراحی زمانه خونریز است 
زرنگ ىادہ شوبیم خرقەھا آز می ک>ە موسم ورع و روزگار پرھیز است 
علاوہ ىر حوادث رورگارں تآأثیر دیگراں شاعراں معاصر حافظ نیر در اشعار وی 
ىه* چشم می حورد در آں رماں در رمینه شعر فارسی: خواحو کرمانی (م۷۵۳ھ) سلماد 
ساوحی (۷۷۸ھ) شھرت تمام داشتشد چوں حافط شروع بىە شعر گفٹن کرد روش 
شعرگوبی جواجو را انتجات کردا چنانچه حود می فرماید 
دارد سحں حافظ طرز و روش خواجو 
خابط مچیں ازثاثیرات اشعار تلمان ساوجی وارحدی که ھم عصر او نودید نیز پر 


گار سودہ است در ایں مورد به مقالله میاںد اشعار حافط و دو شاعر ناممردہ تو حه 





زأثیرات محیط سیپاسی و ادبی حافظ بر اشعار او رڈ وو وہ 





اق سرار کرتائی پت مات 

بادہ می نوشم واز آتش دل می‌جوشم ‏ مگر آن آب چو آتش بنشاند جوشم 
حافط میگوید" 
گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم ‏ مھر بر لب زدہ خون می خورم و خاموشم 
سلماں ساوحی (م ۷۷۸ھ) می سراید ۱ 

خواھی کە روشنت شود احوال درد من درگیر شمع را و زسر تا بپا بپیرس 
حافط میگوبد 

خواھ یکه روشنت شود احوال سرَّعشق_ از شمع پرس قصّه زباد صبا مپرس 

ھمچیں حافظ در شعرگوبی ار اشعا ر عطار مولانای روم و سعدی نیز سود بردہ و 
اگ گرفتں تأثیر ار کلام این استاداں شعرش را روثق دو چتذاں بحشیدہ است, ىاوحود این 
حافط ىەه تنٹھا در حدٌ تقلید از ایشاں تمائدہ بلکه ى٭ە سبکی وبژہ در عرلسرابی یر 
دست یافته است؟ چنانکە خود میگوید 

ندیدم خوشتراز شعر توحافظ بەقرآنی که اندر سینە داری 

شاعر دیگری که ىە نظر می رسد بر حافظ تأثیر فراوأن گذاشته ىاشد خیّام است در 
واقع اگر شعر حافظ را ىا دقّت مورد مطالعه قرار دھیم ىە این تیجھ می رسیم که عرش 
ارلحاط معنی و فکر و حیال بیش ار ھمهُ شاعراں به اشعار خیّام مانند است پە نطر 
ایحاب تمام موضوعاتی کە در شعر خیّام مشاہدہ میشودہ در شعر حافظ ھم وجود 
دارد حائظ نیر ھمجون خیّام هر یک ار آں موصوعات را بارھا و بارھا در اشعار و 
عرلیات حود: امّا ىە شیوەای ہىویں آوردہ است بە مقایسه و مقامله میاں اشعار حیّام و 


حافظ توحّه فرماییدٴ 
درنظر حافظ انساں از اسرار کاینات و حقیقت آں آگاھی ندارد: 
حدیث از مطرب و می گو و راز دھر کمتر جو 
کە کس نگشود و نگشاید بحکمت این معقا را 






ں 


ٴ جج 
یت کہا ہیں جا َ کہ 5 4 کیہ تاثیرات محیط سیاسی و ادہی حافظط ٹر اشعار او 


ھمس موصرع را در عرل دیگری چیں می‌فرماید 

ساقیا جام میم دہ کە نگارندۂ غیب ‏ سیست معلوم کە در پرده أسرار چە کرد 
وا 

در کارخانەای کە رہ عقل وفضل ىیست فہم صعیف رای فضولی چرا کند 
وع شیکر 

حگ هقعتاد و دو ملت ھمه راعدر بن چون ندیدند حقیقت رہ افسانه زدند 
درایں مورد حیّام سرودہ است 

در پردۂ اسرار کسی را رہ نست ‏ زین تعسه جان ھیچ کس آگه نیست 

حز در دلِ خاک ھیچ منرلگه نیست افسوس کھ این فسانه ھم کوتە نیست 
دربارۂ سی شاتی دیا حافط میگوید 

دا فور ا مس سس وامٹ "جار باھاکھ ماد فحر حرائت 

محو درستی عہد ار جھاں سس بہاد کە این عجوزہ عروسِ ھزار دامادست 
در ھمس مورد فکر و اندیشہة حیّام را ملاحطه هرمایبد 

غافل بچه آمید دریں شوم سر بر دولتِ آو دل نھد از بھر خدا 
ھر گاہ کە خواھد که نشیند از ہا گیرد اجلش دست کھ بالا پیما 

دربارۂ شراب اندیشه حافط را ملاحطه کنید؛ میگوید 

اں تلح وش که صوفی ام الخائئش خوائد ھی لنا و اَحلی من قلَةٍ الغذارا 
حای دیگر ھمیں مصمود را اپہچیں ىە شعر آوردہ است. 

شراب تلح می خواہم کە مرد اکن بود زورش 
ک تا لحتی بیاسایم ز دنیا وز شر و شورش 


یں بادہ که پروردکه حمّار حرابات آز وی پہشتیش ز حود بی خر افتاد 





أئیرات محیط سیاسی و ادبی حافظ بر اشعار او یئپ ہے ایر تر عصنج,چڑ 
در ایں ىارہ حیّام را ھم ہینید كکه چگونە در تعریف شراب لب میگشاید: 
دیگر طلب دنیی و عقبی نکنم یک جرعه پُراز ھر دو جھاست مرا 
حافط در مورد عدم آزار دیگراں یں عقیدہ دارد 
مباش در پی آزار وھر چه خواھی کن کە در شریعتِ ماعیر ازین گاھی نیست 
ویا 
أسایش دوگیتی تفسیر ابن دو حرف اسب ہا دوستان مروت با دشمنان مدارا 
در ایں مورد حیّام میگوندٴ 
بدخواہ کسان ھیچ بەمقصد نرسد یک بد نکند تا بہ خودش صد نرسد 
من نیک تو خوآهم و تو خواھی بد من تو نیک نبینی و بەمن بد نرسد 
حکایت داردکه ىە دلیل وقت انیدک حلله ىە ایں مقدار اکعا می شود 


یو غو ہے 





رئیس احمد نعمانی ” 


واژهۂ ٥طبرہ‏ ار ریاں عربی ىە فارسی وارد شدہ و ورھنگ نویساں بدیں گونە آن را معنی 
کر دەاند 

ات تمسحرء سحرف سحریف؛ مسحرہ؛ طعنہ؛ سرزنش؛ فسوس؛ ربشخنلدں 

نارکردں: تمسحر کردں؛ سحرہەکردں؛ مسحرہەکردں؛ طعنه زدںء سررنش کردن: 

نڈرھر بات کے" 

بیشنٹر طبر نویساں و طبر سرایاں: طبر را ار ھحو و ھرل پار نتساخته و برای سظور 
ںا بە کار سردەاند؛ اما ار میاں ھا کسانی پیر مانسد حلالالدین محمد مولوی بلٰخی 
شیح مشرفالدیں مصلح ى عبداللہ متخلص ىە سعدی شیرازی؛ سظامالدین عبید راکانی 
وادار ساحتر آتھا به دگرگوں کردں و ساماں دادن ىه اوضاع دوران است: دنبال کردەاند. 

حواحه شمسر الدیں محمد حافظ شیراری ھم در سیاری از سرودەھای حود طنز را 
نە حوئنی نە کار بردہ و پردہ ار ریا و تلبیسات حامعة روزگار خود بر افکندہ است. اکوں 


برحی ار موارد طبر در دیواں حواحه را مورد بررسی قرار می دھیم. 


وع جوا ہنی 


8- اسساد فارسی دیرستاں اس تی آچ؛ دانشگاہ اسلامی علیگرہ: علیگرہ 





۶٥۳ء۶‎ 





کاربرد طنز در اشعار حافط ہر ے وت بی شر بی کور 


حواجه در غزلی آوردہ است: 
ترسم که صرفەای نرد روز باز خواست ‏ نان حلالِ شیخ زاب حرام ما 
در این بیت جاں سحں: واژۂ و(حلال) است که شاعر ىە طور طز آن را بەمسی 
1حرام؛ ىەکار بردہ و طنر ملیحی بر داشتەھاي مادی شیخ کردہ است و می حواھد بگوید 
بانی راکە شیخ حلال می‌یندارد ار راھی (حرام) ىە دست آوردہ است. در واقع حافظ در 
ایں یت بەگونەای طنرآمیر اطھار تردید میکد کە اعمال شیخ در پیشگاہ حداویند اررش 
چندانی داشته ىاشد 
در غزل دیگری خواحه میگوید 
ما آبروی فقر و قناعت نمی ‌بریم ‏ با پادشه بگوی کە روزی مقرر است 
حواحه در این بیت تکٹر و سرکشی پادشاہاں را موردِ طز قرار دادہ و میگوید کھ روری 
ھرکس ار حرانة غیت مقر است و نہ ھر محلوقی در ھر کحاکه ىاشد از عطای خداوند 
متعال روری می ‌رسد. پس ساید که پادشاہ گماں برد کە او رزاق است و از کسائنی کە 
ىەشحیه فقر و قاعت دست یافتەاند امید تملق داشته ىاشد. و یر از این یت مستعاد 
می شود که شاعر مردم را ترغیت بە قتاعت می کند تا نگدارند عقل پادشاہ در ھوای 
حودسِی پرواز کد. 
در عرل دیگری میگوید: 
عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزہ سرشت کھ گناہ دگرآن ىر تو نخواھند نوشت 
خطاب صفت ایاکیرە سرشت) بەراہد طنری قوی را دربردارد در وافع حاوظ 
می حرواھد صعت (ناپاکی سرشت: راھد را بە ذھں حوانندہ متبادر سارد.۔ حافظ عقیدہ 


دارد کە راھد نیز مانند دیگراں پر ار عیب و عصیان است و باید ابنتدا بە عیوب خودش 


نگاہکند و ىە اصلاح آتھا بپردازد و از عیب جویبی دیگران ىویژه رنداں اجتاب وررد 


در غزل دیگری میگوید: 
زاھد از کوچه رندان بە سلامت بگذر ‏ تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند 





تا سش ہہ ,٭٭جمجیں اف :یج کاریرد طنز در اشعار حافظ 
حافط بە زیاں طز میگوید ای راھد رباکاں اگرچه در تە قلت با رندان ھمعقیدہای امَا 
بھتر است ار داحل شدد در حمع رندان یرصر کی: تا از محبوبیتی که میان خلق‌داری و 
دل ندادں ستهای کكاسته نگردد 

در عرل دیگری میگوید 
رشته تسبیح اگر نگسست: معدورم بدار ‏ دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود 
در ایں یت حافظ ب٭ە نوعی عدر بدتر ار گاہ می آورد و ھر چه نیشتر ىر تفاوت میان خود و 
راھد تأکید میکمد 

در عرل دیگری میگوید 
من ارچه عاشقم ورند ومست وىامہ سیاہ ہزار شکر کہ یاران شھر بیگنھند. 
در ایں نیت حافط در واڑه دھرار شکر؛ طبر بیشداری دارد پر کسانی که در واقع سیاہ 
نامەٹر ار حافط ہستلد ام' نا ایں حال ىر گفتار و رفتار حافظ حردہ میگیرند 

در عرل دیگری میگوید 

زاھد شر چو مھر ملک و شحنه گرید ‏ من اگر مھر نگاری بگزینم چە شود 
ىه ىطر حافط ٭رھد؛ صارت است ار پارسابی و صادت وترک دیاگعتں وبا حق مشعول 
یودد؛ پابرایں یک راھد باید دارای ایں صغتھا ىاشد و ھیچ اعتنابی ىه حھان و جھانیاں 
نداشته ناشد در حالی که ىە عقیدۂ حواحه ایں گویە نیست و آں افرادی که مردم ایشان را 
راھد و پارسا می دائند به مسطور کست سادفع ماڈی ىا مقامات حکومتی سلطاں ارتباط 
رفرار کردەه و آساشن و‌ آراش ديا را مقصود حودساحتەانئد حواحه سپیس نتیحه 


میگنرد که ناوحود ایں احخوال بە ىطر می رسد اگر عاسشقی را پیشةُ حود قراردھد در 


نقایسه نا اعمال راد کار چتدان ناصوانی را مرتکت شدہ باشد. 
در عرل دیگری میگوبد 
گرچھ بر واعظ شھر ایں سخن آساں شود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 





کاریرد طنز در اشعار حافط رورووزہ ریہ ہرس یی و بر موی و یو و و اس 


ایں یت ىدون ھیچ ابھام وکنایەای؛ حامل طزی عریاں و نیتدار دربارۂ واعظ هر است. 
حافط می حواہد بگوید: کسانی که در ظاهر دعوی مسلمانی میکنند و بھ دیگران پند و 
انذدرر می دھد باید اوّل خود راار ریا و سالوس بری سازند زیراکه ریا را (شرک اکبر؛ 
گفتەابد و روشی است که شنیدن این سحںء بر واعظ شھر بسیار دضوار ىاشد 

در مطلع عرل دیگری میگوید. 3 

اذا کی دررسطا رھررکت 
چون بە خلوت می ‌روند ان کار دیگر میکنند 

ایں یت خواجه یکی ار سرودەھایی است که حکم صرت المثل را پیدا کردہ است 
میگوید که عالماں و واعطاں عصر ىا ھمه تظاھری که ٭ە دیاىت و تقو! میکند: در خلوت 
کارقاق سا تا مامخ یآ اغالس زرط 

در عرل دیگری خواحه می فرماید: 

فلک بە مردم نادان دھد زمام مراد تواھل دائش و فضلی ھمین گناھت بس 

در ایں بیت طزی است آشکار و پر کسانی که اھل علم و فصل را ارحی تمی‌بھند و 
حاھلاں را به ھمه گونه الطاف حود می نوازند 

ھمین مفھوم را حواحه در اىیات دیگری ار جمله در بیت ریر آوردہ است. 

هنر نمی خرد ایّام و غیر ازینم نست کجا روم بە تجارت بدین متاع کساد 
کهە دارای طڑی تیغدار است پر ندیسدی و بدسلیقگی اھل رورگار که ارج و اررش علم 
و هر را می دانئند و برای آں ارزشی قایل نیستند کهە خود حکایت از انحطاط فکری و 
فرھنگی حامعه رماں حافط دارد. 

در عرل دیگری آوردہ است 
من نە أن رندم کە ترک شاھد و ساغر کنم محتسب داندکه من این کارھاکمتر کنم 
در ایں بیت حافظ به طنر بیان می دارد که نصیحتھای راھد و واعظ ىر او تأثیری نخواہد 


داشت و اگر آٹھا تردیدی در ایں بارہ دارند می توانند ار محتسب که ار همةه اعمال حافط 





3 ددم تی یں ۱ إ ٠‏ ۱ 7 2 
دح )اپ کی اع ٹل ا ۱ ا ا ا ا وع اس 

اچ نج : کڈ جج چرچ اھ جات سم کی د٥‏ ۵ شعا حافظ 
ھ یں کییہیہوںک یکن تکیٹ ما کیٹ کہ من ہی دقن مین 





نیت ریر پر ار ھمیں عرل است 
لالہ ساغر گیر و نرگس مست وبر ما نام فسق 
داوری دارم بسی پارب کرا داور کنم 
برای حافط حمدہەدار است که تمام عالم ىه عیش و طرب روکردہ باشد و در این میانه تٹھا 
براو خردہ نگیرند ىە٭ھمیں دلیل بیش حدا ار رفتار اھل زمانىه می نالد و میگوید ک 
شکایتھا و مطلومیتھابی دارد و کسی در حہاں نیست که بەعدل و داد رفتار کد و 


به فریادش بر سد 

در عرل دیگری میگوید 

عمریست پادشاھاکر می تھیست حامم اینک ز بندہ دعوی وز محتسب گواھی 
ندیدہہ می تواند گواہ ىاشد که حافط مذّتی است در حال حاصر ترک شراب کردہ است؛ 
امّا اصل مدعای شاعر ىر آں است که می حواھد بگوید کسی کە امروز منصب محتسبی 
را داردء در رورھای گدشت ىہ اتعاق حافط یادہ نو شیھاکردہ است در واقع خواحه دولت 
وقت را مورد انتقاد قرار دادہ و میگوید کسانی که کار اصلاح جامعه را پر عھدہ دارند و 
حاطیاں را ىە تعریر می رساندہ حود پیر ار ایں گونە جطاھا پر کتار نیستمد طنز دیگر ایں 
است کە حافط برای انجام کاری خلاف قائوں یی حوردں می از شاہکە حود واضع و 

ھمچنانکه می دالیم طر پکی ار برحستەتریں وبزگیھای اشعار شعری حافط است و 
می توآں نە بحث پیراموں ایات سیاری در ایں ىارہ پرداحت که چون مجال بیان عمۂ آھا 


در ایں عرصت محدود نیست, بە ھمیں ابدک اکتفا می شود. 


وو و کے 








حافظ فھمی ما 
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علیم اشرف خان*" 


حواحه شمسرالدین محمد حافظ شیرازی در سال ۷۲۵ عھجری قمری در شیراز 
ے لد نام وی محمد ولقبش شمسرالدیں بود. اکثر تذکرہ نویسان و بعضی معاصرین 
ری از او ىە عواں حافطِ قرآن یادکردہاند. پدر حافظ بەلقھای بھاءالدین یا کمالالدین 
شھرت داشت. گفته می شود وی در واقع اصفھانی بود و برای تجارت وطن خود 
صعھاںء را ترک گفت و ىە شیراز آمد. مادر حافظ کازرونی بود و خانه پدری او در دروازہ 
کارروں شیرار قرار داشت, حافظ دارای ھوشی سرشار و ذھنی خلاق بود, وی قرآن را 
حعط ىمود و علوم متداوله را از محضر استادان زمان خود یادگرفت. گفته می شود حافظ 
علم تعسیر فقه حکمت و الھیات را می دانست و علاوہ بر ایٹھا با علم ھیأت؛ ھندسه و 
ىوسیقی نیز آشناپی داشت؟ چنانکە یکی از معاصران حافظ (محمدگل اندام) حافظ را 
٭ نام (مولانا الاعظمء مفخرالعلما و استاد تحاریرالادباہ یادکردہ است. 

حافظ علاقهُ شدیدی بە شیراز داشت و بدین علّت در تمام عمر خود شیراز را ترک 
گعت محمود شاہ دکنی (۷۸۹-۰۸۰ھ) حافظ را زاد راہ فرستاد و بە درىار خود دعوت 
کرد در اتدا حافظ دعوت او را پذیرفت و میگویند تا نواحی استان ھرمرگان امروزی نیز 
سعر کرد؛ ولی چون با دشواریھای سفر مواحه شد از آمدن به٭هند منصرف شد و بار 
گر ىە شیراز بازگشت ھمچنین حاکم بنگالە؛ سلطان غیاثالدين؛ هم او را دعوت 


- استاد فارسی داہشگاہ دھلی: دھلی. 









ٍ یج ۔ 
کسی بجی تھی کت ست+ٌ مہ موا تخاس تچ ث حافظ ٹم ۳ 
۔٭ ٠‏ ز یک ہہ 


پەعند کرد ولی بار ھم حافط حصر را پر سمر ترحیح داد و در شیرار ماند 
در زمان حافظ چند تن ار شاھان آل مظفر بر شیرار حکومت کردند حافط ھیچگا, 
ه دربار ایشاں نرھت و تھا در ىرحی از عزلیات خود یەایں شاہاں اشارہ کردہ و ار آىار 
نام بردہ است اسامی ایں شاہاں ىه شرح ریر است 
١‏ امیر ساررالدیں (۷۵۴-۶۵ھ) 
-٢‏ شاہ شحاع (۷۶۵۳۰۸۶ھج) 
۳ ریں العاندیں ( ۷۸۶-۸۹ ھ) 
۴- شاہ یحیٰی (۷۸۹ھ) 
۵- شاہ متصور (۷۹۰-۹۵ھ) 
ھمچیں وررای شاہاں مرنورکه در عرلیاتِ حافظ دکری ا1 ابھا نان انت اشک 
ںە٭ شرح ریر أاست 
-١٦‏ برھادالدیں (م ۷۸۰ھ) 
٢‏ فورامالدیں محمد (مقتول ۷۶۴ھ) 
٣‏ حواحه حلالالدیں توراشاہ (م ۷۸۶ھ) 
در رماں حافط سیاری ار شعرا عرفا و اھل تصوٌف؛ درگوشه وکار کتور محالسی 
برپا میکردند می گویند حافط در ایں محالس شرکت می جست و فیصھا می بردہ است 
برجی آر معروفتریں ایں صاحتان محالس ىە رح ریر هھستتد ۱ 
٦‏ شیح محدالدیںء قاصي شیرار (م ۷۵۶ھ) 
٦٢‏ قاصی عدالرحمں عصدالدیں (م ۷۶۵ھ) 
۳ شیح بھاءالدیں (م ۷۸۶ھ) 
۴- شمسر الدیں عداللہ شیراری استاد حکمت و الھیات 


۵- سیّد شریف جرحانی مؤلف ٹرح عواقف (م ۸۱۶ھ) 
وو محمد گل اندا؛ مرتتف دیواں حافط 





‫ ره مم س رو ےر شف رر اہ ار مر ار × 
ری کی یائیڈو مو بگ ریت میک جا ام 
ما و ا اھ ا ا ےو 
ادا ای اس ل9 





۷- شیخ امین‌الدینء صوفی (م: ۷۴۵ ھ). 
۸- شیح الاسلام زین ‌الدین تایبادی (م: ۷۹۱ھ). 
۹-شاہ بعمت اللہ ولٰی؛ عارف (م ۸۲۷ھ) 
برخی از معروفتریں شاعراں معاصر حافظ نیز به شرح زیر ھستند: 
-١‏ حواجو کرمانی (م. ۷۶۳ھ) 7 
٢۔عید‏ راکانی (م ۱ھ). 
۳- عماد فقیه (م. ۷۷۳ھ). 
۴- سلماں ساوجی (م. ۷۷۸ھ). 
۵-۔کمال خحدی (م ۷۹۳ھ). 
۶ بواسحق اطعمه 
تا حذی که بدہ اطلاع دارم کتابھای سیاری دربارۂ تجریە و تحلیل اشعار حاوظ 
گاشته شدہ است و سیاری ار نزرگان عرصه ھر و ادبیات زحمتھا کشیدہاند وکنایات 
واستعارات و تصبیھات و تلمیحات و اصطلاحات کلیدی اشعار حافط ار قبیل: زھد ریا 
سالوس؛ عشق می میکدہہ؛ پیر رند عارف؛ صوفی معشوق؛ عاشقء واعظ فقيه؛ 
ثٛقَی؛ راعد: حرقه و سحادہ را مور بررسی قرار دادەاند, امّا ىاز ھم معلومماں نیست کھ 
سحصیت حافظ را در کدام ار ایں قبیل کە بیاید شماریم 
'- حافط شاعری عارف است و ھمه اصطلاحات و تعبیرات وی؛ حکایت از عرفاں ار 
دارد 
سے حافط شاعری رند است و اکثر اصطلاحات وی متعلّق بهھ مسلک ردان است. 
٣‏ حافط شاعری ممادگرا است که در پیرابه و رمز اشعار خود را سرودہ است. 
٢‏ حافظ یک منتقد اجتماعی و نمایانگر زشتی‌ها و بدکرداریھای عھد خود است. 
۵- حافط شاعری است که تتھا برای معشوفقی عادی و مجازی شعر سرودہ است. 
7 حافط ىە فرقه ملامتيه تعلق داشته است. 


مسمےمممجًصجممیسسسے جج ھ ڑا 





پ- حافظ عارفی است که ىا معشوق حقیقی و نە محازی سروکار داشته و ھمه آبیات ری 


در وصف او سرودہ شدہ است 
۸- حافظ شاعری بودہ است که اشعار او بەاو الھام میشد و بەھمیں جھت او را 
لسان الاقیت لقب دادەاند 
۹- حافظ شاعری چند بعدی است اوگاہ صوفی و عارف است و گاہ یک شاعر وگا, 
فردی که وصع احتماعی عھد خویش را نە طور واضح ییاں و قد میکند 
۰۔- حافط شاعری حسرگراو دم عیمتی است 
به عمواں مثال توحه حصار گرامی را ىە اىیاتی چد ار دیواں حافط حلب میکم 
می دو ساله و معشوق چاردہ سال ھمین بس است مرا صحت صغیر وکیر 
0 
بدہ ساقی می باقی که در جنّت نخواھی یافت 
کنار آب رکناباد و گلگشتِ مصلا را 
٭ 
فغان کیں لولیان شوخ شیرین کار شھر ٘شوب 
چنان بُردند صبر از دل کە ترکان خوان یغما را 
٭ 
عشقت رسد ىە فریادگر حود سان حافظ قرآن ز ہر بخوانی با چاردہ روایت 


ذر برمِ ڈور یک دوقدح درکش ویر یعنی طمع مدار وصالِ دوام را 


ترسم که صرفەای نبرد روز باز خواست ‏ نانِ حلال شیخ زآب حرام ما 


۴ 





مافظ فھمی ما کٹ یں 





زحافظان جھان کس چو بندہ جمع نکرد 
آتش زھد و ریا خرمن دین خواهھد سوخت 
زاھد چو از نماز توکاری نمی رود 
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت 
تسبیح و خرقه لت مستی نبخشدت 


هر انکە جانب اھل خدا نگه دارد 
دلا معاش چنان کن کە گر بلفزد پای 


نذر وفتوح صومعه در وجه می نلیم 
نشان اھل خدا عاشقی‌ست با خوددار 
من ترک عشق و شاھد و ساغر نمیکنم 


سے 


چھ مبارک سحری بود و چە فرخندہ بی 


از قیل وقالِ مدرسه حالی دلم گرفت 


۴ 


لطایف حکمی با نکات قرانی 


حافظ این خرقهٌ پشمینە بینداز و برو 
ھم مستی شبانه و سوز و نیاز من 
بامن راہ نشین بادہ مستانه زدند 
ھمّت درین عمل طلب از می فروش کن 


خداش در ھمه حال از بلا نگە دارد 


فرشتەات بە دو دست دعا نگه دارد 
ذلق ریا به آپ خرابات ہر کشیم 

که در مشایخ شہر این نشان نمی بینم 
صد بار توبە کردم و دیگر نمیکنم 
ان شب قدر کە این تازہ براتم دادند 


یکچند نیز خدمت معشوق و میکنم 





4 , : بو . 
: : پیج بد جک کٹخ ری یں ایی ا بد یک ایی ہدوت سے رد ہپ ابد ا کیا 
3 تی فہہکنے یب دی ردپ دیدث ہین رنب اما یں یں یوید ہیں نفد جا شود یدک لد ایک ینوی 
۹یت رڈیتےتیجے! بای تی ایت تیفید یک فتیےضیت اتید ھوفی فو ٹیڈ کون تی بیدا لی رید تید لبیٹ ہیں ایی ںہ ابی ںوی یی پا رای اید رس پررادیں یدب یب ے پیا ید ریہ ری 
الا دیدش ریت تج نمشد جی جد دید تی ددی دم جات مد سای تیج سد جس ہی یہی یدک جج ہش کو میک کسی کی یسک یں جا 
2 : یئ یں کپ یں کو ا دی اش کپ نے دک ال سد و مع دص اج پک کی ک3 وس کم 
3 کے ٦‏ بر دید رن یں پت جہعے 





دور شواز برم ای واعظ و ىیہودہ مگوی ‏ من نە أنم کە دگر گوش به تزویر کنم 
٭ 
من که عیب توبه کاران کردہ ہباشم بارھا توبه از می وقت گل, دیوانه ہاشم گر کنم 
* 


بر سر ترہتِ من ہامی و مطرب بنشین ‏ تا بەہویت ز لحد رقص کان برخیزم 
می صبوح وشکر حواب صحدم تا چند ‏ بەعذر نیم شبی کوش وگریە سحری 
عیىم مکن بە رندی وبدنامی ای حکیم کین بود سرنوشت زدیوآن قسمتم 
سحر ز ھاتف عیسم رسید مژدہ بگوش ‏ ک دو شاہ شجاع استہ می دلیر بنوش 


برسر تربت ما چوں گدری ھمّت خواہ کہ زیارتگه رندان جھان خواھد بود 

اگر ما ىەاىیاتِ مدکور توحّه کیم ممکں است ھا را ب٭دیدگاەھای متھاوتی سست 
داد ناایں وحود تھا صعتی که شاید ھمه محتّقاں و صاحتنطراں در آں متّفق القول ناتسد 
صعت باسارگاری حافط ىا سیاری ار صاصر فرھگی رایح در آں روزگار ىودہ است٠‏ 
چنانکه سیاری ار افراد نە تصیحت وی برحامته و او را ىە ھمرنگی ںا اجتماع و 
عافیتحوبیی دعوت میکردند نصیحتی کە حافط ھیچگاہ حریدار آن نود 

نصیحتم چه کی ناصحا چە می دانی کہ من نە معتقد مردِ عافیت جویم 


٭ ٭ز 













ا و و دس 
ںا 


و اج ہر ہو رہ و و رر ہے نے رت 


فال گیری پادشاھان تیموری هند از دیوان حافظ 


اب 
َٔ 


جمیل الرحمان* 


اکٹر مردم هند چه ھہندو و چه مسلمان, بەعلم غیب و ھمچیں تآأئیر حرکت 
ستارگاں و سیارگان پر سرنوشت آدمی اعتقاد راسخ دارند چنانکه قل ار اقدام ىە انحام 
برجی کارھا ىویژڑہ یرداحتن ىەتجارت حدید و اردواح یەایں نوع علوم عریہه روی 
می آورند. به ربان هندی این اصطلاح را مھورت: شُلھگھری' و ضگون میگویند و در 
رىاں فارسی به آں أغر پا ُغور گفته می شود. و در میاں ایں افرادہ ھسشند کسانی کهە حافط 
رامی تساسند و ھگام برحورد با موقعیتھای مھم ار دیواں او فال میگیرند. 

این موضوع بەه اندازەای شیوع و شھرت دارد که ھر کس بدوں استشا ار شاہ تا 

گداء ار صی تا فقیرں از عارف تا عامی؛ از پیر تا جوان, علاقەمند و پایبد آن 

فساد ات گوتی اَسََانَا دیرات عواعۃ براق:فال گرش انجاذ شود استے''. 

کسی که می خواھد ار دیوان حافظ فال بگیرد: در ابتدا بر روح حواحه حافط صلوات 
ورسلام می فرستد و میگوید ای خواحه حافط شیراری: تو کاشف هر رازی: مں طالب 
یک فالم پر من نطراندازی. سپسس ىا تھایت ادب و احترام دیواں حافطظ را باز میکند و 


شروع ىحواىدن میکد و درمیان ابیات مزنور پاسح خود را می یابد 


ح-×ىے جحہے تہ 


٭- استادیار فارسی داشگاہ دھلی۔ دھلی -١‏ شٹھگھری نہ معتی موقع خوب و ساسب 
۲- حلحالی۔ سیّد عمدالرحیم حافط نامہ۔ ص ۷ن۵ 





8 ٹا ٹا نال گیری پادشاھان تیموری ھند از دیوان حائظ 





پادشاهاں ٹیموری هند, ھمایوں: اکبر؛ جھانگیر و عالمگیر ھم از دیوان حافط وال 
میگرفتند و مطابق فال عمل می ‌کردید. یک نسخه از دہوان حافطظ شیرازی در کتاىخاں 
خدابخش نەشمارۂ ۱۵۱ نگھداری می‌شود که سابق بر این بەکتابخانڈ شاھان معول 
تعلّق داشت این نسخه ہسیار خوشحطہ مذھف است و بر حاشیة آن دستخط ھمایوں و 
جھانگیر چشم می خورد. یک نسخه خطی دیگر نیر به نام فالھای حافط شیرار از عنایت 
خاں راسخ در کتابحانۂ حدانىحش ىه شمارہ ۵ نگھداری می شود' کە توسط محمد 
واسمالدین انصاری ىە خط شکستە نستعلیق کتانت شدہ است. از ترقیمة این نسخه ظاھر 
می شود که کتابت آن در حیات ملف احام گرفتہ است این نسخه مھری نا نام 
وعبدالحکیم قادری؛ دارد ایں سحه قبل از ۱۱۹۹ هھحری ىوشته شدہ است و مشتمل پر 
چھاردہ ورق است. بعد از ورق نھم یک دو ورق و بعد از ورق سیزدھم چد ورق را 
ندارو'. 

لت نسحۂ مذکور عایت خاں راسح یکی ار اشحاص معروف دورۂ پادشاھاد 
تیموری ند است او علاقہ فراوانی ىەعلوم احتماعی داشت درارۂ تولّد او 
تذکرہ نگاراں خاموش ماندہاند ولی خود او در یکی ار تصانیقش ىا عنواں عابتنامہ 
(نٹر) می نویسد: 

سد عاصی عنایت حان راسح بن شمس الدُوله لطف اللہ حان صادق بھادر متھوّر 

جنگ در این س عبرت آگیں خود کە سنہ یک ھزار و یکصد و شصت و سهە 

ھمحری [است] چھل و نه مرحله ار سلک زندگاىی طی نمودہ"' 





پتماء ۱۹۷۷ء ص ۲۱۲ 
-۳٦‏ راسح؛ عمابت حاں عاىتنامڈ َ امہ حطٰی). کتاتحاىۂ داشگاء پتماء شمارہ ۷ءء برگ ٦‏ ۔ 
نه حوالہ رسالڈً معیاں مدوستان بہشت ثشاں۔ مرشۂ سیّد علی حیدرہ ص ۷ 


لغ ے__ے ےےےےسےسسسس 


وال گیری پادشاھان تیموری ھند از دیوان حافط ٹور 





سابراین می توان گعت کە حان راسخ در سال یکھزار و یکصد و چھاردہ ھجری 
(۱۱۱۴ھ) تولد یافته است. پدر خان راسخ شمسرالدوله لطف اللہ خان صادق نیک نام 
متھزر حنگ' و موطنش پانی پت بودہ است'۔ او در سال ۱۰۷۷ھ/۷۔۱۶۶۶ء متولّد شد 
و در ھشتاد و ھشت سالگی در سال ۱۱۶۵ ١۱۷۵۲/‏ وہا مادّۂ تاریخ ہنواب صادق در 
ھہشت '؛ در عھد احمد شاہ درگذشت٭. لطف اللہ خان صادق از شیجزادەھای پیر ھرات 
جواحه عیداللہ آبضاری ار نوادگان صحانی معروف ابواپّوب انصاری بود او در عھد 
محمد شاہ ىەلقب ا صادق؛ سرافراز و ىە وظیفة خانسامانی مأمور شد و منصب شش 
فراری و خطاب شمسرالذوله بھادر متھوّر جنگ یاعت. سپس از منصب شش هزاری 


ںە منصب ھعت ھرأاری ارتقا باوت ۷ لطف اللہ خان صادق شش پسر داشت* 


-١‏ شاکر جاںء قاریح شاکرحانی (سنحۂ حطی) مورہ ملّی پاکستاںہ کراچی, برگ ٢٢ں؛‏ ھماں سحہۂ 
مورہ بریٹانیاء برگ ۴۰ ت و ۴۱ الف 

۱۷۷-۸ شاھتوار خاںء نواب صمصاءالڈوله مآثرالامراہ ح ۳ ص‎ ٦ 

-٣‏ فھرست سچەھای حطی عرنی و فارسی کتانحانڈ حدانحش: ح ۳۲ء ص ١۱۵‏ فھرست سچەھای 
حطی ہندی در کتانحانۂ اپندیا آفں, ح ٢ء‏ ص ۱۲۱۸ در رسالڈ دکر معیٔاں عمدوستاں بھشت 
شاں: ص ۵: وفات لطف اللہ حاں ۱۸ رمصاں السارک ۱۱۶۶ھ/۲۰ ژوئیہ ۱۷۵۳ء ىوشته شدہ است 

۲- تاریح شاکرحانی (نسحۂ حطی)؛ مور ملّی پاکستاںہ برگ ۸٢ت'‏ موره بریتانیاء ۔رگ ۵۵ الف 

۵- ماثرالامراہ ح ٣‏ ص ۱۷۷-۸ 

۶- ایک دلچسپ دستاویر (اردر)ء یادم سیتاپوری نوای اذدبہ ص ۳۱٣‏ 

۷- مآثرالامراء ح ۳ء ص ۱۷۷-۰۸ 

۸- قاری شاکرحانی (نسحۂ حطی) مورہ ملّی پاکستاں: کراچی۔ برگ ۵۵ آلف؛ ہماں۔ موره بریتایا 
برگ ۹۹ الف ولی در تحفة اذکرام تصیف میر علی شیر قالع تتوی: تصحیح و تحشیّه سیّد حسامالدیں 
راشدی۔ بخشں اول ار محلّد ٣‏ مقائل صض ۳۷۷ء سار آنچه در سلسلةۂ سسب حابوادگی لطف اقہ حاں 


صادق استھ اأست: ار فلقعت پسر دارں بزرگکرین ھا ایت غاں راسح: سپس ھدایت الله حاں: وفاحر 
حاں, شاکر حاں: انراھیم حاں: نأاصر حاں وٴشقتمیں پسر و حمیل الدیں حاں !ست 
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ار فررنداں او عصایت حاں راسح و شاکر خان ترقی بسیار کردند آها ھر دو 
ىه تەسیف و تألیف علاقه داشتند. عموزادہ ایت حاں راسح؛ محمد علی خاں انصاری 
پسر ھدایت اللہ حان ھم صاحب تصتیف تاربح مطمری و محرالمواج است'. 
تصانیف ایت جا راسح ىە شرح ریر أاست 
-١‏ رسالڈ معتیاں ہمدوستاں بھعشت شاں 
٢‏ عاٴثت نام (نٹر) یا رقعات عنایت حاہی. 
-۳٣‏ عایت نام (منطوم). 
۴- دالھای حافط شہرار 
نعصی ار فالھابی که در سصحۂ فالھای حافط شیرار ار صایت حان راسح آمدہ استء 
به شرح ریر است' 
'حضرت حلب مکانی جچھانگیر نادشاہ که در ابّام بادشاھزادگی معروف 
به سلطان سلیم نودیت ساپر بعص عوارص ار والد ماجد حود اىحراف ورزیدہ در 
الەآناد می گدرانیدند حصرت عرض آشیانی ىهە مقتصای تفقت یعقوبی مکزرار 
شوق مواصلت مرقوم فرمود سلطان سلیم سار حلجانی کهھ ار تدہدب به خاطر 
نود تقأول نہ دیواں حواحہ حافطظ نمودند عزلی که سه یت ار آن در این حا 
ثنت شدہ و مر ثالك بت العال است, برآمذ 
چرا نە در پی عزم دیار حود ہاشم ‏ چرانە خاک کف پای یار خودہاشم 
زمحرمان سراپردۂ وصال شوم ‏ زبندگان خداوندگار خود ہاشم 
غم غریبی وغریٹ چوہر نمی تاہم ‏ بە شھر خود روم و شھریار خود ہاشم 
سض بے 


ت.-ھدا ا۷ وس دو نو فا .ه77۵ سے .ہہ ےد ارسیت نادجو کم ہے ےس ہے سے سے حِےىےسحہی 


۲۰٣ اھر ست سچھە ھا حطی عرنی و دفارسی کتاتحانڈ حدا نحش۔ ح ۷۔ ص‎ ١ 
٠شحبنادح والامڈ حافط شیرار۔ قاضسی عدالودرف مرۂ عاند رضا ہیدارہ اوّلیں شمارۂ کتانحانة‎ ۲ 


پتماء ۷ اص ۱۱١‏ 





دال گیری پادشاھان تیموری ھند از دیواں حافھ چے رش 





ںە منزل مھابت خاں رماں بیگ که بە سیب صوخی کہ از او سرزدہ نود ار جناب 
حنّت مکائنی حدایی گزیدہ خود را به خدمت شاھجھان رسانیدہ بود؛ رفته ایں 
حقیقت را طاهر ساخت و او فی الفور سوار صدہ بە ملازمت ایشان آورد. گویند 
در این وقت شاهحھاں بە سیر دیواں سخوّر سحر پرداز خواحه حافظ شیراز 
اعغال مات مت2و سر ا افاھھسی ماد ضر فستےعساتر 
ىال محض شدہ بودند و حیرەسری و خود زا خانجھان لودی کە بە غرور 
حشمت و حاہ و وفور حشم و سپاہ حود را سنگ راہ ایشاں می شمرد و آن یوسف 
مصر سلطت بەچاہ تأمّل و تعکر فرورفت تعأول بە لساں اہب نمودہ 
قصیدہ[ای]که پارۂ از آن ایراد یافته در اوّل صفحۂ یمیں برآمد موحب تأاکید در 
حزم عرم و عزم حرم گردید 
شد عرصه زمین چو بساط ارم جوان 
از پرتو سعادت شاہ جھان ستان 
خاقاں شرق و غرب کە در شرق و غرب أوست 
صاحبقران خسرو و شاہ خدایگان 
دارای دھر شاہ شجاع آفتاب ملک 
خاقان کامگار و شھنشاہ نوحوان... 
سحان اللہ در حقیقت لساں العہت نطم ایں کلام معجڑ نظام یه حسب حال و مآل 
آں اہ جھاں عرٌوجل کە اشارہ حیر و برکت و احارہ عریمت و حرکت و شارت 
فاظر افعاار ات ر22 اشاق ارلاکرسروح سد اسان سد از آد 
ىه شھود آمدہ ار آن مسضط و مستفاد می شود بیشتر فرمود آری* 


مرتاق خدار اق 'آ کر تھا حا ماشد 


بت 
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ےہ دیس یپ نسح ہگج میتی ہیی جکیپ پیج دح نا ج تا عا ی شّلذ ۱ ژ ان حافط 
کہ کیہریہری وین یی جع اک یہ ہیں دہجکیگرویکیہپہ یں کیٹ نہیں کہ ای 
ہج شب بب دک بن کین ا ا ا - ‌ٔ٭ یا 


آنکه ھعتم دی الححه سال عرار شصت و ھعت هحری مرضی پر پیکر مقذس 
ر عنصر مایود اعلی حضرت طاری شد مزاج ار مھح صحت و قانون اعتدال 
کهە ساظر سلامت احوال و استقامت افعال است؛ منحرف گشت و چون ایّام 
کوفت امتداد یافتہ؛ حقیقت قوی روز پرور تصاعف و اشتدادکشید انىواع قصور 
و ٹور و مأمور ملکی و مالی بھم رسید و مھین پور سلطنت محمد داراشکرہ کە 
حود را ولیعھد می داست. حصرت اورنگریت عالمگیر را بعد خلاصی یافتہ 
رسیدں عیسی بیگ کە در درہار جھان مدار ىەحدمت وکالت خیام داشت و 
شاہ بلد اقبال نىە صدور حرمی موس ساحته نودید و تافتن یرتو آگاھی کماھی 
پر قضاھای حصور پرنور آتش حشم رنانه کشید ریادہ بر آن شاہد مقصود 
عشقيه مراد را زیر نقابت فانی و درنگ محفی و مححوت داشتں حلاف قاىون 
مشورت مھیں آئیں حردو صلاح دولت دیدہ نظر بىە وفور شوکت و حشمت و 
گکثرت و نھمت و منرلت مھیں‌پور حلافت شاھی پیشرفت کار ہر اتّفاق برادران 
کامگار شاہ شجاع و محمد مرادرحش که ایالت بنگاله وگجرات داشتند و ىبیشتر 
ایں مراتب تمھید یافته بود گداشته در ناب تصمیم این عریمت عظیم تعأول 
نه دیواں خواحہ کیرازابردتئف ابی یت ترائذ 

حسنت ہ اتعاق ملاحت جہاں‌گرعت ‏ آری بەاتفاق جھان می توان گرفت 
ملخضص که آں دو برادر والاقدر ار بنگاله و گجرات بە ایمان صواب نمای آں 
برگزیدہ حتاب کیریا رایات مقاومت و محادلت برافراشته ىە رونق فال خواحه آن 
ریب اورنگ و سریر ىە درستی تدیر موافق تقدیر گوی مراد ازمیانه اعدای 
مادرراد ىود ذٔلِكَ قضُل الہ یژتیە مَنْ یَشَاء 


یز 


رور حمعه بست و ھشتم شهر ذیقعدهہ سه یک ھرار و یکصد و ھژدم که 
حضرت خلد مکان محمد اورنگریت عالمگیر ىادشاہ عازی دل از این کدورت 





دال گیری پادشاھان تیموری شلل از دیوان حافظط و و 





سرای فانی برگرفته در حوار رحمتِ غقار بەگلگشت برھتگاہ جاودانی انتقال 
فرمودند شخصی از مک پروردھای ایں دولت ابد طراز تفأاول ىه دیوان حافظ 
شیراز نمودکه آیا نویت سلطنت بەکدام یکی ار اخلاف آں فحر دودماں اسلاف که 
وہب شر ہتوں یہ کہ رج 
و شامل است رسد این بیت برآمد 
شاہ عالم گنج بخش و نکتەدان و تیز فہم 
حافظ شیرین کلام و بذلەگو حاضر جواب 
حقّاکە حصرت شاہ عالم حلد مترل ىە ھمین صفات فرخندہ سمات گنج می و 
تكته دانی و تیر فھمی و حمظ کلام الھی کہ سروش سان العیت خردار و 
احتصاص و اتصاف داتشتشد علیھم الرحمة و الغفران 
وپ ا 

بنا عليه عریزی از احله کھ حلقه ۔ندگی سلالە کرام تیموریه درگوش و حاصيه 
اطاعت دودماں عظام گورکانیه اناعںس جد بردوصش داشته مھیں استکشاف کرامت 
شاں که ار احلاف حضرت خلدمکاں وجود معطم کدامیں یور حلافت 
اورنگ آرای سلطنت حوامد دہ دیوان حواجہ راگشود ایں ىیت کە علاوہ معسصی 
فال مرقومة الصدر است برآمدٴ 

شاہ عالم را بقا و عز و ناز ‏ بادوھر چیزی کە خواهد زین قیل 

عو با بے 

روز یکشنبه سه ھزار و یکصد و بیست و چھار ھجری که منجلی حلال رحمت 
ایردی خوف اعضای حکمت سرمدی خسروگیتی پپاہ حلد مزل شاہ عالم بھادر 
فاء اتی سا مسا ار وت رد الات ضاقات آڑ کہ رطضات رٔرد تار 


برجیدہ بەگلگشت نرھتگاہ جاودانىی خرامید؛ در ماهہ رنیع الاوّل سےےهہ مذکور 
به دارالسلطت لاھور سائر خطبای شریعت مسلوک و روانی و فایز و نقود مسلوک 
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یه نام شاہ ابدحم سپاہ محمد معرالدین اىوالعتح عاری جھاندار شاہ مائند زر و سیم 
آفتاب و مھتاب سر مباھات ىە افلاک کرد و ھماں سال در عطیمآباد مرحت بنیاد 
شھید مرحوم ھمایوں تثار برگزیدہ و دودماں افتحار نادشاہ حر و محمد فرخ سیر 
حخلف الصدق بور چھاسانی یور حدیقة صاحقرانی حرعەکش آب تیغ و رضاو 
تسلیم سرو حراسدہ روصات عیم سلطاں داراتاں محمد عطیم التان طمر 
پرچم افراحته باب سریر حلافت ‏ را سرنلد و دید ادعای فرمائروابی.۔ سامع 
عالم وعالمیاں رسید در استطھار ایں مسی که کدامیں از ایں دو شاہ ىار اوج 
عروحلال در مرعرار امانی و آمالگیرای صد بحت و اقال حواهہد دہ دیواں 
معجر نیاں لساں العیب راگٹبودہ ایں نیب فرح فال صراحة مشیر نام آں بحر حود _ 
و افصال برآمد 

اگر میل دل ھرکس بحابیست ‏ بود مبل دل ما سوی فرخ 

فھرست مآخذ و منابع 

-١‏ ایک دلچسپ دستاویر (اردو) یادم سپتاپوری ہوای آدب: بمسئثی؛ آوریل ۱۹۶۳ء 

۶۵۸۵ ثاریح شاکرحانی (سحة حطی)ء شاکر حاں, مورۂ بریٹانیاء لندں ضمارۂ‎ -٢ 

1ئ ا عق سا لی اکا عات بر ال اہ > سی تا 
۲۱۷۲۱۹۷۱-۹۰ 

۴- تحعة اللگرام میر علی شیر قابع تتوی؛ تصحیح و تحسیۂ سیّد حسامالدین راشدی: 
بحش اول محلد سوم سندھی ادبی نوردہ حیدرآىاد پاکستاں اکتبر ۱۹۷۱ء 

۵- سافط نامی سیّد عدالرحیم حلحالی؛ انتشارات ھیرصد تھراں: ۱۳۶۶. 

۶- رسالڈ معییاں عدوستاں پھشت شاں, عایت خاں راسح مرتۂ سیّد علی حیدر 
پتناء ۱۹۶۱م 


۷- عایبت ام“ ۳ (سحه حطی) عصابت حاں راسح کتابخانه دانشگاہ پتصاء بپصاء 
شمارۂ ۱۳۱۷ 





نال گیری پادشاهان تیموری هند از دیوان حافظ ر-دمعومسسسسھستچج 


۸- فاللامة حاعظ شیراز قاصی عدالودود مرتشه عاند رصا بیدار: اوّلین شمارهٔ ژورنال 
کتاىخائه خدا بخش: پتشاء ۱۹۷۷ء. 

۹- فھرست سس ئنەہای حطلى عرئی و فارسی کتادسخانڈ حد١‏ نحشء بانکی پور یتناء ح ۳۲٣‏ 
۰٥۵۰ء‏ 

۰-فھرست سحەھایىی حطٰی عربی و فارسی کتانجان خو این نانکی پور پصاء ح ١‏ 
7۳۲۳ء 

۱ -فھرست سچہەھای حخطی عرپی و فارسی کتانحانڈ خدا بحش: ىانکی پورہ پتناء ج ۷) 
۸۷ 

۲-فھرست سحەھلٰیىی حطلی ھندی کتاہحانة اسدہا ١فس؛‏ حی اف ںلومھارت: لندں: 
۶ھ 

۳۔مآٹرالامرا۸ ثوات صمصامالدوله شاوار خاںء ایشیاتیک سوسائتی آف بگال: حلد 


سرّم: ۱۸۹۱ء 


ہد جا 








رضوان الله آروی* 


مقامات محترم حانهُ فرھگ: استاداں گرامی؛ داشجویان و علاقەمندان و 
دوستداران رہاں و ادییّات فارسی 

من در ایں رور سارک و فرحندہ که ىە حافظ اختصاص دارد به ھمة شما تبریکِ و 
تھیت میگویم مه ما حافظ را می حوایم؛ امّا ھنور ھمه اسرار و رموز و نکات آں 
اشعارکه حود حافظ آبھا را ٭سروش عالم عیب) فرمودہ بر ما روشن نیست. ھمانطور که 
یک کودک مسلماں در رمینة دیئی پیش ار ھمه ىا نام خدا و پیعمسر آشنا می شود یک 
دابشحو یر کە وارد رمیىة زناں و ادییّات فارسی می‌شود پیش از همه اشعار حافظ ر 
سعدی را می حواید و نیش ار پیش علاقەمند بە ایں زىان شیرین می شود. مں در کودکی؛ 
ار رناں پدرم اشعار حافظ را می شنیدم پدرم نیشتر اشعار حافظ را در یاد داشت و خوب 
می حواند. علاوہ پر ایں ناید ىە شما اطلاع دھم کە در ناحيهُ ما پتناء یک خانقاہ است یه نام 
٢حاىقاه‏ محیليه٤‏ در ایں حاىقا ھر ماہ صوفیھا و مشتاقان حال: گردھم می آیند و تار 
موی مبارک حضرت پیعمسر (ص) راریارت میکسد پس ار آن نوازندگان و خوائندگاں ىا 
سار وصرب عزلھای رای حافظ شیرار را می خوانند مس در این مجلسھا بە طور مرتف 
شرکت م یکم و دیدہام کە ىە محرّد استماع اشعار حافظ همه صوفیھا بە وجد و رقص 
می آیند مس ھرگر سیه چشماں کشمیری و ترکاں سمرقندی را ندیدەام کە بە شعر حافظ 


پہسمسسہلہج ہے تہ ہے ےم سے 


٭- اسٹادِ فارسی ام اس کالح؛ پتما (بھار) 





۰ ۳۶ ک ۔“ ۶ وا ھک لص وی لے 
حا کا لی کے رص کم 
>٭ 





شیرار ىە نوا آیند و برقصند بلکه این صوفیھا و دراویش و اھل حق ھستند که بە شعر 
حافط شیراز بە نوا می آیند و می رقصند. من پس از آشنایی با خانقاہ مزبور حافظ شیراز 
یک عارف ربّانی دانستم؛ چنانکه سعدی فرمودہ است: 

عالم و عابدو صوفی ھمه طفلان رھند ‏ مرداگر ھست بجز عارف ربّانی نیست 
ما چوں در اشعار و زندگاىی حافط بیشتر مطالعه کردم؛ کر حیرت شدم که دانشمندان 
رراں و ادییّات فارسی؛ دربارۂٔ حافط بە نزاع افتادەاند۔ کسی میگوید کە حافظ شیراز 
٭ طور قطع حراىاتی بودہ است٠‏ چانکە خودش میگوید. 

نصیب من چو خرابات کردہ است الله درین میانهە بگو زاھدا مرا چە گناہ 
کسی دیگر میگوید کە حیر حافظ فردی پاکدامن بودہ است! چنانکه خود گفته: 

درشاٰں من بە دردکشی ظن بد مبر کالودەگشت جامه ولی پاک دامنم 

یں عدہ عقیدہ دارند کە در مشرب حافظ رنگی ار دروش ملامیتھ٤‏ وحود دارد تا مورد 
طرد مردم واقع گردد؛ امًّا در نا تابع شرع بودہ و بەھمین دلیل از ملامت مردم 
می‌ھراسد و میگوید 

وفاکنیم و ملامت کشیم و خوش ہاشیم کہ در طریقت ما کافریست رنجیدن 
عصی برآسد که حافظ شیراں حافظ فرآن نودہ است واز ایسرو در بیشتر اشعار خودش؛ 
ضارہ ىە آیات قرآن دارد ىە طور متال٠‏ 

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال بەنام من دیوانه زدند 
کە اشارہ ىە یه معروف دانا عرضتا الامانه..۔٭ دارد 

خراب‌تر ز دل من غم تو جای نیافت کمھ ساخت در دل تنگم قرارگاہِ نزول 
کھ این ىیت نیر اشارہ به نزولِ فرآن داردکه در دلِ تنگ انسان ظلوم و جھول قرار یافت. و 
رحی بیز اعتقاد دارند کە حافظ شیراز وحدت الوجودی بودہ است و ابیاتی از قبیل این 
افاف ےر ارت 
میانِ عاشق و معشوق ھیچ حایل نیست توخود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


مسج ولا 


یمدمجہ٭وسمصصضمجہ تمہت قش ۷ہ فاہ تی حافظ کے 
جایی دیگر فرمودہ 
تو خانقاہ و خرابات در میانه مبین خداگواہکە هر حاکه ھست با أویم 

آیا حافط حراىاتیء رند و شاھد بار ىودہ است: یا صوفی پاکدامن و عارف رّائی؟ مس ایر 
رارق از اساہ قوث مال گرذم باعل سال ان ود آفاق شرگواور عامم 
یه اسلامیّه برای سخرانی تشریف آوردہ نودند آں وقت استدعا کردم که ایتتاں ىقار 
ار ڑٌح حافط بردارند و چھرۂ اصلی حافط را ىە ما سمایاند ایشان نا شرح و سط سیا 
ط عرفام مر یسناھک تھی رمک سماظاای رگ 
مقصود او عالباً عرصۂ مصامیں لطیف و نکات طریف است و اید حافظ را نىە میحوارگی 
و شاقدباری متسب ساحت استاد شوت مثال آوردند: ار کعس س رھیر که در بعت 
پیعمسر (ص) اشعار ریاد دارد فرمودند که او در حصور حصرت پیعمنر بنعت می حوابدید 
و در آعار بعت؛ یٹتر اشعار او احتصاص ىە مصامیں عق و عاتقی داشت امّاھم 
می داسشد که ایھا فقط عرصہ مصامیر لطیف و طریف است از ایں است کہ حصرت 
پعمسر(ص) ار اشعار عاشقانة کعب س رھیں ىنەتھا لت می بردند ىلکه ایشاد , 
تحسیں و شریک میگھتد حق ایں است که نە واسطۂ آن سحرانی استاد شوت؛ شر 
صدری در حصار ایحاد شد حوشحتانه در ایں شست پر مقاله اوٴل اختصاص ىہ استا؛: 
شوت دارزد مں ناصد ادب و احترام ار ایشاں تقاصا م یکلم برای اراثئه مقاله حود تصری 


بیاورند و بار دیگر معانی بھعته در شعر حائظ را روشساپی نیشتری سبخشند 


۴ 





سیّدہ خورشید فاطمه حسینی ' 


در عرلیّات حافط؛ معشوق دارای صفات طاھری و شخصیتی ہبسیاری است کە در 
ایں مقاله تٹھا ىە برحی از مھمترین صفات طاھری معشوق حافط که النّه نشانگر دیدگاہ 
عصر و رمانه حافط دربارہ معشوق آیدہآل نیز ھست؛: اشارہ می شود: 
-١‏ معشوق حافط چوں عصچهھ حندہ روست ولی چون لعل دارد. 
یارب أن گلىن خندان کە سپردی بەمنش می سپارم بە تو از چشم حسود چمنش 
٭ 
بادہ لعل لبش کز لب من دور مباد ‏ راح روح که و پیمان دہ پیمانه کیست 
٢‏ شیرین دھن و شمشاد قد وگل اندام است: 
شاہ شمشاد قدان خسرو شیرین دھنان کہ بە مڑژگان شکند قلب ھمه صف شکناں 
٭ 
با یار شکر لب گل اندام بی بوس و کنار خوش نباشد 
٣‏ بىە ھگام راہ رف چون سرو می خرامد: 
چنداں بودکرشمه وناز سھی قداں کاید بە جلوہ سرو صنوبر خرام ما 


سك 


ای سروناز کە خوش میروی بەناز ‏ عشاق را به ناز تو ھر لحظه صد نیاز 





'- واستة پژرہشی ىحش فارسی داشگاء دھلٰی دھلی۔ 








ھم گلستان خیالم ھمه پرنقش جمال - ہم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش 
اف 


زکوی یار بیار ای نسیم صصح غباری کەبوی خوں دل ریش از أں تراب شنیدم 


أُں نافه مراد کە می خواستم ربخت در چین زلف أں بت مشکین کلاله بود 
*٭ 
شب تیرہ چون سرآرم رہ پیچ پیچ زلفت مگر آنکە عکس رویت بە رھم چراغ دارد 
8 
گھتی کە حافظا دل سرگشتەات کجاست ‏ در حلقەھای أن خم گیسو نھادەایم 
۵۔ دارای حالی مشکیں: چھرەای سبرہ وگدمگون است ۱ 
آن سیه چردہ کە شیریسی عالم با اوست _ چشم میگوں, لب خنداں دل خرم ىا اوست 
خال مشکین‌کەبر آن عارصگمدمگوں‌است - سر آن دانه کە شد رھزن آدم ہا اوست 
۶ - چشم و اپرو مشکی است 
درداکە از ن أھوی مشکین سیه چشم _ چون نافه سی خون دلم در جگر افتاد 


گرہز ابروی مشکین نمیگشاید یار ‏ ار اھل دل و ناز نازنینان ببین 
۷ اہرو کماں است و اگر گرہ در آں اندازد؛ کار عاشی بیچارہ زار می شود: 


در نمازم خم ابروی توام یاد آمد حالتی رفت که محراب بفریاد آمد 









ف9 ۰ : : 0 .۰ ۰ 
ٍ کے ؟ .و ْ۔ شا لک کٹ اع ا کا کر ا ا عم ا و ا لو سم نت 
8 


رعداز اینم چە غم از تیر کچ انداز حسود کہ به محبوب کمان ابروی خود پیوستم 
×٭ 
گرہز ابروی مشکین نمیگشایدیار ‏ نیاز اھل دل و ناز نازنینان ببین 
٭_ 
مرغ دل باز ھواخواہ کمان ابروییست ای کبوتر نگران باش کهھ شاھین آمد 
- چشمانی حمار چوں نرگس دارد. 
پارساپی و سلامت ھوسم بود ولی_ شیوەای می کند ان نرگس فتاں‌که مپرس 
ٌ 
دررچشم پرخمار تو پنھاں فسون سحر ‏ در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن 
حافط در مورد ساق: ساعد و اندام معشوق خود میگوید. 
روزھا رفت کە دست من مسکین نگرفت ‏ ساق شمشاد قدی ساعد سیم اندامی 
و چان معشوق خود را ىه سیب تشبیه می کند. 
4 
بە خلام دعوت ای زاهد مفرمای کھ این سیب زنخ زان بوستان بە 
پایاں ہایستی یادآور شد که ویژگیھای یادشدہ بە عقیدہ بسیاری از صاحب نظران 
طلاحات رایج میان عرفا و صوفیان نوشته شدہ است؛ مراجعه کنند. 


سد 





سرمنزل عنقا 


حافظ شیرازی' 


ا سی کک یآ 
تا بەفتوای خرد حرص بەزندان کردم 
من بەسرمنزل عنقا نە بە خود بردم راہ 
قطع ابن مرحله با مرغ سلیمان کردم 
از خلاف آمد عادت بطلب کام کە من 
کسب حمعیت از أن زلف پریشان کردم 
قش مستوری و مستی نە ىە دست من و تست 
اچە سلطان ازل گفت بکن آن کردم 
اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف نواخت ۱ 
اجر صبریست کہ در کلبهٗ احزان کردم 
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ 
ھرچه کردم ھمه از دولت قرآن کردم 


جو ےی جج 





-١‏ شمسرالدیں محمد حافط شیراری (م ۷۹۲ھ/۱۳۹۰م) 








اسامی و القاب حافظ 


شھناز پرویں* 


ادبا سعدی شیرازی را بەاشارت شیخ: مولوی را بەکایت مولانا و ملا و حافظ را 
٭+تلمیح خواجه خوانند. مورد استعمال کلمه (خواحه 'ہ از زمان سامانیان بە وررا و طبقه 
عیاں و اشراف اطلاق می شد. رودکی از شاعران آں دوران گعته است. 
از چە توبە نکند خواجەکە هر جاکە بود قدحی می بخورد راست کند زود ھراش 
ریرگوید 
هر چند نوبھار جھانست بە چشم خوب دیدار خواجه خوبترہ ان مھتر حسیب 
بعدھا خواحه به دو طقه اطلاق شد: 
-١‏ اعیاں و ورراو امرا؛! ىە طور مثال ٭حواجة بزرگ احمد حس میمندی؛ ‏ 
٦‏ تعرا فصلا و عرفا مانند خواجه ہجرد مسنتعہلمات۲ خواحه عبدالل انصاری؛ 
حواحه نظامالدیں عبید زاکانی؛ حواجه عمادالدیں ققيه کرمانی؛ خواجه حمالالدین 
سلمان ساوجی '. 


چا سے پژزورصده دارسی داشگاہ دھلی: دھهلی 

برای وحه اشتفاق وجواحەہ نہ برہاں قاطع رحوع شود 

ات تاریحی بھی ض ۱۴۴و بە بعد 

۲- حواحهہ عممد حسسں*ہ وریر عصر در پاسح قصید٠‏ مسعود سعل سلماں: قصید:ای ىہ مطلع دیل 
فرستادہ است 


خواجہ مسعود سعد سلماں را روز وشب جز عم ولایت نیست 


آ رحوع شود ىہ تذدکرەھا۔ 








حنّی در زمان حافظ نیز بەاین دو طقه یادشدہ ہحواجەہ اطلاق میشد؛ ماسہد 


خواجہە قوامالدین حسن وزیر؛ خواجہه قوامالدین محمد صاحب عیار وزیرں خواح 
سلمان ساوحی شاعر: حواحه عماد فقيه عارف 
حافظ حود از حضرت سلیماں بەکلمۂه ٣خواحہ‏ یاد میکند: 
شکوہ آصفی و اسب باد و منطق طیر بەبادرفت واز ان ەخواجه) ھیچ طرف نبست 
وھمین کلمه را در حای دیگری ىه معنی فرد متعلق بە طبقه اعیان استعمال نمودہ است 
بر در ارباب بی‌مروت دنیا چندنشینی کە 9خواجه٭ کی بدر آید؟ 
وج اشتھار حافظ بە خواجہ: چون بزرگان علم و ادب در عصر حافظ بدین کلم مشھور 
بودند وی را نیز که ار عیون ادب و حکمت پود ىدین نام خواندند. خود گوید: 
دی میشد وگفتم صنما عھد به جای آر گ۰عتا غلطی خواجهہ در این عھد وفا نیست 


اھلی شیرازی گوید. 
خواجه حافظ را شبی دیدم بە خواب ‏ گفتم ای در فضل و دانش بیھمال 
وکاتی نیشابوری فرماید: 
عجب در حیرتم از خواجە حافظ ‏ بەنوعی کش خرد زان عاجز آید 
القاب 


لقب اصلی او شمسرالدین بودہ است! چانکه ار بیت زیرین نیز کهە دربردارندۂ در 
تاریخ وفات اوست: پر می آبد: 
بەسوی جنّت اعلی روان شد ‏ فرید عھد شمس‌الدین محمد 
ویسندۂ مقدمة دیوان حافظ در مقدمہ خود لقب او را ہشمسر‌الملَة والدین؛ 
می نویسد. ولی در یکی از دیوابھای چاپی حافظ نیز ہشمسرالدنیا والدین) نوشتەاند 
بدبھی است که لقب او ھمان شممرالدین بودہ وکلمۂ ‏ ملّت: و ہدنیاہ زاید است 


بس از وفات ای اھل دوق و عرفاں وی را به القاب ذیل خواندہ و ستودہاند: 





َ‫ سی ۲ 
یں ںو وع وو ار مو ا سح عو دو می و 
الٰقاء حافظط یح سک مر یگ 
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ہلل شیراز؛؛ السان الغیب '؛٤؛‏ ×(محڈذوب الک ئن واخواجة عرفان ه٭خواجة شیراز؛ 
وترحماں الحقیقه6؛ ‏ کاشف الحقایق): ہترجمان الآسرار؛؛ ‏ ترحمان اللسان)ء شکر لب)؛ 
ھن افبالکم ریت ار کصیی‌یَوعدةالار توعر دالکلےی 
حافط در غزلیات خود؛ صعات و نامھایی بە خویش نسبت دادہ است کە براستی 
شابسته آن است که ضمں القاب او به شمار رودٴ ۱ 
سن 
سرود مجلست اکنون فلک بەرقص ارد کھ شعر حافظ شیرین سخن ترانهُ تست 
٭ڑ 
ىکتەدانی بذلەگو چون حافظ شیرین سخن بخشش آموزی جھان افروز چون حاجی قوام 
8" 
مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت گفت کای چشم و چراغ همه شیرین سخنان 
٢‏ شیرین کلام 
شاہ عالم بخش در دور طرب ایھام گوی حافظ شیرین کلام بذلەگو حاضر جواب 
٣۳‏ خوش لھجه و غزلخوان 
سحر به طرف چمن می شنیدم از بلبل نوای حافظ خوش لہجە غزلخوائش 
۴- خوش آواز 
زچنگ زھرہ شنیدم کە صبحدم میگفت ‏ غلام حافظ خوش لھجه خوش آوازم 
۵- خوشگوی 
دلم از پردہ بشد حافظ خوشگوی کجاست ‏ تا بەقول و غزلش ساز نوایی یکنیم 


میکردندذ ىدیں اسم نامیدند حامی در دفحات الٴس: فرصت شیراری در آثار عحم نوراللہ شوشتری 
در محالٰس المڑھییں ایں لقب را نە د یوان حافظ اطلاق کردەاند. 
-۲٢‏ تدکر؟ آتشکدہ (حافط) 








۶- خوش کلام 
خوش چمنیست عارضت, حاصه کە در بھار حسن 
حافظ حوش کلام شد مرغ سخن سرایى تو 


۷ یشمینہ ہوضی 
سرمست در قبای زر افشان چوہگذری یک بوسهە نذر حافظ پشمینه پوش کن 
۸- خلوت نشین 
حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سرپیمان گذشت بر سر پیمانه شد 
كس 
از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست 
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی 
۹- شبخیز 
بس دعاى سحرت جامه جاں خواہد نود توکه چون حافظ شبخیز غلامی داری 
۰- سح رخیز 
بە خداکه جرعەای دہ تو به حافظ سحرخیز 
کە دعای صبحگاھی اثری دھد شما را 
2 ۱ 
نام وی ى اتْفاق عمة تذکرہ نویسان محمد نىودہ است؟ از بیت زیرین نیز کهە قطعەای 
در تاریخ وفات اوست: چیں ىر می آید. 
یگانە سعدی ثانی محمد حافظ ازین سراچه فانی بە دار راحت رفت 


اب 


تخلٌص 

تخل ری اط اك او حود در مقطع اعلب غزلیات و ضمن بعضی از اشعار 
دیگر خود این تحلص را ىەکار بردہ است و حتّی یک غرل معروف تیز با ردیف وحافظ؛ 
سرودہ است که مطلع آں این است 





اسامی و القاب حافط چشں 





زچشم بد رخ خوب ترا خدا حافظ کە کرد جمله نکوبی بە جای ما حافظ' 
مورد استعمال کلمة حافظ 
کلمة وحافظ؛ لقب بسیاری از بزرگان بودہ است. از حلقاىی اسمٰعیليهہ مصر, 
عدالمجید بن محمد بن مسشصر (م: حمادی الآخر ۵۴۳ ھ) بە لق الحافظ لامراللہ 
ملقّف بود. از قدیم این کلمە را بەکسانی که عفرا ران اطلاق می‌کردندآ 
بەطور مثال محمد بں عوض بن فیروز شاہ ررین کلاہہ از اجداد شیخ صفی الدین 
اردیلیء نیز بە واسطۂ حفظ قر١ں‏ این لقب را گرفت' ھمچنین شیح بھاءالدین عارف 
ره ھمین مناسبت یه حافظ نامبردار شد. 
مولوی در دفتر سوٌّم مثنوی فرمودہ: 
در صحابه کم بدی حافظ کسی گرچه شوقش بود جانشاں را بسی 
ربع قرآن هر کە را محفوظ بود 6 جل فیناه از صحابه می شنود 
ولی این عنواںء خاص حافظاں فر١ن‏ نود ىلکهە بە حافطان حدیث نیر اطلاق میشد. 
چانکه محمد بن یعقوت ى اسحاق کلیٹی را ندین نام می خواندند 
وِجه تسميّه 
حافظ شیرازی نیز بە متاسبت حمظ قرآئ ىا روایات سیعۂ آں ىدین نام متخلص شد ؛ 
کی در مض آیات فلا وخائظ ور اتی اعل عرخہدگارو دو وا یة معلفر 
حویش را در ضمن آن بیاں کردہ است: 
زحافظان جھان کس چوبندہ جمع نکرد لطایف حکمی با نکات قرآنی 
* 


١‏ ایں ىیت مورد اشکال امیر شیر علی لوری مؤلّف تدکرۂ مرآت الخیال واقعم شدہ است (شر۔ 
حال حافط) ٦‏ کشف الطود: چاپ مصرہ حروٴ اوّل ص ۳۰۵ 


کس تاریح اد بات ابراں؛ ادوارد براؤں؛ ترحمة رشید یاسمی: ح ۳۴ ص‌ ٣۸‏ 





7 22کیٹ اپگی کے شوٹو َ‫ 
مس شا اسا القاں ف 
ین ا من و لم ا کا اس ا 
۰ 





حافظم در مجلسی دردیکشم در محفلی 
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکنم 
اغلب شعرای ایران بە ھمان تحلّص خود اشتھار یافتەاند و حتی اسم ولقب بعضی ار 


ناد متروک ماندہ است. شاعرانی چوں رودکی؛ فردوسیں انوری؛ خاقانی و سعدی کہ 


٭ھمین نامھا مشھورند حافط یز ندین ىام بیشتر نامیدہ می شود تا به اسم و القاب خود 
شاعرانی کە (حافظ؛ نامیدہ شدہاند ىە حز حافظ شیراری: گروھی از شاعران دیگر 
یز ٣حافط:‏ حواندہ شدہاند؛ ار آن جمله 
-١‏ حافظ شربتی 
امیر علی شیرنوابی گوید: "ار مردم متعیّٔن خراسان است: او در خوش طبعی فرید 
رماں و یگاىه دوراں ىود سیار متواصع و مؤدب و یکو مشرب در زمان سلطان 
تسد سر نار یھر کرات موک ستاقئ اکا نغاو کی 
ایں معمًا به اسم الله یارہ از اوست 
هر چندکە جان ودل در هحر توافگاراست چون نیک نظرکردم حق برطرف یار است 
حق یسی االلہ؛ [و چوں] در طرف ہیار؛ قرار گیرد الله یار؟ شود... مولانا جتونی 
ھروی؛ حافط شرتی را هحو گعتە و هحو او مشھور است'"۔ 
'- حافظ تربتی 
در ترحمۂ محالس العایس آمدہ' "پدر شیح کمال تربتی شاعر معاصرہ پسر 
اہوسعید است میر علی شیرہوابی گوید. شیح کمال بە مک شد واز مکه باز آمد و 
در ثربت فوت شد و تربتش آں جاست. بپدر مشاڑالیه حافظ نام داتته و طبابت 
می کرد و شیخ [کمال]دایم اررعایت خوش طعی قطعە‌ھای مطایبه آمیز برای او 
میگعته است و این قطعه از آں جاست: 





و 1 
ترجمڈ محالس العایس, ص ۳۳(ک عیں اں در لعت ىایںڈ دھحد! حافط شرتی درح شدہ است) 





>٭××ص××مسسسمممسصٗ؛×سص“ب××س×س)جسسممسمسسس-سسیسسسجرتہفث ژڑ”ٛػٌٌٗٛٛ‪إژسصسٰو‌ سیچپ ف٠و‏ <۰ -:-ٔ 





تا کە حافظ طبیب تربت شد 
موش در شربتش فتاد و بمرد 
ویزاوراست: 
نزد حافظ سپاھی ای آمد 
پیش حافظ بگفت از سر درد 
حافظش داد شربہتی به علاج 
۳ حافظ حلوایی 


کشته شد جملگی کە و مه او 


مرگ موش است شربت بەاو 


۔ رخت بگشاد پیش اوہنشست 


کہه سرم درد میکند پبیوست 


شربتش خورد و رخت را بربست: 


دولتشاہ سمرقدی آوردہ است'ٴ ٴبه روزگار دولت خاقان کیر شاھرح سلطاں: 


حافظ یکی از شعرای متّعین بودہ و سخن او شھرتی داشته؛ و این غزل او راست 


ای بە دو چشم تو نظر بازیم 
ای زقدت جملە سرافرازیم 
چند برانی چو سگ از در مرا 
مُرد رقیب تو چو دیدم ترا 
چند چو چنگم بدھی گوشمال 
باخته بودم بە تو نرد مراد 


ازنظر خویش ییاندازیم 
وقت ہشد باز کە بنوازیم 
من سگ کوی تو ولی تازیم 
کشته شد أن کافر ومن غازیم 
وقت می3 أی شاہ کہە ہنوازیم 


داد رقیب تو ولی بازیم 


عاقظ راہ وو کال 


۴- حافظ سیروزی 


سامی بیک گوید '. 'یکی از شعرای دورۂ سلطاں مراد خان تالث در ابتدا وی در 
زفغرۂ علما نود و بعدھا به راہ قلدری و دورہ گردی در تکایا و جوامع افتاد و 


فرب بر اھ ات 


-٦‏ تذدکرۃ الشعرا۔ صضص ۳۴.-۶۳ر۴ (عیں آں در ثعت ناڈ دهحدا درح شدہ است) 
٢-۔‏ فقاموس الاعلام حافظ سیروری ڈعت دامه حافط سیروری. 








۵- حافظ ھراتی 
در رحمۂ محالس الفِس ا حواجه اہ اجھری مات در 


ار مردم مراث آفنّت او راست 
رت مسا کات زیرلب خندہ زا ن‌گفت صعایدیگر است" 
۶- حافظ اوبھی 
در ترحمۂ محالس العایس آمدہ' حافعظ سلطان علی اوبھیء از مردم متعین 
حراساں: مردی پاکیرہ رورگار و صحبت دیدہ و خوص طبع است و خطوط را 
نیک نویسد اما در لاس و عقد دستار بسیار تکلّف می کند"' او راست: 
بی ستون راگر کند سیل فنا بنیادست کی تواند نقش شیریناز دل فرھادشست”" _ 
او راست تحفة الاحاب در لعت فارسی و زبدة التوارخ اوبھی منسوب 
نهاوىه) ار اعمال ھرات است. 
۷- حافظ پناھی 
در ترحمۂ محالس المھاہس آمد' 'حافط یماھی بەکماں ابرو مشھور است وی از 
اھعل حراساں نودہ و آوار حوب داشت چنانکە دو سە حا وظیفه میگرفت 
صاحت طع یک و دیرانی است" 
۸- حافظ محمود ۱ 
در ترحمۂ محالس الھایس آمدہ' "حافظ حمال یا جلال الدین محمودہ از جملە 
مشایح حابقاہ اخلاصیہ و حطیب و حافظ و محرابت حاں آں جا و بیز یکی از 


حوش نویساں رمان او راست 


ہے ہلص ہم مب 





ژ٦‏ ض٣ ٣۲‏ (در لعت بایہ حافط احمد ھم آمدہ) 

۲- ترحمڈ محالس العاییسں. ص ۱۴۴ 

٣۔‏ ترحمڈ محالس الھایس. ص ۱۴۷ (لعت راںہ حافط پاھی) 
-٢‏ ترحمڈ محالس الٰھاِس. ص ۲۷۵ 








مسیح اگر شنود یک تکلم از دھنش ‏ دگر زشرم نباشد مجال دم زدنش' 
ملف حافظ مزبور را در جای دیگر ھمان کتاب ' ٭جمالالدین) یادکردہ است. 
۹- حافظ حاجی بیک 


در محمع الخواص آمدہ': 'حافظ حاج بیک: قزویٹی و مقبول عامه است. 

حوانندۂ خوبی است و موزون ھم ھست. این مطلع از آوست: 

ما با تو خوردەایم می و بی تو کی خوریم ‏ خون جگر خوریم اگر بی تو می خوریم" 
۰- حافظ بعد 

در ترجمۂ مجالس النعایس آمدہ: "ار جمله مریدان میر قاسم اىوار است: و لیکن 

چون ہی باک و ناپاک بودہ میر او را از حانقاہ ىیرون کرد و فرمود تا خاک ىاپاک 

حجرۃ او از خانقاہ پاک کتند و در این زمان حافط سعد این غزل گعت٠ ‏ 

مرا در عالم رندی به رسوایی عَلم کردی ‏ دلم بُردی و جانم را ندیم صد نُدّم کردی 

و حافظ سعد در آن زماں ار درد حرماں و سور ھجراں بمرد و قبر او معلوم نیست. 

واین معمّا ىە اسم احمد میرک ار اوست: 

"سر می ندارم مدار و می آر ‏ بمان سعد او بر سر کوی یار" 

۱- حافظ صاہونی 

مؤلف فرگ حھانگری بیتی ىە لھحۂ قزوسی درکلمۂ کشکرک) از او آوردہ است 
۲- حافظ شائنەتراش 

غزل ذیل از حافظ شانەتراتی است که در بعصی از سح به دیواں حافط وارد شدہ'. 
لطف باشد گر نپوشی از گداها روت را تا بەکام دل ببیند دیدهۂ ما روت را 
ھمچو ھاروتیم دایم در بلای عشق زار کاشکی ھرگز ندیدی دیدۂ ما روت را 


-١‏ ترحمڈ محالس المایس: صض ۹۸ -٦‏ رک۔ ڈعت دا“ دھحد! حافط حمال 
-٣‏ رک حکمت' پارسی بعر ص ٣-۳‏ 





کک نہک یھو ج میں ہا بت کچ کت تا اسامی و القاب حائظ 


کی شدی ھاروت در چاہز نخندائش آأسیر گر نگفتی شمەای از حسن او ماروت را 
بویگل برخاستگوبی در چمن ھاروت بود بلبلان مستند گوبی دیدہ چون ما روت را 
تا بەکی با تلخی ھجر تو سازد ای صنم 
روی بنما تا بیند حافظ ما روت را 


پو پا جا 





ید 


اخبار فرھنگی و ادبی 





[اگزارشِ اجمالی سوّمین مجمع ہین‌المللی استادانٴژبان فارسی در تھران 
آر پرفسور شریف حسین قاسمی 
سرّمیں مجمع ىینالمللی استادان زناں فارسی از یکم تا سوّم آبان‌ماہ ۱۳۸۰ (۲۳ الی 
۵ اکر ۴۰۰۱) در داشگاہ تھراں؛ ایراں ىرگزار گردید. استادان فارسی از ۲۸کشور در 
ایر محمع شرکتِ فغال داشتند 
برىامه افتتاحیه در صح روز سەشنبه یک آىانماہ در تالار فردوسی داشکدۂ ادییّات 
وعلوم اسانی؛ داہشگاہ تھران برگزار گردید. این برنامه با سرود جمھوری اسلامی ایران 
ورسیس قرائت آیاتی چند از کلام اللہ مجید آغاز شد. سپس رئیس محترم دانشگاہ تھران: 
صمں عرض حیرمقدم بەاستاداں فارسی از سراسر جھان: اھمیٔت و مناسبت زہاں و 
ادب فارسی در دوره حاضر را بررسی فرمودند بعد از آن پیامھابی از انجمھای استاداں 
فارسی ىاحیکستاں ھند؛ روسیه و پاکستان قرائت شد جناب آقای مسحد جامعی وزیر 
درگ و ارشاد اسلامی که ریاست این محمع را ىە عھدہ داشتندہ در پایاں برنامه صمن 
تشکر و خیر مقدم بە استاداں فارسی اقداماتی راکه دولت ایراں درنطر دارد برای توسعة 
ییشرفت و تقویت مطالعات ران و ادنیّات فارسی در سالھای آیندہ احراکد یادآور شدند. 
بعد ار جلسۂ افتتاحيه جلسه عمومی در ساعت دہ و نیم صبح شروع شد. جناب 
آقای دکتر حیبی رئیس ساد ایراںٹ ۔اسی؛ جناب آقای دکتر حدّاد عادل رئیس 
درصگستان ران و ادب فارسی؛ جساب آقای دکتر محمد جان شکوری از تاجیکستان و 


حاب آقای یرفسور سیّد امیر حسن عابدی از ھند سحخترایھای حود را ایراد و دربار 


آیسدہ روس زبان وادییّات فارسی در سراسر حھان اظھار تطر نمودند. 





خبار فرھنگی وادي 

وو ویصهحسی پر سے ۔ 
در سم گروہ و تالار محتلف آغاز و در دو روز بعد دنبال شدہ۔ تالار شمارۂ بکی 
بە سحرایھا و میرگرد دربارۂ ہزنان فارسی رو گفتگری تمدها؛؛ تالار شمارہۂ دو 
به سخرانیھا و میزگرد دربارۂ ازبان فارسی در جھانء و تالار شمارۂ سە به سخترابھا و 
میزگرد دربارۂ ١آموزش‏ زاں فارسی؛ احتصاص داشت. استادان فارسی از سراسر جہاں 
در طی سه رون در گروھھای ذکر شدہ مقالەھای خود رأ دربارۂ موضوعات علمی و 
تحقیقی و مسایل گوںاگویِ درس و تدریس رںان فارسی در کشورھای خود أرائه دادید 
۔حٹھای پر شور و سازندہای کە در پیرامون سخرانیھا صورت گرفت؛ حکایت از عرم 
راسح شرکتکندگاں در ایں محمع بەتوسعۂ کمی و کیفی مطالعات فارسی در 
کشورھای مختلف حہاں داشت 

در طول برگداری ایں مجمعء برگزارکندگان ہرنامەھای مختلفی رأا ھمراہ ىا ط 
خاضی پیادہ کردید کە موردِ تمجید ھمگاں قرار گرفت. ارائة امکانات کافی و پذیراییھابی 
کھ ار شرکت کنندگاں ىە عمل آمد گواہ علاقەسدی سازمانھای مختلف ادبی و فرھنگی 


ایراں توسمه رباں وادبیات فارسی ذر سراسر حھان بود اسامی استادان و دانشمنداں 





گرامی کہ در حلسەھای مختلف ایں مجمع؛ مقالات و سحخترایھای خود را ارائه دادندب 
ىە شرح ریر است 

روز سەشنی ۱--۸۰۔ تالار شمارۂٗ یک 
سخنرانی و میزگرد دربار؛ ١زبان‏ فارسی و گفتگوی تمدّنھاہ 

ساعت ۱۵/۱۵-۔۱۵ آقای پروسور رں یاں شی؛ چین ١زبان‏ فارسی و گفتگوی تمڈذنھا؛ 
ساعت ۱۵/۳۰۔۱۵/۱۵ أتای دکٹتر محس راتی, داہشگاہ ہ شھید بھتتی. ہزبان فارسی 


و گفتگوی تمدنھا 


ساعت ۱۵/۴۵-۔۱۵/۳۰ حاىم 


۶ 
برنامہ 





پرفسور آصمه رمانیء ھند. (زبان فارسی و گفتگوی 





اخار فرھنگی و ادہی کڈ اش وش 





راعت ۱۵/۴۵۰۱۶: آقای دکتر محمد مھدی ناصح: دانشگاہ فردوسی مشھهد: 
رنظرگاەھای معرفتی آثار ادب فارسی در تفاھمات بین المللی رگفتگری تمدُٹھا). 
اعت ۱۶-۱۶/۱۵: آقای دکتر نیکوبخت: دانشگاہ کاشان: ہبررسی زمینۂُ گفتگوی 


نرھنگھا در ادب فارسی). 
اعت ۶/۳۰-۔۱۶/۱۵: آقاىی دکتر رستگار فسایی: دائنشگاہ شیراز: (زبان فارسی؛ 
زہان عاطفت جھانی). 


بطاعتج ۰ ۰: میزگرد ر بحث آزاد. 


برنامه عصر روز سەشنبه ۸۰-۸-۱۔ تالار شمارۂ دو 





سخنرانی و میزگرد دربار (زبان فارسی در جھانء 

ساعت ۱۵-۱۵/۱۵: آقای دکتر غلام رسول جان, ھند: وزبان فارسی و فن مرثیەگوبی 
در کشمیر]. 

ساعت ۱۵/۱۵-۱۵/۳۰: آقای دکتر محمد تقی آذرمیناء دانشگاہ بین ‌المللی امام ٭خمینی 
(رہ) ہزبان فارسی در قلمرو ازبکان مقارن عھد صفوی). 

ساعت ۱۵/۳۰-۱۵/۴۵: آقای احمد موسی؛ مغرب (مراکش): وزبان فارسی در مغرب). 
ساعت ۱۵/۴۵-۱۶: آقای دکتر کھدوبی؛ دانشگاہ بیزد. دنگاھی به زبان فارسی در جھان٥.‏ 
ساعت ۱۶-۱۶/۱۵. آقای دکتر غلام محمد کشور ھند: وگوھران ادب فارسی). 
ساعت ۱۶/۱۵-۱۶/۳۰ آقای دکتر مؤذنی؛ دانشگاہ تھران۔ (فرھنگستان و دانشنامه 
ربان و ادب فارسی در شيه قارَهٌ ھند). 

ساعت ۱۶/۳۰ میرگرد و بحت آزاد. 


برنامة روز سەشئبه ۱-۔۸۰-۸۔ تا شماره سه 





سخنرانی و میزگرد درباره ×آموزش زبان فارسی 
ساعت ۱۵-۱۵/۱۵: آقای دکتر عبدالکریم علی جرادات: اردن. ٭بررسی وضعیت زبان 
دادبیّات فارسی در دانشگاھھای اردن). 





دیو سیپس و ٤پسو٭“0۰وژ77[.وأ‏ سأتت تا خبار ئرمنع وادبی 
ساعت ۱۵/۳۰-۔۱۵/۱۵. حانم دکٹر میر دھقانء دانشگاہ فردوسی م۰ۃ 
وزبانڈشناسی مقابلهەای؛. 
ساعت ۵/۴۵۰۱۶:. آتای دکتر اکبری؛ داشگاہ تھران: ہپیشینه تاریخی گرو, 
دانشجویان خارجی در تھران و نگاھی به مشکلات اموزشی انھا). 





ساعت ۱۶-۱۶/۱۵. حانىم ى آلوارر اسپانیا: ٭زبان آموزی به غیر فارسی زبانان 

بە شیوەای نو؛. 

ساعت ۱۶/۳۰۔۱۶/۱۵ آقای دکٹر مشتاق مھر؛ دانشگاہ تربیت معلّم تبریز: ١آموزش‏ 

زہبان فارسی و متون نئثرا. 

ساعت ۱۶/۳۰ میرگرد و ىحث آزاد 

برنامة صبح روز چھارشنبه ۸۰-۸-۲۔ تالار شمارۂ یک 

سخنرانی و میزگرد دربارۂ دزبان فارسی وگفتگوی تمدٌنھاہ 

ساعت ۹-۹/۱۵. آقای دکٹر شرقی؛: ایراں ہنقش فرھنگ و تمدُن ایران زمین و لزوم 

انتقال ان از طریق زبان فارسیء 

ساعت ۹/۱۵-۹/۳۰ آقای تمیمداری؛ ایراں ہنقش زبان فارسی در توسعۂ فرھنگ ایرانی؛ 

ساعت ۹/۴۵۔-۹/۳۰: آقای دکتر تراہی (توسط دکتر منشی زادہ)ء ایران: نقش زبان 
فارسی در موفقیّت گفتگوی فرھنگھا؛. ۱ 

۱ ساعت ۹/۴۵۰۱۰ آقای دکٹر فضیلت (توسط دکتر مودنی)ء ایران. ہزبان فارسی در 

چشم انداز تاریخی؛ 


ساعت ٣۳/١۔-٠٠‏ پدیرابی, 


ساعت ۰/۴۵٠۔۰/٠١٠‏ آتای دکٹر یری داسگاہ صیران ایراں ١موج‏ سخن زبان فارسی؛ 
ساعت ۵٥م ۰١/۴۵‏ آفای علی محمدذ حراسانی؛ تاحیکستان. (تاْیز ادبیّات 
قرن ع۳۶ واوایل قرن ۳٣‏ میلادی ماوراءالتھر در رشد زبان فارسی تاجیکی]. 

ساعت ۱١١/۰٠۵-۱۱۲‏ میرگرد و بحث آراد 








خنرانی و میزگرد دربارہ دزبان فارسی در جھان: 
اعت ۹-۹/۱۵: آقتای پرفسور احرار مختاراف: تاجیکستان: دمقام زبان فارسی در 
رھستان بغناب تاجیکستان٤.‏ 


اعت ۹/۱۵-۹/۳۰: آقای دکتر بھرام طوسی ایران: ٢زبان‏ قارسی و اتحاد منطقه:. 


اعت ۹/۳۰-۹/۴۵: آقای ایوائف روسیه: ودشواریبھای آموزش گفتار فارسی 
دانشجویان روسی زبان). 

اعت ۱۰۔۹/۴۵: خانم دکتر مھوشض واحد دوست: ایران: (مشکلات گنیٹزٹن زبان 
رسی در ھند). 

اعت :٠۰-٠۰٠/۳۰‏ پذیرابی۔ 

اعت :٠۰/۳۰-٠۰٠/۴۵‏ آقای دکتر فقیھی ایران: (زبان فارسی در شبه قارَہ مند؛. 
اعت ۱۰/۴۵۱۱ آقای روبین چک روسیە: وئقش زبان فارسی در ھمگرایی و 
حکیم جامعة ایرانی؛. 

اعت ۱۱-۱۱/۱۵: خانم دکتر تاتیاناء اکراین ہترجمةُ اشعار فارسی کلاسیک در کشور 
براین در قرن بیستم). 

اعت ۱۱/۱۵۱۲ میزگرد و بحث آزاد. 


نامه صبح روز چھارشنبه ۸۰-۸-۲ ۔ تالار شمارۃ سە 

خنرانی و میزگرد درباره ×آموزش زبان فارسی؛ 

اعت ۹-۹/۱۵: آقای دکتر زارعی؛ ایران: ٭دو نظر دربارةٗ اختصار در زبان فارسی). 
اعت ۹/۳۰۔۹/۱۵: آقای دکتر ولی صمدہ تاجیکستان: وسرچشمه روآوردن 
رنیشفسکی بە زبان و ادب فارسی). 

اعت ۹/۳۰-۹/۴۵: آقای سیروس مرادی ایران: (استفادہ از فناوریھای نوین فارسی 
خارج از کشور. 





کر ایم و سام نع سس دحرس للہا ۱ +. 2 
ا میک رپ ےدہع ا کک مر وی را یش ما قش و کی و دی خی اک ا ا 
اتی انث جس پت ودرت ےھ سے رر 
2 اف رہ و سر ےر موم یں سی وس یرہ یں یدیز سو را کی .2 لے فر و اد 
0 


ساعت ۹/۴۵-۱۰: آقای عفیل آبسالان ایران: ہبھرەگیری از روشھای شنوایی وگفتاری 





ساعت ۰۰ پذیرابی. 
ساعت ۵ :٠٠/۳٣-‏ آنای فرید قطاط ٹونس: ١اموزش‏ زبان فارسی در دانشگا, 


الھیات مصر]. 
ساعت ۱۰/۴۵-۰۱۱: آقای دکٹر سپنتاء ایران: (شیوەھای مؤثر زبان اموزی بە غیرفارسی 
زبانان؛ 


ساعت ۱۱-۱۱/۱۵: آقای مسلمایان قبادیانی؛ تاجیکستان: وقطرۃ باران استاد رودکی؛ 
ساعت ۱۱/۱۵۱۲ میرگرد و ىحٹ آزاد. 





رشنبه ۸۰-۸-۲۔ تالار شمارہ یک 


سم 





سخترانی و میزگرد درباره دزبان فارسی وگفتگوی تمدنھا؛ 
ساعت ۱۵-۱۵/۱۵ آقای سام علی ربابعه اردن: (تلاشھای شاعر بزرگ اردن (عرار)؛ 
ساعت ۱۵/۵۱۵۳۰ آقای دکتر اختر مھدی؛ ھند. (زبان فارسی وگفتگوی تمدنھا؛ 
ساعت ۱۵/۳۰-۱۵/۴۵: آقای دکتر سیّد احمد خاتمی ایران: ٭زبان فارسی و گفتگوی 
تمدنھا؛ 
ساعت ۱۵/۴۵۰۱۶ آتای آساطوریاں: ارمنستان: (زبان فارسی وگفتگوی تمڈتھا؛. 
ساعت ۱۶-۳۰ میزگرد رنحث آزاد. 

امه ز جھارشنب ۸۰-۸-۲۔ تالار شماره دو 
سخنرانی و میزگرد دربارہ دزبان فارسی در جھانہ 


ساعت ۱۵-۱۵/۱۵: آقای دکتر گوھر نوشاھی؛ پاکستان: (شعر ایران بعد از انقلاب 
اسلامی؛ 





ساعت ۱۵/۱۵۰۱۵/۳۰: آقای دکتر صافی؛ ایران: دزبان فارسی در چشم انداز تاریخی 
و مقتضیات جھان معاصرہ. 





احبار نرھنگی و ادبی مہ وس یھو 

29 ۱۵/۳۰-۵: آقای دکتر سراج الحق بنگلادش: ١گسترش‏ زبان فارسی در 
نگلادش٤.‏ 

راعت ۱۵/۴۵-۱۶: آقای دکتر ابوالقاسم رادفر ایران: ٣نیم‏ نگاھی بە تاریخچڈ زبان 





نارسی و مشکلات آن در شبهە قارَه عند. :۰ 
اعت ۱۶۱۶/۱۵: آقای سیّد مرتصی موسوی: پاکستان: ەموقعیت ترویج زبان 
نارسی در پاکستان٤.‏ 

راعت ۱۶/۳۰-۔۱۶/۱۵: آقای دکتر خان محمد عامر ند: ہپیشینةٌ زبان فارسی در 
شہە قارَہ ھند). 

ساعت ۱۶/۳۰-۱۷/۳۰: بحث آزاد و میزگرد. 

رشنبه ۸۰-۸-۲۔ تالار شماره سه 





سخنرانی و میزگرد درباره ٭آموزش زبان فارسی 

ساعت ۱۵/۱۵-۔۱۵: آقای دکتر احمد مسعود, اردن: وزبان و ادبیّات فارسی در دانشگاہ 
برموک اردن). 

ساعت ۱۵/۱۵-۱۵/۳۰: آقای دکتر محمد عاطف؛ ہد: ہزبان فارسی در چشم انداز 
تاریحی ھند). 

ساعت ۱۵/۳۰-۱۵/۴۵: آقای دکتر ابوموٰشی محمد عارف بلا بنگلادش: ورابطة ایران 
ر‌ بنگلادش در زمینه ادبیّات و فرھنگ]. 

ساعت ۱۵/۴۵-۱۶: آقای دکتر میرزا ملّا احمد؛ تاجیکستان: ہبار دیگر راجع بە واژگان 
متروک پارسی در آثار منظوم٤.‏ 

ساعت ۱۶-۱۶/۱۵: آقای دکتر شریف حسین قاسمی؛ هند: مطالعات زبان و ادبیّات 
فارسی ھند بعد از استقلال آن کشورہ. 

ساعت ۳۰ٌ/۶٣-۔۱۶/۱۵.‏ آقای غیاث آبادی۔ آقای لقماں ہایمتاٌف؛ تاجیکستان: 
الغت نویسی در زمان سامانیان)؛. ۱ 








ساعت ۱۶/۴۵۔۱۶/۳۰: آذای دکتر تنویرالدین خدانمابی؛ ھند: ہنظریه جدید در 
دستور زہان فارسی). 
ساعت ۱۶/۴۵۰۱۷/۳۰: میزگرد و رحث آزاد 

در رور پنچشنبهھ نبه آخرین روز این محمع؛ حلسہ ععومی برگزار شد در أیں حلسہ 
میرگردی تشکیل گردید کە در طی آن پیشتھادھایی دربار آیندۂ زبان و ادییّات فارسی ار 
سوی شرکت کسدگاں اراه شد در ایں حلسه درنظر گرفته شد که برتامةڈ جامعی برای 
رع اشکالات در متون درسی و دحوۃٗ تدریس فارسی و توسعه و پیشرفت ان در سراسر 
جھان ى٭احراگداشتہ شود 

برنامة احتتامیه در ھمیں رور ۸۰-۸-۳ در ساعت چھار عصر برگزار شد 

ایں ىرنامه ىا سرود حمھوری اسلامی ایران و سپس قرائت آیاتی چند ار قر٢ن‏ حکیم 
آعار شد سپس حاب آقای صادق حراری معاوں محترم پژوھهشی رو آموزشی وزارت امور 
حارحه ىە میھماىاں گرامی این حلسه خیر مقدم گمتند. سپس پیامھایی از سازماتھای ادىی 
مختلف حواندہ شد حاب آقای دکٹر مھاحرانی مشاور محترم رئیس حمھور و رئیس مرکر 
گعتگری تمڈبھا سحرانی عالمانەای دربارۂ گفتگوی تمدتھا ایراد فرمودند که مورد 
پسد حصار گرامی قرارگرفت سپس چنتاب آقای حجّت الاسلام والمسلمین محمدی 
عرافی؛ رئیس سازمانِ درگ و آرتباطات اسلامی دربارۂ ہزبان و ادییّات فارسی) سحانی 
ایرادکردند آنگاہ حاب آقای دکتر شرفی؛ مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ھمکاربھای 
بین المللی علمی وزارت علوم تحقیقات و فُاوری: گزارشی دربارۂ این مجمع ارائه دادند در 
این جسە جتاب آقای سلیمانی مدیر احرلبی شورای گسترش زبان و ادیّات فارسی یر 
گزارش کمیتہ اجرابی سوئین محمع را بە حضار گرامی 7 نمود و ار کارکرد و فعالیت 
سومیں محمع آستادان فارسی رصایت کامل خود را ابراز داشت شت. ھمچنین در این جلسه 
جوایری ىە شرکت کسدگان مم تر کی ران رض تہ سی انس 
از دانشگاہ دھلی؛ ھد, ىايۂ سوّمیں مجمع ینالمللی استادان زبان و ادبیّات فارسی را 


جغ____. رر ل ...٤٤ول‏ 


٠ ۰ 7 7‏ س لی : 9 ہر ہم ۰ فی کن ٭َ ابیہنہں 
بغار فرھنگی وادبی غمہ جھف تہ سج ٹگھھککھکگشرفجاانشٹشھتتھ 


اراثہ دادند که متن کامل آں به منظور اطلاع حوائندگان گرامی ىقل می گردد: 
"سرمین مجمع استادان زىان و ادبیّات فارسی از تاریخ ال تا سوّم آبان‌ماہ سال ھزار 





و سیصد و هشتاد در تھران ىە همّتِ وزارتِ فرھنگ و ارشادِ اسلامی وبا ھمکاري 
شورای گسترش ربان و ادییّات فارسی ورارت علوم: تحقیقات و فنّاوری و وزارت امور 
حارحه ىرگرار شد و فرصتی بسیار مغتنم فراھم آورد تا استادان محترم زبان و ادبیّات 
وارسی از ۲۸کشور جھان در کنار ھمکاراں ایرانی خود بە بررسی وضع آموزش زبان و 
ادبیّات فارسی در سراسر جھان پردازند و در دوازدہ جلسه عمومی و اختصاصی؛ 
تحارب خود را ىا یکدیگر درمیان نھند در طی برگزاری این مجمعء استادان 
شرکت کسدہ صمن آشنابی با مشکلات ومساىل موجود راہ حلھای دقیق و پیشنھادھای 
سیار سازندہ و مقیدی را برای گسترش رناں فارسی ارائه دادند. آنچه در ایں مجمع 
ىەوصوح و صراحت موردِ تأکیدِ ھمگاں فرارگرفت: توجّه بەزنان فارسی و حفظ 
بایگاهھھای معنوي دیرینِ آن و تقوبتِ دستاوردھای گراىقدر این زىان در دوران معاصر 
نود احرای این برىامەھا می تواند بار دیگر ایں زبان را در زمرۂ یکی از زباتھای مھم و 
معتبر حھانی قرار دھد. 

حوشسحتانه امروڑہ تیز به ترکت اثقلات شکوھمندِ اسلامی ایرانء زنان فارسی ىا 
برحورداری از بھتریں محتوا و مصامیں فرھنگی و انسانی؛ و ھمگامی با تحوّلاتِ 
چھانی۔ نہ تٹھا حامل لطایف و طرایفِ ىازہ و اندیشەھای نو جھانی است: بلکه با 
برخورداری از شیوەھای علمی و یژوھشی جدید کتاھای آموزشی و کمکِ آمورشیء 
برم افرارھای دقیق و برخورداری از پُشتواى حلاق و کارساز و ھمکاری ادیباتِ فرھیحته 


و داشممسداں بویا وورژزندہ و مصمٔم مخاطاں حھانی خود ر خشسود می سازد این ربانِ 


برروىق و سرافرار می تواند شکووہ دیرین و رون لعظی و معنوي شایستة خود را استمرار 
بحشد کہ درایں راستا حمایتھا و دلسوزیھای ھمیشگی مسٹولاں ایرانی ھموارہ نقضش 
سیار مھم و حیاتی را ایعاکردہ است. 





7 7 دم رہہ ہیں کر کی جا 4+ 7 
ہے رص ہی اہ ےر سر2 توم سی تم یت + بر اخبار فرھنگی و ادبی 
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رورى مسا متعھد در رمیۂ رہاں و ادبیّات فارسی و مسایل فرھنگی در 
مساطو محختلف حہاں 

تهیّه و تدارک کتاھای آمورش ریاں فارسی برای کشورھای علاقهمند و کشورھابی 
که کرسی رہاں فارسی در آں دایر است: ىا درنظرگرفتن سطوح مختلف آموزشی 
مقدماتی؛ متوسطه و پیشرفتہ. 

ارت ان کاسراار کاباار ا اتانععایٰ امقانات غازسی رسمفاتناز 
رساىەھای حدید و وسایل ارتاطِ حمعی حھتِ ارتشاطاتِ فرھنگی ار قیل تھی 
فیلم؛ لوح فشردہہ نوار. ىا الھام گرفتں ار مشترکاتِ فرھتگی و ادبی کتورھا 
حمایت اد طرحھای تحقیقاتی مشترک سں داشگاەھای خارحی و ایرانی؛ سادل 
استاد و دانشحو؛ ایحاد نورسھای کوئاہ ند ابحاد دورەھای اذ اسشصلق رباں 
فارسی درکشورھای محتلف 

ایحاد نانک اطلاعاتی و دایرکردں مراکر ىحقیقاتی هرگی در رمینه رباں و ادیّات 
فارسی و ایراںتساسی بە عسواں مرحع اطلاع رسانی و ھماھنگ کسدہ 

ترگزاریق دورەھای وبڑہ و تحضٴصی ماسد مولوی‌شناسی حافظتساسی؛+و در 
داشگاەھابی کە کرسی زىان و ادییّات در آن دایر است. 

تاکیا و توحّه ىە٭امورش ادییّات معاصر ایراں در خارج از کور و تألیف کتابھای 
آمورشی مناست آں 

تأآمیں و تحھیر مراکر تحقیقاتی و آمورشی رناں فارسی در خارح از کشور از طریق 
ارسال کتاب: محله و سایر لوارم کمک آمورشی 

تأکید پر فقال شدں انحمی ىیزالمللی استاداں زىاں و ادییّات فارسی و تسریع در 
برگراری بحستیں حلسۂ آں ناھمکاری ورارت علوم تحقیقات و عتّاوری 


)...سس9 شس 


اجار ثر ھنگی و ادبی ١تعھؤط‏ اجیماسب حر ج- تھچ کچھ مت سیت 
-١٠‏ ىا تشکر از ورای گسترش ربان و ادبیّات فارسی: وزارت فرھنگ و ارشا 
اسلامی؛ وزارت علوم تحقیقات وفٹْارری ز ززارت مور خارجہ؛ شرکت کتندگا 
در این مجمع انتطار دارند کهە موارد پیشتھادی بیانیهہ مُجدابه تا تحقق کاما 


یگیری شود ۰ 


بد 


[]اهدای جوایز از سوی ریاست جمھور ھند بە استادان زبان و ادبیات فارسی وعرٍ 
از: دکٹر علم اشرف حا 

رور جھارشتبه ۶ فوربة ٢٠۲۰م‏ (۱۷ بھمرماہ ۱۳۸۰) حلسهای ىە مناسبت اھداء 

حوایر ریاست جمھوری ھتد بىەشتی تن ار استادان زبان و ادبیات فارسی و دو تن | 

استاداں رہاں و ادبیّات عرئىی؛ ار طرف انجمن استاداں فارسی سراسر ھند در محل ایوا! 

غالب؛ دھلی نو برگزار گردید. اسامی استادان مزبور بە شرح ریر است: 

-١‏ حاب آقایى دکٹر احمد انصاری استاد ىاررشستۂ فارسی داشگاہ ممسٹی؛ ممبئی 

٢‏ حاب آقای دکتر ىورالسّعید اختر؛ استاد فارسی مھاراشتراکالح؛ ممبئی. 

-٣‏ حاب آقای یرفسور عدالفار انصاری: استاد بازنٹستۂ فارسی دانسگاہ ىھاگلپور 
بھاگلیور ۔نیھار 

۴ حاب آقای یرفسور شریف حسیں قاسمی؛ استاد و رئیس ىحش فارسی دانشگا 
دھلی دھلی. 

۵- سرکار حائم یرفسور آصهه زمانی؛ استاد فارسی دانشگاہ لکھلو لکھو. 

۶ سرکار حانم پرفسور شیرالنساء؛ استاد هارسی داشگاہ عثمانيه حیدرآباد. 

۷ جناب آقای پرفسور محمد شعیع شیح استاد عرنی دانشگاہ مسثی؛ ممبثی. 

۸- حتاب آقای یرفسور مسعودالحسٰ خاں: استاد عربی دانشگاہ اسلامی علیگرہہ علیگرہ 
در آعار این جلسە که بە ریاست پدر ربان فارسی در هند حاب آقای یرفسور سیّا 


امیر حنس عاندی و حصور میھمان ویژهۂ این چلسه حتاب آقای محمد حسن مظفری 


سے سس مب وف 


, : ر0 شس بس تا ۰.- ۱ :- 
وم کی ا کا وا ھا ہو از ےر پ اڑوج ہو جو ٹا خبار فرھنگی وادی 
٭ 


سرپرست حابۂ فرھنگ حمھوری اسلامی ایراںء دھلی ىو تشکیل یافتء دبیرکل اہجمر 
استاداں فارسی سراسر ھند حات آقای یرەوسور عبدالودود اظھر دھلوی ضمن گھتر 
تپریک ىە استاداں ىاصردہہ؛ اطھار داشتد کە ایں خبر برای ما موجب خوصحالی است کہ 
تی چند ار استادان تررگوار فارسی و عربی ىە یاس خدمات آرزندہ و شایان خود مووز 
ىە دریافت حوایری اررشمسد از سوی ریاستِ حمھور ھند شدہاند آنگاہ حلقەھای گل 
بەگردں استاداں باسردہ آویخته شد و آىاں ىیر در پاسح به ابرار حساسات حضاں سحاں 
کوتاھی را ایراد کردند. 

در پاناں ایں خلسه حتاب آقای پرفسور سید امیر حسن عاندی بىە ھہمۂة استاداں 
ذرَنا كت ناوات ناسک عمبوری اق تک داد ػ٤نفة‏ ھمچنین حناب آفای محمد 
حسر مطمری ىە ھمة استاداىی که در راستای محقیق و تدویں مشعول ىه فعالیت هستّد 
تویڑہ اھاپی کە ىە دریاف حایرہ ٹایل آمدید سریک گغعتند. 

در اس حلسه استاداں بحتھای فارسی و عرنی داتگاھھای دھلی و برحی دیگرار 
داشگافھای مختلف هد حصور داشسد در یاناں حلسه یک چای وبژہ ار سوی انحمں 


استاداں فارسی سراسر هد بە همه شرکت کسدگان دادہ شد. 


]]سمینار یک روزہ وادبیات فارسی در عھد سلطنت, 


از دکتر علِیم اشرف حاں 

رور پیحشسه ۷ فوربة ٢۲۰۰م‏ (۱۸ ىهمں‌ماہ ۸۰) سمیار یک روزەای تحت عنواں 
ہادبیات فارسی در عھد سلطت)؛ در بحتں فارسی دانشگاہ دھلی برگزار شد. جناب 
آقای پرفسور سیّد امیر حسر عاندی ریاست ایں سمیتار را ىە عھدہ داشتند. جناب آقای 
اکر ثوت؛ مدیر مرگز تحقیقات فارسی راپربی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و 


فمھماناد ویڑه ایں سمیتار نودید 


حاب آقاى 





بیار نرغنگی و ادبی پیہ725-)جولللتاکڈھچ تیہسسچھت 





در آغاز سمینار جناب آقای شریف حسین قاسمی؛ رئیس بحش فارسی دانشگاہ 
دھلی؛ طی سخنانی اطھار داشتد که ٦عھد‏ سلطنت) به دورہ قبل از تیموریان هندی گفتہ 
می شودکھ حدود سیصد سال ادامه داشته و در طی آن اکتر نوشتارھای رسمی و دولتی 
ںەرىاں فارسی بودہ است در این دورہ؛ غزنوکھا پنجاب را مرکز سیاسی خود فرار دادہ 
ودند و ىەھمین سب شعرای دورۂ آھاء از قیل مسعوۃ سعد سلماںہ روزبە نکتی 
الوالعرح روىی وعیرہ سھم مھمی در گسترش رہاں و ادىیات فارسی در ھند ایفا کردند 
ایتاں اھرودند این دورہ تا بە حال زیاد موردِ ىررسی قرار نگرفته است و ىاید کار تحقیقی 
یشٹری پر روی آں انىحام شود. 

حاب آقای محمد حسن مطمّری؛ مسٹئول خانهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران: 
دھلی نو این سمیتار یک روزہ را پا ایراد سحتراتی خود یه طور رسمی افتتاح کردند 
ایشان در طی سحنان حود اظھار داشتند کە فارسی پیش ار این در صە قارّہ تھا زىان 
ارتتاطی نودہ کھ در حال حاضر ہم ىە زباں تحعیق و ھم زبان ارتاطی مبدل شدہ است. 

حاب آقای اکبر تبوت؛ مدیر مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران دھلی نو سحتراں بعدی این سمیبسار ىودند ایشان صمں سحرانی خود 
فرمودید کھ برگزاری چنین سمیناری در بح فارسی دانشگاہ دھلی موحب حوشحالی 
فراواں است ایشاں ىا توصیف اوّلین تذکرہ فارسی ذاب الاذاب عوهی؛ یادآور تدند کھ 
ایں تدکرہ حایر اھمیت اساسی در گسترش ربان فارسی در تبە ارہ است ھمچیں 
آیشان نەکشف اامحجوب اشارہ کردند و اظھار داشتند کە این کتاب؛ کتابی قابل توحّه 
در مسایل نظری تصوف است که در عھد سلطنت در پنجاب نگاشته صدہ است 


(عہد سلطنت) زنىان فارسی در مناطق محتلف هھند مثٹل حونپور بیجاہوں گولکندہ 
احمدنگر و کشمیر پیشرفت بسیازی داشته است. آثار گرانبھابی نیز بھ زبان فارسی در 





کیل کرد کی سس وہ إخسا " <‫ 
وع ا وو سی بیو ور کر مر ۱ 
ات ا کہ ہیں 2 سو کس سوک پ و کی و 4 مہ ات ن0 یہ 2 .3 
کہ یی میکس سے ٭ ٠‏ 


ھم کارھای تحقیقی اىحام 7 
پیس ار چنات پرفسور عاندی: کات نازہ ستشر شدۂ سرکار خانم دکتر نرگس حھاں 
تحت عمواں علم عروص و علم بدیع ىوسط جناب آقای محمد حسن مظمری 
روثمانی صد 
در یایاں حلسة افتناحيه سرکار حانىم دکر ىلقیس فاطمه حسینی از همة میھماناں و 
شرکت کسدگاں تشکر گردند سیس دو حلسه علمی سمیتار یه قرار زیر 5رگزار شد: 
اولین جلسۂٗ علمی سمینار 
ہثت رثیسە' اب آقای پرفسور شعت اعطمی؛ جاب آقای یرفسور سیّد امیر 
جس عاندی؛ حاب آقای اکر ثوت و حتاب آقای دکتر ریر احمد قمر. : 
دیر حلسه آقای دکتر ادریس احمد 
مقاله نگاراں )١‏ اب آقای دکٹر در تسکھر, (امیر خسرو و دیوگیر؛. 
۲) سرکار خاىم دکتر پر گن حھاں ‏ شیخ حمالالدیں ھانسوی) 
در یایاں ایں حلسه حاب آقای یرکسور شعیب اعظمی مقالات اراثه شدہ را 
جمع ندی نمودید, 
دومین جِلسه علمی سمینار 
رٹیس حخلسه حتاب آقای دکتر عراق رصا ریدی. 
دسر خلسه حتاب آقای دکٹر علیم اشرف حان 
مقاله بگاراں )١‏ سرکار حانم دکتر کپوسوامی راج ترنگی) 
)٢‏ تاب آقای دکٹر راحدر کمار ١‏ نگاھی ىه فصاید بدرچاج)؛ 


در پایاںد ایں حلسه حاب آقای دکٹر عراق رضا زیدی مقالات ارائه شدہ را 
جمعنذڈی نمودیند 
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حرف الدال 
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مھ هھ و ےم حم ام ےج مج ى٭ ھ مم 


عے"ْچ ھ ھ عث ‏ ْھو 8ع موھج ي٭ جب .مه ي٭ ےم جھے 


٭ 5ق ج ي٭ ق .٭. جٴ ج غ يث ئؿج يؿْ مج وج ئیث يه. ھی ْ٭ہ 


٭ ےھ یھ ع عھ ےمج صۃ× ےج ھ ع دج عۃع ىه٭ جع دقدعے 


ہس ع وھ وج جج ھ ام ےو جج ےو و می 3و می جج 


ےھ و جو رج وج وج ےج وہ رج جج 


ه> جج ٭هچ* غػ يىؿ عغ ھهغ٭ یو ہہ ه.م> ج ھجم یی هہ م 
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٭ج ٭ ه هھ ؿ مج ھ٭ ‏ ف ھجے ےه مم ؾع ود۔ه هی مم 


٭ ھؿ ھ غ٭ وج عج ےم ٴ عم می ھ عج یج یج عۃ ٤غ‏ ×ە>٭ب 


ھی ھ غ مج ےھ غ٭ مم ھؿھ قؿج ۰ی ھ٭ج و عم جهی عم مم مھ 


وی ھ و ےم ےو ےی عو و .٘كج عج ےم ×> تپ 


٭ مج یج يؿھ و ھق ه٭ مج ھی بب هي ي> ٴي .مج ھجت ھے 


م ٛ یو وج ٭ م و ھ*م یه ج هو ء ھی <×هم+م 5ه ء ٭) 


ج وج ھە مج عج ھ+٭ مج مم يج جج ھه ئف. 0ج ےج ج ٹ 


ج مم و جج چج ھ ہج )یھ م و 9و و يهھ+ ھو" مج ×٭ ھ 


ھ یھ ٭+ ي٭ جج ھی ھجٴيی مج ے جم دج ْه 8ۃ ے 


ى ھ میم مم" 4+ هھ م م٭ یج ھی +ه٭ ھی" < ؿج ج یھ ه> ہے 
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۵۲ 
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۳ 
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و اوطرضتی صٌوت جس اه٢‏ 
ظھبامت سستت ٦۵۵‏ 
رک اتا 
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٠‏ 


مم ےم مھ و مھ ى٘ے ےج ےم مم 


ای 


و 








بسم الله الرٴحمٰن الرحیم 


2 


'ہ* 


گلدسته بندی ازھار شکفتةُ معانی؛ نثار حمد سخن آفریسی است که نعمه سنجاں 


گلستان سخن ب زار زان تراتہ سنج رنگ و بویش گشته نالهُ موزون بسراییدەاند و 
حمیارەکشی‌ھای نیرنگ عشق هسونساز آشفتگاں ادای معنی طرازی؛ وارفته 
معی آرابی است که مشاطگان معنی بە خم و پیج طرهٗ شکن در شکن آویخته بە شیفتگی 
آں سراپاء محو آرایش شدہ؛ سرموبی وانکردہاند. زباں آرابی بیان حیرت آفریں در این 
رادی گگ: و تیز دستی کلک معنی طرار بە عجز معترف است. و ھمچساں در نعت جناب 
حیرالوریٰ محبوب ىارگاہ کبریاء خاتم المرسلیں؛ سخبه متقدمین (و متأخرین) و اھل یت 
راصحاب کبارش غیر از حرف (١ما‏ عرفناك حق معرفتكہ به رباں راىدن حود را بە مداحان 
حجاب مستطاب قفرار دادں مقتضای کج فھمی است لاحرم از این وادی سوارگداز آىله 
ەباگداشتہ مرحله دیگر طی میکم 

ایب ضمیر صافی مشرنان بادکه سحن موزون وکلام نظم در عالم ایجاد دولتی است 
ایدار و ىعمتی است یادگار. افسردہ مراحاں مردہ دل را حکم مسیحایی دارد و تپ زدگان 
سرسام عشق را لخلحەایست که از شمایم نشر عطر مضامینش جان در قالبف ھمچو بو در 
کل آید 

سخن گر نە جانست بنگر بە ھوش ‏ چرا مردم مردہ ماند خموش 

اکتری ار علما در جواز صعر احتلافھا دارند۔ مگر قول فیصل در این ىاب حدیث ہوی 

ست صلی اللہ عليه و سلم: "الشعر کلام حسنه حس و قبیحہهه قبیح پس ار این حا 





'-اصل کلام حصسس حسسه 









ا 
و ا 


کی سوہ چُُمیوب×بت×<ر و مووھفؤخا کلف لٹا تذکرا طو رن 

چ 
مستفاد است کهە ھجو مؤمن سصالح و اسعار ضلالت وترغیب بەفسق وفجوروسے'! 
ادن ىە جاب اسیا و اولیاکە ار مذمومترین کلام بل مضعف الاسلام بودہ در قبایج شمر 
مراد است؛ وکلام حسن بە نحو تعریف و مدح اگرچه به مبالغة شاعرانہ باشد رواست رو 
برھاں تاریخ (قاطع؟) در این خصوص قصیدۂ بانت سعاد ىە مدح آن حضرت صلعم است 
که خودش ىعد شیدنش بەاصلاح بعضی مواضع مزیّن فرمودہ به صله آن ردابی ار رق 
مارک عطاکردند الحاصل اىاحت شعر از احادیث تابت است و شعرای عالٰی مرتہ را 
تلامذۃالرحماں داستن ھمچو تصدیق ایمان است. و انصاف این است که تمامی 
دی صوں و اھ ل کمال علوم دیگر در امری خاص که موجد و مخترع شدہاند سرافتحار 
نەفلک می فرسایند ىەخلاف شعرای خورشید ضمیر کە از صفای باطن و انعلای 
طیعت ھی فیضاں مبدء فیاض ھرار مضامین تازہ یافته ایں ھمه به میزان مرات 
اھل کمال دیگر فنون خود را نسنحیدہ بە عجر و انکسار یرداختەاند۔ صفات و مفھرم 
تلامدۃ الرحماں ار این جا می توان دریافت: و ھر فرد بشر را غیر از محانین و بھایم طع 
مداق شعر در سراست و بە جاں خواستگاریھا میکنند. 

ملف این تدکرہ که ار ابتدای سن شعور ار صحبت شعرا مستفیض گردیدہ و کلام 
ھریک از شعرای سانقین و حال بەقدر هھم خویش اتحاب زدہ؛ خاکپای ایں 
حوھر شناساں گحینة مسی است اکثر کت تدذکرہ و بیاض اشعار اساتدہ کە دیدہ از قصّٔ 
طول و حارح ار اصل مطب هر کتاب غیر از صداع ہی سود حاصلى نپنداصته از ھریک 
(ار) سح سسحاں محص بە لطافت اشعارگو یک نیت ھم باشد؛ اکتفاکردہ اشعارشاں در 
ایں تذدکرہ که موسوم ىە طور معبی است بەکمال ایحاز و اختصار داخل ساختہ؛ چشم ار 
ناظریں عالی طع آں داردکە تواریخ شعرا (را) مفھوم این تذکرہ نفھمیدہ غایت از دکر 
شاعر عیر ار نام مصلف شعر لطیف بداسته حرز جان خویش دارند و از هر شعر 





سک سسسسٹ ہےسسسلہنںمے..ہہے 


- اصل سوی اآادت 








اتخابص ھزار لطافت و تازگی مضمون دریابند۔ و فصلی در باب خاتمه کتاب رقم ز 
کلک معتی نگار است کە کیفیت شاعری شعرای متأخرین ىە قید تخلص که بلازعایہ 
ررقت تھکی امت نی تکلف سرب ائیدۃ اقل بغیرث کرذ 

واین آشفته مزاج؛ پریشان 27 سی جہھ سیت وزبانزد خلایو 
است؛ غرض از تألیف تذکرۂ فارسی استفادہ از تلاش و فکر عالی اساتذہ فارسی ک 


موجد و مخترع این فِنٌ شریفاند دارد۔ و چون از سلیقه شعرگوبی زبان پارسی حرما: 


نصیب است: لهذا به زمرہ این نکته پردازان خود را محسوب نکردہ است. وگاہگاھی د 
رہاں ریخته (اردو) ب٭مقتصای درد دل خود و گداز طبع ىە اصرار بعضی (از) اتحا 
برستان محصت سرشت شعری که میگویں بە حکم النادر کالمعدوم است و بر تقاضاء 
دیوانگی طبع که یابد سلسله محبت خاته براىدازاں بی وفا و آراد از افکار دنیا و مافی 
است؛ اشعار عاشقائه و دردانگیر را مونس و غمخوار خود می داند: 

این رفیقان رنچ و شادی من ۔ ھمدم عیش (و) نامرادی من 

ساقی و ساغر و شراب مناند در شب تار ماھتاب من اند 
وم الله التوفیق و اليه المرحع و الماب. 

حرف الالٰف 
١-۔آرزو‏ 
شمع تستان اقسام گفتگو سراحالدین علی خان آرزو؛ وطنش گوالیار است 

سحتنش لا آبداں صاحب تصنیعات نامی و تألیفات گرامی است. در ترتیت نظم قدرت 
کامله دارد۔ دیوان حزین را قریب پانصد محل ایراد و اعتراض برآورد, و در شاھجھان آبا 
در ِنٌ شعر و دیگر علوم کوس استادی' نواخته. سلسله سبش بەشیخ محمد غوت 
گوالیاری می رسد از اشعار آندارش تمامی تذکرەھا مملواند لھدا اکتفا به یک یت | 


١‏ اصل ارستادی 








×۰ ,. و 0 کور ہہ “٭ِ 
٠-٦‏ : < بی ہہ کے او چس رہ ور وی پر ا پا شس شا سس تل کے و ۰ 
0 سداا ان اھ غاسن شک 0 000ف تذکرۂ طور نعنی 


و شة: 
نماند ھمچو حنا هیچ اختیار مرا سپردہ بستہ: ہدست تو روزگار مرا 
۱- آزاد 
دھد ایام اگر فرصت آیّامی چند ‏ من وساقی ومی و صحبت بدنامی چند 
* 
چو می بینم کسی از کوی' تو دلشاد می آید 
فریبی کز تو اول خوردہ بودم یاد می‌آید 


پا 
بازم ھوای ان لب میگون گرفته است ‏ معلوم می شودکه مرا خون گرفته است - - 
سرایا 
بە عصمت خانهُ أن در ناسفت ‏ دوماہ نوبیک دیگر شدہ جفت 
(بیاص) 

'- آفرین ۱ 

شاعر متیں۔ شاہ فقیراللہ آفرین لاھوری بودہ بر اقسام تعر قدرت کامله داشت. ۱ 
وست 


حجاب عشقم نداد رخصت سوال بوس از لب٢‏ تو ما را 
زتو' نمی‌آید این مروّت زمن نمی ‌آید این تقاضا 
* 
لہ سپاہ تغافل پی صف آرابی اش نقیب نالہه صداییءکە اشک مجرایی است 
٭ 





۲- کلیات آہریں ار دھاں تنگش 








تذکره طور می ویڈو روپ جو پا چا ا اچ را ا 
جاں حاضر است جانان, دل میکنی طلب؟ نیست 
یک شیشنه یوہ یشنکنٹ پہلویٰ ما خلب ٹیسٹ 
٭ 
شب'که با شانەای آن زلف پریشان‌كردیمٌٔ هر گرہ یوسفی آزاد ززندان کردیم 


-- 


۴- اھی 
مولانا ھی از سخنوراں عالی مقدار و بلند رتبه بودہ است تھایت شیرینی و تارگی و 


یختگی و شکفتگی از کلامش مستعاد است. ولە: 
ای صد خجالت از گل روی تولالە را ماند غزال چشم تو چشم غزاله را 
٭ 
شب چنان گریە کنم بی توکه ھمسایه' به روز 
دست من گیرد و بیرون کشد از آب مرا ۱ 


اس 


شنام مر ئک فان چوں بد رع نقانکرفت ود ستارہ تمایآن چو آفتاب گرقت “ 
زعَضة قامت: آفی شمیلہ قد کہ ھرا: وم موار قتین دیگر یآ کات گریت 
۵- احسان 
مقیما احسان از شعرای متھد مقڈس است درلطف طع و معانی فھمی متھور وله. 
در خلوتی که بند“ نقاب تو واشود بی ‌اختیار آینة دست دعا شود 


از ضعف نالەام چو زدل بر زبان رسید رنگم چنان شکست کہ تا استخوان رسید 


-١‏ اصللى* شت ىا شاىه آں رلف٠‏ کلیات آفریں دوش یا شانەای آں رلف 
٣۔‏ ھماں سر اٹک 
۵۔ تایح؛ لطف نقاب 


٢‏ والہ عمسایه ور 
٢۔‏ اصل دیگر رکاب 








۶ اخت 

تمحز داضت از 
عماید رورگار و ى٭ھمّت وجود محسوب و مشھود است. از تصنیف محامد حیدرہہ 
ىە مدح عاری‌الدین حیدر یادشاہ جم مرتبة لکھنو؛ بهە خطاب ملک الشعرابی سربلدی 
بافعت؛ و رسالهُ ×اصح صادق), ىە وصع آشوب ژزمانه تصنیف کردۂ اوست. مرد ذو فنون و 
صاحب کمال است آری در این رمانه کسی که بە مرشت عالی و مکارم اخلاق رسیدہ 


ضیمت می تواں شمرد یک یت او ىە یاد فقیر بود می نگارد:' 

ہسکة سرمَةساى خرشی ان٢‏ جا انگشت ' حیرت است زبان در دھان ما 
۷- ادابی 

میر محمد مؤمن: ادابی وله 

در گلستاں جھاں نیست گیاھی بیکارر من کە خارم گل دستار سر دیوارم 

ھرکە آمد نظری کرد و خریدار نشد گوبی, آیینەای۵ آویخته۶ در بازارم 
۸- اسد 

مررا ىوشہ؛ اسد حلص 

یارب بە زاھدان چه دھی خلد رایگان ‏ جور بتاں ندیدہ و دل خون نکردہ کسی 


با پری چھرہ عزالان و زمردم رمشاں > دل مردم بە خم طِرَه خم در خم شان 
رشک ہر تشته تنھارو وادی دارم نه بر أسودہ دلان حرم و زمزم شان 





(یاض) 
-١‏ اصل شر تألیمی ۲- عرلیات احتر ہیاں ما اصل ریاں ما 
۴۔- وازہ وو بدارد ۵- اصل آیسه آویبحته 


۶ اصل اويتتتاة بارار* والہ اویحتە در بارار 
۷- اصل سس ز سو دلاںء کلیات عالت 


بی پر اسودہ دلاں 








مررا جلال؛ اسیر؛ به مصاھرت شاہ عبّاس ماضی صفوی ممتاز بود و مجلس اوگاھی 
ار ارباب کمال خالی تماندہ. در انشای اشعار تارگی بەکار بردہ. لیکں چون پیوستھه ٠‏ 


راده ارغوانی میبودں و جم در ان حال فکر شعر می دہ عرایس افکار او بیشتر از حليه 


6 
ای 


معیٰ معری ماندەاند. ولهٴ ۱ 
ار کاسه شکسته نخیزد صدا درست ‏ احوال ما مپرس کە مادل شکستەایم 
٭ 
سای خم شوخی ابر بھاران میکند گل بدٹھا درگل میخانہ پنھان کردہاند 
َ 
از عکس تنت جیب قبا آینەوار' است پیراھن از اندام تو لبریز بھار است 
۰٠-۔‏ اشرف 

حدم افرفعارت تم زائااا ہت لی تردرکر زنان فائنگیو 
بادشاہ ىە ھند آمدہہ باز به' اصعھان رفت. ولە: 

از تغافلہای پی در پی مگر' یارش کنم 
پا بە بخت' خود زنم چندان کە بیدارش کنم 

-١‏ اظھری 

واقف آیین سحن گستری شاعر ماھر ملا اظھری؛ اعمٰی بودہہ و ملا شیدا در کلامش 
دحل می‌کرد. لھدا در مجمعی کە شیدا می بودد اشعار خود نمی خواند. روزی که اجتماع 
سحر فھمان معنی بود, اطھری را تکلیف شعرخوانی دادند وی نخواند وگفت که زرد 
گوشی در این جا خواھد بود. گفتند مخلصان شمایند. آخر غزلی بر خواند کە مطلعش 





)۔ اصل آیمەدار؛ والہ. آینه رأر ٢۔-‏ اصل در اممہاں 


۳- اشرف (ح): ىحود یارش ۴ ھماں تحت حرد ردم 





یسب کر کٹ نہ یں مر کپ ا ا و یا کا طور بعنی 


دیدہ را بر رخ زیبای تو حیران کردم عشق داندکه بە ین دیدہ چە احسان کردہ 
چوں ىە مقطعش ۔که ایں است۔رسید 

خواہ با اظھری و خواہ بە بیگانە نشین من ھمین شرم ترا بر تو نگھیان کردم 
شیداگعت چه خوش گعتەاند مَتَل دی است. زن ىاییسںا را حدا نگھبان است و ررد 
گوش قلان ' را میگویند 
٢۲۔‏ اعجاز 

سرآمد شعرای گردں فراں محمد سعید: اعجار از اھالی شاھجھا‌ آباد ىودہ ول 

ازنظر پٹھانی و درد تودر دل آشکار آشکارا میکند این درد پنھانی مرا 
۳- افضل 

محوں صحرا نررد: ملامتی؛ محمد افضل پاىی‌یتی؛ افصل تخلّص می کرد و نہ حلیۂ 
فضابل صوری و معنوی آراستہ؛ و ار چاشنی و مذاق عاتقی سرشتہ؛ اشعار فارسی و 
دی بەعایت جوب میگعت ىە عق حانماں خراب زبْ پریجھرہ هندوی کافری متاع 
رھد واتقاً نہ تاراح سپاہ نظارۂٴ چشم رعتا غرالی داد و قرھاد مثال ىە قمار عشق و محبت 
آں شیریں اداء دل و حان بناحت لیل و بھار ھمچو اىربھارہ بەکوی یار رار رار 
گرستا و عزلھای عاتعانه در عالم بیخودیھا میگمت که إین مطلع از آن است 

عالم خراب حسن قیامت نشاں کیست دور کدام فتنە گر است و زمان کیست 
آخر ار فرط حوں سرایای حود را در کوی او ىە خاک و خون آغشتہ؛ ىا این ھمه ىگاہ 
لطعی ار چشم عصساک محونۂ ىی رحم و ناآشسا ندید؛ و آں گل ىوخاسته راء بری صعت 
ار نظر عاشق ىەشیشۂ مکر محفی کردند وغیر از این‌که در رسوم معھود و اعیاد ھود: 


قامت افرار و حلوہ پردار شود رحصت بیہروں رفتن تدادبفب تا آں‌کہ عاشق زارض بکارہ 








تد کر هُُ طو ر‌ معنی کی شش 





ار لقای دل آرامش مایوس گشت و در کوچۂ او بادل خون گشته سر به دیوار حسرت زدہ 
یشست. عاقبت کار؛ اعزه او ب٭صلاح یکدیگر؛ بەنظر شھرت و بدنامی (و) ننگ 
خامان؛ آن بلای جان را در شھر متھرا بە خانه یکی از اقربایش ' فرستادند. 

چون آن ماہ حسن (و) دلبری از آن جا بِە متھرا رفت و این خبر جانکاہ بەگوش آن 
دیوانُ طرٌّهُ عنبریئش رسیدہ جامهٔ شکیبایی را صد چاگ زدہ بادل مضطر جادہ پیمای 
منارل شوق گشتہ: بعد از چندی بە متھرا رسید (و) در ان جا بهە تلاش و تردد شب و روز 
سرمی کرد روزی در چشم خون بارش؛ جمعی از لیلی عذاران خورشید رخسار 
درآمدند کھ ان غیرت ماہ و رشک قمر در آن میان جلوەگر بودہ. بە انبساط تمام مصروف 
تماشا بود ہی خواستہ طپش دل مضطرش بر آن داشت که خود را در آن باغچه' 
رسانیدہ به مشاھدۂ آن گل رخسار نظارہ را جلابی (جلائی) دادہ و دیدۂ انتظار را نوری 
حشیدہ این شعر حاليه بر خواند: 

خوشا رسوایی و حال؟ تباھی ‏ سر راھی و أ٘ھی و نگاھی 

آن جماکار بعد از تعارف؛ لپ ىە جواب درشت گشاد وگفت که ترا شرم از محاسن سفید 
یست که سودای عشقبازی چون من جوانی در سرداری؟ 

مولوی با خاطر کبیدہ و پریشان از آن مقام باز آمد و بە خاطرش خطور کرد که تا 
حليهای ؟آ نیانگیز و قلب ماھیت خویش نسازدہ آن وحشی غزال رعنا به دام نخواهد 
افتاد. لھذا ریش تراشیدہ و زنار آویخته بە لباس برھمنان برآمد و تحصیل علوم ھندی 
شروعکرد: و در اندک زمان حاوی جمیع علوم و کمالات' آن مسلک گردید و مرتبه 
معلوماتش در آن وادی بە جابی رسید کە خدمۂ بتخانہ نایب مناب ٴ مرشد خودش 


١‏ اصل. اقرنایاش ٢۔‏ غماں۔ در آں عنجه. 
۳- ھماں: حال و۔ ۴ ھمان: حیله ىەه انگیرد 
۵- هماں* کمال۔ ۶- هماں. سایب 








می ٹر رای می گی گیکی سرت پش شےش سشہ]ھہ|ھ.ںهہ 
تصوٌر می‌کردند و آخر بعد از فی الار شدں مرشد آں بتخانہ او را ار حسن لیاقت و تِحّر 
علمی ىە حایش مسند آراکردند و آداب و عقیدت کیشی کھ با مرشد می ساختند زیادہ ار 
آن ىە تقدیم رسانیدید. 

مولوی دام شید آویحتہ مرع دلھای عوام ان مقام صتید میکرد و سکاں آن جا را 
اعتماد و ارادتی به٭ حدمتش بھم رسید؛ و عادت مردم آں جا بود که در سالی روری 
ىه طریق ریارت تحانه می آمدند و نذر و ىیار میگدرانیدند و آن را از اعاظم خیرات و 
صرات می داستصد قصهہ محتصر چوں آں روز موعود رسیدء جمعی از عورات ھود 
ىەرسم ربارتِ پیر آمدید و قدسوس آں پیر طریقت کردید. چون به پابوس آن متاق 
سشای عشق و حموں رسید: مولانا دست او را ىەکمال شوق و محبّت گرفت و ىه جتےم 
حود مالید؛ و بە ریاں آوردکه مرا می تساسی؟ 

چوں آں شوح چشم بطر بەىالا کرد شاحت که ھماں' خابه برانداز است که 
اکوں ىە حای پیر و مرشد است. متحیّر آیینه سان رمانی دچار' حیرت بودی آخرالامر 
تأئیر عشق ہر دلش کار کرد و ىی حواسته اشک افشان گردید وگفت که ىه پاس خاطر چوں 
مس نافص, ایں ھمه تصدیع و ربحکشیدەای؛ حالا آچه رصای تستہ؛ و آنچه ارشاد 
فرمابید ' طاعۃ ' قول است 

چوں آثار سعادت ہر ناصیۂ حالش پیداگشت: مولانا اسلام بر او عرضه کرد و بە تلقیں 
شھادت پرداخت: و آں رن بە حیر و ترکت عشق ىاری او یور دین مبیں مشرف 
گشت ھر دو از لباس کھر معرا و از آں آییں سراگشتند و از ان دیار مراجعت کردہ مدت 
حیات ناھم بسر کردیند این چد اىیات ار اشعار اوست. 

غمت ھر دم بە دلھای شکستهہ بود چون سنگ برپای شکسته 








۳۔ھماں فرماید ٢۔‏ عماں از 





ریا طور می مھا 





ایں رباعی در عالم جنون گفته بود: 
ہا زلف تو تودەھاى عنبر چه کنم ‏ با خال تو مشکھای اذفر چه کنم 
تو کافر و زلف کافر و دل کافر ‏ من نیم مسلمان بە سهە کافر چە کنم 
۲- الھام 
سیّد اشرف: الھام اصفھانی بود بە هد آمد و باز بە صفاھان رفت ازوست: 
دل عبث لب بەشکوہ وا نکند شیشہ تا نشکند صدا نکند 
وعدەگر یک نفس کند عمریست ‏ بلک عمر این قدر وفا نکند 
۵- انجام 
عمدۂ سخن سنجان شیرین کلام نواب عمدۃ الملک' امیر خان انجام؛ فھم و 
براستش ىە حدی بودکه احوال بشر از بشرہ می دریافت: و مزاج پادشاہ را چندان متوجه 
حودکردہ بودکه ھیچ کس را آن قرب و منزلت میسر نبود. بە اقسام اختراعات ممتاز بودہ 
است: و در لطیفەگوبی و بذله سنجی بی نظیر بودہ. 
ررری ىواب پاجامة کمخاب ' صرح پوشیدہ بود و رنگش از ته دامان به رنگ شعله از 
لوس می درخشید نوربایی کە از فواحش حاضر جواب هند بودہ است: دیدہ گفت: 
راب صاحب؛ چه کافر پاجامه استٴ۔ نواب گفت: 'تٹھا کافر نیست؛ مسلمانی نیز ہا 
حود دارد"۔ 
روزی نواب میل خوردن فواکه داشت. اقسام میوەجات چیدہ بودند؛ نواب از جمله 
براکە نطر بەسوی انگوری که هحايه غلامانہ نام داشت؛: انداخته گفت کە: گاھی 
احایه غلامان) دیدەای؟ نور بابی گفت٠‏ 'ندیدەام مگر امروز به سفرہ نواب . 
احام کار سپاھی سوخته روزگاری: به قلعه محمد شاہ بە ضرب کتاری پھلوگدازن 
کارض تمام ساخت و پادشاہ تاریخ وفاتش ہغم عمدہ) دریافت. من کللامه: 





ا اصل* عمادالملک. ٢‏ حسینئی' کمحوابں. 








گر بر سرمن دست کرم تاک ندارد ‏ مینای دلم شعله ادراک ندارد 
فریاد کە پیراھن دیوانگی من چون دامن صحرا خر از چاک ندارد 
۶- اُنسی 
سیّد قطالدیں؛ امیر اُنسی تخلّص می‌کرد. معاصر سلطان حسین میرزا و امیر علِ 
شیر نودہ. چھل غرل امیر حسرو را که امیر علی شیر طرح کردہ بودے در یک حلے 
(خواب) گفتہ موسوم به ارىعینیه) کردہ بود. امیر علی شیر بە حدمتش صلہُ مابار 


گدراید وله 
رعکس روی خود افروختی زلف پریشان را کجا زین گونە آتش می تواں زدکافرستاں ,ا 
۷ انوار ۔ 


امراں طھورالله خاں ىامء ار بدایوں است شھرت شاعری او محتاح شرح و یار 
یست: در ریاں فا سی کلامش مستد و معتبر است به' ایران رفته و با شعرای آں حاهہ 
طرح گردیدہ آواری پیداکرد دیوائش مشھور است ولهٴ 

انکە او از لب او بوسە تقاضا می کرد ذیذم امروز کە دشنام تمنًا میکرد 

۸ انوری 

مولانا ابرری تقی اوحدی در تذکر؟ عرفات نوشته کهھ سودایی بودہ وایں می را 
به صدق ایں قول شاھد آوردہ که نا ورصف شھرت حکیم انوری این تخلّص اختیار کرد: 
آروست' 

ای ز تاب می تراصدگونە بر رخسارگل ‏ سبزۂ باغ جمالت اندک و بسیار گل 
۹۔ انوری 

مولانا ابوری ۔حارابی؛ ار حوشسویسان و خوشگویاں بودہہ تقی اوحدی او را هم 
ىە ھمیں دلیل دیواںہ میگوید وله: 


چسمس سے 


-١‏ اصل در ایراں 













مہ دی و دوبی ید دی نیدی چدو نت فی یی مس می یی نید نیدی دیدج اد 
لا ا تل مسب کک بی یک در مل ا ا و کی ید 


ری طور معنی 0 2206 
بەگفتِ هر کس از خواب صوحی بر نمی خیزد 
۱ مگر در دست و پای ان پریرو أفتاب افتد 
رگر این مضمون دیگری خوشتر ار آن بسته است: 
کجا از خواب ناز ان فتنهُ دور قمر خیزڈ ۱ 
مگر در دست و پایش آفتاب آفتد که برخیزد 
-٠۰‏ اھلی 
اعلی خراسانی؛ ار شعرای مشھور و ندمای معروف سلطان حسین مرزا است. اگرچھ 
در عالم سحنوری به مولانا اھلی شیرازی نمی رسدہ لیکن استاد' است. ارباب تدکرہ 
فلکردەاہد کە ار عاشقان محمد مژمن مرزا بود۔ مرزا روزی در باغی طرح خلوت 
دانت دخت نام غلامی را بە درباغ نشاندہ نود که سد راہ تماشائیان باع باشد. مولانا از 
ایر معنٰی وقوفی یافتھ غزلی گفتھ؛ در سیبی تعییه کردہ و سیت را ہر تخته گداشتہ 
ب٭ھری که اندروت ناع می رفت؛ سرداد تا به میرزا رسید میررا مولانا را طلب داشته 
لتعات سیار کرد. ایں دو بیت از آن عرل است: 
دو چشمم فرش آں منزل کە سازی جلوەگاہ آن جا 
بە هر جا پا نہی, خواهم کە باشم' خاک راہ انجا 
عجب ' بزمی است دلکش محفل جانان, چە سود اما 
که نتوان شد سفید از شومی بخت سیاہ آن جا 
8چ 


ماییم' وصد ملامت واز دور یک نگاہ آن ھم چو بنگری سبب صد الم شود 


'-اصل اوستاد ۲- اہلی ح (ح) گردم حاک راہ 
-٣‏ اہلی ح (ح) چہ خوشی برمی استٹ رنگیں محلس حاہاں. چه سود امَّا 
۴۔اصل* ماییم صد؛ اہلی ح (ح)۔ ماییم و صد 





0 قرشیلشے یش شی شف ا خی ظا شی غید فیرش ال گیش کے خر فوخ ویڈیر دیق کیم 1 ٣‏ ۰ ۳-۲ 
دید دی ام دیاش ادف ونس دی یر کی وا کید تج ایی خی ید کر ک رین یا ا ا وا ا ا ا ا مر ا ا اک اک ا و ا ہش ا ہیں 
2 ایی لیم یت یک نمسییںر دہ سی سس یتید الد دی سا دای ےنس دی دی یی کرجا ا ہوا ایا ا ا ا ا کی اس اعد اما یی ایا ما ا ابا مد ا می ا ا شا 





اھلی شیرازی؛ قدوه بلغاء و زہدۂ فصحاست. در مراتب سخنوری سحر سامری 
داشته۔ گواہ این دعویٰ مثنوی سحر حلا اوست و وی پا حافظ و سعد گل و مرزا نظام در 
مصلای شیراز دریک مضجع است: و این غزل بر سنگ مزارش کندہ است: 
جایم بە روز واقعه پھلوی او کنید ‏ او' قبله من استہ رخم سوی اوکنید 


ہم متاب دگر' سنبل پریشان را یکی مساز بە قتلم دو نامسلمان را 
4 
از أں شبی کە چوگل درکنار من بودی هنوز خرقه صد پارہ مشکبوست مرا 
*٭ 
ڑھی ز عارض توگل رخاں حجاب زدہ شکست رنگ چو گلھای آفتاب زدہ 
حرف اذٰاء 
٢۔‏ باقر 
قّاد چارسوی مضموں تلاشی: محمد باقر حردۂ'کاشی اجدادش بە حردہ“ فروشی 
مشھور نودند؛ لھدا بە این لقب شہھرت یافتہ ىاقر تخلّص م یکرد. وله: 
8 ٰ 
ای خوش ان ساعت کە چون از دیدنت بیخود شوم 
بر سر من آأبی و بویت بەھوش آرد مرا 
٭ 


در زلف تو ھر دلی که بنشست أشفتەتر از نسیم برخاست 





-١‏ اھلی ش (ح) او راحم مں است ٢۔‏ ھماں نهم متاب رگ سسل 
-٣‏ اصل پکی سارہ اھلی ش (ح) یکی مسار ۴- اصل رو حسسی حوردہ 
۵۔ ھماں 





نذکرۂ طور معنی پچ 





-٣‏ پادیم 

مرزا بدیع نصرآبادی' که متصل اصفھان است: بدیع تخلٌص میکرد و سلیقة ار 
بە ضعر و انشا به مراتب اعلی بود. لحظەای در تمامی عمر از فکر شعر فارغ نود و 
رندگانی ھم از ہدایت تا تھایت بەکام رسانید. در تھایت میکنت و جاہ بسرکرد ودر کمال 
گلئی ورس سو را ستعواقد ظط درفارسمت کسخری قیرت 
تمام داشت خصوصاً در تاریخ گوبی کار را ىە جابی رسانید کە احدی از اسلاف بە آن 
رتبە نرسیدہ ىاشد؛ و مثنویاتی ' در تھایت بلاغت بە نظم کشیدہ که از اول تا آخر آن هر 
مصرع تاریخ نود. وبا وجود آن صنعتی ' بەکار بردہ کە عقل حیران است. اعداد تاریخ در 
کثرت از آن بیشتر است که تخمین آن کردہ شود. در اتمام عمارت چھل ستون دولتخانه 
اصفھان کە حسب الفرمان خان مالک الرقاب تجدید یافته بود قصیدہای در مدح آن 
بادشاہ والاجاہ و توصیف آن عمارت گردون اساس کە مسلم جھاندیدگان است و در 
روی زمین نظیری نداردگفته بودکه از صد بیت متجاوز و ھر مصرع' تاریخ ىود۔ مصرع 
اول تاریخ شروع عمارت و مصرع "ثانی تاریخ اتمام کە یک سال بعد از شروع بود و در 
ھر ںیت مناسبت مصرع* اول را با شروع در با و مناست ثانی را با اختتام مرعی داشته و 
ساحری کردہ؛ و آن پادشاہ عالی ھمّت ھنرپرور بعد از انعام و صلهُ وافر و حلعت 
گرانمایه و بخشیدن خالصۂ پادشاھی قریةُ نصرآبادٰ منصب جلیل القدر ملک الشعرابی 
و محصول' یک ساله از خزانڈ عامرہ بە آن نکتەدان مکرمت فرمودہ و در اتمام مدرسۂ 
سلطانی کە ساختة معمار همّت آن خاقان بود, نیز تاریخ خوب گفته و آنء این کە: 


-١‏ اصل سصیرآبادی ۲ ھماں: مثنویات 
۳- ھماں صعت ۴۔- ھمان. مصرعه 
۵- ھماں ۶- ھماں۔ 

۷۔- ھماں. ۸- ھماں صیرآنادی 


۹- واله: مرسوم عمه ساله 





8 تذکر؛؟ طور معنی 
نگاشت کلک بدیع از برای تاریخشض ‏ مگشودہ شد بہ صفاہان در مدینهُ علم 
خاقان بە حضور خودش طلب داشتہ؛ امر بە خواندنش کرد: و بعد عطای صله وافر 





حکم فرمود که تاریح را بە حاشیه آں دروازہ بە طلا نقش سارند. وله: 
یاد ايّامی کە عشقم شور سوداپی نداشت ‏ داشتم دیوانگی امَا تماشایی نداشت 
-٣‏ بہدیعی 
بدیع الرمان مرزا بن سلطان حسین مرزاء خورشید سپھر حسن و جمال؛ بدر فلک 

صرمندی وکمال بود محمد مژمن میرزای مقتول: خلف امجد اوست که بعد از خلاف 
نا جد و اتفاق با پدر و ھزیمت یافضش از مظفر حسیں ' میرزا عم خویش و گرفتار شدں: 
به سعایت عم ىامھرباں سنگدل بە شھادت (رسیدہ) ایں غزل را بدیع الزمان در مرتیۂ 
فررند دل پسند خویش گھتھ. وله: 
وزیدی ای صبا برھم زدی گلھای' رعنا را شکستی زان میان شاخ گل نورستهُ ما را 
چمن پزمردەگشت وعندلیباز نفمەخوانی شد ‏ پریشان ساختی یکبارگی اوراق گلھا را 
فغا ن‌کز صرصر دوران بە خاک افتاد شمشادی که ننماید مگر روز قیامتء سر و بالا را 

پچ 

ھمچو شمعم رشته جاں سوخت آتش پارەای 
أہ چون سازم که جز مردن ہدارم چارہەای 
٥‏ 


پیش عاشق نبود قیمت جانان, جز جان ‏ نرخ معشوق شکست آنچه زلیخا می کرد 


بسکه دیدمآ بەحیا جانب او شد حیاء باعث رسوایی من 





ا سح مم 


-١‏ اصل حس؛ واله و سلاطیں حسیں ۲٢‏ اصل گلھای شیداء سلاطیں گلھای رعا 
-٣‏ اصل دیدم ر حیا والہ و روش دیدم ىہ حیا 





زذکرۂ طور معی کخ 
۵- بساطی 
میکرد و سلطان خلیل بن میرانشاہ ھزار دینار صله این بیت بوی اعطا فرمود: 

دل شیشه و چشمان' تو ھر گوشه برندش ٢‏ مستندہ مبادا کە بناگہ؟" شکنندش 





۶-۔ پیدل 
بحر بی ساحل مرزا عبدالقادر بیدل؛ ترک روزگار اعظم شاہ کردہ بر بوریای بھجت 
توکل مربع نشستھ. کلیاتش بە وزن یازدہ آثار است. صاحب طرز خود است. 
گویند مرزا در عمر دوازدہ سالگی؛ با شاهد پسری کە غنچۂ دھانش بە بوی قرنفل و 
مشک؛: دستان را ری گنجاد؟ می داشت؛ سری داشته؛ در صفت نفحة جانفزایش 
ایں رباعی نگاشته: 
یارم' هر گاہ در سخن می آید بوی عجبش* از دھن می آید 
ای ہری ترمل ات را یتگل پا راتا مق خی سی آین 
اکتر امرای عظام مثل نواب عاقل خان رازی؛ صاحب این مطلع: 
سالھا شد کە دلم معتکف کوی تو بود روی چون قبله نماء از همه سو سوی تو بود 
و نواب شکرالل خان خاکسار مالک این مطلع: 
تلافی ھمه بی رحمی و جفای شما بیک نگاہ ادا شد, زھی ادای شما 
ىە٭ حدمت مرزا اعتقاد تمام داشتند و دقیقەای از دقایق احترام فرونمیگذاشتند. 
مرزأ بە صحت اکٹری ار مجاذیب رسیدہ و ریاضت‌ھای شافه کشیدہ و سفرھای 
دور ورریدہ عجایات دیدہ؛ در چار ععصر چند افسانه نقل کردہ که عقل و فھم نارسایان 
ىه آن نمی رسد و در بادی النظر غیر از نسخەای مفرح: دیگر دقایق آن ىفھم نمی آید و 


-١‏ والہ: چشماں تو هر سوی کشسىدش. ٢‏ واله و حسیسی. ساگہ٠‏ دولت شوحی۔ 
۳ اصل گل حھاں می داشت؛ حسبی گلستاں می داشت. 
-٢‏ حسیبی ھرگاہ یادم در سس ۵ کلیات بیدل عحیش۔ 





8 تذکرۂٴ طور معنی 
علاتاغای اب یقرت ات ترک مرارف تھے سس ر شر اورک 
چه سرّی در آن پٹھان داشتەاند. خود از ربان مرزا نقل است کە: وقتی در سفری راہ 
گمکردم و در صحرابی ناپیداکنار افتادم مدت سە روز پریشان می رفتم و راہ بە جابی 
می ‌بردم؛ روز چھارم تشنگی غلبەکردہ از طاقت طاق شدم در این اٹنا؛ء شخصی 
دچار' شد؛ از وی نشاں آب یرسیدم: او بە طرفی نشاں داد و برفت. چوں آن سو شتافت, 
دید حوضی است وسیع از سنگ؛ لریز آب مصفا و هر چھار گوشۂ آن چھار بنگلہ 
جو وو سو و بی جس مع جج دیدم عورتی با لاس 





سرح آراسته و ور کل پیراسته در غایت حسن و حمال و نھایت لطف و اعتدال, 
گویا اپن بیت در شاب اوست: : 
زصورت أفرین هم این "گمان است ‏ کہ پنھان در تماشای تو باشد 
محو تماشای آن حور لقاگشتم و نزدش رفته پرسیدم کە ای پری یبیکر؛ بگو که کیستی وار 

000و 

سالھا در طلب روی نکو درہدرم ‏ روی بنما و خلاصم کن از این در بددی 

از اصعای ایں کلام بیحود شدم و ار پای در افتادم چون بەخود آمدم بە جز ھماں 
صحرای لق و دق ھیچ به ىطر نیامد ' و بعد طی مسافت بە معمورەای رسیدم. 

القصه مررا ار کاملان عصر خویش ىودہ: مزارش در دھلی واقع است. روزی عرس او 
کلااریر ارت ؟ و اھل زیارت اشعارش می خوائند. 

نقل است که شحصی بر مزار مررا حاصر آمدہہ بعد از فراغ فاتحه بە دل گفت که آیا 
مرزا را بعد از ممات: از آمدں: ھمچو مس مخلص صادق, و فاتحه خوانی من بر قبر خبر 
می ىاشد یا نە؟ این بگعت و دیواں مرزا را از خلوص قلب برداشته نگاہکرد سر صفحه 
این نیت بر امة: 





-١‏ اصل درچار 


٣۔اصل‏ را ا 


۴ ھمان سر او 





تذکر؛ طور می بی ہوا 
چه مقدار خون در جگر خوردہ ہاشم ‏ کە بر خاکم أیی ومن مردہ یاشم 





و له: 
اگر بەگلشن زناز گردد قد بلند تو جلوہ فرما 
ز پیکر سروہ موچ خجلت شود نمایان چومی زمینا 
٥‏ ۱ 
رن ارسورم اک ٗی 
زمعجر' حسن گشت آخر رگ زمزد ز لعل پیدا 
٭ 
بیدلان چند خیال گل و شمشاد کنید چون" شوید أینە از خود چمن ایجادکنید 
* 
خدا بەمسند فرماندھیش“ جاندھد کہ آشنا بود و داد آشنا ندھد 
مخواہ حاجت خود را ز ھیچ کس بیدل کەھیچ کس ندھد ھیچء تا خدا ندھد 
٭ 
طفلی که بساط بازی می آأراست دامن افشاند 
وانگاہ جوانی ک داغش پیداست گل کرد و نماند 
اکنون پیری نفس شماری دارد بیدل چە علاج 
زین نسخه هم آخر ورق چندی ھست باید گرداند 
۷-۔ پیٹش 
بینش کشمیری است. وله. 


١-کلیات‏ یدل. ر عارص او دمید ۲ حسی چھار 
-٣‏ کلیات بیدل' ىہ معحز 
۴ کلیات بیدل خوں شوید آییںہ' حسینی حوں شودگر مه ایں حود چمن 


ن۔- حسیسی * فرمأندھش. 








در این بھار نشد نوگلی' دچلر مرا کہ زیر سایه خود جا دھد چو خار مرا 
کسی که کشته ابروی او مرا داند بەجای شمع زند تیغ ہر مزار مرا 
۸- بیھقی 
بیھقی؛ شاعر مشھور است قصیدہای در مدح بادشاہ زمانگعت. یادشاء شادو خرم؟ 


گردیدہ اسپی بیش قیمت تیز رفتار ہا ساز طلا و نقرہ مکلّل ىە جواھر بەاو بخشید ار 
اتفاق اسپ مذکور (در) ھمان شت ىە حانهُ وی فوت کرد. ببھقی صبح آن؛ رباعی ھذا در 
عرضی (عریضة؟) خود نوشته بە حضور پادشاہ فرستاد: 
شاہ اسپی بەبیھقی بخشید ۔باد صرصر بەگرد او نرسید 
آن چنان تند بود در رفتار کە به یک شب بە عاقیت برسید 1 
سرت نا الا سے 
۹۔- پیام 
شرفالدین: پیام: از موروتاں ىودہ ولهٴ 
اله می رقصد مگر گوشش بە فریاد من است 
می طلید دل. شاید آن بی رحم در یاد من است 
۰ پیامی 
. شاعرگرامی: شیح اسلام, پیامیە ایں شعر ازوست. ۱ 
بزمی کە در ان روی سخن جانب ما نیست ای دی کمی از ماست که بسیار نشستیم 
حرف النتاء 
۱۔ تأثیر 
مرزا محسن, تآأئیرں شاعر شیرین مقال تازہ خیال بود: 
ھزار شکر کە ھنگام رفتن از در تو چو استخارہ نمودم بە اشک راہ نداد 
-١‏ اصل ہوگل دوچار؛ والہ ہو گلی دچار ۲-۔اصل حررم 


رر حر رس 

6 ھی یر 
می و 
مر ا 
ا : 








۰ ھَ ۰ خیھ منیئوۂ کش دو کیم ٹکٹ پک ا ححتیں 
7 و سس و رہ کیج 
رو پر وہہیہئہہری یی یی ہی 





-٢‏ تاج 
تاج‌الدین, تمران شاہہ از شاھزادگان عالی مقدار بودہ۔ شھر دائش و فرھنگ و طنطنه 
توکتش بھ اطراف عالم رسیدہ ىا ظھیرالدین سرخسی مراسلات و مکاتبات داشتھ. وقتی 
ظھیرالدین بە رفعە‌ای منظوم گھر ناسعته از وی طلیید: پادشاھرادہ درجی از مروارید تاسفٰتهہ 
ومسودہ بعضی ار ابکار افکار خود و دختر بکری و بە وی فرستاد و این قطعه نوشت: 

چون بە الماس طبع در سفتی در ناسفتەات فرستادم 
قوتی'ء از خداى عروجل ‏ کہ ز بی قوتی بەفریادم 


بە سید ظھیرالدین نوشت:؛ فقطعه: 
علویء کافران' هندی را زود از اسلام سیرخواھی کرد 
پدرت غزو کرد ہا" شمشیر تو غزا ٣ی٣۳‏ مم 


-٣‏ تجلی 
موسیٰ طور خوش بیانی مِلّا علی؛ تجلّی؛ بە ھند آمدہ نود وبا مولانانظیری صحبتھا 
دم در سال ھزارو یکر یک شحریٰ سے لغ از ایی جھااا انی تداتع ارڈ 
نطم عالی او خرمن ہستی ھنگامه آرایان معنی (را) یاک سوخته در زمانی که بودہ غیر 

او شھرتی نداشت. ولەه: 
تو کشی بادہ و تجلی آہ ‏ آتش آأن جا بلند و دود این جا 

۴- تجلی 

ملا علی رضاء تحلّی؛ شعله ضمع فطرتش نمونۂ تجلّی طورہ و کوکب سپھر ادراکش 


چون مھر انور پرنورں در مشوی بە سراپای محبوب طبع آزمایی کردہ و اکتر اشعار تازہ 


١‏ اصل قوت ار حدا؛ واله. قوت تو حدای. ٢٢‏ اصل" کامراں؛ والہ کافراں 








تا تذکر هُ طو زر‌ معنی 


برآوردہ که بە جنب آن سراپابی دیگر نمی رسد: 


دلبری برد از دلم صبر و قرار 
فتنه جوپی, أفت صبر و شکیب 
زلف پرچین کردۂ' عمر دراز 
گردش چشمش چو دور روزگار 
تا بنا گوش ابروش' دنباله تاب 
از زنخدان ہر کباب دل؟ بە زور 
از صفا سیب ذقن کوکب شدہ 
افتداز سروش اگر عکسی در ٴآب 
چشم جادویش گە تسخیر جان 
کردہ بر گل جلوەگاہ حسن تنگ 
از خیال ان ذو لعل أبدار 
از سخن نرخ حیات ارزان کند 
مرغ جاں از سحر چشمشدر قفعس 





کز رخش برقع بود ابر' بھار 
نو گلیء چشم غزالشِ عندلیب 
ارک ما َال تصور جا 
صد هزارآن فتنەاش در هر کنار 
تیغ خود را زأتش گل دادہ آب 
سرنگون کردہ نمک دائی* زدور 
گشته شبنم ھاله و غبغب شدہ 
قمری رد بیضهٌ لوح حباب 
از نگە سازد تبسم را عیان 
غنچەاش از شبنم مھتاب رنگ 
بوسه بر لب می طید بی ‌اختیار 
یک نفس را قالب صد جان کند 
می دود تا دل نگاھش چون نفس 


گوھر از گوشش کند کسب شرف سینە مالد بر کف پایش صدف 
گردن ورخسار چون حورش'' نگر شاهد نور علٰی نورش نگر 
از صفاى گردنش مه در گداز غبغبش از آب گوھر طوق ساز 
لعل خندان روج بخحش مردوزن عقد دندان غنچەھای یاسمن 
زلف و کاکل سنبل گلزار طور ساق و ساعد ماھی دریای نور 

-١‏ واله برقع نود صح بھار ۲- ھماں. گردہ۔. 

٣‏ ھماں انرواش ۴ ھماں دل ر دور۔ 

۵- عمان. مسکداں لور ۶۔-ھمان ےه آت 


۷ اصل چوں بورش نگر واله چوں حورش نگر 


8 ےی صےىسِ۵٘لىچػ۹چےچہمہچمچۃكػچلےى_ےى9لى__لی لے 


گيَ ۳ ا دم ا یح ا 
را کٍِ 6 رر سی کک ا سی 





مھر' از شوقش دل آوارہای 
صبح رأ در خون گل حل کردہ حسن 
از نگاہ ان دو چشم نیم خواب 
غمزەاش در سینە ناوک می زند 
میتراود از بنا گوشش صفا 
غیر از سودای زلفش تر دماغ 
از خیال سرو قد آن صنم 
دست زر افشائش افتد از صفا 
بسکه جان بخشد خرام آن پری 
صاف مروارید و مه را بیختند 
سینەاش از بسک باشد نرم و صاف 
سینەاش دل بردہ در خوبی ز حور 
یاسمن بر یکدگر پیوستەاند 
بوی گل در نسترن پنھان شدہ 
صفحهٗ سیم شکم جان بخش ذر 
حسنش از موی میان أویخته 
وہ چە خرمنء بھتر از ماہ تمام 


قرص مه از سینەاش انگارہەای 
تا بناگوشی چنین پروردہ حسن 
اب دریا قوت می گردد کباب 


“ خندەاش ہر ہوسهە چشمک میزڑند 


آء از ایت این مھهتاب زا 
سینه ماھی زپشت پاش داغ 
گشته قمری چشم آھوی حرم 
زاب' و رنگ لعل گر بندد حنا 
ساز از نقش قدم کبک دری 
طرح لوح سینەاش را ریختند 
بوسە از لغزش نه استد تا بە ناف 
ڈذر صفا سرچشمہ اب ہلور 
یا زشیر صبح قرصی بستەآند 
غنچه سان بالیدہ و پستان شدہ 
ساغر ناف از زلال صبح پر 
خرمنی از ماھتاب بیحكتهھ 
دادہ از نرمی طراوت را قوام 


۶- تدروی 
مولاناتذروی؛ قروینی است؛ ھمشیرەرادۂ مولانا نرگسی بودہ. بە سبزہ زار ھندوستان 
تاد طوق بندگی سر و قداں برگردن جان انداخته و در بوستان عاشقی؛ فاختگی‌ھا 


٢۔‏ واله. ر آب رنگ لعل. 


۔اصل ماه ار شوقش؛ والہ مھر ار شوقش۔ 








۰ 
: عون مم مم دی جح مک کچ سض تد کت جی ُٴَ 
جی ا 0 کیٹیاٹ ٹکٹ اکر ا رہ دا دید دیں تہ ا ا تا اق و یع مد رد رر ا ۱ 1 
٠‏ ا ا ا گا ای کلک ا ا ا سا ا دک وا ا ا ا ںی سو ہا ا ا ۴ ۰ 
کہ 2 اتکساج کک اکا مت گکی ہی دوب و شیب اود ہیں ہرس ایی نی تر نے وک کو مو قوف رع وف شیب یں رر شاف 
۰ رت و 5 : 5٠٦‏ عشق ترا با گل است 
:. َ قت 7 ۵ : ب چجسم راں ر 3 ِ 
طلسی ر‌ ہرباد و ش اہ وب >ر 


۶- تسلّی 
تسلٰی؛ شیراری است: نامش ابراهیم. وله' 
شاید کە گفتگوی تو باشد در أن میان 
هر قصّەای کە ھست بە عالم شنیدنی است 
٭ 
اکسیر خاک کوی توبھتر زکیمیاست کان جا دل گداخته آرند و جان دھند 
چ 
ہر مراد خود نرفتم نیم گام از دست دل ھمچو أں بیناکە عمری دست نابینا گرفتِ 
۷- تقی 
آعا تقی اصفھائی؛ ىە نراکت ىلیع و صعای ذھن و حسن خلق مشھور و در عھد 
حھانگیر شاہ تىه ھدوستاں رسیدہٴ 
گر تو از رخ نقاب دور کنی لعل در سنگ پیرھن بدرد 
۸- تقی 
شاعر عالی دستگا: میر تقی‌الدیں؛ المشھور بەتقی اوحدی صاحب تذکرۂ مسمٰی بە 
اکعۂ عرفانہ است, اشعار آندارش مشھورٹر از آقتاپاند. ایں حا ىه ھمیں دو نیت اکتعا شد 


یس 
بب 


عالمی' درد خدایا چو کرامت کردی طاقتی نیز بە اندازهۂ ان می‌بایست 
نه رفوگشت چاک سینهٔ من بخيه دل بەروی کار افتاد 
۹- تقی 


تقی ھمدایں صاحب کمال نود در عھہد جھانگیر پادشاہ یه مند و 


مےسمسسمس ہس ےی سے مسج 





--١‏ بی عالم ذرھ۔ 








بەکویت گر ھجوم بوالھوس بینم نمی ‌رنجم 
که گلبن گر زبلبل پر شودەگل پاک دامان أست 

-٢‏ تقی 

تقی نیشابوری؛ جوانی پاکیزەگوبی؛ بودہ اسنت: 

ننگ آیدش کہ باز نشیند بە شاخ گل مرغی که در غوای تو از آشیان پرید 
۴ تنھا 

مرزا محمد سعید قمی تنھاء در فضایل کمالات گوی سبقت از اقران ربودہء فکرش 
حیح و طرزش عاشقان القصّه کلامش فتنه راست: 


اوچودرآینه ان آينه روبنماید ‏ اودر آیینە و آیینه در او بنماید 
۴ 

زبوی گل سحر از ھوش رفتم ‏ گمان بردم که گرد راہ یار است 
اب 


چه احتیاج بە سیر چمن کە ساغر' من گل ھمیشه بھار است بزم مستان را 
بیداری من شب فراقت' ‏ زان نرگس نیم خواب پیداست 
دادەام دل به وحشیی که ھنوز ‏ بەنگاہ خود آشنا نشدہ است 
چھ شیرین گفتگوھاکردہ باشی > دھان قاصد از پیغام تلخ است 


بەفکر دوست چنان غنچەکردەام خودرا که از شکفتگیم بوی یار می ید 


واله ساعری ٢۔-‏ ھماں. فراق است. 





ب ۶ 
رٹوتیخی ےقرتی ڈیتی ایت ڈیڈ وک یقیتردوٹ نشیس اڈ نکر یٹوٹ نوکم مکی رت یہ 
شا رم وت جس کیج مسج سو ہو ا ھت وا رت عق یھی بد 
ا حر تع مس و نا میں بای شک ید امو ما پا لیو جک رش ة 





حرف الڈاء 


۲٢‏ ثات 
سر مضد اس لاٹ حاش اصلش از بدخشان است و تولدش در دھلی واتم 
شدہ: ۰ 


قسم بە مصحف گل. عندلیب باغ توام, بە مرگ شمع که پروانه چراغ توام 


بەگریبان نمی رسد دستم ‏ آہ'ء از دست نارساییھا 

۳٣-۔‏ اقب 

قاضی القضاء؟ مولوی نحمالدیں علی خانء کاکوروی الاصل؛ روزی (غزل قیل) 
شسیدہ غزلی گعته که مطلعش ' این است. 
أں‌کە زوداز بر من ھمچو نس آمد ورفت شعلهای' بودک گرم از پی خس آمد و رفت 
(و مطلع) قتیل: 

صد رھم: ہی تو بە لب جاں چو نس آمد ورفت 
تو چھ دانی کە بلا بر سر کس آمد و رفت 


حرف الیم 


مولوی بورالدین عبدالرحمٰ؛ حامی؛ عالمی بەکیعیت کلامش مدھوش: و چھانی 
عاشيیه اعتقادش بر دوش سلطاں حسین میرزا و امیر علی شیر اعراز و احترامضش 
می کردىد “ در عدویت کلام و شیربی سض و صعای تقریر و شستگی فکر و پختگی 
بیادہ و حس اداء و ىراکت معانی؛ و ملاحت العاط؛ و فصاحت گفتگو و بلافت طررہ 


۴- جامی 





-١‏ ثایت )۲ داد ار دسٹت ۲۔- اصل القصات. 
٣‏ عمماں مطلعاش ۴- هماں. شعله 
۵- غماں می‌کرد 








کر طوں معنی 90000028 
دہم المثال است. طبعش بە سوی بذله سنجی میل تمام داشته. روزی شاعری که این 
لع ازوست: 

ا شنیدم کە توان لعل تراجان گفتن ‏ آتشی در دلم افتاد کە نتوان گفتن 
مولوی آمدہ بر خواند و تحسین یافت. از غ٦ایت‏ خوش حالی استدعا کرد که این 
طلع بە دعوی ہر' چھار سو بیاویزند. مولوی گفت: ترا نیز پھلوی آن باید آویخت: تا 
لوم شود از کیست. 
چون مولوی در سفر حجاز به سمنان رسید؛ راهداران قافلەاش را تشویش دادند و 
شدکه شما بعض چیز از ما پٹھان کردەاید ما شلوارھای شما' را خواھیم دید مولوی 
مود هر چهھ در شلوارھای مایان برآید بگیریدہ از آن شماست. 
قل است که قاضی غور مرد سیاہ چردہ قبیح الوجه: پرمو؛ و فربه اندام بود و مدتی 
ت کفایت مھمات خود در ھرات ماندہ بود. روزی پیش مولری آمد. مولوی گفت؛ تو 
این شھر بسیار ماندی چرا ىە ولایت خود نمی روی؟گفت: در ولایت ما خرکان بسیار 
دەاند. مولوی گعت: این زمان کە تو این جا آمدہای کمتر شدہ باشند. 
قل است که شخصی فضایل مولوی شنیدہ از راہ دور بە خدمتش شتافت: و در معمًا 
م دخلی داشت. بعد معائقه بە؟مولوی گفت که قطع نظر از فضایل دیگر جناب در 
مٌاگوبی عدیلی ندارند می خواہم کھ از زبان مبارک معمّایی ارشادکنند. مولوی گفت: 
مَای قولی شنیدہاید یا معمّای عملی؟ گفت: معمّای قولی شنیدەام مشتاق معمّای 
می ام مولوی گفت کە نام سامی چیست؟ او گفت کە ادریس. به مجرد سماعش مولوی 
حاست و سایل را پشت خم ساخته سلام کرد و ریش خود را چند باراز دست حرکت 
۔ہ بشست و فرمود که از این فعل نام شما برآمد. سایل پرسید کهە چگونە؟ مولانا 





ال پر سر چھار سو؛ حسیبی: هر چھار سو. 
اصل. شما حواھیم دید؛ حسینی* شما را نار خواعیم جست 
اصل. حردہ؟ حسبی * چردہ ۴- اصل: از مولوی۔ 





8ء نفکر؛ طو ری 


فرمودکه چون راست برخاستم صورت الف شد: چو پشت خمکردہ سلام کردم صورت 





دال ہمایان شد و چون ریش حود را چند ىار حرکت دادم نقطەھای سین از حرکت دست 
افتاد و دندانەھای سین معمله گردید: و نام شمَا براملہ سایل و حضار محفل ار ایر 
حواب حیران گشته هزار آفرین کردند. ۱ 

مں افکار آبدارہہ وایں دو شعر در نعت سیّدالمرسلین صلعم گفته و ھر ُحاکه دریعت 
سخی گفته از تعشق و درد دل خودکه از حناب مستطاب آفرینش داشته خبری داد, 
وله: 


تو ھمایی, و نیست ظل ھما جز دو زلف تو دام ظلہما 
گاہ درد دل ساز وگه در دیدہ جا ھر دو جای تست یا بدرالداجی 
برمن از خوی' توھر چند که بیداد رود چون رخ خوب تو بینم ھمه آز یاد رود 
بی ‌رخت چوں بەچمن راەکنم ‏ سوی گل بنگرم و أہ کنم 
من وخیال تو شھا وکنچ خانه خویش - سرد بیخودی و آہ عاشقانه خویش 
میانت را چاں خواھم در آغوش که موئی ھم نگنجد در میانه 
۵ جعفر 


محمد جعفر قروینی. 
آمادہ گشتەام دگر امشب نظارہ 7 پیوند کردەام جگر پارہ پارہ 7 





-١‏ اصل ر حسی حور نو' حامی (ح) حوی نو 





تذکر ٠‏ طو رمعنی سس شر 





۴۶- جعفری 

و ۶گللنحااسر ضر صصمھرس ہت 

دل رفته و جانم ھدف ناوک ناز است اینھا ھمه از شومی اظھار نیاز است 
۷- جلالت ۱ 

لد خجائالوی ہے ساس علالک وتارت لو گر ان مرلوضش 
دارالعادہ: ىە غایت دانشممسد بودہہ این قطعه را نوشته و از نظر محمد مظفٔر گدراںیدہ: 
چار چیز است کھ در سنگ اگر جمع شود لعل' و یاقوت شود سنگ بدان خارابی 
پاکی طینت و اصل' گھر و استعداد تربیت کردن مھر' از فلک مینابی 
ندہ' را لین سەہ صفت ھست ولی می ‌باید تربیت از تو کە خورشید جھان آرابی 
اوىەصلۂ وافر محظوظ کرد و تا دیر به مدحش متکلم نود ولە: 

ادب عشق تقاضا نکند ہوس و کنار 
دو نگە چون بھم اُمیخت ھمان آغوش است 

۸۔ جلالی 

مولانا جلالی از شعرای زمان سلطان حسین مرزابودہ وله. 

تار وہر رط جا کی مار تار وا حر نا 

گشتم چوسایە ھمرھت ای آفتاب حسن ‏ دیگر بە تیغ از تو نخواھم شدن جدا 
۹- جلالی 

جلالیء ھندی از شعرای زمان ھمایوں شاہ است. تقی اوحدی نوشته که نادیدن 
دیواش بھتر از دیدش بود: و این بیت از وی نقل کردہ: 

زاھد ز جام بادۂ لعل تو مست شد ‏ روی تو دید عاشق و آتش پرست شد 





١‏ اصل لعل و یافوت: وَاله و دولت لمل یافرت 
۲٦-اصل‏ و دولت اصل گھر' واله اصل وگھر ٣‏ اصل و واله عھر' دولت چرح 
۲- اصل سدہ را ٴیں صعت؛ والہ سدہ را ایں سه صعت٠‏ دولت اس ایں هر سه صقعت 








٭دق- جمالی 
فاضل کامل صاحب دیوان قصاید و غزل و مثنوی: قلندری جھانگردہ جلال حار, 
جمالی کشوہ دھلوی است. در عھد باہر شاہ ترک منصب نمود به زیارت بیت اللہ شتان 


و کتابی موسوم بە سیرالعارفین در بیان احوال بعضی آز مشایخ نگاشتھه. چون به خدمت 
مولوی جا می رفت؛ بەتعاوت یک وجب بنشست. مولوی که مرد محتشم بود بی دماع 
گشتہ گفت؛ میاں سگ و تو چه فرق است؟ گفت یک وجب. مولوی انفعال کشید و 
دانست کە جمالی است: پرسید چه نام داری؟ ملا گفت: ”جمیع مال" مولوی گعت 
'خال۔ از این برمی ‌آید و یابی باقی است. گفت: 'وعددہ" مولوی عذر خواست و 
بھ اعزار و احترامش پرداحت و استدعای اشعار طبع زاد ازاو نمود. جمالی دو مطلع حود 
بخواند: 

ماراز خاک کویت' پیراھنی است بر تن أنہم زآب دیدہ صد چاک تا بە دامن 

ثً٘ 
مرأ از تیرھای او پر از برگ است هر پھلو 
کنون پرواز خواھم کرد سوی ان کمان ابرو 

وله: 

از سینە بر کشم دل محنت رسیدہ را تاھرزمان بە خون نکند غرق دیدہ را 
-٥‏ جنتی 

مولانا جنتیء از خراساں است. تقی اوحدی نوشته که تە عقل دارد و ىه طالع. و علی 
قلی خان داعستانی می نویسد که این معنی معقول فقیر نیست؛ چه هر کرا دیدم عقل 
نداشت: طالع داشت. و مرزا صائب خوش گفتہ: 


دائش بە ھرکه داد ززر بھرەای ندا چون آسمان درست حسابی ندید کس 








-١‏ واہ کویش 


0 مہےھے٥ورلںلں_ ١‏ ۔._ے 





حرف الجیم لھا رسۃة 


۲- چاکری 
مولانا چاکری شیرازی گویند از هر دو پا لنگ بود و به دلالی اوقات میگذرانید. وله: 
فلک ھر شب چراغی چند افروزد زکوکبھا ۱ 
که تا بیند مه رخسار جانان در دل شبھا 
٭ہ 
زمشک خال سیاھی که ہر رخ یار است بنفشەایست' کهە ہر روی گل نمودار أاست 
۴ 
هر تیرکە ان شوخ زند بر دل چاکم ‏ سروی شود و سايیە کند بر سر خاکم 
٭ 
تومی بینی مه عید ومن ابروی تو می بینم فلال عید رأ ای ماہ بر روی تو می بینم 
حرف اذحاء 
-٣۳‏ حافظ 
مست میکدۂ رانں شمسرالدین محمد خواجه شیرانں سرحلقہ عارفان صاحب حال 
بودہ و در فصاحت و بلاغت عدیم المثال: در علم قرائت نیز مھارتی تمام داشته هر شب 
حمعه در صحن جامع شیراز تردد کردی وکلام مجید ختم می ساخت. اکثٹر کسانی کە در 
حالت اضطرار فال از دیوائش برگرفتەاندہ بیکم و کاست برآمدہ کلام سراپا الھاعحش 
ىه اسان الغیب؟ مشھور است. 
عزیزی را فرزند گم شد؛ مذتی در جستجویش بود؛ چون التجا بھ دیوان خواحہ 
اررد سر ورق این بیت برآمد: 
فاش میگویم واز گفتهُ خود دلشادم ‏ بندۂ عشقم واز هر دو جھان آزادم 





1- اصل سقٹه است٠‏ والہ: سفشەاىی است 








پچ سی ہج ہش ےچ یچ ےش یش وچ کچ شےچچہ ہش شچ گچہ .وہ تذکر ٥‏ طو زمعنی 

حیرأآن بماند و ندانست کهھ 0-0 چه می فرماید بعد چندی در تکیة فقیری وارد 
گردید و پسر را در لباس آزادگان نشسته دید. آب در چشم گردانید واورا درکنارگرفتر 
پرسید کەای جان پدر چه حال داری و در این جا چگونه افتادی؟ او گفت کہ بعد ار 
سٹراشیمگن بسیار در این جا رسیدم و در فرقه آزادگان مرید شاہ عشت الله شدم. شاہ 
چون ایں ماجرا شنیدہ پسرش را بدو حواله کرد. ان زمان وی را یاد آمد کە خواجۂ حافظ 
فاش گفته ىودکهھ وی آراد شدہ است و بندۂ عشق الله است. 

و از غرایب این‌کهە شخصی: برادرش از مذّتی محبوس بود و رخنەھای رھابی ار 
ناپیداء پیش فقیر آمدہ گفت که اگر دیواں (حافظ) بودی: فالی از آن' برگرفتمی. ھمیں کہ 
این حرف از زبائش برآمد از غیب بەگوش فقیر این مصرع خواجه فرو خواندند" کہ 
دم ھمت ماکرد زند آرادش. ىا ری گفتم که دل قوی دار کەه خواجه وی را آراد کرد و‌ 
ھمچنان شد که بعد یک پاس آن عزیز پیش فقیر آمدہ تسلیم کردہ گفت که فرمودۂ تما 
ىه وقوع آمدف برادرم جات یافت. 

مزار سارکش در مصلای شیراز است و خاک مصلّى؛ تاریخ وصال اوست. کلیائش 
پھلوی مرارش بھادہ می باشدء مردمان رایر' ار آں' فال میگیرند. ولە: 

سالھا" دل طلب جام جم از ما میکرد ‏ وٴ آنچه خود داشت ز بیگانە تمنا می کرد 
۴۔ حداد ۱ 

میر حذاد فروینی؛ اروست. 

آمروز بە بزم سخن ان شوخ شرابی است 
هر گل قدح بادہ و ھر غنچه گلابی است 





-١‏ اصل ارو ٦۔‏ ھماں حواند 
۴ مما رایرین ۴۔- ہماں ار او 
۵- ھماں* بارھا 


۶- غمان وہ بدارد 





٠ْ -> ٦‏ ماد در و دا وبا عم دی او یا وو و مد ڑیا 
َ۳ پچ 7 
٥ 1 1‏ مسی وی و و ید 0 





۵- حزین 

شیخ محمد علیء حزین: اصلش از لاھیجان است. علی قلی خان داغستانی در تذکرہ 
می نویسد کھ آہا و اجدادش از طلية علوم بودند در اکثر علوم بہارت کلی داشته و 
خطوط شیرین می نگاشت: در حسن تقریر و صعای تحریر یگانڈ عصرہ و در سخنوری 
وسانڈ دھ پایڈ سخن را بەمرتبەای رسانیدہ که شھباز اندیشه در تصور معنی او 
پرمی ریخت. سیاحت بسیار کردہ و با کاملان صجبتھا داشتہء حاصل سیاحی و 
سرگذشت خویش در نسخة مسمّی (به) سوانح حزین خودش نگاشتہ؛ بە تھمت قتل ولی 
محمد خان شاملو؛ و حدوث این فتنه در لار حضرت شیخ خود را بەھزار زحمت 
ىە سواحل عمان رسانید و به اطراف کرمان و دیگر بنا در بودہ؛ بعد از آن عزم هندوستان 
کردہ بەلاھور آمد چندی در آن جا مقیم بودہ به دھلی رسید. و در زمانی که فھرمان 
ابراں بە ھندوستان آمد و تا بە دارالخلافه رسید شیخ مخعی گشت و ىعد نھضت موکب 
شاھی ىە طرف ایران: خود را ظاھر ساختھه. پادشاہ و امرای شمال مراعات نسبت بەوی 
داشتند از آن حا که مروت جبلی و انصاف داتی شیخ ىودہہ از ھمیں حسں سیرت؛ 
صدمات عظیم بردہ وگواراکردہ: از حانمان آوارہ شد و عموم اھل این دیار را از پادشاہ و 
رووفر عسرای کال الہ فرد الہ ذرما سس ٹرفوووسی 
سرشت مجبور بود باز نیامد'. با این ھمه بزرگواران شھر بە رعایت احوالش خود را 
معاف نداشتند و این مسی زیادەتر موجب انفعال عقلای ایران کهە به بلای غربت متبلا 
بودند گردید. القصّه بعضی از عیوران این مملکت: کمر انتقام بسته تیغ ھیجا بر او 
کشیدہ درنظر ارباب خرد عرق آب انفعال کردند. از آن جملە سراجالدیں علی خاں آرزو 
که از شعرای مشھور بودہ بسیاری اشعار غلط از دیوان شیخ برآوردہ در رساله 
تہ الغافلین نوشتہ؛ و اببات مذکور را یک یک ذکرکردہ: تعریضات مناسب نمودہہ و 
ىەایں طرز آغاز رساله مذکور ساخت: 


-١‏ اصل نەه آمد. 








"عد از حمد کلام آفریں کلیم؛ و قایل قول "فوق کل ذی علم علیمٴ جل شانه و صلوۃ 
انصح الفصحا کە فاتحهُ کتاب خلقت (و) خاتمة رساله ہوت است عليه و علیٰ آلہ 
التحیات: عرض می شودکه در ایں ایّام مطالعة دیواں بلاغت نشان جناب فصاحت ماب 


پیشوای اوج ىکته پردازی دبیر ولک سحن سازی بقیةالسلف؛ حجةالخلف تمہ 
متقدمین خاتم متأخریں: شیح محمد علی متحلّص بە حرین: که تخمیناً از مدّت دہ سال, 
بە سبب ھنگامه ایراں وارد ھندوستاں حنّت شان کهھ داخلش من دخله کان أمنّاء گویاں 
است: گردیدہ: و ار طنطنۂ شاعریش گوش اکابر و اصاغر پرگشتہ افادہ و استفادۂ تمام 
بھم داد لیکن در بعصی اشعار کە بە سبب قصور ذھن بە معانی آن نرسیدہ ترددی 
رودادہہ نىاچار در تحریر آنء قلم مشوش رقم خود گشادہ و نیز پارہەای مصراع که ار 
ىارسایی فھم خویش نارسا فھمیدہ و گاھی بە اندک تغییر و تبدیل گردانیدہ و گاسی خود 
گفته و رسانیدہ پس ایں عالم را ار عالم حطای بزرگان گرفتن کھ در واقع خطایی بزرگ 
است؛ تصور ہاید فرمود بلکە برای غلط خود کە دست مایهُ اھل هھند است؛ مستندی 
پیداکردہ امیدوار است کھ اگر ىە نظر شریف او درآید ار خلل برآید. قوله: 
"دل بی تو چو شیشهٗ شکستهہ ‏ در گریە ھای ھاست ما را" 
از لفط دھای ھا کە جمعھای (است) مقصود ىاظم نیست و اگر منظورھای ھاست؛ 
ىە حذف یای ٹانی سموع' یست؛ سند می باید. ھای ھای و ھاھاھای ضبط کردەاندں 
ھای ھا در ھیچ جا دیدہ شد قوله 
“گران جاں تر ز شبنم نیست جسم ناتوان من 
اگر مى‌بود با من روی گرمی آفتابش را" 
در ربط جز او شرط حیرانی است. مرزا صائب گوید: 
به اندک روی گرمی پشت هر گل میکند شبنم 
چرا در آشنابی این قدر کس بیوفا باشد 





-١‏ اصل. مصوع 








اگر لفظ صف در مصرع ثانی ھم دخل در معنی نداردہ بل مخل اصل مطلب است؛ 
چە مدعا این است کھ مژگان تو اگر سايه بھ دریا افکند, خار در بدن ماھی به سہب 


حارخار و جذبهٔ عشق حکم قلاب بھم رساند در این صورت لفظ از مطلب بر روی آب 
افحادٴ. 

القصّه در صدھا شعر حزین؛ اعتراض ىه جا کردہ و رسالهای ترتیب دادہ کهھ نزڑھعت 
ادرای حاط معنی آفربنان است. در ایں جا اکتفا بە ھمین قدر کردہ شد. ملخص این که با 


وصف ایں حال بیان واقع آن است که شیخ در زمان خود سرآمد سحنوران عالم بودہ 


انت“ 3ل 
تب گرمی چو شمع از داغ آتش طلعتی دارم - پر پروانه سازد' نبض من دست مسیحا را 
ت 
زھجران دیدەام حالیکە کافر از اجل بیند خدا کوتاہ سازد عمر ايّام جدایی را 
٭د 
جنون راکارھا باقیست با مشت غبار من کە بازیگاہ طفلان می شود خاک مزار من 
٭۶ 


ازکدامین چمن ان سرو خرامان برخاست کز پیش عمر ابد برزدہ دامان برخاست 
فتنه روز جزا در قدم جلوه اوست با قیامت قد او دست و گریبان برخاست 
حرفی از لعل لب او بەکتابت گفتم خضر لب تشنە ز سرچشمه حیرآن برخاست 


٭ے 


١ہ‏ اصل. چار -٦‏ ھماں۔ مار 
٣‏ اصل. رہ کلیات خرن سارد 








جان رفت و سرگرانی نازت چنان کە بود ‏ دل خون شد و غرور نگاھت ھمان کە ھست 
٥‏ 


میگرفتیم بە جانان سر راھی گاھی اوھم از لطف نھان داشت نگاھی گاھی 
گ 


گلە از تو آہ دارم کە چه کردەای تو ہا من بە فلک ترا رساندم که اثر کئی, نکردی 
می رود لیلی و مجنون بە فغانی از پی ‏ ناقه آتش قدم و سوخته جانی از پی 


نا امت گغممائل مامت - یگل رکوھفائی فاق ات * 
٭ 
ای وای پس از مرگ دگر مشکلم این است 
آرام بەگورم ندھد گر دلم این است 
پ٤‏ 


صبا راگرد سرگردم کە از کوی تو می‌آید ‏ سمن را جاں بر افشانم کز و بوی تو می آید 


نسرین به چمن بر ندمد گر بسں این است از غنچه صبا دم نزذندگر دھن این است 
زلف تو پی چارۂ آشفتہ دماغی بویدکف پای توکە برگ سمن این است 
س 


زان پیشتر کہ چھرہ زمی آرغوان کنی ‏ داغت چو برگ لالە دلم را کباب داشت 








سبزہ دور از تو مغیلان بەنظر می اید غنچه بیروی تو پیکاں ہە نظر می اید 


گل بی تو مرا بە دیدہ خار است ھر سبزہ چو تیغ آبدار است 


٭ 
تا دیدەام أن ' طرَّه طرار پریشان ‏ خاطر شدہ آشفته وگفتار پریشاں 
٭ 
قامت نھال ' و چھرہ گل و طزہ یا سمن گلشن توبی, تر بە تماشا چه احتیاج 
بد 


رشک آیدم وگرنە نقابت گشودمی ‏ دست ترا گرفته بە ناصح نمودمی 
ف 
بە شھر حسن ندائم چه فتنه برپا شد کەقاصد آمدوأ٘ھی کشیدوهیچ نگفت 
٭ 
دیر آمدی بە خاکم واین از تو دور بود ‏ دامن فشاندنی بەمزارم ضرور بود 
صیخ در سوانح حود می نگارد کە در عیں ولوله طبیعت از تکلیف بعصی سخن 
سنحان فکر شعر می کردع و حتاب والد مائع می آمدندہ لھذا بەکمال اخفا اگر شعری 
موزون میکردم عیر ار جلیسان ھمدم بە دیگری اظھارش گوارانداشتم. روری ذکر طرح 
مشاعرہای یه حضور حتاب والد گردید و تھایت پسند خاطر والایتان آمد, ار مں ارشاد 
رفت کە می دانم ھنور مذاق شعر از خاطرت نرفته است: اگر بە این طرح فکری کردہ 
باشی؛ ىحوان با این ہمه که شعری بە طرح مشاعرہ نگفته بودم این مطلع ھمان دم 


ىه خاطرم بدیهه گذشت و بر خواندم: 


-١‏ حرین (ح) آر ٦‏ اصل سات؛ حریں (ح) تھال 
۳- اصل مرا؛ حریں (ح) ترا 





ٹا تذکرۂ طور معنی 
صیداز حرم کشد خم جعدہلند تو فریاد از تطاول مشکین کمند تو 
جناب والد پس از استماع ایں مطلع بەکمال احتظاظ مرا در برگرفتند و قلمدان نقرہای 





بەصلۂ این شعر بخشیدند و احارت شعرگوپی دادند و حضار محقل لب بەتحسیں 
گشادند, و آخر ىە ھمان محلس غرلی تمام کردم و ہر شعرش مطبوع طیع ىادرہ فھماد 
آمد. 
۶- حسابی 

حسابی؛ بی نظیر است و اشعارض دلپذیر۔ وله: 

بە خانەاش روم وابن کنم بھائه خویش کہ مست بودم وکردم خیال خانه خویش 
۷- حسن ۱ 

خواجه حسں: دھلوی؛ در مقامات درویشی یگائە و در حس معاملت پییدل زمانہ 
روری امیر خسرو دھلوی رحمہ' الله با شیخ نطامالدین اولیا بە قصد نماز جمعه از پیتں 
دکان' حواحه میگدشت: دید حواىی خوش منظر بر دکان ' نان می فروشد؛ ییتں رفت و 
گعت' ناں بىە چند می فروشی ؟ گعت یک طرف دریلهٔ ترازو زر ویک طرف نان. گعت؛ 
اگر کسی زر نداشته ىاشد؟گفت: ار او ىە عوض رر محبت ' میگیرم. امیر متعجٔب ماند و 
بەشیخ عرض داشت: شیخ نگاھی کرد و روان شد خواجهە بیتاب گشت: و عقب شیخ 
ب٭مسحد شتافت: و سر در قدم گذاشت: و مریدگشت: و شیخ را ھرگاہکە ذوق سماع 
نودی ىه قوالاں فرمودی که شعر خواحهہ حسن بگوبید. خواجه صاحب را چند دیوان 
است و اھل ھند وی را سعدی ھندوستان میگوبند و مولوی جامی معتقد غزلیاتش 
بودہ. القصّه ہمخدوم الاولیاءہ تاریخ (وصال) آن زبدة الاصفیا است. وله: 


سم سے 





١۔-‏ اصل, رحمۂ -٢‏ اصل دوکاں: حسببی دکاں 
۳ہ ھماں ۴- حسبیسی سخحعت نگیرم۔ 


۵- اصل تاریح آں؛ حسسی تاریح وصال آں. 









بەوصل' می دھدم وعدہ چشم' او لیکن بەقول؟ مردم مست اعتبار نتوان کرد 
× 
حسن دعای توگر نیست مستجابء مرنچ ‏ ترا زبان دگر؛ و دل دگر؛ دعا چە کند 
۸- حسن "٠‏ 7 
مولانا شرف‌الدینء حسسں امن ناصر علوی؛ غزنوی اس از اھلکمال بودہ. روزی 
رعط میگفت و ھفتاد زار کس در پای منبرش حاضر بودند کە میگریستند و اعتقاد 
بەوی می داشتد. چون بھرام شاہ از این حال آگاہ شد, متزلزل گشته دو شمشیر ىرھنه در 
یک غلاف بر وی فرستاد پس سیّد عزم حجاز کرد و ترحیعی گفته به مرقد حضرت 
رسول مقشول صلعم می خواند چون بە این بیت رسید: 
لاف فرزندی نیارم زد بدین؟ حضرت ولیک“ 
مدحتی' آوردم اینک خلعتی بیرون فرست 
ارروضۂ مطھر و مقدس آن سرورہ خلعتی نیرون آمد جمیع خادماں ارکشف این کرامت 
معتقد وی گشتند. بعد زیارت حرمین شریفین به بغداد آمدہ و توطن گزیدہ. 
۹- حسن 
مولانا حسن کاشی: اصلش ار کاشان است: حسن تخلص داشت, در تمامی عمر 
حویش؛ مدح کسی: جر جناب امیر (علی) بن ابی طالب عليیه السلام نکردہ. قصایدش 


-١‏ حسسی لہ وعدہ می دھدم وصل؛ دیوان حجس ىه وصل می دھدم وعدء 
۲ اصل رو حسسی چشم او لیکں؛ دیوان حسن غمزەات لیکں 
٣‏ اصل* حدیث مردم مست؛ حسیسی حدیث مردم مست؛ دیوانں جسں: ىە قول مرد مست 


٢-اصل‏ و حسینی در ایں حصرت' حسغ (ح) بدیں حضرت 
۵- اصل و حسیبی ولی؛ حسن غ (ح)۔ ولیک 

۶ حسن غع (خ) خدمتی کردم ر حصرت خلعتی یروں فرُست 
۷ اصل و حسینی: مطھرہ مقذذس؛ واله. مقّس مطھر. 





٠ 
م۵ :. ا توئی نو پشھ یتر اما چھ ٴ‎ 02 
17 کب 1 یر دس اپ یپ اک ا کید ار می ما ا کال یی یر کا لی جا دا‎ +٦ 
۰ 7 یی یئیٹیئیٹں نٹ ڈکیکے  کہ یا یو سد ما دو ا و دک کے ےکو یی کا سد کو سا کو موا دا کو و یی مو میں اہ نف‎ 
ْ : وپ کل یک ود ید ری لی × 7را و ال یا اک کی یں ا کے کا وک دی و رک و ےا لع ۹ے بد یں کی یس سک ہس یہ ما‎ 
می۱ سی لس کل ا ا ا کک کی و وا او پا ای را دی یی موی وی در ردی وم مرر یی یں وی طور مصسی‎ 





ھمچو آفتاب شھرتی دارند. گویند مولاا بعد زیارت مکه شریف و حرم رسول مقبول 
صلعم به آستاده بوسی حناب امیر کرم الله وجهه مشرف گردید و این منشت به روصۂ 
مبارک آن حاب بر حواند کە ایں مطلع ار' آن است: 
ای زبدو آفرینش پیشوای اھل دین وی ز عرّت' مادح تو حضرت روح الامین 
در آن شب؛ آن حضرت راہه خواب دید کە عذرخواھی کردہ فرمایند کە ای کاشی از دور 
آمدہای و ترا دو حق ہر ماست: یکی مھمانی و دیگر صلُ شع بھ بصرہ برو؛ و در آں حا 
باررگانی است؛ جواجه مسعود نام بعد سلام مں بگو که امسال در سفر بحر عمان کشتی 
تو عرق می سد یک ھرار دیتار ندر من کردی؛ دعاکردم کە مال تو ىە ساحل رسیدہ آں 
وجه را اراو ىە انعام بگیر و صرف نمای چون مولانا بە بصرہ آمد. حواجه را دریافت و 
پیعام أن حضرت رساید. ىاررگاں از غایت خرمی آ در پیر نگنحبد و قسم خورد که 
ھمین ى۔ذرکردہ بودم فی الحال آں زر تسلیم کرد و حلعتی گران مايە بر آن بیفرود '۔ 
۰- حسن 
مولانا حس: ار مصوّری بھرہ داشته و ساکن قندھار بودہ: و این مطلع ازوست: 
چون ننالم کھ در این" سینه دل زاری ھست 
راحتی نیست در أن خانه کە بیماری است 
۱- حمیدی 
حمیدی کشمیری؛ حوشگوست' 
مرتصی ان کە شه مسند عالی نسبی است 
آفتابی است کە برچ شرفش دوش نبی است 


دس 


-١‏ اصل اروست 





۳- اصل حوری ٢۔‏ حسسی بپفرود 





تذکرۂ طور معنی کس سج سی 





۲- حیاتی 
سر دفتر شعرای عظامء مولانا حیاتی گیلانی؛ در زمان اکبر شاہ و جھانگیر شاہ به ند 
نودہ یک بار جھانگیر او را به زر وزن کردہ بود: 
ترا ھرگز گریبانی نشد چاک ‏ چہ دانی لذّت دیوانگی را 
۳ حیرتی قَ 
تماشای قدرت بیچونی شاعر شوخ طبع؛ ملا حیرتی تونی؛ ازوست: 
خدا' چو سورۂ یوسف چنان' لطیف رقم کرد 
برای صورت خوب تو امتحان قلم کرد 
8ے 
حیرتی یک سخن از من بشنو ‏ تا ہمہ عمر ترا بس باشد 
شعر خوب؟ و پسر زیبا را معتقد باش زھر کس باشد 
حرف الٰخاء 
2- خادم 
نظیر بیگ: خادم از تلامذۂٔ محمد افضل ثابت است: 
گر کند از قفس آزاد مرا می کشد دوری صیاد مرا 
صورتش دید وز شرم ب نشد حیرت از آینەرو داد مرا 
۵- خسرو 
حضرت امیر خسرو رحمة اللہ عليه مرید حضرت شیخ نظامالدین اولیا بودہ و شیخ 
اکمال توجه نسبت بە امیر خسرو بودہ. خود حضرت شیخ می فرمودند کھ چون حق 
عالی ار من پرسد که چھ آوردەای؟ خواہم گفت. سوز (سینة) خسرو آوردہام. در فضایل 
ون ھنرمندی سرآمد عالم گردیدہہ تصانیف عاليه در هر فن به یادگار گذاشته در نظم 





-١‏ حسی حدا چو صورت یوسف؛ تحمه قصاکه صورت یوسم. 


٦۔-اصل‏ و حسی: چاں؛ تحفه چیں ٣‏ حسبیى* شعر یکو پسر یکو را 





یں وی یس شی ہنی ہیی اک کت یدرو ٹک را ہی ہیں کو یی ا ںا اس ا تح در حر نی کی کی کم وی میں ا فی تا ٴِ 
ںہ ہز یرٹ ریںئیدی ںا پیک یہی یں ہیں س دوت نہیں سے یں یئ یر یہار یرہ ایس یں ر یی سد ری ری رر اف و ٹیل یی دا سک شردن وی یی می مک ” رو ععنی 





ونٹر صاحب اعجاز بودہ و اعحاز خسروی بر این معنی دلیل روشن است. درفن موسیقی 
کمال داشته و اختراعات کرد جواب خمسۂ نظامی گفته که مشھور اآست. سهە دیرار 
دارد مسمّی به تحفة الصغر و وسط الحبات و غرۃ اللکمال. الحق نقش افکار بلاعت 
آٹارش چنان واقع شدہ کە یک بیت با صد هزار بیت برابری میکند. ٭طوطی شکر مقال, 
تاریخ وفات اوست و در پایین مزار شیخ خود مدفون است. با شیخ سعدی قدس سرہ 
نسبتھای معنوی داشته و این مصرع' او مژید این قول است ع: 
خسرواز میخانەای مستم که در شیراز بود 
1 
اشکم برون می‌افکند راز درون پردہ را آری, شکایتھا بود از خانه بیرون کردہ را 
7 ُ 
بود ھمیشه جان من رسم توب یگنەکشی ای که مرا نمیکشی من چه گناہ کردەام 
٭ 
دیوانه میکنی دل و جان خراب را مشکن بەناز سلسلهٴ مشک ناب را 
تاگفتمش بکش!بە مژہ' تیغآراندہ بود ما بندەایم غمزهۂ حاضر جواب را 
٭ 
أن ترک نازنین کە جھانی شکار اوست 
جانھا اسیر سلسلهٴ مشکبار اوست 
ما را زآرزوی؟ لبی جان بەلب رسید 
خوش* بخت آنکە ھمچو توبی در کنار اوست 


×× 


اص 





-١‏ اصل مصرعه -٢‏ خسرو (چ)۔ بە مڑہ۔ 
۳۔- اصل*" تیع دادوہ حسرو (ح( و کلات خسرو تیغ رائذہ.. 
۴۔- اصل. اررری لت:؛ خسرو (ح)۔ آرروی لی۔ ۵- حسرو(ح). ای بحت 





زکرڈ طور معنی اتا 





جراحت جگر خستگان چە می پرسی؟ زغمزہ پرس که این شوخی از کجا آموخت؟ 
۶۶- خصالی 
مولانا خصالی کاشی: از شاگردان ملّا محتشم است از اوست: 
٠‏ ۰ .ا 7 
وصیت' میکنم, قاصدہ چو باز آری پیامش را 7 
اگر من مردہ ہاشم یک بە یک بر "خاک من گوبی 
٥‏ 
زامساک٦رہەعیش‏ بە محفل؟ندھی - در دل بەخیال دوست منزل ندھی 
از تو عجبی ھست کہ از غایت بخل عاشق شدہ باشی و بەکسی دل ندھی 
۷- خصمی ۱ 
میر خصمی؛ در زمان عالمگیر شاہ از ابران بەه هھنلد اك و‌ بە تذریج ترقی کردہ 
آحر ىەارادۂ (زیارت) عتبات عالیات از هند برآمد و دویست هزار روپیه بە سبیل زاد“ با 
حود داشت. در راہ خدایارخان رھزن آن سیّد را شھید کردہ زر را بە تاراج برد و معلومش 
را آن محھول متصرف شد: 
بلبل تازہ بەدام آمدەام ای صیاد باقفس یک "دو سە روزی بەگلستانم بر 
0 
دل ودیدہ آز چە سازم که تویک نفس ز شوخی 
نە بە دیدہ مینشینی نە بەدل قرار داری 





!- عرفات: نصیحت می کنم؛ اصل و والہ: وصیت میکم. یی 
عرفات در خاک؛ اصل و واله. بر خاک. ۳ اصل: ر مساک. 
؟- والہ: سرل ۵۔ واله: زاد راہ ہا حود. 


۶_ اصل* بک در روری: والهہ۔ یک دو سم روزی., 





کا وی دی مم 


۰ 
۳ ٹڈ صدھ ۴ 
: ہیں یہی سو رئیا یں اید پٹ میک 
رس پسدوچکت رسک یی یی ار ا ا تل لں ر‌ 7 
پیر یسیک پ ود ا ہیں یں شی ریچ قم ۵ 
۴ 






۸ خحضری 

خضری خوانساری؛ مثنوی فرھاد و شیرین بەکمال عذوبت معانی و چاشنی العاط 
نظم کردہ ر در 9 ہجری بە سرای جاودانی شتافتهھ. والدہ و عمشیرەاش تمامی اتعار 
وی را پارہ پارہ کرد بر سر تابوتش افشاندند. او راسٹ:_ 


برھم نزنم اگر بمیرم پچشمی کھ در انتظار یار است 


زرفتن تو دلی بازپس نم یماند تومیروی ودر أین شھر کس نمی ماند 
۹ خضری 

خصری فزوبی. : 
سیاہ بختی از این بیشتر نمی باشد کھ مجلس دگری روشن از چراغ من است 


۰- خلیل 


بافرای خلیل: کاشی اششنت؛' 
تا به پای دار آمد از پیم شیون کنان ھیچ جا در حق من زنجیر کوتاھی نکرد 
حرف الدال 
۱١‏ دائش 


میر رصی؛ داش از تریت ' کردگان داراشکوہ است شاہزادہ در صله حسس' مطلع 
۱ این (عزل) یک لک روپیهە ىە میر رصی مرحمت کردہ: ۱ 

نوبھارآ آمد کە ابر تر چمن پرور شود نکھت گل مایہٴ شور جنون در سر شود 
تاک راسیراب "کن ای ابر نیسان در بھار قطرہ تا می می تواند شد چرا گوھر شود 
ناله بلبل نھان در پردۂ برگ گل است ‏ بیدماغم کاش زین یک پردہ نازکتر شود 





١‏ اصل تریت کردەھاىی ۲- اصل* حس ایں مطلع یک 
۴ اصل. موسم ان شد کہ ابر ٹرہ واله' ہو بھار آمد که اپر تر. 
]- اصلی* سیراتٹ سار: والف تام آراد 5 عامرہ. سیرات کن 





: 1 ں0 زم رام کا دی اک اس ےی 7 
تذکر ۰ ر مس چا کم جک ا 





ما بە ذوق گریه مستی در این بزم آمدیم می بدہ ساقی بەقدر آن کە چشمم تر شود 
۷۲- داوری 

تاضی داوری؛ کاشانی؛ شخصی را' در مشھد مقدس مدح کردہ: ممدوحش 'گعت 
کە مدح ما معنی ندارد در آن باب این قطعه گفتہ: ٍ 
در خراسان مدحتی گفتم نه از روی طمع از غلط فہمید وگفتا مدح ما معنی نداشت 
گفتمش, بسیار نیکوگفتی, این انصاف بود ‏ بندہ ھم دانستەام, مدح شما معنی نداشت 
۷۳- دردمنلد 

شاعر ارجمند محمد فقيه دردمند شاگرد میرزا مظھر جانجانان است: 

یار چون لطف کند حوصله بیتاب شود خبر از شیشه بگیرید چو سنگ اب شود 
-٢‏ درکی 

ملا درکی قمی؛ از اوست: 

در شرح بی‌زبانی نامھربان ما ۔ طدرمار شکوەایست زبان در دھان ما 


ما را بە مھربانی صیاد الفتی است ہورزنە بە نیم ناله قفس می توان شکست 
٭ 

بەروزگار تو ھر دل کە بود پر خون شد ستم توکردی و تھمت نصیب گردون شد 
۵- دھکی ۱ 

دھکی: زر سخن را محک نودہ است و ساکن محله دھک از قزوین. گاھی بەکسب 
حولاھگی وگاھی بەخشت مالی معیشت کردہ: و دیوان خود را پیوسته بر میان بستەه 
می داشت: هر جاکە در محاورہ یا در اصطلاح کسی را مشکلی و یاشکی پیش می‌آمد 
دیوان از کمر گشادہ سند می نمود. ٠‏ 





-١‏ واله: او را۔ ٦‏ ھماں۔ ممدوحش میگوید که مدح ما 








ڈوک ہو شر 6ک نڈ‌ز کک چکگ شس چ ےر ےگ سنہ کک سےہچہچشک ہہ تذکرۂ طور ععئی 


در ایام عزیمت مولوی جامی را طرف حجاز از دھکی ملاقات گردید و وی مولری 
را در فن شعر وقعی ننھاد و دزد اساتذہ قرار داد چنانچھ در این باب گفته. قطعہ: 
ای باد صبا بگو بەجامی ‏ کای دزد سخنوران نامی 
بردی اشعار کھنە و نو از سعدیٰ وانوری وخسرو 
اکنون کە سر حجاز داری و' أُھنگ حجاز ساز داری 
دیوان ظھیر فاریابی ‏ در مکھ بدزد اگر بیابی 
وله: 
بە مستی چاک کردی پیرھن در بزم می خوارآان 
دری' بگشودی از فردوس بر روی گنھکاران ۔ 
٭ے 
دھن بە ' خندہ گشود و میان ز لطف گشاد؟ 
بناز گفتہ مرا“ ھیچ از تو پنھان نیست 
ن 
در نسخهەای کە وصف لبت "را بیان کنم ‏ جان درمیان نھم۷ چو ورق را نشان کنم 
حرف الذال 
۷۶- ذرہ 
مرزا عبداللہ ذرہہ فرزند محمد ىاقر مجلسی است: 
چون شاخ خشک دستم از آغوش گل جداست 
داغی بەدل زلاله رخی یادگار ماند 





-١‏ عرفات ہووہ ندارد۔ ۲- اصل* در 

ازس والہ: رز خدداو؛ اصل ر حسسی یف حجیئ 68 -ٌ٣‏ اصل گشود: والہ و‌ حسسی گشاد 
۵۔ والە. مرا ار تو ھیچ. ۶- عرفات. لف او نبان. 

۷۔ ھماں ھم که ودرفق. 





زکر طور ہی بویا 





۷- ذوٹی 
ذوقی؛ اردستانی است ونام وی علٰی شاہ: 
وو سے : ۲ ت٢‏ , 
دلم زان عنبرین مو می گریزد جراحت دیدہ از' ہو میگریزد 
٠‏ 


غمزہ در تیغ زدن بودکە مڑگان دریافت قسمت این بودکه مقتول دو قاتل ہاشم 
(۷- ذڈھنی 

مولانا حیدر ذھنیں اصفھانی؛ در خدمت عادل شاہ بود. وله: 

ھا آ۔- ۰ٰ4 گ‫ 3 مم ےم چھ 
نھنی ارکام' توحاصل نشود شکوہە مکن کز تمنای تو بوی ھوسی می ید 

خرف اتا 

۷۱- رازی 

تواب عاقل خانء رازی؛ از سادات صحیح النسب است. اصلش از خواف' است. 
رلدش در ھند گردیدہ از معصران و عماید عھد عالمگیر شاہ بودہ است: در ایام تسخیر 
قن بە صاحب صوبگی دھلی ممتاز بود. در ترببت شعرا و‌ ادبای ہا کمال بەه فقدر 
ستطاعت می پرداخت. قصّۂہ ہدماوت را از ھندی بە فارسی نقل کرد مثنوی مھر و ماہ و 
بگر مثٹنوبھا دارد۔ نواب زیب النسا بیگم صبیه پادشاہ عالمگیر انواع نظر عنایت و 
(داخت به حال او داشت؛ در حسن و ملاحت بی نظیر بود و ھموارہ به نیکو بیانی مایه 
تیاز داشتھ. در ایام شھزادگی حضرت عالمگیر شا یکی از پرستاران خاص کە در 
ىیوهٗ دلبری و مزاجدانی بی مثل بودہ (و عالمگیر به) موسیقی خوش آھنگ (او) وارفتہ 
رد از قضای الھی رحلت کرد و پادشاہ را رنج مفارقتش تھایت دشوار آمدہ روز دیگر 
“جھت شکار برآمدہہ نواب عاقل خان ھمراہ عالمگیر بود در تخليه عرض داشت که با 
ر همه خاطر حزینء قصد شکار فرمودن چهھ حکمت دارد؟ پادشاہ فرمود: 





- واله از رو۔ ۲ اصل۔ ایں کام تو؛ عرقات او کام تو 


-اصل۔ خاف 





ح یس ا مہ ہیں تچ تک ا ا دک کا تذکر؛ۂ طور مسی 
نالەھای خانگی دل را تسلّی بخش نیست در بیابان می توآن فریاد خاطر خواہ داشت 
عاقل خان این بیت از اشعار خود را بر خواند: 
عشق چه آسان نموٹ آہ چه دشوار بود ھجر چه دشوار بودہ یار چە آسان گرفت 
حضرت (عالمگیر) را رقّت آمد و زمانی دراز در آن جا استادہ چون افاقه' یافت پرسید 





کە این شعر از کیست؟ گفت: از شخصی که نمی خواھد به محضر پادشاہ بە نام شاعری 
موسوم گردد. پادشاہ.. ولهٴ 
شق از معمورہ می خوائد بە ویرانئی مرا عاشق ویرانه کرد این گنج پنھانی مرا 
۸۰ راسخ 
مررا راسخ ار مردم سرھند ىودہ. در آخر عھد عالمگیر از این جھان رفت وله“ 
زگلگشت چمن بیروں چو ان سرو خرامان شد 
گشاد بال' قمری باغ را چاک گریبان شد 
راب 
ناقوس تواز دیر سخدائی؛ مرڑا محمد حعقر راہب اصفھانی؛ مجموعه داش رو 
پیئش است وگل سرسبد سحن سنجان آفریش: گاھی از صفاهان بە جای دیگر حرکت 
نکردہ. وله: 
ضعف تن بسکھ مرا مائع ثسگیر شدہ است سایەام ھمچو خط جادہ زمین گیر شدہ است 
بآ اسیران بلا! ھیچ نمی پردازد غمزہ یارز خوں خوردن' ما سیر شدہ است 
مدتی شدکه در این میکدہ خمیازہ کشم تارسد دور بە من دختر رز پیر شدہ است 
می رود رو بەقفا صید زنخجیرگھش شوق آن حلقه فتراک گلوگیر شدہ است 
راھب از میکدہ گر پا نکشم معذورم خط* پیمانه مرا حلقهٴ زنجیر شدہ است 





۱- اصل۔ افاقت ۲- ناس و کلمات ىال شل. 
۳۔ اصل ىا اسیرآن: واله و معانی ىہ اسیراں ۴- اصل۔ حوردں مس سیر؛: معانی حوردں ماشیر 
۵- اصل و حسینی خط میحارںہ؛ واله و معانی حط پیماءںه 


6 1 _ے۔سسسھ۱سکھےپسےتسےسش 


۰ کے ہ۹ کررہ۔ .٢۔8‏ 
2 - 00ل بب پا 
رڈداث ٭ رو مسصی ا وت مج ای 





گاھی بە جھت' تفریح طبعء توسن قلم را بە میدان ھجا نیز جولان می داد چنانچه این 
رباعی در ھجو خانمی... از اوست: 

میلم به.۔ہ گشت_ فزون رفتم' بە برش, گفت کە ای سادہ درون 

ھرکس که در این چاہ فتد چون بیژن "مشکل کە ز'سعی رستم آید بیرون 
۲- رحیم ۱ 

واب خانخانانء عبدالرحیم شمع دودمان نواب بیرم خان است. فی الجمله این پسر 
وہپدر دو گوھر بی بھای عالم وجود بودەاند کە بە سنگ حوادث بشکستند: 

یارب مباد کس رأ مخدوم بی ‌عنایت 

ار فرط دانش و کمال و ھمّت و شجاعت بە حضور اکبر شاہ بەعنایت وی کمر چست 
ستند و آں پادشاہ بی مروت, سخن اریاب حسد را به سمع قبول جا دادہ همّت بەه قلع و 
قمع اوگماشت تا آںکه ىە تداہیر و لطایف الحیل وی راار دکن طلب داشته مغضوبش کرد 
و اولاد رشید او را درنظرش بە قتل رسانید و اھانت بسیار کرد و رئیس دشمنان او 
ابوالفضل بود که آخر او ھم بە سزای اعمال خود رسید و به جھنم شتافت. 

الَصّه نواب نامدار از اسخیای زمان بودہ. سپاھیاں را در اوایل بر شکال تنخواہ چھار 
ماھه پیشگی دادہ رخصت می داد تا (به) خانه خودھا رفته داد عیش می دادند و باز آمدہ 
دلھاد تردد مھمات می شدند. نوبتی بر سر مھمی اتفاق رخصت نیفتاد سر آدم یک یک 
اشرفی تقسیم کرد کە ھمین جاکنیزکان بگیرند و حظ و سرور بر دارند. یکی از آن میان 
دو اشرفی طلبید خبر این معنی به نواب رسائدت ترات ازرافعضورطاذء پرسة 
کە ھمگنان یک یک اشرفی بگرفتند؛ تو دو اشرفی چرا می طلبی؟گفت: تا یک اشرفی را 
این جا کنیزک بگیرم و عیش رانم و یک اشرفی بفرستم تا در خانہ غلامی بخرند و 
عیش کنند. نواب بخندید و ھمۂۃٔ سپاہ را رخصت داد. 


١۔اصلى‏ سجهةہ ٢۲‏ اصل و حسسی گەتیم؛ واله رتم 
-۳٣‏ اصل: از سمی؛ والٰہ: ز سعی؛ حسیتی: به سعی۔ 








٦ ۳. 5 


تقل است کھ جوانی شیفته وضسی از راھی میگذشت شخصی گفتش که ای عریز تو 
بسیار متفکر می نمابی چه حال داری؟گعت؛ چه گویم دردی راکه درمان تداردہ ىاری 
سر سٌوقت سپ سس ىیاری بەوصل 
من دست نیابی. پس وصل محال: 
گلرخان زر طلب و سیمبران زیور دوست وای بر عاشق بیچارہ کە مفلس باشد 
گفت درمان دردت سھل است: اگر چیزی استعداد داری؛ قطعەای در عرض حال خود 
بە نواب حانحانان بگذرانء در چشم زدن مرادت بە حصول انجامد. وی ایں قطعه تصمیں 
کردہ بگذرانید. قطعه: 
ای چشمه فیض خان خانان ‏ دارم صنم ی که مه جبین است 
گر جان طلبد مضایقه نیست ‏ ورزر طلبد سخن در این است 
تواب بعد از ملاحظه تسم کرد وگفت چهھ قدر زر می خواھد؟ گفت. لک روبیه فرمود تا 
ھمیں قدر رر ىە او تسلیم کردند و سپس ھزار روپیه راید عطاکرد و فرمود که آن مقدار 
مطلوب ار مطلوبة تست: و بەایں قدر داد عیش بدہ و به صرف سامان صرف کن. ولەه: 
تمام مھر و محبت شدم, نمی داتم کە دل کدام و محبت کلام و یار کدام 
رباعی: 
خواھم ز درت روم مروت نگذاشت ‏ وآن گرمی اختلاط صحتت نگذاشت 
اینھا ہمہ عذراستہ چه پنھاں از تو قربان سرت روم: محبت نگذاشت 


۸۳- رضایی 
مولانا رضایی: کاشی ولھ. 
سینه'' من چاک شد از بس که امشب دل طپید 


وعدۂ وصل تو کم از زخم شمشیری نبود 





-١‏ اللہ سیه مس چاک شد امشب ر سکہ دل طہید. 





سے و مسسےزچکثت سام لمت سم .سوہ یم مات لہ یہ علشلےات کس 





۲۴- رضی 

قاضی رضی الدین صفاھانی در حدت ذھن و دقت فھم اعجوبة زمان بودہ و 
1 نخاطن رض می کردہ۔ وله: 
نہ ھرکه چھرہ برافروخت از غم آزاد است کمھ سرخ روبی گل از طپانچه' باد است 


۸۵- رضی 

رضی الدیح نیشاہوری: از شعرابی امث کہ صیتث: استادیش ' آز شرق تا غرب 
رسیدہہ تخلّص رضی می‌کرد. وله. 
حال شبھای مرا ھمچو منی داند" وبس توچ دانی کە شب سوختگان چون گذرد 
ایں رنىاعی از اوست: 


این ابر مرا در آتش تیز نشاند ‏ وین آب دلم ز دیدەھایم)' افشاند 
گر ابر ز غنچە گل بە صحرا آورد باری گل ما ز ابر در غنچه بماند 
۶- رودکی 
حکیم محمد رودکی؛ سمرقندی نامش عبداللہ و کنیتش ابوجعفر و ابوالحسن بودہ: 
از قدمای طبقه ىلغا و فصحای طایفهُ شعراست. جمیع شعرای زمان, آیین بلاغت گستری 
وشیوه سخنوری از او اخدکردەاند مرشد و موجد این فن اوست, از خدمت امیر نصر 
ساماىی آن قدر ترقی یافته کە شرح نتوان کرد. اشعارش بە سیت انقلاب زمان از میان 
رفته و ھم حصر و تحریر ان دشوار بود جوں اشعار مرزا صائب کهە یکصد ھزار باشدبت 
کسی نمی نویسد و به محتصری از آں کهە ست ھزار باشد اکتفاکردەاند ىه ار راہ انتحاب 
است بلکه برای تسھیل: این روش را پسندیدہاند ورنه اشعار مرزا صائب اکٹر انتخاب و 


کمتر قابل زگ آسخ: ۱ 
-١‏ واله و عرفات٠‏ طانچه ٢‏ اصل اوستادیش. 
٣‏ وال4. دابد سں۔ ۴- واله و عرفات. ر دیدەھا حوں افشائد. 


۵۔ واله لب ىە صحرا اورد۔ ۶۔اصل ترکاند 





ہگ اھڑچ تذکر؛ طور معنی 





دشوار نماپی رخ و دشوار دھی بوس ' آسان برباپی دل وآسان ببری جان 
۷۔ رھایی 
رھایی؛ اردستانی بودہ. وله' 
دیسر انے حدحرت لد عان 1 >- جمکر آکار خق اوت کن 
۸۔ رھابی 
مولانا رھابی, 
غنچه را در سخن أوردہ دھن میگوید 
می ‌فشاند گھر از لعل و سخن میگوید 
حرف الاء 
۹۔ زلالی 
مولانا زلالی؛ خوانساری؛ زلال افکارش اکثر دود آمیر است: امَّا آنجه صاف است؛ 
کوثر را در آب خحالت نشاندہ. در زمان شاہ عباس ماضی بودہ. مداحی میر باقر داماد 
بسیار کردہ و نوازشھا یافته ۔چند مثنوی دارد۔این اشعاری چند ازوست: 
نزاکت بستەهٔ موی میانش _عدم گم گشتهٗ راہ دھانش 
لبی' چون غنچه لبریز* تبسم ‏ ددھانی, راہ خندیدن در آں گم 
لب او گر نمی شد خندہ آلود ‏ ملاحت تا قیامت بی نمک بود 
نزاکت آنچنائش نخل۷ہستی ‏ کەباررنگ شاخ گل شکستی 





-١‏ اصل بوسہ* دیوان رودکی و والہ بوس ٢۲۔-‏ اصل 7 متاب؛ عرفات: واله و روشن۔ گ عتابں 

۳- اصل و والہ: شمشیر کار حویش کید کار حویش کں؛ عرفقات و روش شمشیر کار حسش اپرو 
بر گے ۴۔ والہ لگ 

۵- عرفات. ریر ار ۶- اصل و واله درو گم۔ 

۷- عرفات و والہ: ىفش 





زذکرۂ طور معنی خ 
39 ۹- زلالی 
رلالی: 
مست ان چشمم که می خواری به عیاری کند 
چون ببینڈ' محنسب را عذر بیماری کند 


٭َے 





۹۔ زمانی 
مولانا محمد زمان: مشھور بە رمانی یزدی؛ در عھد عباس ماضی بودہ وله: 
بوستان را نرسد پای زشادی بەزمین ‏ چون سر زلف ترا باد صبا بگشاید 
٭ 
ای لت خوش دھنت خوش قد وبالای تو خوش 
این؟ دل ناخوش من ھم بە تمنای تو خوش 
۲۔ زیباہی 
عشوہآموز معشوقه سض سرایی شاعر زیبا سخن زیبایی: از استادان گرامی است. 
وله. 
قامتت شیوۂه رفتار چو بنیادکند سرو را بندۂ خود سازد و آزادکند 
حرف اسین 
۳- ساحر 
ساس تتلض اف المناشی؛ استادی: غلام میناء ابرنیسان گھرریزی معانی آبداں 
محیط اعظم سخن آفرینی لطافت در کار گل شاداب بھارستان سخنء شمع انجمن 
افرور معانی روشن؛ ھنگامه گرم کن معانی؛ نقاد جواھر نکتەدانی بودہ. کلام رنگینٹن 
شور قیامت بە دلھا انداختہ و سخن سحر آفرینش تصوّر جادوی سامری از خاطر 
برداشته. طرز کلام نظم دلکش او بە وضع گفتگوی شیخ علی حزین است. فلک ىاتوان 


-١‏ والله: ىہ میندہ۔ ٢‏ عماں تا دل ناحوش 





ا ا و تذکر ٥‏ طو رمعنی 


ہین و سعلەه پرور: با وصف شھرت کمالات آن خجسته صفات (را) در مکروهہات 





دنیاوی مبتلا داشت صورت اقتدار جلوەگر نساخت. در سنه یک ہزار صد و بجا, 
ھجری داعی اجل را لبیک گفت و عالمی را به ماتم عظیم گذاشت. حجله نشین معنی 
پردہ بە رخ کشیدہ بە ماتم شست و شمع روشن بزم سخن خاموش گشتھ. در نٹر ظھوری 
وقت حویش بودہہ و فقیر ار یمن عصایت و تلمذ او حرف آشناگردیدہ سرافتخار از نست 
شاگردی او ىە فلک می رساند تاریح وفاتش اکثر اعزہ و تلامذهٗ جناب مغفور گفتەاند ار 
آن حمله تاریخ عزیزی کە مادۂ آن ب٭استخراج فکر فقیر بودہ است؛ صفحۂ کاعذ را ار 
سواد تحریرش ىە رنگ ماتمیاں سیاہ میکند. تاریخ: 
ساحر جادو بیان شیرین مقال شاعر نازک خیال عھد بود - 
طبع پاکش مطلع خورشید فکر خامەاش عقد ثریا میگشود 
دل چو مینابی پر از غمھای عشق ‏ لب چو ساحر سحر معنی می نمود 
مثل خورشیدی که در نصف النھار از کسوف چرخ گردد بی نمود 
رفت در عین جوانی زین جھان ‏ داغ حسرت بر دل یاران فزود 
از پی تاریخ سال فوت او نوعروس فکر من ماتم نمود 
مو پریشاں کردہ ٹاریخش (ہگفت] 
ساحر روح حزین رحلت نمود 
از لفظ موہ تخرجۂه چھل و شش عدد فاضل است. 
از کلام نم او چند ابیات که ىە یاد فقیر ىودہ مترشح قلم شکسته رقم است. ولہ: 
زباغ رفتی و افسردہ شد چمن بی تو قبای گل شدہ بردوش گل کفن بی تو 
مرا شکنچ قفس خوشتر از چمن بی تو چراغ گور بە از شمع' انجمن بی تو 
نه پرتو رخ ماھی نە جلوۂ' شمعی نشستەایم در این تیرہ انجمن بی تو 





-١‏ ساحر (ح). چشم. ۲- ھمان. شعله 





٠‏ ٴَ َ‫ کو ہم و رب کید سی رھ 
> 1 دی ا یہ 2 
ویر ےب سے قد 2 مسا 2 





ب٭شھر و باديه ما را قرارگاھی نیست گذشتەایم غریبانه از وطن بی تو 
گلی کە آز چمن دل گرفتگان خیزد بە خندہ وا نکند غنچه سان دھن بی تو 
چو میل سرمه بە چشمم سیەنماید شمع بەرنگ دیدۂ کور است انجمن بی تو 
پەرنگ خار بہ' پای نظر خلد رگ گل گر نظارہ کنم جانب چمن بی تو 
بەکوە؟ و بادیه مجنون بە بی ستون فرھاد ‏ به خاک وخون نطپید اَنقدرکھ من بی تو 

زبزمگاہ سخن رفتەای؟ کجا ساحر 

نماند گرمی هنگامه سخن بی تو 

٭ 


دیشب سرم زبالش ارام دور بود اں خواب مرگ چارۂ دردم ضرور بود 


٠٦ 
دراین بھارکه ھرگل بلای جان من است خثنثار برق بلا خار آشیان من است‎ 
٭٭‎ 
بی حجابانه بە روی تو نگاھی می کرد میتوان گفت که آیینە گناھی میکرد‎ 
٦ 


گل مزار مرا هر کسی کە ہو می کرد زبس فسردہ دلی مردن آرزو می کرد 
در ان زمین کە بە ھرگوشہ سنگ می بارید زخاک من فلک فتنەگر سبو می کرد 
زبیم خنجر تیز تو کلک صورت گر شبیه را دم تصویر بیگلو می کرد 


رھین منت آن ترک ناوکاندازم کم زخم دل بەخدنگ ستم رفو می کرد 


دارد ھوای سایهٔ شمشیر هر سری_ گویا پر ھماست در إین روزگار تیغ 


-١‏ ساحر (ح)۔ ىہ پایم حلد رگ ھرگل ٢۔‏ ھمان: ىه دشت. 
٣۔‏ اصل* رفته 








, 7 ب۰ 7 امھییٹ ہبی : : بٔ 
یی ہیی تع پٹ فائیٹ نمججٹئرکیدیمتیدی کوٹ فٹیٹوئت اٹ شح تح تی کٹ کٹری تج ٹشرئی رح یہ یر و ا تر یئ ےم سا نے سح ے دلج سے اید ریخ چشریں یں جم ٴ 
-- دس یتیک ہی ںہ کہ کب 7 ا کا ا ای کل رک ضا درس بد کا کک کی دم کس و ںی ا جک یکر دش رپ می جح دح یا ا دا َ‫ 
مس ہا ہمہ ںہ رجہ سے ہی دس و ہہک دشر مد مجر ادس ا و ساس دی وک ا ا ا ا ایا دی ال ا ا ا ا وا ا تج یر ا دا ما کان 
جب دی انث ید ا 5 2 ےت تین سا دی یتیل کی جک نہ کو کنا کر نیڈ کک کو ین 


ترکان تیغباز برای نشان قتل ‏ عریان گذاشتند مرا بر مزار تیغ 

شمشیر ناز بر دگران میکشی مکش“ آلودہ کن بەخون من دل فکار تیغ 

گرد در چمن گذار من ناتوان فتد بر پیکرم زند دم باد بھار تیغ 

پہلوی زخم خوردہ نگردد ز زخم سیر 
گر فی المثل خورد دل ساحر هزار تیغ 

۴- سالک 

سالک قروینی. وله 

کبک از حیرت رفتار قیامت زایش ‏ بسک افتادہ بە رہ' ریخته خون از پایش 

ت : 

استخواں من و مجنون بە تغاوت بردار“' ای ھماء چاشنی درد فراموش مکن 
۵- سامی 

سام مرزا بن شاہ اسماعیل بن سلطاں حیدر صفوی است. در شجاعت و سخاوت و 
قدرشناسی ارىاب کمال و استعداد نظیری نداشت. از بدگمانی برادر خود شاہ طھماسب 
به قید بودہ: بعد از وسادہ آرابی اسماعیل مرزا اسپھید شد و تذکرۂ موسوم بە تحمۂ سامی 
تألیف کردۂ اوست که خوشتر از آں تذکرہای بە عذوبت و سلاست نباشد. سامی تخلص 
می‌کرد. وله. 

زبی‌صبری مراد از ھیچ یاری بر نمی ‌آید 
زدست صبر ھم دیدیم کاری بر نمی ‌آید 
رباعی 
خون در جگرم زلعل جان پرور تست تنگی دلم زحقةه گوھر تست 
هر تار زکاکلت جدا' فتنەگری است حاصل که تمام فتنەھا بر آ سر تست 





-١‏ کلمات افتادہ برد ٢۔-‏ واله. ۔گدار 
٢‏ تایج چە افتادہ گرھی ۴- هھماں: در 





1 یت سس۲ او جد صداو مد :عم 


ززکر؟ طور معنی [686م0068 





۶- سامی 
ملا سامی؛ بسیار خوش گو است. ولە: 
شب که ان مه نیم رخ در پردہ مست خواب بود 
یک طرف دز خانه ابر ویک طرف مہتاب بود 
۷- سپاھی 1 
قیلان بیگ: سپاھی: با مرزا صائب صجتھا داشت از اوست: 
رسید یار من از گرد راہ'ء می خواھم کمر گشاید و خنجر بە من حواله کند 


۸- ستار 

ستار تبریزی. وله: 
کباہم میکند در می پرستی ھمت مینا کەگریک ساغرش کمتر دھی ز نار می بندد 
۹- سراجی 


شمع شستان نکات رنگین شاعر شعله طبعء میر سراچالدین: متخّص بە سراجی 
ودہ و قمری نیز تخلص می کرد. بعضی وی رأ از خوش طبعان قزوین گفتەاند و بعضی از 
تعرای ماوراءالٹھر نوشتەاند. القضصضه عھمان است که مطارحەاش با خواجهە سلمان مرقوم 
یه 

گویند کهە در عھد سلطان ابوسعید در شھر ابھر ضعیفهای بود صفيه نام بەزھد و 
عادت مشھور و بە طاعت و ریاضت معروف: زن و مرد آن حوالی معتقد وی ہودند. 
روزی خواھر رضاعی ' سلطان بەزیارت بی بی صفيه رفت: سراچالدین ھم در مجلس 
حاضر بود چون طعام حاضر کردند خاتون گفت: قدری از ٹیم خوردۂ ہی بی صفيه 
ى٭من بدھید تا تبرکا بە خانه برم. سراچالدیں گفت: ای خائم؛ اگر شہا رغبت نماییدء من 


تمام خوردۂ ہی بی کھ درپیش دارم به شما بدھم. خاتون از این سخن:بھم برآمد وفرمود 





-١‏ کثلمات* راہ و ٢‏ اصل ر حسینی: رضاعيه. 


سم مسج سس سے ڑا 





سلطان آمد وگفت: ای خداوندہ لطیفەای از شعرا به ھزار درم می خریدندہ خاتون ک 


بەدہ سیلی خریدء و حال بازنمود۔ ھرگاہ سلطان خاتون را (می)دید می خندید و 
میگفت: لطیفه از شاعران ارزان خریدی و سراچالدین راتعمت داد. وله: 
خورشید رخت چوں ز سرکوی برآید ‏ فریاد زن و مرد ز هر سوی برآید 
-۰٥‏ سرخوش 
محمد افضلء صرحوش در عھد عالمگیر شاہ بودہ و در زمان فرخ سیر رحت ھستی 
از این جھاں بربست این چند اشعار از تذکرۂ مسمّی بەکلمات الشعر١‏ نوشته شد۔ تا رندہ 
بود در فکر معاش گدرائید نه رمانه پریشانىی شو و نما یافتہ: : 
تبخاله نیست در شب ھجران ز تب مرا کز فرقت تو خیمه زدہ جان بە لب مرا 
* 
در عدم هم ز عشق شوری ھست گل گریبان دریدہ می ‌آید 
واین مطلع از دیگری است: مگر خوش گفتہ: 
دامن از گل کشیدہ می ‌آید ‏ مگر آیینه دیدہ می ‌آید 
۱- سرشکی 
سرشکی کاہلی راست 
من واندیشةٗ وصلی' کە بە صد عمر دراز دست اندیشه بە دامان؟ خیالش نرسد 
۲٢-۔‏ سرمد 
مضشول حضرت احد حکیم سعیدای سرمدہ از یھودان کاشاں بودہ؛ و بعضی برآند 
که از فرنگیان ارمنی است بەھر حال شرف اسلام دریافته و بەامر تجارت اشتغال 
یت چون بە ملک تته ' آمد شیفتةُ حسن ھند و پسری ابھی چند نام گردید. چنانچه در 





١‏ اصل وسل ۲- عرفات داماں حیالش؛ اصل و والہ: دامان حیالش 
۳٣۔‏ اصلل تھتهہ. 





ززکر؛ طور مصی چا 
اں باب گفته: 

نمی دانم در این چرخ کھن‌دیر ‏ خدای من ابھی چند است یا غیر 
ومە اسباب و مال به تاراج یغماییان داد حمّی کە ستر عورت ھم با خود نداشت و برھنه 
رگردید چون بە شاھجھان آباد رسید داراشکوه خلف شاعجھان پادشاہ بە سبب کلام 
مرحدانه٭اش معتقد گشت. روزی بە حضرت پادشاہ سای ا اعت و کراماتش اظھار 





کردىد پادشاہ عنایت خان را برای تفحص حال او فرستاد. خان موصوف وی را دیدہ 
ە٭حدمت پادشاہ در عرص حال او این بیت بر خواند: 
ہر سرمد برھنه کرامات تهمت است کشفیکھ ظاھر است ازوکشف عورت است 
جرذ اورنگ سلطنت به جلوس عالمگیر تزبین یافت پادشاہ نظر ' بەگفتگوی سرمد که 
داراشکوہ را پادشاہ گفته بود رنجی و غباری بە خاطر داشت: ملا قوی قاضی القضاء؟ را 
فرمود کە سبب برھنگی از سرمد تحقیق سازند. قاضی بە حکم پادشاہ نزد سرمد رفتہ 
ہپرسید کە با وصف فضیلت و کمال: مکشوف العورة' بودن از چیست؟ سرمد گفت: 
شیطاں قوی است؛ و این رباعی بر خواند: 
بالامی خوشی کرد چنین پست مرا چشمی بە دو جام برد از دست مرا 
اودر بغل من است ومن در طلبش ‏ دزد عجبی برهھنه کردست مرا 
ناصی قوی برنجید و بە' پادشاہ گفت که واجب القتل است. پادشاہ حکم دادکھ وی را 
حاضر آرند و علمای پایتخت با" او مباحثه کنند؛ اگر واجب القتل ثابت شود گردنش 
ىزسد. چون حاصر آوردند اول پادشاہ پرسید کە تو میگفتی؛: داراشکوہ پادشاہ خواهد 
گشت:؛ غلط برآمد. سرمد گفت: غلط نیست: او پادشاھی ملک ابد یافت. این قول 
ریادەتر باعث عتاب پادشاہ گردید. بازىرسید که کلمه زاید از لا الہ نگفتن " چه معنی 





4- اصل: ىہ نطر گفتگوی. ٢‏ اصل و حسینی* القضات. 
۳ اصل* العورت. ۴- عمان: از. 
۵- ھماں۔ ۶- اصل: ئەه گفتی؛ حسنی: نہ گفتن. 


یچچ جس مسج ڑا 





88 تنکر؛ٴ طو ر نی 
دارد؟ گفت: ھسوز مستغرق نعی حستم و اثبات بعد از تفی می شود۔ ہر چند یەاو برای _ 
استغفار و توںە و ستر عورت ھدایت کردند: قبول نکرد و این بیٹ بر خواند: 
عمریست که آوازۂ منصور کھن شد ‏ من' بار دگر جلوہ دھم دار ورسن را 
مسر سس سر سارہ سس 
تبسم کرد وگفت: 
رسیدہ' یار عریان تیغ این دم بەھر رنگی کە آید' می شناسم 
پس مرداىه سر' بەزیر تیغ گذاشت. چو سرش از تن جداگشت از سر بریدہ سه ىار 
صدای الا اللہ برآمد. غفراللہ لہ القصّه سرمد از سرآمد اولٰیای عصر خود بوده در 
شاھحھا‌آناد پیش دروارۂ شرقی مسجد حامع آسودہ است و سبزہ هر چھار فصل ار 
خاک ترىت او می ‌روید. 
۳- سروی 
مولانا سروی؛ در چم رعنابی فصاحت سرو آزاد بودہ است. حسن معنی؛ علاوہ 
(بر) حس صورت داشت وله 
کاشکی دامن فشاں آید قد رعناى او تا نبیند دیدۂ غیری, نشان پای او 
۴- سعد 
خواجە سعد گل از معتقدان حافظ شیرار بودہ و متصل مرقّد مولانا اھلی شیراری در 
فو فروہیمس رھ 
برگگل نیستکەافتادہ بە طرف چمن است پنبه داغ دل بلبل خونین کفن است 
تنماز ضعفچنان شدکەاجل جستونیاعت ‏ ناله هر چند نشان دادکه در پیرھن است . 





۴ اصل ابی ترا می شساسم* حسینی٠‏ ایی می ثساسم 
٢‏ اصل" سر نہ تیع؛ حسیسی. سر ىہ ریر تیع 





٠ ‫َ ۰‏ ری من کس کو یا لک پا و ا 
۳ 0 معی کا کا 7 





۵- سعدی 
شیخ مصلحالدین سعدی؛ شیرازی؛ صد و دو سال عمر یافت. سی سال بە طاعت و 
سی سال بە سیاحت بسرکردہ لفظ ٣خاص‏ تاریخ انتقال اوست. موجد و مخترع نظم و 
ثراو ىودہ. ھمچو سعدی تا این زمان شاعری مخلوق نگشتھ. ولە: 
زمن مپرس که از دست او دلت' چون است ٌ۰ 
از او بپرس که انگشتھاش در خون است 
٭ 
بی زلی ورخ ولعل لب اوشدہ سعدی أُھی و سرشکی و غباری و دخانی 
+٭ك 
سرخ پوشی بە میان آمد و رخشان برخاست 
گرد بادی است که آز خاک شھیدان برخاست 
٭٭+ 
صد کس به محفل آمد و هنگامه گرم نیست 
تنھا نشستەایم کہ پیدا شود کسی 
۶۔ سلطان 
خانزمانء تخلّص او سلطان و نامش علی قلی خانء در سخاوت و ھمّت و پرداخت 
اھل کمال بی نظیر بودہ است. در اوایل حال از امرای ھمایون پادشاہ بودہ آخرالامر مدتھا 
حود سر حکومت به دعوای سلطنت در سرکردہ با اکبر شاہ علانيه طبّل مخالفت میزد 
حنّی که اکبر پادشاہ؛ خود بر سرش شتافته نخل دولتش (را) از پا درآورد. وله: 
عیسٰی نفسی کھ زار و حیرائم کرد چون طره خویشتنّ پریشانم کرد 
از کفر سر زلف خودم کافر؟ ساخت ‏ ہز مصحف روی خود مسلمانم کرد 





١-اصل‏ دلم؛ حسینی و سعدی (ح): دلت. ٢٢٢‏ اصل. رار و ناتوائم* والہ ر عرفات: رار و حیرائم. 
۲ اصل حویش؛ والہ و عرقات“ حویشتن. ‏ ۴ اصل. کاری؛ ولہ و عرفات کاہر 





بھ اکبر پادشاہ نوشتعهہ بود: رباعی 
ای سد سکندر زمأانه در تو 


در دور تو آثار قیامت پیداست : 


اکبر به جواہش نوشت: رباعی: 
ای خاں زمان کە پر ہود لشکر تو 
کمتر باشم؟ از خرد جال امروز 
خانزمان به جوابہشن نوشت: 
تا ہھست اثر خالصه؟ در کشور تو 
-- اق ے 
بگذر ززر و سیم کە تا نوکر ٹہ 
ہا آنکه بود خاک درم آفسر تو 
از دولت من ھست تراسیم ورزی 
خانزمان باز ىە حواہش پرداخت 
ای شاہ زمان منم کمین نوکر* تو 
آز دور چو قصد کشتن من داری 









را سد رت جس نر ری تس ہت تذکر؛ طور "سی 


یاجوج بود سپاھی لشکر تو 
دجال توبی؛ خواجه امیناخر تو 
شد دولت من باعث کر وفر تو 
فرداآ من اگر جدا نسازم سر تو 


مشکل کہ بە من جنگکند لشکر تو 
ارٴ سر گذرد برای سیم و زر تو 


امروز بەمن فرونیاید سر 
از“ زور زر است قدرت لشکر تو 


وز ٹترس نمی تواأئم آمد بر تو 
نزدیک چسان توائم آمد سر '' تو 


اکبر پادشاہ بە او نوشت. 
گفتی چو توراستی خدا یاور تو صدرحمت حق'ہر پدر و مادر تو 
تغییر مدہ توسکه و خطبهٔ من تا من نکنم آرزوی کشور تو 
-١‏ والہ. ار ٢۲۔‏ اصل هستم؛ واله و عرفات ناشم. 
-٣‏ اصل: فرداش اگر واله و عرفات فرداس اگر 
۲- عرفات' خالص ۵- عرفات ہو بر' واللہ: لشکر 


۶- والہ, ار رور رر است قدرٹ لشکر تو 
۸ اصل٠‏ پر رور مراست٠‏ والہ ار رور رر است 


۰ اصل عر۔ 


0ا ےےسسمسسسسسہے سس سے 


2 اصل اوسر واله صمر۔ 
۹- اصل و واله لشکر؛ عرفات: نوکر. 





۱ تذکر 1 طور می ہا 

-٢۷‏ سلمان 

فاضل کامل شاعر محکم بات ابن علاءالدین؟ ساوجی؛ خواجہ جمالالدین: 
ہلماں؛ در فِنٌ شعر سرآمد شعرای روزگار خود بودہ: و شیخ علاءالدوله؟ سمنانی 

۱ ۴ و ٣‏ ۱ 7 
می فرمود کهە ھمچو آنار سمنان و شعر سلمان در ھیچ جا نیست:؛ و امیر خواجه را 
ەاعزاز ممتاز و سرفراز می فرمود: چنانچه خواجه گفت: 

من از یمن اقبال این خاندان ‏ گرفتم جھان را بە تیغ زبان 

شبی سلمان در مجلس اوبیس بە شرب خمر مشغول بودں در وقت برآمدن شمعی 
الگن رر ھمراھعش دادند. چون روز شد. فراش لگن زر طلب کرد سلمان این بیت گفته 
ىە سلطاں فرستاد: 
شمعخود سوختبه زاری شب دوش وامروز گرٴ لگن می طلبد شاہ زمن می سوزم 
سلطان بخندید وگفت: به ھمان طامع بخشیدم. 

روری خواجه سلمان بر کنار دجلهُ بغداد کە در تھایت جوش و حروش میرفت؛ 

نی 

ناصر اگر از ھجر بنالد عجبی نیست ‏ مہجور ز یار است و پریشان ز دیار است 

حواجه برای امتحان طبعش این مصرع بگفت ع: 
دجله را امسال رفتار عجب مستانەایست۷ 


٦ 





١-اصل‏ و حسیبی ہاں سں علا ٢‏ حسینی۔ علاءالدیں اصل۔ عللثوالدیں. 
۴- حسسی. علاوالدین ال رای از 
۵- حسنتی که. ۶- اصلی: ووارد شدہ ندارد 


۷- ھہمان. مستامه أاست. 





5 : جا جک کو سے نے سوب مھ مھ ات تس کیک یت تج کے مر دم یو و سای مو سس ا مکی می تذکرۂ طور معئی 


ناصر بدیھة این مصرع رسانید ع: 
پای در زنجیرں کف بر لب مگر دیوانەایست' 
خواجه بر طبعش آفرین گفت و ھمراہ خود برد (و) تا بزیست باہم گرم اختلاط بودزر ؟ 
و خواجه را با خواجۂ شیراز نیز سلام و پیام بودہ و مسودات اشعار خودھا 
بە'یکدیگر مرسول می نمودندہ (و) از ان است (کە) اکثر اببات غزل خواجه حافط کی 
مطلعش این است: 
زباغ وصل تو یابد ریاض رضوان آب ‏ زتاب ھجر تو دارد شرار؟ دوزخ تاب 
بیا ویک دوقدح کش, چه میکنی آتش کم درشنا نرسد ھیچ آتشی؟ بە شراب 
۸- سلیم : 
محمد قلی؛ سلیم؛ تھرانی"؛ شاعر مستقیم بودہ. دیوائش تخمیناً ھشت ہزار بیت 
باشد. بسیار معانی‌ھای تازہ یافته. در زمان شاھجھان به ھند آمدہ. پادشاہ تقحص حال ار 
ازکلیم کرد وی بە عرض رسانید کە شاعر خوب است: لیکن کم مايه است؛ چہ مثنوبی 
در صفت شہھر گیلان گفتہ بود و در این جا ھمان مثنوی (را) بە نام کشمیر کردہہ اگر مایہ 
داشتی مثنوبی دیگر میگفت. . پادشاہ تفقدی بە حالش نکرد و طبع سلیم از بیان کلیہ 
رنجید. غزلی به ابوطالب کلیم گفته کە شعری از آن (این) است: 
بریدہ باد از آن طورہ پای همّت من کہ گر عروج کند کار من, کلیم شوم 





' ولە: 
زنازوغمزہ درآن چشم ھرچه خواھی, ھست 
ولی چه سود؟ اسیران نگاہ می خواہند 





ن 
۹- اصل: دیواه اآست., -٢‏ اصل: بود؛ حسیى : بودنڈ. 
۳۔ اصلل و حسسنی" ا۔ ۴- اصل. شرر؛ حسیسی: شرار۔ 
۵۔ حسینی: آبش. ۶- عمان: آفتی 
پ-ے اصل: طھرانی. 


تےسسسمسپسس‌'٠سصسبسسسص٢×بس××٭بسبوچ‎ 


"ذکرۂ طور مھ وا 





نصیب من دم بی نشد ز همّت من چوسبزہای که به جای بلند می روید 
۴ 
برای شیشه من ھیچ کس نیست ‏ ک از دل در بغل سنگی ندارد 
بخون ما نگردد تیغ رنگین سلیم از مإ کسی رنگی ندارد 
“ ۱ 
بە صورتی' کە توبی کمتر آفریدہ خدا ‏ تراکشیدہ و دست از قلم کشیدہ خدا 
ك۴ 
بە عیش آباد ھندستان' غم پیری نمی باشد 
کە مو نتواند از شرم کمرھا شد سفید این جا ' 
ف 
شب وصال اگر روز کردەاى, دانی ک آفتاب قیامت ستارۂ صبح است 
٭ 
بت پرستان زکمال توکه داری در حسن چو ببینند ترلہ نام خدا میگویند 
٭ 
چشم توز بیماری خودہر سر ناز است ‏ مزگان توھمچون شب بیمار دراز است 
۹- سلیم 
مرزا محمد قلی: سلیم مطلعی از مرزا گل دستار اشتھار داشت. ھر چند یاران 
ىە جواہش پرداختند ہر گلگونهٔ ھمسری چھرہ نتوائستند بر آراست: 
نوبھار است و چمن در پی سامان گل است : 
برہ بر روی ھواء دود چراغان,گل است 


-١‏ اصل و حسینی. به صورت توبتی؛ سلیم (ح): ىە صورتی که توبی. 
-٦‏ اصل: ھندوستان؛ حسسی: ھندستان. ۳ سلیم (ح): آں جا۔ 









۸ 770072 7ت تت7 7تت ت اٹ اائاڈٹٹاتا تذکرۂ طو ری 
انی 5 
سلیمی؛ قلندر ترکان بودہ: 
بغیر من ھمه کس داغدار' این چرخاند بە این که داغ نیم چرخ داغدار من است 
۱- سنابی . 





حکیم سنایی؛ غزنوی؛ نامش مجدود بن آدم است و کنیت ابوالمجد. دبدب کوس 
ولایتش گوش کروبیان کر ساخته و طنطنهُ صیت ھدایتش غلغله در گنبد گردون انداختہ 
ذر قرضیقان ب تر عَلی فی كت مین یٹ گانی است 
کتاب فیض ور ب بح کافی نیست کھ ترکنی سرانگشت وصفحه بشماری 
ذر عھد سملطان محمود غزتوی بودہ: وفائٹن در سنہ ۵۲۵ ھجری در غزتین بوذہ: وله: 
ای از بنفشه ساخته برگل مثٹالھا در آفتاب کردہ زعنبر ھلالہا 
-1٦۲‏ سنجری 
سنجری نام شاعری بودہ۔ وله. 
درد خود را بە طبیبی ' جو بگفتم گفتا سنجری کار تو |اکنون بە خدا افتادہ است 
۳- سوزی 
ملا حسن علی: کلامش از سوز خالی ہبودہ و سوزی تخلّص می کرد. وله: 
ھمچوموبی است تن من زغم مھروبی ‏ دل سودازدەام چو گرھی در موبی 
۴- سوزی 
مولانا سوزی؛ ساوجی است. در صفاھان بودہ. وله: 
سوزی چه مرگ می طلبی از خداکە یست 


أسودگی نصیب تو در زیر خاک ھم 





-١‏ اصل رو والہ, داعدار ار ملکاند' عروات٠‏ داعدار ایں چرخاند. 


۲۔ اصل۔ ىه طیی گغعتم: والہ و عرفات. ىەطپی چو نگفتم۔ 





تذکرۂ طور معنی عو انی ںا 


۵- سھیلی 
امیر نظامالدین احمد شیخمم سھیلی و گاھی سھیل تخلّص می کند و شیخ اذری این 
تخلّص را بھ وی دادہ است. ولە: : 
تا نظر دزدیدہ' بر رخسار زیبایش کنم میکند عمھا تغافل تا تماشایش کنم 
ك 





۰ ۰ ۶۵ل ٭ ۰ :7 1 ۰ کے 5 : 
بروز ' بیکسی جز سايه من نیست یارمن ولی أن هم ندارد طاقت شبھای تار من 
۶- سیری 
سیری مشھدی؛ در زماں سلیمان شاہ به صفاھان آمدہ بود و در آن جا میگذرانید. 


گدار طعش از کلامش می توان دریافت: 


بیتو در دیدہ حسرت زدەام نور نگاہ چوں چراغی است که در حلقهٗ ماتم سوزد 
پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود ‏ بەنسیم مژہ برھم زدنی خاموش است 


زسوز دل خبرم نیست این قدر دانم کەھرکه میگذرد پیش من کباب شود 
۷- سیمی 
مولانا سیمی نیشابوری؛ در معمًّا و اکثر فضایل مھارت خوب داشته و در سرعت 
کتابت وحدت فھم عدیم النطیر بود. وله: ۱ 
رر انتا سعت اواوھ > ھا ساگک فا قدامت 


-١‏ عرفات: در دیدہ و رخسار۔ ٢۔عماں‏ نه کح نیکسی 








کر پیدمیییں پر ای روچ و ری ری شک سو وی ا ری ری رر رہ رو یج ٹہ تذکرۂ طور معئی 


گوبند کە این معمّابی است که اسملی لامتناھی از آن ' اخراج می شوند. در مثنوی ذِلی و 
مجنون او بە صفت بیماری لیلی این بیت خوش برآمدہ: 
گوی ذقنش زحال گشته ‏ مانندۂ سیب سال گشته 
عق ہی 5 
۸- شاپور 
آقا شاپور: نامش ارجاسپ است. اول فریبی ' تخلص میکرد. بەهند آمدہ و بعد از 
مراجعت (از) هند, شٌاپور تخلص می‌کرد. باتقی اوحدی معاصر و مصاحب بودہ: 
تو خود چون سوی مشتاقان نخواھی آمدن, باری 
گریبان بازکن تا باد' بوی پیرھن گیرد ۔ 
4 
ز خط زایل نگردد جانفزابی روی جانان را ز خاصیت نیندازد غباری؟ آب حیوان را 
ہد 
بە شوخی تو سواری بە صدر زین ننشست ‏ تو تاسوار شدی٥‏ فتنه بر زمین ننشست 
سرم غبار رہ نازنین سواری باد کەگرد توسنش از ناز بر زمین ننشست 
۹- شادمان 
شادمان از رسای قوم کھکر کە طایفەایست ماہین ولایت پنجاب و در این طایفه غیر 
از شادمان ناطقی بھم ىرسیدہ و این دو بیت بەنام او شنیدہ شدہ الحق معنی نازک 
برآوردہ. وله: 
شاخ شکسته گل ندھدہ لیک زلف یار هر جا شکست خوردہ گل آفتاب داد 
٭ 


-١‏ اصل* او ۲- اصل و والہٴ قریبی عرقات و آزاد. فریبی 
۳- اصل: ناد پیرھں+ والہ راد و شاپور (ح). ناد وی پیرھں. 
۴- شاپور (ح): سار ۵- اصل. شوی؛ واله و آزاد: شدی 





بەباغ میروی و ھمچو بیدمی لرزم کہ آز شگفتن گلھا ترا وا نرسد 
۰- شاکر 
نواب آصف جاہ: نظام الملک؛ شاکر تخلص: 
از خضاہم نبود مطلب دیگر حاصل گن قدر ھست کە آھو نگھان رم نکنند 
روزی لشکر تواب را وقت کوچ از راہ مغاک: که آن ھندی ناله میگویند گذر 
افتاد و شور مردم از تنگی راہ بە فلک رسید. نواب بدیهة فرمود: 
مردمان از دست من در نالەای من زدست خویشتن در نالەام 
۱- شاھی 
شاھی سبزواری: در فِنٌ شعر استاد' عالی ھست: 
ھرکس کە شبی نشست' باتو ‏ بسیار بەروز نانشیند 





۲- شرف 
مرزا شرف قزوینی از سادات حسینی بود. مدتھا صدرالدور ایران بودہ و مرزا شرف 
بە یمن توجه شاہ طھماسپ ماضی صفوی بەاعلٰی مدارج رسیدہ: 
بھار شد نکشد' دل بە سیر باغ مرا شکوفه بی تو بود پنبەھای داغ مرا 
۲۳- شرمی 
حامہ زیب ىزاکت آفریئی ملا شرمی قزویٹی؛ سوزن مقراض طیعت بودہ و 
بە خیاطی شاہ عباس ہسر بردہ. بسیار کوتاہ قامت بود و شاہ بر او التفات می فرمود. 
روزی ملا از اشتر خود جھت...' فرود آمد و اشتر گریخت؛ ظریفان تھمتش کردند که 
ملّا می خواست کہ با اشتر خود کار بد کند؛ او بگریخت۔. رفته رفته این سخن بە پادشاہ 


--١‏ اصل. اوستاد 

۲ اصل* شست پیشم* حسی. شلت ىا او؛ والہ عرفات و شاھی (ح): شست ىا تو۔ 
۳٣‏ والہ: ىکشد دل؛ حسینی؛ کشد دل؛ شاھی [ح). نکند دل. 

۴- اصل: ساشہ؛ حسینی' شاشا 









او کہ ہے شر ڈکچچھہیئھں کت 088 تذک ر ۂ طور معنی 
کی 
رسانیدند. ملا این قطعه طرح کردہ در عذرش گذرانید: 
ای کہ میگوبی بەشرمی اشتری..' این سخنگر راست باشد قید' ازآن می بایدم 
لیک ہاور کی توان کردن که با این کوتھی گر' یکی بزغاله۔۔* نردبان می بایدم 
۴- شریف 
مولاتا شریت ٹبریریء از سخنوران عالی مقام است. کسب استعداد از مولاتا لساىی 

شیرازی کردہ: امّا بعضی ابیات مغشوش وی را برآوردہ نسخەای ساخته و سھو اللساں 
تام بھادہ. استاد رنجیدہ و رہاں به نفرین او گشادہ. وقتی قصیدەای در مدح غیاث 'گھر؛ 
کبود چشم مستوفی شاہ طھماسب گفته و طاعی را جلوہ دادہ و صله نیافتہ؛ لاحرم 
ترکیب سدی در ھجو (او) گعته شاہ بە قتلش فرمان داد شریف عرض کرد که پادشاہ یک 
مرتبه آن ھجو را اصعا نمایند بعد از آں ھرچه" خواھند حکم کتند. القصه بعد ار 
استماع“ آن ھجو عریب پادشاہ خیلی مبسط گردید و حکمداد که شریف 
بەعذرحواھی خواجه غیاثالدیں برود و خواجه در عذر تأآخیر صله سی ترعان 
بە شریف دھد. ایں بند از آں ترکیب بند است: 

کسی بە چشم کبود تو کم نمودار است چرا که آینەات در حجاب ز نگار است 
مرا گمان کە زنیل است داغ بر زرنیخ ترا خیال کە گل کردہ زعفران زار است 
ز اش 2ا ما درگرفته گوگردی است کز آن'' ھمیشه فروزان چراغ ادبار است 





١-۔‏ اصل اشٹری کاییدۂ؛ حسیبی اشتری کاھبد -٦‏ حسیسی قید رنداں نایدم 

-٣‏ اصل لیکہ؛ حیی لیک ۲-اصل گرکسی؛ حسینی کرگس 

۵- اصل, کایم حسیسی: گایم 

۶ اصل غیاث گروہ کود چشم* حسیسی عایت کھرہ کود چشم؛ عرفات حواحہ عیاثالدیں علی کھرہ 
شیراری 

۷ اصل* ھرچه خوآہد حکم کند؛ حسیبی. عرچە حوآہند حکم فرمابند 

۸- اصللی: استماع فحر؛ حسسی* استماع آں هحو۔ ۹- اصل. تواماں؛ حسینی: توماں. 

۰- عرفات: دل تو ١۔‏ اصل کرو۔ 





ززکر؛ طور معنی خ 
زلاجورد نگینند' ھر دو ناکندہ اگر کنند اشارت'ء کنندہ بسیار است 
بوقت گریە دو قارورۂٴ شکسته بود؟" کزان دو شیشه روان...' دو بیمار است 





نە چشم و روست بە زردی وازرقی شھرہ پدید گشته زیک کھر*باء دو خر مھرہ 
وله: ٦‏ ۱ 
ہیخودی کاش گذاردکه بە مضمون برسم بعد عمری که زجانان خبری می آید 
٥5‏ 
تا کی ای گریە بلای دل زارم باشی آیی و مانع نظارۂ یارم باشی 
چون شومکشتۂ۶عشق توچنان کن کەاگر تخل ماتم نشوی, نخل مزارم باشی 
۵- شریف 
مرزا ضریفء طھرانی فرزند گرامی حھانگیر شاہ است. در کابل در سە ۱۰۱۴ ھجری 
ىەشھادت رسید. ولەه: 
تا نامەات رسید به دستمم شدم زدست - در بیخودی مگر به شرابش نوشتەای 
۶- شریف 
میر شریف از معروفان شیرار است. وله: 
عرت ارات کرسسی انت کر اھر ار 
گر از گل رنگ مطلوب است, ان رخسار هم دارد 
نمی دائم چرا گردون بەکام من نم یگردد ۱ 
اگر عیبم پریشانی استہ زلف یار هم دارد 


١۔اصلل*'‏ ىگیں‌ھاست بسکه باکدہ؛ جسیئی نگیں‌ھاست لیک باکدہ عرفات: نگین ‌اند غر دو باکدہ. 
٢۔‏ عرفات اگر اشارہ نماپی کشد. ٣‏ ھمان: شود. 

۴- اصل: سائثه' عرفات٠'‏ شاسه ۵- حسیئیً گھر ناد حر عھرہ. 

۶-اصل ص ۴۰ کشتۂ عشق؛ اصل: ص ۴۴؛ کشتة تیغ؛ حسینی: کشتة عشق. 

۷- اصل. روی یار. 








شعوری نیشابوری: 
بە یک کرشم کزان چشم نیم باز کئی ‏ ہزار ھمچو مرا نیم کشت' ناز کنی 
زمن بغیر خیالی نماندہ است وأ ھنوز بە خاطرت چو رسم از من احتراز کنی 


۸- شعیب 


خواجه شعیب جوشقانی؛ تقی اوحدی او را بسیار ستودہ و نیز نوشته کھ این دو بیت 
مرا بە نام خود می خواند و می نوشت: 
منمکه عشق فروزندہ از چراغ من است فتیلهایست محبتکھ بھر داغ من است 
مزن بەشمع دلم آستین محرومی کہ دودمان وفا روشن از چراغ من است 
6 ۱ 
چو شب گیرم خیالش را در آغوش ‏ سحر از بسترم بوی گل آید 
۹- شفابی 
حکیم شرفالدین حس, شفایی شھرت او ار شرف تا غرب رسیدہ۔ در علم توحید 
راست ىظری بود کە دیگر نطیرش خلق نگردیدہ. اھاجی بسیار در حق معاصریں خود 
گفتء شاہ عباس ار ایں جھت شکایت او داشته و باقر داماد نوشته کە: عقل شفایی را 
طبابت؛ و طبابت را شاعری؛ و شاعری را اھاجی پوشیدہ: 
بروز وصل ز نظارەام حجاب مکن بەیک نگاہ سراسیمه کن نگاہ مرا 
*٭ 
مژگان آفتاب بھم زان نمی ‌رسد کزدور ایستادہ و حیران حسن تست 
٭ 
بە غمزہ أنکه زند راہ عقل و دین این است بە جلوہ ان کە بود محشر آفرین این است 
٭ 





-١‏ والہ: کشےه. -٢‏ ھماں ہو بدارد, 


8 _سسسشس سے 





ززکرۂ طور معنی تا 


بە غلط ھم نرود بر سر مجنون لیلی عاشق' این بخت ندارد سخنی ساختەاند 


ازہس کە شدم محو تماشای جمالش ‏ خودبر سرذوق آمد و آیینە طلب کرد 
چا 
خاطرم از تو تسلی بەنگاھی نشود ‏ چشم لطف ا تو بە اندازۂ حسرت دارم 


۳۰- شفیعا 
شاعر دلگشا میر شفیعاء مخترع خط شفیعا' اوست: 
نسیم می رسد از کوی أن نگار امروز بەدیدہ نور نظر می دھد غبار امروز 
بە مرگ توبه نشینم بە خون زھد طپم؟ ‏ ز دست ساقی اگر نشکنم' خمار امروز 
بنفشه* خط و ریحان زلف و غنچه لب بەروی یار شکفته است نوبھار امروز 
٭ 
چرا امشب بە بزم ای شوخ بی پروا نمی آبی ‏ نمی آید بە۶؟ساغر می ز مینا تا نمی بی 
-٣۳۰‏ شکوھی 
مربع نشین مسند سخندانی: ملا شکوھی؛ ھمدانی: شاگرد ملا ابراھیم بود. ولە: 
گوھری' چون لب لعل تونیاردبیرون ‏ تیغ خورشید اگر خون بدخشان ریزد 


* 
ما بی دلان بە باغ جھان ھمچو برگ گل پھلوی یک“ دگر همه در خون نشستەایم 
*٭* 
-١‏ اصل* عشق؛ شفای (خ): عاشق۔ ٢‏ اصل: شعیعه ۱ 
-٦‏ اصل و حسینی: طہم؛ روشن: تہم. ۴ اصل: شکم؛ حسینی. بشکنم. 


اصل۔ بنعشہ با حط و ریحاں و رلف؛ حسینی. بنفشہه حط و ریحاں زلف. 
ز- روشس* ز ساعر می به مینا. ۷- والہ: گوھر. 
.- اصل یک دگر؛ حسینی: یکدگر 


سسحمسىصسجسجٗ سس جس وا 








جا یچ ینہ کا شس می کچہ رہہ سکس سپ مس پا یی چس میس سی پا سروھھاسہ کر تذکرۂ طور معئی ۱ 


تا سحر أےد' شد ٹم صحبتائم گرم ہود 


۲- شکیب 
مولاناء محمد علی؛ شکیب تخلّص: ا 
ز پیری در جوانی شد چنان آشفته کار من 
کە چون ریش دو مو درھم بود لیل و نھار من 
چو' نور و سایە می ‌خواھد دلم تا متصل باشد 
سر' من در کنار اوہ سر او در کنار من 
شکیب' از آتش من: ھیچ کس ھرگز نمی سوزد : 
بەدشمن دانه یاقوت می‌ریزد شرار من 
۳- شوکت 
مولانا شوکت بحاری در سە ۱۰۸۸ هحری بەه ھرات آمدہ و از آن جا به مشھد رفت 
تزاکت افکارش ىە حدی رسیدہ کە بعضی از آھا در طریقهُ اعتدال نماندہ است وفاتش 
در صفاہان واقع شد. 
نباشد آستین و ساعدش را امتیاز از ھم٭ صفای ساعد او بسکھ شد از آستین پیدا 
۴ 
فلک حسن ترا از حسن یوسف کردہ گلگون تر۷ 
که رنگین تر کند شاعر ز مطلع حسن مطلع را 
اب 


-١‏ اصل آمد و شدہ والہ امدشد ٢۔‏ والہ چو ور و سابه می‌۔اشد دلم تا متصل حواھد 
۳ ھماں. من و سر۔ ۴- هھماں. شکست. 


۵- ھماں امتیار ار س ۶- اصلى* در؛ واله ار 
۷- اصل و واللہ۔ گلگلوںٹر؛ شوکٹ (ح) رنگیں‌تر 





۱ 





۱ زکرأ طوں ععنی قا9ا ٠:‏ 
ترسم بە یک تغافل بیجا خورد شکست پاس دلم بدار کە بسیار نازک است 
8 
حاصل از شعر مرا غیر پریشانی نیست 
چون ذو مصرع بلم رم کف افسوس من است 
۲- شوکتی 
ملا شوکتی؛ محمد ابراھیم نام؛ بە هند آمدہ و به نیمچه عشق راجپوت پسری شهھید 
گردیدہ. خوشگو است: 
دیدی از دورم و دانسته تغافل کردی خوب کردی که ترا خوب تماشا کردم 
۵- شھاب 
شاعر رنگین: مولاتا شھابالدین؛ نقطه دایرۂ گفتگوست و این قطعه در ھجو حکیم 
اصیل از ارست. قطعه: 
ملک الموت از اصیل طبیب می بنالد بەبارگاہ خدای 
که جھان راز خلق خالی کرد ۔ اندرین دور گم شدہ سر و پاى 
یا از' این شغل دور کن اورا یا مرا خدمتی' دگر فرمای 
لطیفه: طبیبی بود گویا ایں بیت در شان اوست: 
نبض ھر کس که دیدکشت اورا مرگ گوبا در آستین دارد 
چوں ىەگورستان رفتی دامن بر رو کشیدی. گفتندش؛ چراروی پوشی؟ میگفت که از این 
مردگانم شرم می آید کە بە هر که می نگرم ضربت من خوردہ است واز شربت من مردہ. 
۶۔-۔ شھودی 
مولانا شھودی: خراسانی است: در صفاهان نشو و نما یافته: ریاضی و رمل خوب 
می‌دانست: لیکن ھمیشہه ائقباض خاطر داشته وگاھی سھواً منبسط نشدہ: 


ا 


-١‏ عرفات اندریں شعل؛ والہ و حسسی. ار این شخل. 
-٦‏ حسبی خدمت وگر 





کے تج ا ا ا شا ا رت رت ےت ا طور بعنی 
خندہ صراحی نە دملام کند ‏ گرہە بر این شادی حالم کند 
چیست جھان, تا دل دانادرآن' ‏ آرزوی خاطر خرم' کند 
۷-ھ شہھیلدی 
مولانا شھیدی قمی؛ در طرز سخنوری مسلم زمان و ملک الشعرای سلطان یعقروں 
بود. بعد فوتش به ھند آمد و در گجرات سکنی گزید. در دکن بە خدمت عادل شاہ شتات 
و رعایتھای کلی یافتہ. 
روزی پادشاہ حکم کردکه ىە حرانه برو ویک کرٹ هر قدر زرکه از دستت برداشت 
شود بگیر۔ چون مولاتانہ ست سفر ضعف و ناتوانی داشت: بە عرض رسانید کە روری 
که متوجه ایں درگاہ شدەام دو چندان ' فقوت داشتم اگر بعد از چندی کە طاقت به حالت 
اصلی اعادہ کند بە این خدمت جان پرور سرفراز شوم؟ پادشاہ نکتہ فھم تبسم کردر 
گفت: 





“که آفتھاست در تاحیر و طالب را زیان دارد, دوبار بە خزانه روی و آنچھ بە دستت 
آید ىگیری و تقصیری نکنی"۔ چون ھمین مراد مولانا بود شگفته و خندان برخاست و 
بە خزانه شتافت و در دوبار ھماتھای ' نیست و پنج هزار من (طلا۵) ىرآورد. چون ایر 
خبر ىە پادشاہ رسید: گفت: راست میگفت کە طاقت ندارم آری جانب خوش طعی 
ھمّت ضرور است. درگحرات بر جوانی عاشق گشته شھید شد. ولە: 
بر سرخ جامەای نظر از دور دوختم ‏ پنداشتم توبی, تو نبودی بسوختم 
8د 
ز خواب ناز چون ان سرونازنین برخاست علم کشید بلا, فتنه از زمین برخاست 
و 





-١‏ اصل او, ٦۔ھماں‏ حورم 
۳- حسسی. چمد ار این ۴ اصل: عمیان ی‌ھا: حسینی. ھمیاھا 
قؿغ- اصی" ×طلاہ ندارد بی ھزار س طلا ىیرون اورد 
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ززکرۂ طور می ووچ شا ا 





*٭* 


رفتم از ھوش وقت رفتن یار اوچنان رفت ومن چنین رفتم 
نقل است؛ فاسقی در شب تاریکی عالوفڈ خود را بە شوھرش غلط کردہ: دفعةٌ پایش 
رداشت و بدخول پرداخت. شوھرش از خواب برجست و دزدہ دزدگفته بگرفت۔ زنش 
حال دریافته گفت: چراغ بیار کە منش محکم گرفتەام. تاکە او چراغ بیارد زن یار را 
گداشته: گوسالە را در برگرفته بنشست. شوھرش این حال را دیدہ سخت متحیر گشت ر 
گت ای...؛ ایں بدبخت چه طور گوسالەایست که زباں درازی... فشردہ بود؟ گفت: چون 


مک نمی یابہد لیسیدہ باشد. 
۸- شیدا 


شاعر غرّا ملّا شیداء مولاش فتحپور سیکری است من (از) تواىع اکبرآباد سرعت 
الدیشة او ىەه جایی بودہ کە دریک ساعت نجومی صد بیت در سلک نظم میکشید امًا از 
حادۂ خلق بعید افتادہ اکثری را ھجو کردہ: چٹانچه این قطعه در ھجای میر الھی ھمدانی 
گعنہ, قطعه: 

ای میر من کە کردہ الپھی تخلصی - از مرد لاهی ارچه الہی شدن خطاست 

این رطب و یاہسی که بود در کلام تو گر منکر کلام الٰی شوم روأاست 
وبرھر بیت قصیدہای (از) حاجی ' محمد جان قدسی از اول تا آخر+عتراض کردہ. در 
هحو مطلعش: ابیات او قلمی میگردد. قدسی گفتہ: 

عالم از نال من بی تو چنان تنگ فضاست کھ سپند از سرآتش نتواند برخاست 
شیداگوید: 
ای ھنرمند,رسخن سنچ بە اندیشه بسنج ‏ نقد ھر حرف بە میزان سخن بی کم وکاست 





١-اصل‏ و حسینی. حامی 








کے کو و ںار کی شش وش شش رخ ج شش شش شش شا شش تذکر ٥‏ طو ر معنی 
ناله در سینه ھواپی است که جیقصد رود چونکه از سینه ھواگیر شد از حسن' ھواست 
عالم از وی نشود تنگ و لیکن ز ملال ‏ خلق' عالم گر ازآن ‏ تنگ نشینند بچجاست 
روزی در بلدۂ طیبۂ احمیر بەاردوی جھانگیر شاہ بە خانهُ ملّا فیروز استاد لطف اہ 
خان کە اکثری از شعرای معاصر مجتمع نودند مثلاً ملّا انور لاھوری صاحب ایں مطلع 
دراین حدیقه بہار وخزان هم آغوش است ‏ زمانه جام بدست و جنازہ بردوش است 
وملا عطابی جونپوری قایل این دو بیت' 
مرگ آمد و بی‌ھیچ بدر رفت زکاخم چون غارتی از خانهُ ارباب توقل 
هر لحظهہ خطش؟ درنظرم خوبتر آید ھمچون خط استاد کە بینی بە تأمل 
و ملا مخترع مصنف این بیت: _ 
در شکستم* چندکوشی ای بت نامھرمان من پریشاں خاطرمہ زلف پریشاں نیستم 
وملا طفیلی صاحب مشوی عھر و ھاہ و دیگر فضلاکە ناگاہ ملا شیدا از دور پیدا شد 
چون از لاف و گزاف " او رنجه خاطر ىودند و می دانستند مضامین دیگران۲ را ماد 
فرزند متبلّی بە لباس زیبا آراسته درنظر مردم جلوہ میدھدہ ھمۂ (آٹھا) قرار دادند کە 
استدعای خواندں اشعار تازہ ار شیدا نمابند و ملا فیروز کهە سیاری از اشعار متقدمین و 
متأخرین در خاطر دارد با او ھم زبانی کند وقتی که قریب بزمگاہ که فی الحقیقت رزمگا: 
. قراریافته بود رسیدہ ھمگنان تعریف ذکاوت و طباعی شیداکردہ التماس خواندن اشعار 
تازہ و برجسته از او نمودید. مَلّا شیدا اول این بیت ىر خواند: 
چیست دانی بادۂ گلگون؟ مصفا جوھری حسن را پروردگاری؛ عشق را پیغمبری 
ملّا فیروز گفت' این شعر ىە از شعر رودکی است که گفتہ: 


-١‏ اصل* حنس؛ حسینی حس ۲- اصل حلق و عالم؛ حسیسی حلق عالم. 
۳۔ اصل ار ۴- والہ حطش خوٹر اندر نطر آید۔ 
۵- حسینی شکم ۶- اصل و حسیسی گداف 


۷ اصل دیگر حسسی: دبگران 





ززکر طور معسی وا ا ہا 





عشق رامی پیمبری' لیکن حسن را آفریدگار توبی 
کہدا ىە این حرف التفات نکردہ' این شعر ہر خواند: 
زبس کەکردہ غمت بند در جگر ناخن چو پشت ماهیم از پای تا بە سر ناخن 
ملا فیروز گفت: این مطلع از شعر غیاثای حلوابی چست و رین تر است کہ گفتہ: 
از بسکه سینە کندم' و ناخن بر' أن نشست 
چون پشت ماھی است سراپای سینەام 
شیدا درھم شد و طعنه ىر شعر فھمی ملا فیروز وغیرہ کردہ ایں بیت بر حواند: 
گر بە صحرا مو فشانی دشت پر سنبل شود 
ور بە دریا رو“ بشویی: خار ماھی گل شود 
ملا فیروز گفت کە ملاکاتبی دویست سال پیش از این بھ مولوی توارد دادہ: 
گر بە دریا افتداز عکس جمال اوفروغ ‏ خار' ماھی أورد در قعر دریا بار گل 
ھمین کھ این بیت از ربان ملا فیرور برآمد ھرزەگوبی آغاز نھاد وگفت که یاران اگر ستم 
طریفی نکتند در برابر این بیت شعری بخوانند کھ در نعت گفتەام: 
ذات تو بود صحیفهٔ کون که کرد از روی ادبء مھر, خدا بر پشتت 
ملا میروز گفت: یاران؛ انصاف فرمایند ھرگاہ ملا ھاتفی صد و پنجاہ سال پیشترہ این 


گوھر آبدار کە از حزانهُ گفتار مولوی درآمدہ دزدی کردہ بردہ باشدء گناہ مولوی 





چیست؟ 
7 - ےم" ڈ ٠.‏ شض مہ ےہ ۸ سم 
نبوت را توبی ان نامه در مشت کە از تعظیم دارد مر ہر پستس 
'-اصل ر والہ پیعصسری؛ حسینی: تمیرد ٢‏ اصل و جسیئی. بکرد. 
اوس خر ۴- اصل* برو ششت 
۵- حسینی: پر ۶- ھماں: رر شوبی 


۷- هھماں حار ماھی رآ ورد در قعر دریا پارہ گل. ۸۔ عماں: تعظیمت آمد. 


سمش َصََسَشسس“سسسسژسسِّصَٰسحََِْیًََْْسٰشهىٗسًسى سے 





ا امو ںاو الد امہ ہہ ہشن ش‫ اا'ژ|‫ گک۔ہت۔و[إ|“|“'و''('۰. .2 ی2 کرۂ طور ممین 


یاران بی اختیار بە قھقھه درآمدند۔ٴآز ان جاکه بدخوبی و درشت‌گوبی سرشت او بوں ہر 
سر دشنام آمدہ هر چند وی ناسزا میگفت: یاران عذرھا خواسته: استدعای شعر تازہ ار 
او م یکردند که این بیت بر خواند: 
زلف او را رشته جان گفتم و گشتم خجل 
زانکه این معنی چو زلفش پیش پا افتادہ است 
(ملا فیروز گفت: از فرط مھمان آزاری اندیشه میکنم و الا عزیزی شعر گفته: 
کس نیاہبد مصرع پیچیدۂ زلف کجت 


ےتوہ 


لیک این مضمون ترا در پیش پا افتادہ است 

القصٌّه چند بیت دیگر خواندکە) ملا فیروز در براہر هر بیت: بیت استادی ' رسانید تاچار 
مھر خموشی بر لب زدہ ہشست هرچند اعزہ درخواست اشعار تازہ از او میکردید 
غیر از سکوت حوابی ندادہ تا مجلس آحر شد و صحبت منقضی گشت بعد از این تادم 
زیست در محلی که ملا فیروز می بود؛ شعر حود نمی حواید 

روزی در کشمیر ملا شیدا بە خان ملا فیروز آمدہ سر حرف واکرد که از اشعار مر 
ھیچ بیتی پسند حاطر عالی افتاد؟ 

َلّا فیروز گفت: این یک شعر: 

ای بەروی توگرو' بن را چشم نیا شانه رادست دعا در شب زلف تو دراز 
ملا شیدا دست دعا دراز کردہ گفت: 

عمرت دراز بادکە این ھم غنیمت است 

وله: 

گاهی دلم بە طرہ وگاهی بەکاکل است ‏ دیانه هر کجاکە شب آمد سرای اوست 





-١‏ اصل: اوستاد رسابد: سصسبسيی . استاد رساہد ٢۔‏ حسینی کرد 


وائزا,:,.....۔۔س۔۔۔ س8 


نذکرڈ طور مسی جوا 


زاھل مدرسه أسرار معرفت مطلب که نکتەدان نشود کرم گر کتاب خورد 
حرف الصاد 





۹- صاحب 
مسیحای کاشی؛ تخل رہ صاحب؛ از تلامذۂ آقا حسین خوانساری است: 


تاچشم میزنی بھم' این رشته پارہ است 


پیوند الفت تو چو تاب نظارہ است 
٭ 
بسکه خوش زلف وکاکل افتادہ است تاب در جان سنبل اآفتادہ است 
یار سرگرم عشق ھمجو خودی' است برق در خرمن گل افتادہ است 
۰- صائب 
فرمانروای سلطت معانی؛ و سواد اشعارش سرمۂ اصفھانی؛ مرزا محمد علی صائب؛ 
تریزی؛ در زمان حود مقتدای فن بودہ است و ھمچو او شاعر عالی رتبەای بر نخاستهھ. 
کلیاتش زیاد از لک (صد ہزار) بیت باشد با ظعر خان احسن؛ صباحی چند در کابل و 
حطهُ جنّت نظیر کشمیر بسر نمود. آحرھا در رکاب ظفر انتساب بە ملک دکن با ظفر خان 
سرکرد. در أیں اثنا والدشض از وطن قدم رىجه کردہ بهە مستقرالخلافه آمد. مرزا به دریافت 
حر تشریف آوری والد قصیدەای مشعر رخصت خود بە خان موصوف گذرانید 
شعری چند از آں ریخته خامه معنی نگار است. قصیدہ 
ھفتاد ساله والد پیری است بندہ را کز تربیت بود بەمنشس حق بی شمار 
أوردہ است جذبه گستاخ شوق من از اصفھان بەاگرہ و لاھورش اشکبار 
زان پیشتر کز اگرہ بەمعمورۂ دکن -_آید عنان گستەتر از سیل بی قرار 
این راہ دور را ز سرشوق طی کند با قامت خمیدہ و با پیکر نزار 


١۔‏ والہ- نطارہ اأست -٢‏ عماں*: ھمیں رشته. 
۳- اصل حود؛ واله. خردی ۴- صاشہ (ں) اشکار 





ٰ یچ سو یھ یچ سے ہچ اہول کچ کے ےش ہہ رھش تذکرۂ طور مصی 
دارم' امید رخصتی از آستان تو ای آستانت کسیهٗ امید روزگار 
مقصود چون زآمدنش بردن من آست ‏ لب رابه حرف رخصت من کن گھر نثار 
ہا جبهة گشادەتر از آفتاب صبح - ؛دست دعا بەبدرقه راہ من برأر 





خان موصوف از دریافت خبر رخصت او أز خویش رفت و بھ ناچار بە وداعش رخصت 
جان شیرین انگاشت و به خدمت گزاریش ' پرداخت. 

مشھور است کە شاہ عصاس برای امتحائش اکثر مصرعی ' مھمل جھت ترتیب مصرع 
ٹائی بە خدمت مرزا می فرستاد وازآن جملە این مصرع بادگار است که مصرع ثانی آں از 
مرزاست و شعری درست شذہ: 

'ازگرش کلم کزیةرازخغم کن مآ ۱ 
از مرزا: ”نادیدہ ز بس دیدہ و نشنیدہ شنیدمٴ 
مصرع: "عجب سر' گیجەای دارم شراہم می توان گفتن" 
از مرزا: 'دلم می سوزد ای ساقی کباہم می توان گفتن" 
شاعری امتحاناً (این) مصرع پیش مرزاگفت: تا مصرع دیگر مرزا بگوید. مصرع خود این 
است: 
”شمع گر خاموش باشد آتش از میناگرفت" 
و از مرزا: "امشب ای ساقی چنان گرم است محفل, می توان" در عھد شاھجھان پادشاہ 
بە ھند آمدہ از پیشگاہ پادشاہ جم حاہ بە منصب شایستەای و خطاب مستعد خانی عز 
امتیاز یافته با ظفر خان موصوف مالک این مطلع: 
زھد خشکم چنگ ونی را در خروش آوردہ است 


توبه من خون میتا را بە جوش آوردہ است 





-١‏ اصل* داریم؛ صائب (ن): دارم -٢‏ اصل. گداریش. 
۳- همان. مصراع. 


۴۔- ھمان: وسر تدارد. 





ھ ٹسیٹ سس ٹس شش .۹ 


نذکرۂ طور معنی شس - 


و حواجہ ابوالحسن تربتی صاحب این مطلع: 
بادۂ عمر خضر میبخشد گل پیمانە را سرد مینا سبز دارد گلشن میخانه را 
صحبتھا داشته و آٹھا ھمگی ھمت بە قدردانی عرزا برگماشته و دقیقەای فرو نگذاشتند 





چنانچھ ار (این) اشعار او ایں معنی مستفاد است: 7 
کلاہ گوشہ بە خورشید و ماہ مى‌شکنم ‏ بەاین غرور کە مدحت گر ظفر خائم 
بلند بخت نھالا: بھار تربیتا' کہ از نسیم ھواداریت گلستانم 
حقوق تربیتت را کە در ترقی باد ‏ زبان کجاست که از؟ حصر آن سخن رائم 
زروی گرم تو جوشید خون معنی من کشید جذب تو این لعل از رگ کانم 
زدقت تو بە معنی, چنان شدم باریکے کمھ میتوان بەدل مور کرد پنھانم 
چو زلف سنبلی ابیات من پریشاں بود ‏ نداشت طره شیراز روی دیوانم 
تو غنچه ساختی اوراق باد بردۂ من وگرنه خار نمیماند از گلستانم 

ورھگامی کە خان موصوف را صونعەداری کابل و کشمیر مغوض شدء مرزا صائب را نیز 

ھمراہ خود می داشت. روزی در محفل حان موصوف اشعار حود می خواند که ناگاہ 

کشمیربی که بەعلّت مشایح "؛ اشتھار داشت: وارد گردید وگعت کە شعرای رمان ما را" 

(عیراز) تغییر و تبدیل حروف کاری دیگر نماندہ است که پیشینیان همة مضمونھای 

رنگین بستەاند مرزا بدیهه بر وی خواند. 

اھل دائش جمله مضمونھای رنگین بستەاند 
ہست مضمون نبسته بند تنبان* شما 


-١‏ اصل ترتیا حسیسی ترتھا آراد تربتا 

۲- حسینی و صاب (ن) ار حصرتت سس؛ آراد در حصرتت سحںس 

۳ اصل چرنکہہ حسینی و آراد حوں ۴۔اصل و آزاد چو رلف سشل؛ حسینی چو سنبل 
۵۔ اصل و آزاد۔ بودہ حسینی۔ بنودند ۶- اصل مشایحہ؛ حسینی مشایحته. 


۷ اصل* را در تعیر و تبدیل حروف؛ حسسی٦‏ را عیرتشدیل و تعییر حروف 
۸- حسیتی. ییتاں 





3ت نات تذکر؛ طور معنی 





ظفر خان بسیار خندید و به مرزا ضطه گمران مایه بخشید. 
روزی در مجلس خان موصوف مرزا صائب و ابوطالب کلیم از اشعار خود 
می خواندند کە خان معزی' اليه فرمودکھ بیتی در صفت لبی کھ زخم دندان داشته باشد 
طرح بایدکرد. اول کلیم این مطلع بدیهه بر خواند: 
زخم دندان خوب تر کرد آن لب پرخندہ را قیمت آری ہیش' می باشد عقیق کندہ را 
اعل مجلس تحسین و آفرین کردند. ىاز مرزا صائب گوھر این مضموت (رأ) بدین گوںە 


سقب+۔ 


باشد بە لبش نشان دندان نقشی کە به مدعا نشسته 

مجلسیان تحسین بلیغ کردند و کلیم تاب نیاوردہ گغت: 7 

پیش این٣‏ جوھریانیکە در این بازاراند قیمت؟ شیشه فزون‌تر بود از گوھر ما 
مرزا صائب بر خود پیچیدہ این شعرگفت: 

تیرہ" روزی بین کە می خواھدکلیم بی زبان پیش شمع طور اظھار زبان دانی کند 
کلیم دست بە خنجر گذاشت و مرزا صائب ھم مستعد جنگ گردید. خان موصوف گفت:؛ 
این عرصه اشعار است نه میدان کارزار وباھم صلح داد. 

مشھور است که در ایّام طفلی؛ مرزا به اتفاق پدر خودکہ از اعاظم تجار صفاھان بودہ 

به دکان ' یکی از اھل الله که بە امر صحافی اشتغال داشتہہ وارد شد. آں ولی کامل کاغذ 
ریزەھابی که در دکان" ربحته بود در کاسة شیرش مخلوط کردہ بە مرزا گفت؛ بخورہ 


-١‏ اصل۔ معرہ حسینی مومی۔ ۲- حسبی عیش می ںاشد؛ صائب (م)ٴ بیشتر گردد 

۳ اصل و حسینی ار ایں حوھریانی+ صا (م) ایں گوھریائنی. 

۴ اصلی" قیمت شیشه راپر کسد ار حوھر ما؛ حسسی قیمت رشتہ مروں پر نود از گرھر ما؛ صاب (م) 
قیمت رشتہ فروں‌تر بود ازگوھر ما 

۵- اصل' تیرہ رور است ایبکه می حواہد کلیم تر رہاں* حسبی تیرہ روری یں کە می خواعد کلیم 
بی رمان؛ صائب (م): شوخ چشمی ہیں کە می خوامد کلیم بی ‌ران. 

۶- اصلی: دوکاں؛ حسینی* دکاں ۷۔ عمان۔ 








اگ ڈیلبرار ترشہارت خیدیشیٹی ٹیک رش فی۵ 1 رد ڈو تک ٹیش شئت فی دیٹ لی نو وٹ را کیفوٹے کشر کیل کڈ 2 زارط واوحقتقیتوقوڈ یو تہگ یڈ وقیہقوتیت ےی شوئیطیقیقیٹیتیکیشوکوٹیٹیتیفیوڈی اتیک ٹیشیدے ہنی ق ایت شر خرکی ن ایند فیح دید فی رط شہفیخ 


ت0 ٣‏ ۰ ۔ سے ہیاس 2 ٠‏ 
- و : خر نوف نم وید رید و می شی وو ہے و مو سو وہر ا ری رو لس بی ےت سے سے رع کک لد دس اص رم رع جار کپ ا ا ا کا کا اک اس جا اپ ۳ لہ ری محر کا ای وی در 
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مررا به' اشارت (پدر) ثلث از آن بخورد. شیح کامل بە والد مرزاگفت: اگر تمام بخوردی: 
کلامش تمام عالم راگرفتی؛ اکنوں بە ثلٹ عالم خواھد رسید. 
بعد مرگ صائب پسرش بةە خواب دید که ىا چھرۂ درخشان است. حالش پرسید.گفغت 
کە بعد مرگ من فرشتگان عذاب مرا تنگ گرفتند ' غیر از سیّدالکونین (ص) پناھی 
بدیدہ التجاکردم: دیدم کە جناب می فرمایند کە در تمامی غمر کارحیری کردہای؟ گفتم: 
بادندارم. فرمودند کە در تعریف من شعری گفتەای؟ گفتم: در مرثیة جناب سیّدالشھداء 
عليه التحیة والتّنا چیزی گفتەام. مطلعی از آن یادم آمدء خواندم و ھ و" ھدا. مطلع: 
ای از ازل بەماتم تو در بسیط خاک گیسوی شب گشادھ گریبان صبح چاک 
بعد از استماعش فرمودند که مکرٗر بخواں: و به جناب سیّدالشھدا ارشاد فرمودند کہ 
رای مذاح خویش دعای مغفرت بخوانید' و من آمیں میگویم. جناب مستطاب دست 
یه دعا برداشتند ھمان دم ملایکه رحمت رسیدند و درھای خلد بگشادند و من کلامه: 
شبکەصحتت بە حدیث سرزلف توگدشت ھرکھ برخاست ز جاء سلسله ہرپا برخاست 
ھیچ مستی ز پی رقص نخیزد از جای“ بەنشاطی کھ دلم از سر دنیا برخاست 
٭ 
سبک بە چشم تواز شیوۂ وفا شدەام سزای من که ب۶ بیگانە آشنا شدەام 
٭* 
تا رخ از بادۂ گلرنگ برافروختەای جگر لالە عذاران چمن سوختەای 
من کجاء ھجر کجا ای فلک بی انصاف۷ بەھمین داغ بسوزی که مرا سوختەای 
ف 


١‏ اصل. ناشارت ثلث تحوردہ حسینی: ىە اشارت والد ثلث بحورد 
۲- اصل. گرفته ٣‏ حماں وھی 
۴٢‏ ھمان“ بحواھید. ۵- اصل و حسی. حا؛ صائب (خ)' جای 


۶ حسیئی: ز نیگانہ. ۷ اصل و حسینی: ناانصاف؛ صاب. (خ). بی انصاف. 


سس6 ےس شس سے سس ں٦‏ تھا 


کے ہہ ا شش و رک وش رش و ںی ش ہیں کی ش رر یڈ ہیں شش ہر رر ں۴ تذکر ه طلو ر‌ معنی 


اگر شبھا خبریاہی ز درد انتظار من زخواب ناز رو ناشسته یی کنار من 
۴ 





اگر بی پردہ خود را دیدہ باشی گل از فردوس این جا چیدہ' باشی 
لباس شرم صد چاک است, ترسم؟ کھ در خلوت بَە'خود چسبیدہ باشی 
بعد از مراجعت ھندوستان در ایران ترقی تمام بەاحوالش بھم رسیدہ و در زمان شاہ 
عباس ثانی ملک الشعراگشته و روز جلوس شاہ سلیمان کە حسب فرمان ' قضا جریاں 
بە حواندن قصاید مأمور شد. این مطلع بر خواند: 
احاطه کرد خط ان آفتاب تابان را گرفت خیل پری در میان سلیمان را 
چون پادشاہ در عین شباب و کمال وجاھت و حسن بود از استماع این شعر متغیر 
شدہ و اصلاً مادام الحیات تکلّم با مرزا نکرد و شعری از او نشنید. 
۱- صبوحی 
ضیرغی تخلس ااخلقت اج امت گراناہ تارق سو دائ ا گنت نتاق 
شاعری خود با شخصی که ھم جلیس او بود: نشان دادہ: 
تابە دل تیر نگاھش ای صوحی خوردەایم ‏ تکمهُ ما در گریبان از لب سوفار بود 
۲- صفیری 
صعیری جوپوری؛ تھی اورحدی نوشته کە بەعدم رجولیت کدخدا شدہ از طعن 
مردم خود را وزن خود را بەکارد کشت ولە. 
به یاد لعل توچون غنچه غرق خوناہم اگر زچشمه حیوان خضر دھد أبم 
زعشق زلام و عشقم بکشت زا دریغ خبر نداد بەرستم کسی کە سھراہم 





[۔- حسبی۔ ڈیذہ ٦۔٭ھماں*‏ است ریم 
۳۔ ھمال: ندو چسہیدہ. ۴- اصل: المرماں. 
۵۔- اصل: حون ناہم؛ وآلہ: خر ناہم. 


وکا سے ےےےےےےےذےرےحےےےم۔مم98 


زذکرۂ طور می یکچ وا 





۳۲۳- صیدی 
میر صیدی طھرانی در ملازمت جھان آرا بیگم صبیهٔ شاھجھان پادشاہ بسر می برد و 
اکثٹر مورد عنایات میگردید. . 


روزی سواری شاہزادہ' (خانم) به باغ می رفت. میر مذکور از بالای ہام خود را 
نردیک بە فیل سواری بیگم رسانیدہ این مطلع بە آواز بلند بر خواند: 
برقع بە رخ افکندہ برد' ناز بەباغخش ‏ تا نکھت گل بیخته آید بە دماغش ؟ 
یگم بشنید و ھزار اشرفی ھمان دم صله فرستاد و فرمودکە چون مرتکب سوہ ادب شد 
وازگستاخی نزدیک سواری آمد لھذا ھمین قدر بە صلهُ آن دادمء و اگر بە وساطت 
می فرستاد لک روپیه می بخشیدم. 
حرف الضاد 
۴- صضمیری 
ضمیری اصغفھانیء رمل خوب می دانست. شاہ عباسی صفوی وی را ضمیری تخلّص 
درمودہہ بسیار خوشگو بودہ است: 
ای خوش آن منتظر وعدۂ دیدارکه تو بەسرش آیی و از شوق ترا نشناسد 
حرف الطاء 
۵- طالب 
طالب آملی؛ از مستعدان روزگار بودہ. خطوط ھم خوب می‌نوشت. بە خدمت 
جھانگیر پادشاہ رسوخی داشتہ در آخر خبطی بەدماغش راہ یافت و فتوری در 


-١‏ اصل.۔ شاھرادی. 
-٢‏ والہ: برد شرم ىه باغت؛ عامرہ رو صبدی (خ): برد ىار به باغش. 
٣۳‏ والہ: بہ دماعت؛ عامرہ و صبدی (ح): بە دماغش۔ 


سس سس سے س'>* ے| ”۔و۔۔_۔ سس سے الال ل0 


و ظ- ت۷۵ ۵۵ں 7 ا یی نں ‏ ں و نا تذکر ۂ طی ز معنی 
بە تن بویا کند گلھای تصویر ئیالی را بە' پا بیدار سازد خفتگان نقش قالی را 
کسی کیفیت چشم ترا چون من نمی داند فرنگی قدر میداند شراب پرتگالی را 

٭" 
زغارت چمنت بر بھار منّتھاست کەگل بە دست تواز شاخ تازەتر ماند 

شعری در نعت گفته که نظیری ندارد: 

ان سبز ملیحی که ز بستان عرب خاست - ہر سبزہ بە تعظیم اواز حسن ادب خاست 
۶۔- طاھری ۱ 

طاھری بخارابی: حوشگو است وله: 
تا آرزوی ان لب میگون کند کسی بسیار غنچەوار جگر خون کند کسی 
۷- طاھری 





طاھری؛ شاعری معنی یاب بودہ و گاھی اشعار جلالا خواھرزادۂ خود را بە نام خود 
می خواند و از این حھت مطعون می زیست و بەیکی از ملازمان شاہ عباس تعشقی 
داشت؛ روڑی او را نه ححرہ بىردہ شاہ آگاہ شد و فرمان داد تا لب و دندان او و دیگر 
اعضایش سوحتصد. در ایں حال این مطلع گعته' 
أنکه دایم ھوس سوختن ما میکرد کاش می آمد واز دور تماشا می کرد 
وله: 

خون شد دلم ز غصّه که ان غنچه امید بادیگران شکفته وبا من ' گرفته است 
۸- طفرا 

فرمانروای ملک معانی دلگشا ملّا طغراء در زمان شاهحھان بەهند آمدہ و در خطُّ 
جنّت نظیر کشمیر پا ىە دامن کشیدہ و در این جا رحلت ورزیدہ: 





۱۔ - طالب (خ)“ ز پا در حبش ارد حمتگاں ٦۲-۔-‏ تایج: ما 


ےچ ...ںہ لے 






ا طور معئی 38931۹۳ 0011ا یں ا دنیگ 
وسف از خجلت بھتان زلیخا داغ است' ‏ ورنه خودداری او نیز کم از زندان نیست 
یك 
زجعد پرشکنت دل بەصد فغان افتد چو کودکی که زبالای نردبان افتد 
نوآن گلی کە شب از دیدن چراغ رخت تذرو باغچه طور زآشیان افتد 

۴4 ۱ 
؛نش بینم وچیزی بە دستم در نمی‌آید ‏ چوآن عکسی کہ افتد در دل آیینە از موبی 
-١‏ طوسی 
طوسی خراسائی: 
مردم آزاری مفرما نرگس عیار' را کار فرمودن نشاید مردم بیمار را 


أنکه بر روی چومه زلف دوتا می رد عاقبت بر سراین شہر بلا می ارد 
-١‏ طھماسپ 
صاحب اشعار دلچسب؛ شاہ طھماسپ؛ لفظ ,دوازدہ امام٭ تاریخ رحلت اوست: 
زلف سربردہ بەگوش تو سخن میگوید ‏ مو'بە موحال پریشانی من میگوید 
حرف المظاء 
-١‏ ظھوری 
ظھوری ترشیزی؛ داماد مَلّا قمی و معاصر فیضی بودہ و عادلشاہ پادشاء صاحب 
(او را) بە صلات گرانمایه نواختھ. نثرش از نظم بلند (تر) و نظمش از نثر بھتر بودہ و 
دانی مثل او خلق نشدہ: 
گرچه ما را نرسد پرسیدن ‏ چیست' آخر سبب رنجیلن 


حسینی. داعیست. ۲ اصل ر حسینی: عیار؛ طلوسی (خ): خونخوار 
حسینی: سر ىه سر حال پریشان. ۴- ظھوری (چ): چیست دیگر سبب. 


س_سسسسسس سے سشسسس سس شس سشہٹش ےس تہ سا 





٤ 


نیست درکیش مروتِ جایز ‏ لذّت' خندہ زلب۔دزدیدن 


ی* ۱ 
اگر احوال ما پرسیدہ باشی ‏ ززخم خود خجل گردیدہ باشی 
ظھوری نامەای؟ دادی بەقاصد ‏ چه حسرتہاّ در آن پیچیدہ باشی 


ھرکه بروی ز غم عشق توبیدادرود ‏ چون ببیند رخ خوب تو هم آز یاد رود 
۴*۴ 


بە ظاہر از سخنان گرچه بوی خون آید نگاەھای نھانی مروت آلود است 


عشق آوردہ پی بەخانه ما سر' ما خاک آَستانه ما 
بلبلان بہار رخساریم ‏ شکن طزہ أشیانهٔ ما 
نرگست خواب ناز میفھمید موشنیدی اگر فسانه ما 
عشق أن خانماں خرابی ھست* _ کم ترا آورد بەخانه ما 


٭ 

ترا خورشید گفتن آنچنان است کەکس خورشید راگوید کە ماھعست 
٦‏ 

بەدل سخت جان خودنازم ‏ نازکیھای خوی او دارد 

۶+ 

ظھوری در غریبی مرد و شاد است کم مرگش خاطری' غمگین ندارد 
ك 

-١‏ ظھوری (چ): رضشت خندن. ٢‏ اصل: نامه داری۔ 


۳- ظھوری (چ): حیرتھا۔ 
۴۔- فٹھوری (چ)۔ سر ما وقف آستانۂ ما؛ طھوری (خ) ما ھمه وقف آستانۂ ما۔ 
۵- ظھوری (خ): نیست: ظھوری (چ). ھست ۶ ۔ اصل' خاطر 


.ےس سے سکس سس 





ظھوری آین همه دیوانگی کرد نگفتی ھیچ گہہ دیوانهٔ من 


ٔ۴ 
مرگ چومنی اگرچه سھل است _ گنجایش لب گزیدنی داشت 
ھھے 


زرشک غیر ظھوری بە مرگ نزدیکی ‏ ہمیر زود کە قربّان غیرت تو شوم 
حرف العین 

۲- عارف 

شیخ عارف؛ نام وی بایزید است واصلش' (از توران است). در عھد عبید 'الله خان 
در بخارا متوطن شدہ و حسب گفتهُ عبید "اللہ خان جمع اشعار و دیوان خود کردہ. نوصد 
رسی وہشت تاریخ تدوین دیوائش بود: 
بەلاله چون نگرد دیدہەای کە پرخون است ‏ زگل چگونە گشاید دلی کە محزون' است 
۳-۔ عارف 

عارف لاھوری: 

زتاب جلوۂ سرو روائش ۔ گرہافتاد بر “موی میانئش 

۴۲- عالمگیر 

اوررنگ زیب کشور فنون: فضایل مآب علامة الدھر نکتەدانء سرآمد سلاطین٢‏ 
ارلی العزم؛ عالمگیر بن شاھجھان: تاریخ تولدش ەآفتاب عالمتاب؛ است۔ چون در عمر 
چھل سالگی بر سریر سلطنت جلوس فرمود ہمیمی؛ بیفزود وگفت: "آفتاب عالمتاہمٴ۔ 


١-اصل.‏ اصلش یتور در عھد؛ واله. اصلش تررانی است؛ روشن: اصلش از توران است. 
۲-اصل: عبدالف؛ واله و خمپر: عبیدال. ۳ ھمان. 

والہ. محروم 

۵- اصل: سروی رواش؛ کلمات رو روشن: سر و روائش. 

-٤‏ کلمات: در. ۷- اصل: سلطان؛ حسینی: سلاطین. 


ےن لے پا کا کک یک کک ا کی ا اک کس کو ا کا کک تذکرۂ طور می 
شخصی از منصب داران عرضی کرد کە تمام موضع کلورہ در جاگیر من تنخواہ شوں 
پادشاہ این بیت دستخط کرد: 
کافی کهە بر کلورہ است آن کاف را کنند 





باقی ھرانچه' ماتتۃ(ذمت) ان شیخ را دھند 
چون فرد بە دفتر رسید: متصدیان استھزاکردند (کە) چون کاف را از کلورہ دور کد ناء 
عضو تناسل باقی‌ماند شیخ خفیف گردید. آخر متصدیی گفت که غرض پادشاہ ابر 
است که بست ھزار درم از آن موضع کم کردہ ىاقی به جاگیر شیخ دھند. ھمچنان کردید تا 
تسلّی شیخ شد القصّه این رباعی از کلام عالمگیر است٠‏ 

دیروز پی گلاب مویگردیدم ‏ پزمردہ (گلی؟) بر سر آتش دیدم 

گفتم که چەکردەای که می سوزندت؟ گفتا کە در این باغ دمی خندیدم 
۵- عالی 

دیباچه دەتر خوش خیالی: نعمت حاں عالی؛ به منصب بکاہ"لی عالمگیر شاہ 

سرفراز بودہ و در زمان بھادر شاہ به خطاب دانشمند خان مخاطب شدہ. بر فضل و 
بلاغت و شوخی طبیعت او تصانیفش دلیل است. امرای آن زمان از جودت طبعش سیار 
لحاظ او می‌کردند و حان سخندان به اندک کم التفاتی در ھجو صغیر و کبیر چەھاکە 
نمی کوشید. در وقایع حیدرآبادہ بە ھجو ملیح اورنگ زیب و خان فیروز جنگ را ستود تا 
بەدیگراں چه رسد. آخر پادشاہ از شوخی طبعش از لشکر خود بدرکرد, بعد تح 
چار محل از نگاہ خلافت یرلیغ معلی نزول اجلال فرمود که تاریخ (این) فتح خداداد: 
شعرای پایتخت از نظر اقدس بگذرائند. بەصدور حکم جھان مطاع هر یکی نقد قاہلیت 
بر محک امتحان زدہ مطبوع نگردید نعمت خان ھم بذریعة قطعۂ تاریخ حصول 





: اصل رز حسینی. أنجہ مابد آن شیح. ۲- اصل: وگلیء ندارد؛ حسِنی: پژمردہ گلی.‎ -١ 
والہ: تکاولی؟ اصل و حسینی: بگاہ لی.‎ ۳ 


6...۔ے۔6۲6.سسسسٹت 
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زدسوس سرادق اقبال نمود و به عفو تقصیر قرب منزلت یافت. 
تاریخ 
زھق الباطل آست و جاءالحق معنی فتح شاہ عالمگیر 
سال تاریخ از خرد جستم ‏ قطعەای گفت عقل خوش تقریر 
بوالحسن داشت جا بەچار محل ‏ بدرش' کرد زین مکان تقدیر 
چون برون رفت او بجاش نشست شاہ اورنگزیب عالمگیر 
الحق نعمت ' خوب یافته و مورد الطاف خسروانەگردید. روزی در سرکار زیب النساء 
یگم جیغ مرصع حود ىە فروختن داد. مدتی بگذشت کە وجه' قیمت جیغه نیافت. 
رباعی گفته بەخدمت بیگم فرستادہ بیگم پنج زار روپیه با ھمان جیغه انعام فرمود. 
رباعی: 
أىی بندگیت سعادت اختر من در خدمت تو عیان شدہ جوھر من 
گر جیغه خریدنی استہ پس کوزرمن؟ ‏ ور نیست خریدنی؛ بزن بر سر من 
ول 
کسی وبوائه بافق گر سر غریت؟ رد غاب 
اس 
مکیدن, لب گزیدن, بوسه چیدن, غنچه گردیدن 
ب 





'- والہ کرد ىیروش از مکاں تقدیر ۲۔اصل عمتهہ 
٢‏ ھمان, وحھھہ 

واله: سر کویت؛ عالی (ح) و عالی (چ): سر کویش 

- عالی (ح)۔ عالی (چ) و واله: دولت. 


سے ےس سے ٦ے‏ ۔۔_۔_.۔۔_س..۔.۔.....٠_۔___‏ پا 


ٌ کی کے اس وہ ا ا ہت مو و ا رٹ تذکر ٦‏ ط رمعی 
بی توھرگەکە نماشای گلستان کردم' همچوگل دامن خود پر زگریبان کردمآ 
۴ 
رشک گلشن بە زمینی کە نگاھش ریزد ‏ نقش پا برگ' گل تازہ بە راھش ریزد 
۶- عبدالباتی 
عبدالباقی؛ برادرزادۂٗ عبدالحی کاکورری: 
نکھت روح فزایم بەمشامی نرسد منم أن گل که سرگور غریبان ماند 
۱ (بیاص) 





۷- عبدالجلیل 
عبدالجلیل بلگرامی: : 
یک دل ودر پی قتل اند پریزادی چند وای بر صیدکه یک باشد و صیادی چند 
(بیاص) 
۸- عبدالہ 
عبداللہ فرنجودی؛ از معنی آفرینان عالم سخنوری است. معشوقەای داشت کھ نا 
وی مستی بودہ واز برای او گفته. 
چه پرسی آز من ومستی ومی پرستی من کہ رفت در سرمستی متاع“ ھستی من 
۹۔-۔ عبیدالہ 
عبیداللہ 'خاں: پادشاہ توران بودہ و پسر محمود سلطان: 
در تکلم از دھان چون غنچه خندان می شود 
ور تبسم می‌کند عالم گلستان می شود 
۴ 





-١‏ واله: کردیم ۲- ھماں. 

۳ والہ: عای (ح) و عالی (چ)۔ رنگ گلشس ىہ رمیں طرر نگاعش ریزد. 

۴- عالی (ح) و عالی (چ). برگ؛ والہ: طرح ‏ ۵۔ اصل. تمام؛ والہ: متاع. 
۶ اصل* عداق؛ والہ و دیگراں عسیدافہ 


---.-_۔۔۔ےےےسےس سسہچہش 


اک طور سی الا 





اگر قدم نھد آن سر ونازبر سر من _ سرمن وقدم سر وناز پرور' من 
0٦‏ 
دست بھ زیر روی خود ماندہ شبی به خواب شد 
عارضش از نشان أن ینجه آفتاب شد 
۶- عرفی 
مولانا عرفی شیرازی؛ در عھد اکبر پادشاہ بە هند دل پسند آمد و به قرب پادشاہ 
رسید 
(روزی) مولاتا و شیخین (ابوالفضل و فیضی) بەخدمت پادشاہ حاضر آمدند که 
ہصی از مولانا پرسید که در مذھب شما خوک حلال است؟ مولانا طرح داد (جواب نداد): 
ار شیخ ابوالفضل پرسید که در مذھب شما زاغ حلال است؟ باز مولانا بە جواب 
پرداخت. پادشاہ گفت: اینھا چه می پرسند؟ جواہش نمی دھی. عرض کرد: جھان پناہ؛: 
حواب بدیھی است که ھر دوگ ' می خورند. 
کلیاتش پانزدہ ھزار بیت است و ملا فیروز میگوید کە عرفی صاحب یک ' لک بیت 





است, 
بە ضبط آ؟گریە مشغولم, اگر کاوی* درونم را 
زدل تا پردۂ چشمم دو شاخ ارغولن بینی 
چ 
سنبلی کو لالە را در برکشد گیسوی تست 
لالەای' کو در کنار سنبل آید روی تست 
-١‏ اصل در ھر دو مضرع پر سر من -٢‏ اصل. گهھھ. 
-٢‏ حسینی: سہ۔ ۴ عرفی (ق): حەظا؛ حسینی: ضصط. 
۵- حسیسی. کاوی؛ عرفی (ق). بینی۔ ۶- اصل و حسینی: لاله. 


موس بت وا 





مشھدی کانجا مسیجآید' بە امید ھلاک 
در' کمال بیکسی شرمندہ میرد کوی تست 


٭ 


چشمم نە بھر خویش دم نزع بر شود ترسم که من بمیرم و غم در بذر شود 
8 
0 
گفتی کە دلت شکسته کیست؟ در زیر لہم جواب بشکست 
در حالت نزع این رباعی بر زبائنش بود: 
عرفی دم نزع است وھمان مستی تو آخر بەچە مایه بار؟ بربستی تو 
فرداست که یار' نقد فردوس بەکف ‏ جویای متاع٭است و تھی دستی تو 
۱- عزرّت 
شیخ عبدالعزیز عرّت از استادان عالمگیر شاہ بود در فضل و کمال عدیم المتا/ 
گاھی بە نظم شعر توجه می کرد: 
صدابی بر نمی خیزد دم بسمل زنخچیرش 
مگر زد ان شکار افگن بە سنگ سرمه شمشیرش 
۲۔- عزتی 
مرزا جانی؛ عزتی فزوینی است. در عھد شاہ عباس ماضی بودہ: 





-١‏ حسسی, آمدہ۔ 

۲- عوفی (۵). در گماں ناکسی شرمندہ گرد کوی تست 

۳۔- اصل: بار ستی؛ عرفی (د): ہار پر بستی. ۴- عرفی (د). دوست 

۵- اصل: متاع است و ھماں تھی دست؛ عرفی (د): متاع است و تھی دستی۔ 


ڑا موس مم 


زذکرۂ طور معمی وت 
پریشان ساز زلف مشکبوی و جلوەای' سرکن 
دو عالم را خلاص از انتظار روز محشر کن 
- 
داغم زاختلاط پرىشان زلف او تآخر شکستعفدر خود وبا صبانشست 
۲۳- عزیز 
میر عریز در عھد طھماسپ ماضی بودہ. 
باز از تازہ گلی سینە فگار است مرا خار خار عجبی در دل زار است مرا 
گپڑ 





بزم ترتیب دھی ہادہ چو بنیاد کئی ۔۔چشم دارم کە ز محرومی من یادکنی 


۲۴- عزیز 
اننام علی؛ مسبھلیء عزیز تخلص: 
سنگ بر فرقی که سلیم در یاری نشد تیشہ برپایی کە نقش کوی دلداری نشد 
با 
۵ عزیزی 


موی لس سعیدالدین نام از عظیم آىاد است. طبعش عالی و فکرش با مزہ بود. 
مشق تازہ دارد ہا این ھمه خوتگو و تازەگو است با فقیر سررشتۂ اتحادش مستحکم 
است. بە اقامت لکھنو از ملاقات یکدیگر حوت گذصشت حسب فرمایش فقیر؛ سراپای 
محبوب دلنواز که دمساز من بود گفته؛ و دادسخنوری دادہ از سراپا: 

صفیر شوق دمساز جگر گشت چو نی از استخوائم ناله سرگشت 

روم در وصف محبوبی در این جا کہ شد در سینە درد عشق پیدا 

چو زلفش دود آہ اخگر دل_ سواد شام هجران را مقابل 





2 اصل. حلوہ ! 





7ھ ا کے عاید رھ مکی شیا کچھ نکمٹنک کی شش یں شش ررش رہوش وش شش تذکر ٘ طو ر‌ معنی 





کمند گردن حورآن جنت 
جبینش صبح عشرت را سپیدہ 
دو ابر شھپر عنقای خوبی 
دو چشم مست او أھوی نخچیر 
دھائش آیتی از. مصحف رو 
دھانش تنگ چون دلھای مشتاق 
رخش چون چشمة خورشید روشن 
صفا ریز أست از مه تا بە ماھی 
صفاى سینەاش خجلت دہ حور 
دو پستان سرنگون جامی' زبلور 
فرنگی 
بھار آن غنچە را تا در چمن ریخت 
زنافش غنچجه نسرین ھویدا 
نگین خاتم سلیمان 
نە نافش دیدهۂ چشم پریزاد 
کمر نازکتر از تار رگ گل 
ردای ماہ بر فرقش گران است 


ڈست 


نظر انداخت تا بر ساق بانو 


زانگشت خنابی ناخن پا 


-١‏ اصل: حام. 


رخش محمود و زلف او ایاز است 
سوادش آيه قرآن 
دو چشم مست در خواب آرمیدہ 
ذو خنجر در قراب آبنوسی 
دو ابرویش مثال ناخن شیر 
لیش چون مذ شنچرفست دلجو 
لبش خندان چو صبح وصل عشاق 
چو ماھی ساعد او عکس آفکن 
بیاض گردن او چون صراحی* 
شکم شفاف او نوژ علٰی نور 
سوادش خال روی شاہد حور 
کله بر فرقشان از مشک اذفر 


رحمت 


صبا در دامنش' ہرگ سمن ریخت 
زبحر حسن چون گرداب پیدا 
بعینه نور چشم حور و غلمان 
جنون از سایەاش گردید ایجاد 
قدش موزون چو آہ سرد بلبل 
کمر نازکتر از تار کتان اأست 
گل ۔نشکفتهٔ باغ جوانی 
پری درپیش او تہ کرد زانو 
ھلالی درپیش گردید پیدا 


-٢‏ ھماں۔ دامن 
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سر و پا گم کند آیینە سان دل 
جلای آینه از خاک پایش 
زرفتارش خجل کبک خرامان 
نگاہ ناز را از ضعف سرا گم 
بەمریم میرسد نسبت لبش را 
محیط خون 
عزیزی دست و پا گم کرد این جا 
در این رہ دست بر سر میگذارد 
چو خورشیدم زگردون دل گرفته 
دل پژمردہ چون برگ' خزانی 
مثل کاسەه گل 
الم چون سایەای ہر جا ھمین است 
دلم چون ریگ جائم ھمچو ماھی 
سخن را گرمتر ہنگامه از من 
و لیکن اختر بد در تباھی؟ 
در این شیون کجا فکر سخن بود 
شفیقی هھست سرگرم محبت 
لقب احمد حسین امّا چو مجنون 
بر قد راع ای نظ قل سز 


سر پر شور 


کف پایش اگر گردد مقابل: 
بەفرش دیدہ معتوب حنایش 
زنقش پا زمین را گل بەدامان 
لب علین >نمک پاش تبسم 
کە موزاید از او اعجاز عیسٰی 
تمّج اندر آن از نیش ابرو 
عصاى ضعف گیرد دست او را 
که راہ عشق اوج چرخ دارد 
چو مه در سینه کاهیدن نھفته 
فنان گرم چون آتش بجانی 
دل شوریدہ نالان ھمچو بلبل 
دلم در حلقهً غم چون نگین است 
زعشق آمد جھازم را تباھی 
زداغ سینەام صد گل بە خرمن 
سزد گرید بەمن؟ گر مھر و ماھی 
کە تار جان من تار کفن بود 
جگر تفتیدۂ وادی الفت 
بەلیلابی دلش گردید مفتون 
کە گفتم من سراپاي غم اندوز 






٢۔‏ ہماں* پر مرگ 
۴ ہمان ىه ماگر مھر و ماھی است 


۔اصل سر در گم 
- ھماں۔ تاھی آاست 








۶۶- عصمت 


خواجهہ عصمت بخارابی؛ از اولاد جعفر طیار بود و مداح سلطان خلیل سیار 
به صفای وقت بسرہردہ. ذر مدح اسپ عنایتی ممدوح خودگفتہ ون این است؛ قصیدہ: 


دیدم بەگرد مسند عزّت فراشته 
بنشسته بر حکومت دیوان آصفی 
دانای عھد میر مبارک کهە ھرگزش 
کردم ادا بە مدح و ثنایش' قصیدہەای 
اسپیکرم نمودکە از جنس وحش و طیر 
اسپی کە چون کمان شکسته وجود أو 
بگشادمش دھان که بە دندان نظر کنم 
گفتم در این جھاں توبە دورکە آمدی؟ 
ناگاہ از وزیدن بادی کمر شکست 
القَصه چون بە راہ عدم رفتء عقلگفت: 


چتر' سعادتی کە کم از آسمان نبود 
کاندر بسیط خاک چو او نکكتەدان نبود 
در لطف طبع حاجت ھیچ امتحان نبود 
کآن نوع در بە مخزن آخر زمان نبود 
چون او ضعیف جانوری در جھان نبود 
سر تا قدم بغیر پی و استخوان نبود 
چیزی جز ٗب حسرتش اندر دھان نبود 
گفتآن زمان‌کە ز آدمو عالم ' نشان نبود 
بی ‌چارہ را تحمّل بار گرآان نبود 
ما را از این گیاہ ضعیف این گمان نبود 


۷- عطا 
قاضی عطاءالل رازی؛ بسیار خوش صحبت و عیاش بودہ. در ھنگامی که فیمابین شاہ 
طھماسپ و خوندکار روم صلح واقع شد؛ مادهٔ صلح (الصلح خیرہ یافتہ و در این بیت 


موزون کردہ: 
معنی* اقبال در این کھنە دیر غلغله انداخت کە الصلح خیر 
این بیت (ھم) از اوست: 


-١‏ اصل. چتر سعادتی 
۳ اصل. نە؛ والہ: در 
۵- والہ. مھیں 


۲ واله ستایش. 
۴- اصل. حوا؛ والهٴ عالم. 





٠‏ لیا یٹ اولیتوتی رشو یش 
- 1 ہا ای وی روح اکا یا 
ر‌‌ نا ٠‏ 





۸- عطایی 
عبدالکریم جونپوری؛ از شیخزادگان ھندوستان بود و عطابی تخلّص می کرد: 
بھار حسن تو دامان اگر برافشاند' چمن چمن گل خورشید بر زمین ریزد 
۶۹- علا ۱ 
قاضی علاء از افاصل زمان بود: 
پاران برای خود ھمہ با او سخن کنند کس نیست تاکند سخنی از برای ما 
مولانالسانی شیرازی غزلی دارد کە مطلعش این است: 
امروز پریشان‌تر از آنم که توان گفت ‏ وز درد" جدایی نە چنائم کە توان گعت 


کچ 
سے 


تاصی مذکور مصرعی ' بە حھت مصرع 'اول بھم رسانیدہ و خوش گفته: 

دیروز پریشانی خود را بە تو گفتم امروز پریشان‌تر از آنم کە توان گفت 
۰- علی 

ناصر علی سرھندی استاد سخنداں فصیح و بلیغ بودہ. رتبَهُ والایش نه 
ىه مرتبەایست کە حرفی در تعریف او از زباں برآید: 

روزی دوستی در صحبت حنابندی تکلیفش داد حضار محفل گفتند یا علی وقت 
آں است کە شعری موزون فرمایید. بدیھه گفت: 

بیا ساقی بگردان جام مل را حنابندی است امشب ثماغ گل را 

باراںگفتند کە ای علی؛ جز فکر جام و مینا ذکری نمی کنی؛ فردای محشر بە ساقی کوثر 
چه روخواھی نمود؟گفت: بە یادش قدح میگیرم, یوم الحساب نیز قدح از کوثر بە دستم 
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حواهد بود. 


٦-اصل‏ پیعشاند؛ روشن. برافشائد. ۲- تحفه: داع, 


۳- اصل: عمصرعھه۔ ۴- حمان 








طور معنی 
روزی یاران در الەآباد' از جانب مرزا صائب و ناصر علی سخن می‌کردند شخصی 
از میان برخاست و گفت که سیرگوبی مرزا بەکمگوبی علی نمی رسد. دیوان علی 
روبەکار بردہ' شد نگاہکردند: این بیت برآمد: :۰ 
هر بیت من براہر دیوان صائب است از بسکھ ال طبع مکرر نوشتەاند 
واله: 
توچون در جلوہ آیی, مغز جان سیماب میگردد 
تجلّی میکند برقی کہ آتش آب میگردد 
٥‏ 
دلی در ' سینه دارم از کتان یک پردہ نازکتر 
کە بر زخمش نمک تا می زنم مھتاب میگردد 
* 


۔- 


دل؟ حیران ندارد تاب حسن ہیجمالش را که باشد صافی آیینە شبنم آفتابش را 
در این بحر اکثران دست وپا زدەاند لیکن به مطلع صائب نمی رسندٹ صائب گفتہ: 
گل اندامیکە می دادم بە خون دیدہ آبش را چسان بینم کە آخر دیگری گیرد گلابش را 
بعد از وفات سیف خان ممدوح خود متوجه اُردوی 7 عالمگیر پادشاہ که در 
دکن بودہ گردید و قصیدہای در مدح نواب ذوالفقار خان بن اسد خان وزیر بگذرانید و 
چون این مطلعش بر خواند: 
ای شان حیدری ز جبین توآشکار ‏ نام تو در نبرد کند کار ذوالفقار 
نواب یک زنجیر فیل و مبلغ خطیر بە صلە داد و گفت؛ س کن که مرا طاقت صل 
ابیات دیگر نیست. و لە: 


۱۔- اصل* الآباد. ٢۲۔‏ غمان: نودہ بردہ شد, نگاہ کرد۔ 
۴- علی (چ): ار, 

۴- علی (چ) و ٹایچ. بندارد حیرت دل ٹاب؛ علی (ح): دل حیراں ندارد تاب. 

ن- اصسل: نمیرسد. 


ھت ے_۔ _ے مے۔ے ےس سش سس 





ا وسمه ابروان ترا تاب دادەائد این تیغ را بەزھر ستم آب دادەاند 
ناز' این قدر بە نعمت دنیا ز پھر چیست؟ این تحفه را بە دست تو در خواب دادەاند 
۱- عماد 
میر عمادالدین: شیرازی است: از معاصرین شاہ اسماعپل بن سلطان حیدر صفوی: 
گفتم ای مه با رقیب روسیهە کمتر نشین زیر لب خندید وگفت او نیز میگوید ھمین 
۲- عنصری 
حکیم ابوالقاسم عنصری ملک الشعرا و مرجع الامرا بود. افاضل عصر خوشه چین 
حرمن تربیت او بودند. به خدمت سلطان محمود غزنوی بر چھار صد شعراکە هر یکی 
بگانە و اعجوبة روزگار بود'ء فضیلتی و ٹروتی داشت و جملہُ شعرا بە'استادی او 
اعتراف داشتند. حاہ و مکنت او به حدڈی بود کهە چھار صد ترک زژین کمں به خدمتش 
داماں به میان زدہ بودند و چھار صد اشتر اسباب طلابی او را م یکشیدند. گویند کە جمیع 
ادوات و ظروف بر کار او حتی کە دیگدان وغیرہ از طلا و نقرہ بود. از جمیع امرا و 
سلاطین سامان امارتش افزون بود. مولدش بلخ و مرقدش غزنین است وفاتش در سنہ 
۱ ھجری در زمان مسعود بن محمود بودہ است: 
تون شاھی کە اندر شرق ودر غرب جھود وگبر' (و) ترسا و مسلمان 
ھمی خوائند در تسبیح و تھلیل الھی عاقبت محمود گردان 
۲۳- عھدی 
مولانا عھدی؛ ساوجی بودہ: 
بە چه اندیشەام از خاطر ناشاد روی_ ‏ چہ بە خاطر گذرانم کە تو از یاد روی 


-١‏ اصل: ىاز این قدر محمت دیا؛ علی (چ) و علی (ح) و حسینی" ناز ایں قدر بە:عمت دیا 
۲- اصل: ودند ۳- هماں۔ بر 
-٢‏ ھماں: کرترسا. 


صب.-ص سے سب ولا 





2 ۵۷صش ا ا ات ا ا ا ا ا ا ا ات تذکر؛ طور معئی 
۱ بە زیر پیرھنش ھرکھ دید حیران شد ‏ چهھ کرد خانه خراپی که دید و عریان شد 
۴- عھدی 
مولانا عھدی از شعرای زمان شاہ طھماسپ بود: 
بەآن لطافت گردن نگرکە آب حیات بلند گشٹة ز فوارۂ گریبائش 
۵- عیشی 
عیشی تخلّص: طالب علی خان نام؛ لکھوی است. کلام فارسی او کمتر از قتیل 
نباشد. مثٹنوبھای رنگیں و دیوان ای داشته و جمله کلام فارسی او انتخاب است' 
دلم چو قبلە نما فارغ از طپیدن نیست ‏ بةەعالمی که من رسم' آرمیدن نیست 
دستان زن وصف گل خندان توآید گر بلبل تصویر بە بستان تو آید 
این است اگر لّت بیداد اسیری آزادبی کو بیش بە زندان تو آید 
8 
حسن معنی رابەعشق صورتی' دریافتم چشمہ و أیبنە می جستم سکندر یافتم 
حرف الغین 
۶- غباری 
ضاری کرمانی اِست: ۱ 
ز روزگار وصالت دمی نکردم یا کہ پارہەای؟ جگرم درکنار ناله نریخت 
۷- غروری 
میر غروری کاشی. 
شدہ دلگیر ز آزادی خود مرغ چمن ‏ موی کشد ناله وہر گرد قفس می گردد 





۹ عیشی (خ): بحٹ۔ ٢‏ اصل, صورت۔ 
۳- عماں: پارہ حگر۔ 


.سے .ہس 





ززکرۂ طور می پیا 


۸- غزالی 
شاعر شوخ طبع: مولانا غزالی: معاصر شیخ فیضی بود: 
در قد جمال تو بگیرند زگل أآبپ عکس توب هر آب که افتادگلاب است 
۹- غزالی ۱ : 
عزالی ھروی؛ مرد ظریف بود. اشعار برجسته بسیار طرح کردہ: 
غم از ھر جاکە' درماند فتد در جستجوی من 
بلا از هر کە سرگردان شود آید بە سوی من 
۸۰- غزالی 
مولانا غزالی؛ از حقایق و معارف آگاہ و در صفای طبع غیرت خورشید و ماہ بود. 
مدتھا ںہ حدمت خان زمان' بھادر خان بسرکردہ بعد از آن به حضور اکبر شاہ اعزاز تمام 
بانتہ و در سنە ۹۸۰ ھجری درگذشت. شیخ فیضی تاریخ فوتش گفتہ: 
قدوۂ نظم غزالی کە سخن - ہھمہ از طبع خداداد نوشت 
نام زندگی او ناگاہ آسمان بر ورق باد نوشت 
عقل تاریخ وفاتش بە دو طور ‏ سنه نهصد و هشتاد نوشت 
کلیاتش بە ھفتاد ھزار بیت می رسد مثٹنوی اسرارالمکتوم' و مثنوی رشحات الحیات 
ار تصنیفات اوست؛: 
من بە ویرائڈ غم مردم وھر دم طفلان ‏ سنگ در دست کھ دیوانه بیاید بیرون 
اب 
ای صبا آن زلف را بر عارض زیباش نہ آنچه ب‌رخصت ز جا برداشتی بر جاش نه 


0 


ک 


۶ 





-١‏ اصل: که مامد؛ واللہ و حسینی: که درماندہ -٢ ٢‏ اصل و واله: زمان و۔ 
اصل: اسرارالمکتوب؛ واله: اسرارالمکتوم. 


ہس ۔۔۔۔۔۔۔۔س۔۔ل۔لا۔ رر ھا 
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چشمت کە بە خون‌ریزی عشاق سری داشت 
میکشت یکی را و نظر بر دگری داشت 


۱- غماز 

غماز سمرقندی: وت 

ورد شبی جذبهٗ سنبل سوی باغش - در هر قدمی لاله برافروخت چراغخش 
۲- غنی 

شاعر ماھرں محمد طاھرں غنی کشمیری؛ آب و رنگ گلستان سخندانی است رو 
شاگرد محسن فانی گویند مرزا صائب این بیت او شنیدہ عزیمت کشمیر نمودٴ 

موی میان تو بود کراپن' ‏ کرد" جداکاسه سرراز تن 

کراپن؛ رشتہ 'ای است کە کوزہەگران کاسە را از چرخ دو جدا می سازند. غنی دیوان حود 
راکه از لک ' نیت انتخاب کردہ دہ ھزار* بیت بە بیاض نگاشته و باقی را بە آب دادہ (بود) 
پیش مرزا گذاشت. مرزا از مطالعه آن سیار محظوظ شد:؛ خصوصاً بر بیتی حسرتھا 
حوردہگفت که (کاش") این ھمه که در تمامی عمر حودگعتەام بە این کشمیری می دادید 
و این بیت به من: 

حسن سزی٣بەخط‏ سز مراکرداسیر ‏ دام ھمرنگ زمین بود گرفتار شدم 
وله: 

گشت“ چوں رشته عمرم کوتاہ ‏ معنی سالگرہ فھمیدم 


-١‏ اصل. کرالپیں+ حسیسی اگر لیں 

٢۔‏ اصل. کرد حدا رشتة حاں رارتں* حسینی کرد حداکاسة سر رار تں. 

۳ اصل. رشته است که کورۂ کانسه را ار چرح بدو حدا میکسد؛ حسسی. رشتەایست که کورہ گراں کاسه 
را از چرح بندو حدا می ‌سارند ٣‏ اصل لکہ' حسینی لک 

۵۔ حسینی. ار لک پیٹ برگریدہ و ھرار نیٹ نیاض بگامداشتہ و ىاقی را۔ 


۶- اصل ہکاشہ تدارد حسیلی کہ کاش ایں ۷۰ اصل اسسر' حسینی وغتی (چ): سزی۔ 
۸ اصل. شداصی رشتة عمرم کوتاہ+ عی (خ) و عی (چ) گشت چون رشتہ عمرم کوتاہ 
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برنداریم زاشعار کسی مضمون را طبع نازک سخن کس تتواند برداشت 
لب 
اب بود معنی روشن غنی خوب اگر بسته شود گوھر أاست 


٤ 


٭ 


جاے 


نمیکند بە من ناتوان نگه آن شوخ زبیم آن کە بگویند' ناتوان بین است 
۸- غھنی 

عنی یگ ھمدانی؛ طبع عالی داشت. بە ہندوستان رسید مدتھا بسر کرد. آخر 
"جھتی اکبر پادشاہ او را ھلاک کرد: 

چنانکە راحت پروانہ سوختن باشد شب مصیبت من روز عیش ‏ من باشد 

مرا بەوعدہ تسلی مدہ که طالع من اگر بھار شود آفت چمن باشد 


۸- عغنمت 


غنیمت: از مفتی زادەھای کنحاہّ از مضافات گجرات ہود. در عھد عالمگیر شاہ 


'حدمت نواب مکرم خان بسر بردہ. مثنوی متضمن عشق عزیز پسر نواب: و حسن؛ 


سری رقاص؛ شاھد نام بسیار مزہ گفته؛ لیکن معانی ؛ بلند را به مطلب پوچ صرف کردہ: 
بوسە بی آدہم أنقدر اورد شحوم که لب لعل ترا فرصت دشنام نداد 


از“ بس که نازک است قد دلربای او گل شیشۂ شکستہ بود زیر پای او 


مستم از آن نگاەکە أیدبہ روز حسر ‏ بوی شراب از دھن دادخواہ او 


2 


> والہ, نگویند غضی 
- اصل از؛ والہ: بە 


غی (ح) غی (چ) رو حسینی. . بگویند 


۳۔- اصل: عین؛ واله و روشن: عیش. 
۔اصل. گحاہ حسینی وریض3 کحاہ. ۵- حسئی از سکە بازگشت قد دبرپای تو 





و ٴ 
کا ما کی یا ہی ا و کا مک کل اب پک دی رع وی رد ےرم ا اتد می کک ای میم اک کک بجی ےا کو کے کیچ بعد یت دع ام وع سرع درس بک و کی 7 
رپس ہد ہی ئیسپ اپب رید و مر ا پر دع و یکا دس ا ا ےت ا ا کان ای اتا ا دید ا ال دید بی کی تد ید کو گی جا یی پیا بیو )ا دوییںں ل 





خوبان که زجام' حسن مستند همه ‏ هر عھدکه بستندہ شکستند همه 


با عاشق خویش آشنایی ئکنند بیگانه و بیگائە پرستند ھمه 

۶- غیرت 

شیخ محمد علی غیرت از قوم مزامیر نوازان بودہ واز خدمت مرزا بیدل کسب سحر 
نمودہ: 

گر نگاھش بە غلط سوی بیابان آفتد ‏ سرمه خون‌گردد و در چشم غزالان افتد 

جز بە درویش کجا شور محبت یابی عشق برقی است بر خانه ویران افتد 
۷- غیوری 

عیوری کابل: 

شوق چون رہ بر ان در اندازد رسم بازآمدن براندازد 
حرف الفاء 

۸ فانی 

نطارادین علی شیرہ فانی؛ ىاٴ فضایل صوری و مصوی پیراسته (بود). در تریت 
اھعلزفضل ر بنای مدارس و مساحد و بقاع اوقات بسرکردی. اھل جوھر را از خوان 
احسائش نصیب وافر بودہ. بە تربیت ھر حرفه میپرداخت. چنانچه اکٹری از ھترمسداد 
آذ عصر تربیت یافته وی بودند؛ بلکە اکٹری ار مساعی جمیلۂ او تا حال باقی است. یعی 
تربیت کردەھای وی از طلبة علوم و فضلای کرام و شعرای ذوی الاحتشام و مذھاد 


شیرین کار و مصوران سحر نگار و صحافان بی نظیر و زرگران ہی عدیل؛ قریب بهھ دوازدہ 





١‏ اصل:ر حسن جام؛ واله. ز جام حسس, ۲٢۔اصل‏ ار 





نذکر ة طٰو ر‌ معنی و سا 





فرار کس می رسند: وگویند دوازدہ هھزار مسجد و مدرسە و خانقاہ و رباط و پل و چاہ و 
مرار؛ از یمن ھمّت عالی او تعمیر' یافته. اصل او از سلاطین‌زادەھای جھان است. در 
حدمت مولوی جامی ارادت و اعتقاد تمام داشتعء چنانچه بعضی از مثنویاتش را بە نام 
ری گفته ھنگام رفتن مولوی بە حجاز این رباعی گفته بە مولوگی فرستادہ بود: 
رفتی کە چو آفتاب' یکتا باشی ‏ وز پرتو نور عالم آرا باشی 
ناشاداگروھی کە توزیشان ببری ‏ آباد دیاری کە تو أن جا باشی 
ەسه زبان یی عربی و ترکی و فارسی متعدد مثنویھا دارد خسرو و شیریں: و فرہاد و 
ٹہریں؛ و لی و مبحبون و نظم آلبجواہر و بوادرالشباب؛ و سکندرنامه وغیرہ. مجموع 
سظومات وی از ترکی و فارسی و عربی بست ( و ) سە جلد است٠‏ 
مولانا ھلالی گفته کە چون بە حدمت امیر علی شیر رسیدم؛ طالب شعرم شدہ این 
مطلع حواندم: 
چنان از پا فکند امروز ان رفتار وقامت ھم کہ فردا برنخیزم, بلکە فردای قیامت ھم 
مرا در آغوش کشید و عزتم کرد و از تخلصم پرسید. گفتم ھلالی: گفت بدری: و بعد از 
أ١‏ تمعشیت امور معاش من کرد و ھرگز از احوال من غافل شد و ترغیب بەتحصیل علوم 
برمود۔ وله: 
نیست دل این کە من زار بلاکش دارم از تو در سینه خود پارەای آتش دارم 
رباعی 
ای کەگفتی بر یزید و آل اولعنت مکن ‏ زانکه شاید حق تعالٰیکردەباشد رحمتش 
نچ با آل' نبی اوکرن اگر بخشد خدای ‏ ہم ببخشاید تراگر کردہ یاشی لعنتش 





١-اصل.‏ عمارت. -٢‏ فمان: آفتابں عالمتاب. 


۴- عمان۔ ٭وء بدارد -٣۴‏ حمان*" آنل و 








فخرالدین خطاط هروی؛ از سخنوران بلند مرتبه و در خوشنویسی مسلّم زمان ودر 
وعظ نادرۂٗ دوران بودہ: ۱ 7 
بر گل از سنبل چلیپا میکنی ‏ بس مسلمان راکە ترسا میکنی 
می‌ستانی عمر و عشوہ می دھی راستی را نیک سودا میکنی 
بادہ بی ما می خوری و طرفه آنک' عربدہ ھموارہ با ما میکنی 


۰- فخر 
مولانا فخر اردستانی: 
ھزار نکته بە من گفت چشم غمازش ‏ چو سرمه خوردہ که بیرون نیاید آوازش 
* 
کنون که ہر دلت از دیگران غباری ھست مگر بە خاطرت آید که خاکساری ھست 
ین 


کدام دل کە بر او زخمی از خدنگ تو نیست 
تو صلح گر نکنی: کس حریف جنگ تو نیست 

۱- فدابی 

مرزا سیّد محمد فدابی ھمدانی است بە خدمت برھان الملک می بود: 

کند خیال؟ تو شرم از رخ نقاب ھنوز ترا حجاب ندیدہ است بی حجاب ھنوز 
زیک نظرکه بە آن عارض چو گل کردم بەجای اشک ز چشمم چکد گلاب ھنوز 
۲- فراخی 

قاضی فخرالدین, فراخی؛ از فضلا و دائشمندان زمان بودہ: 

گر بمائیم' زندہ بردوزیم ‏ جامەای کز فراق چاک شدہ 





-١‏ اصل: آنکھ. ۲ اصل: ححاب؛ نگار: حپال۔ 
۳ روشن: ہمائدیم. 


-_ ا ا ا اہ 


نذکر طور مصی چچ سوا 





ور' ہمردیم عذر ما بیذیر ای بسا آرزوکه خاک شدہ 
۲- رج 
مولانا فرج اللہ شوشتری'ء در هند بودہ؛ دیوائش بەھفت هزار بیت می رسد. اشعار 
خوب دارد: ِ ۲ 
اب و رنگم در بر دُرّ عدن خوابیدەام نکھتمم در ناف آھوی ختن خوابیدہەام 
نکر ھجران 'چون‌نگویم زانکەشبھا تا بەروز با خیال یار در یک پیرھن خوابیدەام 
* 
رای مینا و ضراحی ع یناب است غرزبان شودان شیشەکه خالی ز شراب است 
×١‏ 
از قضا سایه خود را اگر آواز کئی صد چمن سروزھر رھگذری برخیزد 
۴- فردوسی 
ا۔والقاسم فردوسی موسوم بە حسن از دھقانزادەھای طوس بودہ و وجه' تخلّص او 
است که عمید نام والی آن جا باغی در غایت لطافت ساخته بە فردوس نامیدہ بود و 
در فردوسی باغبانیش می کرد. چون بە غزنین آمد به محمع عنصری و عسجدی شاعران 
طع آزمایی کرد و تاریخ‌دانی او بر ھمگنان ثابت شد؛ و چند ابیات در صفت محمود 
عرنوی گفته از ان جملەه است: 
چوکودک لب از شیر مادر بشست ‏ زگہھوارہ محمود گوید نخست 
بادشاہ پسند کرد و برای نظم شاہنامهہ حکم کرد. در مدت چھار سال از نظم شاہنامہ فارغ 
گردید و سلطان شصت هزار درم نقرہ در وجه" صله تسلیم ' فرمود. فردوسی آن نقد را 


ج 





-١‏ روشن: ور تماندیم. ۲- اصل: سوشتری؛ والہ: تایج ر خمپر: شوشتری. 
۳- واله: محران تا بگویم. ۴- اصل: وجھه. 
۵- ھمان, ۶- اصل: تعلیم؛ حسینی' انعام, 


ےہرآ .ھا 





تو کو شش یں ری و شش اش شی ہا کش کہ و وش ہش تذکر 31 طو ر معلی 
حقیر دانسته به تاراج فقرا داد وٴ بُ٭حیله از کتابدار شاہنامه را به دست آوردہ در مذمیت 
سلطان چند بیت ھجو که مشھور است: الحاق کرد و از آن جا گریخته در پناہ اسپھد 
جرجانی' والی ولایت' رستمداد شتافت. سلطان دریافته بەاسپھبد نامه نوشت, 
مضمونش آنکه اگر آن قلتبان' را بە بارگاہ: پا بسته نمی فرستی؛ آن قدر پیلان نیارم کہ 
ملک ترا پایمال کنند. اسپھبد در جواب بر حاشیۂة نامه این آیت نوشته فرستاد: 
دالم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیلء سلطان بعد مطالعة آن از سر آن ارادہ درگذڈشت 
وقتی سلطان محمود بە پادشاہ دھلی نامه می نوشت: بە خواجه حسن میمندی گفت 
اگر جواب با صواب نیاید چه باید کرد؟ خواجه این بیت از شاہنامه بر خواند: 
اگر جز' بەکام من آید جواب من وگر ز' ومیدان و افراسیاب 
سلطان را تھایت قلق پیدا گردید و گفت: در حق فردوسی جفاکردم. پس شصت فرار 
دینارل بر شتران بارکردہ با خلعتھای خاصه ىە طوس فرستاد. فردوسی درگذشته بود بر 
خواھرش عرض کردنں وی دست رد گذاشته: گماشتگان سلطان چار طافی بر سر 
مرقدش که بە راہ مرو ومحفیاںور واقع است بنا ساختند. وفاتش در سال چھار صد و دہ 
وقوع یافته. 
محمد صادق القاگعتهہ کە صاحتب شاہنامه مالک ایں بیت است کہ بە۷مثلش نتوا! 
'بافت: 
بەدنبال چشمش یکی خال بود ‏ کہ چشم خودش ھم بە دنبال بود 
واین بیت در صفت ھمان معشوقه خوب گفتہ: 


-١‏ اصل: خراسائی؛ حسینی۔ نتایج و دولت. حرحانی؛ عامرہ: جرحاں 

۲- اصل: قلبیق؛ حسینی,: تابج ر دولت۔ قلتیان. ۳- اصل و حسینی۔ ئە؛ تایح وردولت حر 
۴ اصل: ز میداں: حسینی رو تایج رو میداں. ۵- اصل* درم حیسی و دیگران: دینار۔ 
۶- اصل: راہ مرور پشاور؛ حسینی: مرو و نیشائور. 

۷- حسینئی: و یہہ بدارد 


0ڑاؤكہچہ7ةے.. سس -۔سسسسسسے 
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طو و کم ا سم مر‎ 6 ٦ 
شائپ چا کک ایا‎ ) ۲ 5 ۶ 





مو ساس اھوائ وتات گر تانب را سی آفافت 
گویند تیمور لنگ پادشاہ: هنگامی کھ ایران را فتح کرد بر مزار فردوسی رفت. چون 
بردوسی در شاھنامه غیر از مداحی ایرانیان سخنی نگفته بود بە طور طعن این شعر 
رحواند. . 7 
سراز خاک بردار وایران ببین ‏ بەدست دلیران توران ببین 
همان دم بھ دلش آمد, شاہنامہ راکە بر مزار عردوسی گذاشته بودند برداشت و نگاھی 
کرد این بیت کە ھمانا جواب شعر از پردۂهٗ غیب گفتہ باشد از شاہنامه برآمد: 
چوشیران برفتند از این مرغزار ۔ کند روبھی لنگ این جا شکار 
ار مشاهدۂ آں تھایت خجل گشت 
۵- فرقتی 
ابوتراب بیگ فرقتی 'ء ىا" فضابل صوری و معنوی پیراستہء ... اھل فضل و... انجدانی 
بے ارات گا شا ناسی پرداارل گاتی لس ہر گرور اھر مترقی اتل 
کرد 
زہیتابی بسی شب گردکویت تا سحرگشتم سحر' ھمچون دعای بی اثر نومید برگشتم 
بسی شب از ھجوم آرزو در کنچ تنھابی ترا حاضر تصوّر کردم و بر گرد سرگشتم 
۶- فروغ 
مرزا محمد علی؛ فروع؛ خلف مرزا محمد رضا است: 
بادہ رنگین می‌نمابد روی تابان تر آبیاری میکند آتش گلستان ترا 
از حدنگت ھر نفس دل را نشاطی رودھد ‏ دادہاند از بادہ گویا اف پ پیکان 


-١‏ اصلىی غرقی؛ راد تایح روش ر حہر قرثتی۔ 
۲- اصل اہ ندارد ٣‏ ھماں فرقی 


-٢‏ نتاٍیح. سحرگه چوں دعاىی 





ڈھڈاااڈاڈانا تذکرۂ طور سی 
گر از این ھم برگگل یک پردہ ناؤکتر شود باز کی دارد صفاىی طرف دامان ترا 
٭+ 
بە یاد چشم مخمورکسی در انجمن رفتم 
گرفتم ساغری بر' کف و(من)از خویشتنِ رفتم 





۷- فصیحی 
مرزا فصیحی انصاری ھروی؛: معاصر شاہ عباس است. با" حکیم شفایی مشاعرات و 
مھاجات داشت: - 
غمھای مردہ در دل ما زندہ کرد ھجر گرویا شب فراق تو روز قیامت است 


8 ٦ 
لبی کز نازکی بار تبشم بر نمی تاہد‎ 
ب خون غلطم کە امروزش ب دشنام آشنا کردم‎ 
8 


چشم تراز مستی ناز آفریدەاند ‏ زلف ترا ز عمردراز آفریدہاند 
ھزار بار قسم خوردہەام که نام ترا ناورم بلب أمّا قسم بە نام تو بود 


ای روی ترا ترجمه در دین مصحف ‏ وزخال وخطت یافته تزیین مصحف 
یک نقطه سہو در هھمه روی تو نیست گریا بە خط مصنف است این مصحف 
۸- فطرت 

مرزا معز فطرت: خلف مرزا فخرای قمی؛ از سادات موسوی است. بەھند آمدہ 
به عھد عالمگیر پادشاہ ىە مدارج اعلٰی رسیدہ. گاھی فطرت وگاھی معز تخلّص می کرد 


-١‏ اصل بەکف ور ار ٢۔‏ مماں ار 





کس ً رک اک حم ا لا او 
تذکر ں طور معنی و یک ا و ا رج کر و 





پیش قاصد چون دلم اظھار' بی صبری کند 
نامه را پرواز رنگم کاغذ ابری کند 
٠‏ 
کجارفت آن کە لطفی' در لباس ناز میکردی - >> 
بە تقریب دریدنء نامەام را باز میکردی 
۹- فطرتی 
مولانا فطرتی کشمیری؛ در خدمت اکبر پادشاہ می بود. چون شاہ به دستور ہنود 
گاھی تعظیم آفتاب می کرد در آن ناب گفته: 
قسمت نگرکهە درخور هر جوھری عطاست آیينه با سکندر و با اکبر آفتاب 
او کرد اگر ملاحظ خلق از أآینہ این میکند مشاھدۂ حق در آفتاب 
-٠‏ فغانی 
بابا فعانیء مرصد مھوسان کیمیا پودہ و نقد عمر گرامی ىە بازار تلاش صرف کردہ. تا 
حال طالبان این فن بر سرمرارش محتمع می شوند و معاملات ؟ خودھا با یکدیگر عرض 
میکنند. در اوایل حال به خراسان آمد۔ چون به ھرات رفت: شعرایبی کە در عصر سلطان 
حسین مرزا نودند تمکینش نکردند؛ بلکە ىہ طعن و تمسخر بیازردند. چناچه کسی که 
شعر پوچ میگھت: میگفتند کە فغانیه گفته است. وجه' این بود کە گفتگویشان بە طرز 
دیگر و بندش شعر فغانی بە وضع دیگر بود آحر انداز تازەاش پسند نکته سنجان 
آن چنان شد کە جمله سخوران معنی پرور مٹل وحشی و عرفی و ثنابی و حکیم رکنای 
مسیح و حکیم شفابی متبع و مقلد طرز وی شدند و مرزا صائب ان شیوہ را تغییر دادہ 


احتھاد بە طرز خاص نمود. : 


-١‏ نایج. آغار ؛+ فطرت (ح). اطھار -٢‏ فطرت (ح). نە لطعی ىر ھوای ناز 
٣‏ حسینی: معلومات. ۴- اصل: وحهه 








بابا فغانی در آخر حال از شراب توبه کردہ: روی نیاز بە آستان رضوی علی مرتضیٰ 
عليه التحیه و الثناء آورد و قصد زیارت کرد گویند خادمان جناب رحمت ماب متفحص و 
متعکر بودند کهھ بە حھت خاتم مبارک آن سرور مطھر که در نوشتەجات ' و افراد و‌ ۱ 


۱ 


وظایف ضرور می‌شود احتیار کدام سجع ىاید نمود. متولی ' به خواب دید کہ 
آن حضرت می فرمایند قلندری نمدپوش احرام عتبة ما بسته و قصیدہای در مدح ما 
گفته ھمراہ آوردہ مطلع آن قصیدہ (را) سجع مھر ما بکتی و صباح برخاسته بە استقبال 
شتافته بە اعزاز تمام بیاری. متولی ھمچنان کرد. بابا فغانی را دریافت و بە موجب !رشاد 
بە جا آورد. تا حال مھر' مبارک آن حضرت ھمان مطلع است. و آن این است: 

گلی کە یک ورقش* آبروی نە'چمن است ‏ شان خاتم سلطان دین ابوالحسن است 
29 

فصل" گلم تمام بەأہ و فغان گذشت چون بگذرد* خزان کە بھارم چنان گذشت 

سك 


بردوش گلرخانست* فغانی جنازەات این'' مرتبت سزای تن بسمل تو نیست 


مقیدان تو از یاد'' غیر خاموشند بە خاطری که توبی, دیگران فراموشند 
برون خرام کە بسیار شیخ و دانشمند ‏ خراب ان شکن طرہ'' و بنا گوشند 


-١‏ اصل و حسینی. نوشتحات. ۲۔امل و حيی ٹس 

۳- حسینی: متولی در واقع می بیند. ٢۔‏ حسی شش مھر. 

۵- اصل: والہ و حسینی: ررقش؛ فغانی (ح) رقمش 

۶ اصل بهھه. ۷- اصل: فصل٠‏ واله و فعالی (ح) وقت 


۰٠۔‏ اصلی و والہ: این مرتت۔ فغابی (ح): این تثربیت 
١۱۔‏ اصل بادۂ؛ واله ر فعانی (ح). یاد 
۲- اصل* شکں و طر.“ واله ر فعاہنی (ح)۔ شٹکں طرہ 





تذکر؛ طور مصی چچچ 





هزار سوزن الماس بر دل است مرا از آن' حریر قبایان کە دوش بردوشند 


مقصود صحبت است زگل ورنه بوی گل إنصاف اگر' بود ز صبا می توان شنید 


27 
ے" 


نماند در جگرم اب واین سیە چشمان > نوز از این دہ ویران خراج می طلبند 


بە بستر آفتم و مردں کنم بھان خویش س٭دین' بھانه مگر آرمش*بە خائه خویش 
بسی شب است که در انتظار مقدم تو چراغ دیدہ نھادم بر آستانهُ خویش 
8 
بە ہویت صبحدم نالان ”بەگلکشت چمن رفتم 
نھادم روی بر روی گل و از خویشتن رفتم 
دلی می ‌باید و صبری که رد تاب دیدارش 
فغانی گر دلی داری, تو باش این جاکە من رفتم 
مرزا صائب بە جای ہنالانہ در مصرع اول لعظ ٦گریان‏ چو شبنم؛ برآوردہ تصرف 
بحاکردہٴ 
به بویت صبحدم گریان چو شہنم در چمن رفتم 7 
بس تازہ و تری, چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شام تمنّای کیستی؟ 


-١‏ وله ایں؛ اصل و فعاہی (ح) آں ۲- فعانی (ح) گر. 

٣‏ واله ھبور ریں ۴۔ اصل۔ به ایں؛ حسینی۔ بذیں 
۵- اصل* آورم؛ حسینی: آرمت؛ واله و فغانی (خ) رش 

۶- اصل و والہ: بالان؛ فغانی (خ) گریان 

۷- والہ. چو شبلم در چمن؛ اصل و فعانی (خ). ىەگلگشت چمن. 


سس سس سےسس سس سے ےت 4 





است. در موسیقی ھم مھارت داشتہ: در اوایل به ایران رستمی تحلّص می کرد: 
روز محشر چون برآرم' ناله کاینک قاتلم شور برخیزدکە تھمت بر مسیحا بستەای 
٭ 
بر روی ھمچوگل چه فشانی گلاب را شبنم چه حاجت است گل آفتاب را 
خون ازکرشمه در دل تنگم چه میکنی ‏ درشیشه شکسته چه ریزی گلاب را 


برتوھمە شب ھمچوشب گل گذرد ‏ بر من همہ روز روز بلبل گذرہ ۔ 
زان طرہ بەآشفتگیم عمر گذشت چون آب که در سایه سنبل گذرد 
-٢‏ فقیر 
میر شمسرالدین: فقیر عباسی؛ دھلوی است, با علی قلی خاں واله صحبتھا داشتہ 
مثنوی عشق واله و خدیجه سلطان بەکمال فصاحت و بلاعت گفته. در سوز محبت و 
جذِىهٔ عشق با پنج شش معشوق سروکاری داشته وگاھی تحفیف دادہ به یک کس قاعت 
می‌کردٴ 
اگفتی دلاکه دلبر ما ظلم پیشه نیست ایمن مباشاز' آن بت نامھربان کە ھست 
از کف ربود مصرع؟ والہ دل فقیر ما را دلی نماندہ و او راگمان کە ھست 
*٭ 
بر عارض تو خط اثر دود أہ کیست این شام, تیرہ کردۂ بخت سیاہ کیست 
گشتن اسیر حلقه زلفت گناہ من غافل شدن ز حال اسیران گناہ کیست 


١۔‏ اصل: ھزارم* والە. برآرم ۲- اصل: زاں؛ واله و غقیر (ح): ار آں. 
٣‏ اصل و واللہ: مصرعہ. ۴- واله۔ نا مس دلی۔ 


ڑژاؤ__ ےےےےسسسش سس 





کره طور معمی ڑچ 





بەھر گوشہ صد فتنه بیدار شد' زچشمت کھ در سرمه خوابیدہ است 
ک۶ 
بھ یاد روی تو صبر از دلم کنار "ند ٌ حیرتم' چو درأبی ز درچه کار کند 
-٠‏ فکرت 0 
تررا فافالای حسوں شعلس مہ گرخا در رن اتاىا ملسااابهمناماف رسہتہ 
صحبت نااھلان به ترانەھای خارح از مقام مصوری مترنم گردید: ساز عزتش از نوا 
اآدئ؛ رخت به ھندوستاں کشید: 
ھمچو من مسکین ' شھیدی ھیچ کافر دیدہ است؟ 
صبح محشر ھم دمید و خون من خوابیدہ است 
۳٥‏ 
مر آخر می شود تا میکنی دل از جھان کاروان رفته است تا خاری تواز پا میکشی 
-٠۰‏ فکری 
خواجه محمد رضا: فکری صعاھانی؛ در پیرانه سری معشوقة خود را برداشتہ 
دکن آمد و در این جا رحلت کرد. با حکیم شفایی مھاجات رکیکهە داشت: 
توھم زانوی غیر ومن زغیرت ‏ بەخون دیدہ تا زانو نشسته 
8 
'ن دھان تنگ فکری آرزوی بوسە چیست ‏ آرزو خوب است در جایی که گنجد آرزو 
-٠‏ فگاری 
قاضی احمد فگاری؛ از فضلای مشھور اسفراین است و معاصر پادشاہ طھماسپ 


فغیر (خ): گشت. -٦‏ اصل۔ کارہ؛ واله۔ کار 
واله. بحیرتم که درأبی ر در ۴- ھماں: بیکسں۔ 





رکف 


پے 


چ ے 


شا اک ا تا ا نذکر ۂ طور معنی 
غمت تا با دلم ھم خانگی' کرد دلم از بی غمان بیگانگی' کرد 
زافسونش بەچنگ آوردہ بودم ‏ دل بی طاقتم دیوانگی کرد 
بلند اقبالی دشمن بلا شد وگرنه کوھکن: مردانگی کرد 
بەھر جاشمع من مجلس نشین شد فرشته دعوی پروانگی' کرد 

٭ 





بەاین خوشم که سخنھای غیر در حق من چو أہ و نالهٔ من در دل تو بی ‌اثر است 
8 
مرا نخل قدش از جا درأآورد خزام قامتش از پا درآورد 
ھمین تائیر تنھا ماندگی بس که او را از درم تٹھا دراورد 
۶- فھمی 
فھمی کاشانی؛ کرپاس فروش ىودہ. مھاجات و مناظرات ىا مولانا حاتم و دیگر 
معاصریں خود کردہ مرگ عقرب کاشانء تاریخ وت او شدہ ایں ایات از اوست: 
کشیدەام دوس حام از شراب بیشرمی ‏ خداکند کە دچارم' شوی بە این گرمی 
ات 
مرا شبی است کە چون طرۂ تو دلگیر است که طفل یک شبه تا صبحدم رسد پیراست 
۷- فیاض 
مولانا عبدالرزاق فیاض: مشھور بە قمیء از افاضل عصر بود. شرح فارسی بر 


أوست: 
علی را قدر پیغمبر شناسد کەھرکس خویش را بھتر شناسد 
-١‏ والہ. ھم خانگی. ٢‏ هماں 
۳- عمان' دیوانگی. ۴ اصل" برآوردہ وال۔ دراورد. 
۵- اصل٠'‏ دوچار ۶- ھماں۔ اس عربی گھته. 


...1ے ے ےس سشسشْ 


ززکر؛ طور می چا 





-٠۸‏ فیضی 
شیخ فیضی؛ بن شیخ مبارک و برادر مھین شیخ ابوالفضل است. مولدش ناگور از 
مصافات اجمیر است,. در ایران بە دکئی شھرت داشت (که) غلط بودہ است, بە خدمت 
اکر شاہ تقربی کە داشت مشھور است. شیخ ابوالفضل برادرش به منصب وزارت اعظم 

اکر پادشاہ سرفراز بود. 

چون اکر پادشاہ سست عقیدہ بود و در بعضی رسوم مراعات نود می‌کرد؛ نہت 
الحراف او از جادۂ عقیدت شریعت بە' اغوای فیضی می دھند. علی قلی خان داغستانی 
می نویسد کھ من این قول را اعتباری نداشتم تا آنکه از نواب عمدۃ الملک امیر خان 
شیدم کە میگھٹ: بیاضی بە خط فیضی دیدم: در آن نوشته بود کھ: 

این کە مردم به من الحاد و زندقه را نسبت م ی‌کنند به این دلیل کھ اکبر پادشاہ را از 

جاده اسلام منحرف کردہام وجھش آنکه هر چند خواستم کە اکبر شاہ را 

ىە٭ مدھب اثنا عشریه درآورم: از فرط تعصب که در طبعش مخمر بودء صورت 

کرتتد ایت درک باذا دجرت متب شرری متبیاہ رم لہڈا 

حیلهەای برانگیختم و اعتقاد او بە مذھب اھل اسلام ضعیف کردم و چنان 

وانمودم کھ او را داعیة نبوت و دغدغُ رسیدن بشارت سماری شد از این جھت 

از شیعه و سی او راکاری نماند و به مذھب ھنود ھم نگذاشتم کە استقامت یابد 

وىەمسلمین آفت رساند". ۱ 

چون سواطع الامھام تفسیر بی نقط بە زبان عربی نوشت: در فکر افتاد کە بە جای 
سماللہ چھ نویسد بیربل گفت که کلمۂ ۵ہ وہ بنویسید. مثنوی نل و دمن او نظیری ندارد 
هر قدر کە شستگی نظم اوست ھمان قدر قصّۂ آن' ناشستة روست. دیوائش متداول 


است 


ع 





'-اصل ار اعزای ۲- ھمان: او. 


___.س....... وو 





إْ 
کو ات وخ دی اج چس ا ا اک اش ا جک کش تذکر ٤‏ طور معنی ٰ 


چون خانجھان بەامر ایلچیگزی پیش شاہ عباس رفت: پادشاہ پرسید کە سرآید 
شعراق ھندوستان کیست؟ گفت: ملک الشعرا شیخ ابوالفیض فیضی است. گفت ار 
اشعار وی بخوانید. نواب این ہیت ہر خواند: 
بانگ قلمم دراین شب تار بس معنی خفته کرد بیدار 
پادشاہ آفرین کرد و به غایت محظوظ گشت و مثنویش (را) طلبید و یه آپ زر نویساید 
این بیت در توحید نیز نیکو گفته. 
ذاتت' صفت صفت گرفته حیرت رہ معرفت گرفته 
در سنهە یکھزار و چھار ھجری در لاھور از این جھاں رفت: 
با قامتش' سری است من تیرہ بخت را مانند هندوی کە پرستد درخت را 


غمزہآموزد بە چشمت شیوه بیداد را طرفه شاگردی کە میگوید سبق استاد را 
٥‏ 
أنکە ہنشست بە راھت؟ ز سر دل برخاست 
وآن که آفتاد در این بادیه مشکل برخاست 
رشک صد نال“ زنجیر بود مجنون را 
بانگ خلخال کە از دامن محمل برخاست 
ای خوش أن صبحکه عاشق ز شکر خواب وصال 
دست در گردن معشوق حمایل برخاست 
* 


١-۔‏ اصل: دات؛ مند (ح) ود (چ): داتت 

-٢۲‏ مند (چ): رو معرفت* سد (ح) و حسینی رہ معرت 

۳۔ اصل: طاعتش؛ واله تایچ و فٍضی (ح) قامتش. 

۴۔- فی (خ): ىه راحت. ۵۔ اصل: حان؛ واله و فیضی (ح)۔ دل. 
۶- فٍضی (ح): نعرہ. 


0ؤؤ-..۔ ےم مےےےےچپچپ 






نذکر کی لال مھ ا کک ا اک اک کا کا کت تا تک کک کک ا کے سپ ا 


قربان ان تغافل ون پرسشم کە دوش فریاد' من شنیدی وگفتی فغان کیست 
اف 


لہ 


رویت' افروخت از عتاب امروز ‏ طرفه گرم است آفتاب امروز 


٭ 7 
چون سخن زان دھن وزلف مسلسل گویم سبق مختصر و درس مطول گویم 
خرف آقات 


۹- قاسم 

شاہ قاسم انواں اسمش معین‌الدپن علی اشت., از انوار معارف جھان را معمور 
ساحتهٴ 

رہ" بیابان است و شب تاریک و پایم در گل است 
عشق و' بیماری و غربت: مشکل اندر مشکل است 

٠۔‏ قاسم 

مرزا قاسم اىن مرزامراد دکنی: 

بلا پی نگە از دیدن تو برمیگشت کمەھر دو چشم بە فرمان یکدگر میگشت 
۱- قاسم 

قاسم خان, گویند از امرای جھانںگیری بودہ: 

بر زبان بادہ نوشان پیچ و" تاب افکندہای' 
زلف را گویا ہبہ مستی در شراب افکندہەای۷ 


۳ 
-١‏ اصل آوار؛ واله و تایح. فریاد. ۲- فٍضی (خ): رویش: . 
۲ہ والہ رہ نیاناں اأاستء ٹیب تاریک؛ پایم درگل أاست۔ 
-٢‏ وا و‌ ۷م). دوہ ندارد. ۵- واله: ور ندارد. 
۶- اصل. انفنگدہ۔ ۷۔- ھمان. 


س_۔مےی ے سئے سس سس سے سےس سشرسشے ‏ ےت تھا ا 





أزردۂڈ ھجرت شود از نامع تسلّی چون رنج خماری کە زافیون بنشیند 
۲- قاسم 


مرزا قاسم دیوانہ: وطنش مشھد و سخن سنج ارشد شاگزد رشید مرزا صائب است 
لش مکیدم و خاموش آرزویم کرد کبودی لب او سرمه در گلویم کرد 


رنگ از چھرۂ گل شوق پریدن دارد میتوان یافت که ان شوخ حنا می بندد 
۳- قاضی 

عبداللہ راری؛ قاصی تخلّص. 

دو روز شد کە وفا میکند نمی دائم ‏ در' این چه مصلحت ان شوح بی وفا دیدہ 
-٣۴‏ قاضی 

امیر قاضی راڑی؛ به هد آمدہ به حدمت اکر شاہ پسرنرد باز بە وط مراحعت کرد 

در خرد' سالی این ھمہ بیداد میکنی فریاداز ان زمان‌کە تو مسند" نشین شوی 
۵ قبولی 

قبولی مرد فقیر ىودہ و عزل فروشی می کرد شاعر ھم عصر مولوی جامی است 
ٹشسی جمعی را وصیت کرد کهە امشب از عالم می روم و حھت تحھیز و تکفین چیری 
ندارم: دیواں مرا صاح پیش سلطان محمد صاحب تذکرۃ الشعراکه از معتقدان مولوی 
چامی است خواھید برد و دعا حواھید رسانید و عرص ىاید کرد کهە مرا در گورستاد 
سادات دں کد چوںد مشارٌاليه خبر گرفت؛ وی درگدشتہ بود وصیتش بجا آوردند و جو 
دیوانش نازکردید ' ایں مقطع " سر ورق برآمد 
-١‏ حسیلی و واله که تا چهە مصلحت ۲ اصل۔ حورد 
-٣‏ والہ محلس ۴- اصل. کرد. 
0 9ق ا سی حم 








قر شر و عاو قرف ار ود 
بە هر دو کون چو من ناقبول' نتوان یافت 


٘۔۔ 


تیل تحص مرزا محمد حسین نام؛ سردفتر شعرای مُخرین و سرحلقة نزاکت 
ن اولین. ىە اقسام نثر و نظم ید طولیٰ داشتہ و ىە تحقیق اصناف نطم و نثر چند رسالهھ 
کردہ. مرزایان فارسی و زباندانان ولایت؛ فکرش صحیح و نطم و نثرش بلیغ و 
ح دانسته بهە حضورش زانوی ادب تە میکردند. تا الی الان بە جب کلام دلپذدیرش؛: 
ىی از کسی مورون نگردیدہ تا بە ھمسری او چه گفته آید. دیوائش مشھور و کنب 
عةُ او پیش ھمه ارہاب فن موجود. در عھد ىواب سعادت علی حان ىەزمرۂ شعرا 
ری داشته بە زماں سلطنت غازیالدین حیدر بە تاریخ بست (و) نھم جمادی الاولی 
ھرارو دو صد و سی از این جھان گدران رحت سفر برست. تاریخ اتقال او از مقطع 
س بەاین وضع برآوردەاند. وھی هھدہ: 
بهتاریج خودش گفت از سرکھر فتیل کافر ایمانی ندارد 


نہفته دیدن أن کج کلاہ کشت مرا بە سرمه گم شدن آن نگاہ کشت مرا 
پ 8 


سوال بوسە شاید داشت از تو لبش می جنبد و جانی ندارد 


این لاله نیست بر سر خاک مزار ما بیرون فتادہ است دل داغدار ما 


حینی قولم ٢۔ھماں‏ اقول 





اوو دا ا ا تا نذکرۂ طو رمعنی 





جست نبضم همه شب عیسی* و حیران برخاست 
مرگ ہا دست تھی سر بەگریبان برخاست 


٭ 
خواہم آیینه بەروی تو رسیدن ندھم رشک من بین کە ترا روی تو دیدن ندھم 
۴ 
تا چند زکاکل کئی آرایش گردن ای بی خبر از روز سیاہ من شیدا 
من کاشتہ در راہ تو نرگس به دودیدہ' تو خار غم افکندہ؟ به راہ من شیدا 
ٌ 
دوش در بزم کسی گل بەگریبان کردم امشب أن گل شرریگشت و دامانم سوخت 
٭ 
این چه حرف است, ناصحا خامورش من و ترک بتان: خدا نکند 
اب 
٥‏ 
قدت سامان تصویر پری سر تا قدم دارد خدا را بندہ باید شد کە سحری در قلم دارد 
ب٭ػ 
از یار علاج دل شیدا شدنی نیست ‏ جلادستم پیشه مسیحا شدئی لیست 
ه 
چگونه روز کند' کس شب جدایی را خدا سیاہ کند روی آشنایی را 


-١‏ اصل: عیسی حیران؛ قیل (خ)۔ عیشی و حیران 
۲۔ قیل (خ): زہ ر دید ۳ عمان: انگدہ۔. 
۴۔- قییل (خد). کند شہی. 


لھئےےےے سے سےکےکےسےس ‏ جج 


نذکرۂ طور معنی کو شش 





در آغوشی تو چنداں گرم خوابیدی کە تب کردی 
نترسیدی که سوز دل أثر داردء غضب کردی 
۷- قدسی 
حاجی محمد جان قدسی مشھدی از فصحائی زمان بودہ. به هند آمدہ واز محرمان 
ارگاہ شاھجھان پادشاہ شدہ بە منصب ملک الشعرابی 2 شده و شاھنامەای 
رہ حھت پادشاہ گفته (که) ناتمام ماندہ (و) بعد از فوت وی ابوطالب کلیم شاھجھان نامۂ 
حود گفته و تمام کردہ: 
دارم دلی, اتا چه دل, صد گونه حرمان در بفل 
چشمی و خون در آستین, اشکی و طوفان در بغخل 
باد صبا' از کوی تو گر بگذرد سوی چمن 
گل غنچه گردد تا کند بوی تو پنھان در بخل 
٭ 
زود بەکردم من بی صبر' داغ خویش را اول شب میکشد مفلس' چراغ خویش را 
۸- قوسی 
قوسی؛ شریزی است؛ از پیری خم در قامتش راہ یافتهھ بود: 
تادر آغوش خیال است ان قدر عنامراا آستین از دور بوسد عالم بالا مرا 
داغ فرزندی کند فرزند دیگر را عزیز تنگتر گیرد ز مجنون در بغل صحرا مرا 
عرت آ کات ۱ 
۹۔ کاتبی 
مولاناکاتبی نیشابوری: نام وی محمد بن عبداللہ است. از فضلای زمان بردہ و در 
شاعری کوس استادی' نواختہء بەمداحی امیر تیمور صاحیبقران ہو مرزا شاھرخ 





-١‏ فدسی (ح) بھار -٢‏ اصل بی پیر ولله: حسینی و قدسی (خ): بی صبر 


سے سس شسسششسٹسٹتسسسشےپےتسےے ‏ ہ ۔۔_ 6 


ا ا ہے سیت ین ہی مکی سرچ سج شش سرچ وک میڈ چٹ مو سس ری تذکر ُ طو زرمعی 





داد سخنوری دادہ وفاتش در سنه ۸۲۸ عجری در طاعون استرآباد پودہ. قضّة باطر ر 
منظور مسمّی به مجمع البُحرین کھ مشتمل بر دو بحر و ذوقافیتین است. نظم کردہ: 

هر کرا چون توبە خلوت چمن آرابی ھست ‏ ید نارد' کە برون باغی و صحرابی ھست 
کاشکی اھل تمنّا همه را خون‌ریزی تا بگویم که مرا نیز تمتابی ھست 


پری رخی؟ بەشکرخندہ قتل مردم کرد چو گفتمش کە مرا ھم بکش, تبسّم کرد 
۱ : 
گفتمش پوٹشیدہ رخ مگذر ز آەآکاتبی گفت هر جا بادباشد شمع را پنھان برند 
8 : 
چشم تونرگس است کزو خواب می‌چکد ل عل' تو آتش است کزو اب می چکد 
چرخ غیوہ پاک ناما ای اوتار تق رہ ند از لے کو می تاب می چک 
لعل بد کرمسڈارگین رضزال اتد رن زمیج غاب یکر 
۰۔- کامل 
قوامالدین عبداش کامل: تقی اوحدی نوشته وی پسر استاد علی طباخ است که در 
شیراز بود, بە هند آمد و تجارت اختیارکرد مثنوی محمود و اباز ھم گفتهھ. 
خزان رسید و" دم بلبل از نوا خفتہ است 
فغان کنید کە گل مردہ و صبا خفتہ است 
مدار گرمی بازار ما بەغمزهۂ تست 
گھ یکە چشم تو خفته است, بخت ما خفته است 


--١‏ اصلی: رہ ارد کاتہی (خ). یارد ۲- حسینی. وشٹی 
۳ کاتی (خ): ز راہ ۴ ھماں, رری. 
۵۔ عمان: ہا آنکہ از. ۶- والہ اوہ بدارد 


ا-ے__ے.__ ےکس س سس 





مون عالٰی از فکر صحیح آو پیدا می شد: 7 

کلیم بوسە چه خواھی بەاین تھی دستی از آن حریف کہ دشنام رایگان ندھد 
٭ 

فصل گل روی تو جوان ساخت جھان را حسن تواز این باغ برون کرد خزان را 
كت 

کی' تمتّای تو از خاطر تاشاد رود داغ عشق تو گلی نیست کہ برباد رود 
ك 

آگه از عیش' جوانی نشدم در رہ عشق ‏ ھمچون آن عید "کە بر مردم زندان گذرد 
*٭+ 

ٹم زلفی است دگر دام گرفتاری دل کہ در و موی نگنجید' ز بسیاری دل 

کنفعس فرصت وصد حرف گرەدر خاطر وای گرٹ گریە نیاید بە مددکاری دل 
8 

بامن آمیزش اوالفت موچ است وکنار ‏ روز شب با من و پیوسته گریزان از من 

لامک۔-٢'‎ 

کمالالدین؛ اسماعیل؛ صفاھائی ملقب ىە حلاق المعانی؛ قدوہٗ سخنوران جھان نود. 


سی جمالالدین را بر کمال الدین ترجیح دادماند. در ابن خصوص مرزا ابوطالب 


کے ن) 
حلقه سنبل زلف تو کی از یاد رود داغ عشق توگلی نیست که برباد رود 
اصل عشق؛ حسینی وکلیم (ح):عیش -٣‏ اصل: عہد؛ حسینی و کلم (خ) عید. 
واللہ: ۔گنحیدہ. ۵- اصل. پر گریە واله. گر گریە؛ کلیم (ح): اگر گریە 
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سیوستانی رقعەای بە شیخ علی حرین نوشته و او را در این امر حکم قرار دادہ؛ حزیں 
(به) جوابہش رقعهای منظرم ىه تحقیق ان نوشته کهە شھرتی دار و ملخص آں کہ 


خلاق المعانی در عجم بە منزله حسّان است در عرب؛ جمیع بلغا و فصحا بە استادیش 
اعتراف دارند. در فتنهُ ھلاکو خان بە اصفھان شھید شد و این (دو') رباعی بە خون حود 
بر دیوار نوشت: 
این کشته نگر کمال اسماعیل است قربان شدنش نەاز رہ بە تبجیل است 
قربان تو شد کمال اندر رہ عشق قربان شدن' از کمال اسماعیل است 


دل خونشدو رسم'جانگدازی این است ‏ در حضرت تو' کمینە بازی این است 
با این حمه؟ ھیچ می‌نیارم و گفتن: شاید کہ ترا۷ بندہ نوازی این است 


ای روی تو آرزوی دلھا شادی غمت بەروی دلھا 
ای حلقهُ زلف* توھمیشه ‏ آشفته ز گفتگوی دلہا 
٣۳‏ گمال 
شیخ کمال خجندی؛ از اکاہر واعاطم خحند بودہ 
سرو دیوانه شدہ' است اڑھوس بالایش ‏ مررود آب کە زنجیر نھد بر پایش 
کر 


-١‏ اصل وو ندارد؛ واله در -٢‏ والہ شدش کمال 


۳- دولت شرط؛ اصلء حسیی و تایح۔ رسم ۴۔ اصل و تایح تو حسسی ر دولت او 
۵- اصل و تایچ۔ عمە حیی و دولت عمہ مم 

۶- اصل ر دولت: می یارم گفت: تاہج: می‌یارم گفت: حسینیٴ می آرم گفت. 

۷- اصل ر تابح: ترا حسینی و دوفت: مگر ۸- اصل. ر رلف٠‏ واله و کمال (ع): رلف 
۹- کمال (خ): شدست 











تذکرهۂ طور می ٹوو 
دی چاشتگه ز چھرہ فکندی نقاب را شرمندہ ساختی ھمه روز آفتاب را 
8 
وعد٥‏ گتثشی ہدہ بەکمال جان من؛ وگدہای کراکشتہ ٢‏ أاست 





هر گل کہ زخاک ما؟ بروید عاشق شود* ان کە آن ببوید 
خوبان ہمہ رخ“ بهآب شویند ‏ رخسار تو اب٢‏ را بشوید 
-٢‏ کوکبی 
قباد بیگ کوکبی: تولدش در قزوین شدہ بە غایت حسین و نمکین و قابل بودہ. در 
زمان جھانگیر بە هند آمدہ در گلکندہ بود: 
از غمزۂ تو بلا شھید است ‏ در کوی تو کربلا شھید است 
8 
مگر ان شاغ گل بردوش دارد پای نعشم کھ می رقصند هر دم بلبلان بر گرد تابوتم 
حرف الکاف الفارمیة 
۵- گرامی 
حسن یگ گرامی در عھد شاهحھان یادشاہ بخسی گحرات نودہ: 
سبزہ و آب و ھوا توبهٔ ما می شکند چہ توان کرد بە این سلسله جنبانی چند 


۱- اصل ‏ کت است٠‏ گمال (ح). کشتست ٢۔‏ هماں 

٣‏ عماں ٢‏ والہ و کمال (ح) مس 

۵۔ اصل شدہ ار کسی ہوید؛ والہ. شود ار کسی سوید؛ گعال (ح) شود أىکه ان سوید. 
۶- کمال (ح): رو سان ار قوط 








: یک و جک و یی کی ےی و یی کک یچ شر ہچ چشچچ٦٠ےےچشچ‏ چو تذکر طور معنئی 
وی توہا تسیم و میا آفشظاائشد: گلہا شکفت و"بند قیای تووائشذ 
بكُ 
جان کندنم بدید چو بازآمد از سفر وقتی بە سر رسید چو عمرم بسر رسید 
با؟ آب چشم خویش نگھداشتم چمن- چندانکه فصل گل بە بھاری دگر رسید 
۶- گلخنی 
مولانا گلخنی؛ صاحب اشعار بلند و افکار ارجمند است. از ندمای خاص سلطان 
حسین مرزا بودہ و ہا محمد مؤمن مرزا بن سلطان حسین مرزا تعشق داشتھ. بعد از آنکه 
محمد مؤمن مرزا را سلطان حسین مرزا در حالت مستی بە شکایت فرزند دیگرش 
کشت: مولاناگلخنی سلطان حسین مرزا را ھجو کردہ گریخٹ: این دو بیت ار آن ھجا' 
است: 
اُرد زمائه واقعهُ کربلا بەیاد ‏ زان٭کافری کە مومن دین را شھید کرد 
ان جا یزید آمد و کار حسین ساخت ‏ این جا حسین آمد و کار یزید کرد 
حرف اللام 
۷- لاغری 
لاغری؛ صورت حالش از تخلّص پیداست و قوت طبعش از کلامش ھویدا: 
اک کە از چشم ترم ریختہ ہست بەخون جگر آمیخته 
دہ بە دہ وشہر بە شھراز غمت ‏ لاغری دل شدہ بگریخته 
۸۔- لذتی 


ملا مھدی علی لذتی؛ در اگرہ می بود و نسبت استادی ”به شیخ فیضی داشتعه: 


١۔‏ والھ: ووء بدارد ٢۔‏ عماں 
۳- اصل۔ ارہ وَللہ, با۔ ۴- اصل* آں حا 
۵- روشن کاں. ۶۔- اصلى* اوستادی 





ذکر ا طو ر می شش 





مگر در عشق تآأثیر جنون زافسانه می ‌خیزد 
کهە شب با ھر کە بنشینمء سحر دیوائه می خیزد 
بە صد خون جگر پروردەام این دل که دشمن شد 
چدھائرسن تم امش تزخالدم خزد 
۹- لسانی 
مولاتالسانی: 
بیا کە گریه من' أن قدر زمین نگذاشت 
که' در فراق تو خاکی بە سر توان کردن 
۰- لطفی 
لطفی؛ رومی؛ از خوش خیالان بودہ: 
زسوز سینە فریاد از دل ناشاد برخیزد 
بلی در خانەای کاتش فتدہ فریاد برخیزد 
۱- لطیفی 
لطیفی جونپوری؛ افکارش در نھایت لطافت است. تقی اوحدی نوشته که مٹنوی 
سازل نام در تتبع حدیقه که فوق حال او بود گعته مبروص شد: 
آن بەہالا بلاست پنداری ‏ نەبلا جان ماست پنداری 
ھیچ در گفتگو نمی آید صورتی از حیاست پنداری 
مژەاش را بەکشتن عشاق ‏ تیغھا در ھواست پنداری 
جنبش زلف او در آیینە مار در أشناست؟ پنداری 


١۔‏ اصل: توٴٴ' حسبیبی, والہ تسحفه و ذسانی (ح): می. 
۲- لسانی (خ): کە از فراق. ۳- اصل. شور؛ واله و حسینی: سور۔ 
۴- اصل: آسیاست؛ واله: آشناست. 


سے سسشسس۔٤۔۔‏ ٤سس‏ ۵..۔/-۔ سحسظغفٹٹٹ سے ٹ ڑا 





۰۲ن مانعی 


مولانا مانتعی راست: 
ما را خیال ابروی او چون ھلال کرد گشتم چنان ضعیف کھ نتوان خیال کرد 
-٣‏ مانی 


مانیء کلک جادونگارش رقم نسخ بەصورت حاىۂ چین کشیدہ و رنگ از روی 
نگارخانڈ چین ارڑنگ رہودہ. معاصر شاہ اسماعیل است. 
خالش که زیر نرگس جادو فتادہ است ‏ مانند نافەایست کز آھو فتادہ است 
۳۴- ماھر : 
مرزا محمد علی؛ ماھر؛ درویش قلدر وصع صاحب کمال بود ہا قدسی و کلیم ر 
دیگر شعرای عھد حھانگیر پادشاہ و شاھجھان و عالمگیر؛ صحبتھا داشته دیواں و 
مشویاتش خالی ازکیعیت یست محمد افضل سرخوش در فں شعر تلمیذ اوست 
چشمم چگونە دیدں رویت ھوس کند ‏ نظارہ ہر چراغ تو کار نفس کند 
۵- مجذوب 
مرزا محمل محدوب: از فضلای تبریز است؛ صوفی بودہ. مثنوی دارد موسوم 
ىه شاھراہ نحات ایں دو بیت در تعریف عشق گویدٴ ۱ 
غ از آۓ تھر ور ال ند تک ا7ا گزھ اتالد کنا 
عشق ما آہ و ناله خوش دارد ‏ مست ما ھم پیاله خوش دارد 
۶۔- مجرم 
قاسم خانء مجرم؛ بں سلطاں شاملو است. از مستعدان و اعاظم روزگار است حط 


شکسته درست می نوشت و عود را خوب می نواخت. تقی اوحدی نوشته که "به اتعاف 


ھمدیگر به مندوستان آمدیم در سنه یکھزار (و) دو درگڈشت و من دیوائش را جھت 


وصیت وی ترتیب دادم۔ علی قلی خان می نویسد که 'تقی اوحدی اشعار بلندی که ار 


و٭ت...ممس سس یصصہ 


ٰ 
ٰ 
۱ 





خود ذکر کردہ است اکثر آن از آں ىیچارہ خواھد بودکە بە حق آن وصیت متصرف شد 


چه از تذکرۂ تقی اوحدی آنچه استساط سد ار کلام قلی بیگ مجرم سواد فارسی هم 
درست معلوم نمی شود. بە هر حال این ابیات ىە نام مجرم است. 
زانگونه غریبانه بە زندآان تو مردیم کایّام نشة آگه و تقدیر ندانست 
ثتٔ 


زدوریش' نخورم غمکه طعل, رشته مرغ بەخود چو رام بیابد' درازتر گیرد 


تپ 
کاری مکن که بادل پرشکوہ روز حشر ‏ آتش بە جای خاک ز دستت بە سر کئم 
۷ مجنون 
مولانا مجنوں: 
فیروزهۂ سپھر در انگشتر من است ‏ روی زمین؟ تمام بەزیر نگین تست 
۸- محتشم 


مولانا محتشم کاشی؛ مرتیة یسر حود میگفت؛ یه خواب حاب امیر مرتضی 
عليه السلام دید که می فرمایند مرتیة اولاد من ىگو؛ او عرض کرد کە چه گویم؟ حضرت 
فرمودکه بگوٴ 
"باز این چه شورش است که در خلق عالم است ' 
بیدار شد (و) چند مصرع ' در حاطرش ھمان ساعت ىە یمن توجه" و نظر مکرمت شاہ 
ولایت ماب رسیدہ در مریەگوبی پرداخت تا رسید بە این مصرع "کە: 
ھست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال' 


-١‏ اصل ر دور سی؛ غرایب ر دوریش. ٦‏ اصل و غراب پاید 
۳ اصل* رمیں ىە ریر؛ واله٭. رمیں تمام بە ریر۔ ۴- اصل: مصرعھ. 
۵- ھماںٴ توحھه۔ ۶م ہماں مصرعه 





7 ٠ 
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عليه السّلام را باز در خواب دید. فرمودند: 
"او در دل است و ھیچ دلی نیست بی ملال" 
مخ یی میکند؛ مرثیة او مقبول است. لھذا ھمچنین قبولیت بھم رسانیدہ والا بھترار 


آن شعرا می توائند گفت: لیکن آن قبولیت کجاست: بە قول حزین: 
حزین سان گرفتم می شود ربط سخن مشکل 
قبول خاطر دلھا خداداد آست م یدانم 
لفظ ٭درد محتشم؛ تاریخ رحلت اوست: 


- 


سحر'"کە دیدەگشاد وز رخ نقاب کشید ہزار تیغ زمژگان بر آفتاب کشید 
دلم فشردۂ ان پنجه نگارین است مخمسی کھ بدل ناخنی زند این است 


چو ویز عشق‌منآگە؟ شد و شناخت مرا بەاولین نگە؟ از شرم آب ساخت مرا 
بە یک نگاہ مرا گرم شوق ساخت ولی در انتظار* نگاہ دگر گداخت مرا 
بُ 
بزم پرفتنه از ان تیغ ۶ نگاھست امشب ‏ فتنه در خانهُ این چشم سیاهست امشب 
۹ محمود 


محمود از یکه تازاں معرکە سخنوری بودہ: 


-١‏ اصل: مصرعه. 

۲- حسینی' سحرکہ دیدہ! محلشم (ح): ژ خواب دید 

۳ اصل: آگھه. ۱ ۴۔ ممان ىگھه. 

۵- محتشم (خ): انتظار دگر نگاہ؛ حسیئی۔ والہ و تابج. انتظار نگاہ دگر. 

۶- والہ و محتشم (خ): طرر. ۷۔ محتشم (خ): ار خانۂ آن 


ےی --ے‌ ٘‌جیٔوسمسعسسے 





س_ے۔ے۔س.س۔ .سے بلب ہے 





تنت را گوبی از جان آفریدند ‏ لبت را زآب حیوان آفریدند 

زلعلت پرتوی در ساغر افتاد ‏ زعکسش جوھھر جان أفریدند 

کجا سامان پذیردکار عاشق ک'' آغازش پریشان أفریدند 
محوی 
ولانا محوی اردبیلی 'ء او نیز در ھمان زمان بودہ. از شعرای مقرر آن عھد است. 
در ملازمت مرزا غازی بسرکردہ و از آن جا بە هند آمدہ بە دکن رفت (و) در سنە 


ارو بست وپنج ھجری در نواحی برھانپور درگذشت: 
چو چشم بازکنی فتنه کامیاب شود وگر نھی مژہ ہرهم اجل بە خواب شود 
* 
چه پروای تماشای گل و سرو سمن داری 
که بوی یاسمین و رنگ گل با خویشتن داری 
* 
ھلاک حسرت أآغوشت ای سیمین بدن گشتم 
بەجای موی سر در ماتمم بند قبا بگشا 
- مخمفی 
خفی؛ رشتی؛ سام مرزا در تذکرڈ تحفۂ سامی ' این قطعه [را] از وی ذکر کردہ: 
مخفیا دختران خط٥‏ رشت ‏ چون غزالان مست میگردند 
از پی مشتری بەھر بازار ‏ بند تنبان بە دست می گردند 
رزا طاھر نصرآبنادی در تذکرۂ خود نوشته کە چون عادت کوکتار نامراد داشت؛ 
ث و لاغر بود. بەخدمت امام قلی خان می بود: روزی خان گفت که باعث کاعش 


ل. کہ آغارش* غرایب۔ کز آغازش۔ ٢٢۰۰۰‏ اصل: آردبیلی۔ 
لی و ولہ: آعوش: غرایب. آغوشت۔ 
ل و وأالہ: تحفة السامی؛: تذکرەھا, خمہر و تحفه: تحفة سامی. 





بدن شما مداوت کرکنار است. او گفت: نی بلکه از جھت این است که مردماں در 
مکاتیب بەیکدیگر مینویسند: 'مخفی نماندٴ۔ لھذا ب٭فرین خلقی بەاین صورت 
شدہام: ۱ نت 
زسوز عشق تو زینگونھ' دوش تن می سوخت 
که هر نفس ز تف سینه پیرھن می سوخت 
۲1- سح ۱ 
حکیم رکنالدیں سیح کاشائی آىای ایشاں از شیرار آمدہ؛ در کاشاں توطر 
گزیدەاند. حکیم مذکور بە حضور شاہ عباس ماضی کمال اعزاز و احترام داشته۔ روری 
بە حضور پادشاہ باکسی فاصل یک طرف شدہ و شاہ نە طرف ثانی جائنف داری م کرد 
حکیم را خوش نیامد؛ ترک ملازمت کرد. بعد از آن که (شاہ) به طرف مازندراد ر 
خراسان نھضت کردہ حکیم خود را برق وار از آں جا ىە ھندوستان از جاب سواحل 
رسانید و در این جا ىە خدمت اکبر و حھانگیر پادشاھان نامدار عزت و اعتبار حاصل کرد. 
بعد از رحلت پادشاہ عباس ماضی بە ایران رفت (و) ىا یکی از حویاں .00,۰ 
شدہ. مرزا صائب (کەہ) شاگرد اوست؛ ہعتصد بیت او را اٹتخاب کرد کە ھر بیت ' ار ا 
بە مرتبة یک دیوان است و این کار را به عیله مولوی جامی بە استاد ' خود امیر شاھی کرہ 
کە ھزار بیت استاد' حود ستخب کردہ؛ نگاھداشت و باقی (را) بە آب شست ‏ 
پیش قدت يە اب دھم سروباغ را پیش رخت بە باد سپارم چراغ را 


چشم ہر ھر جا فگندم درنظر دارم تراا ‏ دشمن جانی واز جان دوستتر دارم ترا 


-١‏ حسینی: زالگونە ۲۔- اصل' بیت او پر مرته. 
۳۔- همان: اوستاد. ۴۳۔- هماں 





تذکر ه طور می را 





هر شب چوخس بەکوی توآردصبا مرا نزدیک صبح باز رساند بەجا مرا 
ك٥‏ 
ھست در سینه ماگر غم عالم غم نیست ‏ وسعت سینه ما ھیچ کم از عالم نیست 
۱ے 
خانه پیکرم خراب شدہ است هھمہ جا' مامّ آفتاب شدہ است 
سایەام ہر زمین سفید افتد بسکەخون در تن‌من آب شدہ است 


جامی بنوش تا رخ گل بی ‌صفا شود چین از جبین گشاکە در صبح وا شود 
۲۳- مشکی 
درویش مشکی؛ صفاھانیء اشعار(ی) از هر کس بە خاطر داشته و پیوسته با ارباب ' 
کمال صدبتھا داشته. 
جان مشکی بی‌خط مشکین تو ھمچو عنبر بر سر آتش بود' 
ك 
می دھی باهمه کس,کاش بە من هم بدھی وعدۂ وصل خود ای سرو قد و' لاله عذار 
ای خوش آأن دم که زنم بر در تو تا بە صباح نعرەھا ھمچو سگان و تو نباشی بیدار 
چه شودگر بە من دل شدہ یک بار دھی وعده بوسهە از آن لعل لب شکر بار 
طفل بودی کە من زار نھادم بر تو دل چو مشکیو ترا نیست چو من عاشق زار 
۲- مصحمفی . 
مصحفی تخلّص؛ غلام ھمدانی نام: در فارسی ھم دیوانی دارد. از طبع عالی که 
داشته بە فکر شعر فارسی ھم می پرداخت. و لە: 
من بە خود ھم نپسندم سخن ناز ترا که مبادا دگری بشنود آواز ترا 





-١‏ والہ: جا حای ۲ اصل: پاریاب. 
۳۔- اصل: شود؛ واله: بود. ۴ والہ: ووء ندارد۔ 


حممًُِس ےچس سس سے سے سس ھا 





باب حسین مطلعی؛ در قزوین بودہ: در ظرافت طبع نظیر نداشت. اعزه اردوی شامی 
وی را چون گل از دست هھمدیگر می ربودند. روزی حاکم قزوین یکی از فواحش صاحب 
جمال را بە علّت امری ناشایسته امر بە قتل فرمود. بابا حسین نزد حاکم رفته مبالغه کردکہ 
زن مرا به عوض آن فاحشه بکشند و آن فاحشه را بە من ' بخشند. حاکم بخندید واز سر 
قتلش درگذشت: 
پیچیدہ پا بە دامن گشتیم عالمی را قالیچه سلیمان دامان ماست گوبی 


۶- مطیعی 
الف ابدال مطیعی تخلٌص می‌کرد و چون الف مجردانه می زیست و بسیار دانشمند 
بودہ. گوبند مدتھا در خدمت سلطان یعقوبت بود چون به اصفھان آمد و اقامت گزید 
موکب پادشاہ اسماعیل وارد آن شھر گردید و شھر مفتوح گشت؛ شخصی وی راگرته 
زر می طلبیدہ او در جواہش گفت: هر طفلی می داند کە الف ھیچ تدارد۔ ظرفا و ندما ایں 
سخنشش بە پادشاہ رسانیدند: پادشاہ او را طلبداشت: این دو مطلع در مدح پادشاہ 
گذرانید: 
تاج شاھی کە شرف بر سر قیصر دارد هر کہ این تاج ندارد تن بی سر دارد 
٭َ 
دادم حکایتی ونە جای خوشامد' است ‏ -شاھی چنین بە مغرکھ ھرگز نیامد ' است 
نُ٘ 
چون ھالف٭ چیزی ندارم در جھان ‏ تابەکف آرم تذروی' خوش خرام 
ای دریغا کاشکی هبی*؛ بودمی ‏ تا یکی در زیر من بودی مدام 


١‏ اصلی: او. ٢‏ اصل و تحفه. خوش آمد؛ والہ و روشن: خوشامد 
۳- اصل: یامدہ؛ تصقعف واله و‌ روشن" نیآمد۔ ۴۳۔- تحفه و‌ زروشن: تدرو؛ والہٴ تذوری۔ 
۵-۔ تحمه و والہ: ہی؟ روشن: لے 


چھ۔__سےےسےے سساتستےٛ 





۷- مظھر 

مرزا مظھر جانجانان؛ از وحیدان عصر و کاملان دھر بودہ. قطع نظر از کمالات 
صوری و معنوی بەفن شاعری شھرتی پیدا کردہ و از چِسن تقریر خود در بلده 
داهجھانآباد ناطقه را آب و رنگی تازہ دادہ کە اکثر از مشاھیران محض بە استفادۂ الفاظ 





ر معانی گفتارش؛ صحبت او (را) از مغتنمات می دانستند۔ شاھجھان‌آباد که مورد و 
ىرطن فصحای روزگار است: ار یمن فصاحت تقریرش لھجھ و محاورۂ' چست و لطیف 
یداکردہ. مشھور است که مرزا روزی که از این جھان گذران بەبلوه چندین 
اعاقبت اندیش خدا ناترس سبہک روحائه رفت و شھید شد: عالمی بە ماتمش خاک 
٭سر کرد و بعد تجھیرش دیوانش برداشتند, سر ورق این بیت برآمد: 

بەلوح تربت من یافتند از غیب تحریری 

که این مقتول را جز بیگناھی نیست تقصیری 

(وله) 

فریاداز این قوم کە چون ماە محرم ‏ بی زر نتوآان دید رخ سیمتنی را 


فشار داد نزاکت ز بسک رنگ ترا ‏ تن تو ساخت گلاہی قبای تنگ ترا 
مھتاب و شراب و؟ انتظارت ‏ این روز قیامت استہ شب نیست 


چشم' ہر روی تو ھر گاہکە وا می گردد دست فریان مرا ذست دعا میگردد 
* 





اَل تاؤرہ ۲- حسینی: ہوہ ندارد؛ اصل و مظھر (ح): شراب و 
مطھر (ح) و مظھر (چ): چشم ھرگاہکھ بر روی تو وامی‌گردد. 








ہب پک یئ یش اہ اہک کی تاہسا ھی گر تچ شش سے س یچ شک کش چہ یرہ تذکرۂ طور می 


غرض دل بود ناحق سوختی هر استخوانی رأ 
زدی' آتش پی یک شیر, ظالمء نیستانی را 
۸- مظھری 
مظھری کشمیری؛ از شعرای مقرر و مشھورہ بلند فطرت پودہ؛ پا مولانا محتشم ر 
مولانا وحشی معاصر بودہ: 
کسی که زھر زدست توچون شکرنخورد ‏ حرام باد بر او لات گرفتاری 


زنجیر پای حسن توشد خط عنبرین اعجاز بین کە موی نگھبان آتش است 


گفتم ز تو خواھم آرزوبی تو حاضر و آرزو فراموش 
۹- معصوم 
بەگوش پنبه نھم از صداى خندۂ گل دماغ ناله بلبل در این بھار کجا است 


فغان که بند قبای تو باز خواھد شد که بادہ بی ادب افتادہ و ھوا گستاخ 
۰ مقصود 
مولانامقصود خردہ'"کاشی؛ خردہ فروشی م ی کرد ملقب بە این لقب شدہ:ٴ 
لی تن قشم أرک شارت حاف 
تکلف برطرفء امروز از آن لب کام می خواهم 
علی قلی خان واله میگوید که بە جای لفظ یک هھاہ گفته آید تکلّف پیدا نشود. 


-١‏ مظھر (خ) و مظھر (چ). ردی طالم پی یک شیر آتش یستانی را 
۲۔- اصل: خوردہ کاشی. حوردہ* والہ: خمہبر و دیگران. حردہ کاشی, حردہ۔ 


هو سص×مسحصصمسصسسجہ 


تذکرۂ طور معنی 
بە' یک دم با تو بودن دل تسلی کی شود ھرگز 
ترا با خویشتن می خواہم و بسیار می خواهم 





۱- ملک 

مولانا ملک قمی: پادشاہ ملک سخنوری و ثە ڈونناء کخور بلامت خی تید بە دگن 
آمدہ سکونت وررید سلاطین دکن تفقد بە حالش می داشتتذ. ظھوری فرزند خواندہ و 
داماد او بود: 


غرض این بودکە از ذوق ہمیرم ورنه ‏ این ستم دیدہ سزاوار پیام تو نبود 
دلی است در' برم از آبگینە نازکتر کم گر غبار نشیند بر او شکسته شود 


شدم بە باغکە تسکین دل دھم دیدم ‏ میان بلبل وگل گرمی که داغ شدم 
۲- منصف 
عصدالحق منصف؛ اشعارش در کمال بی رتبگی (است). تقی اوحدی می نویسد: "لی 
و محون گفته کە در ہی مرگی و مصحکہ (از) تحایف رورگار است ٭۔ این ںیت او از نوادر 
اشعار أاوست کە ىە حسب اتفاق وارد شدہ: 
زاں: نرخ جنس غمزہ گران بستهای "ء کە من 
محتاج این متاعم و أن در دکان تست 
۳- منصف 
اسماعیل منصف شیرازی؛ المشھور بە طھرانی '؛ و مقیما و شریفای کاشف: پسران 
شمسای شیرازیاند۔ در زمان شاهجھان بە ھند آمدہ باز بە وطن رفت: 


-١‏ والہ ریک۔ ۲۔ مل (ح) در بر مس ز آبگینہ. 
۳- اصل: سمّهہ ۴- والہ وڈڑی.۔ 


-..-۔م____-س غیت مل 8 


3 دن و کک ا ای کک ا ات ا ا کک تذکر طو و معنی 
: ۴ 





فکر جمعیت دل, تفرقه می ارد با قطرہ چون جمعشوں میل چکیدن دارد 
۴۔- منصور .- 

برخوردار بیگ: متخلص به منصور در زمان شاہ سلیمان بود: 

غیر چشم توکه خون دل احباب خورد کس ندیدہ أست که بیمار می ناب خورد 
۵۔- منعم 

نورالحق منعم: 
نفسم رسیدہ برلبء ھوس' نظارہ باقی است بەعیادتم گذر کن کە هنوز چارہ باقی است 
تو بە چشم گفتگوبی بە رقیب گو چه کردی کھ ھنوز در نگاہت اثر اشارہ ہاقی است 
۶- منوھر 

رای منوھر از رایان صاحب رایت هندوستان ہود. در زماں اکبر شاہ امارت داشته (ر) 
لوای حشمت بر فلک افراشتہ. جمال عرایس افکارش چون سہزان هند نمکین؛ و زباں 
ابروی شاھدان اشعارش مانند تکلم خوبان شیرین است. تقی اوحدی نوشته که "در آگرہ 
چنذد رباعی نزد من فرستادہ ہود جواہش نوشته فرستادمٴ۔ و آن ھمه اشعار در تذکرہ 
خودکم|ۂ عرفان تقی اوحدی نوشتہ: ۱ 

از آثر یک نگه' اوست مست - ھ‌مبت وهم بتکدہ ھم بت پرست 


زاھداء کعبە پرستی تو و ما دوست پرست ‏ توبەاین عقل مسلمانی وما برھمنیم 
“۴ 
یگانەگشتن ویکجا شدن ز چشم آموز کم ھر دو چشم جدا ودو جا نمی نگرند 
-١‏ اصل: ھوسی. ٢۔-‏ ہماں لگھے۔ 


چچچھ.ےےجےممی ے سس 


تذکرۂ طور معنی پچ 





۷- مؤمن 

محمد مؤمن مرزاء بن سلطاں حسین مرزاء جامع کمالات و اطوار پسندیدہ بود۔ حسن 
صورت و لطافت معنی پرور از مسدہء فیّاض بەاو عطا شدہ ہود محسود دیگر برادران 
حود ىودہہ خاطر پدرش (را) ىە وساوس چند از وی رنحانیّذہ او را محبوس کردند آخر 
روزی در مستی فرصت یافته بە تقریبی از پدر حکم قتلش گرفتہ؛ چون کافران سنگ دل 
آن مژمن مظلوم را شھید کردند. بعد از بی‌ھوشی پدرش چون بەھوش آمدہ ندامت 
رداشت: سود نکرد؛ و در ایں ناب جمله شعرای خراساں مررا را ھحو کردند. باعث 
شھادتش ابوالحسن مرزا بود و دیگر برادرائش مثل محمد حسین مرزا و غیرھم از این 
مسی کہاب شدند و دل خوں کردند و با قاتلتش در مقام مخاصمت برآمدند. این بیت را 
در وقت تھادت گفته بود. 

ناجوائمردی که بی جرمم در این سن میکشد 
کافر' سنگبن دلی گشته است و مؤمن میکشد 

واین دو پیٹ در أیّام جس گ٥فته‏ نود: 

رو بە دیوار غمم بی تو و در هر نفسی آمد و رفت ندارد بە من خسته کسی 

٥ 
ز رفعت خواستم پا پر رکاب ماہ تو ساہم‎ 
رکاب دولت اکنون حلقةه بند است درپایم'‎ 

۸- مھدی 

مھدی رازی؛ اروست: 

با تبسم چو بگذری در باغ دھن غنچه پر گلاب شود 





-١‏ اصل۔ کافری: والہ: کافر ۲- ؤاله نرپایہ 








میر سیّد علی مھری در زمان خاقان مالک الرقاپ ' یه مصت ملک الشعرایی ممتار 
بودہ. اشعار حوب ار وی بر زبانھاست. گاھی سیّد هھم تخلّص میکرد: 

شکفت غنچه و خندید لعل یار امروز"' ‏ دو گل بەگوشه دستار زد بھار امروز 
۶۰۔ میر 

میر تقی؛ در فارسی ھم اشعار دلپذیر دارد ولە: 

بر مراد دل ندیدم لاله روی خویش را می برم در خاک با خود آرزوی خویش را 


ما را عدہ بە لال این باغ نسبتی ‏ أآوکی چنین نشستہ به خون جگرکه ما 


بر میر پا شکسته چه آمدکە آن ضعیف ‏ تا کوی دوست دست بە دیوار می رود 
۱-۔ میرم 
میرم سیاہ" از فرقهُ ملامتیه صوفیه ود و مرید پانا علی شاہ ابدال. بە جھت افقای 
حال ىە مضحکه و ھزل میپرداخت ‏ 
از موچ خیز... کە جھان را گرفته است ‏ نە قبه سپھر نماید چو یک حباب 
راہ دراز. بەٹھایت نمیرسد گر صد ہزار سال زند... ما طناب 
* 
أن روز کە چرخ این سرانجام نھاد ‏ بر مسند عیش هر کسی کام نھاد 
بربست زسیم ھیأت جفتەای صاف ‏ نبمی زشکم برید و"ّٗ۔. نام نھاد 





-١‏ اصل: رقاب وآله, الرقاب. ۲- اصل مرا والهہ امروز 
۳ اصل, میرم شاہ: والہ حيی. تحفە رو حیر. صرم سمأہ. 
۳۴- والہ: و بدارد. 








این ریش توسخٹ' زود بر می ‌آید گرچه ب' مراد سود بر می ‌آید 
بر آتش رخسار تو دلھای کباب > از بس که بسوخت دود ہر می اید 


7۲ می 

میی؛ کلال نام قومی است که آا واجدادش دربان جرمھای پادشاھی بودند. در زمان 
حھانگیر شاہ نودہ است ہور جھان نیگم نظر عناینی بە نظر لیاقت شعری او بە حالش 
می داشت و اشعارش ىە درحواست بیگم بە حضور پادشاہ خواند شد پادشاہ گفته کە 
رعایت پیش خود نگداشته“ 

میی ىەگریە سری دارد ای نصیحت گر کنارەگیر کە امروز روز طوفان است 

ت 
ورفساف مل میتی معلہ کل قاظاہ ارس بعت 
هوای دیر* مگر گست ھم مزاج بھار کە نقش سجدۂ بت بر جبین من ” بشکفت 
عسعالت 

۲۳- ناجی 

احی تبریزی گاھی سصعری از او سر می رد 

در ھوای موافقت ناجی أبء کیفیت شراب دھد 

هیچ گە چشم سیه مست ترا خواب رد کہ بەبیداریش از گریە مرا اب نبرد 
٢۲۔‏ نادم 

نادم گیلانی از شعرای معتبر بودہ. در زمان شاہ عباس بەھند آمد و نظیری تفقدی 
ىه حالت داشته واو حود را ىە شاگردی نظیری منسوب م یکرد. اگرچهھ کم شعر است؛ 
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ص٭“+ہ-حححعھبسوومت-- 


-١‏ واله !(سجت )۷ دارد -٦‏ اصل ۰-. واله ے, 
۳× ال اقتدبد ٢٣‏ والہ باد 
۵- ھماں دھر ۶۔ھمانں او 





۰ بی بات ویک کر سک ےی ای یج ہیں کنا ہج زج کک یتہک دو کت تم ا عیب یں یر کو عم ہد می تی تس ا کی کسی کی ید اتک و کک ۲ ٦‏ 5 
: ای ںہ رسک ںی بقہ درا دی سی نیت دی کی ساپ تہ را سم ابد ارہ بے یفائی نکی یسایس می سمش یدید یب۱ ا می یمج انج جا و نوا یئ و م ادج دای کاپ یں 





نام من ھرکه برد باعث رسوایی تست رفتم از خاطر خلقی که تو از یاد روی 
' 


از بیکسی بە ھیچ غمی, می طپد دلم اندک ملالء سخت نماید یتیم' را 


بیمار عشق را بە مداوا چە فایدہ؟ دارد لپ تو فایدہء اما چه فایدہ؟ 


ھ 


٭ 
کشتی مرا و کشته شد از رشک عالمی 
هر خون که می کئی توبە صد خون براہر أاست 
ف 
ھنوزش رنگ طفلی ھست, گل چیدن نمی داند 
بەدامن آشیان بلبل از گلزار می آید 
غہا 
بە ھر طرف که فروھشته زلف بخرامی گمان برند کە صیاد دام بردوش است 
۵- ناطق 
ٴ ناطق یکی از امیرزادگان بلوچ است. بە مرتبڈ فصیح و بلیغء و فکر دلکش او تازەتر ار 
گل شاداب است. لطافت کلام اساتذہ حسن طعش از یاد می برد. در زمانی کە فقیر در 
لکھنو نبود در آن جا رسیدہ در تمامی شھر غلغلهُ شاعری انداخت ھوش و حواس 
خود صرف افکار دلدشین کردہ سراپا محو تلاش معنی تازہ است: 
بە یک پیمانه ساقی کرد مدھوش أن چنان دوشم" 


که از محفل حریفان چون سبو بردند بردوشم 


-1١‏ صسبیبی اید ىه حاطرم ٢۔‏ اصل ھوئٹم 





تذکرۂ طور می چھھڈیڈ ا 
سے اق سا از اشن کی کہ مآ 
کە در پرواز می آید بەرنگ بوی گل ھوشم 
مشو ای توبهە فرماء رنجه گر حرف تو نشنیدم 
که از بانگ شکست توبەھا گشته است کر گوشم 
ساس سار ہد حرف ” 
کە از شوق خدنگت چون کمان خمیازہ أغوشم 
شود از اشک حسرت دامنم لبریز ذُر ناطق 
دمی کآید بەخاطر یاد ان صبح بنا گوشم 
٭ُ 





تا بەکی لعل تو خندان بەرقیبان باشد آتش رشک مرا مروحه جنبان باشد 
خیر' از همدمی غیر نیابی ھرگز روز وصل تو بتراز شب ھجران باشد 
گه بە چهہ گاہ بە زندان فکند یوسف را حسن' شھرت چوکند آعت خوبان باشد 
بسکە از آتش حسن قدت افروختەاند ‏ سرو از فاختگان سرو چراغان باشد 
از چە ناطق نکند دعوی شاھنشاھی 
کە گدای در سلطان خراسان باشد 
۶- ناظم 
ملا ناظم ھروی؛ بە خدمت عباس قلی شاملو به ھرات بسر می ‌برد و مثتوی یوسف 
و زلِخاحسب فرمودہەاش گفته و دقایق مراف شاعرانه مرعی داشته لیکن چون بعد از 
مرلوی جامی گفتہ: امّا ایں طریقه از ھاتفی آموخت که از فرط حیا داری در حضور 
مولوی شعری گفته و تفصیح خود کردہ؛ مثنوی کسی بە٭مثنوی مولوی نمی رسد: 


-١‏ اصل* غیر ار ہمدمی پانی ھرگر نالق (ح): ھرگر ای یار نیابی ىر من بی‌اعیار 
-٢‏ نالق (ح): حس از حد چو گذشت. ۳- عمان* شوق. 
۲٢‏ اصل: ووء بدارد. ۵- عمال. یا۔ 


ھجمس چو وھ 









پٹ یکر کی یح عم ید ید7۸ واج ھا دو ارح سح دی کی چون دای تیتی پن ئ ٹرٹئ ‏ ران ا ات یں پا کی 
ےد یں ہہب وی ھا اھ می یا انی دم یں کہ تو 
تن دک تحت یق نے ماد ہاچ دای یں ہیں ید ا اچ یپ اہ می کر ےپ مل لم 


٭جپکپاا ٹاڈ تذکر) طور بعنی 
نام من ھر که برد حرف تو آید بە4ە ان زانکە معنی کسی از لفظ جدا نشنیدہ است 
و 
گبرمش گر در بغلء پندارم آغوشم تھی اسب 
؛ے 
شوخی که رود' فتنه بەفرماں نگاھش ‏ بیباکی من ہین کە گرفتم سر راعش 
۷- نافع ۱ 
نافع قمی؛ در زماں شاہ سلیماں پود و ىە طاحی اشتعال داّته ایں ست ار مطشح 
خاطرش سرزد. 


بک سررشنه وجود و سر دیگر عدم أست 


ہے 


نیست فرقی بھ میانء این چه حدوث و قدم است 
یه خدمت مولانا عصدالرراق آمدہ عرض کرد کہ سٹی گعتەام و خود مں معنی آں نمی داىم 
مولانا برای آں پیت شرجی نىوشت 
۸- نامی 
میر محمد معصوم حخاں نامی ار امرای رماں اکری بنودہ است در سۂ یکھرارو 
دوازدہ ھجری یه عواد ایلچجیگری نه حدمت تشاہ اس صعوی ار طرف اکر شاہ رفت 
با حکیم شعابی و تقی اوحدی و محمد رصا فکری صجبتھا داتته اشعار بسیار داردو 
تع خمسه ھم کردہ است و آلات سگ تراشی با حود داشت که اشعار حود راىر سگ 
نقش می کرد. 
درز لم ضد سیل اشک ویر لیم صدیرق آہ 
عشق را نازم کە پنھاں' آس و پیدا آتش است 
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-١‏ والہ رود" اطم (ڑسی)ٴ نود ٢۔‏ روش ما ای کا3 ت6 








امشب بەه وا شنید خوشم مھلت ای اجل خاشاک نیم سوخته مهھمان آتش است 
۹- نجات 


میرىحات از سادات حسیسی بودہ. در حس خلق و وسعت شرب و صفای طیعت 
طبر نداشت. در سحں سجی و ىادرەگوبی و حوشك صحبتی مشھور بودہ اُست. 
لطیمەھای بمکین و نقلھای ضیریں از وی پر ربابھاست. ار آن جمله روزی به خان مررا 
طاھر وحید وزیراعطم مھمان نود. وقت شام یسراں' مرڑا طاھر کە صاحب جمال بودند 
ره مجلس یدر آمدند ار ایشاں یرسید کە کحا نودید؟ عرض کردند کهە بر ہام خانه بە دیدن 
عطارد مشغول نودیم یدرشان پرسید کە میسر سد یا نە؟ عرض داشتشد کە دیدیم؛ و 
چوں مشھورکە نە وقت دیدں عطارد هر کس کە جمیع بندھای ملوس خود را بگشاید 
اليّه گجی ار مال و' گچی ار علم ىە دستش خواہد آمد. لھذا مرزا طاہر بە عمواں 
طرافعت یرسید که سدھای حود را واکردید؟ گفتندٴ بلی؛ طاھر گفت: بد ازاں ھم؟ 
میرىحات گعت کە آد را وقت دیدں مشتری واحواھند کرد. بە مرزا طاھر و حضار محفل 
ایں لطیعهہ خوش آمد ملحصض ار که میر بجاب در سلک منشیاں عطام یادشاہ ایران یعنی 
شاہ سلیماد مسلک نود و در ان فں کمال شھرت و مھارت داشت. 

علی قلی حاں واله می تویسد که در شاعری آىچه مردم بە او گمان دارند نبود بلکه 
نر ترآن قفت اک عو مات شر نذا رلالی خرانتاری مرا سال اسر رشکٹ 
حاری؛ درگردن میربحات مرحوم است جہ زلالی و مرزا حلال زا در بعضی اشعار راہ 
ىەوادی مھملات افتادہ (و) ںەاعتقاد حودہ این روش را نزاکت گویی دانستەاند و حال 
آدکه ار فرط چابکی در ایں وادی بی علط کردہ از منزل مقصود دورافتادہ ار عھدۂٴ روش 
براکت بندی مِلّا ظھوری که ىە قوت طبع و زور مايه برآوردہہ بر کران ماندہ ھر کس که 
تتیع اوکد کارش ىە مھمل گوبی انجامد؛ امّا میر نحات قطع ىطر (از) روش آتھا طرز تازہ 





١>-اصل‏ پسرھای۔ ٢۔‏ والہ“ دیاء ىه حای ×و؛۔ 








8ٹ ٹٹکر؛ۂ طور معنی 


ختراع کردہ است که پسندیدۂ طبع عقوام و اوباش و بازاریان گردیدہ؛ و چون اکثر مردم ار 
حقیق مراتب سختوری محروم و وسعت فکرشان از دامن عروس حجله فصاحت کوتاء 
ست و به آنچە مطابق سلیقه و موافق طبعشان افتادہ باشد راغب می شوند لھدا بە طرر 
رغبت تمام پیداگشته ر اکثران مساق ما قصیفض حم آن می سازند: و بعضی 
شعرای زمان: مثل آقا رضای' امید کە مخاطب بە قزلباش خان بود؛ و جمعی دیگر 
ارز زلالی و اسیر را علاوهٗ طرز میر نجات شناخته کوس مرخرفات بر بام فصیحت 
ى نوازند۔ چوں نغمەھای قانون مواجه شد؛ لارم آمد کە از اشعار عماید مدکورہ چند 
یت بھ عنوان نمونه در این سخه قلمی نماید 
از مثنوی محمود و اباز رلالی است: در توحید میگوید: ٌ 

سر شکم بر سر آن چھرہ ناید جگر گل کردہ بر گل می سراید 

خیالش را بە خوابی دیدەام مست ‏ خالم چشم مینالد' بە صد دست 
زمثنوی حسن گل و سوز زلالی: 

ای ز توجستن پی دیدن سراغ - ہست' سبک بازیی حفظ دماغ 

تا قلم ما رگ گردن بود ‏ طوق بر ابلیس نوشتن بود 
از) مرزا جلال اسیر: 

می رسد مست شکوہ گاه ھا“ گل مشتاق عذر: خواھ یھا 


دختر رز بەباغ می آید ‏ توب صاحب دماغ می آید 


'از) قزلباش خان امید: 

'- اصل: رضائی. ٢‏ ھماں: پر حواں چھرہ ىه آید۔ 
اس اصل: می مالم؟ والہ و موی محمود و آباز۔ می مالد 

'- واله: نیست سبک ساری ۵- عھمان. کاھ یھا. 


_پوسسسوسیسوی٭ایسدووشسسسچیوووشسشس جس 


تزکر؛ طور می یا 





کرد روی تو چمن آینه را میتوان ساخت وطن آينە را 
حیرت ھند شود تا ظاھر میفرستم بەدکن آينە را 
”۴ 
بر رخت خوردہ دیدەھا سوگند ۱ رنگ آز ہو پریدەھا سوگند 
خوب نشنید یار حرف مرا بەسخن ناشنیدەهہا سوگند 
سس عال ا تر اتفاری مات آنت: 
می خوأاست: سوی من نگرك سوی خویش دید 
خود نوش کرد شربت بیمار خویش را 
*٭ 


لباس' سرمەای, ای کعبه نگاہ مپوشض بە؟مرگ(من) دگر, این جامه سیاہ مپوش 
ای تافته گلبرگ ترت گوش سمن را در غنچه نھان کردہ حجاب تو چہن را 


اگر گویم نمک لعل لبت را ترا ھجو ملیحی کردہ باشم 
۰- نرگسی 
نرگسی: از شعرای نامی است. با ھلالی مشاعرات داشتھ. روزی در محفل نشسته 
بودکە بدرالدین هلالی آمد و بالاتر از او بنشست. نرگسی گفت: تخلص من نرگسی است 
و ىرگس را به چشم نسبت کردہەاند و چشم سرآمد اعضاست: پس باید که از من فروتر 
شینی: مولاناهلالی گفت: من ھلالی ام و ھلال را به ابروان نسبت می دھند و جای ابروان 
بالای چشم است: پس می ‌سزد که از تو بالائر نشینم. نرگسی گفت که ھلال نام غلام 





-١‏ عات (ح): لباس تیرہ تو ای قله نگاہ مہوش. 
٢۔‏ ھماں' به مرگ ماکه دگر حامة سیاہ مپوش۔ 








یت و غلام را بابد کەه فروتر نشید۔ھلالی گفت کە نرگسی نام کنیزکان است و کنیزک 
به مرتبه دون از غلام است. برگسی گفت که در تخلّص من لفظ ٥‏ نرہ مقدم است. ھلالی 
گفت: بزیر... ھم دارد ار آں روز نرگسی تحخلص حود آھی کرد 

شرمندہ' ساخت آھوی چشمت غزاله را پژمردہ کرد آتش روی تو لاله را 


۱۹ ۔-۔ نزاری 
بودہ و باھم اإاحتصاص داشتەاند 


خراب کردۂ چشمان پرخمار توام بھم برآمدۂ زلف آبدار توام 
٠‏ : ۰ ج- ۲ ھ جم 7 -٥‏ 
ھزار بار اگر بفکنی و برداری ‏ ھمان نزاری " برگشتھ روزگار توام -- 
۲[- نسہتی 
شاہ نسبتی تھانیسری: 
جدا زماہ دل ما زبر خاک کنید بە این ستہمزدہ در یک مزار نتوان خفت 


دل تمنای وصل او دارد ‏ چہ بلا مشکل آرزو دارد 
بلبلان ھم مزاجدان نشدند کس ندانست گل چهە خو دارد 
نسبتی دل ە درد معتبر است لاھ :ار واغ 'اپری 'ڈازد 
۴ 
در آخر سعی بیجا کرد فرھاد - ھمان یک تیسه آخر بجا زد 
۳- نشاطی 
تشاطی دماوندی نامش حاحی محمد است 
چند مشنول نوا سنجی بلبل باشی آنچناں باش که بر خاک توگل سجدہ کند 


-١‏ واله. سرگشتہ. ٢۔‏ حماد براری و 


۳ اصل نا روش و سستی (ح) ار 





طور می چٹ کر و باہو کی رن ات یپ مرو کرو کر سر دی ارہ پا ری نر 
7 ھی ور دی 
تذکرہ و ا ا وم ہی پیم پتودے ہے کی و مو یں سر ما × مگ یٹ مم سی 


-١۲۴‏ نشائی 
مولاتا احمد علی؛ مھرکن؛ متخلّص بە نشانیء از جملہ اولیا و از رمرۂ اصفیا نودہ. 
روری در مجلس جھانگیر شا صوفیاں حاضر آمدید و قوّالان ایں بیت را بە آھنگ و ہوا 
می سرابیدند ۰ 
هر قوم راست راھی, دینی و قبلەگاھی من فبله راست کردم برطرف کچ کلاھی 
بادشاہ یرسید کھ ایں ست ار کیست؟ عرص کرددد کھ مصرع' اول از حصرت نظامالدین 
اولا قدس سرہ و مصرع' تانی از امیر خسرو رحمة اللہ عليه است. روری که ىر دریای 
حمں ھنوداں شھر چھت عسل قراھم آمدہ نودند وبىەرسم حود پرستش میکردند آں 
حصرت تماشای آں فوم کردہ مضرع ' اول پر ریاں رائد چون در آں دم کلام ىر فرق 
مارکٹن کح نود ابر حسرو مضرع' تانی عرص کرد جوں ہولانا ایں می تید 
سحان اللہ نگعت و بعر عاشقانەای٭ردہ فالب تھی کرد یادشاہ ار تحت فرود آمد و فرق 
مسارکٹن را پر رانوی حویشش بھاد اطلاء گماں بردید که سکته شد بیشانیتی را داع کردند 
سودنکرد و آجر مولانا رادر تاندوت گداته با ھرار آہ و ثاله رواں شدید و در شھر دھلی 
کھه متصل مسحد یه حاک سیردند و له. 
دوسٹ اُسے کو معایب دوس ھمچو أیينه رو بەرو گوید 
نە کە چون سانه” ھزار زبان ‏ پس سررفته مو بەمو گوبد 
۵- نصیرا 
تضیرای ھمدانی حوش حمال؛ صاحب کمال بود: 
رسبرۂ خط آووصح من بەشام رسبد ‏ رمانه از مں و او هر دو انتقام کشید 


6+ 


'۔اصل مۃىي۔ عد٠‏ حسسی مصرح -٢‏ هماند 
-٣‏ ھماد ۴۔حماںد 


۵ذ-اصل عاشقادہ رہ سی اہ یا 





طور معنی 





مرزا نظام: دستغیب: و آن مکانی است در شیراز. در عھد شاہ عباس ماضی بود. در 
سن یکھزار و سی و نە وفات یافت (و) در پھلوی حافظ شیراز مدفون است: 
ھرگز شب فراق نباشد چنین درا گویابە جای کوکب من آفتاب سوخت 
8 
دل کە افسردہ شدہ از سینه برون باید کرد 
۱ مردہ هر چند عزیز است: نگه' نتوان داشت 
۷- نظام 
میر نظام طباطبابی ' در گجرات بودہ است: _ 
از بسکه داد عکس رخت روشنی بەدل ‏ حاجت نمی شود بە چراغ دگر مرا" 
۸- نظیری 
نظیری نیشاہوری؛ نامش محمد حسین است. بە جلالت شان او ھمین قدر کافی است 
که مرزا صاف گغته: 
طاتو جقاز بت مر سم ظری 
عرفی؛ بەنظیری نرسانید سخن را 
نواِب خانخانان بە تربیت او مصروف بودہ. تاریخ وفاتش 
اہز دنیا رفت حسان العجم أہ) 
ر ایضاً: 0مرکز دایرۂ ہزم کجاست) یافتەاند: 
کجا بودی کە امشب سوختی آزردہ جانی را بە قدر روز محشر طول دادی داستانی* را 
٦‏ 


-١‏ اصل: ىگھھ. ۲- اصل طاطاء واله ر حپرٴ طباطبایںء 
۳ اصل: ما را۔ والہ. مرا ۴- کلیات بنطیری شود۔ 
۵۔ واللہ: حسیئی۔ روشن و نطیری (خ) وادی هر رمانی 


گسسمہےمےےے ےکستسسسش 





تذکر 1 طو ر‌ معنی ات سج 





امشب خوش آشناست بە رویش نگاہ ما گویا حجاب سوخته از برق أہ ما 

از بسکه می‌شدیم بە حسرت جدا' ازاو خون می چکید روز وداع از نگاہ ما 

شغل محبت است کە مانع ز طاعت است ‏ روز جزا بس است ھمین عذر خواہ ما 
* کی 


ہے 


شب کە چون میل بستری بودہ آست ‏ هر سر موی نشتری بودہ آست 
٭ 
این پیش خیل کچ کلھان از سپاہ کیست 
وین ' قبلەای کە کج شدہ طرف کلاہ کیست 
رنجیدہ و ز بزم تو رفتنء گناہ من 
از دست غیر بادہ بخوردن گناہ کیست 
“۴ 
یک' بار بگو نظیری من تاشھرہ شوم بە بی نظیری 
۹- نکھت 
محمد یوسف نکھت: 
نگردد رفعت دنیای دون: بیکشمکش حاصل 
بەگردن خیمه را چندین طناب آفتد که برخیزد 
۰۔ نورس 
نورس: قزوینی بودہ و بەتربیت عادل شاہ به دکن پرورش یافته: 
مدہ بە باد پس از سوختن مراکە تو نیز گلی: و بر سر راہ صباء دکان داری 
۱- نوری 
نوری بیگ خان نوری؛ آفتاب طبعش تابان و کوکب ادراکش درخشان بودہ: 





-١‏ واله و نطیری (خ): بە حسرت ازو حدا۔ ٢‏ اصل: ایں قبله؛ والہ: وین قله. 
-٣‏ نظیری (خ): یک ىار نظیری خودم خوان. 


مم مم و6 





رخسارہ بر فروختہ ای در عتاب من 


وعدۂ وصل نھان تو دروغ 
بسکه گوید ز زبان تو دروغ 


امرور حوش برآمدەای آقتاب مں 


۳۔ واقف 


نورالعیں وافقف لاھوری؛ در متأخرین نطیری لداشته شوحی و لطافت و رعایت 
الفقاظ انج درکلامتر یافته می شود بەه حاھای دیگر تواں یافت. موجود طرز تاره حود 


است سراپا دیوائش انتحاب است در ایں حا چجد نیت او که خوش کردۂ یاراں ظریف ٴ 


اسب؛ ہوشته می آید 


این دل گمگشتہ را در زلف خوباں یاقتم ‏ عد عمری باقتمء لیکن پرىسشان نام 


او پھلوی من چرا نشیند 


احوالٰ سیاه روزی ما 
یک خار نگشتہ" از تو سیراب 





١ہ‏ اصل طریفند 


٣۔ھمان‏ کسی 
ؿ۵۔ ھمان. بگشتت 





ى4 
نیرش مگر از قفا نشیند 
پھلوی دگر' چرا نشیند 
٦‏ ۱ 
زلف' آمد و گفت رو بە رویت 


٢۔‏ واقی [عا تو 
٢۔ھماں‏ حط 





تذکرۂ طو ر‌ معنی و یا و و یت وم جو و مو ھت پوت 
در چمن رفتی و أھسته به سرو گفت شمشاد چه می ‌باید کرد 


6 


خ 


خطا ھرگز نگردد' ناوک یار مکرّر در شب تار آزمودم 


غمت نمی شود از دل ' جداء قرین این است ‏ ز پہلوم؟ نرودہ درد ھمنشین این است 
فتادہ اآست نظر ہر هزار شاخ گلم ھلاک تیر توگردم کە دل نشین این است 
بەکوی یار بریز اشک و حاصلی بردار ہی زراعت تخم وفا زمین این است 
گرفته دامن او روز حسر خواھم گفت کسی کہ زد بە چراغ من آستین این است 
مودہ آست مه آز طرف ابر پیشانی تو ھم نقاب بر افکن, بگو جبین این است 
نشین ' بەگوشه و معنی شکار کن واقف 
کهە صید بادیه قدس را کمین این است 
۴۔ والہ 
علی قلی خاتء متخلص ىہ والهہ در تذکرۂ موسوم بہ رباص الشعرا لایقهۂ خود بعد 
شرح حال وحه خانه براندازبھای عشق حانماںد حراب: می نگارد و ھم شمسرالدین فقیر 
مصوبی در عشی واله و حدیجه سلطان یگم تصیف کردہ و داد سحنوری دادہ. ملخص 
اینکه واله گوید که در صعرسں ىا دختٹر عم ىامزد شدہ و فریفعةُ عارض آد گلعذار 
گردیدہ هر لحظه آتش عشقش به رنگی دود ار بھادم و صرصر محبتش بە طرری گرد از 
سیادم ہرمی آورد که توان گفت: و در مکتب باھم درس عشق و عاشقی میگفته و در 
مکتب یاداو موٹنس حاذ و در خايه حیالش راحت رواىم می بود: 


پسے 





-١‏ اصل بکردہ واقف (ح) نگردد ۲ اصل می۔ واقف (ح) دل 
۳- اصل ر پھلویم 


-٢‏ واقف (ح) سشیمی تہ گوشہ برای شکار کس واقف 





از ہر الغم' کہ درنظر بود 
عم' نیز برای ماہ نخشب 
درپیش معلم ملک خو 
در طالع' ما دو یار جائی 


زین سان دو سه سال چون بسر شد 
با شعر و غزل شدیمٴ دمساز 
بردیم* بە کھنہ عاشقی راہ 
گشتیم'' بھم چنانکه دانی 
در مکتب عشق ھمدم هم 
القضّه بر این نمط شب و روز 


. ےر ویج او یوک چاگیب ہکوہ رنشدن من ,کک سٹہٹہپ کوچ ےہسہچےیٹھہ. تذکر ۂ طور معنی 





سرو قد یار جلوەگر بود 


- 7 5 ۳۳٣م‎ ٤ 


بنشست بە درس ان پری رو 
چون بود فراق جاودانی 
احوال و مزاج ما دگر شد 
گشتیم" بەبلبلان ھم آواز 
وز درد و محن شدیم' آگاہ 
گویا ‏ بەزبان بیزبانی 
شاگرد ہم و معلم ہم 
بودیم'' بەصد الم جھان سوز 


ناگاۃ زمانه کج 


٦ھ“‏ ۳_.۔ ظثظ یہ ٠‏ 3 
بر شیشه عشق ما بزد سنگ 


آتش فتنٔ افغان در اطراف ممالک ایران بلد گردیدہ و نوبت حکومت صفاہاں کە 


مقرر شھریاران بود؛ رسید و فتنه برپا شد (و) ار یکدیگر مھجور و محروم شدیم. در آں 
آشوب قیاآمت خی مادر آن گرھر درج خوبی؛ به والدهٗ ایں برگشته زوفرگان دل افگار 
فرمودکه ازگردش فلک کج رفتار ہیم آن است که غنچة ناشگفتەام بە تاراج حزان حوادث 


رود وگل نو دمیدەام لز سرد مھری ايّام پژمردہ شود بھتر ان است که دامن مروت ار 
خار خار تکلف رسمی برچیدہہ بە سھل ترین وضعی این دو پیدل را ىە یکدیگر ہسپاریم 


-١‏ عوس (خ): الفش؛ اصل و ولہٴ الەم 


۳ ھماں, آراسته يہ حانەاش دستاں. 
۵۔ عھمان: عر بک ز گکمال بھرەورشد. 
۷- عمان: گشتند. 


۹۔- ھمان: شذدیلہ۔ 


۱۔ غماں: بودند بھم بە صد حھان سور 


۲- موس (ح) عم یر پی حدیحه سلطاں 
۴ عماں طالع اں دو 

۶-۔ھماں ٹشدند 

۸- ھماں. پردیند. 

۰۔ ھماں'ٴگششدد. 


٢۲۔‏ ھماں. پر شیشۂ عیش ھر دو رد سگ۔ 


وو سس سس۔مشسست 


تذکر ة طو ر سی چیںںاو ا 





والدۂ این بد سرانجام از سنگدلی و درشتی دست روگذاشته بە دم سردی و بی مھری؛ 
خاطر خورشید مظاھرش را تیرہ و تاریک گردانید وگفت: در چنین معإیب کە خویشان 
و برادران اسیراند کجا ھوای شادی در سر است القصٌه بعد از وقوع انکار و مبالغه 
شنازنآن فراات کت بات رانا ایام بات ذاورت کافلک زمر )کم رویٰ 


ایت 


پیچید بهە خود ز غضّه و رنچ 
چون چارۂ کار رفتش از دست 
برد از گل نو دمیده او 
خود نافه چنین برون دھد بو 
القحّه جو ان مه حصاری 
از( هر طرفی ہبزرگواری 


ح 


ان مادر او کە مھربان بود 


چون مار نشسته بر سر گنج 
دندان بە جگر فشرد و ہنشست 
باد سحری بەھر طرف بو 
در هر سر کوی شد فسانه 
هر چندکه ھست پردہ صد تو 
شد شھرہ بەعین پردەداری 
برخاست' برای خواستگاری 
ھرگز بەکس التفات ننمود 


ناگاہ ملک شعدہ بىارں شعبدہ آغاز کرد. شحصی از متوسلاں حضرت افغاں پیغام 

وصلت او کرد و بعد ار آن کە از قبول آں مایوس گردید؛ ہر سر حصومت آمدہ (و) چوں 
گردید زدور چرخ ناساز ‏ زاغی بەطوطیئن هم آواز 

بعد آز وفوع این واقعه دیوانەوار لیل و نھار طایف کعبه کوی یار بودم تا آنکھ این 

صفاھان گردیدہ و افاغنه انھزام یافتہ به مقر اصلی حود شتافتند و حماعتی از متوسلان 


٦‏ اصل برحواست٠‏ موس (ح) برحاست 


-١‏ اصل وسر بدارد 








ٰ 7۵۵0۷ 0 ات تہ تت۰ _۰ت‌ٹ۳‫ڑٹڑھ نٹڈتھانالتا تذکر! طور معنی 
آن 5 در ظل حمایت رایت امآن آسودند. آن دیو سیرت ھم از جمله ایشان بود 
لیکن بعد از آن پیوسته با سپاہ متعینہ بە بلاد بعیدہ مأمور می شد و شورش مزاج این دل ار 
دست دادہ لاعلاج و شرح حال این حواس باحته نقل مجالس گردید هدف تیر ملامت 
گشته هر لحظه رنج تازەای می برداشتم: 


گفتند کہ ان پری شمایل 
از صحبت شوی عار دارد 
چون غنچه نہان بە دل خورد خون 
زان درد؟ کە در دلش نھان ٢‏ است 
زان غم که ربودہ از دلش تاب 


بود ارچهە زشرم شمع فانوس 


پر ابن عم خود آست مایل 
باە! حاله زار کار دارد 
گل بود و شذہ آاست بلبل اکنون 
چون نرگس خویش ٹاتوان ' است 
چون طرۂ خویش می خورد تاب 
اکنون شدہ برق ننگ و ناموس 


شمع*است ولی بەحسن دلکش در دودۂ خویشتن زد آتش 
با ہامن پاکٹر زشبٹم ش6د شھرت عشق او بەعالم 


ناچار آوارۂٔ دشت ادبار گشته در بە در و شھر ىەشھر میگشتم, تا آنکه عنان مرکم 
بهە جانب سواحل فارس گردانید رخت عزیمتم را بەکشتی توکُل انداخته به ناخدای 
قضا سپردم د اللقصّه ى٭زحمت بسیاں ھلال محرم؛ سفین بختم در ساحل افق شام 
ھنذوستان طالع گردید و خورشید مراد من از پیش نظر غایب شد: 

سیه روزم کھ از کف دادەام دامان زلفش را زبخت تیرۂ من کو تھی شد نارسایی شد 
مختصر آنکه از تته به خلدآباں و از آںحا به بھکر و ملتان و لاھوں و آر آنجا 
بە شاھجھانآباد آمدم. پادشاہ عالم پناہ محمد شاہ و امرای والاجاہ از ورود بندہ مطلع 
-١‏ اصل و والہ با دجٹئر عم؛ موس (ح)۔ راس عم. 


۲ اصل رار* موس (ح) درد 
٢‏ عماں ناتواں رد 


۵- ھماں* شمعی. 


۶- اصل: سپردذ 








گردیدہہ تفقدات از حذٌ فراوان نمودہ: تکلیف ملازمت و تقریب زیارت ظلٌ اه فرمودند. 
این ناچیز دل ریش بەعدم لیاقت خویش از قبول این سعادت انکار داشت (و) چندی 
ںە لطایف الحیل گذرائید؛ آخرالامرہ فرماں واجب الادعان شاهنشاھی شرف نفاذ یافت و 
برھان الملک بھادر و بخشی الملک روشنالدوله ظفر چان و حکیم الملک معصوم علی 
خان مکرر ابلاغ حکم اشرف نمودند. لآجرم بهە سعادت ملازمت بندگان اقدس واعلٰی 
سرفرازی یافته (به) منصب چھار هزاری و هزار سوارو نوبت و خلعت و جیغة مرصع و 
چند زنجیر فیل و جاگیر و نقدی و خدمت میر توزکی ممتاز گردیدم. امّا چون پیوسته 
عشق آن نگار ھمدرد این دل افگار بود, اکثٹر خاطر افسردہ را به مطالعةُ دیوانھا و سفاین 
مشغول داشته از تفکرات باطل: عاطل می داشتم لھذا پرتو انفاس روشن دلان بە این ذره 
اتوان پاشیدہ وگاھی کلمات مورون اعم ار این کە مربوط یا نامربوط باشد بر زبان جاری 
می شود (که) بعضی بە سبب عدم صبط معقود و ىعضی دیگر را عصی (از) احبای 
صادق الولاء سیما فاضل نحریر شمسرالدین فقیر عباسی حمع و دیوانی تخمیتاً چھار 
ھزار بیت ترتیب داد تفضیح احوال سراپا ملال نمود الحال که نیل رسواپی ىە رخسارہ 
کشیدہ تھمت شاعری بر خود بستم: لازم آمد کهە ىە جھت تکدیت احوال:؛ مزخرفات 
چند در این جا سطور سازم: 

از ھوای بادۂ' لعل تو مدھوشیم ما غنچه سان از خون دل دایم قدح نوشیم ما 
باہمه آتش زبانیھا بە بزمش"ء شمع سان شکوددھا در" زیر لب داریم و خاموشیم ما 

* 
در سینه کاو کاو نگاھش ھمان کە ھست مارادلی نماندہ و او راگمان کهە ھست 


: 


-١‏ اصل. ىادہ و۔ 
۲-اصل بە پیشت شمع سان؛ والہ (خ) نہ نزمش شمع ساں؛ تتایح؛ بە برمش ھمچو شمع۔ 
۴- والہ (خ): شکوەای در 








ڑا ؛,7 :8۸177 نذکرا طور معنی 
قدحم پر شراب گردیدہ است ابر من آفتاب گردیدہ است 


ھمیشه ربط می ناب ہا سبو باقی است ‏ بەعشق نسبت حسن ستیزہ جو' باقی است 
چو شمع قصۃٗ شوقم بەانتھا نرسید ‏ دمید صبح و مرأ با توگفتگو باقی است 
اگرچە سر زگریبان من برارد' دوست > ھنوز درنظرم ذوق جستجو باقی است 
0۵۔ وامق 
محمد اخلاق وامق: 
محتسب, م یکشی از دست تو مشکل شدہ است 
شیشه می بەبغل: أبلهُ دل شدهہ آست- ۔ 
7۶- وحشی 
وحشی بافقی؛ شاعر ھمچو او در این فن برگو نبودہ است. مثنوی فرہاد و شیرین و 
ناظر و منظور به طرز دلکش نظم کردہ' 
بر؟ قول مدعی مکش ای فتنەگر مرا گر میکشی بکش بەگناہ دگر مرا 
۷- وحید 
مرزا طاھر وحید؛ اصلش قزوینی است. در اوایل حال؛ در سلک محوّراں دفٹر خانه 
پادشاھی بود. چون راستی و درستی از ناصيه حالش ھوبدا بود+وزیراعظم گردید در 
زمان شاہ سلیمان تا زماد خاقان مسند آرای ورارت بودہ مردم را اعتقاد تمام به نظم و 
نثرش بودہ. روزی مررا صائب بەمکانئش رفت مرزاب٭قضای حاجت رفته بود دیواش 
بر رحلی مرصع گذاشته بود: برداشته مشاھدہ کرد (و) در مطلعش تصرفی کردہ و مررا 


هھم پسذیذ٭... و‌ لہ: 


-١‏ والہ (ح) حو۔ ۲- اصل براوردہ است؛ والہ (ح) بر آرد دوست 


٣۔‏ اصل و والہ ار حرف مدعی؛ عرای۔ روش, وحشی (ح) و وحشی (چ) پر قول مدعی۔ 





تذکر طو رو معنی و ا 
چناں کز سنگ و ھن آتش پنھان شود پیدا 
زنی' گر هر دو عالم را بھم جانان شود پیدا 
فک 


رنچ راحت میفزاید خاطر آگاہ را 
یوسف آغوش ند داند کنار چاہ ر 





گرچە مژگانم جدا از ھم زشرم یار نیست 
لیک' یک مو ہر تن, از شغل نگھ' بیکار نیست 
خرق اما 
۸- ھاتفی 
مولانا ھاتعی؛ ھمتیرەراده مولوی حامی است گویند چوں ارادۂ گعتں لی و محون 
کردں بەحدمت مولوی آمدهہ احارت حواست فرمود که اگر حواب قطعةً مشھور 
فردوسی بگوبی؛ اجارت دادہ حواھد شد. 
درختی کە تلخ است وی را سرشت - گرش در' نشانی بەباغ بھشت 
ور از جوی خلدش بەھنگام آب ‏ بەبیخ انگبین ریزی و شھد* ناب 
سرانجام گوھر نه کار آورد ھمان میوۂ تلخ بار أورد 
مولانا ھاتفی این قطعه گفته بهە خدمت مولوی برد: 
اگر بیضه زاغ” ظلمت سرشت تھی زیر طاؤس باغ بھشت 
بەھنگام أن بیضه پروردئش ‏ زانجیر جّت دھی ارزنش 
دھی آبش از چشمة سلسہیل بدا ن۷ بیضه دم در دمدٴ جبرئیل 





۲- اصل و واله لیکن: وحید (ح) لیک ٣‏ اصل نگھە ١‏ 
۴۔- اصل و والہ بر؛ حسینی و تحهه در۔ ۵- اصل مشک' حسسی. شیر؛ واله و تحفه“ شہد. 
۶- اصل' مرع؛ اللہ تحعه و حسسی: راع ۷- اصل و حسینی. بە آں؛ واله و تحفه: بداں۔ 


۸- اصل. زند؛ واله: دمد حسینی و تحفه: دمد. 


00ت 9 3 ۵+٣كػ_._‏ 





رو و ض۵۵ 2ی ںی 1ك ا انتا تذکر؛؟ طو رمعنی 
شود عاقبت بیضهٗ زاغ فاغ ‏ برد رنچ بیھودہ طاؤس باغ 

مولوی فرمودہ اگرچهھ در ھر بیت لعظ ہبیضەہ: گذاشتەایدء لیکن اجازت است که مثنوی 

بگویید. استدعا کرد که به جھت تیمن افتتاح آن را حضرت مولوی فرمایند. جناب شاں 


فرمودند: ۲" 





این نامه کہ خامه کردبنیاد ‏ توقیع قبول روزیش باد 
آخر این دعایش مستجاب شد: ھاتفی بیش توفیق یافت و مقبول خاطرھاگشت. 
نقل است کە روزی پادشاہ دین پرور شاہ اسماعیل صفوی بر در ىاغ مولانا عاتفی 
ثذشته دروازہ را بسته دید از دیوار اندرون باغ داخل شد. مولانا از ورود پادشاہ مطلع 
گردیدہ. آن پادشاہ خورشید کلاہ بی ‌تکلّغانه بر گلیم درویشانه او نشسته از ماحضری کہ 
داشته تناول کرد و تفقد سیار بە ری کرد (و) دیوائش را برداشتہ ملاحظه فرمودہ این 
قطعه به نظر انور درآمد: 
بس عجب دارم زادراک شهہ کشور گشا 
أنکە ہر درگاہ او گردون غلامی کردہ است 
کز برای خاطر جمعی لوند' ‏ اتراش 
نقطهٴ جامی تراشیدہ است (و") خامی کردہ است 
از دیدنش متبسم شدہ و باعث گفتن این قطعه آں بود که پادشاہ ہە سبب رنجیدگی طبع 
حکم دادہ بود: از هر جاکە اسم جامی نوشته ببینید؛ نقطةُ جیم (را) تراشیدہ ہر سرش 
نھند. القصه این حکم منسوخ کرد و ایمابی رھت کە حقایق حالات و فتوحات زمان مارا 
در سلک نظم آورند. مولانا قبول کرد و مثنوی در شرح حال آن پادشاہ گفته لیکں 
عمرش بە اتمام ان نسخه وفا نکرد و زیادہ بر ھرار بیت نگفت. این چند بیت در صفت 


پادشاہ اشست؟ 


-١‏ والہ و حسینی: لوید. ٦‏ اصل ورہ بدارد 


ویچٌسمجبججھمجووسسچسسسی چوس 


تذکر + طور می پچچچش شا 





ہر او ختم شد منصب سروری 
مثل در زمانه بەفرزانگی؟ 


چه مردی که هر کس که نامش شنود 


۱ ۱ ۲ ۰ 
چو ہر جدس ایین پیعمبری 
ث جم ۰ ٦‏ ۳ 

سرشته زمردی و مردانگی 
|اے : 
دگر' زن نیامد از أو در وجود 


۹۔- هھدایت " 7 

خواجه ھدایت اللہ رازیمشرف اصطیل سرکار شاہ طھماسپ بود. جواب خمس؟ نظامی 
گفته است) مشروط ىەاین‌که ھیچ یک از ابیات معنی نداشته باشد و ھر بیتی را یک 
اشرفی جایزہ بگیرد و اگر مسی یافته شود عوص هر بیت یک دندائش بکنند. آخر سه 


دندانش به ظرافت کلدند و ىاقی را بەعدد بیتھا اشرفی دادند. از مثنوی ذِلی محنون 


اروست' 
لیلی ز دریچ تعلم 
ار سکندرنامه اورست: 
اگر عاقلی بخيه بر مو" مزن 
برغم ملک ترکتازی مکن 
نە ھر تشنه بیداد گردد بە اب 
ازمٹنوی شیرین و خسرواوست: 
بنە٭ چون فیل سر برپای خشخاش 
دھن بگشا بە یک دندان سخن کن 
نپنداری کە سر بیرون شاخ است 


-[١‏ اصل: چہ؛ تحفه: روشن و والہ چو 
-٣‏ ھماں. فرزانگی. 
۵۔ اصل: تو والہ حسینی و روش" مو 


می کرد بەفارسی تبسشم 


بجز" پنبە ہر نعل هو مزن 
بە أھنگ ماھیچه بازی مکن 
نە ھر مرغ انجیر بیند بە خواب 


مکن چون سرمەدان هر نکته را فاش 
سخن را چاشنی زاب دھن کن 
نگوبی... ھر سوزن فراخ است 


تحمفه مردانگی 1 


۴۔ روشن, ارو رں بامد مگرھر رحود. 


۶ اصل: بحر پنبہ؛ والہ و حسینی: نجز په' روشن: ىجز پینہ. 


۷ والہ: ىنه چون میل حسسی و روشن. مه چوں میل 


۔۔۔_۹[ ٣لآہےہ‏ ۔._۔۔۔- ھا 






1غ ق0303 0ت0 0 7 تت3 ت۷ت 7_۷۳۵ از نیت تا”/ک/ڑٹٹھھ ‏ تٹ ت ٹا تذڈکر؛ طور بعنی 
بیابان' وقت گل دروازہ حارد کلید بوریا اندازہ دارد 
نە تنھا دوستی در کاھدان است مصلایىی محبت نردبان است 
از هفت پیگر اوست 
بر مدعای۔۔ زمکن ‏ رخنه در هر جوال دوز مکن 
دم به خرطوم زندہ پیل مکن _- سایبان بر سر خلیل مکن 
۰- غلالی 
مولانا بدرالدیں ھلالی: (در) اوایل به عسوان تمسحر و استھزا شعر میگعت. امیر علی 
شیر وی را حواندہ تسيه بلیع کرد و مائنع آمد. مولانا از آن جا سمر اختیار کرد ونعدار چند 
سال مراجعت کرد و بە حدمت امیر آمد. امیر گعت در این مذت سفر تع گمدادا 
عرض کرد کە گعتەام. پر سید کە ىە٭ کسی دیگر حواندہاید؟ التماس کرد که آمدہام به حناب 
عرض کم و این مطلع ىر خواند. 
چناں از پا فکند امروز آں رفتار وقامت ھم کہ تردا ہر نخیزم 'ء بلکه فردای قیامت هم 
امیر برخاسته در آعوش کشید وگفت چهھ تحلّص می کی؟ عرص کردکه ھلالی فرمود 
بدری؛ بدری؛ و جھت معشیت او ىە قدر کفاف مقر کرد (و) در مدرسۂُ خود جا داد و تا 
چھاردہ سال متوحہ' تربیت او بود تا بەتوحه' امیر بدر سپھر کمال گردیدہ... مثنوی شاہ 
وگد۹ و صفات العاشفین از اوست گویند وقتی کە عبیداللہه “خان اوزیک فتح ھرات کرد 


وی قصیدہای کھ این دو بیت از آن است: گعته گدرانید و نوازش یافت: 


۲- دیواں ھلالی: برتحیردہ والہ: حسیشی و تایح بر نحیرم 

٣۳‏ اصل. متوحھه ۲۔ھماں توحھه 
ن۵- تحقف تایج و ذدری' درریٹی: والہ ور حسی,. گدا 

گ7 اصلى: عہل الله 


وھ ےس یٹ شپت شےْ 





خراسان سینهُ روی زمین از بھر آن آمد 
کە جان آمد درو یعنی عبیدالله خان آمد 
سمند تند زرین نعل وہ خورشید را ماند 
کەاز مشرق بە مغرب رفت ویک شب در میان آمد 
آحر؛ ىقایی لنگ و شمسرالدین قھستانی طمع بر اموالش کردہ؛ متھم بە رفضش کردہ از 
عبداللہ' حان حکم قتلش دھانیدند در آن وقت جوانی در کمال وجاھت بیرون خانه 
استادہ نود مولانا عرص کرد کهھ مرا هر گاہ که میکشید؛ این جوان بکشد. به موجب 
عرص او مان جوان ىە قتلش مأمور شد (که) نامش سیف اللہ خان بود. اتفاقاً ×٣سیف‏ اللہ 
کشت) تاریخ او گردید. وقتی کە بەکشتنش می بردند؛ این بیت بگفت: 
این قطرۂ خون چیست بە روی توھلالی گرویا کە دل آز غصّه بەروی تو دویدہ 
۱- ھمایون 
نیابی در چمن سروی کە من صد بار در پایش 
سری ننہاام و نگریستم بر یاد بالایش 
ىك 
بەدست أینهە داد انکە دلستان مرا 
یکی دو شاقت؟ بلایی کە بود؟ جان مرا 


رس 





6 اصل. عصداق. 
-٢‏ اصل و‌ واله: کرد؛ حسنی: تیج و‌ ھمایون (ح): ساحت: 
۴- تایج سوحت؛ حسسی ر ھمایون (ح): بود۔ 


سس رس سسشس :نٹ نٹ سس ےس .ؤ6 


سح ور.وسصجواد فی یدوس اھ ھتاھ ھت ھیچھٹ الات تذکر؛ طور معنی 





۰۲- ھمایون 7 


ھمایون پادشاہ ابن باہر پادشاہ ابن عمر (شیخ) مرزاء ابن ابوسعید مرزاء ابن سلطان 
محمد ابن میرانشاہ ابن تیمور صاحب قران است. ٴدایم ھمای دولت آید بە سایه شاہ" 
تاریخ رفتن او نزد شاہ طھماسپ و تاریخ مراجعت وی بەکابل بە امداد شاہ طھماسپ و 
فتح کابل این مصرع ' است: گو(یی) نوید فتح ھمایون رسید با" و ملا قاسم کاھی در 
فوت او گفته: 
”ھمایون پادشاہ از بام آفتاد* 
از ہام قصری کھ در سنهُٔ نھصد و شصت و سهە ھجری کھ اندرون قلعةُ شیر شاہ در دھلی 
کھنه واقع است افتاد: : 
ھمایون کجا رفت و اقبال او 
آین بیت یه او متسوب است: 
این ئە سروی ' است که در باغ قد افراخته است 


۳- ھوایی 
ھوابی هھند ی۔ 
بلبل از شوق بە فریادکە گلزار کجاست گل سراسیمه کە ان گوشۂ دستار کجاست 
حرف الٰاء 
۴-۔ یعقوب 
سلطان یعقوب: 


کسی که بارخ خوب توحالتی دارد ‏ زپادشاھی عالم فراغتی دارد 


-١‏ اصل: مصرعه: ٢۔-‏ روشن: سرو, 
۳- ھمان: سبر۔ 


لھ۔۔ےکےکسککسے سے سش٠‏ 


تذکر ۂ طور معنتی ا تا 





۵- یقینئی 

یقینی: 

صبحی که دم به مھر نزد یک نفس توبی نخلی که ہر نخورد از او ھیچ کس توبی 
کے ٰ 


7 
ملا لاادری و ملا لااعلمء پسران ملا فراموش بن ملّا عنقای عدم آبادی‌اند. سیمرغ 
اندیشه در قاف ' فضایل شان پر ریخته و شھباز خیال را در اوج عزتشان نفس گسیختھه. 
ارجمله خوارق ایشان این است که در جمیع اعصار' در عرصه (وجود) بودہ و هھستند و 
حواھند بود. ھمانا جرعەای از جام خضر نوشیده و خرقةُ بقا از دست مسیح 
پوشیدہاند' بە هر کیف: این اشعار از ہر دو برادر عدیم المثال استث و اکثر ابیات 

دیگران را از ایشان می دائند و اشعار ایشان را نسبت به دیگران می دھند: 

چرا بەآتش سوزان نسوختند مرا بە دست ھمچو توکافر: فروختند مرا 


بھار آتش روی تورشک گلزارٴاست ‏ در بلاق تو سیماب قایم النار است 


نیست فوّارہ نخل سیراب است ‏ بید مجنون عالم آب است 
اب 
این استہ این کە خون دل از یک نظارہ ریبخت 
این است, آین کە در جگر الماس پارہ ریخت 
×0 





-١‏ اصل' قامت فصاحت ہاں؛ واله: قاف مضابل شان. 

اصل عصر واله: اعصار. ۳- اصل: دوحتاند؛ واله: پوشیدءاند. 
۴- اصل* برادراں. ۵- همان* اند. 

۶- اصل گلذار؛ حسینی: گلزار. 


۔-۔۔۔۔۔س۔۔۔۔۔۔ وا 





خط را تراش داد و جھان در' ندامت است مصحف سفید گشت,: نشان قیامت است 


۴ 


ھر چند که... طھارت اظھار کند چون وقت رسید دست در کار کند 
رود سردارہ از ذوق خاھد که زبان در دھن مار کند 


شدہ ھر شر تذکرہ دل کش کہ سوادش ز طرّهُ حور أُست 


گے ے فی البدیهه تاربخش رر طور معنی چه مطلع نو اأسعش 


۹ محری 











-١‏ فرھمنگ ڈسان الشعر١ااز‏ گردآورندہای متخلص بە عاشق, نەکوشش پرفسور نذیر احمد؛: 
تیرماہ ۱۳۷۴ ھش /ژوئثيه ۱۹۹۵ء بھا ۲۰٢/‏ روپیهُ ھندی یا معادل آن. 

٢‏ دربای اسمار (ترحمة گَتَاسَرت سَاگڑ)؛ ترجمۂ مصطفی خالقداد عباسی: 
ھا -/۳۰۰رویة دی یا معادل آں. 

-٣‏ غمرست نسخەھای خطى فارسی کتایحامہ های عمومی و آرشیو پتیالا إہتحاب: ھند)گ 
۸ھ تر /۱۹۹۹ءء با -/۰ء۶ روپیه دی یا معادل آن 

یت ٹر ست سحہھھای خطی فارسی کتاںحانڈ ادحمنٰ ترغی اردوی سد دھلی نوف 
۸ مھ تر /۱۹۹۹ءء با -/۵۰۰ رویهٔ ھندی یا معادل آں. 


۵- فھرست نسچەھای حطىی فارسی کتانحانۂ عمومی عردبال؛ دھلی؛ ۱۳۷۸ھ ش|/ 
۹ئ ھا -۔/۴۰۰ روپیه ھندی یا معادل آں. 

نے پھر ست سحہھای خطٰی فارسی گتاںحانڈ حامعة خحمدردہ تغلق آ باد دھلی نو 
۸ ھش /۱۹۹۹ءء بھا -/۸۰۰ روپیه ھندی یا معادل آن. 

۷ فھرست نسخەھای خطى فارسی کتانحانۂ دکتر ذاکر حسین جامعۂ ملٔڈ اسلامیہ؛ 
۸ھ خر /۱۹۹۹ء بھا -/۸۰۰ روپیه عندی یا معادل آن. ‏ 


۸ مصلنامۂ قند پارسی ار شمارۂ ١ا‏ ۱۵ بھای هر مجلّد -/۲۵۰ روپیۂ ھُندی یا معادل آن. 


پر 





با استفادہ از کتابھا و نوارھای آموزشی 
زبان فارسی زا 
بہ شیوۂ ایرانی و امروزی ان بیاموزید 


بخش اموزش زبان فارسی 


خانهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران ۱ 


:. ۳:۳8۳ ۴ہ ۱۲۲۰۵۳۷دم0ہ0 
۲۶ ۱۱۴.۰ میں٢ ١‏ انااںہت 
و۸۸۷۵ دا٦‏ ,18 

01 زبجززوق0 ۸۷۸۰ 








ؤء نا۸ ۷۸۱٣‏ .]۲ 
نل 5اش 8٣۰۹.۸۰۱۹.‏ 
۰۶ا۸ ۸۷۷۰.۰ ]]م سد 


بط لے عاادااحاں٢‏ (لئاأ 


7ہاءکہںہ) آ7۸ صصا۱ت ٢‏ ہا ]ہ ی ۴1ا0 ع٢‏ 



















٢٢ 1. ۸۸‏ ]ہ ۷ د۸ط٢۸٢‏ 1 
4-جدھد 338 :۳۸ ,01 110۔اء ب٣‏ وہ۷ ادا آ ,18 7 
۹ء 14۵كہ++1ءس‌ممواظد+11إ+اء! :اامبوببۃ ً۰ 
161۹ یا مآد×لم؛)ہ(. ۳ہ 30- 
رادطاباداءمکا ددہ(] :ل۸ پ:لحے‪*‌ُِٰٛ|ٛأٔمےم‪وکش مس می وا اا2 کو “٠٠‏ 
ال١٢‏ ما٢‏ ۷ بے ۳ھ ۸3ہہػ۸۷۳ 8٣۳۷۸۸+۱‏ پک ہےہ9وادے19 0 

ا مسل) مموواہ(ا ولطا۸ر مصصمنووچھاظ ہے و٥ٴەەدچھوی‏ 0 

٭٭ںہ|] ٭دںااںن) صدٌٛا و بیو موس موی نے ات 14+ 0 


4-۔ید3ت3 ۳۸۰335 ,01 ۱110 نا ب٣۳‏ ,ہ۸۷۸۵ ہآ ,۱5 


ا٘أ م۳۷۳ باصدععت تہ مہ ٥0‏ دکہ٣م×ہ‏ کت۷۷ ۳آ 
ہنة (ہ1۰٤01٤ ٢6‏ ۴ہ ددو لا 


ص ہس ہپ یی ہي ںہ عم ہے ۔ مھ ہے وست سے کھ 


سے ہو اسہف سو چے کی میں مس تع ضے. جے۔ ہے 


وا سے سے عےعم -‫ 





060 ا:7 ,۰.16 
2002 ۷ا ۔ 2011 ععلا 


ون+ا لیت ے لے 


ژؤ ہت ا ىم٭ ے۲2۶ برںنزمبےمد٢]‏ ہں+ےہم ,7] 


×ملاءعہدہ) آ۸ ات ٤ا١‏ اہ ء016 ۴ا٦‏ 
نال“ ٥ا‏ ا٦ا‏ رھدا آہ ع١لامہ8ا‏ ءعصوادا ءا آہ ںءءعصأہ٢‏ 
































ع۱اح رم سیر ازدارتم 
سیر ۰ ار ۱ ار 
سم ھا چم کا 

ے۔. ےطخ ہے *ہ 
اریت کر رن 
٦‏ راک دوخ و مم رت 


7 ۸ 


مال سح اسر 


کرف تن ماش حاکوکم 


۰پ 


ُ- 


6سض ہے * چھ ۳ھ 


ما ز نوا سس ام 
س۳ تبں٤٣٣٤َك‏ ۰٘“ 


ہے و ھی و 2 
معن تا رکرو سنا 


نر72 


‫َ 


7 ے بر 
دض رم ار 


لا ٠‏ ضز ہو 


وڑے تجح 
۱ 
ر7 ررح دو نرصاں ۱ 


مھ 7 ے4 
رو رکہ ما مو لہ دع عد 








شمارۂ ۱۷ء بھار ۱۳۸۱ 


فص نام رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران؛ دھلی نو 


مدیر مسوّول و سردبیر : مدیر مرکز تحقیقات فارسی 


رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 


ہ گند پارسی و 





: پرفسور نذیر احمد 










پرفسور سیّد امیر حسن عاہدی 






لا او لا شا 
الا لد می 
لی یم 
کاپ 7پ“ 






پرفسور عبدالودود اظھر دھلوی 










تہ 


وی 





یییہج 
ہے 
کاہی یی مئہجی 
سایبٹ لسن سک گ 
سیا سی می سا ک7 
)سم 
وی 


پت 





رن 





وت 
تا 


کیج 


گ4 





کے 







وی 
ہد 
کی 


رس 


آمد ےلان 
یا یی 


ا ۱ 
ج٤‏ )و ۰ 
یا لا 8 همکاران 
ا ای ام ٠‏ 
دو میہ آعد 
یم ملف ما ما 
6 ری کی 


ما لم 


ذح 





من کس 
سپ 

اع فی مع 
ا کی 


کے 





ک 





کاٹ 
( ویراستار: انوھ نزو مو وه گوزش متضورق 


0 طراح و مسؤل چاپ: ................. محمّد حسن حذادی 


فا و 


پک ۰ 5 ل 2 سس ۰۱ 
7 ا [] تحریر رایانەای:....................., عبدالرحمٰن قریشی 
شی دی 7 ۱ 
مل لا ما 
ا لی می 
خ2 1)1 
رلوب 5ل ےکلہ 
ا ای ا 
آ11 
71 


فذحطتٹ 
رک 


+چ 

۔ے 
پک 

0ت 
میس 
یہی 
سک 

زی نات خر ےو 


ک 
یں 
چشت 


یح کی۴ 
ایی 


یی رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 


-۔ 


5 


٭ہ 





لگ 


کک 
2 
نج 


سد" 
چتے 
کے 
و 


پ31 


گ 


ٹیر ہت 
پت لیس 
بث 1 


کس 
یش 


رن پت 
کر کر کک 
این جا ری 
کی 
کی 
٦ .‏ 
کر 
۶ کت رو 


لخوفی ۰ 
کے 
وس 


۸ء تلک مارگ دھلی نو ۱۱۰۰۰۱ 


یی ہے 
کت 


کی 
کی کیج 
کن 

وس دات مرایٹ کو 
کی کے 


فو ان 
رکا 
سے 


شش یش 
کت 


۳۳۴۸ ۳٣٣۳٣٣٣-۳۴ 


/سدم 
5 

کہ 
اج 
کی سے 


خی 
3 
ٍ 
ک٭ 
مر 


7 


ا ا ایمیل : ۵۶۹۹ جوجوجڑےومواہید+ز:یہاء! 
۹ءء۔مؤوو می موآیرر رین ریببا.۷۷۷۷ 


کت 
:4 
یس 


عم 
ا 

"اہ 
کی 


4۔ 
ان 
رگ 





شی پا ایا یش شی ہے 
رن ای ا ییحی 





یر سای جو جا وش 
کی ١‏ 





2 مم و 
ر2 ا 
'مدوو: یھر 





[مقاله ارسالی برای چاب در فصلتامة قند پارسی, باید حروقچینی (نابب) دہ 
یا با خط خوش و خوانا نوشته شود. 
[] مقالەھای ارسالی باید قبلاً چاپ نشدہ باشد. 


۔۔ 


(] مدیریتِ قند پارسی در انتخاب مقالەھا برای چاپ آزاد است و مقالەھاى 
دریافت شدہ را پس نخواھد داد. 


۲07 مقالدھای چاپ شدہ ڈر این فصلنامه معرف آرای نویسندگان ان أاست 9 
الزاماً نظر مدیریتِ فصلنامه نیست. ' 


٦ 


[ حق التألیف مناسب بە مقالەھابی که در این فصلنامه بە چاپ رسدہ یرداحت 


خوأاھد مك 


ا[ در صورت امکان مقالات خود را از طریق پُست الکترونیکی (ایمیل) ىا 
پُست سفارشی (۸٢٤5آ8889)‏ ارسال نمایید. 


٦٥ء‏ مزکبرزمیں مڑرہے+)ہاء! 
11 ۶۶111 11د ل۱ م161 ۷۷۷۱۷۷۷۷ 


9 93ا ما 





ا ا ج کا مت 





رگ نہ نگ ا : 





ی‫ ماشو یں ابی َ یہ اک 7 کا یہ ا 
ڈ5 یں 8 یم 
وس سان ہیں کہ ء و یج کی 3 پھا تہ 
ا تم ٠‏ ا کوبت و ار : 
خ ٠‏ ٭ رج 
بر ای مد ہت نوم ور ہی 


عصوان نام نویسندہ صفحهہ 





جح 


کاسفاافتای و سے ےئ د حست ےت حدتحح۔. و 


2( پیام وزیر محترم فرھگ و ارشاد اسلامی ۔ 3 _ 4.0307 ا یل جک 2 
() ییام رباست محترم سارمان فرھنگ و ارساطات ۱ ٠‏ 1 


۵ اشارہەای بە قلعةُ اگرہ در دسشوشتەھای 
یارسی در سدہ یازدھم میلادی. : برفسور نذیر احمد. .. جو او ا وا نے ۱ 


٭ دوعزل در استقبال مررا صائب  .‏ . محمد ولی الحق انصاری.. ... .. ٢٢‏ 
٭ وذ رنان و ادیّات فارسی پر رنان دکی. مرحوم دکتر محمد اسلم خان. او 
٭ مؤسٌّسەھای علمی ویژوہشی حیدرآباد۔ دکر سیّدہ شیرالساء یگم ا 
8 صفارزاد .۔. . .. ۔۔ دکتراحمدتممداری*۔ ۔ ۴۱ 


در مورۂٗ سالار جنگ ھندوستان ۔ دکتر یحیی طالبیال۔ .. ا ری 0 
8 مروری گذرا پر کتاب لھحات سکدر شاھی 
اتر عمر سماء یحیی الکابلی در قرں ۱۵ء. دکتر سیّدہ بلقیس فاطمهہ حسینی. ۷٣×‏ 


ا ملتان ىحستین مرکز فارسی در شەه فارہ. دکتر رفیع کاظمی سے تع یہ مر ری ۸۰ھ 








ییوند ران فارسی ىا هد در ایینهٔ زمان 


٠ ٠ 


خواب دیدم ماہه الا انت نے ' 


پیشینةُ غرل سرابی و حمریەسرابی و 
مقذمهەای ىر تسیر سرودەھای حیّام. 


٭ اررتض و اھمیت ادبی و فرھنگی 


٭ تاریخ و تحول روزنامەىویسی فارسی 
در ش]شل 


٭ جا ھستی 

ل) احبار فرھتگی وادسىی 

2 انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 
ی) اطلاعيیه. . 


افکار عارفانى داراشکوہ در برتو آتارش. . 


دکٹر حمیلالرّحمٰن 


سے ھ تم 3 


زویو بے بر ۶ک 
دکتر حائم نرگس جھان صواضوہہ 
دکتر حانم شوکت ٹھال انصاری . 
دکتر خاىم فاطمه مدرسی 
کورش وروی نت دی 


علی رصا کا ربحتں وہ ۲ 


اکر شوت 


نج ٭ ھ۔ ھ ےھ نے مھ یو ےم ےم و" 8ع عم _تنت.”ِ.ئ"ْم موی ة٭ھْ 


سے جےٌٍ ے۔۔ ۔ ھ ‏ ق ھ ھم مھ ھی ٭ ‏ مج دج می ۱ےےم مه ٍ ھ* ھ وھ ٭*٭ ے٭ 


زھا زگ ھا 


۴۳ 
۱ 
۶۵ 


۰م" 


۲۹٢ 


۲۸) 


ہے ھا 


۵ 
۳ 
۵۶ 
۶۰ 
۱ 


۶۴۶ 








بە نام آنکە جان رآ فکرت آموخت 


وبا 
سلامی جو بوری حورس اشتا 


ىه دوستداران و خدمتگراراں فرھنگ فارسی و ارزوی توفیق بیشتر برای ھمگان 








پیام وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی 
بە مناسبت برگذاری بیست وسوٌمین سمینارسراسری 
استادان زبان فارسی درھند 


بسم الله الرٴحمٰن الرّحیم 


بە نام چاشنی بخش زباتھا ‏ حلاوت بخش معنی در بیانھا 

ٹِکر پاش زبانھای شکر ریز بەشیرین نکتەھای حلت انگیز 
دو ملّت بزرگ ایراں و هند از دیرباز پیوندھای استواری با یکدیگر داشتەاند کە 
در توسعه اجتماعی ومدنی ایشان نقتں مھمّی ایفاکردہ است. آنچه این پیوندھ!‌را 
داوم و استمرار می بخشیدہ مبادلات فرھنگی در اشکال گوناگون ہودہ است. ایں 
داد و ستدھایىی فرھنگی در اعصار ییش از اسلام در شکل ترجمۂه کتابھابی مائند 
کلِلە و دعسە و نطایر آن جلوہ داشتهہ ایت در عرصہ دذیںں اشن نو دا ع ض افر 
شرق و شمال شرقی ایراں رواح داششته و تأثیراتی ھم پر مداعب نومی ماسد 
مانویگری گداردہ ایت ذدر اعصار یس از اسلام ٤‏ رھ معارف ڑ ران و اٰدتبس و 
عرفان ایران در مناطق, مختلف سب قارّہ ھندیاں بهە فرھنگ ایران در شاخەھای 


علمی و ادبی و دینی و تاریخی و اجتماعی و عرفانی و ھنری و اخلاقی تلاشھای 
پرثمری داشتەاند و چه بسا فرھنگنامەھاء تذکرەھا شروح دواوین؛ منظومە‌ھا 








وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی 80888 

پرەکە در هند تألیف شدہ و از لحاظ کمیت وکیفیت از موارد مشابه در ایران برتر 
شٹرودہ است. 

آثار فرھنگی گرانبھالچکە بدین ترتیب پدید آمدہ میراث پرافتخاری است کھ 
سابی و پاسداری و بھرہ برداری از آٹھا بر ججملە ایرانیان و ھندیان فریضه است. 
حمط ایں میراث فرھنگی, برای ھریک ار دو طرف بە معنی حفظ پل ارتباطی با 
مکشوریٰست کە در طول بیش از ھزار سال مستحکمترین پیوندھای فرھنگی و 
ماعی را با آنان داشته است؟ بەویژهہ در این روزگاری که جوامع انسانی 
سورت یک واحد به ھم ییوسته درآمدہ و ھریک برای بقا و دوام خویش بیش از 
تس لازمند ہن ندھای استرا رہا دیگزا۵:است. 

ارسوی دیگرہ برای ھر یک از دو ملّت ایراں و ھند پاسداری از این میراث 
نگی ىە منزله یاسداری ار زنجیرۂ طلایی ییوند ناگدشتۂ خویش و از ضرورتھا و 
محعظ عویت ملّی است ھریک از ایں آثار فرھنگی بە منزلٔ عنصری است که 
کیب آنھا ھویت و ملیت ما تشکیل می شود و مجموعاً سرمایة عظیمی است که 
عودیت معنوی ما در گرو أن و خود پشتوانه کیاں قومی ما می باشد. چنان که 
گا اعت الال د رفکو رملی راتس ساق ترمیتعامنت, 

اہ ماس سوا کی سراف طس ات سک نگل سر اراا 
عمانا زبان و ادب فارسی است انجام میگیرد, از اھمیت بسیار برخوردار است. 
ەھایبی ھمچون برگداری گردھمایی استادان محترم فارسی هند و نشستھای 


یی مشنٹرک:ايشان: نا سثایات اہراتی خردو راہ را پر پاتداری آر ایر :فرنگ و 


مادۂ بھینە از آں ھموار می نماید. 








وک یک یں گس یی گھرشہ) ہ0۰ پیام وزیر محکو ۳ قر عمنگ و ارشاد اسلامی 

با آرزوی توفیق هر چە بیشتر برای ھمگی و با امید بە اینکھ در پرتو تعلیم و 

تربیت این استادانء شاگردان شایستەای در عرصۂ ادب و فرھنگ و گرانمایگانی 
چون سعدی و حافظ و مولوی و خسرو و بیدل و غیرہ پرورش یابند. 


گمان مبرکه بە پایان رسیدکار مغان - ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است 


احمد مسحد حامعی 








پیام ریاست محترم سازمان فرھنگ وار تباطات 


بھ مناسبت ہرگذاری بیست وس مین سمینارسراسری 
استادان زبان فارسی درھند 


بسم الله الز حمن الز حیم 


ای دل به بوی غضچەای آز وستاں هند حان را نثار کن بەرہ دوستان ھند 

برگداری سمینار استادان زبان فارسی در شبه قارّۂ هند فرصت مغتنمی است تا 
یک بىار دیگر بر روابط دیرینە و دیرپای مردمانی کە در این گسترۂ وسیع جغرافیابی 
رندگی می ‌کنندء توححه و تأکید شود دوستی کھنسال اقوام ایرانی و ھندی کهە قدمت 
ان ىه سدەھا و ھرارەھا می رسد: برگرفته از تفگری است که اولویت را ىە الوھیت 
می دھد و ریشه در اوستا و وداھا دارد 

ورود زباں فارسی ہه شه قارّہ و دعوت از ںریسندگان و شاعران و سرمنداں 
ایرابی ىە هد و حمایت و سرپرستی ار ایشاں باعث گردید تا این دوستی به انس و 
المتی حاودانی مندل شود در واقع محملی که ایں دوستی راگل اعشاں کرد ربنان 
ساسکریت برد جچرا کہ پیوندھأای رہاں ساسکریت ہا فارسی دری از پیوند کی 
حانوادگی بودہ است. ایں روابط متقابل باعث تعامل فرھمگی گستردہ ہیں ایران و 
صد شد و در نتیحه سجر به حددمات اآرریدہ و گرانبھای متقابلی گردید کە ادبیات 


ایراں و ھند را اہدی و جھانی کرد گتابھای فراوانی از سانسکریٹ پە فارسی ترجمه 





تا اتا پیام ریاست محترم سازمان فرھنگ و ارتباطات 





و از طریق زبان فارسی بە زبانھای غربی راہ یافت. پژومشگران زبان و ادب فارسی 
بە نیگی می دانند کە بخش ری تن و دمنة موحود فارسی دری که از امّھات 
متون ادب محسوب می گردد اصل سانسکریت دارد و متعلَق به مردم مند قدم 
بودہ است,. از سوی دیگں زہبان و ادب فارسی انچتان در دل مردم شە فارّہ 
جای گرفت که پدر تاگوں فیلسوف بررگ شرق؛ درآن سوی مرڑھای خاور مد عر 
نامداد عزلی از حافظ می خواند و دیواں حافط در شے قاڑہ قیل ار ایراں ىە ریور 
طبع آراسته شد' یعنی نحست در سال ٠۰‏ ھجری و سپس در سال ۱۲۵۶ همحری 
در ایران چاپ شد 

امید است کە اجتماع امروز استادان بزرگ فارسی در شبه قارّہ و میھملیاد 
گرانقدری کە دراین جاگردآمدەاتد موجت ھمبستگی بیشتر و تعامل معموی درراہ 


کال اف کرست روائةد 


محمرود محمدیی عرائی 








یدالیممھدزای٤دسرد‎ 


ےہ 


نذیر | جد 
ترجحمه خانم نگار مومت 


مسعود سعد سلمان (۵۱۵ھ/۱۱۲۱م) شاعر نام آور پارسی: در ارتاط ىا تسحیر 
قلعهُ آگرہ به دست شاہزادہ سیف الدوله محمود فررند ارشد سلطاں ابرأاھیم س مسعود 
عرنوی (۴۵۰-۹۲ھ/۱۰۵۸-۹۸)) نە٭ایں قلعه اشتارہ نمودہ است مسعود سعد دو شعر 
در مدح شاھزادۂ مذکور بە علت ییروری چشمگیرش سرودہ است این اشعار ار قلعه 
وریادشاھی که آں را تسحیر کرد؛ و دوراں حکمرانی او توصیف کوتاھی ارائه می دھد 
شاید ایںء تنخستیں اشارہ نە شھر اگرہ محسوت شودکھ در آن زمان کانىوذن ترقی می نود 
شاھدۂ عینئی مسعود از چد جھت حایز اھمیت است. نخست: این ممکن است 
حستیرں اشارہ بەایں شھر باشد که بیش از تَه سدۂ پیش وجود داشت؟ دوّم جزئثیات 
ىىشماری را عرضه می دارد کە در ھیچ منبع دیگری یافته نمی ضود؛ سوٌم گزارشی که 
یک شاھد عینی حادثه دربارۂ آن دادہء صحت و دقّت آن را بی رقیب گردانیدہ است؛ 
چھارم نگارندہ خودگواھی پر رویدادھابی نودہ کە بە قلم حویش روایت کردہ است. 

مسعود سعد سلمان حدود سال ۴۰ھ/۱۰۴۸ء در لاھور راد شد وی بەتنی چند 


٭- اسماد ممثار نارشستۂ فارسی داشگاہ اسلامی علیگرہ. علیگرہ 





اشارەای بە قلعه اگرہ در دستنوشتەھای پارسی 





ابراھیم بن مسعود (۴۵۰-۹۲ھ/۱۰۵۸-۹۸م))؛ علاءالدوله مسعود س ارامیم 
(۴۹۲-۵۰۸ھ/۱۱۱۴۔۱۰۹۸ع) شیرراد بن مسعود (۵۰۸-۹ھ/۱۱۱۴-۵م))؛ ارسلار 
بن مسعود (۵۰۹-۱۱ھ/۱۷۔۱۱۱۵م) و بھرام شاہ بن مسعود (۵۱۱-۵۲ھ/۱۱۱۷-۵۷م) 
اما حامی اصلی مسعودں شاہزادہ سیف الدوله محمود بں ابراھیم بود که شاع 
بلندتریں الیات حود را برای او سرودہ بود شاھزادہۂ نامبردہ بررگٹتریں و خوش اقالتریر 
فررند ابراھیم نود۔ وی از سوی پدر خویش مأمور ادامة لشکرکشی ھا بە ھدوستاں تد 
سرودەھای مسعود و ابوالفرح' روںی ۔ھمروزگار او مھمترین سابع اطلاعاتی دربار؛ 
ایں لشکرکشی‌ھاست 
شاہزادہ محمود از سوی پدر خویش سلطان اپراھیم ىە عنوان یگانە حکمرار 

سررمیں ھند در سال ۹ْء تعیین شد., این روبداد را مسعود سعد رج 
خودکه سیار حایر اھمیت است سرود و ایں ھم پارەای از الیات آن. 

چوروی چرخ شداز صبح چون صحیفه سیم ‏ ز قصر شاہ مرا مژدہ داد باد نسم 

که عزٌ ملت محمود سیف دولت را ابوالمطفر سلطاں عادل ابراھیم 

فزود حشمت و رببت بەدولت عالی چو کرد مملکت هند را بدو تسلبم 

ہنام فرخ او خطبه کرد در ھمه ھند ‏ تھاد بر سر اقبالش از شرف دیھیم 

خجسته باد بر شاہ خلعت سلطان بەکامگاری بر تخت و ملک باد مقیم 
منجمان ھمه گفتند کاین دلیل کند بەحکم زیچ بتأنی"کە ھست در تقویم 

کە دیر زود خطیبان کنند بر منبر بەنام سیف دول خطبەھای ھفت اقلیم 


-١‏ ابوالفرح۔ عمرورگار مسسعود سعذد سلماں و متولد لاھور۔ اه حدمت حاکماںن عرنوی _ اپراھیمہ اس 
سعودو بسروقی علاءالدونہ مسعود ۔ درآمد ار "۳ شعمحعہم ےل کت ایں شٹاهاند ارہ کردہ اسم 
د وا کوتاہ آو ۔ پیو ست در محند ارمعاں در سال ٢۱۳١۱۴-۵۵‏ شحری شمسی حجاپ ث-‌ 


۳٣۳٣-۳٣ د یوان ہسہعرد ےد سینا تہرال. ۱۳۳۹ شع‎ -٢ 


٣‏ انی محمد (م ۹۲۵م) سر حثر التانی۔ ریاصیدان ار سارہ ار متھور نود 





اشارەای به قلعة آگرہ در دستنوشتەھای پارسی پچ 





ەسال پنجە از این پیش‌گفت بوریحان ‏ در ان کتاب کە کردست نام او تفھیم' 
کە پادشاھی صاحبقران' شود بە جھان چوسال ھجرت بگذشت تی و سین ومیمآ 
زار شکر بەھر ساعتی خدا را با کہ داد ما را شاھی بزرگوار و کریم 
کنون بەدولت تو ملک را فزاید فر کٔنون بە فَر تو ھندوستان شود چو نعیم 

در طول ایں دورہ بود که خلیفه عباسی المقتدر االلہ۸۷]7ْ-۴۶۷ھ) وی را ممتخر 
ءلقف عالملّت' (شکوہ و عرّت دیں) واو را امیرالمژمیں ثانی (شمشیر آرمودۂ دیں) 
بانگداری کرد. 

لسکرکش یھای شاھرادہ محمد به هند می بایست ہیں ار سال ۴۶۴ھ/۱۰۷۱ءم آعار 
تدہ ىاشد؛! چراکە در یکی از شعرھای مسعودہ وی تقارن سال نوی ایرانیان را ىا ماہ 
رحب ار تقویم اسلامی* شت کردہ. گفته صدہ است قلعة آگرہ در سال ىوی ایرانىیان 
فمگردید اِمّا ھیچ سد معتبری دال بر این کە قلعه در ماہ رجت تقویم اسلامی تسخیر 
شدہ ناد وجود ندارد حتی اگر جیں اثبات شدہ باشد که قلعه در ماہ رجب تسخیر 
گردید باز ىاید تاریح ۴ء ۶۵ ۴ یا ۴۶۶ ھهحری ىاشدہ ریرا در ایں سەه سال است که 
بورور مقار و ھمرمان ىا ماہ رجب بودہ است بە٭ھر روی؛ ایں ببروری پیش ار سال 
۹ء بەھ نظر می رسد' یی در سالی که شاھزادہ محمود حکمراد صدگردید 


بیرری کتاتں ام حود ادر سال هة>ھ/۱۰۱۲۹ھم تالیبت مود متر موحرد ری ناب شامل - 
پیشگویی‌ھا نیست (رحوع مہ م عرنوی رساله مسعودمعد سمان) 

٢۔١‏ لام ے غراں ٹ اہن قراں ا! سم إٌَُُْهً اتا! د دھ ماره ست 
صطلاح صاحقر شکل کوتاہ صاحب ٹر لسعدیرں (صاحب ال( فروحدہ دو ستار سکشحسی) 
در ارتاط نا عوآانل ہیف الدولہ۔ رحوع شود نہ دیواں مسعود۔ ضس ۰۲۶۶ دیواں زروی (روبعت اح 

۲ تاریح ا حروف انبحد محاسەه تده است٠‏ ار حروف بہت؛ (۴۰)۔ ااسے کا (۰م۶) و 2 (۳۰۳) ۔ 
۹- ۹+ ہ۶ ۴۰۰٣+‏ 

۴- دیوان مسعود۔ ضص ۴۶۰-۶۱ که قصیدہ ای نہ سلت مطائقت نا عبراں گعته می شود برای ٹائی رحوع 


شود ےم دیوان۔ ص ۴۴۳۔ عواں توسط حلیعدً مقطر (محتار۷) (م* ۴۸۷ھ) 


ن- دیواں مسعودصس ۳۹۔ 


8 اشار؛ای بە قلعۂ اگرہ در دستنوشتەھای پارسی 





در طول مرحله نعدی زندگی وی سیف الدوله محمود توسط پدر خویش سلطار 
ابراھیم و ىه علّت ندگمانی وی که شاھزادہ تصمیم بەپیوستن بىەه سلطان ملک تا, 
سلجوقی (۴۶۵-۸۵ھ/۱۰۷۲-۹۲)) را دار ىە زندان' افکندہ شد. تاریخ زیدانی صدر 
وی را بە اختلاف ذکر کردہاند: ۴۷۱ھ/۱۰۷۸م '؛ ۴۷۲ھ/۱۰۷۹م؛ ۴۸۰ھ/۱۰۸۷م امُ 
پژوھشگران کنونی "؛ تاریح اخیر را ارجح می دائند ھمراہ شاھزادہ تمام درناریاں وی ار 
حمله شاعر محبویش مسعود سعد سلمان نیز محبوس شدند شاعر تمام این دہ سال" را 
در بند بسر برد و پسَں از چند سال رھایی ار بد؛ دوبارہ به مڈت ھشت یا نە سال دیگر 
حبس گردیۂ 

اکتون ابیاتی را در ایں جا نقل می‌کنم که توصیعی است ار فتح قلعة اگرہ توسط 
سیف الدوله بحےیيیرں شعر دریردارنده بورد و ہسه یت است کھه ىا ایں عواد 
آغَازی ىو٥‏ 

ھم در ثنای ان پادشاہ' و تھنیت فتح أگرہ 


مبشران را راہ گذر بیارایند 
خوازہ بست ز گلبن ھمه فراز و نشیب 


۴۴ چھار مقاله. چاپ لیدں. ۹ءء ص‎ -١ 


بەھر ولایت از ان فتح, نامەای ہسپار 
بەھر ولایت رسم آین چنین بود ناچار 
بھار تازہ و نوروز خرّم از گلزار 
بساط کرد ر شبزہ ھمه جبال و ففار 


۔رحوٹں ×م ۱ص ۱۹۲. رر سال ۴۷۱ فحم ؟ 
۲ رحوع شودابەمحمل فصیحی۔ ح ۹۲ رر ۷۱ شحری 
۳ زخؤوح شود ىە تعلینه چھار مقاله بوشتة قررینی صضص ۶۹ء تاریح ادایات در (یراں. صعااح٢‏ 


ضص ۴۲,۰۳۴ 


ن- دیون مسعود صض ۶۳ہ١٥‏ ۶ور ۳۴۷-۸ 


۴- مقدم٭ای بر دیواں مسعود نوشته رہد یاڈسمی 


۶- شعر در مد-م سیف الدولهہ محمود اشست 
- 


پ- احام تشریعات یڈ سیل سرودل شعرعا یا شرھای پہرورقی  :‏ ار فتوحات ہر کان حعسود تحلیل گرد۔ 


تی 


در ماد شاعراں و ویسدگاں پارسی رایعم نود رحوع شودبہ رسایل الااعحار امیر حسرو 





اشارەای بە قلعة اگرہ در دستنوشتەہای پارسی اڑج 


بەباغ بلبل و قمری و عندلیب آز لھو 
بدین بشارت چون بگذری بە ھر کشور 
رہ تو سر بەسر أآراست نوبھار گزین 
بە ھفت کشور چون این خبر بگوپی تو 
پیام خواھم دادن تو را بە ھفت اقلیم 
تو خود مشاھد حالی و بودەای حاضر 
بگوکه چون ملک عصر سیف دولت و دین 
ز بھر نصرت اسلام را ز دارالملک 
بدانکه تا نبود لشکری گران و بزرگ 
رھی گرفته بە پیش اندرون دراز و مپھیب 
شعاع کوکب ثابت بەچرخ بر رھبر 
ھمی خرامید اندر میان هندوستان 
سپھر نیک سگال و زمانه فرمائبر 
دو ملوک ز اطراف روی بنہادند 
کمینه خدمت ھر یک ز تنکه صد بدرہ 
چو میگذشت گذر کرد رایت عالیش 
حصار آگرہ پیدا شد از میانه گرد 
بەحسن رتبت آو نارسیدہ دست قضا 
ىەکارزار زدہ دست و گرم گشته نبرد 


بەخواب دید دگر شب امیر آن جی پال 
شدہ ھراسان از جان و گرد بر گردش 
ر دور دید یکی مرغزار خرم و سبز 
بہادہ تختی ززین بر او فرشته وشی 





کشیدہ الحان چون ارغنون موسیقار 
نشاند ابر ھوا بر تو لْلٌ شہوار 
تو می‌خرام بەصد مرتبت مبشروار 
ملوک جان و روان پیش تو کنند نثار 
چو فتحنامل بدادی پیام ھم بگذار 
بەکارزار شھنشه پیام من بە چه کار 
خدایگان جھان خسرو صغار و کبار 
بەبوم ہند دراورد لشکر جزار 
خیارہ کرد ز لشکر چہل ہھزار سوار 
ھمه زمینش سنگ و ھمه نباتش خار 
مسیر دیو دژ آگهە بەخاک بر ھنجار 
فراشته سر رابت بەگنبد د(وار 
اق افتقای ے ۔علانکہ انغاز 
چنانکه آید از آفاق سوی بحر انہار 
کھینە ھدیه هر یک ز جامه صد خروار 
بگرد تیرہ بپوشید چرخ أینەوار 
بەسان کوہ برو بارەھای چون کہسار 
نکردہ با وی غدری زمانه غتار 
زا تیغ ھن سنب و ز تیر خارہ گذار 
یکی بلتدی و او بر سرش گرفته قرار 
ہمہ سراسر پُر شرزہ شیر و افعی مار 
درو کشیدہ یکی سایبان بە زز نگار 
دو فوج حور کمر بسته بر یمین و یسار 










خیال دولتش آمد فراز و گفت بدو 
ببایدت پر آن سایبان رنگین شد 
چودید جی پال این خواب سهھمگین در وقت 
یقین شد او راکآن سایبان محمودیست 
سراییان و غلامان دو فوج بسته کمر 
چو شمع روز شد از کلهُ کبود پدید 
امیر اگرہ جیپال از سر گنبد 
سرای پردۂ سیفی بدید و خدمت کرد 
پیام داد بە خسرو کە ای بزرگ ملک 
بە بندگیت مقرّم توام خداوندی 
اگر تو عفو کئی؛ ہر دلم ہبخشایی 
جواب داد شهنشاہ سقفق' دولت و دین 
حصار دیدم بیمر و لیک ھر یک را 
ھمی بچستم حصنی عظیم دوشیزہ؟ 
کنون کە یافتەام این حصار آگرہ را 
ملوک را همه مقصود سیم و زر باشد 
بس أنگھی بە سیهە گفت جنگ پیوندند 
شراه گزہ عغضصاز اتور آمدند جاک 


ص:-تت 22ت ت تت2 تا '!تٹااٹڈاٹاٹتا اشار؛ای بہ تلعۂ آگر در دستنوشتمای پارنی 


کە از ضلالت خود گشت بایدت بیزار 
وز ان فرشته ہبایدت خواستن زنہار 
گرفت لرزہ و گشت از نھیب آن بیدار 
درو نشسته. شاہهہ فرشته کردار 
سپاہ اوست چو شیر و چو مار گرد حصار 
زمین زحله زربفت سرخ کرد شعار 
فرود دید و بە پست آمد از بلند حصار 
بزد دو دست و بکند از میان خود زار 
گناہ کردم و کردم بدان گناہ اقرار 
گذاشتم ھمه عصیان, تو جرم من بگذار 
کنم ز تنکه بەبالای آین حصار انبار 
کە آمدەام بەغزا من بدین بلاد و دیار 
گشادہ بودم بدین لشکر ھهدی صد بار 
کە در جھان نبدش ھیچ خسرو و سالار 
ازین حصار برارم بەتیغ تیز دمار 
مرا مراد ہمہ عفو ایزد دادار 
من این حصار بگیرم بعون ایزد بار 
مبارزان را چون لیل می نمود نہار 


'۔اختمال می ‌رود واڑہ در مفھوم صرف اصطلاح نکار برفتهہ است 


-١‏ در اساد پارسی قلعةُ تسحیر شدہی: قلعة العدرا یا قلعة نکر ىامگداری شدہ است رحوع شود ە تادیح 


ایں قلعهہ ىه دست مسعود عرتوی در سال ۴۲۹ محری۔ در رین ال'جار چاپ تھراں.۔ ضص ۲۱ء ىا ایں 
کلمات بیاں شدہ است: 'قلعه زں شدٴ ایں ىداں مصاست که دیگر دوشیرہ نیست 





ار ٭ای يہ قلعه اگر ة در دسنو شتەھاىی پار سی و 


حصار آگرہ ماندہ میانهٔ دو سیه 
ەسان چرخ برد سنگ منجنیق روان 
پیادہ دیدم' با خود و جوشن و خنجر 
ەسنگ و تیر وبە آتش ھمی نگشت جدا 
ھزار زخم فکند و دلش نگشت ملال 
هر آتشی کەه بینداختندی از کنگر 
هر ان سواری کاندر میان تش رفت 
برون شد او چو براھیم آزر' از آذر 
گذشت روزی چند و ھمی نیاسودند 
شبی کە بود بسی سھمگینتر آز دوزخ 
چو رعد از ابر بغرید کوس محمودی 
سراییان مَلٔک جملگی بجوشیدند 
بەتیغ کردند آز خون دشمنان ھدیی 
ر ترس چنبر گردون بایستادہ ز دور 
خدایگان را دیدم بەگرد رزم اندر 
تبارک الله چشم بد از کمالش دور 
رغازیان بە حصار اندرون درآمد بانگ 
خدایگانا هر وقت فتح خوش باشد 


'۔ایں امر حضور شاعر را در ضحنۂ ثژات میکد 





برونش لشکر اسلام و در درون کفار 
چنان کجا بەسوی چرخ دعوت ابرار 
ھمی خزید بەکردار مار ہر دیوار 
سی گوبی بہأھنین مسمار 
ھزار زخم بخورد و تنش نگشت فگار 
چنان نمودی کز چرخ کوکب سیار 
و گرچه بود ز آتش بەگرد ان انبار 
بەگرد آتش سوزندہ گشت چون گلزار 
سپه ز کوشش در روز روشن و شب تار 
کریە و زشت چو دود سیاہ و تیرہ چو قار 
برآمد از پس دیوار حصن ما را مار؟ 
برآمدند بەھر کنگر اژدھا کردار 
زمین آگرہ ھمچون زمین دریا بار 
ز سھم چشمه خورشید در شدہ بهە غبار 
چو شیر شرزہ بە دست اژدھای مردم خوار 
چو نور بود بر أن مرکب جھندہ چو نار 
ز ملک خسرو محمود باد برخوردار 
و لیک خوشتر باشد بەروزگار بھار 


۲ تلمیح مشھوری است در مورد حصرت انراھیم (ع) کە به دستور نمررد در ائش ایکدہ شد ‌ اتش 
تدیل بەگلستاں گردید 
کیہ ایں واڑہ حلدقی در ایں حا نکار رفح: شاید تہ مساىی اعتصاب. گٹمکٹن و سصاررہ ر عیرہ اشد 





28 شارہای ہبہ قلعه اگر ہ در دستنوشتەھای پار سی 





نمود در ھند آثار فتح شمشیرت 
حسام تیز تو شد ذوالفقار و هھند عرب 
زمین هند چنان شد کە تا بە٭حشر برو 
کنون ملوک ز اطراف زی تو بفرستند 
چو پیل جمع شود پیل خانه کن قنوج 
تو بود خواھی صاحبقران بە ھفت اقلبم 


شعر دوّم با عمواں زیر آعار می شود 
دو سعادت بە یکی وقت فراز آمد تنگ 
ماازین ھر دو به شکر و بە ثنا قصد کنیم 
ماہ نوروز' دگر بار بەما روی نمود 
کشوری ہود نە قلعه هھمه پر مرد دلیر 
پی او رفته در أن جا کە قرار ماھی 
کو اریت رکوککع رَ سز جاک 
این چنین قلعه محمود جھاندار گرفت 
پشتدھاکرد ز بس کشته درو پنجه جای 
برد زنجیر بەزنجیر از ان قلعه قطار 


چنین نماید شمشیر خسروان آئثار' 
حصار اآگرہ خیبر تو حیدر کزار 
سنان تست قضاء وز قضا کە یافت قرار 
ز خون بەکشتی باید گذاشت راھگذار 
ز زر سرخ بە خروار و پیل نر بەقطار 
بە پیلبانی پیلانت چند را بگمار 
دلیل میکند این فتح تو بدین گفتار 


یکی از گردش سال و یکی از شورش جنگ 
زانکە اندہ شد و شادی سوی ما کرد اھنگ 
قلعه آگرہ دراورد ملکزادہ بە چنگ 
سر اوہر شدہ آن جاکە نىات؟ و خرچنگ' 
گذر باد و رہ مار درو ناخوش و تنگ 
به دلیری و شجاعتنە بهە مکر و نیرنگ 
جوی خون‌کرد ىه جر پشسەرواں صد فرسنگ” 


-١‏ ایں مصرع ار عمصری است که شاعر تاح افتحار جع وع زی را کات 

٦‏ بورور یا سال ہو مراسم سیار مھمی برای ایرانیاں است کە در رور ال فروردیں۔ رور اوّل تقویه 
پارسی حشن می گیرند حکمراناں عندی بر آن را نا سرور حشس میگرفشد 

٣‏ آباں دوتا مستند؛ اوّلی دت اصعر یا دت صعریٰ و دوّمی دت اکر یا دت کتریٰ ىامیدہ می شوید۔ 

۴ حرچنگ: معادل پارسی ھماں سرطاں عرئی است٠‏ یکی ار دواردہ شاں سطقة اشروج 

۵- برسگ یا فرسح بردیک ۶۶۰۰ یارد یا ۵۹۱۹ متٹر است امّا براساسی. حدود ٣‏ مایل میشود ‏ 





اشارەای به قلعه آگرہ در دستنوشتە‌ھای پارسی ڈ ڈ8 





ای امیری کە برون ارد ہیم و فزعت طەمہ از پنجه شیر و خورہ از کام نپھنگ 
ای ترا فر فریدون' و نھاد جمشید' وی توراسیرت کیخسرو؟ ورای ھوشنگ' 
ای بەصدر اندر باستەتر از نوشروان“ ‏ وی بە حرب اندر شایستەتر از پورپشنگ۶ 
زود باشد کە ازین فتح خبر کردہ شود ە خرآسان و عراق و حبش وبرہر وزنگ 
زین سپس نامهٌ فتح تو سوی حضرت شاہ دمبدم یل سی نار اپ نگ 
میل بعضی ملکا سوی نشاط آست و طرب اندرین‌فصل و سوی خوردں بگماز چو زنگ 
رانکە بسان سدہ از حسن بەسان مشکوی ‏ زانکه صحرا شدہ از نقش بسان ارتنگ“ 
مرغزار و کھسار از سپرغم و خیری راست چون سینه طاووس شد و پشت پلنگ 
اختار تو درین وقٹ سوی عزم سفر از پی قوّت دین و قبل هھمّت و ننگ 
حرب کفار گزیدہ بدل مجلس بزم بانگ نکبیر شنیدہ بدل نغمه چنگ 
یس ار یک بررسی دقیق ارانیات ھر دو شعرکه در ستاىتض سیف الدوله در ىالاعنواں 
تل به تایح زیر دست می یایم: 
فان افدالتای: اوزاں کسعاگی ا ٹک داد7ا راک ر کرد ما رتا رتانی گرڈ و یس ار آوت × ضرات 
پادشاہ تاجگداری مود کاوۂ انگر تحت رھنری فریدوں: مقاىل صحاک پا حاست 
٦۔شاہ‏ افسابەای ایراں کہ بالع پر سیصد سال پر ایں سررمیں حکمرانی کرد گمتہ می شود او مراسم نورور 


را مرسوم کرد 

۳ شاہ افسانەای ایراں متعلّق نہ سلسلۂ برحسته کیانیاں 

۴ او نوہ کیومرٹ: اوّلیں یادشاہ افسانەای ایراں مراسم سدہ معرّف اوست 

۵- نوشیرواں دادگر (۷۹-۔۵۳۱م) نیست و یکمیں حاکم ار سلسلة ساساہیان نود دورہ او ابا عبواں 
پراوتحارٹریں دورہ ار تاریح پارسی محسوب میے شود 

۶- ایں مرنوط نہ دوره تورانیاں ۔ شاہ افراسیات ۔است کہ جنگھای نسیاری یا شامان پارسی براہ انداحتہ نود 


۷ اصطلاح مسر چیں یسی راہ یا پل ى٭ کشور چیں 
۸- اریگ املا تعییر یافته ارڑژینگ' اسنگ وعیرہ و اشاره بسیاز متداول در پارسی است 








ا ' ۱ کڈ و و ری اش ریا یس یش رہش دہ اشار ٭ای ٦‏ قلعة آگر ہ در ڈ سننُو شتەھای پار سی 


-١‏ نام حکمران آگوہ راجه جی پال' بود کە طی ربع آخر سدۂ یازدھم میلادی بر ار 
قلمرو حکم راند۔ حمله به آ قلعه می بایست زمانی پیش از سال ۶ رخ داد 
ىاشد که تاریخ تاجگذاری سیف الدولە بە عنوان حکمران کاملاً بی تجربة ھدوستار 
است. ایں مورد منحصر اطلاعاتی؛ ممکن است با صابعی ہه ھمان اندارہ ىا اھمیت 
۔اگر در دسٹرس بودہ جورسی الات ضماتَ 

شگعت اینک ابن الائیر' لشکرکتیھای هد را بەاشتاہ تحت رھبری بدر 
سیف الدوله؛ سلطاں انراھیم ۴۷۲ھ/۱۰۷۹ء یاں می دارد. امّا این گونە که پیشتر ار 
آن دیدہ می شود رھبر لشکرکشی؛ شاھرادہ سیف الدوله بودہ نە پدرش ابراھیم؛ و 
آں پیشتر از سال ۱۰۷۹م به تحفق یبوست و این گونە نتیجەگیری می تمایم کە آں؛ پس 
از فتح اگرہ بود کە سلطان اىراھیم وی را بەعنوان حکمران سرزمین ھند در سال 
۴۹ھ/۱۰۷۶ءم منصوب کرد. 

در این ارتباط می تواں گفت برحی نویسندگان چون نویسندۂ چھار مقالہ' عرل 
سیف الدوله و رندانی شدد وی را در سال ۴۷۱ھ/۱۰۷۸م یا ۴۷۲ھ/۱۰۷۸۹م 
با آور فلفَائف پتن ذر آین مورۃ اظھا ظز این الاہر کائلاً بی اساس عواعدذیود نا 
این ھمه؛ پژوھشگراں“ سال ۴۸۰ھ/۱۰۸۷م را ىە عمواں تاریح عزل و حس محمرد 


دکر کردہاند. 





-١‏ در اشاره اس الائثیر بە قلعه روبال بنه نطر می رسد طرر نبادرست جواندن نام حی پال است ھمجبر راحه 
جی پال نام حکمران ند در رمانی نود که محمود عربوی بەقلمروی وی حملەورشد در امساد پارسی 
ایں نام اعلتف چی پال صسىط شدہ است تا جی پال 


۲- اىن الاٹِر ح ١ء‏ ص ۱٣١‏ دیل حوادث سال ۴۷۱ هحری 

۳- چاپ لیدں: ۱۹۰۹م ص ۴۴ 

۴- محمل فصیحی ح ١ء‏ ص ۱۹۲ ریر سال ۴۷۱ هحری 

۵- قرویئی' تعلیقہۂ چھار مقاللہء ص ۱۷۸-۹ رسالڈ مسعود سعد سلماں٠‏ صعا۔ تاریخ ادیات پارسی۔ 


ج7 





اشار ای به قلع اگر ہ در دستنوشتەھای پارسی پچ 





201 از اشعار مسعود سعد در می یاہیم کە اگرہ شھری کھن و قلعهُ آں بسیار مخوف بود. 
پی وبنیان محکم و سنگی داشت: سر بھ فلک کشیدہ و احاطه شدہ با پشتەھای بلند 
و جنگلھای انبوہ بود. 

٣‏ مسعود سعد حود بەھمراہ شاھزادہ حضور داشت و بدین علّت است که وی از 
صمیر امن ھنگام توصیف رشادتھای شاھرادہ استیادہ می نماید. پس ىٛ٭ه عنوان یک 
شاھد عینی؛ اظھارات وی سیار ارزندہ و ىا اھمیت است. 

۴- کابوس ھولناک راجه حی پال ہسیار او را وحشت زدہ کرد و ھمین امر سیب شد تا او 
ندون ھیج قید و شرطی قلعه را تسلیم شاھزادہ محمود نمایدہ امًا امتاع شاھزادہ از 
پدیرش این پیشنٹھاد و انتحات ماررہ کاملا عجیب ب8 نظر می رسد 

۵- تسحیر قلعه ھمرمان نا سال ہو ایراسان بودہ در حالی که در آں رمان شاھزادہ محمود 
در عندوستاں پسر می برد براساس یکی ار اشتعار مسعود سعدہ نوروز (سال نو 
ایرانیان) ىا ماہ رجب 'ء ھفتمین ماہ از تقویم اسلامی مقارن بود. نوروز سه ىار در سال 
۴ ۶۵ و ۴۶۶ ھجری در رجب واقع صدہ نود ما ھیج مدرکی دال بر اینکه در 
چیین سالھا وتح قلعه وقوع یافته؛ در اختیار نداریم. 

۶- علاوہ پر اشاراتی بە اگرہ که در دو شعر پیتین مسعود سعد ان شد بهە لشکرکشی‌ھای 
متعدّد سیف الدوله بە ھصدوستان ۔بدون ذکر ھیج جزئیاتی ' ار آں ۔اشارہ کردہ است 
امّا اطمیتانی نیست کە آیا شاعر در ھیج یک ار آتھا اضارہەای ىە لشکرکشی ىە اگرہ 
کردہ است یا نە ایں گوتە گفته می شود کە یس ار موفقیت لشکرکشی وی در ھند 
محمود بە غزںه ' مراجعت می نماید تا ہه سلطاں گرارش دھد. مشخّص یست کھ آیا 


لے 


4 


-١‏ دیواں مسعوت صض ۹ شامل بہت ریر ائینٹ 
ححسته بادت نورور وایں چنیں نورور ہزار جعت سدہ با مه رجب دریاب 
-٢‏ دیوان (مسعود) ص‌ ۴ ۴٣-۶ ۶ ٦‏ ۓج ٢٢٣٣‏ ۲ظ و ۴۴۰ 


۳- دیوان (مسعود) ص ۴۴۲۳" 





8 اشار؛ای بە قلعه اگرہ در دستنوشتە‌ھاىی پا ومی 





بازگشت محمود پس از فتح آگرہ انجام گرفته است یا خیر. 

۷- شاھزادہ سیف الدوله نقشەاؾ داشت تا بەکنوج که قبلاً توسط سلطان محمود 
غزنوی مورد تاخت و تار قرار گرفته بودء حملەه ۔ماید. اما این نقشه نتوانست ىا 
موفقیت انجام پدیرد. براساس گفتەھای مسعود سعد؛ چاند در آں زمان حکمران آر 
منطقه بود'۔ دیواں این شاعر ضامل حدّاقل دو جج مدح علاءالدوله مسعود 
است کە شان می دھد شاھزادہ پس ار مرگ پدرش اپراھیم؛ ىەکٹوح حمله می نماید 
پرفسور رشید یاسمی در مقذمة خویص بر دیواں مسعود سعد اظھار کردہ است 'کە 
علاءالدوله بە عنوان یک شاھزادہ لشکرکشی بە این شھر هندوستاں را رصری نمود 
و در رمانی پس از یورش سیف الدوله حدود سال ۸۴۰ھ/۱۰۸۶م عھدہەدار امور 
ھصدوستان گردید. امٌّا القاب وکنیەھایی راکە شاعر در مورد علاءالدوله بکار بردہ 
شان میدھد این شاھزادہ پادشاھی خودمختار' نودہ و در نتیجھ بە نظر ایں یورض 
ہیں۔:ار شال ۲ء انفحام گرفته اسث 
این اشعار دارای اررض تاریخی است٠‏ ھمجیں اطلاعاتی دستجیں شدہ است کە در 
ھیج مضع دیگری ممکںس است یافته شرد. مُلتی یا مُلھی نام دنگری ات کے 
به عوان حکمراں کنْوح عتواں دہ است. اختمال دارد ایں نام تحریف شدہ ىاشد: 
اما ھمیں نام در تصحیح چاپ صدۂ دیواں اموالفرح روئی“ بیر یافته می شود ھر جد 
اسم فرماندۂ نڑھانیور کھ در متن آمدہ کاملاً تحریف استا. 

۲۴۷ دیوان (مسعود) ص ۲۶۴ ۲- دیوان (مسعود) ص ۲۸ و‎ -١ 

۳ مقذمہای پر دیوان مسعود ص لا 


۴- رحوع شود ىه ص ۲۶ 
سر سلاطیں مسعود کافرید و سرشت شکوہ ھینت او کردگار از آتش و آب 


۵۔ رجوع شود یه بیٹی در مدح رزیر شیبانی 
ان دہ معبود اھل ملبھی 7 حود شکست و صط کرد حصار 









اشارہای به قلعة اگر ہ در دستنوشتە‌ھای پارسی پڑڑنڈ سے ا 


۸ از محل قلعه قدیمی راجە جی پال در آگرہ ھیچ چیز مشخٔص نیست؛! هر چند بر طبق 
تذکر؟ جھانگری: اکبر شاہ قلعة فعلی راپس از تخریب قلعةُ قدیمی احداث کرد'۔ از 
آن جابی که محل فعلی: محل مناسبی برای قلعه است: این گونە فرض می شود کھ 
قلعةُ قدیمی جی پال در این مکان قرار داشت. 
مقوله بالاکاملاً اھمیت تاریخی دیوان مسعود سعدعبلمان را ثابت می نماید چنین 

دستنوشتة کھٹی اطلاعات اررضشمسدی را نە تھا ار فتح آگرہ بە دست سیف الدوله بلکه از 

اررشس رویدادھای تاریخی متعدد از جمله فتح کتوج' ىه دست علاءالدولہ مسعود و 

سقوط جالدھر' و دیگر قلعەھای ىطامی در طول سلطنت شیرزاد (۵۔۱۱۱۴ء) 

لکرکتیھای رںیع ابی" و محمد اسپھٌد در طی سلطت سلطاد ارسلاں 

(۱۱۱۵-۷ء) و سقوط راحه دیوپال" و تسخیر ىارایاں توسط رریر شیبانی ‏ طی دورہ 
بھرام شاہ عرنوی وعیرہ فراھم می نماید ىە اختصار نوشتەھای مسعود سعد و ابوالفرح 
رونی پر سسییاری از رویدادھای ىا اررش در خصوص تاربخ تاکنون ناشناختةهُ هند پرتو 
می ‌اقکد. پابرایں؛ ایں نوشتەہا ئىەعوان کتاب مرجع ھندی برای تاریخ هد 


نکار می روڈ 


پر عو و 


9 تورکژ چھانکیری. ترحمة اردو لامور ظ۰۸گ۰َ‌ ٣ح ۱ ص‎ -١ 
۲۴۷ دیواں مسعود سعد: ص ۸۹و‎ -٦ 
۷۰۲ ہر‎ ۷۶ ۵۷۱ ٣۶۸ ء٣۲۵۶‎ ۱۷۴ د یواں مسعود سعد۔ ص ۰ء‎ -۳ 


-٢‏ دیون مسعود سعدہ۔ ص ۲۳۲٢۲‏ ۵- مقذمة دیوان مسعود سعذ ص یه 


۶-مقذمة دیواں مسعود سعد؛ ممجیں دیوان مسعود سعد ص ۹"ءھھ 9پواں روئی. توصسیعی ار قلمرری 
رااحجه دیوپال می دھد ایں .0 در دشت بارایاں رح داد 








یک نسخۂ خطی پرارزش از کلیات عبید زاکانی 


سیّد امیر حسن عابدی* 


نظامالڈین عبید زاکانی' یکی ار بزرگٹرین شاعران و نویسندگان فارسی است 
مر فلا آز ری تومیت ر سھاڑتان سا رات لق ےم ھااباجوتھت 
حسینی؛ منتحب الشعار و شمع انبجمی وی را زبدۃ الظرفا' مؤسّس نیکو بیانىی؛ فاصل 
کامل'ء ندیم بزم سختدانی و ظریف محفل شیرین بیانی' و فاضل خوش طم؟ 
حواندەاند. 

مؤلف عرفات العاشفغین می نویسد: 

٭”خواحه عبید زاکانی از مشاھیر است: به غایت خوش طبیعت: عالی فطرت بودہ 

و بەحلیه فضیلت آراسته و از دس رذیلت پیراستە؛ صفات عتبش در عین صفاء 

ذکای ذاتش در آن زکی؛ ذھنی در غایت دھاء ذکایی با طلعت ذکا داشته'' 


۱ صاحب تجح النفاٴِیس میگوید: 





؛٭- استاد ممتار فارسی داشگاہ دھلی ١‏ وفات در حدود ۷۷۲ھ/۱۳۷۰۸م 

۲- لودی۔ امیر شیر علی خاں تدکرڈ مرأة الحیال+ مطیع مطمری نصئی 

٣‏ سبھلی: حسیں دوست تدکر؟ جینی: مطبع نول ‌کشور: ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ء 

٣۴۔‏ مستلاء مرداں علی حاں: منتخت الاشعار تلحیص محمّد اسلم حاںء اندو پرشیں سوسایتی دھلوی 
۵ھ 

۵ صذڈیق حیس خاں: شمع انجمن۔ مطیع رئیس المطابع شاھجھانی, بھوپال: ۱۲۹۳ھ ص ۲۹۷. 

۶- اوحدی: تھی: عرفات العاشقین نسخہ خطی شمارۂ ۲۲۹-۳۰ کتامحائہ خدا بحشء پا ضص ۷۲؟ت 


ئک ...سس شس سشےْ 


یک نسخۂ خطّی پرارزش از کلیات عبید زاکانی ت888 





انتادی اوک ارات ہی اۓ”'. 
ملف صحف ابراہیم آوردہ است: 
در فنوں معانی بە حذی قادر بود که اکابر رماىش از بیم آن کە عبید بە ھجویات 
پردازدہ تعظیم و تکریم آن می کردندٴ ٍ 
ملف تذکر؟ روز روش می نویسد: ج 
ہا وصف کمال علم و فضلء ھزل و ظرافت بر وی مستولی بود. وجھش آن است 
کە رسالەای در علم معانی و بیان بەکمال متانت... نوشته: هر چند حواست 
ںە حضور شاھی گدرانںد میسّر نشد. ناچار این شیوہ اختیار نمودہ و مقبول سلطان 
ووزیر و ىرنا و پیر گشت“ '۔ 
کلیات این شخصیّت نزرگ ادبی در ایراں' و دیواں وی در ھندً به چاپ رسیدہ و 
اتشار یافتہ است. یکی از نسحەھای حطی اصیل و مطلّا و مدہّب و مصوّر کلیات ایں 
بادعة بررگ که در مورۂ ملّیئ دھلی نو شت و صط است: ىا مقدّمة ذیل شروع میشودٴ 
"الحمدلل رت العالمیںء حالق الخلایق احمعین والصّلوۃ والسّلام الاتمان علی 
محمّد المصطعی الامین و آلە الطَیّبین الطاھریں و من تابعھم من الّاس و تلاتلوھم 


-١‏ آرروہ سراحالڈیں علی حان محمع الھایس۔ بسحۂ حطی شمارۂ ۲۳۷۰۸ کٹانحانۂ حدابحش, پتا۔ 
ح٢‏ ض ۳۰۴ب 

۶۰۷ ابراقیم علی جاں۔ صحف ابراھیی سحہ حطی شماره ۲۲۸۸/8 کٹانحانہ حدا بحش۔ پتتاء ص‎ ٢ 

٣۔‏ صا مولری محمّد مطمر حسیں تدکر رور روش تصحیح و تحشیة محمّد حسیں رکررادہ 
ادمیت, گتانحانىۂ راری: طھراں, ۱۳۴۳ 

۴- راکانی۔ عسید کلیات. تصحیح و مقذمة عتاس اقال آشتیانی: شرکت سسی حاح محمّد حسیں اقبال و 
شرکا. تھراں۔ ۱۳۳۴ كَْ 

۵۔ راکانی علید کلیاٹ۔ بە اعتمام پرویر اتانکی۔ کتاھروشی رژار۔ تھراں. ۱۳۴۳ 


۶- راگانی۔ عشید. دیوان۔ مرتة سید یوشم مدراس پونیورسئی. ۲ ,'. 








7اا اتا یک نعة خطی پرارزش از کلیات عبید زاکانی 
الی یوم الین سپاس فراوان و ستایش بی پایان آن خداوندی کھ انسان را از میانۂ 
مخلوقات گزید... و بعد صاتخب اعظم افتخارالاکابر فی آوانه نجمالین عبید 
الزاکانی... کە از وحید دھر و اکابر عصر بود و در هر فنّی از فنون حظّی وافر 
داشت و بەکمال استعداد از اقران و اکفای خود ممتاز ن5ود... دیوانی در تاریح الف 
و توں و دال بە سلک عبارت آورد و مشتمل پر چھاردہ کتاب و ھذا فھرست 


الکتاب: 

-١‏ قصاید ۱ ۸- ىوادرالامتال 

٢‏ مقطعات ۹- معصل (دہ فصل) 

-٣‏ عرلیات -١٠‏ اخلاق الاشراف 

۴- رىاعیات -١‏ رسالۂ دلگشا ۱ 
۵- ترحیعات ٦٢‏ رساله . 

۶- تضمینابٹ ۳ رر نامه 

۷- عشاق‌نامهہ ۴ صد بند 


علاوہ بر این سخەھای خطی مورۂ ملی ھند و چابی مدراس امل حمد و نعت ر 
منشت دیل است که تاکنوں در نسخەھأی چاپی تھراد یامدہ است: 
ْ کتاب فی القصاید 
ای زافتاب صنع تو یک ذرّہ کاینات فیض نو عفل را مدد و روح را حیات 
ھر ذرّہ گشته شاھی و ھر کوہ شاھدی لطف تو چون بە خاک سيه کردہ التفات 


در کاینات ھر چه بدان فخر میکنند جزبندگی تو ھمه حشواست و تڑھات 
با ذکر توکه مونس جان است وروح دل فارغ زکعبەایم و منرٌہ زسومنات 
ھر چند خاکسارم و عاصی و پر گناہ امَید دارم از کرمت حلقه نحات 
خرّم کسی کە با تو کند آشنائیی ‏ وز نور مصطفی رسدش ررشنائیی 





پک نسخۂ خطی پرارزش از کلیات عبید زا کانی 980۸08838 





فی نعت سیّدالمرسلین (ص) 
ای خواجہای کە خسروگردون غلام تست ‏ بر منظر ہدئی فتدلی* مقام تست 


تا دور روزگار بود دور دور تو 
چندانکه عقل راہ برڈ احترام تو 
دایم صفای چھرہ صبح و سواد شام 
زٹھار از جھان نظر لطف پر منار 


تا نام کاینات بوّد نام نام تست 
چندانکه وھم سیر کند احتشام تست 
از نور رو سايه زلف چو شام تست 
کین ھم خرابەایست که در اھتمام تست 
وز بھر تو منادی لولاک موی زنند 


فی منقبت امیرالمؤمنین علی عليه السّلام 


مشعل فروز شھرہِ دینء ذوالفقار او 


بگزیدہ محرم حرم کبریا علیست 
چابک سوار معرکه لافتی علىیست 


آںکس کهە علم وحلم وسخا ختم شدبرو عمزادۂ محمد و شبر خدا علیست 
ان کو بەآب تیغ فرو شست گرد کفر از روی دین مبارز خیبر گشا علییست 
مسکین عبید خاک سرکوی أن کس است 


کواز سگان خاک در مرتضی علىست 

یکی ار ویژگیھای نسخه مورہ ملی هد در برداشت آثار منظوم و منثور ناشناختة دیل 
ار ید است که تاکوں ار ىظر دانشمنداں محعی ماندہ است. دکر این نکته لازم است کھ 
ابی عات تفر سا اتی تماق کک راک در اشعاز راگانی بت علق کرد 


اأست* 


غزل 
در سویدای دل از مھر تو سودایی ھسٹت 
کین بە جاں خودم از شوق تو پروابی ھست 
هر کرا آرزوبی ھست تمتّایی ھست 


در سر از شور غم عشق تو غوغایی ھست 
بەسر و جان تو کز جان سرت بیزارم 
طالب دولت وصلیم خدایا تو بدہ 








ا و رک رو ہریرہ رکا سم یں ا ایفام یں کہ ےت ٌ >4 ۰ - ۔ 
وید داد ترک با رن عو کید کو مدع اد دم ال ساد ال ا دہ می لک کلاسم اک فا دس رر یک دسجہ خطی پرارزرش از کلیات یل ور اکانی 


کوی تو مجمع صاحب نظرانست آری اجتماع مگس آنجاست کە حلوابی ھست 
نرگس از غنچه برون آمد و اکنون در شھر ھرکسی را ھوس باغی و صحرابی ھست 


عزم بستان کن وہر سرو و صنوبر ہگذر تا بدانند کز أن په قد و بالایی ھست 
رہ سوی کعبه مقصود ندائند عبید هر کجا در طلبت باديه پیمابی ھست 
تطمه 


در علم حساب ار زانک: رای تو برہ [؟] باشد 
برکس چه نھی تھمت: کس را چە گنە باشد 
سھوست ترا آری, اندیشہ از این پِه کن 
نون رأ صد وشش خوانی, لیکن صد و دہ باشد 
تضمینات 


مرا شاھدی نغز پیما بود 
ہمہ روز خود را بیاراستی 
ز ناگاہ دوشم بە دست اوفتاد 
گرفتم به بر قذ و بالای او 
چو از مستی و خواب باز آمدم 
شد آن پھلوان گرزۂ اب نوش 
چو نزدیک او شد که مستی کند 
زناگاہ بیرون کشیدم ور 
زدیدہ بەصحرا جھد اشک آو 


چرا گفت انجام بگذاشتی 
نھشتی کە در وی گذاری کنم 
بدو گفتم أر پند من بشنوی 


ھمش حسن و هھم ساز پیما بد 
ھمه شب دلم وصل او خواستی 
طرب کرد می خورد مست اوفتاد 
بە چشمی خوشم در میان پای او 
ببوس و کنارش بەباز آمدم 
شناور چو ماھی بە دریای جوش 
در ان قلب گه خترمونشی کند 
زدریا بەھامون کشیدم ورا 
پر از آب صاہون کند مشک او 


چە دیدی کزو روی برداشتی 
چه دیدہ بەھر سو نگاری کنم 


َََ۔ 


در ان غار غولان دگر نغنوی 





چرا می دھی هر زمان تاب خود 
نە چاھیست کانجا توان آرمید 
گرفتم کە طفلی و کم دیدەای 
چو قطرہ برِ ژرف دریا بری 
سرت سرخ بادا تن وجان درست 


می‌نالم و چارہ می ‌ندانم 


امروز خواجە فاضل ما در معالجت 
هر گور تازەای کە ببینی درین دیار 


ان کیست که باز پیش ما می آید 


این تودۂ وحشت از کجا می خیزد 
نە بامن عھد و پیمان کردہ بودی 
پندم نشنیدی اینک آمد رمضان 


٭> جھی یی ج 


ای شیخ تنت ز سر جدا می خوأاھم 
بی مزد و طمع خدای داناست کە من 


دی ماز می و مطرب و بزم آرایی 
زھد آز پی فاسقی زھی بی‌شرمی 


یک ت .رق مم زار کن از کلیات عبید زاکانی ا ا 





بھرزہ چرا میبری اب خود 
پکی ژرف دریاست بن ناپدید 
زدانشوران نیز شنیدەای 
بە بیدانشی مان درین داوری 


مبادا کیاقی کمرگاہ لسست 


تا خود بەکجا رسد حکایت 


انصاف سخت زیرک و دانا و کامل‌ست 
بروی نویس کین عمل خواجه فاضلست 


چون ماش نخواندیم چرا می‌آید 
وین وضع مکرر از کجا می ید 


ھی پیمان و عهدت سر بە سر باد 
رو روزہ مخور حسرت فردا می خور 


جانت ھدف تیر بلا می خواھم 
مرگت بە تضرع از خدا می خواھم 


وامروز بر سنگی و جان فرسایی 
در موسم گل روزہ زھی رسوایی 





سے سو .کھت کات یک دںدخۂ خملی پرارزش از کلیات عبید زاکانی 





آرزو سراجالدین علی خان: مجحمَع النفایس, نسخۂ خطّی کتابخانڈ حدا بخش: پتا. 

ابراھیم علی خان: صحف !براہیم نسخۂ خطّی شمارۂ ۲۲۸۸/8 کتابخانة خدا حتں, 
پتنا. .- 

اوحدی تقی: عرفات العاشقین: نسخہ خطی شمارۂ ۲۲۹-۳۰ کتانحانۂ خدابخش, بت 

زاکائی؛ عبید: دیوان: مرتّبه سیّد یوشع, دانشگاہ مدراس: ھند ۱۹۵۲. 

زاکانی عبید: کلّات: بە اأهتمام پروبز اتابکی کتابفروشی زوٌاں تھران ۱۳۴۳. 

زاکائی؛ عبید: کلّات: تصحیح و مقدمۂ عباس اقبال آشتیانی: شرکت نسی حاح محمد 
حسین اقال و شرکاء ۱۳۳۴. 

سنبھلی؛ حسین دوست: تدکرڈ حسینی, مطبع نول کشور لکھنو؛ ۱۲۹۲ھ/۱۸۷۵ءم 

صبا مولوی محمد مظفر حسین: تدکر؟ رور روش تصحیح و تحشيه محمد حسیں 
رکنزادہ آدمیت: کتابخانه رازی؛ تھران: ۱۳۴۳. 

صدیق حسن خان: شمع انحمء مطیع رٹیس المطابع شاہجھانی؛ بھویال: ۱۲۹۳ھ 

لودی امیر شیر علی خان نذکرہ مرّت الٰخال؛ مطع مطعری؛ ہسٹی 

مبتلاء مردان علی خان: ستحب الاشعار تلحیص محمد اسلم خانء ایندو یرضیں 


سوسایتیں دھلی ۹۷۵ م‌. 


جو ہت 








دو غزل در استقبال مرزا صائب 


باو رخسار ترا در دل نھان داریم ما 
قسمت ما چون‌کمان از صید خود خمیازہ است 


بادۂ عرفان, غذاى قلب و جان, داریم ما 
در جمالستان دل مھر بُتان داریم ھا 
جُز گل پژمردگی روید ئە چیز دیگری 
در جھانِ فتنه و شر دادہ شد ما را حیات 
حاجتِ چیزی دگر ما را نباشد در جھان 
در زمینِ دل کھ اکنون نیست جز یک شعلەزار 
در تموز موسم گرمای صحراىی حیات 
زآمدِ فصل بھاران تازہ شد جوش جنون 
منتظر ھست آرزویت, أی وآن راکن ھلاک 
ھست پاگیری بە هر ھرگامدر صحرای زیست 
حسپ حال ماست این مصراع صائب ای ولی 
مشتریان رفا را مژدہ باد آز ما ولی 


سے 


٭۔- استاد نارشستۂ فارسی داشگاہ لکھنو۔ لکھو۔ 


کحمد ولی الحق انصاری* 


در دلِ دوزغ بھشت جاودان داریم ما 
ھرچه داریم از برای دیگران داریم ما 

صایب تبریزی 
آنجه دارد بھر تو پیر مغان: داریم ما 
در بھشتِ جان جحیم جاودان داریم ما 
در بھارستانِ دل رنگِ خزان داریم ما 
حاصل ھستی فقط غم ھست وأن داریم ما 
گنچ اندوہ و غم و حرمان نھان داریم ما 
جام اب سرد بھر تشنگان داریم ما 
نونھالِ تازەای در باغ جان داریم ما 
ھرچه +اریم از برای دوستان داریم ما 
این متاع بیش قیمت در دکان داریم ما 
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غزل دوم 


شہدِ خالص در کلام خود نھان داریم ما 
شاعریم و پیش بین دورۂ مستقبلیم 
پھر مأیوسان پیام عزم در اشعار ماست 
صورتِ اشعار میریزیم گلھای خرد 
زاھدا ھستیم ما از لطف آیزد بھرەور 
درمیانِ حیرتم از هر دو عالم بی خبر 
مقصدی پیش نظر چون‌ھست چیزی نیست عمر 
گرچه ما راندہ شدیم از جلوەگاہ اھمل قدس 
هر چھ ما داریم بھتر نیست از جنسٍ کلام 
دشمنان را ہا لب خندان پذیرابی کنیم 
جنس استغناست ما را باعثِ صد افتخار 
در جھان از خسرو پرویز کمتر نیستیم 
گوھر شعر از ته دریای دل آید برون 


نی غلط کوثر برای تشنگان داریم ما 
ساز بیداری برای خفتگان داریم ما 
داروی هھمّت برای خستگان داریم ما 
مغز فکرانگیز و طبع گلفشان داریم ما 
آنچه خواھی یافت در باغ جنان داریم ما 
نی یقین داریم در دل نی گمان داریم ما 
در زمان شیب ھم طبع جوان داریم ما 
همکنون جا در میانِ قدسیان داریم ما 
تحفهٗ اشعار بھر دوستان داریم ما 
تحفه اخلاص بھر دوستان داریم ما 
و راہ ہی ان انا 
از متاع علم گنچ شایگان داریم ما 
اسمکطضی عظہا تھسا 


از سخن سنجان ایرآانگوی در شکل ولی 
شاعری خوش فکر در هندوستان داریم ما 


عو ہار و 
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مرحوم محمد اسلم خان* 


زنىان رایح در سطقة مھاراشتراء در زماں حکومت بھمنی و شعەھای آن ۔ حکومت 
بداواس دیوگر ۔مراتی بود۔ نا ورود بی شماری ار مھاجران با ەرھنگ و متمدن؛ ضرورت 
یک زہاں مشترک حس شد مسلمانان ایرانی کھ در پی پیروربھای ھم مذھان خود وارد 
دکن شدند: با ساکنین آن جا آشنایی نداشتند. ساکنین مغلوب طعاً نسبت بھ واردین 
حدید روشی خصمانه اختیار کردند و اعتمادی بە آتھا نداشتند. مسلمانان که ارتش طلقة 
حاکمه را تشکیل می دادند در اقلیت ىودند و ایجاد و توسعۂ محیطی معتمد و ھماھنگ: 
شرط اصلی استحکام اساس قدرت مسلمانان در دکن بود. تلبیت قدرت مذکور از طریق 
ھمکاری مسالمت آمیز امکان داشت. تاہراین لازم نود دو فرھنگ و تمڈن متخاصم 
-ھندو و مسلمان ۔زمینه مشترک جمعی را ایحاد کنند تا بتوائند با منابع فردیشان: تمدن 
مشٹرک را متکاملتر و ھماھنگتر سازند؛ ولی تکامل تمدن مشترک؛ متضمن اطلاعات 
درست و واقعی از بھر دو سو ہود ظھور یک لهحه مشترک در ھمۂ استاٹھاء نتیجه این 
اقدام مهمٌ فرھنگی در تاریح کشور ماست 

مھاحران مسلمان ار دھلی بە دولت آىاد دیگر ذر زمرہ تازہ واردین بە هند نبودند 


بشتر آنان از سلھای متمادی ساکین ھند ہودند و در اثر :تماس ریاد ىا مردم این 
سرزمین اطلاعات لازم زنابھای هند شمالی را فراگرفته ‏ دند تو قبلا با لھجه مشترک 


ہس 


٭- رئیس اسلق بحش فارسی داشگاہ دھلی؛ دھلی۔ 
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جدید کە در پنجاب و حومه دھلی راہ تکامل را درپیش گرفته بود؛ آشسا بودند. در میاں 
این قازہ واردین بە جنوب: شماری آز مشایح و صوفیان مسلمان نیز وحود داشٹند اپر 
طلایەداران اسلام و تصوّف ۔قبل از تأأسیس سلطنت بھمنی در دکن ۔با نیروھای ھندو از 
طریق صلح درآمدند. روحیة تبلیغی این صوفیان و مشایخ اوليه: دارای حس ذاتی بود 
بیزاری و خصومت ساکنین ند شعور حس صیانت نفس را در میان آنان بیدار کرد. تبلیغ 
فرھنگ و دین اسلامی: فعالیت برجستۂ مشایخ مذکور بود. تماس نزدیک با عموم مردم 
از طبقات پایین‌تر جامعه؛ برای انتشار عقیدہ لازم بود؛ بنابراین چاوشان فرھنگ و دین 
جدید مجبور بودند یک زبان مشترک را اتخاذ نمایند و اگر چنین زبانی موجود نبود, 
بایستی ایجاد میکردند. آنان قبلاً از لھجه موقتی و واسطەای مشترک که از تأثیر فارسی و 
زبان منطقەای در پنجاب و ھند شمالی به وجود آمدہ بودہ آگاہ بودند. آنان ھمین لھجه را 
برای استعمال حود انتحاب نمودہ در دکن به مورد اجرا گذاردند. امًا لازم بود تعدیلات 
دستوری و زبانی ۔بە منظور رفع نیازھای زباٹھای منطقهای دکن۔ ىە٭ەعمل آید این 
لهجه ترکیب شدہ که از راہ فرمگی ىه ظھور رسیدہ بەنام دکٹی (یعنی زبان دکن) 
شھرت یافت. 

در حالی کە ھند شمالی ادعا میکند در تکامل یک لھجه مشترک سابقه داردہ امًا 


قرتھا برای پیشرفت آن کاری اہجام نداد؛ چون در آن زمانء نسبت بە ربان فارسی تمایل ر 


علاقه بپیشتری بود واز خوف اینکھ این لھجھ زبان و ادبیّات نگردذ: مواحه با لطماتی شد. 
اما در مورد دکن با وجود نفوذ دامنەدار فارسی که زبان ایالت دکن نیز بود لھجه دکی 
پیشرفت تدریجی نمود و سرانحام ربان رایج گردید. بە طور مقذماتی لھجه مذکوں ثمرہ 
خدمات مشایخ متصوفه و مسلغین اسلامی بود که بیازمند لھحەای عمومی برای انتشار 
تبلیغات دینی بودند. گردونه مناسب افکار دینی و متصوفانهُ مذکورں در مراحل مقڈماتی 
گامھای خود را از حدود اصلی و اساسی فراترگداشت و بە وسیلهُ شعر و قصّەھای ملھم 


از فارسی؛ مخزن ادبیّات و ھنرھای ریباگردید 
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بنابراینء نخستین مرحله ادییّات دکنی دینی و مذھبی است. اولین نویسندگان ادبیات 
دکٹی مشایخ و بزرگان اسلامی بودند که در تصوٗف و ادبیات متصوفانهُ زبان فارسی 
دستی بسزا و قلمی توانا داشتند و به شوق انتشار عقیدہٗ نوعدوستانهٔ خود ۔به عنوان 
سرمايه۔ از منابع عنی ادبیّات فارسی استفادہ کردند؛ چنانکه اکثر واڑەھا و امثال رو 
ترکیبات جون (سالک؛)؛ اکرامت)؛ دوامتت (اموشد)؛ ۷وحدت)ء لاکثرت) و غیرہ 
کە عموماً اصطلاحات صوفیابىة صوفیان و مشایخ نداضته می شود در این زبان نویں 
ادییّات دکنی گام نحستین را ییمود و اکٹر اصطلاحات کە قسمت اساسی تعلیمات دسی و 
متصوٌفانهُ مبلعین نود تا اندازەای رواج عام یاعت و سرمایة لازمة ربان نوین گردید. اکتر 
داستاتھا و رسالەھای مذھی عیزالدین گنج العلم (م:۷۹۵ھ) خواجه سدہنوار 
(م:۸۲۵ھ) شاہ میراندجی شمسرالعشاق (م: ۹۰۲ھ) شاہ علی محمد جوگامدھنی 
(م: ۳۲ھ و شاہ برھانالدین چانىم (م. ۰ھ دربارہ اسلاِ مراحل سلوک و مسایل 
احلاقی نود کە مستقیماً مبنی بر آثار ھمانندی در رباں فارسی قرارگرفت و تعدادی از 
آٹھا نیر ھمچون احکام ستابی (سنایی؟)؛ شرح تمھیدات عمدای, شمایل الاتتیا ار 
سب روس بەنثر دکئی ترجمه شد و بەسب آں‌که شعر وسیله یسندیدەتری برای تلیغ 
مدھسی و تصوّٗف بە شمار می رفت؛ چندین منظومةٔ فارسی توسط صوفیاںء مشایخ و 
شاعراں دکنی جوں معالاغسشف الاذ کار معراج نام وجودنامہ و شفاعت نامه منظوم ضد 

این انتقال ار نثر به شعر بدون شک آھسته و تدریحی بود. بیشتر این مطلومەھای 
دینی شامل تعدادی از ابیات دکنی نىودکه در بحرھای ساده ھندی منظوم و با قافیەھای 


مشترک سرودہ میشد. یادآوری این مطلب شگفت اور است که در حالی که فارسی نعوذ 


ریادی بر زبان ثر دکنی داشت,: اشعار اولیة این زبان در بحرھای ھندی منظوم شد 
سونەھای شعر دکی قدیمی مثل مشوی فارسی عمقافیه بود. حتّی قافیەھای منظومەھای 
لد دکنی این ذوره فر کر سشرعای ری ساد قائ قارسی برہ نام رفاذالدیر 
جانم شاید نخستین شاعر دکٹی نود که فتون و صناعات شعر فارسی را در منظومەھای 








بلند خود داخل کرد و سپس شکل مشوی در شعر دکئی رواج یافت. 

در عصر طلایی شعر دکنی ححعحت حمایت سلاطیں گولکندہ و بیجایور۔ تعداد 
زیادی از مثنویھا منظوم گردید. گفتنی است که بیشتر آتھا بە تقلید از داستاتھای عاسقاى 
کلاسیک فارسی معروف ہر هند؛ بود. فرام و حسن بیگم از آمین؛ بحستین منظومہٗ 
عاشقانۂ بلند بود,کە ہراساس مطالب قصّۂ منظومۂ بھرام گور قرار داشت. ملک حوشود 
در درہار محمد عادل شاہ که تحت تأئیر شعر خسرو بود یوسف و زذُحاو ہشت بھشت 
او را بە زبان دکی ترجمەکرد. بار دیگر موصوع دلچسب و عاشقانة ہوسف و رڈٔحارا 
ہاشمی پیجانوری ار تمونۂ کلاسیک جامی انتخاب و از آں در تألیف اتر حود تقلیدکرد 

درمیان مشوی سرایان درنار گولکدہ وحھی ۔حستین شاعری نود که موصوع 
مستقل عاشقانه را برای مثنوی حود ائتخاب کرد ولی در توصیف و شرح آبھا؛ بعتی 
آرزوی وصال: عم فراق و شیت و فرار رندگی؛ با گفتں ایں کە دوراںد عق موصوعی 
سرسری نیست: از داستابھای عشقی حسرو و شیرین و یوسف و رلیخا پھرہ بردہ است 
احمد دیگر بیانگر عشق در ایں عصر داستاں عاشقانة مورد پسند ڈٍلی و مجنون را 
انتخاب کرد و بھ دکٹی برگرداند. سیف الملوک و بدیع الحمال عواصی که بھترین داستاں 
عشقی شعر دکنی ار لحاظ سبک نگارش و افکار ہذدیع ىە شمار می رود ىراساس داستاں 
معروف ہزار و یکشت شکل گرفته است. طوطی نام عواصی و ابن نشاطی؛ ترجمۃ دکنی 
طوطےی نام منٹور فارسی ار ضیاءالدین نخشبی است. ترحمه داستان عاصقائه برجستة 
دیگر پولبان از ابن نشاطی؛ مبنی بر بساتین است. 

مشوی سرایان دکٹی در زمینة عشق؛ در نظطومەھای خود ىە تتھا ار مطالب فارسی 
استفادہ کردند بلکه تا اندارەای ہز از مشوبھای فارسی کلاسیک پروی نمودند. 


جمدِ باریتعالی و ىعت سرورکویین (ص) و اثمّهُ اطھار(ع) و بیاذ معراج و امثال آن: 
چنان که نظامی و‌ دیگران مطرح کردہاند از شعراىی مدکور تقلید شد. شعرای دکنی؛ 
آزادانه افکار و عقاید اساطیری و صدھا استعارہ و واژہ و ترکیب موجود در عنابع غنی 





نفوڈ زبان و ادبیّات فارسی بر زبان دکنی پچ 





فارسی را مورد استفادہ قرار دادند۔ در حالی کە در مراحل مقدماتی استفادہ از واڑەھای 
ساسکریت رواج داشت: امَا باتکامل تدریحی شعر دکنی؛ روش فارسی گرابی در شکل 
ودر فکر نمایانتر شد 

مرحلة مهمٌ دیگر در ترقًی شعر دکتی؛ سرودت عرل فارسی و نکاربردں شون ضعری 
آں ود۔ مکل می توان گفت غرل در چه زماىی در صشعھ۔دکنی شروع دہ امٗا یقیناً خیلی 
یش ار محمد قلی ىە ایں امر یرداحته صد و کلیات او متتمل بر تعداد ریادی عزلھای 
ماھرائه و ھنرمسداىه است عرلیات محمد قلی بە طور چتمگیری تحت تائی افمکار 
عارفانڈ غزلیات حافظ و پیر و سبک شعری او بود. محمد قلی تخستین شاعر دکتی نود 
که یشتر غزلیات حافظ را در شعر دکنی ترجمە کرد و ربان دکتی را ىە٭وسیله استعمال 
محاورات خوب و عالی که ار فارسی وام گرفتهہ و در شعر حود پبکاریردہ بودں 
عصی ساحت. اشارہ یەانوری؛ خاقاىی نطامی؛ ظھیر و عصری در کلات محمد قلی 
یانگر این حقیقت است که غیر ار مشوی و غزل جگونە قصیدہ سرایان فارسی کلاسیک 
نر شعر دکنی سیمای خود راترسیم کردند. ھمجین مرتيە و ترکیت بند نیز ادییّات منظوم 
دکنی را عنی ساخت. 

ار لحاط ربان ضساسی ھر دو رناد فارسی و دکی بەگروہ رنابھای هند و ایرانی کت 
دارد و ھمین یگانگی در ساحت زباتی؛ راہ نفود فارسی را پر زناں دکنی ھموار ساحت. 
ار ھمان اوٗلء رباں دکتی خط عربی را اتخاد ىمود. حذف بیشتر واڑژەھای سانسکریت که 
نمی توان با املای زیاں عربی نگاشت و اظھار کرد طبیعی بود. غیر از این؛ ادبیّات دکنی 
کاملاً از جامعه مسلمان که رباں فرگی آنان در این عصر فارسی بود سرچشمە گرفت 
نا مرور زمانء تأُتیر فارسی تدریجاً اەزایش یافت. واڑەھای بومی سانسکریت یا پراکرت که 
سحت و دشوار و بی آھنگ بود حذف گردید و بزودی تاپدید شد ویک سبک نوین فراگیر 


فارسی در ادبیّات دکنی برای جاشینی واڑژەھای حذف شدہ توسععه و گسترش یافت. 
۴ 








عمسے۔۔ 


مؤسٌسە‌ھای علمی و پژوھشی حیدرآباد 


سیّدہ بشیرالنساء بیگم" 


شھر حیدرآباد 

شھر تاریخی حیدرآباد: از دیربیاز گھوارۂ شعر وادب و فرھنگ و خاستگاہ ہسیاری ار 
شخصیّتھای نامور بودہ است کھ ىه مؤسٗسەھای علمی و ادبی این شھر رونق بخشیدہاند 
در حال حاضر نیز بسیاری از آنھا سرگرم اتجام خدماتی بی غرضانە و صمیمانه در زا 
علم و ادب ھستند. متأسٌفانه تٹھا افراد معدودی ىا این مؤسّسەھای علمی و فرھنگی ر 
خدمات شخصیتھای علمی و ادىی آشنایی دارند انجام یک کار پڑژوھشی تحت عواں 
(مژسٗسەھای علمی و پژوھشی حیدرآبادہ تە تتھا یک یار علمی ىلکه یک خدمت ملٰی 
است. شھر حیدرآباد تمام ویژگیھای تاریجی و فرھتگی عھد میانه را ى٭ ارت بردہ است 
سلاطین آصف چاھی با سرپرستی و حمایتھای بی دریغ حوداز علم و ہر وادت بىعطۂ 
عطفی را در تاریخ دگن ىە وجود آوردند. دگرگونیھای سیاسی و فرھنگی نیز ویژگی ھا را 
تحت نأئیز خرد قراردادہ است: آشتابی ناتاریخ فرھنگ ایالت آندراپرااش و حکومت 
ساىق حیدرآباد بدون یادآوری خدمات و فعالیّت این مؤسٌسەھا تامکمّل خواھد نود. در 
بعضی کتابھای تاریخی (حیدرآباد) چە در زمینه تاریخ و چه در ادت اردو ذکری از ایں 
مؤسُّسەھای علمی و پژوہشی ىە چشم نمی حورد و تاکٹون کتانی کهھ معرف این مؤسُسعەھا 
باشد تألیف نشدہ است. بنابراین بندہ لازم دانستم کە دربارۂ این موضوع کاری اساسی 


٭- استاد زباں و ادنیات فارسی دانشگاہ عثمائيه ۔ حیدرآباد 









سم سَەھای علمی ر پژوھشی یی ںا یی عظظ- ۵2۵-۷ ات اہی 
انجام دھم. در به ثمر رساندن این هدف ابتدا از آثار موجود در مورد تاریخ این مؤسٌسات 
و گزارشھای سالیانه که از سوی نھادھا بە چا می رسد استفادەکردم و سپس با 
دایرکنندگان و کارکنان این مؤسًّسەھا و با ادبا و دانشوران ھم مصاحبه کردم کە در این 
مررد باید از همکاری ایشان سپاسگزار باشم. بە خصوص در مورد دورانی کە پیشرفت 
آمار و درک مشخصات و اطلاعات ںه وسیله دستگاہ (:1ع1(9)300) ھم در دست نیست؛ 
نابراین دربارۂ مژتٌسەھابی کە سی یا چھل سال پیش فعّال بودمانف ارائڈ اطلاعات سودسد 
ریکدست کار سھل و آساتی ںیست. از مطالعةُ این مؤسٌسەھا حلقەھای از ھم گسستة 
گدشته و حال به یکدیگر مصل و مربوط می‌شوند. لذا به ھمیں حاطر است که در این 
رمیله و در ارشاط با زباں فارسی این ىحستیں کاری است که بندہ آں را انحام دادہ است. 
دانشگاہ عثمانيه 

داشگاہ عثمايه در پنجم ماہ اوت در سال ۱۹۱۸ میلادی در شھر حیدرآباد مرکز 
ابالت آندراپرادش تأُسیس شد. ابتدا لازم است بە شرح عواملی کە در شکلگیری و 
تسىیس ایں دانشگاہ نقش عمدہای ایقاکردند پرداخته شود. ھنگامی کهە استعمارگراں 
شی خسن ضر وران فاار شیک کرات ماگاان بت وہ رض 
مسلماناں از طریق محالفت ىا فراگیری زان انگلیسی تنفر و انزجار شدید خود را عليه 
استعمارگران خارجی ابراز داشتند. امًّا سر سیّد احمد خان از عواقب ناخوشایند این 
روش آگاہ بود ار مسلماناں حواستار فراگیری زبان انگلیسی و علوم حدید شد. تا بلکه 
ار این طریق مسلمانان بەگروہ حاکم نزدیک شدہ و ىناکسب دائش و علوم جدید فاصله 
ابحاد شدہ میاں خود و دیگراں را بەکمترین حد ممکن برسائند. 


ورصعیت در ایالت حیدرآباد نسبت بەه سایر ایالات ھند متفاوت بود. در اینجا امرا و 


افراد متمول دارای نفوذ و صاحب قدرت بودہ و عامة مردم ارتباطی با تحوّلات جذدبد 
داشتند. بە عبارت دیگر نیاز بەفراگیری زبان انگلیسی توسّط قاطبةً مردم احساس 
می‌شد و بەھمین علت است کە جشش سر سیّد احمد خان عامةٔ مردم را تحت تأثیر و 





چی0 0ں ہك ا ا مس ھای علمی و پژوہشی حیدر آباد 





نفوذ خود قرارنداد۔ در عین حال طبقة روشنفکر و دانشور ھمیشه در صدد کس 
تحصیلات عاليه بە زبان مادری نود (اردو) نود و تلاش می کرد تا امکانات لارم را برای 
آموزش علوم توسّط زان اردو فراھم سازد. 

از یک سو سقوط و فروپاشی قطب شاھیان؛ ریاں اردو را در دامن جود گرفت وار 
سوی دیگر با اقتدار و نفوذ حکمرانان گورکانی زبان فارسی بەعنوان رناں رسمی 
رواج پیداکرد. با این وجود زبان اردو ازہین نرفت. 

سلاطین آصف جاھی نیز ھمچون بھمٹی‌ھا و قطت شاھیان درکنار فارسی ار رشد و 
گسترش زبان اردو حمایت می ‌کردندہ بگونەای که بە مرور رمان اردو حایگزین فارسی 
شد. ارسطوجاہ: سکندرجاہہ مھاراجه چندر لعل شادانء مھاراجه سرکیشن پرشاد ر 
نواب شمس الامرا از جمله شخصیتھای با اررشی ھستند کە توحّه حاضی بە زبان اردو 
داشتند. تلاشھای پیگیر ىواب شمس الامرا زبان اردو را در این ناحيه مستحکم ساحت رو 
ار لغزش و محو آن جلوگیری بە عمل آورد و ىەھمّت این نواب علم دوست و ھر برور 
بود که در سال ۱۸۴۳میلادی 0مدرسه فحریه؛ نا ھزینة شخصی وی در جھت فراھم 
سازی تحصیل عمومی و رفاہ اجتماعی در شھر حیدرآباد تأسیس شد. پس از آن مدارس 
دیگر چون مدرسه دارالعلوم٤؛ء‏ (مدرسہة عاليه: و ہمدرسۂ اعرّہ؛ در ایں شھر گشاینر 
یافتند. در سال ۱۸۹۶ میلادی ہدانشکدۂ نظامہ تاأسیس شد که نە تنھا مرکزی برای تعلیم 
علوم شرقی و غربی بود بلکه علوم ھنری نیز در آن تدرنس میشد. بعدھا پس ار 
بنیانگذاری دائشگاہ عثمانيه دانشکدەھای مھندسی؛ پزشکی و حقوق نیز تأُسیس 
شدند که وابسته بە دانشگاہ عثمانيه بودند. 

شکوفایی این درسگاەھای علمی در قرن نیستم بە اوح خود رسید و در راہ پیشرفت 
رشتەھای تحصیلی مختلف قدمھای اررندہای برداشت 

حمایت و عنایات حاصّ نواب سالار جنگ اوّل؛ رشد و پیشرفعت مدرسۂ دارالعلوم را 


باعث شد. این مدرسے در تربیت اخلاقی ورشد دھسی مردم حیدرآباد سھم عمدہای دات 





نوسشسەھای علمی و پژوھشی حد آباد جیشست 





بمَالیّتھای این مدرسه بود که چشم انداز تأسیس دائشگاہ عثمانيه را نمایان ساخت. 

دوران جنگ جھانی و سالھای پس از آں شاھد وقوع تغییر و تحوّلات فراوانی در ابعاد 
محتلف زندگی مردم و بروز دگرگويھای جدید بود. ظھور نھضٹ‌ھای حدید در 
کدورھای مختلف منجربه ایجاد تغییراتی در زمینەھای زندگی جوں تعلیم و تحصیل 
علوم شّد از آنچابی که شھر حیدرآباد حود مرکری فرہ گنی و ضری بودہ دگرگویھای 
ندکوں محیط علمی و ادبی و ورھنگی و تحصیلی ایں شهر را نیز تحت بعود خرد 
فرار داد و در نتیجه منجربه رشد فکری و دصسی قشر محروم شد 

داشکلۂ نظام و مدرسۂ دارالعلوم تا قل از تاسیس دانشگاہ عثمانيه در شھر حیدرآبادہ از 
مراکر تحصیلی مھم بشماررفتہ و توحه عام و حاص را یه خود حلب کردہ پودند 
الكليسن زىاں آموزشی در دانشکدہ نظام بود و تٹھا امراء دولتمرداں و طبقةُ متمول قادر 
٭تحصیل در آں بودید: در حالی کە مدرسۂ دارالعلوم مرکز آموزش تحصیلات شرقی 
ود وافراد محتلفی در آن تحصیل علم می کردند. 

اکوں دیگر ھنگام آن رسیدہ بودکە دانشگاھی با بخٹھای علمی و آمورشی محتلف 
تىیس گردد تا همه طبقات اجتماعی و اقتصادی بتواند در آن فو ا گر ای 
انکانات تحصیل ندوں ھیچگویە تبعیصی دراختیار مردم قرارگیرد. ایں طرح مذتھا پینں 
ار سلطان العلوم میر عتماں علی حاں برنامەریزی شدہ بود و بەگفتةُ دکتر ور وز 
حبدرآىاد اندیشه و حیال یک داشگاہ در عھد محتارالملک در دھں متکران حطور کردہ 
نود حنّی در عھد آصف حاہ ششم چند ىار بە وسیلهٔ سحرانی ھا و تحریرھای اھل کشور 
ترحہ اولیای امور رأ بە این طرف مبذول کردند: امّا بە علت اوضاع نامساعد در ایں امر 

شیح محمّد حسین خان رفعت یار جنگ: تتھاکسی بودکە با ھمکاری معاصران خود 
ارسالار جنگ اوّل تقاضاکرد تا نسبت بە تأسیس دانشگاھی اردو زبان اقدام مئّر بە عمل 


اورد و در این راستا یادداشتی نیز بە مختارالملک عرضه داشت کە در پاسح آن 








0۷ 7تت انا تا موس ھای علمی و پژومشی حیدرلِ, 
مختارالملک اینگونە آوردہ است: 'ھمه را صرفاً دیدم و مسرور شدم و تحسین‌کردم در 
اکٹر مطالب اتفاق دارم و این تدبیر را مفید پندارم 

تقاضای یادشدہہ علی رغم استقبال و افاق نظر مختارالملک به مرحلهُ عمل ترسید 
در این ایام سیّد جمالالڈین اسدآبادی کە بە حیدرآباد سفرکردہ بود ہا مضامیر ر 
نوشتەھای حود از طرح شیخ محمّد حسین خان رفعت یارحنگ حمایت کرد امّا حمابت ار 
ھم ثمری بە ار نیاورد. سیّد جمال از مسیر کلكته عازم پاریس پایتخت فرائسه شد و در 
سال ۱۸۸۲میلادی با بلنت یکی از اعضای شورای مجلس بریتانیا که غازم مند نود 
ملاقات کرد و از وی خواست تا توجّه لرد رین را به سوی این قضيه معطوف دارد در آر 
ھنگام عمادالملک سالار جنگ دوّم بود. در تاریخ ۲۵ ژانویه ۱۸۸۳ء ہلنت ىا وساطت 
سالار جنگ دوّم طرح ٹاسیس داتشگاہ مذکور را در حصور میر موب علی حان آصف حا 
ششم مطرحکرد. دو سال بعد در تاریخ ۲٢‏ آوریل ۱۸۸۵م جلسەای به ریاست میر محر 
علی خان آصف جاہ ششم در حیاط باغ ملی حیدرآباد ہرگرار شد و طی آں ىقشه و طرء 
دانشگاہ نظام مورد بحث و بررسی قرارگرفت. پس ار چندی میر محصوب علی خاد ر 
عمادالملک بە نیل یگیری رفته و با سیٔد احمد خان ملاقات کردید. خبر این ملاقات و گفتگری 
این سه تن در مورد تاُسیس دانشگاہ و مسایل مربوط بە آن در روزنامة ٭جریدۂ روزگار؛ 

منتشر شد. 

۱ بەگفتهُ محمّد مرتضی این جنبش نیز مانند شھابی زودگذر بود. چند سال عد 
بە مناسبت جشن سالانهُ توزیع مدارک و اسناد ۔در زمان ریاست ششم ۔ جلسەای در 
حیاط نظام برگزار شد و وقارالامرا بە عنوان نخست وزیر وقت نیاز بەگشایش دانشگاہ رر 


یادآور شد امَّا سودی نبخشید. 


در سال ۱۳۲۲ ھجری ہپس از گدشت دہ سال از این جربان محمّد مرتضی کتای 
تحت عنوان روح تزقی تألیف کرد و طی آن مطالبی را در ارتباط با نیاز روزافرون راف 
تأسیس دانشگاہ به بحث گذارد و توجّہ دولتم ردان را به اھمیٔت این مسأله جلب کرد 





وسنەھای علمی ر پژوھشی حیدر آباد یی شش 





ىعدھا میر عثمان علی خان آصف جاہ ھفتم زمام امور را به دست گرفت. وی حاکمی 
یلم دوست و ھنرپرور بود و از ذوق ادبی و ھنری قابل تومُھی برخوردار بود. در دورۂ 
مامداری وی بود که نھضت تشکیل دائشگاہ جانی تازہ یافت و ھمچون شعلهەای فروزان 
انەکشید. ملا عبدالقیوم؛ مولوی اکبرعلیء رضو الدین‌کیفی مولانا عبدالقدیر 
مدیقی: محمّد مرتضی و حافظ محمّد مظھر بیگ از پیشگافُان مشھور این نھضت بودند 
کہ در راہ نیل بە ھدف خود از ھیچ کوششی فروگذار نکردہ و کنفرانس‌ھا و کنگرەھای 
ہی متعدّدی برگزا رکردند. 

در سال ۱۹۱۳ میلادی با تلاش محمّد بیگ: ملا عبدالباسط و مولوی محمّد مرتضی 
حمنی بھ نام ہانجمن طلبای قدیم دارالعلوم به وجود آمد. این انجمن باکوششی فراوان 
جشن سیمین دارالعلوم را بە ریاست سالار جنگ سوّم برگزار نمود کە طی آن سخرانان 
ععدّدی تقاضای دیرینڈ خود مبنی ہر تأسیس دانشگاہ را دوبارہ مطرح کردند. 

این حامیان علم و ادب در سال ۱۹۱۳میلادی ہکنفرانس آموزشی حیدرآبادہ را 
نعقدکردند.۔ جلسۂه افتتاحیة کنفرانس به ریاست اکبر حیدری در تالار بزرگ شھر در 
اعملّی برگزار شد. محمّد مظھر یکی از بانیان اصلی کنفرائس ہود. شرکت کتندگاں در 
بن کنعراس بار دیگر تقاضای خود را حھت تأسیس دانشگاھی اردو زبان مطرح ساختند. 
٭دسال پافشاری فراواں سخنرانان و حمایت شدید حاضران اکبر حیدری طی سخنانی 
خطاب به حاضران چنین گفت: '"اگر خدا ىحواھد در آتیة نردیک دارالعلوم بە دانشگاھی 


ررگ تبدیل می شود که در نوع خود بی‌مانند خواہد بود و مردم از گوشه و کنار حھان ار 
ایر سرچشمۂة علم فیض بردہ و شھر ما حیدرآباد آماجگاہ علم و ھنر خواھد شدہٴ 
دوّمین جلسه این کنفرانس در اورنگ آباد برگزار شد که طی آن تمامی سخرانان بر 
نقغاصای خود برای تأسیس دانشگاہ پافشاری نمودہ و از اھداف خود درتأسیس این مرکز 
علمی دفاعکردند. در چھارم آوریل ۱۹۱۷ء ەمدارالھامہ اکبر حیدری یادداشتی تقدیم 
برعثمان علی خان نظام عفتم حیدرآباد کرد کە در آن دلایل تأسیس دانشگاھی اردو 





8 مَوسّمەھایىی علمی و پژوھشی حیدرآیاء 





زہان و ھمچنیں نکات منفی تدریس ٭ە زبان خارجی ذکر شدہ بود. کات اساسی و یہہ 
این یادداشت به شرح ذیل 7 
١-اردڑاؤبانی‏ است کە در سرتاسر کشور عند متداول است. 
٢‏ اردو زبان مردم ابالت حیدرآباد است. تک 
٣۳‏ اردو یک ربان آریاتی است که با زہاتھای:کشورھای دیگر رابطه نزدیک دارد 
علاوہ بر این نکات اکبر حیدری تدریس زبان انگلیسی در مقاطع مختلف آمورشی ر 
لارم می دانست., ہا توجّه ىە تحوّلات تازہ و مساعد ىودن اوضاع برای تاُسیس دانشگا, 
سیل حمایت ادب دوستان و ھنرپروران از اقصی نقاط ىەاین ٹنھضت آموزشی حائی 
دوبارہ بخشید. 
در ۲۶ اُوریل ۷ء کە مصادف ىا سالرور تولّد میر عثماں علی خاں ۰ وریر 
آموزش حیدرآباد؛ پادداشت مدکور را ىە حدمت وی عرضه داشت. چندی نگدشت کہ 
فرمان نظام مہنی بر نیشن دانشگاہ لەشرح ذیل صادرگشته: ”دانشگاھی که فک 
تحصیل علوم شرقی ر غربی و تدریس ر تحصیل علوم معقول و منقول باشد بەبحوی 
باید دایر شودکه ناجوریھا و تقایص متداوله که در حال حاضر ىا آن مواچه ھستیم اربر 
برود و تدریس با اصول و روش مدرن انجامگیرد تا محصلان و داشجویان در پرتو أد 
رشد و تکامل روجی: حسمی و علمی حاصل ہمایند. ىەگونەای کە امکانات تحقیق ر 
پژوھش فراہم بودہ و تحصیل زبان انگلیسی ھم الزامی باشد. من با مسرّت و شادمامی 


تمام به مناسبت یادبود تخت نشیئنی فرمان تامسر دانشگاہ را صادر میکنم و ایر ٰ 
دائشگاہ ب نام ہدائشگاہ عثمانيه؛ نامیدہ خواهد شد . ۱ 
در سال ۱۹۱۸ میلادی اعلیحصرت میر عثمان علی حان مشور شاھی را ندیں مصمود ٰ 
صادرکرد: "چون ما بھبود و رفاہ رعیت را بە غایت درنظر داری؛ ىە ھمین چھت ٰ 
دانٹشگاھی که کفیل تقاضاىی داخل و خارج کشور نودہ و نیاڑھای اھل ملک و جھاد ار 


برآورد تاُسیس شود کە در ھر رشته و زمینه زندگی از قبیل مذھب و اخلاق ادب ؛ 








م ت.ەھای علمی و پژوھشی حیدرآباد چواتاتت 
راغ تاریخ و قانون (حقوق) الھیات: بازرگانی و سایر علوم و ھنرھاو حرفەھای 
سردمند؛ اطلاعات جاری و شایع و سامان تحقیق و پیشرفت را در برداشته باشد. امّا 
زدریس و تعلیم این همه علوم بە وسیله زبان اردو انجام خواھد یافت و تحصیل زبان 
الگلیسی ہم احیاری خواھد نود" , 

در این راستا ابتدا سازمائی ىە نام ہسازماں ترجمه و تآَلٔیف؛ تاسیس شد. مسئولیت 
ایں سازمان؛ ترجمه و تألیف و ابداع اصطلاحات و واژەھای حدید و متداول در 
رشتەھای مختلفی چون علوم پايهہ فئی؛ علوم انسانی: پزشکی وغیرہ بود؛ تا از این 
طریق آثار علمی دانشوران متخصّص داخل و خارج کشور بررسی؛ تصحیح و چاپ شود 
کە ار این میاں آثار رابیندرانات ٹاگور و مایکل سایدلیر قابل ذکراند. 

رابیندرانات تاگور پس از بررسی کامل نظریات خود را این گونە نوشت: "من از 
مدّت زمان مدیدی مترصد تاُسیس داشگاھی بودم تا ار آں طریق تحصیل علم و آموزش 
راار یکه تازی زبان خارجی آزاد کنم؛ تا ھر یک از نوجوانان ملّتَ و ھم میھنان بدون 
فیجگونە مشکلی تحصیلات عاليه را فراگیرند لذا برای حل این مشکل بە اطراف و 
اکاف ایالتھای کشور چشم دوخته بودم. اکٹوں شتیدن حر تأُسیس دانشگاھی بىە زناد 
اردو برای مں مایه مسرّت و شادمانی است ر من آمادۂٗ ھرگونه ھمکاری در پیٹسرد 
اعداف ىانیان این دائشگاہ ھستم . 

مایکل سایدلیر می نویسد. همّت دانشوران و دردمندان ملّت در تأسیس دانشگاھی 
اردو زبان درخور تحسین و ستایش است؛! بە ویژہ اینکه در کنار زبان محلی؛ آموزش و 
فراگرفتن انگلیسی اجباری است. لازمة نیل بەاین ھدف تلاش مستمر دست اندرکاران 
ہے این دانشگاہ است . 


راح گوپال آچاریه در این خصوص چنئین می آورد: "زان اردو میزاث مشترک مردم 


شە قارہ و تأسیس دانشگاھی اردو زبان سراوار ستایش است. لذا باید بە اھالی حیدرآىاد 
تریک گفت کہ خدمتی عظیم و خطیر را به انحام زسایدہائد“۔. 









کے ۵۵ 2 7| 7 تا موس ٛےھای علمی و پژومشی حیدرآب, 
در تاریخ ٢‏ سہتامبر ۱۹۱۸ء میر عثمان علی خان فرمانروای دکن طی یک فرمان شاھی, 
کشن پرشاد نخست وزیر حکومت دکن را بە عنوان اوّلین رئیس دانشگاہ عثمانيه برگرید 
رشتەھای مختلف آغاز شد و در تاریخ ۲۸ اوت ۱۹۱۹ میلادی دانشگاہ عثمانيه رسماً 
گشایش یافت. ابتدا ہین سالھای ۱۹۱۸۰۱۹۳۰ء برای دارالٹترجمه خوانںگاہ دانشجوبی 
و دانشکدہای که متعلق به دانئشگاہ بود ساختمانھابی در نزدیکی کاخ شاھی بەاجارہ 
گرفته شد و پس ازآن در فاصلهٔ ھعشت کیلومتری شھر حیدرآباد قطعه زمینی با مساحت 
۰ ھکار برای بنای عمارت اصلی دانشگاہ اختصاص یافته و نقشەریزی شد 
دختران نیز در دانشکدۂ نَامَّلٰی مشغول بەتحصیل شدند. ۰ 

در سال ۱۹۳۴ء دانشگاہ به عمارت جدید در ادکمیت انتقال یافت. طرّاح و معمار ایر 
بنای عظیم و ہا شکو؛ نواب دین بار جنگ بھادر بود کە تحت نظارت وی ساختماد 
دانشکدہۂ علرم و‌ ھنر به انجام رسید. گفتہ می شود معماری این بنا امیختەای از سک 
معماری غارھای باستانی آجانتا و الورا و معماری ایرائی است. بە ھر حال بنای ایں 
دائشکدہ ان قدر زیباست کهھ نگاہ هر بینندہ را مدُتھا بە خود جلب میکند. بعدھا اقامتگاہ 
رئیس دانشگاہ دانشکدەھای محتلف؛ ساختماھای اداری خوابگاھھای دانشجربی و 
خانەھای سازمانی استادان و کارکان نیز در این محل برپا شدند. سپس داتشکدۂ باہواد 
ہز بەکاخ نایب السلطنۂ بریتایا منتقل شد که مو َقرت دارد. ور تاسشتسن اُس 
داہشگاہ شخصیّتھای برحسته و معشری سھیم نودہاند. میر عثمان علی حان حود سانگداز 
آن بود. اما حیدر نواز حنگ؛ مولوی عبدالحی مسعود جنگ:؛ عدالرّحمن خاں عسداللہ 
عمادی:؛ جمال الڈین اسدآبادیں وحرالملک؛ اکبر حیذدری؛ حبیب الرحمن خان شیروأی 
رس مسعود صدریار جنگ و نواب علی یاور جنگ و بسیاری دیگر از جملە افراد 
صاحب نام در پایەگذاری این دائنشگاہ نعش عمدہای ایعاکردہ و یاد آٹھا ھرگز از دلھا 


بیرون نخواهد رفت. علاوہ بر این اوٗلین گروہ استادانی که از خدمات آنھا استفادہ شد؛ 





مؤسّسەھای علمی و پژوھشی حیدرآباد پر ہیں 





یر در زمرۂ پیشگامان تأسیس ایں داہشگاہ ىە شمار می روند. 

ھرگز نمیرد آنکە دلش زندہ شد بە٥عشق‏ ئثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما 
ولا آکادمی < 

تید رآباذ سرزمین تلفیق فرھنگھای متنوع؛ در ھر دورۂ تاریخ از پیشگامان خدمات 
علمی و ادبی و فرھتگی بودہ است. طی قرنھا دانشورانسخنگویاں و نوبسندگان این 
سرزمین با خلق آثار ارزشمند یاد خود را در صفحات تاریخ زندہ نگاہ داشتەاند. امروز 
یز ھمچون گذشعه مؤسشسات و سازمانھای علمی و ادبی متعدد با ذوق پرشور و 
شیوەھای خاصی؛ خود نقش قابل توجُھی را در اشاعہ و حفظ آثار گذشتگان 
ابا میکنند. ولا آکادمی یکی از این مؤسٌسات تحقیقاتی است که با ھمّت و تلاش نواب 
عزیر جنگ ولا آغاز ىەکارکرد 

واب عزیر مگ خود یک ناریخ نویس لد پایە: شاعر و محققی ماھر بود و ولا 
تحص می ‌کرد, این آکادمی در سال ۱ء ىەشت رسید و فعّال شد و تاکٹنوڈ در مدّت 
سی وشش سال خدمات اررندہ و شایان توحّھی را در رشد وگسترش آتار ادبی و علمی 
و 'عَالیّتھای تحقیقاتی ىە ثمر رساندہ است. 

ار جمله اھداف و برنامەھای این آکادمی ىە ترتیب دیل می توان نام برد: 
-١‏ چاپ و انتشار آثار چاپ نشدهٴ حضرت ولاو بررسی و تدویں دوبارۂ آثار چاپ شدہ 
٢‏ جاپ و انتشار کتابھا و رسالەھای فرھتنگی وادنی. 
۴ حمایت از پژوهھشھای علمی وادنی و چاپ دیگر آثار ادبی. 
۴- جاپ زندگینامه و آثار شخصیّتھای برگزیدہ. 
۵۔ برگزاری کنفرانس؛ سمینار میزگرد و سخترانی ھای علمی و ادبی. 
۶ تأُسیس کتابخانه و مراکز مطالعاتی و فراھم ساحتن کتاب و دیگر سابع مطالعاتی و 


تحقیقاتی از کتابىحانەھای داخل و حارج ار ھہد۔ 
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۷- ھمکاری با دولت در انجام فقالیّتھای فرھنگی و ادبی. این آکادمی منبع درآمد 
مستقلی ندارد و از سوی دولت‌های ایالتی و مرکزی نیز بودجهەای دریافت نمی کند و 
مخارج خود را تتھا از طریق فروش کتاب تأمین میکند. در حال حاضر آقای 
حسنإلدین احمد رئیس و آقای احمد عبدالعزیز رئیس۔امور اجرابی این آکادمی 
ھستنل. ٣‏ 
تاکٹون از سوی این آکادمی ۴۷ جلد کتاب انتشار یافته کە مھمترین آتھا عبارت ار: 

-١‏ داستان غم (فارسی))ء نواب عزیر جنگ ولا 

٢‏ تاریخ النوابط جلد اوّلء نواب عزیز جنگ ولا۔ 

۴- تزجمۂ بھگوٹ گتا(اردو) حسن‌الّین احمدہ 

۴- ساز مغرب:؛ جلد اوّل تا دھم حسن‌الدین احمد. 

۵- ساز مشرق؛: جلد اوّل تا دھمء حسنالڈین احمد. 

۶- سخن در سض رباعیاتی از نواب مظفرالدین. 

۷ ولای حافظ (فارسی))ء نواب عزیز جنگ ولا۔ 

۸ دی بار جنگ (زندگینامہ)؛ برق موسوی. 

۹- نذر خسروو سورجیت سینگ لامبه 

۰٠-مختصر‏ تاریخ اسلای شیر احمد طاھر. 

برای آشنایی بھٹر دربارۂ سیانگذار این مؤںٗسه یعسی ىواب عزیز جنگ ولاہ لارم 
است نگاھی احمالی ىە شرح حال و زندگی ری داشعه ہاشیم. نام وی احمد عبدالعزیز 
نابطی بود و پدرش مولوی محمّد نظامالدین نایطی نام داشت. ولا تخلص می کرد و چشم 

و چراغ خاندان توایط بود۔ در تاریخ ۲۴ دسامبر ۱۸۶۸م در ولایت مدراس تاحیۂ ور 

که اکنون در ایالت اندراپرادش واقع است؛ متولّد شد. در ۱۸۸۳ء بەھمراہ پدرش 


به حیدرآباد عزیمت گرد و تحصیلات مقذماتی ر در زبان عربی و فارسی و اردو 
فراگرفت. پس از پایان تحصیلات: با استعداد و فعّالیت فوق العادەای کە داشت 
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رہ استخدام وقارالامرا وزیر اعظم حیدرآباد درآمد و تصدٌی معتمدی نواحی مختلف 
دکن را عھدەدار شد. وی پس از بازنشستگی نیز از جنب و جوش باز ایستاد و وقت خود 
را صرف امور خیريه رفاہ عمومی و فعّالیتھای پژوھشی کرد. ولا سالھای متعدّدی را 
ترفات شھرداری حیدرآباد بود و برای سهە سال نیز به عضویت سازمان بھداشت و 
دو سال به٭ عضویت ھیأت قانئونگذاری نظام حیدرآماد درآمد. نواب عزیز جنگ ولاار 
اولین روزنامه نویسان حیدرآباد بە شمار می آید و روزنامەای نیز با نام عزیزالآخبار منتشر 
می‌کرد. وی مدیر و ویراستار مجلَ تحقیقی لسان الھند و العمجم نیز بود. آنچه محرز 
است این کە؛ وی از توانابی و صلاحیت قابل ملاحظه برخوردار بود و علاوہ ہر آثار ادبی 
در زمینەھای محتلفی از قبیل مالیات: حقوق؛ گمرک کشاورزی؛ علم الطیر تاریخ ارد 
تاریخ شعر فارسی؛ آثار گرانبھایی را بەترتیب ذیل از خود بر جای گذاشت: 
۱-غرایب البحملٰ (۲۱۹۰۸). 
٢-معِار‏ فصاحت (۱۹۱۹م۲). 
۳-تعتيه کلام. 
۴-تاریح النوابطء قبیله و مشاھیر نوابط (۱۹۰۴م) 
۵- مصطلاحات دک (۱۹۰۴م). 
۶- عطیات آصفی. 

ولا فرھنگی مبسوط بە نام آصف اللفات را در ھفت جلد به زبان فارسی تألیف کرد 
کە در نوع خود یک دائرۃ المعارف است و بەگفته بسیاری از ادب شناسان و دانشوران 
این لغتنامه یک شاھکار علمی است. دانشمندان و سخنگویان صاحب نامی چون 
حالیء شلی نعمانی؛: عمادالملک بلگرامی نواب عحسن الملک و محمود شیرانی 
توانابی و استعداد وی را ستودہ و بەکمالات وی اعتراف دارند. وی شاعر قادر و گھر 


سخن تاریخ ٹویس: انساتی ٹیکوکار و مردی مصلح نود و بە ھر دو زبان فارسی و اردو با 
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-١‏ اختر حسن: اردو آکادمی آندرا پرادتش؛ حیدرآباد ۱۹۸۱ء. 

-٢‏ اکرالدین صذیقی ادارۂ ادبیات اردو؛ حیدرآباد ۱۹۹۲ء. 

۳- حسنالڈین احمد انجمن, ۱۹۷۴م. سے 

۴- حسرالدین احمدہ اندومدل کلچرل انستیتیوت؛ حیدرآباد. 

۵- حسن‌الدین احمد جامعہ عثمانيه و ولا آکادمی؛ حیدرآباد ۱۹۸۲ء. 

۶- حسینی شاعد انجمن ترقی اردوی ھندہ ۱۹۸۲ء. 

۷ حمیدالدین شاھد سرگذشت ادبیات ارد ۱۹۴۰ء. 

۸- خواجه محمد احمدہ رپورت آف ابوالکلام انستیتیوت. 

۹- دکتر افضل اقبال تذکرهۂ سعید حیدرآباد ۱۹۷۴ء. 

۰ دکتر افضل اقبال؛ کتبخانه سعیدیه مصاحبه؛ حیدرآباد. 

١-دکتر‏ رحمت علی؛ لطفالدوله ربسرچ انستیتیوت: حیدرآبادء ۱۹۹۲ ء. 

۲- دکتر سیّد عبداللطیف: اندومدل ایست کلچرل انستیتیوت: حیدرآباد. 

۳٣-ظھیرالدین‏ احمد اقبال آکادمی؛ حیدرآباد ۱۹۹۰ء. 

۴ء عائد علی خان, ادبی ثرست آندرا یرادش حیدرآىاں؛ ۱۹۹۰ء. 

۵-عالم خوندیری اقبال آکادمیں حیدرآباد ۱ 

۶- کرشن پرشاد؛ خطبةه جامعۂ عثمانيه؛ حیدرآباد 

۷-مجِلَه ارمفان جشن الما حامعة عثمائی؛ حیدرآناد 
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ک احمد تمیمداری_ 


استاد شاعں طاھرہ صفارزادہ در سال ۶ھ /۱۹۳۷ءم در سیرحان یکی ار 
تھرھای ایران چسم بە جھان گشود. نیاکان او ار دیرباز ۔تا پایاں دورۂ قاجار۔ار مزرگان و 
برگزیدگان شھر کرمان شمار می آمدند آحرین ىیای او میرزا علی رضای بزرگ بود که در 
دورهٗ مظفرالدین شاہ ىر اثر سعایت مأمور دریافت مالیات؛ املاکش را مصادرہ کردند 
مادر بررگ شاعر؛ شوھر و فرزندانش را از ھمکاری ىا حکومت فاسد منع می کرد. کم کم 
زندگی حانوادگی ایشان به صورتی سادہ و متوسط درآمد یدرش درس قصا خواندہ بود 
و در عدليه وکالت می کرد و اھل ذوق و قلم و سحں ھم پود و برای گدراں معیشت 
بەکست وکار می یرداخت؛ حرف وکالت را یشتر در حدمت موکلین ہی ىضاعت قفرار دادہ 
ىرد شاعر ما از آغاز نوجوانی ۔در دوراںِ تحصیل میاں معلماں و ھمکلاساں ار محبربیت 
وحرمت خاصی برخوردار بود از ھنگامی که خواندں و نوشتن آموحت, بە سرودن 
شعر و نگاشتں نثئر علاقەای وافر داشت و یکار ھم معلم انشا از او حواست بەه عنوان 
بادگاری ار روی انشای خود برای او رونویسی کند. ىی نوا و زمستان عنوان بخستین 
تعری اس کن شامری او رسیت تعفیت شافئی زی شع ر را ورس سوہ شالگی 
سرود و دائش آمور سال اول دبیرستان بود آں شعر در رورنامة دیواری مدرسه درج شد 


که دو بیت نز ۰ نت ان چنین | ست: 


-.۔ دانشیار گروہ ادرت دارسی دا شگاہ علامہ طاطایی. تھراں 
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طبیعت بار دیگر با توانگر - ھم آھنگ ستم بر بی نوا شد 
لباس خشم برتن, دیدہ پرکین ‏ برای بی نوا محنت فزا شد 
در بندھای بعدی ھمین شعں شاعر نوجوان بە نصیحت اغنیا پرداخت و آنان را از قھر 


خداوندی بیم داد. نخستین نوشتە‌ھای او بیشتر دربارهٗ نوع دوستی و حمایت از محروماں 
و بیچارگان ىود. در آغاز ب٭شعر جدید و قدیم۔توجهە داشت و میکوشید تا در همةه 
زمینەھا بەکسب بینش و دائش یردازد. بەحافط عشق می ‌ورزید و اشعار سعدی را 
می خواند و آثار صادقھدایت و ترجمەھای داستانی و شریات روزانه و دنگر 
نوشتەھابی کە در دسترس بود, ھمہ رأ مطالعه میکرد. در طول دوازدہ سال تحصیل ۔در 
دوران ابتدابی و متوسطه۔ھموارہ معلّماں او را تضویق می کردند۔ یس از اىمام دورار 
دبیرستاںء شاعر در ککور ورودی داشگاہ شرکت کرد و در رشتەھای حقوی, 7 
انگلیسی و ادبیات فارسی و انگلیسی پذیرفته شد و سرانجام با راھممابی یکی از استاداں 
در رشتة زبان و ادبیات انگلیسی بە تحصیل پرداخت و زیر نظر استادان خارجی: 
به مطالعة آثار شکسپیر مشغول شد و در اولین سال ورود به دانشگاہ؛ اتللو را ھمراہ ىا 
ترجمة فارسی مطالعەکرد. پس از دریافت درجۂ لیساس؛ بە علت ضرورت زندگی و 
پارہەای مشکلات خانوادگی؛ بەکارھای اداری و تدریس زبان انگلیسی پرداخت و پس ار 
مدتی به قصد ادامه تحصیل از ایران خارج شد وبا معرفی نام یکی از دوستان ىە یکی ار 
مژسسەھای آموزشی تلویزیون بی.بی.سی. مراجعەکرد تا سناریونویسی بخواندہ ولی 
در آنجا بە جای نویسندگی: بیشتر بەکارگردانی فیلم و تلویزیوں توحه می شد و در تیحه 
شاعر محقق از آنجا منصرف گشت و پس ار مدتی سرگردانی؛ دریک فستیوال ہیر المللی 
شعرکه بە مدت یک ھفته درلدن رپا شدہ بود شرکت کرد و در ھمان یک ھفته ىا چند 


شاعر و نویسندہ آشنابی یافت. وی در جستجری مؤسسەای بود تا بتواند در آن: دور؛ 
فیلمنامه نویسی را بگذراند در ھمان ایا شاعری آمریکایبی که استاد یکی از 
دانشگاھھای کانادا نیر بود بەکمک فکری شاعر ما پرداخت و از او پرسید: 





صفّارزادہ ےش 





تخصص پیدا کی ؟ٴ 

وایشان در حواب آن استاد گغت: 
"تا کی باید شجرەنامة شاعراں انگلیسی و فرمول ادبی و اسطورۂ یوناىی را از 
برکم؟" 2 

و آں استاد به شوحی گھت: 


"تو اولین خارجی ہستی که متوجه بی‌فایدگی قضيه شدہای: ولی بداں که 
تاعران آمریکایی بیشں از یک دھه است این مسأله را حل کردہاند. برنامەای 
تحصصی در تعضی دانشگاھھای آمریکا وچود دارد کە به سویسندگان و شاعران 
امکان می دھد فقط بە نقد تثوری و عملی ادبیات جھان: و بویژڑہ خلق آثار ادبی 
نیردازند؛ بعدھم با مزایا و ضوابط استحدامی افراد عادی که درحة دکترا دارند 
در دانشگاھھا استخدام می شوند. داشجویان ادبیات ھم از داشتن استاد نویسندہ 
و شاعر بیشتر استقبال میکنند"۔ 
شاعر ما ىا راهنماپی آن استاد با یکی ار دانشگاھھای معتبر مکاته کرد. یس از ارسال 
ىمونەھایی ار شعر خویش بعد از یک ھعته در حالی که انتظار نداشست: از دانشگاہ آیوا؛ 
نامەای دریافت کرد مبنی بر ایں که آثار ارسالی را پذیرفتەاند واو ھمان سال می تواند در 
ىرنامه شرکت کند. دو چیز برای او ذوق انگیز بود: یکی تصور شرکت در جمع نویسندگان 
وفضای شعر و شاعری که برای هر نویسندہ مطلوب است! و دیگر امکان ادامهُ تحصیل. 
الته در آغازن شاعران غربی بەوی ھمچون دیگر نویسندگان آسیایی؛ چندان توجہ 
نداشتند و مردم ھند پاکستان؛ ایران و افغانستان را گذشته از ھنرشان: مردمی 
احساساتی و رمانتیک می دانستند. 


شاعر ما سعی کرد قبل از ترک ایران به مطالعة جدی پردازد و زناں حاص شعری 
خود را بیابد. در خارح ازکشور و در داہشگاہ مذکور نیز بهە طور شسانه روزی ىە این کار 








ادامه داد و بە سلسله تعاریف و نظربات جدید در زمینه هنر شعر؛ دست یافت و 
باسرودن و خواندن اولین نمونفھای شعر در محافل شاعران غربی توجه ھمہ را 
جلب کرد و در مدتی کمتر از دو سال بەشھرت قابل توجھی رسید و شاعران و 
نویسندگان برجسته و متعھد ىا تواضع و ستایش خاصی ىا شعر او برخورد میکردند و 
ىەامید جھانی شدن شعر وی بىەترحمة آثار او بە زبان‌ھای خودشان مییرداختند و 
بە نظریات ادہی او به عنواں یک منتقد احترام می تھادید و بعصی از آنھا آتارشان را قل ار 
چاپ بەنظر او می رساندی۱د بەھماں نست که شعر او ارح مىیاقت؛ سست ب٭ه سحناتی 
بارتاب‌ھای جدی و مشت نسان دادہ می شد و ضمں دیدارھا و مراودات: مسایل سیاسی 
ھمڈکشورھا مطرح میگشت' آن چنان که شاعر و نویسدۂ ما حود گعته است 
'درنتیجه نویسندگان کم کم ار مطالم رژیم و ىقض ساواک اطلاع می یافتند و در 
آثارشاں اشاراتی به اوضاع ایران می کردند“ 
ایں مسایل بیشتر در سال ۱۳۴۶ ش/۱۹۶۷ء بود؛ یعنی در زمانی که خارحیان ار شاہ 
چھر؛ دیگری در ذڈھن داشتند. مطرح شدں او در جامعة نویسندگاں ہیں‌المللی ضرنەای 
بود عتابی ٹا کی اکر رسلگات یئ ازوانی ھمں مھراہی چر داشگاكکلمتا 
گھته بود: 
من حوشبختم که بەآمریکا آمدم؛ نە بەسبب دیدن آسماں حراشھای 
محیّرالعقول؛ بلکه بە خاطر آشساہی ىا شاعری ایرانی کە تضوٗر علط مرا سہت 
بە یک گوشه ار حھان اصلاح کرد ما ار طریق رسانەھای گروھی جیرەخوارء شاہ 
ایران را یک رھبر سیاسی مستقل و دوست ملتں می شناحتیم و حال آنکه او 
صمیمی‌ترین دوست امپریالیسم در خاورمیانه است..." 
استاد صفارزادہ از ایام کودکی؛ در اثر تربیت خانوادگی بەمذھب و عرفان توجه و 
گرایش خاصی داشت. اما چون در محیطھای گوناگون بسر بردہ: در برابر فضای ضد 
مذھبی یا غیر مذھبی که بیشتر شاعران و نویسندگان غربی ایجادکردہ بودند ھمیشه و 








با رزات1 0 تا 

ھمه جا نمی توانست آنچنانکه می خواسته؛ احساسات مذھبی خود را اظھارکند. 
گاھی شاعران از اعتقاد شاعر ما نسہت بە آفریدگار انتقاد میکردند و دربع 
)داستند کهە شاعر به متافیزیک توجهە داشته ناشدا ایواسیوک ۔نىویسندہ و منقد معروف 
مانی ۔در کتابی کە سال ۱۹۷۵م ستشرکردم در بحشی که مربوط بە آشنایی با شاعر و 
لہ ایران است؛: صمن تجلیل از طاهرہ صفّارزادہ بھ عنوات یک شاعر او را یک انقلابی 
بصت توصیف موکند و این مربوط می‌شود بەبحٹ‌ھایی که با شاعر دربارہٗ وجود 
۔ا داشته است شاعر پس از بازگشت بىەابران ب٭تحقیق و تدریس و ھنر پرداحت و 
عوان یک شاعر و نویسندۂ ضد استعمار و ضد امپریالیسم بەکار خود ادامه داد. 
سته از روشسعکران قالبی و کلیشەای پرھیر میکرد و با ناروابی ھا و ناھنجاری‌ھا یک 
سارزہ می کرد در تاریخ شعر و شاعری و تدریس و تحقیق بە عنواں استاد و ھنرمندی 
ارر شاخته شد و آرارھاء مصیت‌ها و شکحەھای روحی فراواں دید؛ امّا ار تعھُد و 
مر و عرفاں؛ و آگاھی یافتضش و آگاھی دادن دست برنداشت ویژگی بارر شعر او 
کمیت روحیة شرقی؛ فرھنگ مقاومت عارفانه و سیر و سعر معوی است در ھمین 
ال ىە مسایل سیاسی و رورمرہ پرداخته واز تٹھاکسانی است کھ با زبآن و شیوهۂ خاص: 
ھنگ مذھبی را به شعر حود وارد کردہ و در فرھمگ غنی اسلامی و عرفانی استقرار 
تهھ است. 

من حود نیز که چند سال در دورەھای عالی تحصیل به صوان داشجو از تدریس و 
او بھرہ بردم؛ در کلاس درس ھلگام اذان می دیدم که تدریس را قطع می کرد وبا 
حھی عمیق به ادان گوش فرامی داد و یس از اتمام آن دوبارہ ىە تدریس می پرداخت. 
عرفان و عبادت و ربارتِ ىارگاہ پیشوایان مذھبی علاقہ فراوان داشت رو عبادت رو 


تمرار در حواندن زیارتنامہ: در واقع برای ار نوعی زندگی برود و عشق ورریڈدں 
پیشوایان دیی جای هر چیز را در وحود او پرکردہ بود. البته رندگی و احساسات 
'عری و عرفانی ۔مدھبی ھیچکس را نمی شود بە رشتة تحریر کشید و ھیچ نویسندہای 





سساچے۔ 
چے۔ 


8ات ہم ۶× 





نمی تواند از زبان عرفانِ دیگری سخن بگویدئ مگر آن‌کہ عارفی نوشتهھ یا گفتەاى 
نقل کردہ یا احساسات و دریافت خود را از دیگری بیان کند. 


ٹن از این دربارۂ سوابق مبارزاتی و زندگینامٔ شاعر بحث نمی کنم؟ اگرچه جای 
بحث فراوان است. آنچھ اکنون بە نظر من مھم است: بحث دربارۂ شعر و نحوه شاعری 
اوست؟؛ زیرا بزرگترین و مھمترین عامل در شناخت رندگی وافعی ھر کس ۔ نا توحهہ 
بە آثاری کە از خود بەجای نھادہ است ۔در واقع عامل فکر و طرز اندیشۂ اوست. 
گذشته از مصاحبە‌ها و مقالەھای گوناگوں که در نشریەھا و روزنامەھا از او درح 
گردیدہ است؛ چندین دفتر شعر بە چاپ رسانیدہ کە عبارتاند از: 
5 رھگذر مھتابں چاپ اول ۲ء چاپ دوم ۶ء 
٢٦‏ طیئ در دتا چاپ " ۵۰ء چاپ ۱ ۶ءء 


اں 


-۳٣‏ سد و بازوان چاپ ٭ ۱۹۷۱ء چاپ ٠‏ ۱۹۸۶ء 


۳ے سفر پنجم چاپ _ ۱۹۷۷م چاپ چھارم ۱۹۸۶م 
۵۔ حرکتدردروز جابپ ۱۹۷۸م چاپ دوم ۱۹۸۶ء 
۶- یعت پا یداری چاپ ۱۹۷۹م چابپ سوم ۱۹۸۶ء 
۷- عردان منحنی چاپ ۱۹۸۷م 

۸- دہدار صصح چاپ ‏ ۱۹۸۷ء 


یوندھاىی تلخ مجموعة فصٌّەای است از نوپیسندہ کهھ در ضال ۲ مللادی به چاپ 


رسید۔ و اصول و مہانی ترجحمهپ عنوانی است برای دو جلد کتاب تحقیقی که اصول و 


مبانی ترجمه را شرح دادہ و نادرستی‌ھای پارہای از ترجمەھا راگوشزد کردہ است. 

یکی از مختصات شعر جدید ابھام است. در مجموعۂ اشعار صفًارزادہ با این ابھام 
روبرو ھستیم؛ امّا یکی از برتریھای این شاعر آن است که در چندین گفتگو نا 
نویسندگان و جستارگران: سخنانی آوردہ کە پارہای از ابھامات را یکسو می نھد و اندیشه 
خود را آشکلر می سازد. 





مل رزاد 6 ات جن 





در شعر سفر زمزم؛ دریکی از بندھا سرودہ است: 
یکہ دو سه دہ بیست: سی؛ چہل 
اگر مادر بزرگ زندہ بودہ از دادن دارو دریغ میکرد 
میگفت سرانجامِ یک چشمی, کوری است . 
درس بی بی مرصع حکمیم را 
همهٗ کورھای شھر از برداشتند 
در ایں بند از شعر استعارہ بکار رفته و یک چشمیان: یک سو نگرانند کەه هر چیز را 

فقط ىه نفع خود می ینند و قرنانی کندگان حقیقتاند و در واقع کورند کە حسرت دارو را 
هم ىاید ىە دلشاں گداشت؛ ریرا درمان نمی شوند و دارو را حرام میکنند شاعر در این 
وقت؛ ىە یاد ہی ہی مرصع حکیم می ‌افتد که خواسدہ او را نمی تساسد تھا ار محتوای 
شعر می تواند دریابد که او تایست یک چشم پرشک نودہ ناشد اما برای فھم شعر ھمسن 
اندارہ کافی است شاعر در دفتر مردان منحنی؛ زیر عنواں مراحل دشوار شاعری 
ىوضیح دادەکه ہی ہی مرصع حکیم, دفتر مادر بزرگ اوست کە کحال یا چشم پزشک بود 
ومریض‌ھابی که در شھرھای دیگر معالجه نمی شدند بەکرمان پیش او می ‌آمدند. در 
رھگدر مهتاب یکمین دفتر شعر (سخنی در آغارہ داردکه در آن هر چند کوتاہ: نظر خود 
رادرىارۂ شعر قدیم و شعر اصیل و نیار شاعر ىا ربان شعر باز نمودہ است: 

پدیدہەای بس دلنشین 

از روزگارآنی بس دور 
و برای روزگارانی بس دور 

اپنس ت: 

معنی نظم کھن 

در قاموس قرن ما 

در واقعیت زیستن 








بهە خود صمیمی بودن 
از دردھای زندگی 
احساس اندوختن 
و برای احساس یرتا 
فرزند خلف شعر پروردن 
ائثثت: 
تلاش شاعر قرن ما 
در شعر اصیل 
سایەھایند 
لفظھا 
آندیشەھا را 
نە اندیشەھا 
لفط ھا را 
هم أھنگ یا 
نا ھم وزن 
سایەھا 


پیروائند 

نظم گھن پدیدەای است دلنشین و از روزگارانی س دور و برای ھماں رورگاراد ٰ 
است. شاعر امروز کسی است که در واقعیت می زید؛ با خود صمیمی است و احساس ار 
از دردھای زندگی بوحود می آید و شعرہ فرزند خلف احساس است و باید آدارا 
پرورش داد. امّا چگونەہ؟ ٰ 
در شعر اصیل لفظھا سایەھای اندیشەاند و اندیشە‌ھا سایۂ لفظھا نیسعند. در واقم . 
این واژگاناند کە پیرو معانی اند و معانی پیرو واژگان نیستند. از نظر شاعر ما؛ ہم وری بٗ | 











اھم وزنی ھم مھم نیست. ممکن است در شعر نظم؛ آھنگ یا وزن بکار رود؛ امّا جوھر 
مر حتی دربند وزں و اٗھنگ ھم نیست. نظم با شعر فرق دارد؛ نە هر نظمی شعر است 
ررەھر شعری منظوم. پیوند میان شعر و نظم از لحاظ منطقی؛ عموم و خصوص من وجه 
برت؛ یعنی بعضی از نظمھا شعر است و پارەای إز شعرھا نظم. چه بسا نٹری که دارای 
حوھر شعر است و چهھ بسا نظمی که دارای جوھر شعر نیسّ. البته باید درنظر داشته 
ٹیم کە ھیچ واژەای خالی از اٌھنگ نیست؟ حتی هر ترکیبی از اٌھنگ و وزنی خاص 
رحوردار است. آنچه در بحث ماست؛ ھم آھنگی و وزن یکنواخت در مصرعھا و 
بٹ‌ھاست. در شعر نیمابی؛ وزنْ یکنواخت تعقیب می شود؛ امًا مصراعھا کوتاہ و بلند 
است ولی در شعر سپیدہ گدشته از کوتاھی و بلندی ندھا؛ ورن ھم می شکند. ممکن 
سٹ چند بند دارای وزنی ہاشد و چند بند دیگر دارای وزنی دیگر یا حتی در یک بند 
ورں ىکار رود. من بە بگو مگوھا و ستیزھای نوجویان و کھنە گرایان معتقد نیستم. اساساً 
راڑٴىو وکھنە را برای شعر شایسته نمی دانم. یک شعاع ھنری؛ پرتوھای گوناگون دارد و 
٭قرل فیلسوفان ماکه گفتەاند: 'وجود مقولەای است تشکیکی ٴ ھنر نیز ھمچون وجود 
ار مفولەھای تشکیکی است؟ یعنی دارای مراتب است. کرباس و کتان و متقال پارچه 
است و برد یمانی و شال کشمیری ھم پارچه است و در میان آن دو نوع؛ ھزاران نوع ولون 
ره دیگر وجود دارد. اگر سعدی شعر موزون و مققی نسرودہ بود و تٹھا نٹر گلستان ر 
گاشته بود می توانستیم او را شاعر ندائیم و مثلاً فتح علی خان صبا را ہا منظومة بارد و 
رمرۂ شھنشاہدامہ شاعر بدانیم زیرا آن را مورون و مقفٰی سرودہ است؟ 

تا بە بھانه نوجوبی ہم نمی توان شعر مورون و مقفی را درگذشته و ھم در این رمان 
ادیدەگرفت. کدام بی ‌اىصافِ ىیفرھنگی است که شعر حافظ را بەجرم موزون و 


متمی بودن کنار تھد و شعر ہجیغ بنقش) و اشنبة سوراخ) را به حسن جدید بودن بپذیرد؟ 


ا حوب نثر و شعر فصل ممیّز دارد؛ عنصر اصلی شعر خیال است: 'بنشین بر لب جوی 
رگدر آپ ہبین٤‏ نثر است؛ اگرچھ منظوم است.۔ امًا 'بنشین بر لب جوی وگذر عمر بین 








یع ٹا صفارزاں 
شعر است؟ زیرا عنصر خیال در آن بکار رفته. آنکه در لب جوی آب فقط گذر آب ١‏ 
می بیند کاری هھنری نکردہ است؛ عمة حیوانات ھم گذر آبپ را می بینند. امًا آںری و 
گذرکردن آب رفتن عمر را دیدہ است: به خیال پرداخته وکاری ھنری کردہ است الےے 
من بیشتر نظر شاعری را مطرح می‌کنم کە بحث درباره اوست و دنبالةُ سحن خود را در 
جابی دیگر خواھمگفت. شاعر ما ب٭٭شارات٭ شاعر عندی خطاب کردہ است٠‏ 

شعری بخوآن <شارات+ء شعری بخوان 

شعری بی ‌تشویش وزن 

شعری با روشنی استعارہ 

زمزمهەای روشنفکرانه 

گوشها راهیان أٗھنگاند 

طنین حرکتی أست کە حرف من 

در ذھن خوانندہ می آغازد 
در این ىند؛ شاعر ىه ہ وزن؛ و ۸استعارہ؛ و فرمزمه) و (طنیں) اشارت کردہ و معتقد 

است اعتیاد انیما؛ ىەورن و اھنگ اعتبادی جدڈی سود. نیما می خواست موسیقی راار 
شعر جداکند؛ اما در عمل ورنی ىە یادگار گداشته که به ھیچ وجه دست و باگیری اش ار 
قراردادھای قدیم شعر فارسی کمتر نیست. دو ۔سه حط اول محتواست که وزں و گی 
را انتخابِ می‌کندء و در بقيه شعر؛ آھنگ و وزں است که خودش را بە شعر تحمیل 
می کہ۔ می خواھید حرفی بزنید متوجھ می شوید کلماتی کە حرف شما را می رد در 
آھنگی که شروعکردہاید نم یگنجد! خوب: دنبال کلمه می گردید. در این دضال گشنن؛ 
دو چیز اتفاق می افتد: یکی این که بە طور طبیعی سیلانی کە بە ھنگام خلق ھست: معطل 
می ماند و منحرف می شود؛ و دیگر این که کلماتی کە در آھنگ میگنجد مفاھیم دیگری 


را ہا خود می آورد. در تیجھه آنجه می خواستهاید نگویبید چیز دیگری از آپ درآمدہ 


وصائب: در این بارہ بیتی دارد کە حاب است؛ یعنی ما در این نیت ىەتعاوت مسبر 





سفارزادہ وت کو بے 





ردیشه و تخیل ہا وضنرورت شعری؛ پی می بریم. او به معشوقش گفته است: 
دل بد مکن کەاز تە دل نیست شکوەام این رشته را بەزور بدین ساز بستەام 
پس از وزں؛ شاعر دربارۂ استعارہ توضیح دادہ است: 
در این کە استعارہ و سایر صنایع بدیعی ۔فی.نفسه ۔قراردادی است و از طبیعت 
دور؛ حرفی نیست؟ ولی بعضی استعارەھاست که پر از تقید و اشارات گنگ و 
مھجور است و مربوط بەتجربیات خصوصی ذھنی گویندہہ کە نە تٹھا نقطه نظر 
شاعر را نشان نمی دھد و اثری ھم در ساختن فضای شعر ندارد بلکه مثل یک 
معمَا اول باید نشست و بە حل آنھا پرداخت., در شعر من؛ استعارہ رو تشبيه۔ھر 
یک ہا شخصیت مستقل ۔عامل ارتباط پرواڑھای دھنی می شود و ھر یک می تواند 
در عین وابستگی بە تصویر بعدی و قبلی به عنوان تصوبر اصلی ھم تلقی شود 
ىه طوری که تفکیک آنھا آسان نباشد. خلاصه شرایط وجودی هر یک صراحت؛ 
طیعی و ملموس بودن است! یعنی درست مثل توقعی کە از کل شعر دارم . 
الته این کە شاعر ما چگونه از تشبیه و استعارہ و مجاز وکنایه و بە طور کلّی از معانی 
ویاں و بدیع استفادہ کردہہ در گرو بحثٹی طولانی و بررسی دست کم دویست قطعه شعر 
است کهھ در این گفتار کوتاہ نم یگنجد. 
شاعر ما در مصاحبة خود دربارۂ ٭زمزمه روشنفکرانهہ این چنین توضیح دادہ است: 
'مظورم ار روشنفکران: طبقةُ خاص اجتماعی نیست: بلکهە ترکیب ہزمزمهہ و 
رر کرام ترقی اث از ضر مو رفظ ما چرا که من مسظلم شی باید 
حاصل توازں بین سە اصل: تخیل و اندیشه و احساس ىاشد و نیز معتقدم لحن 
شعر باید غیر خطابی و به طبیعت راحت و بی پیرایه و صمیمی یک زمزمه شبیه 
باشد. در کلمة زمزمه بار تخیل است و احساس و در کلمة روشنفکرانہ: بار 


الدیشه و فکر. بنابراین تعبیر ہزمزمة روشنفکرانەہ در مجموع شعری است 
حاصل احساس واندیبله وتخیل . 









تو کیااک ہکان ہشن ش1ش ہہک ک۰کالل ہپ ھ ]"..0.. .ےق صفار زادہ ْ 

استاد شاعر دربارہٗ ہطنینە گفته است: 

'بەنطر من یک اثر هنری بآید در یک کلیت مطرح شودۂ یی دیگر عوام 
سازندۂ شعر: کلم تصویرں تشبيه استعارہ و تعسیر شاعرانہ اگر نتواند در ساحتر 
این کلیت مؤئر باشد؛ زائد است. ھمین طور که قضارث دربارۂ ھریک از ایں 
اجزاء ھم بدون درنظر داشتن این کلیت و فضای شعر بیھودہ است۔ بٹانراین در 
کلیتی کە ارتباطات ذھنی و عینی دقیقاً حفظ شدہ و دریافت‌ها تعالی پیداکردہ 
است؛ حتی یک عبارت سادۂ محاورەای ھم موقعیتی دارد و انرڑی شعر را القاء 
میکند و این انرڑی بھم پیوستہ: خوائندہ را به جلو می برد ر برای دشالکردں 
شعر بیدار نگه می دارد!؛ البته خواندہای که با آگاھی و توجه؛ رویدادھای شعر را 
دنبال میکند, با این توضیح در شعری که بەکلیت رسیدہ باشدہ طنیں 
(بعد معنابی؛ یک خط یک کلمە یا یک تصویر استٴ 
شاعر در توضیح طنین بحشی از شعر خود را مثال آوردہ است, در دفٹر دوّم ىا عصوال 

طلین در دلتا نخستیں شعر سفر اول است بدیں ترتیت 

بوی سوختن 

بوی عود 
بوی عود رأ شنیدہ بودم 
بوی سوختن استخوان و عود را 
نہ 

این خانه چقدر شبیه قلعه است 

یک سوی رودخانه و سە سوی دیوار 

در شھر شما عجیب قلعه فراوان است 


جا 








صفارزادہ ا سے 





سوختن ھیزم رأ دیدہ بودم 
سوختن ھیزم و اسکلت انسان را 


ہےر و جووجیج دوج ےمج جعہے نجھ 


٤ 
ںا‎ 


اگر حوانندہ دقت نکند میگوید چیز مھمی ںیست سوختن مردہ راندیدی که ندیدہ 
ىاشی. ولی اگر دقّت کمد؛ می فھمد کلمه اسکلت؛ شاحص یک اساں فقر زدہ است که 
رفتی می میرد درست مثل یک اسکلت است گوشت بین اسکلت و آتش حایل نیست؛ 
آں اسکلت است کە می سوزد یا مثلا وقتی باز ھم در ھمین شعر میگوید: 
یک روز دوشنبه سه بیکار را در پارک دیدم 
که کنار ھم ایستادہ بودند 
سه پیر دختر در سە پیراھن گلدار 
باسه بینی بزرگ در یک امتداد 
<(ادی) گفت خواھرند 
لیندولف گفت یھودی !ند 
هر سه روی شانه چپشان برگشته بودند آفتادگی 
من یک یھودی رأ می شناسم که در زندگی قبلی اش 
اس. اس ہودہ است 
در ایں تصویر طنین‌ھای محختلف وجود دارد. با توجه بە این کهە محل مردہ سوزان 
است و حرف مرگ: سطر ومن یک یھودی را می شناسم که در زندگی قبلیاش اس.اس. 
ردہ است؛؛ تصادفھاىی عالم تناسخ را مفھومی ضربەوار می دھد. یا در ھمین تصویر 
وقتی مشخصات شباھت سے پیر دختر مطرح می شود وادی کھ نماد یک آدم معمولی 
است بە طور طبیعی میگوید' 'خواھرندہ ؛لیندوف که یک آلمانی است: از اسمش 





۲۹٣ 






این طور می فھمیم قبل ار خواہر پودں نتە یھودی ىودں آناں فکر میکند. 

درنظر شاعر متفکر؛ طنین صارت است از انعکاسی که از اجزای شعر در ارتاط ىا 
ھم در دھن خوائندہ ایجاد می شود 
آثار 

رھگذر مھتاب: عنوان اولین دفتر شعری است کھ ار شاعر ىە چاپ رسیدہ وسی ودو 
قطعہ شعر در آن سرودہ شدہ است. در ایں محموعه قدیمترین شعر در سال ۱۹۵۶ء 
سرودہ شدہ و پس از سال ۱۹۶۲م در آن شعری یافت نمی شود اشعار ایں دفتر به طور 
تقریبی در طول ھفت سال ساخته و پرداخته گردیدہ که نخستیں آتھا مرنوط ىہ دوراں 
یست سالگی است؛ اگرچه گویندہ یش از ایں سن ہم شعر می‌سرودہ استِ 
رھگڈر مہتاب: عتوان کتاب و عوان اولیں شعر نر ھست ابیات این شعرہ دارای ورد و 
قافيه یا دارای وزد و ردیف و قافيه است در طاھر بر وزد یکی از غزلھای حافط سرودہ 
شدہ وہا آن تعبیر یا واڑۂ مشترک ھم دارد. 

اینک منم کە از پس دروازەھای ھجر ‏ بر شھر دلفریب رخت بوسە می زنم 
از ھجر یا از دور پر چیزی ىوسه زدن: تعبیری است از شعر حافظ: 
روی نگار درنظرم جلوہ می نمود ‏ از دور بوسە بر رخ مھتاب می‌زدم 

درھر صورت قالب اشعار دفتر اول هم بر سبک قدیم استّ و ھم بر سک نیماو 
خالی ار وزن نىیست. مضموڈذ‌ھا بیشتر عاطفی است و مربوط میشود بىە احساسات رو 
اندیشە‌ھای ایام حوانی 

طین در د۵ا عنواں دیگری است بر دفتر دوم که چاپ نخستیں آں مرىوط است 
ںہ سال ۹ء ٗر چاپ ۱۹۸۶م که میان دو چاپ ایں دفتر هعدہ سال فاصله دہ است 


آخرین اشعار دفٹر اول ىە سال ۱۹۶۲م می رسد متأسفانه در انتھای هھمه اشعار دفتر 


دوم تاریخ سرودن ثہت تنشدہ است٢؛‏ یعتی بىعضی از اشعار تاریخ دارد۔ در دفتر دوم 





جددوہ وہہ وہ موہ سب حممومممووا۔- ےس مہو سور یو ہیس یہ 


صفّارزاد: نٹ 





نحیّلات و تصوّرات قویتر و پیچیدەتر است و بە تعبیر سرایندہ پرواڑھای ذھنی بیشتر. 
محموع اشعار این دفتر سی وھفت قطعه است که عنوان اولین شعر آن سفر اول نام دارد 
و شاعر در اثر سعر بەهند و دیدارھای خود آں را سرودہ است که بخشھابی از آد را 
قل میکنیم: ۱٠‏ 
بوی سوختن ذَ 
بوی عود 
بوی عود رأ شنیدہ بودم 
بوی سوختن عود و أستخوان را 
نہ 
این خانه چقدر شبيه قلعه أاست 
یک سوی رودخانه و سه سوی دیوار 
در شھر شما عجیب قلعه فراوان است 
- آچ 
چو چو ید عو ود بد 
سوختن ھیزم رأ دیدہ بودم 
سوختن ھیزم و اسکلت أنسان را 
نہ 
دودھا 
دو پلە یکی 
بالا می روند 
أسانسور طبقهٗ دوم, شب از کار افتادہ است 
زندگی تکرار ںگاہ آسانسورچی است 








۔این مردہ نزد برھمنان اعتراف کردہ بود 
اعتراف این مردہ نزد برھمنان چه ہود؟ 
خیرہ شدن بە دستھای خبّازان شاید 
تجاوز بە ساحت یک قرص نان شاید 


دیروز ہر دوش آدمی ارابەای دیدم 
بارش مھاراجه و بانو 
گفتم: وحدہ لا اله الا هو 
۔ پسر روی جنازۂ پدر آتش میگذارد و برھمن دعا 
می خواند 
برھمنان چرا منترا را برای وفور غله نمی کارند 
بوی استخوان 
بوی دود 
اعتراف أن مردہ نزد برھمنان چه بود؟ 


جج جو و کی ۴:٭٭ 









َ۔ 
-. ٭* مد ا دع کک دک ھی و ھک مک مع کا مر تو ا کر ا وب کا می لع کم مم سخ مات کر و ھا کو کک ا نہ یع و و 
کا ا یر ا ا لے کی ٣‏ یک یا ٠‏ ا کیا بب کس رو ا ویک ا ا کر و و اد ار سے مرا و را ار ا وا ای کر ا مر ‏ ام ی کے اایا ا ور ‏ ار ا را اروا 
۱ اح +رہ ددرت کٹ کک کے رد شیک اس آ فو مک می دک کک یں حا لور عو وک مع رع کک کک و و مت لک مد مرک دانع ور نکر مر ا ا کک کر کا ور الع رع کی مک کا ری ا رع داھک مر رخ کرک و وکا ام 7 


دیروز مجسمة لرد کرزن را در کلکته فرود وردند 
جو جو یی جج 
۔ پنبهٔ لانکا شاید قرار است به بازار میاید 
۔ پنبه بمبئی دچار اختناق شدہ اس ۔ٍ 
ھواپیمایی هند هم از فروختن بلیط برای پاکستانطفرہ 
می روڈ 
این طور نیست 
۔ جا 
مجسمة لرد راک پایین کشیدند 
ھمبازیھای پیرش حرف تازہایی را 
در پارکھای لندن پچ پچ کردند 
بھترین ھمبازی من, دختر ھمسایه مان بودکە در ھفت 
سالگی مرد 
جو چا وہ کل جک جو 
نسیمی که از رودگنگ میگذرند خاکستر این مردگان 
را خوأاهد برد 
بادیزن‌ھای برقی رأ خاموش کنیم 


جچ وھ چو ہی ٭٭ 


چشمھای تو را خواب گرفته است <شارات) 
۔مردۂ دیگری را دارند می آورند 

أمَّا ھیچ کس نمی میرد 

شعری بخوان هشارات+ شعری بخوان 








شعر بی تشویش وزن 


شعری با روشنی استعارہ - 
زمزمهەایی روشنفکرانه 
طنینء حرکتی است کہ حرف من در ذھن خوانندہ می ‌آغازد 


کو جو جو جو جو جن 


امروز در سرسرای مورہ استادم 
و طرح پیرامهٗ بھادر شاہ را بە عنوان سوعات 
برای سوسیالیست‌ھای سابق محله مان ار بر کردم 
باشدکه از من خوشنود شوند 
باشدکە این طرح؛ طرحی جھانی گردد 
تا تاج محل)؛ فرسنگھا اشک شاھجھانست 
أمَا این درست نیست کە اکبر تنھا مغول خوب بود 
برھمنان چرا منترا را برای وفور غله نمی کارند 
جو و خر جہ و 
من قطعاتی از شعر سهر اول را قل کردم شاید ھم ار طرف شاعر محار ساضشم شعر او 
را تکه تکە بیاورم؛ اما حوؤت؛ در اندارہ یک مقاله جارەاء ی حر ایں سست بوبژڑہ فطعەها یا 
بہدھایی را برگزیدم که رای خوآندە و ھمجیں رای مترحم آساں‌تر نىاشد 
بە ھم بزدیک میکند! ار وطنش گرفته تا باحتر و حاورہ از سالھای کودکی تا سالھای 


رشد. آسامی شرقی و غربی و بومی ووطی در شعر شاعر نشانۂ آن است که بە چھرەھا 








و مذھب ویینش خاصی است. شاعر ىە دنبال درک و ىیان و تعیر ىوعی تفکر است که 
آرادی معنوی انسان را۔دور از هر گونه اسارت مادّی و طبیعی ۔تصمیں کند. در شعر سعر 
اول در یکی از ہدھاگفته است: 


"در اتوبوس‌ھای ٹیویورک ھرگز ىە انتھا نمی رسیدیم"ٴ 
شاید به ایں معنی باشد که در تمدن حدید غربی 9 آمریکایی ھدفی نیست و ھمه 
دجار سرگشتگی شدہاند امّا در شعر سفر زمزم چسین سرودہ است: 
شاید بە منتھایی از درّہ برسیم 
شاید جلگەای در پیش داشته ہاشیم 
اختراع قطب نما مرا سرگرم نکرد 
ار پی ایتان برویم کە بە پابوس امام می‌روند 
افسار را محکم بگبر ابوطالب 
گفتی اسمت ابوطالب است؟ 
آیا اجر مردی که عصا زنان خاک را در آفتاب می شکافد 
از آن کس که روی قاطر برھنه نشستہ بیشترست 
دھنه را محکم بگیر ابوطالب 
اینان که پیشاپیش ما می روند بە دنبال زمزم ھستند 
من ھم لیوان پلاستیکی ام را آمادہ کردەام 
شاید قسمتی داشته ہاشیم 
عو یر ا 8 


اتوبوس‌ھای یوپورک ىا آں ھمه تجھیزات در شھری مدرں؛ قدفی بدارد اِمَّا ابوطالبف 








شعر کانکریت 
در مجموعه اشعار ٭طنین در دلنتاة به عنوان شعر کانکریت ہر می خوریم. دربارۂ ایر 


نوع شعر بھتر است از زبان خود شاعر بشنویم. 


ا شضعرکانکریت یک نوع کار جدّی است در شەر معاصر دنیا و بیاںگذارتی ھم 
آپولیٹرہ نود ۔چنانکه گفتەاند ىلکه 0( اوژں گور مابڑہ نولیویابی) سویسی الاصل 
است که در سال یجاہ؛ آزمایتھای جڈی درایں رمیںە کرد اگر ہکالیگرام آیولییر؛ 
را منای شعر کاںکریت بدالیم؛ خطاطان و دعابویساں ما رودتر جین 
کوششھای بى‌ھدفی کردہاند. ار شعر کائکریت معمولاً در ساحتں یوستر 
استعادہ می شود ؤ در حقیقت یک نوع ھمکاری است میاں نقاش و شاعر و برای 
نعصی‌ها مثل ؛لاکر؛ آمریکابی ودوری؛ سوئدی و٦‏ یان ھمیلتونہ انگلیسی شعر 
اساسی آبھاست و گعتەاند تقلید از ھرنگی است. من عقدۂٗ فرنگی گندہ ہی 
ندارم؛ چرا فرنگی از من نیاموزدگ؟ اگر آین خوانندگان و دست اندرکاران شعر 
بە حریانات ھند معاصر علاقەمد بودند؛ حتماً تشخیص می دادند که من حسۂ 
دیگری یه شعر کاںکریت دادەام در شعر کاتکرنت؛ توجه ىە تجزیه کردں کلمات 
و تصویری کردن آبھاست و این معمولا نا تکرار انجام می شود۔ندوں توقع معساو 
مھوم خاص از تصویر. امّا مس ىە علّت توحه بە ئعد مسایی معتقدم اگر چری 
قرار است عبوان شعر نگیردہ باید تصویری ملموس ارائه ىدھد (میزگرد مروّت؛ 
را مثال 5رنیم: 

میزگردی است کھ پیرامون ان را در عوض صاحب نظران مختلف؛, ( من) 
گرفته و بعد در وسط میر ھم مسأَلهُ مورد بحث باز سە است که از ہم) و ×ن) 
قارسی؛ شما صلیب شکست را می بیتید؛ یعنی کشف سلطەگری و فاشیسم در 


ہمن) فارسی کە می تواند تعبیر عمیق‌تری ھم داشته باشد ". 





. ٦اد‏ 7 و لت می رط 
ز ا کی می اہ ہیں ہا 





اکوں بە شعر تصویر امیزگرد مروت) توجه میکنیم: 





میزگرد است که در گرداگرد آن چندین همن؛ قرار گرفته و دو اس؛ شکستە ھم در 
رسط قرار دارد. )ھا یکی پس ار دیگری شستەاند و اصل بحث هھم دربارہه ٭من؛ 
است تطاھ خودخواھی و نشاں دادن خود درگرد یک میزگرد. افرادی کە دور میرگرد 
ستتەابد۔در حھت طرح وحل مسایل و مشکلات جوامع انسانی امروزین فکر و 
اقدامی ندارند؛ بلکه برای حضور در دور یک میرگرد۔بویژہ اگر ار تلویزیوں ھم پختش 
شود۔بە حمام می روید و خود را می آرایند؛ به موھای خود شکل و فرم خاصی می دھد 
رلارھای حالب می پوشند و دقیقاً ژست‌ھای خود را تنظیم می‌کنند و میکوشند با 
ححرہٗ صوتی و اعضای گفتار خودہ اصواتی مطبوع و جالب ارائه دھند. سٹوالھا و 








جوابھا از پیش تنظیم شدہ است. به ھمهُ دوستان و اقوام تلفن می زئند که فلان شب ح'ہ' ٰ 
تلوبزیون را تماشاکنید. پس از پخش برنامه وقتی صبح یر سر کار می‌آبند لبخندی ملیہ 

بە لب دارند ۲ توقٔم دارند دیگران در برخوردہ مرئّب از میزگرد دیشب تعریف کلد ر 

بگویند واقعاً برنامة جالبی بودا شاعر با طنز مخصوص خود بە چئین میزگردی عوار 

(مروّت٭: دادہ است که واقعاً مروّت نیست بلکه ناجوانمردی و حود پرستی است 


۰ چ ہں عد 








معرفی : ءعء مہ کنزالبلاغه 
محفوظ درموزۂسالاررجنگھندوستان 


- ہد 


یحیی طالبیان" 


در این مقاله سح حطی کتاب کزالٰلاعہ معرّفی میگردد. این کتاب در شمار کتب 
بارسی تایاب در موره سالار جنگ حیدرآباد ھندوستاں نگھداری میشود این مقاله 
بەریژگیھای صوری؛ مروری ىر موضوعات فصول کتاب و ویژگیھای عمدۂ نثر آن 
می یردازد. 
-١‏ مقذمه 

در دا اقامت در حیدرآباد ھندوستاںد برای تدریس زبان فارسی در دانشگاہ 
عثمانیه و چجستحو در نسچەھای خطی کتابحائۂ مورۂ سالار جنگ حیدرآباد پەکٹانی ىا 
عران کنزال‌لاغہ برخوردم. در آغاز ىە نظر رسید که مطالب کتاب باید در زمیه معانی و 
با و بدیع یا جنگی از مطالب دیگر از جمله عروض و صرف و نحو باشدہ زیرا در 
تدویں قدما و نگارش کتب گاہ این موضوعات ھم در شمار بلاغت قلمداد می شدہاند کھ 
کات مفتاح العلوم در عربی و در نحفی در فارسی از این نمونەاند لیکن کنزالہٰلاغہ از 
وعی دیگر بود. از معاد کتاب ر می آید نویسندہ در نامگذاری ى٭ معنی بلاغت نظر 
داشتە؛ زیرا معنی بلاغت 'ایراد کلام بر مقضای حال و مقام است (معالم الٰلاغہ: ۱۳۵۹) 


مسسحمہ سممؤژَٗ7ےىحے ۔ 
سے ےہ نت 





ٌ۔۔- دانشیار داہشگاہ ھی ناصر گرماں (ایراں) 








و نویسندہ نمونەای ارائه کردہ است که در مواجھھ با امر داعی (جواعھراشلاغہ: ۹ءء)) 
کە ھمان موقمیتھای گوناگون است؛ چه باید توشت و چگونہ با صدر و ذیل مناسب از مضابز 
کلام برآمد. از چهە جملاتی باید بھرہ گرفت و چه مطالبی در قالب چه کلامی مندرح کرد 
تا ایصال به مقصود ممکن شود و زلتی صورت نبددة و توشته و نویسندہ باوج رسد؛ 
هدف تھابی و حاصل فراگیری دائش بىلاغت ھم ھمین است. ىه ھر حال نثر این کتاب ار 
نمونەھای قابل توجّھ نثر دیوانی و مکاتات خصوصی قرں نھم ھمحری است 
027 ۱ 
-٥-١‏ آغاز و انجام کنزالبلاغہ 

مؤلّف کتاب کزابلاعہ احمد بن علی بن احمد است. ار ضرح حال ہلت اطلاعی 
بە دست نیامد. این کتاب در ماہ صفر سال ۸۵۸ھ ق مطابق با وریہ ۱۴۵۴م به حط 
شھاب‌الدین بن علاءالدین اصفھانی و با خط خوش تستعلیق و در ۴۴ پرگ مشتمل پر 
۸ صفحہ و بر روی صفحات ۱۴ سطری و در اندازہ ۲/۵ ۱۶/۵×۱ نوشته شدہ است 
نسخه شناسان کتابخانہ؛ نسخه را ہا عنوان نسخۂ ىایاب قدیم؛ !و خط نفیس ىە قلم 
آوردەاند. مدیریت کتابحانه گرفتں تصویر رأ از کتاب بجر صفحه آعاز و پایاں محار 
نمی داند کتاب بەشمارۂ ۸.11.239 شت شدہ است و در گنحینه نسخەھای حطی 
کتابخانہ نگھداری می شود..جلدی مقوابی: صخیم و ریبا بە شکل پاکتنامه نگاری دارد 
و کتاب را بە طرر کامل در بر میگیرد که در سالھای احیر ساخته شدہ است مھر صمەحۂ 
آغاز کتابِ نشان ار آن داردکه نام مالک کتاب اقدرت ابراھیم؛ نودہ و ہر مھر گوشۂهٔ سمت 
چپ صفحه اوّل کتاب: نظم ذیل بە چشم می خورد: 

درظلم شد خیال یارمقیم قدرت عقام نبراھیم 


س۔۔ے۔مسس۔ىسعسعْد- ٹا 


0۸و 1۰ا ۔- 


آرڑڑڑٹنٹننٹھنھٹٹٹرایٹییرننٹنننچپٹنٹیرٹھرینجٹھوٹٹھنچھٹیجپیجیججججوبنیتہنچ ا 


ْٔ-۔- 


ہےےساسمن لہ سے 





اہں نسخه با واسطۂ دیگری برای کتابخانه سالار جنگ خریداری شدہ و کاتب در صفحه 
آحر کتاب ضمن ذکر نام خود بیت ذیل را نگاشته است: 

بە یادگار نوشتم من این کتابت را وگرنە این خط من لایق کتابت نیست 

در هر صفحہ کلمةُ آغازیں صفحه بعد آمدہ که نوعی شمارہگذاری سنتی 
سخەھای خطّی است و تسلسل صفحات را نشان می دق لیکن صفحات کتاب در 
سالھای اخیر شمارہگذاری ھم شدہ است. این کتاب در حدود دہ سط در جلد سوّم 
بھرست نسخەھای خطّی مورۂ سالار حنگ معرفی شدہ است'. نسخه ہا حمد و سپاس 
حداوند آغاز می شود و اوّلین جملات آغاز کتاب چنین است: 

سپاس بی قیاس موجودی را تقدست اسماٴہ کە در وجود از صدف عدم بە فیض 

فصل وجود او بدید آمد و ثنای بی ‌انقضا مسودی را عظمت کریائه کە موافق و 

منافق بە عبودیعش در سجود آمدند"۔ 

تگارش مؤلف ىا نعت پیامر ادامه می یاند ىە شرح ذیل: 

٭طراز کارگاہ آفرینش برگزیدہ الە: محمد رسول اللہ ۔عليه افضل الصلوات و اکمل 

التحیات ۔ باد ان سیٔدی کە در محافل فصاحت و معارض ملاحت دم انا افصح 

میزد و دم انا املح میکرد و خلایق را بە دلالت واضح و ھدایت لایح از نکبات 

غوایت و بطالت جھالت خلاص کرد...ٴ 

آنگاہ برای اولاد و اصحاب و احفاد و احباب پیامبر غفران می طلبد و پس از آن با 
عارت وامّا بعدہ سخن خود را آغاز میکند و در علّت نگارش کتاب سخن را اینگونہ 
دامه می دھد که از من پرسیدند چراگوشه نشینی اختیار کردی؟ در پاسخ گفتم کہ: اکنون 
کھ ىارار جھل رایج است و روتق فضل کاسدء چرا دم برآرم؛ از ذکر'این جملات تا آغاز 


راپ ال شش و نیم صفحہهہ بهە درازا میکشد. 


سے 
ےک ہ٠مسىایہ‏ سد وا ے سو ےچ محلتسش۔ اس ہے حلت ے سس سا کہ 


1 فھرست سخھ ای حطی مور سالار جچنگك. ۱۹۶۶ مإ+ح ۳ عس ۶۱-۲ 





5 ہےےًُ؟ 
ہک ہیں مرو ںا کا رہ یکم ئم دیج یدک نف تج دق ود رہ٣‏ بی لح کرای ود و و >> ا سا 8 کا پر ہت نے کہا او ے ضے نہ اس دی نر وت رت 3 ۹ 
کے یپاک و کک ا رع کے کچ ہبہ پشہہچش بج کہ مر ای چاچجا سر ا سو ہے ہو کہا شعر فی لسووجاہذ خطی اس ۱ و 
کی سی یی جب دا ری اتکی دیج یں ری یب پٹ سیک یں ہلپ یدو یں بک چا وت .2 ای یں سی ۱ گنزالیلای 





نویسندہ کتاب را فروتنانه بە پادشاہ زمان یعنی ہومجدالدنیا والدین فخرالاسلام 
یشکش می‌کند و یادآور می شود کتاب را کواللاغۂ نامیدہ و اذہ در پنجاہ رسالہ و ہنہ 
قصیدہ و پنج قطمه انشا شدہ است 

آخرین جملات صفحۂ پایان کتاب چئین است: --- 

مرا عزیز توکردی بەجست و جوی یقین کنون ذلیل مگردان بە گفت وگوی گمان 

و بعد از این بە ترھات اھل فساد التفات نفرماید ایرد تعالی خلایق عالم را رتا 

خصروصاً آن حداوند را از دشمسں دلاں دوست روی در یناہ حود دارد ىمّه وحودہٴ 
۲۔- محتوای کتاب 

از خلال مطالب کتاب می توان استشاط کرد کهە نویسندہ دبیری ىا تجریە و اھل قلمی 
آزمودہ بودہ و این کتاب را در موصوعات گوناگون فراھم آوردہ است تا دبیراں و 
نویسندگاں جوان و ناآزمودہ در ھنگام مواجهه با حوادث و بە مناسبت فرارسیدن اعیاد و 
مراسم و موضوعات تازہ و حاصٰ بتوائند با بھرەگیری از این مطالب که به اقتصای احوال 
نوشته شدہ ہا اندک تصرف در عنوان مطالب یا موضوعنامه مکتوباتی شبيه مؤلّف را 
پدیدآورند و ارائه و ارسال کند. 

پنجاہ مطلب کتاب ہا عنوان ہرسالهہ نامیدہ شدہاند. گا مطالب تکراری هستد ر 
رساله در این تسخۂ حطی در معسی ایامه؛ و ترسل مسا بیدا موکد گوبی مطاف :ا 
می نوان نامەھای ادبی و زہابی داست کە برحسب موقعیتھای گوناگود و با سعارتھای 
مختلف امرا و فرمانروایاں نوشته شدہ است. عنواں رسالەھا بەعرنی است. با عواد 
والر سالة الاولی٭ آغاز و ہا عنوان فالرسالة الخمسوں؛ به پایان می رسد. 

عنواھا با خط نسخ و بارنگ سرخ (٭ شتنگرف) نوشتہ شدہ. بعصی ار نامەھا در 
جواب‌ امه قل مکتوب شدہ است. برای مثال رساله سیزدھم در موضوع شکایت ر 
رساله چھاردھم در حواب شکایت است. مھمترین موضوعات عیرتکراری رسالەھای 
پنجاەگانه عبارتند از: شذّت فراق, شکایت: عیادت: عزا؛ تھنیت ولادت: اشتیاق: شکر: 





یبد سور ہے سے وو|وِْجج سے سے مم سے سے رس تح سے سس ےے 


فی نسخة خطی کنز البلافے ات 





عدعای شرب؛ طلبف عمل:؛ آداب سفر عذر تقصیر ملازمت؛ اظھار محت؛ عفو 
ص کید حسّاد تھنیت عید تھنیت عمل. 
قیة فصول کتاب تکرار فصلھای ذکر شدہ ہا نگارش و تعبیراتی دیگر است و رساله 


ل وسوٌمکتاب بەتوضیح مراسم نوروز می پردازد. این رساله ۲۵ سطر است وبا بیت 


ل اعار می شود: 
نیروزنا یوم اغرٌ محجل ‏ اقبل عليه فان جدک مقبل 

بویسندہ ىا تھنیت نوروز و اعلام اھدای تحفە‌ھا سخن را آغاز میکند و اقَال و کامرانی 
دشاہ را از اقعال او ھویدا می داند و برای دوام دولت او دعا می کند و از او می خواهمدکه 
رایں فصل که اعتدال ربیعی خارستان را ىەگلستان تدیل میکد؛ نویسندہ را نه شرف 
صال مشرف گرداند و ىا بیت دیل رساله چھل و سوّم ىہ پایان می رسدٴ 

یارب این آرزوی من چه خوشست تو بدین آرزو مرا برسان' 

کتات کنزالِلاغہ نثری آمیخته ىا نظم است کە گاہ شعر فارسی و زمانی شعر عربی و 
رصمن آن استشھاد بە آیەای از قرآن در آن به چشم می خورد. ھرگاہ شاھد شعر 
'رسی است: عنوان آن ٥نیت‏ و ھرگاہ نظم عربی بە عنوان شاھد ذکر می شود عنوان آن 
شعر؛ اأست., 
'-- ویژگیھای نثر کتاب 

نثر کتاب از نوع نثر مسجع است لیکن نویسندہ بیشتر دوستدار رعایت موازنه و 
دراح و تضمین مردوج است. برای مثال: 

قادری کە تباشیر صبح اقبال جز از مشرق افضال او برندمد و طلایع آمال جز از 


رساىید و اذ کرا راند از یفاع ارتفاع بە مھبط اتصال آورد۔ (ص )١‏ 


٥‏ کسسجڑوے۔ 





2 رش کا اکا کی وک میس شا 7077777827287655 معر فی ہہ خطلی گنز الیلاشف 





٣-۳-٢ 


کاربرد واژگان عربی در کتاب نسبتاً زباد است. برای مثال بە طور تصادفی در بک 
صفحهہ ۱۴ سطری؛ حدود ۵۰ واژۂ عربی آشنا و ناآشنادر مقیاس نثر فارسی علمی ر ۱ 
ادہبی امروزی به چشم می خورد. در ھمین صفحہ دو بیت عرنی ویک بیت فارسی دید, ٰ 
فرت رس شاف ہو تا فی تار مر کال و شر ارتا سو 
جایگاہ فارسیانهڈ خود قرار دارند. 


چون آواڑۂ این حکایت بە دروازۂ گوش رسیدہ زبان حال ىدین مقال آواز 


برکشید. (ص ۳۵) 
درآین وقت مبشر رسد و مژدہ رسانید! یعنی در باغ دولت بىھال اقبال تازہ رستہ 
شد. (ص ۳۳). 

٢۔٣۔٢‎ 


حذف لففی در پارہای از جملات دیدہ می شود. اغلب جملات کوتاہ است و اطتاں | 
ھم در جملات آغازین حمد و ثنای حداوید و نعت پیامسر ىە مقتضای حال دیدہ می شود | 
علاوہ پر آنء در میائڈ کتاپ نا حملاتی مطتب بر می حوریم. 
بندۂٔ مخلص سلامی که روایح اخلاص ار فحاوی آں فایح بود و انوار صعای 
عقیدت از مطاوی آں لایح یه حرم کرم و مقام نطام یعنی حضرت آں مەحر انام 
عرضه می دارد. (ص ۸۰) ۱ 
۳۔ ۳.-۲-۔- 
صناعات 


با آنکە جملات مسجع در ھمۂٔ کتاب دیدہ می شود لیکن نویسندہ به تضمیں مردوح ِ 





بیشتر مولع است: ۱ 
دولت بە قربت ان خدمت سرور و اعداء رفعت بە قربان فرقت مقھور و روزگار 


ھمایون به نشاط و خرمی مقرون. (ص ۰م 





نموتەھایی ار صناعات لقطی و معتوی در کتاب ۔ار جمله جناس و نطیرہ آوردن و 
بارەای از تناسبھای لمظی ورعایبت موسیعی واجھا۔دیدہ می شود؛ مثل برخی از عبارت 


حل و درج: 





تلمیح بە داستان پیامبران. َ3 
امید وصل تو اکنون محققست از آنک ۔ وصال یوسف و یعقوب ز ابن یامین بود 
(ص )٠١‏ 
۴-٣۔-٢۔‏ 
ترکیبات ھنری 
مقراض فتنا (ص ۶۷) آسماں معالی (ص ۷۴) نامهُ شوق (ص ۷۴) دھاں یاں 
(ص ۲۸) رشک صبح صادق (ص ۲۶) اعصان مودّت (ص ۵۸) خاک مذلّت (ص ۶۰) 
ورد رخسار (ص ۶۲) یورسف دل (ص ۸م 
-٢-۳-۵‏ 
صور خیال شاعرانه 
در جای جای نٹر کتاب به عباراتی مخیّل برمی خوریم که ذوق ھنری نویسندہ را 
شاں می دھد و نثر کتاب را خیال انگیز کردہ است نموینەھای بیشتری از تشیيه و اندکی 
استعارہ و اسنادھای مجاری و تشحیصہ ثر کتاب را گاہ از منطق نثر جدا کرد و 
ىه ساحت زبان ادہی ارتقا دادہ است 
ابتدای ہاپس سی و هعتم در استدعای شراب چین أُست. 
اسان ات سماوات در برج مرادات سایر و اقداح شادمانی درہزم کامرانی دایر.۔." 
ورھمین باب در میانه با جملات ذیل ادامه می یاہد: 


ڈذست در شراب گلرنگ زد 








زان بادەای کە پای چو در باغ دل نھد جان ہر سرش کند گھر عقل را نثار 
مطرب مشتاق در پردۂ عشاق این پَرّدہ ساز کردہ؟ بیت' 
بیار ان بادہ در کف چند داری ۔ کەاکنون جان ودل را غمگساری 


و ساقی مستوی قد و مشتری خدذّء چون آفتاب زباىه می‌زد, 
کان بیاضها و الژاح فیھا پیاض محدق بسواد عین 
ادر یا صاحبی کاس المدام ارح باالراح من روحی خماری 
۱ (ص ۶۸) 
۳- نتیجه گیری 
بناہر آنچه گدشت: می توان گفت نثر کتاب نثئر مسجع متعادل است و ىا آںدک 
ویژگیھای نٹثر مسجع را داراست لیکن صبغة اعتدال را نگه داشته و ایجار را پیش گرفتہ 
است. در عین آںکه واژگاں عربی در کتاب بسیار است لیکن در دثیاله روی از صرف و 
نحو و سیاق عربی اصرار نورزیدہ و پیروی از ساخت و قواعد دستوری زنان فارسی را 
وجھه ھمّت خود قرار دادہ است اعلى ار آوردں مترادعات یرهبر م یکد و تا حدٌ ممکر 
از لقاظی یه دور و معنی را دای لعظ نمی کید و فھم معنی ار خلال جملات کتا 
بە سادگی میسراست؛ در عین آنکه ویژگیھای نئر ادبی ھم با بکار بردن تشبيه و استعار 
و مجاز قابل دیدن است. 
۳-۱ 


در محموع می توان گفت بەلحاظ محتوای کتاب و دست یافش ىەمتنی فصیح و تا 
حذی بلیغ از نثر قرذ نھم ھجری و اطلاع صوری و محتوایی از نمونه رسایل موضوعی 
قرن نھم به ھمراہ واژگان و تعبیرات زبان علمی و ادبی و پارەای اطلاعات تاریخی و 
جغرافیابیء ضروری مو ثماید ىا تلاشھای رسمی و اداری در قاب روابط فرھنگی 
دوجائۂ دولتھا از ایں نسخة خطّی عکس تھیّه شود تا چاب ان ممکر گردد. 








ہم و 50ج ٣٦٣و‏ ہر مو0“ ھی 
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احمد بن علی بن احمد: کنزال ہلا ح کتابت شدہ در صعر ۸۵۸ھ ق /عوریه ۴کم ار 
درویش شھابالدین سن علاءالدین اصعھانی: شمارہٗ نسحة خطی ۲ء مورہ 
سالار جنگ: حیدرآباب هند. 

رجابی: محمد خطیل: معالم البلاغہء دانشگاہ شیراز شیرازن ۱۳۵۹ھ ش. 

محمد اشرف: فھرست نسخنەھاىی خطی فارسی مور و کتابخالة سالار سك حیدرآباں 
هن ۱۹۶۶ء. 

ھاشمی بک؛ احمدٴ حواھرالبلاغف مص مطیعه الاعتماہ ۱۹۳۹ 1 


سشببف : 








مروری گذرا برکتاب لھجات سکندر شاھی 
اثرعمرسماء یحیی الکابلی درقرن پانزدھممیلادی 


سی٘دہ بلقیس فاطمه حسینی" 


تسه فارٌّهْ ھندوستان کشوری است که در یروراندں تمدن و فرھنگ شھرت جھانی 
دارد و از دیرناز مرکز دائش و فرھنگ و ھنر بودہ است. این کشور دارای دیں مذھب و 
ھنرھای گوناگون مانند معماری؛ سفالگری؛ بت سازی سگ تراشی ىوبژه ھنر اصیل 
موسیقی است. یکی از خصوصیات ری ایں سرزمس آن است کە عموماً در تمام این 
ھنرھا حالت معنوی و ارتاط عارفانه دینی وحود دارد 

موسیقی نیز یکی از ھنرھای ىاستانی ۔سٹتی در قلمرو ھند است که تا حدود پانصد 
سال پیش از میلاد مسیح قدمت تاریخی دارد این ھنر با عقاید دینی بسیاری از مردم هند 
ویژهۂ ھندوها آمیختہ است که معمولاً با رقص در معابد اجرا می شود. رقص: علامت 
سرسپردگی پیش خدایان و سرود زبان نیایش و نوای عارفانه در معسدھا و باعث آرامش 
روح پریشان است. موسیقی در زندگی مردم ھند مقام وبژەای دارد به ھمین دلیل از 
کشمیر تاكَرنَاتَک (جنوب ھند) و بنگاله وگجرات: دبستاتھای مخصوص موسیقی دیدہ 
می‌شود. درگذشته نیز چنان بە اوج رسیدہ بودکه حافظ از ایران دربارۂ لولیان مند حرف 
می زد. از بارگاہ صوفیان تا دربار شاھائہ بىزم سماع و موسیقی رواح ذداشت: نوازندگان ؤ 
رفاصان تشویق میشدند و از آنان در محافل بزمی تجلیل میشد ناگفتہ نمابد حنّی 


٭- استاد فارسی دانشگاہ دھلی. دھلی. 


سورس سے سے سس سے سے ھا 





پادشاهاں مسلمان هند نیز تحت تآأئیر تمڈن و فرھنگ ھند مجبہور بودند از ایں ضسرھای 
ناستانی ۔ سنّتی حمایت کنند؛ آگاہ ىاشند و بھرہ ببرند که در نتیجه کتاھای موسیقی 
سیاری از ژىان سانسکریت یه فارسی ىرگرداندہ شد 

آھستهہ آھستہ موسیقی هند با موسیقی عرب و ایراں نیز آشسا شد و کتابھای 
پراررش موسسقیٔ ساسکریت مورد توحّه ھنرمندان واقع صد و کار ترحمه نیز ىا دفت 
تمام آغاز گردید. گرچە امرورہ ىر أتر سی توُْھی و تبلعات نادرست کتورھای عرئی, 
موسیقی اصیل ھندی ىە سمت موسیقی و رقصھای مبتدل غرنی پیش می رود کە سسار 
نات آززایت 

پھحات سکندر شاھی یکی از پرارزش ىرین کتب موسیقی سنتی است که ھمچود 
ذاا ا ارت رس سٹک رفاک ھت نگ مات رق اس 

نگارندہ بە تشویق نزرگاں علم و ادب بوبژہ استاد ارحمسد پرفسور عابدی به تصحیح 
و تنقیح این کتاب نایاب پرداحتم که الا یکی از ھزاراں نسح خطّی فارسی موجود در 
کتابخانه شبە قارّہ کە ھماکنون در حال یوسیدگی و ناىودی است: احیا ود ثانیاًموسیقی 
سٹتی اصیل چامعة عندی نہ جامعة جھانی معرفی گردد سح این کتاب ى٭ ریاں فارسی 
است و از اصطلاحات موسیقی در زان ساسکرنت نیر استعادہ کردہ است کابھابی کە 
در قرن ہشتم و نھم ھجری تمری ىوته شدہ: ار وبزگیھای سکی و دستوریای 
برحوردار است که این کتاب ٹیڑ از ایں ویژگیھا نە دور تیست؟ٴ لدا لارم اسب کہ برای 
آشتایی خوانندگان گرامی ىە برحی از ایں صغعتھا اشارہ ود 

عبارات نسح حاضر گاھی بە صورت مصنوع و مسجّع با سک عراقی و گاھی 
خیلی سادہ یا بینابین است. عسارتی را نا واژگان دشوار و آھنگین چناد پشت سر ھم 
می آوردکه فھم آن برای خواندہ تا اندارەای دصوار می ضود؛ بە طور مثال. 

"و مغنيه و ماھروی طبیعت کە در حسن و ملاحت از جملهُ عانیات است بە تُرنگ 


دذست خوش وزحمهەھای موروں مکارم احلاق حمیدهہ و ںە تحریک اںامل و‌‌ 





س حم .رہ ٭- 
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تمریح اصوات مائر اعراق ستوده آن صاحبقراں بی قرین و مالک ممالک روی 

رمین را به صماخ کروبیاں کاخ آسماں رساییدہ باشد"۔ (ورق ۴) 

چناں‌کە گعته شد؛ از لحاط سکی نیز در این سخه صیوۂ خاصّی اعمال شدہ است. 
گاھی ارت سادہ و ییونددار است! برای نمویە: 

'"میاں دلاور خاں و میاں بھادر خان ۔اعلی اللہ تعالی شأٹھتما۔میزان امکاں را دو کعۂ 

حلالاند و مرشاھیں تمکین را دو بال اقال؛ اپبرد ۔سبحاہہ و تعالی ۔ میراں این 

دولت را تا انفحار عمود قیامت از جشمه کردد چشم بد نگاھداراد"۔ (ورق ۵) 

ھمچین زیراچہ به معنی زیراکە؛ و چتدانی بە معنی چنداں؛ لاچارں در مفھوم ىاجار 
ەکار بردہ دہ است و نیز احتیاحک ىە جای احتیاح؛ وقله ىەحای قل آمدہ است؛ 
نطیر در دوست قله نواحته می صدٴ فعلھا را در بیٹنٹر مواقع ىە صورت حمع می آورد 
در حالی کهھ در فارسی امرور در چنین موارد فعل را ممرد می آورند؛ متلاً آىاقی حصمیت 
او ماندىد ‏ کھ بھتر است بگوید' سەست او عاند" 

ایصاً نہب ٦ن‏ کە یه چای یه سیت آن کہ؛ و رسیدہ نود ىە جای رسیدہ شود یا رسیدہ 
اشد؛ نوشتھ و نقصانیت که توعی مصدر حعلی است: ب٭ حای بىقصان استعادہ شدہ است. 
منعی که باید بر سر فعل آید با واسطه نوشته می شودہ نظیر نہ فابدہ می داد, به حای 
دایدہ نمی داد. واڑهۂ خورد با اواو؛ را به جای حرد در معنی کوچک بەکار بردہ است 
گاھی در صعت شمارشی موصوف را نںه صورت حمع می آورد؛ نظیر ہر عفت اشخاص؛ 
٭حای هر ھفت شخص در بیشتر اوقات ار نوشتن(ها؛ی مندوله(ہ) و غیرملفوط 
صرف نظر میکند؛ مائند' پردھاء ىە حای پردہەھا؟ خاتھاىه جای خانەھا! ٹردیک به معنی 
برد ىوشته شدہ است؛ مثل" نزدیک بعصی آن چنان است, یعتی بزد تعصی؛ چون در 
معنی جگونە بە صورت سبک احتصاصی در این کتاب ىەکار رفته است. 


آوردن دو ضمیر مبھم در کنار هھم مانند: دھر ہمه). نوشتن طرق بە جای طریق؛ 
وردں دو قید درکنار ھم؛ و نیز فاصلە ہیں فعلھای فرکت متمم! مانند. بعدہ ابتدا از کلوخ 
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کە در چھارم خانہ است ہکند که جمله صحیح امروزی چنین است. بعدہ از کلوخ کە در 
چھارم خانه است ابتداکند. یک محل بە معنی یکجا؛ مذکوریئ بە جای مذکور؛ کدامی 
در معنی کدامین؛ نظیر' تام رقمھا را۔ دوعی در معنی دومین ھمچنین اختلاطی ار 
عربی و فارضی رھنذی نیز وجود دارد. "چار به معنی باچار+و دھک حوردن به جای 
ضرب خوردں واز ایں قبیل. 

تقسیم ابواب این کتاب؛ مبنی بر فسمتھای سنگیت رتناکر و سنگیت سمیسار است؛ 
یعنی ھفت باب کە باب ششم آن در خصوص مرامیر و دارای پنج فصل است. در ایں 
فصلھاء نویسندہ ۔عمر سماء یحیی کابلی ۔تمام سازھا را به چھار نوع تقسیم کردہ است 
-١‏ بت ۲- مت /سکھں ٣۔‏ اون" ۴- کھی. 

سپس آنھا را بەگونەھای دیگر نیز دسته بندی و به شرح زیر مورد بحث قرار دادہ است, 

تت: نام ھر ساری است که از تار رودہ یا برنجیىه درست می شود؛ مائند بینان: 

زریات ار طسرن سار دو گر تہ اسيضّا مث اق ارت سا0 و سرسان:٘:٭ 

خصوص سرینان که آن را ىە نە نوع تقسیم کردہ بەتعصیل چین میگوید: 

اول ۔ایکتنتری است کە به شیوەھای گرناگوں یعنی گاھی ہا دست چب رو 

گاھی با دست راست وگاھی ہا هر دو دست نواحته می شود؛ چناںکھه ىا دست 

راست: بدین نامھا می نوارند. گھات ا پاتت سلیکھٹ 7 اولیکپٹ بھرمرہٹ 
سندہیتہآ چھئ نکھکرری 2 

البتّه فا تق طرز نواختن است: به طور مثال گھات آن است که دنال 
انگشت سبابه را به سر وسطی چسپاییدہ تارھا را از سر سبابە به طرف بالا پیفشاند تا نا 


ضرب معمولی آواز خیزد و پات بە تٹھابی ار سر سبابه به طرف بالا نواختہ می شود 
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چوجےسسوججحجو یچچ وچ 






نفد یىی گذرا بر کتاب لھجات سکندر شامی وااایسیھھ ھت 
براختن سنلیکھ از سرسبابہ بە طرف. پایین می باشد. و وقت نواختن سرھای انگشتان 
طرف کف دست افشاندہ نوا نماید. اولیکھ را از سرانگشت بە طرف بالا بیغشاند. 
پھرمرہ را از سر بنصر شروع کند ویکی یکی تا سبابه بە طرف کف دست بجناند تا آواز 
یداو ظیرئن 

ھمچنین ایکتنتری را از دست چپ بە دوگونە به نام: اپھرت !و کھست* نوازند. البنّه 
ایکننتری با دو دست به سیزدہ نوع نواختهہ می شرد: گھوش رگ بندػ کرتری؟ اردھ 
کربری'و اردھ چندر و غیرہ...که نویسندہ این ھمة اصناف رابه شرح و بسط بررسی کردہ 
است. علاوہ بر ایگتتری ھشت نوع دیگر بینان را بە نحو عالی معرفی کردہ است. 

دوم ۔ نوع بینان بە نام ىگلا* است کە ماد ایکتتتری نواخته می شود جز آں دو تار 
دارد 

سوم ۔ترنتکا است که سە تار دارد. 

چھارم ۔ چتراکه ھفت تار دارد و با انگشتھا نواخته می شود. 

پنحم۔و پنچمی است که نه تار دارد و نا چوگ ىواخته میشود. 

ششم۔ مکوکلا* کهە میان تمام بینان سیار مھم است. این بزرگٹرین بینان است و 
دیگر بیساىھا تابع این است, 

هعتم ۔آلاپنی است. این را ار نی نیزہ راست یا از چوب کھیر می سازند. طولش نە مشت 
ومیاىە خالی است. باید دھنەاش دو انگشت باشد و دو سوراح پاییں چوب بە درازای دو 
الگشت و پھنای نیم انگشت درآرد و پالا چوت مدوّر ویک انگشت بندد و بعد از آن 
بک تار ابریشم یا رودۂ میش را ہر آن کدو یا جاہی کە از عاج نابھ درست شدہ است ببندد. 
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2 ْ 4 118۲ ھ].:3::۹ مر ور کی گذرا پر کتاب لھجات سکندر شاھی 


ہشتم ۔قسم کثری'به دو گونە کوچک و بزرگ است. کوچک دوکدو و بزرگ سە کدر 
دارد. نویسندہ در آن کتاب در خصوص ساخت این ینان ىەتفصیل ىحث کردہ است. 





تھم۔ ٹن اکی2 و این آحرین قسم از تت ساز است که از نی بەشکل کمان درست 
می شود که طول آن چھل و یک انگشت و میائه کمان دو انگشت و ربع و در هر در 
سرکماں بە تار رودہ ببندد. و وقت نواختن کمات را پرکدو تھادہ ىا یک کماں دیگر مالیدں 
سوازد. اندازہ و مقدار کمان و تفصیلھای ریز آن را نیز با شرح نگاشته است 

فصل دوّم: در بیان سکھر است. نخستین ىوع این گروہ بنس است. این ساز ار ىی یرہ 
چوب کھیں عاج؛ صندل؛ رکت چندن: زر یا نقرہ تهیّه می شود. ىنس یانزدہ نوع دارد ایں 
گوناگوئی برسنای طول مزمار و فاصله سوراخ است. چنانکە از اسمشان پیدا است 
نزپرکھ یعنی فاصله سوراخ زیرین سە انگشت؛! چترمگھ چھار انگشت؛ پنج وکتں یح 
انگشت؛ کھم مک شش انگشت؛ منی؛ ھفت انگشت؛ وس ھشت انگشت! ىاتھیندر: 
ىه انگشت و چون فرق؛ دہ انگشت ىاشد مھائند گفته می شود ھمیں طور ادامه دارد و 
چون فاصله بیست اصیع می ‌باشد آن بس را مرلی میگویند. سپس طرز نواحتن هر 
قسم ساز را بە تفصیل گفته است. 

نویسندہ در فصل سوم دربارۂ اوندہ چیں نیر بحث کردہ است. 

اوندہ سازی راگویند کە ار چوب ساخته می شود کہ میانه آن حالی و ہر دھه آن ماسد 
پکھاوج و دھل و ارہ چرم می پوشانئند. اوندہ بیست و سە نوع داردکه نخستین آں پتھ' 
است و آن نیز دو نوع دارد: یکی؛ مارگ و دوم دیسی مارگ آن است که از چوب کھبر 
درست شود و دھانه آن را از پوست گوسالهٔ ششماہه بپوشانئند و گرداگرد چرم پوشٹر 
بیز ھفت سوراخ بکنند و در سوراخھا ریسمان انداخته نکشند تا مستحکم گردد. سپس 
دو حلقة نقرہای یا مسی را در چوب پتھهھ باکمک میخ وصل کنند و در آں ریسماں سِدد 


سدىتھ ے-جحجوًٴحے۔مجٌعحص٦صصح---ھٗ۔‏ میں سو مجہ۔ سے ہ-ْہ 
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روری گذرا بر کتاب لھجات سکندر شاہی اڈ 





بسی طولش یک و نیم ہسته و درمیانه شصت انگشت دارد و دھٹھا را تنگ بکنند! 
ارد ھلھله قطر دھن راست همت انگشت و دھن چپ شش و نھم انگشت باشد. 

صوتی کھ از یس می خیزد شانزدہ صدا دارد. کھ کرک ت تھه د دھرن ت تھ د دھرں 
٭کە ار این شانزدہ تا سیاری از مقطعات موسیقی را درست می کنند. 

وع دم ار اقسام اوندھ مَرّدّل است کہ از چوت ۔حیسار به طول نیست و یک 
گست و میاىه حالی سازند. قطر دھں راست سیردہ و جب چھاردہ انگشت دارد 
رارندگاں مُردّل ہم ىر چھار نوع وادٹ ا مکھری یرت مکھری؟ وگیتانگ۹اند. 

محموع سازھای اوندی نیست و سہ نوع مرمار است که اسامی آں ىەایں صورت 
7 کت مردنک ہہدکان کرت کھت دس 8 دھوس!ل دھک3ں کدکا کد و 
ح۹ دمروک دكکا7ل ممددکٹ دکلی ۹ كت جھاری ا2 بھانث ترولی 2 دنڈ تھی ات 
یریگ یعنی دھل؛ سارن تُبّکی 7" یعنی قّارہ. تعداد زیادی ار ایھا ھماکون 
راح دارد 

فصل چھارم۔ در بیان گھن مرمار است که به ھشت وع: تی ات کنتال م3 کت 
کا وحَی گھٹک* وغیرہ 


ےم _سےل سم سیسلے د3 رانا سد اس ہی .ےل ہے 
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ٗ پر ار اش رج ےہ یں ہو رہوش ںہ عروری گذرا رر کتاب ٹھجات سکندر شاھی 





این گونه مزامیر عموما از برنجینه و مس ساختہ می شود. سازی که صدای بلد و 
درازا دارد گروہ شوہ است و صدای نرم از شگتی است؟ بعنی مربوط به خدایان هندرار 
است. شوہ در دست راست و شگتی در دست چپ است. تال از برنجینه خالص مدوّر و 
مجوّف ویکسان بە قطر دو ٹیم اصبع است که بین هر دو ضوراخ است. 

کنتال یاکنسال؛ از برنجینه مانند دو سرپو مدوٗر دیگ است که دارای سیزدہ اصع 
بہ ں 
قطر و دو انگشت عمق است. سوّم ۔کھنتا یعنی زنگ بزرگ از برنجیتھ و صوت تی تر 
است. گھنتکا راگھرکھری و جلاجلٰ نیز میگویند که مانند دھان غوک سازی دو تو سازند 
ودر آن گلوله کوچک آھن بیندازند تا از جنیبش به صدا درآید. 

در این خصوص: مطلب بسیار اسٹ و فرصت اندک. آمید است مورد توجه فرار 
گرفته باشد. 


ان رف 





ملتان نخستین مرکز فارسی در شبه قارہ 


رفیع کاظمی* 


بررسی و تحقیق پیرامون چگونگی نام تھادن بر اماکن حاکی از این است که نامگذاری 
اکں بەمناسبت یا از روی علّت بودہ است. ممکن است نام بعضی از اماکن بەنام 
سخصیتی تاریخی؛ فرھنگی یا اجتماعی و نام بعضی دیگر بیانگر صفت: مناست و 
ادود تاریخی؛ مذھبی و سیاسی ىاشد. البته ایں نامھا باگذشت ایام دستخوش تغییر 
ىىشوند 

اوپل کشمیری در تصنیف خود بە نام سنگھست در این ىارہ میگوید کە این گونە تغییر 
اسرعت انجام میگیرد و ایں در مورد مُلتان نیر صادق است. زیرا این سرزمین در ھر 
۔ور نامی متفاوت داشته است. ابوریحان بیرونی دانشمند؛ تذکرہ نویس: تاریخدان و 
حعرافیدان برجستة ایرانی کە در عھد سلطان محمود غزنوی دوبار بە هند آمدہ بود و اثر 
عروف کتاب الھند را از خود به جای گذاشت: از این طریق ایرانیان را با شيه قَارّهُ ند 
٭حوبی آشنا ساخت. در این کتاب ابوریحان نامھای مختلفی از قبیل ملتانء بنس‌پورں 
سگە پوں سوبیرادر جھرادر؛ مول استھان مولستانء مولطان و بالاخرہ مولتان را برای 
سررمین ملتان آوردہ است. گمان می رود که ملتان مشتق از مول استھان باشد. مول 
4مصی اصل یا قدیم و استھان به معنی جا و مکان بدون شک ھند یکی از کھنتریں 
ساطق جھان و سرزمینی است کہ بنابر بعضی از روایات: نخستین اساں یعنی حصرت 





ریسدۂ مقاله ساکن شھر لکھمو است 








ک۔ ۵ 0۵0۵0۵۵۵ ۵ 7 0 ا 1ں تا ملتان نخستین مرکز فارنسی در شبه قار 
آدم (ع) از آسمان بر زمین آن فرود آمد. این منطقه کە سراندیپ نام داشت بخشی إر 
شبه قارہ بودکه اکنون کشوریمستقل بە نام سریلانکا است. در روایت است که حصرت 
آدم(ع) ھنگام فرود بر سرزمین سراندیپ (سریلانکا) بر تخته سنگی پاگذاشت و اتر 
پایش بر آن ماندکه تاکٹون این تخته سگ در سریلانکا موجود بودہ و نگھداری می شود 

در شھر آیودھیا واقع در ایالت اوتارا پراداش مقبر+ای ىە طول ۹ گر وحود دارد ک, 
میگوبند قبر حصرت شیث عليهالسلام فرزند حصرت آدم(ع) است و یمسر 
آخرالزمان حضرت محمّد(ص) در رندگانی خود فرمود که ار مشرق رمین بوی رٹائی 
می آید. در این صورت میتوان گفت کە آغاز اسلام در سرزمین شە قارہ بودہ است 
شھرت شھر ملتان و دارالخلافه شدن آن دلایل مختلعی دارد. در دورہۂ حکومت اسلامی 
ایں شھر کھن بهە ہبیت الذھب؛) ادارالدھب؛؛ ادارالامان1ء ہدارالسّلام1؛ قبة الاصلام؛ ر 
۷×مدیة العلم؛ نیر مشھور بود. 

اماکنی که از ىطر تاریخی؛ مذھبی: سیاسی و تحاری اھمیت دارند در طول تاریہ 
دستحوش تحوّل و دگرگوئی میشوند حدود مملکت نیز از حوادث تاریحی۔ جنگ و 
لشکرکشی در امان سودہ و تغییر می یاند. برحست اتعاق یک سررمیں یا شھر ھمگام ۔ 
تحوّلات سیاسی۔ اجتماعی ممکں است تدیل ىەپایتحت کتور شدہہ یا آراد ر 
خودمختار وگاھی عم مورد عصب و بی توٌّھی حکام واقع شود 

ملتان یر ار این قاعدہ مستشیٰ سود. ایں شھر در سمت چپ رود چناب و درسی 
درجهٔ عرض جغرافیابی و ہعتاد و یک درجه طول حعرافیابی؛ و در سیصد کیلومتری 
حنوب لاھور واقع است. از حدود و وسعت ملتاں در ایام باستاں سندی تاربحی 
دردست نیست: جر این که ایں منطقه در عھد جمشید وکیقباد بحشی ار سررمیں ابراد 
پھناور را تشکیل می داد. مُلتاں پس از استقلال در شمال لاہھوں جنوب منطقة سد شرد 


قوج ودر غرب ایران قرار داشت. ملتان ھنگام حملهُ محمد بن قاسم سرزمینی آراد نود 


امّاپس ار حمله وی بە ملتان دریں سالھای ۹۳-۹۶ هحری این سرزمین به تصرف قفاسم 





١‏ ۳×۱×عوحح جح سے ۱١۔-.۔صتستت‏ تسش_ص ف٥‏ جح 


ملتان نخستین مرکز فارسی در شبهے قار نٹ 





درآمد۔ جھانگردان عرب در سفرنامەھای خود ذکر ملتان کردہ و حدود آن را 
شرح دادہاند که دراین میان می توان از مھلبی؛ مسعودی اہودلف و مقدسی نام برد. ملتاں 
در عصر مملوکھا که ناصرالدین قباچه (۶۲۵-۶۰۵ھ) حاکم آن بود ازنظر مساحت 
ررگٹرین وسعت را داشت و پھنای آن از مرز کشمیر بەدریای عرب می‌رسید. 
شمسرالدین التتمش پادشاہ ھند ملتان را بە سە منطقة لاھو؛ سند و ملتان تقسیم کرد و 
رای ھریک حاکمی جداگانه مقرّر ساحت. 

آب و ھوای ملتان گرم و حشک و کم باران است و چون در مجاورت صحرای تھار 
ترار دارد از توفاتھای صحرایی در امان نیست. چنانکه شاعری در این مورد گفته است: 

چار چیز است تحفه ملتان ‏ گرد گرماء گدا و گورستان 

قوم آریا پس ار مھاحرت از سررمین مادری خود در آسیای مرکزی اولیں سررمیسی را 
کە در آں سکاگرید ایریانه نامید کە امروز ایران نام دارد. مردم آریا ناد پس از استحکام 
حکومت خود در ایران بە سە گروہ تقسیم شدند. گروہ اول در ایران ماند گروہ دوم روانه 
غرب شد و ہه آلماں رسید و گروہ سوم روانهُ شيه قارہ شد و غرب شبە قارہ را ىە تصرف 
حود درآورد و آں را (آریاوارتاہ نام تھاد. آتھا مند را برخلاف وطن خود بسیار وسیع و 
بھاوریافته ر وادی سد را تا دریای عرب بەزیر سلطهُ حود درآوردند و بەکارھای 
محتلمی اشتغال ورزیدند. درمیان آریابی‌ھای ھند افرادی بودند کە اھل علم بودہ و 
ندریس می کردند. آنھا بە پاندیت یعنی عالم شھرت داشته و مورد احترام دیگران بودند. 
ناگدشت زمان آریایی‌ھای ند تیز تە سه گروہ انتشعات یافتند. گروہ اول که منصب 
حکومتی داشت: به برھمں یعنی حکمران مشھور شد. گروہ دوم کە در زمرہ جگجویاں 
رسلحشوراں قرار داشت ہکشاتریاہ نام یافت کە به مسصی شجاع و حنگحواست. سومین 
گروہ کە امور تجاری و باررگانی و داد و ستد را دردست داشت بە ویش یعنی تاجر 
لب یافت. آنگاہ آریایی ھا ساکنان اصلی شبه قارہ راکه از نژاد ٭دراویدی: بودند ب٭ انجام 


کارھای پست جامعه وادار ساختند و آٹھا را شودرہ یعنی غلام نام نھادند. این سرزمین 








۴ٹف ۶۷۷۷ اڑا ملتان نخستین مرکز فارسی درخ تاں 
بیش از ھزار سال در تسلط برھمنان بود. پس از ان کشاتریاھا بر آنھا غليه یافته و ادار؛ 
امور را بدست گرفتند و نام شبةقارہ را از ہآریا وارتاہ بە دبھارات ورش٤‏ تبدیل کردید ار 
آن پس برھمنان مشاوران حکام شدند. در زمان تھاجم محمد بن قاسم در سا 
۳مھجری سرزمین‌ھای' ملتان و سند و دیگر مناطق در تسلط کشاتریاھا بود امّا پس ار 
فتح آن ھا توسط محمد بن قاسم تمامی این مناطق جزبی از قلمرو حکومتی بنی اميه شد 
سرزمین ملتان پس از انقراض حکومت بنی اميه تابع حکومت بنی عباس بود, در سال 
۱ ھجری حاکم ملتاں اعلام خودمختاری کرد و تا سال ۱۸۰ ھحری تسلط حود را 
ادامه داد و استقلال ملتان را حفظ کرد. متأسفانه اطلاعی در مورد وصعیت ملتان وحکام 
ان طی سالھای ۱۸۰ تا ۳٠٢‏ ھجری دردست نیست اما درسال ۳٠٢‏ ھحری حکام 
بنی سامه بر ملتان حاکم شدند و تا ھفتاد سال به حکومت خود ادامه دادند. پسن از آر 
اسماعیلیان این سررمین را متصرف شدند. الببته دورۂٴ حکوعت اسماعیلیاں بە علت 
شدت ورزی در تبِلیغ عقاید خود کوتاہ بود, آٹتھا تکدۂ هندوھا را ىە آتش کشیدہ ر 


'زبین بردند و بر روی آن مسجد بناکردید. _ُمال اسماعیليه به خاطر انرجار حود ار ' 


بنی اميه و بنی عباس؛ مسحدی را که محمد بن قاسم در ملتاد ہتاکردہ بود, 
تخریب کردند. 

امُّہ است که شاھزادەای کشمیری معبدی در مان ساخته و‌ در ریر زمیں آں 
خزانەای ار جواھرات و زیور آلات گرانبھا پٹھاکردہ بد و محمد بن قاسم آں را 


کشف کرد. از آن پس ملتان در عرب بەہبیت الذھب؛ یا ٭دارالڈھب؛ مشھور شد در 
غزنه پس از الپتکین غلام آزاد شد٭ای بە نام سبکتکین بر تخت سلطنت نشست.۔ در 
اعتراض بە سلطنت سبکتکین شورشی در اطراف و اکناف برپاشد و حاکم ملتان والیاد 
نواحی مرزی ایران را برای حمله بەغزنه تحریککرد و آتھا بەاتفاق بر غرہ 
حملهکردندہ امّٗا با شکست مواجه شدہ و از پای درآمدند۔ چون سبکتکین از برانگیحتر 
والیان ایران توسط حاکم ملتان حبریافت در اواخر قرن چھارم ھجری بر ملتان حملەور تد 








ملتان نخستین مرکز فارسی در شبه قار؟ چٹ و 


ار آنجابی کە حاکم ملتان تاب مقاومت در برابر سپاھیان سبکتکین را نداشت: ىا وی از 
در صلح درآمد. امّا با بازگشت سبکتکین بە غزنە اعلام استقلال کرد. با وفات سبکتکین 
هر دو فرزند وی بەنامھای محمود و محمد برای تصاحب حکومت با یکدیگر 
درگیررشدند۔ محمد بەدست سلطان محمود بەقتل رسید. سلطان محمود پیر با 
ہیں‌گرفتن راہ پدر ملتان را مورد تاخت و تار خود قوارداد۔ وی بار اول در سال 
۶ ھجری و ىار دوم در سال ۴۰۱ھجری بە ملتان حملەکرد: حاکم آن را معلوب 
ساحته ویە قتل رساند. سلطان محمود یس ار نصت حاکم ملتان ىە عرىه مراحعت کرد 

ملتاں پس از رحلت سلطاں محمود عزنوی تا حملهٔ عوربان آزاد نود ھماد طور که 
گعته شد, اسماعیلیان در زمان تسلط خود بر ملتان ظلم و ستم فراوانکردہ و خرانی بە بار 
آرردند. تا آن که در عھد مملوکھا التتمشں آبھا را سرکوت کردہ و از ملتان بیروں راند. 
بس از آن اسماعیلیاں ىەگجرات گریحته و در این سرزمیں سشکناگزیدند که تاکٹون یز در 
ابالت گجرات به رندگی حود ادامه می دھند. 

شھاب‌الڈین عوری در طول زندگی اردواح نکرد, امّا یک صد و پنجاہ نفر از غلامان 
حرد را ھم چوں فررند تربیت کرد و آٹھا را یرورش داد. در میان آنھا چھار تن ى٭ نامھای 
ثطف الدین ایہک: ناصرالدین قباچھ؛ شمسرالدین التتمتں و یلدوز از معتمدین خاص وی 
درامور دولتی بودند. شھاب‌الدیں قل از مراجعت بەعوں قطب‌الدیں ایبک راک تا آن 
رماں حاکم بدایون یود ىە عنوان نایب السلطة ند مقررکرد بدایوں را ىه النتمش سیرد 
ناصرالدین قاچه را ہر صونه ملتاں حاکم کرد و یلدور را به سمت حاکم کاىل و فدھار و 
تام سلطنت دھلی برگرید. شھاب‌الدیں درحین مراحعت بەعور در نامیا ىە دست 
دایبان بەقتل رسید و آںگاہ قطكالدین ایک مەعمقام سلطنت هد دست یافت. 


نفالدین ایک برای استحکام مواضع حکومتی خود و ھم چنین ایجاد اتحاد و دوستی 
یں ناصرالدین قاچه والنتمش دختران خود را به نکاح آنھا درآورد. امًا وقایع رخ دادہ در 
عھد التتمش حاکی از بی ثمر بودن این تدہیر بود. 
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پس از وفات قطبالدین اییک: امرا و وزرا بە اتفاق رأی؛ التتمش را از بدایون بە دھلی 
آورد ہر تخت سلطنت نشاندتة در این اٹنا ناصرالدین فباچه تصمیم بەلشکرکشی ر 
تصاحب حکومت دھلی گرفت. چٹانچه وی در اپتدا پنچات را فتح کرد. امّا چون حر 
سرپیچی قباچه به التتمش رسید بدون اتلاف وقت بە سوی پنجاب عزیمت کرد وقاچ 
را شکست داد: قباچه بە سمت ملتان گریخت و التتمش در تعقیب وی بە ملتان نر 
حملەکرد و آنجا را مورد تاخت و تاز خود قرار داد و شکست دیگری ہر سپاھیان اچ 
وارد آورد. ناصرالدین قباچه پا بە فرارگذاشت: امًا قایق حامل وی و ھمراھائش هنگام 
عبور از رود سند غرق شد و تمامی مسافران آن کشته شدند. این حادثه در سال 
۵ عھجری اتفاق افتاد۔ بس از ان التتمش بهھ عمراہ عین الملک اشھری ۔وزیر قباچە۔ 
روانه پابتنخت شد. ۱ 

سرزمین ملتان از نطر سیاسی؛ مذھبی؛ تجاری؛ علمی و ادبی دارای اھمیّت فراوار 
بود؛ اگرچە از دین و مدھت رایج در این ناحيه تا قبل از ورود آریایی ھا اطلاعی دردست 
نیست آریایی ھا خود مردمی موحد و یگاںە پرست بودند و بە رندگی پس ار مرگ یر 
اعتقاد داشتند و شرابط زندگی پس از مرگ را براساس عملکرد انسان در رندگی گدشتہ 
می دانستند. تھا محلی را برای تعالیم مدھبی و آموزش علمی بە نام ہمندیرہ بناکردند تا 
مردم آریا نژاد بتواند در آنجا ىەکسب علم بپردازند و مردم دراویدی را از نزدیک شدد 
به آن محل منعکردند. در ملتان نیز درسگاھی وجود داشت که در دورۂ اسلامی پا بر حا 
بود و شیخ معین‌الدین چشتی با اقامت پنج سالهُ خود در ملتان زبان آربابی را فراگرفت 
آریابی ھا کتابی مذھبی بەنام ہوید؛ در پنج مجلد داشتند. آنھا رفتاری ظالمانه رو 
ستمگرانە ہا قوم شودر پیشەکردند چدین قرن بعد آیین بودا ظھورکرد کهە سض ار 
عدالت و برابری و مساوات میان انساتھا می زد. دراویدی‌ھاکه ھمان قوم شودر ھسشّد 


بە سرعت بە آیین بوداگرویدند. امًَّا آریابی ھا از شیوهٔ مستبدانهُ خود دست برنداشته و ىا 


بودای ی‌ھا درگیر شدند. در این اتا شاهزادہەای کشمیری بتخانەای را در شھر ملتاد 





ملتان ھ - 2 مر کز فار سی 3 رو شبه قار 1 و ری ای : یت : 





پآ موہ 


برپاکرد. دیری نپایید کە این بتکدہ شھرت یافت و زایران بسیاری از دور و نزدیک 
زبارت این معبد آمدند. این وضعیت تا مدت زمانی ادامه یافت و ملتان تبدیل به یک 
مرکز تجاری مشھور شد. 

ملتان از نظر جغرافیابی در منطقه امنی قراردارد وه علت وضعیت آب و ھوابی و 
نزدیکی بەکویر تھار و وقوع توفان گرد و غبار کمٹر کسی آن را مورد تاخت و تاز 
ترارمی داد. چنانچە حکام کشورھای ھمسایه روابط دوستانەای ىا حکومت ملتان 
داشتند تا شاید در موقع نیاز بتواند از کمک حکام ملتاں استفادہ کند. 

موھہتھای الھی؛ سرزمین شبەقارہ را از نعمتھای فراوان ىرخوردار ساخته است. 
بەھمین خاطر تجار اروپایی؛ آسیایی و افریقابی برای داد و ستد و تبادلات بازرگانی: 
دررفت و آمد مدارم با این سرزمین بودند. آنھاکالاھای کشور خود را به ہند فروختہ و 
اشیای نازرگانی و ادویەحات از ند می خریدند. در عھد اسلامی ھنگامی که خلیمة 
وقت از بازرگاناں دربارۂ ند سٹوالکرد؛ آنھا این گونه جواب مختصر و جامعی را 
نە وی دادید. 

”بحڑھا دُرٌ و جَبَلّھا یاقرت و شٌُجڑھا عطر" 

ھمانگوںە که قبلاً ذکر ان رفت؛ وجود بتکدہای مشھور در شھر ملتان باعث شھرت و 
تدیل این شھر بە یک مرکز تجاری شد سیاحان عرت تاجران ملتاں را قانل اعتماد و با 
ایمان و بازار شھر را پرسود ذکر کردہاند. امّا یس ار ىە آتش کشیدد بتکدۂ تھر توسط 
اسماعیلیان ىازار شھر نیز ىە تباھی و رکودکشیدہ شد 


در ابتدای قرن ھعتم چنگیز خان ىه سرزمین‌ھای اسلامی حملەور شد و در اندک 
مدتی همه حا را نابود ساخت., خوارزم شاہ با مخاصمتی که بین وی و چنگیز خان 
یش آمدہ ہو بسیاری از سفیران وی را بەفتل رساند. چنگیز ہر خوارزم تاخت و 
سہاھیان خوارزم شاہ را شکست داد و وی را وادار بە فرارکرد۔ چنگیز خان در تعقیب 
حوارزم شاہ بە هر جاکه می رسیدہ آن جا رابه آتش کشیدہہ ساکنان شھر را ىە قتل رساندہ 









و شھر را بە ویرانه تبدیل میکرد. 
یک شاھد عینی در ذکر حملات بی رحمانهٔ جنگیز خان چنین جملەای نوشته است 
“آمدند وکندند و سوختند و بردند و رفتند" 

عطا ملک جوبنی کە در جھانگشایی چنگیڑ در معیتِ وی بودہ در اثر تاربحی حود 
به نام تاریخ حھانگٹا درباره خوارزم شاہ چنین نوشت: 

خوارزم کە مرکز رجال رزم و مجمع نسای بزم بودہ ایام سر بر آستانهُ او نھادہ و 

ھمای دولت آن را که آشیانه ساخته مأری اس آوی گشت و نشیمن بوم و 

اع مت 

چنگیز خان در تعقیت حوارزم بەھند یر لشکرکشید و ملتاں را بە مت یک ماہ 
تام اساماق فراورہ تا حصرمت غاق گنت بت ار کرک 
التتمش وی راتا مرز شکست ٹئیزڑ یه پیٹن برد. 

ساکنان سررمیٹھای اسلامی ىه ویژڑہ علما و فصلا و ادییاں از شدت خراب یھای واردہ 
و نابودی کشورشان و ھمچنیں وحشت از ظلم و ستمھای چنگیز خان نە ناچار ار وط 
خود مھاحرت کردہ و بە حائب ھند رواته شدید. آبھا سررمین ملتاں را محلی پرامں و 
سکون یاقتند و حاکم ملتاں تیز نا روی ىاز از این مھاجران استقسال کرد و به انھا پا داد و 
بسیاری از علما و کارگزاران را به صاضصب حکومتی برگزید. ىە ھمین دلیل سررمیں ملتاد 
بھ دارالسّلام و دارالامان شھرت یافت. 

ملتان محل تجمع صوفیاں یر یود. ىهە نظر می رسد کھ در زمان سلطاں محمودعربوی 
یکی از مشایخ در رکاب وی بە٭ھصد آمدہ باشد. در دورهٔ عرنویان شیح سایی صاحب 


حدیقة الحقیقہ و شیخ حسیں رنچاتی صاحت تحفة الواصدیں و شیح علی ھجویری 
ملتاں بودے سکوىت داشتدد. 
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شیخ معین‌الدین در عھد غوریان در شھر اجمیر سکونت گزیدہ و بساط علم ترد. 
در آن ایام شاہ گردیر' نیز در ملتان بود. مشایخ صوفیيه با علم و عمل و اخلاق کریمانه 
حود قلوت مردم ھند را مسخر ساخته و عاملی در رصشد و گسترش اسلام در شبه قارہ 
شدید. شیخ قطت الدین بختیار کاکی مرید و حلیفه شیح معیں‌الدیں چشتی ارتاط حاصی 


انان ذداشنت و نیٹلٹر ڈر ارجا ساگں بود یکی از مریدان حاص شیح فریدالدین مسعود 
گج شکر در قصيه آجودھن اقامت دات کە ار ىواحی ملتاں است. شیخ بھاءالدین زکریا 
سھروردی در شھر ملتان ساط علم گستردہ نود و تشتگاں علوم صوری و مسوی از 
محصر وی فیض می بردند. بەگعتهُ ملا حامی حدود هعتاد تن ار علمای ىزرگ در درس او 
شرکت می کردند. ازمیاں مریداں فریدالدین گنج شکر دوتن بە نامھای شیخ بدرالدین 
اسحق در آجودھن و شیح احمد ىن محمد در ھانسی ماندند. این دو نیز بە مانند مرشد 
حود صاحب تصنیف و شاعر نودید. 

از میان مریدان خاص شیخ رکریاکهە صاحب تصنیف و شاعر نودید: می توان از شیح 
دحرالدین عراقی؛ میر صدرالدیں میر حسیئی: میر عثمان مروند معروف ٭ لعل شھباز 
قلندر نامبرد یکی دیگر از مریدان وی بىە حکم مرشدش عوارف المعارف شیخ 
ٹھابالدین سھروردی را از عربی ىە فارسی ترجمەکرد. وجود این پژرگان نود که باعث 
رشدءگسترش و محصوبیت فراگیر دو سلسلهُ چشته و سھروردیه در شيه فارہ شد. در ایں 
دورہ سرزمین ملتاں به صة الاسلام؛ و (مدینة العلم؛ شھرت یافت. 

گعتہ شد که بیشتر مشایخ و علمای صوفيه صاحب آثار منظوم و منثور نودند رو 
سیاری از آثار آتھا اکٹون نیز در دسترس است. برخی از آثار بر جای ماندہ از مشایخ 
صوفيه و نویسندگان عارف بە ترتیب ذیل است: 


١‏ شیخ سنایی: دبوان اشعاں حدیقة الحقبقہ. 





'-گردیر ولایتی است ہین عرنین و عبد. تاریح معول, تألیف اقال (د پارسی). 





و نے ا کک ا ا ات ملحات نخستین مرکز فارسی در شه قار 





٢‏ شیخ حسین زنجانی: تحفة الواصلین. 
٣‏ شیخ علی ھجویری: کشفسلامحجوب: دیوان اشعار و مٹھاج العابدین. 
۴- شیخ غعینالڈڈین چشتی: دیوان اشعار انیس الارواح (ملفوظ مرشد). 
۵- شیخ قطبالذین بختیار کاکی: دبوان اشعارں دفٰل العارفین (ملفوظ مرشد) 
۶- شیخ فریدالڈین مسعود گنج شکر: اشعار عربی؛ فارسی, پنجابی: ملتانیء رسایل, 
حاشیه ہر عوارف المعارف: فوابدالسالکین (ملفوظ مرشد). 
۷- شیخ بدرالڈین اسحق: اشعارء تعریف بدری: اسرارالاولا(ملعوظ مرشد). 
۸- شیخ احمد بن محمّد. اشعا 
۹- شیخ بھاءالین رکریا. اوراد مکتوبات رسایل و اشعار 
۰- شیح فحرالڈیں عراقی. دیوان اشتعارلمعات : 
۱۔ میر صدرالدین حسینی' دیوان اشعاں نزھة الارواحء روح الارواح؛ صراط مستقیم 
کنزائرمور زادالمسافرین, گلشن راز 
۲- شیخ عثمان مروندی' دیوان اشعار, 
-٣۳‏ شاہ گردیز: اشعار, 
۶۴- شیخ جلالالدین تبریری سھروردی: اشعار 
۵ قاسم داوود: ترجمۂ عوارف المعارف 
مردم شبه قارہ از دیرتاز نا زبان فارسی آشتا ہودتد دب فارسی از عصر محمود 
غغرنوی در این سرزمین گسترش یافت. اللته لشکری کە ىە سرکردگی محمد سىں قاسم در 
سال ۹۳ھچری به سد حملەور صد از حراساں جمع آوری شدہ نود و حکام ایں مسطقه 
نیز در دوره سی اميه و سی اس از صوبة حراسان 5رگزیدہ می شدند اسماعیلیان نر در 
زمان حکومت خود پر ملتاں تاچار نه حفط روابط سیاسی ىا ایراں بودند بدوں شک در 


فارسی توسط آنھا انجام نگرفت وافراد اھل علم نیز از ایران بە این ناحيه مھاجرت نکردہ 





سس و 





ہلتان نخستین مرکز فارسی در شبه قارہ 98 
ٍدند. متأأسفانه آثاری ھم بە زبان فارسی از ایں دورہ دردست نیست. امّا آثار متعددی از 
علمای عربی زہبان ہر جای ماندہ است. 

سلطان محمود غزنوی بھ زبانڈھای فارسی و عربی تسلط داشت و صاحب تصنیف و 
شاعر ھم بود. ھنگام لشکرکشی به ھند چھار صد تن از علماء فصلا و نویسندگاں وی را 
فمراھی میکردند. در عھد ابراھیم شاہ غزنری دو شاعر برجسته بەه نامھای ا۔والعرج 
7ے وامسمعود سعد سلماں در لاھور می زیستند و شاعراں ایران؛ مقام بلند آھا را 
بدیرفته و این دو را محترم می شمردد. در ھمین رمان مدرسەای بەسبک مدرسه 
ىطاميه در لاھور تأأسیس و در اندک مدتی از شھرت و محوبیت فراوانی بىرخوردار شد 
تمامی سلاطین غزتوی از حامیان علم وادت نودند و سلاطین عوری تی اھل علم وادبپ 
را در دربار خود جای دادند. سلطاں علاءالدین غوری حود شاعر بود و در این دورہ 
تاعران فارسی زبان سیاری در ھند زندگی میکردند. در عھد سلاطین مملوک علماو 
الدیشمندان ار وحشت حملات چنگیز خان ار وطن حویش گریختہ؛ ىە مد مھاجرت 
کردند در ایں دورہ پر آشوت ناصرالدین قناچه حاکم ملیاں ىا آعوش نىاز ار این مھاحراں 
استشال کرد و ار این یس ملتاں تندیل یە یک مرکر بررگ ادب فارسی شد ب٭ە حرأت 
می تواں گت ملتان نحستین مرکز زباں فارسی در ته قارہ بود حاکم ملتان صاحساں علم 
ومصل را حمایت کرد و آنھا را بر مناصب دولتی گماشت مولانا منھاچالدین سراح کهھ 
حود یکی از مھاحرآن بود در اثر حود ىه نام طلفقات ناصری جنین نوشت. 

در حوادث کفار چینە اکابر خراساں و غزنین و غور سیار به حدمت او پیوستند 

واو در حق ممگنان انعام و اکرام وافر فرمود .." 

درمیان مھاجران سە شحصیت برجستہ بە اسامی مولانا قطب الدین کاشانی مولانا 
مھاحالدیں سراج و نورالدین عوفی وحود داشتند. تاصرالدین قباچه برای مولاناکاشانہی 
مدرسەای بە نام دائرۃ المعارف در شھر ملتان بناکرد. مدرسۂ فیروری اُجه را ىەمولانا 


سھاحالدین سراج سپرد و عوفی نیز بەعیں الملک اصشھری ۔وزیر قباچھ ۔پیوست. مولانا 





ےنت اتا ملتان نخستین مرکز فارسی در شبه قار 





سراج دربارۂ خود این گونە می نویسد: 


٭... ھم در این سال کات ایجحروف منھاج سراج از طرف خراسانء از راہ غزنین 

و ملتان در کشتی روز سەشنبه بیست و ششم ماہ جمادی الاولی سنہ اربع و 

عشرین و ستماثہ بە اچ رسید و در ماہ ذی‌الحجّه سنە اربع مدرسۂ فیروزی اچ 

حواله این داعی شد...ٴ ۲ 

مجدالدین سپّدالکتاتٹ دراثر حود ىەذکر نام و درج نمونەای از اشعار علماء وصلا 
شعراء نویسندگان و اندیشمتدانی پرداخته است که منتسب یه قاچه نودند. عوفی قل ار 
رسیدن ىەملتان در حین سفر ىەشھرھای محتلف ایران ىا علما و افراد اھل علہ 
ملاقاتھاپی داشت و نموبەای ار آتار و کلام آبھا را گردآوری کرد. وی بس از اسکاں در 
ملتان آثارگردآوری شدہ را مرتّب ساخت وکتانی ىا نام شاب الاذاب نگاشت. ار آتحابی 
که مجدالڈین در اثرش بە ذکر شاعراں دربار قباچهە ھمت گماشته سود؛ عوفی در این اتر 
نامی از آنھا بە میان نیاوردہ است. امًا در باب ھیجدھم ذکری از کتاب مجدالدین آوردہ 
است. متأسفانه تذکرہ مجدالدین در طول زماں ازنین رفت و دیگر اثری ار ان دردست 

بعد از برچیدہ شدن ساط حکومت ناصرالدین قاچه ىە دست التتمش در سال 
۵ کھجری بیشتر علماء فضلا و نویسندگان و شاعران دربار قباچه: بە ھمراہ عین الملک 
اشھری بە التتمش پیوسته و روان درہار دھلی شدند بدیں ساں جراع علم و ادب در 
ملتان بە تاریکی گرایید و ملتاں په عتواں یک مرکڑ ادپی اھمیب حود را اردست داد. درح 
فھرستی از اندیشمندان: ىویسدگان: شاعراں و علمابی که از عصر سلطان محمرد 
غزنوی تا دورۂ ناصرالدین قباچه می ریستندہ در این مقاله کوتاہ امکان‌پذیر بیست, بیشتر 


این ادیبان به هر دو زبان فارسی و عربی تسلط داشتند و به این دو زبان شعر می سروددد رو 


بسیاری از آٹھا صاحب تصانیف ارزندہەای بودند. دراین جا تٹھا به ذکر نام تنی چند از ایں 
شخصیتھا می پردازیم: 





ملتان نخستین مرکز فارسی در شبيه فار اراتا 





- سلطان محمود غزنوی: مؤلف تفربدالمروع؛ صلات. 

-٢‏ نطامالدین ھبة الل الفارسی. 

٣‏ اںوالعلا عطاء بن یعقوب 

۴- شھابالڈین ابن الرشید 

۵- صرالل بن عبدالحمید؛ نویسندۂ کلِلە دمنه. 

۶- اختیارالڈین روزنہه. 

۷- ثقةالڈین یوسف. 

۸- سلطان علاءالدین غوری. 

3 الاب بنا ک تاذ 

-٠‏ امام فخرالڈین رازی؛ صاحب بیش از پنجاہ تصنیف در عربی و فارسی. 
-۱١‏ شرفالڈین احمد فرید کافی. 

۲- جمالالڈیں نصر, 

۳- بھاءالڈین محمّد اوضشی. 

۴- خطیرالدین محمّد 

۵-۔ حمیدالدین علی بن عمر. 

۶ فیاءالدین ابوبکر احمد. 

۷- مجدالڈڈین علی سیدالکتاب: مؤلّف تذکرۃ الشعرای دربارِ قباچہ. 


۸ مجدالڈیں ان الرشید. 


۹۔ ابوجعفر عمر. 

٠‏ نورالڈین محمّد عوفی؛ مؤلف لباب الالیاب: جوامع الحکابات و ئوامع الروایات, 
-١‏ مولانا منھاحالدین سراج: مؤلّف طبقات ناصری ناصرینامہ: سیاست الامکار 
-٢‏ علی بن حامد الکوفی؛ مؤلف چچنامہ ترجمۂ تاریخ قاسمی. 

۳- ضیاءالڈین ابوبکر. 









تو ند۷ ا ا ا ا ات ملتان نخستین مرکز فار سی در شبه قاں 
۴- حظیر الڈین محمد. 

ن-۔- حمیدالدڈ ین علی. سے 

شاعران 


ابوعبداللہ نکاتی: ابوالفرج رونی؛ مسعود سعدہ مختاری غزنوی؛ شھابالذیر 
ابی رجا سعدالدین مسعودں لم الافَت مبارک کا اپوکہ محمّد روجائی؛ محمّد ر 
علی سراجی؛ سدیدالدین علی؛ جمالالڈڈین اىوبکر ضیاءالڈین عصدالرافع؛ حمیدالس 
شالی کوب: شھاب‌الدین سنجری نحیب الڈیں ابوبکر؛ شمس الین محمّد کاتب؛ وصلی 
ملتانی؛ سراجالڈین سراجی: عمید لوبکی 

بسیاری از فرمانروایان وقت با حمایت خود از دانشمنداں و شاعراںء شش عمدہای 
راز گسٹْرہن زبان فارسی ایفاکردہ و بر قدر و منزلت آن افرودند. خدمات ارايه شدہ 
بە زبان فارسی و ادبیات منثور و منظوم ان راہ پیشرفت ادب فارسی را برای آیندہ ھموار 
ساخت. بسیاری از ادیبان وابسته بە دربار سلاطینء مورد تشویق و حمایت شاھان بودید 
واین خود عاملی در رشد و شکوفابی بیش از پیش آٹھا بود. نظامی عروضی سمرقدی 
در چھار مقاله بە درستی آوردہ است کە شاعر یکی از مھمترین ستونھای درىار است کہ 
نە تنھا حاکم را مدح کردہ بلک در مورد اخلاق و عادات و مسایل یىدآمیز نیز قلم ھرسابی 
می کند. 


کو کے ئ۴ 








تأثیر اسلام ہر تمڈن ھند 


خائم نجمه ھبة اله* 


ترجمہ: پرویز نیُٔری 


ظھور و رشد تمدنی راکە در شبه فارہ بەوحود آمد می توان ب٭سه مرحله مجزا 
تقسیم کرد: 
برحله اول: نا مھاجرت آرباییھا آغاز شد؛ 
برحله دوم: با ورود اسلام بە هند شکل گرفت!؛ 
مرحلہُ سوم: ىا ماجراجوییھای امپربالیسم اروپا در شبە قارہ بەوجود آمد. اسلام در 
شىه جزیرۂ عرستان ظھور کرد و ارتباطات ھند و اعراب بە زمانی دور دست و تقریباً 
دورۂ ماقبل تاریخ ىاز میگردد بە اعتقاد آصف ١|‏ فیضی دانشمند صاحب نام: 
اشیای کشف شدہ در سومر و مصرہ سخن از ارشاط و رفت و آمد مردم خاورمیانه و 
هد از سه ھزار سال قل از میلاد مسیح می رانتد. کشتی‌ھای ھندی ىا بادیاھای 
کوتاہ و اندک و پاروھای سیاں محصولات دی از قبیل ادویه حات و مروارید 
یسهء کتاں: ابریشم شالء یارچه لباسھای رنانه و سگھای گرانھا را جھت فھروش 
بەشسه جزیرۂ عربستان و بین الٹھرین (کشور عراق) حمل می‌کردند و در مراجعت 
ار سرزمین عرنستان (که در آں دوران به وانایو شھرت داشت) و سرزمینھای اطراف 
آن مرجان, حیوہ شنگرف؛ سرب: طلا گلاب و زعفران بە ھند می آوردند“۔ 





٭- ویسدہ ایت رئیس محلس راحیا سھا (محلس اعیاں ھند) است 





کت چا یی مس ججکت سیت سے س جاتہمچچھس با دک مت ھک سک وج یئ تا ٹبر اسلام عر تمدن شند 





مردم درّهٔ سند ۔موھنحودارو و ھاراپا۔روابط عمیق و نزدیکی با مردم سومر دانتد 
و روابط تجاری میان هندیھا و مصریان و مردم جزیرۂ کرت (یونان) برقرار بود اسھای 
تازی وَرَاَرفری ھرش واردھان ۔پادشاہ هھندی ۔بسان شمشیرھای فولادی ھند کهھ در آنار 
ادبی فارسی به ھندوانی وادر عربی به الممكَنّد معروف بودند شھرت داشتند. پبۂٔ دی 
(کاپاس) خریدار زیاد داشت؛ و در عربی بە ان فُطن گفته می شود که این نام عرىی بە مرور 
زمان توسط اروپاییھا بەکاتن تبدیل گشت. سفرھای متوالی تاجران ھندی تاُسیس یک 
محله مھاجر نشین را در مسیر فوقانی رود فرات: در قرن دوم میلادی در پی داشت 
زناب!یکی از نویسندگان سوریەای میگویڈة: 

"ھندیھا دو معبد بناکردہ و تصویر دو تن از خدایان حود را در آن نصب کردند" 

پرفسور سیّد مقبول احمد نیز در مورد شواہد مربوط بە روابط تجاری هد ىا 
سرزمین عربستان در دورۂ ىاستان: این گونە آوردہ است: قدیمترین مدرک در ارشاط ىا 
رابطه تجاری ھند با مناطق جوبی عربستان حضرموت است وگفته می شودکه در دوراد 
سلطت سلیمان: ھر سه سال یک ىار کشتی‌ھایی حھت سمرھای تجاری ساحته 
می شدند. کالای تجار شامل طلاء نقرہ؛ جواھرات و عاج می‌شد. در جزیرہ سکوتراٴیر 
آبادی هندی نشین وجود داشت. میوزث ھرمز* و برنیس؟ از بنادر اصلی مصر در ایں 
دورہ بەشمار می ‌رفتند. کشتی‌ھای تجاری بەامید این ‌کە ہا کمک بادھای مرسمی 
بە موقع قادر بە عبور از دریای سرخ در سفر دریابی خود در اقیانوس هند باشند در ماہ 
ژوئیه سفر خود را آغاز میکردند. محصولات ھندی از قبیل گندم؛ برنج؛ روغنِ کرہ؛ 
روغن کنجد و عسل بە ھمراہ دیگر اقلام تجاری از سواحل ھندي کمبی (کمبایت) و 
بروچ بە مقصد عربستان و سواحل شرقی آفریقا بار زدہ می شدند. 
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۔ اع مسا حیسم سییہ سر سو وسوسسیسہ ہولو ہے 





در اوایل قرن ھشتم میلادی؛ اعراب بە مرڑھای هند رسیدند و سرزمین سدد را 
تصرف کردند. در این دورہ ادب و ھئر نشو و نماکرد و شکوفا شد و بناھای ہسیاری 
ساحته شذئد. 

انگیرۂ فعالیتھای فرھنگی ىە اندازہەای بود کە شکوفاہی و پیشرفت آں تا بیتں ار 


مد مال سن اؤ رگ ھرش واردھان در سال ۶۴۸ میلادی ادامه داشت. بس ار مرگ 


مرشا واردھان: نظام سیاسی و امپراتوری وی بە سرعت رو بىە زوال گذارد و سقوط کرد 
اما فعالیتھای فرھنگی ادامه یافت و در تیجه طھور حکرمتھای کوچکی را در شعال 
راعث شد. در سال ۷۱۰ میلادی جوان ھعدہ سالەای بە نام محمد بن قاسم کە فرماندھی 
0)۵ 

اھمیت سیاسی چندانی نداشت: اما زمیته را برای ورود اسلام ىە ھند فراھم ساخت کهھ 
ایں ورود چند صد سال ععد بە وقوع پیوست. تماس اسلام پا مردم هند مٹچر ىە نتایح 
درھمگی عظیمی شد و سالھای پس از ان شاھد تلفیق و امتراج دو فرھنگ برحستة آسیا بود 
ھموار ساخت اعراب طقَةٔ تحار در سواحل غربی ند مستقر شدند و ىه عتواد بحشی 
ار واردات فرھنگی خودہ مساجد فراوانی را در مناطق محل سکونت خود بناکردند. 
استقرار اچتماعی اعراب؛ تحرکات اجتماعی محیط رانیز تحت تائیر قرار داد. نازرگانان و 
حھانگردان عرب بە دہال بازارھای جدید مناطق مختلف ھند را زیر پاگذاشتند و علاوہ 
ىراینء شمار فراوانی ار دانشجویان عرب جھت کسب علم سر از دانشگاہ تاکشاشیلا یا 
تا کسپلا در شمال عند درآوردند کە در رشته طب؛ شھرت فراوان داشت. در دوراں 


ح٣س‏ سس سے نے 





-١‏ ایں پیشامد تاریخی در کٹاب چچقامه ىە رناں فارسی نقل شدہ است (مترحم) 








سے ےل اہ بج مھت دی تھچ چھ و لی سم نت تم مامت وش تأثیر اسلام بر ٹمڈن منز 
ھارون الرشید علوم و تحقیقات ھندی از جایگاہ وبڑەای در بغداد برخوردار بود 
پزشکان هندی جھت ہرہایی بیمارستان و مدارس پزشکی بە بغداد رفتند و کتابھای 
ہسیاری نیز در موضوعات ریاضی و علم نجوم از زبان سانسکریت به عربی ترجمه شد 
کاھعش روابط تجاری در دورۂ ساسانیان آغازگر عصز طلابی دریاتوردی اعراں 
(۶۰۰۱-۱۳م) بود. بمن: جذدہ و بنادر حضرعوت با بنادر ھندي دی بال!(دیبال) حوالی 
کراچی امروزی؛ کمبی؛ سورت: بروچ: تھانا چتول (روادانادای امروزی) وکیلون ررالط 
تجاری داشتند. آمد و رفت بازرگانان عرب به بنادر هھندی بھ مرور زمان منجر به سکرنت 
و استقرار آنان در سواحل غربی ھند وکنکان (کوکن) و مالابار در جنوب در قرنْ دھم 
میلادی شد. اعراب تازہ استقرار یافته ختّی ہا هندیھا پیمان زناشوبی بستند که فرزندال 
آنان بھ بسوسیرا* مشھور بودند. روابط نجاری و فرھنگی نزدیکی میان یمن و ھند نویژہ 
در ساحل غربی وجود داشت وبُھرەھابی که امروزہ در ند زندگی می کنندہ ىازماندگاد 
ھمان اعراب اھل یمن ھستند. نوعی ادبیات عربی ھنوز هم در میان آنان وجود داردک 
بخشی از میراث معنوی بُھرەھا را تشکیل می دھد. بعضی از اصطلاحات و واژەھایی کە 
ھنوز هم در ہند نویڑہ در سواحل عربی مورد استفادہ قرار میگیرد یاداور رورھای 
پرشکوہ دربانورداں عرب در ایں سرزمین است. (خلاصی)؛ یکی از واڑەھای مورد 
استفادۂٗ روزمرَه مردم درد است. در تمامی سواحل غربی ھند از واژه عربی حس 
برای لنگرانداختن و مھارکشتی استفادہ می شود. حَبش مشتق از صیغة عربی و وحه 
امری حَبس است. بەگفتہ فیضی یکی از بھترین آثار نوشته شدہ در هند درباره کشتیراىی 
اعراب؛ به قلم مولانا سیّد سلیمان ندوی است. 
داستان زیبای یک ملوان شجاع ھندی که در سفری به سوی مصر تمامی ھمراهاد 
خود را از دست داد و در حوالی مقصد نیمه جان توسط دیگران نجات یافت: بیانگر 
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مرو مود ریس لد 


ہے سًو۔ ں٭ىەسسىسىسصےے و سے سے جس سس چس تےو نے 





ورجرد استعداد دریانوردی و ماھیت ماجراجویانه و ستودنی ملاحان عندی و عرب 
است. داستان ابن ھندی کشتی شکسته الھام بخش ادرزاس! کاشف معروف شلب تا 


دست بە یک سفر دریایی بە سوی ھند زند و مسیر تاریخ بازرگانی دریابی را متحولکند. 
ارزش تاریخی این افسائه ھرچھ باشد: امّا بدون ھیچگونە تردیدی یک ملوان عرب 
رہ واسکو دو گاماکمک کرد تا وی بتواند مسیر آبی اروپا بە تد را از طریق دماغه گود هُپ 
کلف کند. احمد بن مجید ھمان دریانورد عربی است کە واسکو دوگاما را از بندر 
مالیندی در آفریقای شرقی تا بندر کلیکٹٍ ھند در سال ۱۴۹۸ راهنمایی کرد. بنابراین؛ 
آشنایی مردم هند با تعالیم پیامبر اسلام و دین جدیدی کە در جزیرۃ العرب ظھورکردہ 
ود حیلی پیشتر ار فتوحات سیاسی و نظامی مسلمانان در هند است. 

اسلام بەارمغان آوردۂ انگیزهٔ جدیدی برای ترقی انسانی در هند بود. مااز ھمان 
آعاز قرں یازدھم تا زوال و سقوط امپراتوری تیموریان در قرن نوزدھم؛ شاھد ارتاط 
عمیق و متقابل فرھنگ آسیای غربی و فرھنگ ھندی و نفوذ و تأثیر این دو بر یکدیگر 
فستیم. ھندیھا نەتٹھا عناصر فرھنگ آسیای غربی را در خود جذب کردند بلکە در 
حھت بھبود وگسترش آن قدمھای مؤثری برداشته و سھم عمدہای را در جھت خلاقیت 
ورشد ادبیات؛ زہاں اندیشه معماری و علم ظب ایفاکر دند. 

فرھنگ غنی و رنگارنگ هند, حاصل جریان عظیم فرھنگی بودکه سرچشمۂ آں 
حریرۃ العرب است. فرھنگی کە در شبه حزیرہۂ عربستان ہا ظھور اسلام شکل گرفت؛ در 
نال مخلوطی از فرھنگ عرئی۔ ایرانی توسعه یافت و سپس ھند آن را در خود 
حذب کرد 

نھرو معتقد است: 'فارسی و عربی دو زبانی است که ھند را تحت تآأثیر و نفوذ خود 


فرار دادہ است... واین میرائٹی آرزندہ و مشترک برای تمامی ما در هند است. به احتمال 





٭ ں00۴ ۔٠‏ 


سس ۔__س_س سے ے۔صےے ۔۔۔۔_۔۔۔ ا 


کہ شش و وہ جو ہچ ےہ چا رواوہ ہہ ي ٹیر اسلام بر تمدن ھند 





زیاد فخر و مباھات بە دستاوردھای کشورھای اسلامی در گذشتہ یکی از قویتریر 
عوامل بھم پبوستگی اسلامی اسلت و امر مسلم این کە؛ چنین گذشتۂ درخشانی تا حر 
زیادی؛ یک میراث مشٹرک برای تمامی ما ىە شمار می رود "۔ 

در معرفی افکار و فرھنگ هند به آسپای غربی و بالعکس آثار ادبی نقش حایر 
اھمیتی را ایفاکردند. ایوزید الاصطحری |لمقدسی؛ ابن حرم اندلسی اىن الدیم, 
ابن ابی اُصیبعهہ ابن العبری: بزرگ بن شھریار'ء المروزی: الققفطیء ابوالفداء ابوریحار 
بیرونی: ابن بطوطه و گروھی دیگر از مترحمان: داشسدان و فلاسفه خدمات شایار 
توجھی را در حھت انتقال و ارایه فرھنگ: علوم و اندیشەھای ھندی به جھان عرب 
عرضه داشتند. علاقه و توجه اعراب بەفرھنگ؛ علوم و اندیشەھای ھندی ٭ دور: 
خلافت عباسیان ہر می گردد. ۱ 

مجموعه داستاتھای بسیار مشھور پنچ فُترا (کلِلە و دمنه) در ابتدا از سانسکریت 
به عرىی ترجمهھ شد و سپس در اختیار اروپاییاں قرار گرفت و اثر ھیتو ہدیشا نیز ھمجور 
کل و دھنه ترجمه و به جھان حارج از ھند رسید. تنی چند از داشمنداں و محققاں پر 
این عقیدەاند که درکتاب داستاتھای ہزار و یک شب داستانھای ھندی نیز وجود دارد 

عربیء زبان مقذس اسلام بود؛ امَا در قرن دوازدھم میلادی ھنگامی که توسع 
سیاسی اسلام و گسترش نفوذ نظامی آن سد را در برگرفت: زبانھای ترکی و فارسی 
وسیله بیان و ارتباط را تشکیل می دادند. عربی ھم چنان زبان مڈھبی مسلماتان نودر 
واژەھای عربی بسیاری در زباتھای فارسی و ترکی نعوذ کردہ بود؛ ضمن این کە فارسی؛ 
زبان رسمی دربار بود. 


سسیوی۔۔۔مسسبت ۔ 


۹ہ اثر بزرگ س٢‏ شھریار ىه نام عجات الھند ىە عمیں اسم از عھرتی ىە فارسی برگرداندہ شّہدذہ: و ار طرف 


دطعەلج۲ ٥1۲ا‏ -2 





ھا مور مہ مہ ڈوسووسڈمیہ سیف پریڈریرنوا و ریو اریم سوج سم وس سر سای 


.سے لے 


-- سے سےا" 


تا 





اسائىی؛ آزادمنشی؛ و ھمچنین روح اخوت: مساوات: برابری و تمایلات عرفانی و 
فالغ اسلام قرارگرفتہ و بە این آیین الٰھی گرویدہ بودند. این گروہ از مردم تازہ مسلمان 
بەزبان و لھجەھای محلٰی سخن میگفتند و مراردات و تبادلات متقابل آٹھا با نخبگان 
فارسی زبان زمینهُ لازم را برای ایجاد زبان جدیدی باناماردو فراھم کرد. 

ظھور و تکامل تدریجی اردو بە عنوان زنانء موضوع ىحث جالب توجھی را در مورد 
تلفیق و امتزاج این دو فرھنگ عنی و عظیم در ھند بە وجود آوردہ است. اردو در ابتدا 
تنھا یک زبان محاورہای بود. ایں زنىان واژەھای فراوانی را از زہاٹتھای ھندی: فارسی؛ 
ترکی و عربنی در حود حذت کرد اِمَّا دستور زان اصطلاحات و لھحۂ آن کاملا مندی 
نود و بعدھا نیز القبای فارسی را برای حط خود اختیار کرد تابراین؛ تمدن در هند در 
قاف زہاں اردوء وسیله بیانی را ب٭ وجود آورد کە برای مردم تازہ وارد آسیای مرکزی و 
عرىی وھم چنین ہومیان باستائی شبه قارہ قابل فھم نود. حس کنجکاوی در افکار هندیھا 
رای کستس دائش بیشتر ۔در مورد فرھگ تارہ وارد۔آن قدر قوی بود که در مدتی بسیار 
کوتاہ آثار ادبی و علمی سیار ارزشمندی رابە زىان اردو در اکٹر رمینەھای علمی از جمله 
دیں و فلسفه حلق کرد که تا آن رمان تصوّر میىشد؛ تنھا در قلمرو زبان سانسکریت 
محدود و قاىل ارائه ھستند 

شارحان جنبش بھکتی بە تبلیغ تعالیم حود در دخش عطیمی از شه ارہ پرداختند. 
ایں جبش زابیدہای از تلعیق و امتزاح تعالیم صوفیاں مسلمان ىا بخشی از تعالیم آبین 
ھدوبی نود تعالیم این جیشر؛ سرودەھاہی نود که در قالبف قوالی و سماع ارائه می شد. 
کییرں گورونانک 'ء میراء رحیم: تی داس و جمعی ار شعرای مذھبی دیگر ادیاں از 
پیتگامان ایں جنیش بودند ودرلتحدید حیات زبانی؛ سھم عمدہای داشتند کە این خود 


-١‏ سیانگدار فرقه سیک است (مترحم) 





ا تأئیر اسلام ہر تمدن فز 





نتیجه اتحاد فرھنگی ھندی ۔اسلامی در هند بود. 

ابوریحان بیرونی و ابن بطوعله از جمله حھانگردان و دانشمندانی بودند کە بە مد 
سفر کردند و آثار علمی و تحقیقاتی جامعی را در مورد افتصاد تجارت؛ فرھنگ ر 
سنتھای ھندی از خود۔بەحای گذاشتشد. کتاب ان بطوطہ در برگیرندۂ مشامدات 


لذّث تی وَزبارۃ دو کشورغانی است کە :ری از آتھا یدنگ رد اس مصر کشور 
ٹروتمندی برد؛ زیرا تمامی تجارت ہد ہا غرب ار طریق مصر و ىا عبورار رودیل مسر 
بود.. اىن بطوطه در اتر حود ار نظام کاستی'ء سَؾّی' و سنّت تعارف پان سُیاری؟ 
سخن می راند. از نوشتەھای ابن بطوطہ بە این مطلب پی می ‌بریم که باررگاناں ھندی در 
بنادر خارجی داد و ستد تجاری خوبی داشتند. وی توجه دقیقی بە مشاہدات حود 
داشت واز زنان زیبای هھندی و شیوۂ پوشاک: جواھرات و عطریات آنھا نیز سخن ى٭ ار 
آوردہ است. او در کتاب خود بە تشریح و توصیف شھر دھلی ۔پایتخت ھند ۔ به عنواد 
شھری بزرگ و باشکوہ و نمونەای از اتحادہ زیبابی و قدرت پرداخته است"۔ 

خطاطی به عنوان یک ھنر به طور ناگھانی در رورھای اولیة ظھور اسلام رشد کرد 
گردآرری فرآن توسط اصحاب پیاسر که قادر ىە رونویسی و استنساخ سورەھای آد ر 
روی تکەھای گل؛ تکه سگ:؛ پاپپیروس یا ھر ماد موحود دیگری بودىد قدیمتریں 
انی لت ظا اتی راسکا رما قرممتورں ای وھرت 
بن أميه اولین بار ھنر نوشتن را ىا استعادہ از خط و حروف'ٴ رایج در شمال عرستاد 
به مردم مکه آموختند. عمر یں الخطاب؛ عثمان بن عفان و علی بن ابیطالب (ع) سه تں ار 
-١‏ کاست در آییں مندو۔ بەمعسای تقسیم مردم و طقەندی لھا در چھار گروہ اختماعی براساس 

موقعیت اقتصادی و شعل ورائتی اھاست (مترحم) 


٢‏ رسم سوراندن رں یه ھمراہ حسد شوھر ىا رصایت وی؛ رسمی کہ اکنوں در سد قاموناً مرج 
شدہ است (مترحم) 
۳- بوعی تنقلات محٹوی برگ تسول. ھل. کلسیم۔ میحک و تساکو (مترحم) 





تأئیر اسلام ہر تمڈن مند اتا کے 





حلعای راشدینء خود در نویسندگی مھارت حاص داشتند. گفته شدہ است که قرآن 
گردآوری شدہ به شکل مکتوب؛ ىه اصرار عمر بن الخطاب تھیه شد و آن هنگامی بود که 
اىوبکر خلیفة اول بە زید بن ثابت دستور داد تا فرآن را جمع آوری کند و آیات آن را 
رەترتیبی که پیامیر اسلام پر مردم می حوابد ىە رشتة تحریر درآورد. 

باگسترش سریع آییں اسلام؛ جمع آوری و صط ۂ غرں در قالب و معیاری کە مانع از 
تحریف آن شودہ امری اچساتاپدیر شد. گعتہ می شود جمع آوری و کتانت قرآن ىا 
معیار و ترتیب موجود در حدود سال ۳۱ هحری و در دوراں خلافت عثمان صورت 
گرفته است. در این مرحله بودکه نیاز بە تدویں حروف تزیسی و زسابی که فھم و درک 
فرآں را ىرای پیروان اسلام در سررمیٹھای محتلف سادہ و آسان کد, احساس شد و هنر 
حطّاطی ظھور و رشدکرد. حروف پیوستۂ عربی؛ جایگزیں حروف شکستہ و ناپیوسته 
شد. حروف مصوّت و علایم صداداری چوں ۔فتحہ؛ صمّه وکسرہ و علایم و حروف 
ٹرکیِسی ھمصدا چون ھمزہ؛ مد سذ و سکون۔شکل گرفت و توسعه یافت. ھمزمان با 
شکل گیری این تحوّلات در ریاں عربی: انواع جاب و گوناگوئی از خطط در صحنه 
طاھر شد و روند تکاملی پیمود خطھای اندلسی؛ فارسی؛ فیروانی؛ مغربی؛ سودانی؛ 
دیواہی: کوھی شرقی؛ شکسته؛ سینی؛ تعلیق؛ ثلٹ؛ نسح و ستعلیق از حمله خطھابی 
است که رشد و تکامل آتھا در مناطق و سررمینهای محتلف اسای عربی و آفریعا حایر 
اھمیت است ھماکوں در کشور هد؛ محموعۂ نعیس و گراسھایی ار سحەھای خطی 
ەرناتھای فارسی و عربی نوشته صدہ به حطھای کوهی؛ ستعلیق؛ شکستہ نسخ و ثلث 
وجود دارد 

بکی از مھم‌تریں خدمات اسلام من ھا سی رز ره :لعتاری اسٹہ گسترزش 
شکوہ و عظمت اسلام در شەقارہ سر تا سر سد را مملو از آثار و ساھای زیبا و 
شکوھمند ساخت و این سرزمین را بە موزەای زندہ تبدیل کرد. نفوذ اسلام در هند 


محرک و الھام بخش ھنرمندان برای خلق ھٹری جدید ىە نام ھنر ھندی ۔اسلامی شد. 








پش ور ہی سر کش یت تا ثیر اسلام بر تمڈُڈں شضزذ 


هنر ھندی ۔اسلامی سرشار از انرڑی و حیات بود. معماران کكھنه کار هندی؛ تحت 
تأثیر نو آوربھای اسلام قرار گرفت٭و از ایدەھا و سبکھای جدیدی کە در معماری به همراء 
اسلام وارد این سرزمین شدہ بود ألھام گرفتند. معماری آرامگاهھھای ھمایوں و 
اعتمادالدوله قلعهٔ سرخ: قلعةٗ اگرا؛ قلعه و بناھای فتحپور سیکری و تاج محل؛ ھمگو 
گواھی است ہر یکی از ارزندہەترین خدمات اسلام به ھند. 

سنتھا و سبکھای معماری ھندی ۔اسلامی بلافاصله پس از پیروزی سپاھیان سلطار 
محمد غوری بر سپاھیان پریتویراج چوھانأ در برد معروف تراین در سال 
۲ میلادی ظہور یافت و بناھای عظیم و باشکوہ فراوائی را در قالب مساحد ر 
ھمچنین قلعه و دڑھای دفاعی مستحکم ىەوجود آورد که شامل گندھا؛ دروارہ و 
سردرھای بلند طرحھای ھندسی و منارەھابی میشد کە اگر برای ھندیھا ناشساحنہ 
نبود امَّا مورد استفادۂ آتھا نیر قرار نگرفت سادگی گنبدھای یکیارچه؛ ترکیس و تلعیق 
سادہ و آشکار طاقھای نوکدار و باریک؛: ظرافت و قلمی نودن منارەھای بە ھمراہ سطوح 
مقر مه گسد و طاق تماھای آحری الھام یاقته ار اصول مہنی ىر توحید سبک و شیر؛ 
دقیقی را تشکیل داد کە تا ھفت قرن بعد قلمرو هنر و معماری ہمد را در تسلّط حود 
داشت و بخش تفکیک ناپذیری از افق درخشان ھند شد. ترکیب و آمیرش استثنابی: 
سادگی و پرکاری قدرت فکری و ظرافت ھنری و ھدف و آزادہ معماری اسلامی که در 


قالت آمیختهەای ار سنّتھای راء عزرعتان سب حرمد 7ک اق برک ز الا 


به هند آمد اکنون سیمای حاودان هند شدہ است 

اززگرایشھای طبیعی و ویژگیھای مسعلقهای بر اسلامی در هد پاعھا بە عبتوان بحنر 
تھکیک ناہدیری از بناھا و اماکن؛ اشکال؛ میساکاری و طرحھای گلدار برجستۂ حکاکی 
شدہ بر روی عمارتھای اسلامی قابل ذکر است. این ویژگیھا حاکی ار علاقه و توحه مردم 
قرون وسطی بە بھداشت: حفظ محیط زیست و فضای سبز بود. 









شالیمار باغ؛ نشاط باغء آرام باغ و بسیاری دیگر از بناھا و محلھای ارزشمند ھٹری 
کہ بە عنوان بخشھای جدانشدنی و تفکیکناپذیر از مسکن و بناھای شہری رشد و 
توسعه یافت: بیانگر توجه مردم آن دوران بە حعظ و زا نگاہ داشتن محیط زیست بودہ و 
حامل این پیام است که فضای سپر می توائد نەگوبەای سازگار نا محل زندگی و اسکان 
شر درھم آمیخته و تلعیق شود بشریت: امرور برای دریاعت ایں ییام ناید ںەگدتسۃ حود 
ىطر افکند؛ تا بتواند موحودیت حود راکه ىە علّت ازیں رفتن حنگلھا و فضای سز در 
حطر افتادی حفظ کد 

سنّتھای ند و عرب در پزشکی بەگذشتە‌ھای دور بر میگردد ىخاری در اتر خود 
ىە نام مھرد میگوید: 

'ھنگامی که عایشهہ ھمسر ییامبر اسلام در ستر یماری افتاد یزشکی هدی ار 

قیله حات (ساکن عراق) وی را معالجه کرد طھای سسُتی رایح در ھند ۔آیورودا 

و یونانی ۔یسیار مؤتر و مفید نودند ھارون الرشید خلیفةُ صاسی پر برای علاح 

بیماری خود از یزشکاں ھند پھرہ می یرد طب سلتی ھد در شه حریره عرستاد 

و ارویا شایع و رانج شد و ىر شیوہ نظام یزشکی آں سررسھا تأُتیر گدارد. طب 

یونانی که در حقیقت ہمان طب گیاھی انراں اسب بىەگوىەای یسدیدہ و تحسین 

رانگیر توسط یزشکان ھتدی که سٹر آباں مھاجراں ایرانی نودیدء در سشه قارہ 

گسترش یافت . 

کتف اعداد اعشاری و ممھوم صفر از مھمتریں انداعات و کشعیات داشمدان 
ھدی نود که ہا ترحمة سیدانتا اتر برھما گوپتاء توسط الفزاری بە زبان عرنی در سال 


را نه عمربی برگر داند و‌ البطّانی با ترجمة ھند سڈ آرہا بهانا: مفاھیم سست) سینورس؛ۂ 
کسیٹوس و ابڑائت را نە اعراب معرقفی کرد۔ خوارژمی نیز بەگونەای مشانہ علم حر و 
تاحەھای مختلف ریاضی و علوم نحوم را با علوم عرىی درھم امیحت. 





سیت جا ٹیر اسلام بر تمدن هنر 





اعراب بە شذّت تحت تآأثیر ھوش و قوۂ ادراک هندیھا قرار داشتند. بە اعتقاد یعقوبی 
تاریخ نویس مشھور: 

"ھندیھا مردان علم و اندیشهہ ہستند و در همۂ علوم از مردم سرزمیٹھای دیگر 

پیش افتادہاند. انان بھترین تشخیص و داوری رأ در عوردەسایل و احکام نحومی 

دارند و در علم طب١:‏ نظریات بسیار پیشرفتهەای را دارأا ھستند و در منطق و فلسعه 

کتابھای فراوان آنان با اصول بنیادی سروکار دارد . 

هند در حیط دین نیز پیام آوراں و سلغاں فراوانی داشته است. شکی نیست که آبیر 
بودا در ھمان دورہ اوليه در آسیای غرنی گسترش یافت انوریحان یروتنی ایں ادعای 
آشرکا امپراتور نوداپی آییں سلسله موریا را میتی پر تعود آییں نودا و گسرض آں در 
سرزمیھای خراسان ایران: عراق ىا مررھای سوریە؛ و تا حدودی نفود فرھنگ هد در 
مرکز آسیای عربی در ھماں دورۂ اوليه بی ارتباط بداسته و آں را تأبید میکد. لارم است 
ھنگام سخن گفتن پیراموں دینە از این واقعه مشھور نیز یادشود کە گورو نانک برای 
زبارت کعبه بە مک معظمه سفرکرد و راما کریشنا پرماھنسا یکی از عرفا و اولیای 
برجستة هندو در سفر معنوی (عررح) حود بە سوی پروردگار براساس بھترین سّت 
التقاطی آیین هندو؛ برای مدّتی به دین اسلام گروید. 

بە٭ عقیدهُ فیصی؛ ترادف عصارات در مکتب تصوف ہسیار حایز اھمیت است 
عاریەگرفتن منظم و اصولی اصطلاحات و واڑەھا ا کاگ رظ صوفیاں می ‌تواند 
یکی از دلایل وجود ایں ترادف باشد یا ایں که شاید ىتواں گعت: اگرچه مرداں حداار 
راھھا و طریقەھای محتلف و متفاوتی پیروی کردید: اما ہمةُ آبھا به نتیجەای مشترک 
دست یافتند. نظریة (حسن و حمال حقیقی؛ (رؤیای صادقه) در تصوف: بسیار نردیک و 
شبیه به جستجوی هھندو رای رسیدن ىە خداست. آثار حافظ مملواز مفاھیم هندی 


است و حاکی از ارشاط دراویش مسلمان با جوگی‌ھای (مرتاض) ھندوست. منصور 


حلاج و نظریةُ وحدت وحود وی آینهُ روشنی بخش نظریة ودانتابی است. بعضی از 








محفّقاںء نظربة فنای حلاج را بسیار نزدیک و مرتبط با یروانای بودا می دانند. بە نظر 
داش پژوھان: الھام پذیری سلسلەھای تصوف و تعالیم آناں ار عرفان ھندی در بعضی 
موارد نامحتمل نیست. 

پەاعتقاد دکٹر تار چند نمونۂ دہگر سادلِهُ عقاید و کلام ىین ھندیھا و اعراب؛ نعوذ 
ھدیھای ساکن اسکندریہ پر فلسعة تو افلاطونی ' نود. اِيْن ولسعه در حای حود توسط 


اعراب دوره حکومت فاطمیون (فرن ھم تا پانزدھم میلادی) فراگرفته شدہ و سپس 
تحت عتوان قلسفة حقایق برای محققان و دانشں پڑوھانی که بعدھا به یمن رفتند ىەارٹ 
گداشته شد. این فلسمةُ ىاطی از مسیر یمن ىەھند رسید. در حال حاضر تنھا آتار 
ناقی ماندۂ ادنىیات آں ىە ربان عرنی در ھند در شھرھای نمبئی؛ سورت: ترّوداء حیدرآىاد 
وبرد روحانیوت دو فرقةهٔ بھرہ (اسماعیلله) ب٭ نامھای داوودی و سلیمانی موحود است 
علاوہ پر ادبیات و ریاں و فلسعفة غرب: رسانددں ییام دمکراسی یکی دیگر از 
مھمترین خدمات اسلام ىە هند است ایں شخصتی بە حر مرحوم مولانا اىوالکلام آزاد 
دوست و مشاور ھمیشگی بھرو سودکه نا مطرحکردں مورد مدکور ار حدمات فرمگ 
یویاں ۔عرب سحنں راند زی سو آی کرت اترام میں تی اگ راتا فرمد 
در سال ۱۹۴۲م در شھر رامگرہ گعت 
ما مسلمانان ھندی بەعنواں نمایندۂ ورگ یونانی ۔ اسلامی گحیڈه بسیار 
ارزشمندی رابا خود به هد آوردیم درد نیز ثروت انوہ و سرشاری نھغته و 
پبھان نود. ماگچینه خود را تە ند واگڈار کردیم و عند خرانة ثروت خود را پر 
روی ماگشود. ما مسلماىان: گرانھاٹرین اندوحته و دارابی خود راکە ھند شدیداً 
نیارمند آن بود بەاین کشور دادیم. ما پیام دمکراسی و پراتری را ىە٭این کشور 


آوردیمٴْ. 


>١‏ فلسفہ افلاطوتی امیحته ىا تصوّف شرقی (مترحم) 





۸ پا ار ہش ہیں و ریش ہو ہش تأئیر اسلا 1 پر تمدن شذ 





طی قرنھا فرھنگھای اسلام:و هند باھم آمیختہ شد که درنتیجۂ تلفیق این دو 
فریھنگی غنی پدیدآمد و مبادل عقاید و کلام دو جانبه شکوفاگردید. 

توحید به عنوان یکی از اصول اسلام و به معنای مطلق و یگانه بودن پروردگاں در 
فلسفه شرقی فاد وی تاہ أنعکاس یافت. ھمزمان پس از نزول وحی بر پیامبر اسلام 
جستجو و تحقیق برای خویشتن شناسی در ھندہرشد خود را آغاز کرد 

اصل پیدایش کاینات به عنوان ھویت وحودہ متکی بر وحدت وجود و اعتقاد راسح 
بەکلمه ہلا اله الا الله؛ بود. معھوم توحید در دروذن خود؛ صفات برحسته خردمندتریں و 
عاقل ترین فلاسفەای را حای دادہ بود که در اندک مدتی شە قارہ را در حیطۂ خودگرت 
و سپس تبدیل ىە٭یک جریاں فکری مشحص شدند مفھوم توحید ھمجین تصوّر تسلیم 
بلاط رکائل رقاب رضای افرافائل تل وسمعفاد ٹا سی چک ذرعد 
لی یافت: 

در حقیقت توحید و بھکتی ىه عنوان مفاھیم اصلی اسلام و ۸اد وی تا؛ یکی بودہ و 
باھم فرقی بدارد. توچه و پی بردن بەاین مھم کە چگویہ این مقاھیم پر موائع رنانی 
تعوق یافته وار آتھا عبورکردید, حود مایڈ شگھتی و حیرت ایت جا گی ای جات 
است که چرا اسلام بە آرامی در ھند گسترش یافت و اررشھای آن به سھولت حدت شد' 
تا بە فرھنگ شبه قارہ ییوسته و بخشی جدانسدنی ار آں گردید 
۱ آوردەاند مکتب تصوف؛ توسط رٹی بە نام رانعه عدویه (۸۱۰-۷۱۷م) بسط یافت و 
یرمایه شد و عرفان یا ابوات معرفت آں ہم مٹسوت بەیکی ار اولای مصضری ىە ام 
ابوالفیض ذوالنوں المصری است. دعا و بند و اندرز و التحای مملو ار احساسات ایں 
واعظان سرمست از بادهٔ عشق و معرفت؛ تمامی شبە قارہ را فراگرفت و غرق در خود 
کرد. امتزاج این مکتب با جنبش بھکتی؛ توسعه و تکامل تدریجی تصوف را در پی داشت 


و اولای صوفی بیشں آاز سلاطین و حکام مشھور شدہ و محبویت یافتند. آنان در 


حقیقت بافتح قلوب مردم ند بر نفود و استیلای پادشاعان پیشی جستند. 





تأئیر 
منصور حلاج یکی از اولین اولیائ صوفی بودکه بە ھند سفر کرد. ابوالحسن علی بن 
ءںمان ھجویری (م: ۱۰۷۲م) هند را به عنوان وطن خود ہرگزید. وی که در ھند به داتا 





گج بحش شھرت یافته بود کتاب معروف کشف المحجوب را در موضوع تصوف رو 
عروان نوشت. تألیف این اثر باعث شد تا باب این معرفت بر روی نخبگاں و فرھیختگان 
دی گشودہ شود. : 

سالار منصور عازی و شیخ اسماعیل نیر راہ وی را پیمودند. نھایتاً جشش صوفیگری 
(تصرٌف) ەطور جڈی در عصر خواحه معینالدین چشتی کە در حوالی سال 
7۲ مجری از آسیای مرکزی ىە ھند مھاجرت کرد سیاں نھادہ شد. وی عارفی بودکه 
بعدھا محنوت ھمگان شد و نام وی ربست منارلگشت و در دلھا حای گرفت 

حانقاەھای فراوانی تحت سریرستی و ولایت یی مرشد یا شیح طریقت تدیل 
٭حش تفکک ایذیری ار کالبد حامعة عدی تد تعالم عرفاىی صوفاں: تأثر 
فراوانی 5ر اندیشۃٔ بسیاری ار متفگران محققاں و دالشوراں دی از کیر و گورو ناک 
گرفته تا راحا رام موهَنْ رای و رابیندرانات تاگور گذارد 

موسیقی در اسلام مستأً و پیدایش خود را مرھون هر تلاوت فرآن محید است. 
ترتیل و قرائت قرآن مجید ۔ھصدسة الصوت ۔که از جانب اللہ و ار طریق پیامبر گرامی 
اسلام بر مردم بازل شد؛ خدمات ارزندہای رأ در ھم و درک موسیقی در هد ارائەکرد. 
سررمیں مصرہ بیشگام دیگر کشورھای اسلامی در هر تلاوت قرآن کریم بودہ است و 
ایر سنّت حود را تا ىە امرور نیر حفظ کردہ است. گرچھ قرآن ندوں ىواحتن آلت موسیقھی 
تلاوت می شود امّا قرائت فرآن کریم بسیار حوش الحان و دلنوار است بعدھا تلاوت 
غرآں یایەگدار اساس رشد و توسعۂة قوالی؛ یکی ار محبوبتریں سکھای موسیقی شد 


که طی آن تراتەھا و سرودھاپی ىە ستایش ار اللہ (رت العالمین) و پیاسر اسلام حوانبدہ 





8 تأئیر اسلام بر تمدن شر 





تا قبل از ظھور اسلام و ورود آن بەشبهە قارہ موسیقی ھندی بیشتر عامیاته رد ر 
محدود بە اسلوب خاصی میشذ که توسط بھاراتا در رسالهُ معروفش بە نام نات شامزا 
طبقه بندی شدہ بود و به نظر می رسد که بیشٹر محدود و منحصر به طبقةُ اشراف بود 
ماھیت ملیح و دلپذیر موٴسیقی که در راکاھا و جات ی‌ھا پیاں و عرضه شدہ پود, نا طہور 
اسلام در ھند و آغار حمایت سلاطین دھلی از هر و ھنرمنداں, دستخوش تحوّل عطیم 
و حایز اھمیتی شد و ابعاد تازەای را جلوەگر ساخت. 

راگا خیال؛ راگادروپاد پیروی؛: سرسّرنگ: کلاں‌گراء بھیرون: مال کوس: درباری و 
دستگاهھا و مایەھای دیگری بە وسیله گوشھای بصیر و حنحرەھای خوض طیں دربار 
شاھان, معابد و ریارتگاھھای صوفیان و اولیاءاللہ را فراگرفت و در خود فرویرد 
قوّالٰی‌ھای سرودہ شدہ توسط صوفیاں کە منتشرکنندۂ پیام اٹھی بودند؛ ىر قلوب تود؛ 
مردم نشست و عطش موی آنھا را درو شاند. قوالی حتّی در عصر حاصر از مححصوبتریر 
نوع موسیقی در ھند است و علاقەمندان فراوانی دارد. 

حمایتھای بی دریغ حکام و سلاطینی چوں زیں‌العاندین در کشمیں علاءالدیر 
خلجی؛ سکندر لودی: ابراھیم لودی؛ اکر؛ جھانگیر و شاھجھاں گورکانی در دھلی, 
واجد علی شاہ در لکھنو و عادل شاہ در پیجایور و بسیاری دیگر ار همرسداد و 
ادب گستراں ظھور شاعراں و موسیقی دائان صاحبت ىام و چاودانىی چود امیر حسرو 
ذھلوی؛ سوامی ھری داس تان سیںء سور داس میرا بابی؛ علی اکبر حانء ولایت علی 
خان و بسم اللہ خان را بە دنبال داشت که بر صحنه هر و ادب شبه قارہ ھمچوں ستارگانی 
پرنور می درخشند, 

طبلہ دلرباء سرود و نقارہ ۔ازجمله آلات موسیقی عصر حاضر در ھد۔ر 
دستگاهھای جھینگلہ جلیف؛ جھالا وکماج در اثر حمایتھای یادشدہ بە وجود آمدد 

این عقیدہ و اظھار نظر کاملا درست است که وسعت خدمات اسلام بە بشریت 


برحسب مرزھای جغرافیابی و ھمچنین پھنای زمانی و زمینی؛ آن قدر گستردہ است که 





زأئیر اسلام بر تمذن ند ٹڈ 





بر شمردد تمامی انعاد و حنبەھای خدمات اسلام بە٭تمڈن هد را ناممکن می ‌نماید. 

از قرن ھفتم میلادی تا عصر حاضر در سر تا سر ھند ۔ار کشمیر گرفته تا کرالا۔ 
آزار حاودان اسلام و تعالیم پیامبر گرامی آن؛ حزیی تفکیکناپدیر از فرھنگ و تمدن هند 
دہ است. روند جریان تفوذ اسلام پر تمڈن هندہ آن چنان عمیق و پیوند این دو بە حدّی 
رربں و ناگسستنی است که على ‌رغم تلاشھای فراواں قڈرتھای خارجی؛ ترکیب و 
بمای واقعی آن ہنوز زندہ و پابرجاست و ھمچنان بىەرشد و گسترش حود 


اد‌امه مےدھد 


کے عو بد 








سے 


ذکر بنارس در شعر فارسی 


خانم ٹ شمیم اختر* 


شھر بارس از دیرناز ىە داشتں معاہد ریبا شھرت دارد ایں شھر ناستاتی برای ییروار 
آییں ھندو قداست فراوانی داشته و بە ھمین خاطر آن را کعه ھندواں نامیدەاند لطات 
ھوای ایں شھر و منظرەھای دلنشین آں برای شاعران و هبرمندان؛ عتصری الھام بحٹر 
نودہ است. بەھمین سبب شماری از شاعران ارد ھندی و فارسی؛ فرعلے اہ 
سارس شعر سرودہاند. شیخ علی حزین یکی از شاعرانی است که محذوب شھر پارمر 
و ریبابی‌ھای فریبندۂ ان بود وی پس از ورود ىە بارس در سال ۱۱۶۷ ھجری و مشاھدہ 
ساظر دلکش و میھمان نوازی ساکناں شھر و حضور صاحاں علم و فن و حکام مقتدر, 
چنان تحت تأثیر قرارگرفت که تا آخر عمر در این شھر سکونت اختیار کرد و مصمم ضد 
که از بنارس بە جای دیگر نرود. وی در مدح و ستایش شھر بارس شعر ذیل را سرود 
از بنارس تروم معبد عام است اپتچا ھربرھمن پسری لچھمن و رام اسٹ ایحا 
وی بە تھا دیگر تمایلی ىەترک بارس پیدا تکردہ ىلکه این سرزمیں را آرامگاہ اندی 
حود قرار داد شیخ علی حرین اشعار ذیل را در رمان حیات سرود و وصیت کرد تا آٹھارا 
پس از مرگ ہر سنگ قبرش حک کنند. 

زباندان محبّت ہودەام دیگر نم یدانم 
ھمی دانم کھ گوش از دست پیغامی شنید اینجا 


سے ہہ ہا -َ- عسمیستس + ساس ستصسبھلمے 


ہے استادیار گروہ رہاں و‌ ادرپس فارسی داشگاہ منلدری نارس. 





زکر بنارس در شعر فارسی ںا 


اص ہے ا کو سخ کو مرک رکا 
کر سر دا و ار نووا ایال 





حزین از پای رہ پیما بسی سرگشتگی دیدم 
سر شوریدہ بر بالین آسایش رسید اینجا 
حزین در بنارس اقامت کرد و نظارہگر مناظر زیبا و مراسم تطھیر ھندوان در آب گنگ 
ىہ آں را اشنان نامند شد. علاوہ ہر این وی با مشاهدۂ دیگر مراسم ھندوان چنان تحت 
ایر قرارگرفت و مجذوب شیفتگی‌ھای این سرزمین شد کە اشعار ہسیاری را در وصف 
رستایش آٹھا سرود: 
پری رخان بنارس هزار رنگارنگ - پی پرستش مھدیو چون کنند اُھنگ 
ہا بەسنگ مالند و تن در آب شویند ‏ خوشا شرافت سنگ و خوشا طھارت گنگ 
گدشته ار شیخ علی حزین و سرودەھای وی در مورد بنارس؛ شاعر دیگری نیز بە نام 
ملاسابق بنارسی کە معاصر و دوست حزین بود؛ در وصف شھر بنارس یک مثنوی بە نام 
نار عشق سرود و ہر جای گذاشت که در این مقاله ىە ذکر آن می پردازیم. 
ملا ساىق بنارسی در آغاز این مٹنوی شھر بنارس را چنین وصف می کند: 
چە شھری آنکە از خُسن سرانجام زلطف حق بنارس یافته نام 
چە شہری انتخاب ھفت کشور ‏ زروم و مصر بردہ رونق و فر 
ھوایش قوت روح و مايهٔ جان ‏ خریدارش بە جاں هر اس وھر حاں 
چو از آب لطیفش آگھی یافت خضر ار آب جبوان روی بر تافت 
حوض آب وھوایی و دلاویری فضای لطیف سارس در طبع شاعر چناں بعود کردہ که 
انعاروی را ییام آور طرحی نو و سرشار از لطافت و سلاست ساخته است! ىەگوںەای که 


برد نا حواندن این اشعار خود را در فصایى فرح بخش بارس مییاہد وی چنین 


می سراید. 
بەھر سویش چو جنّت باغ دلکش - کەداداز خرمی غمدیدہ رابخش 
بەھر سویش بسی گلھای الوان - ندیدہ مثلش اندر خواب رضوان 
اگرچه مایل روی زمین است - بەمعنی به ز فردوس برین است 









کش وش ںہ سس کچھ اکچ رک ہے کر بنار س در شعر فار سی 


از مجموعۂ اشعار این مثنوی چنین برمی‌آید کە شھر بتارس در عصر ملا سا 
شھری متمدن و با فرھنگ و آ[تظر اقتصادی پیشرفته بود و اھالی آن در ٹھایت رفا ر 
آسایش زندگی می ‌کردند و از زیبابی شھر و لطافت فضا و طراوت و شادابی و سلامت 
محیط زیست آن لذّث وافرمی بردید.: چتانکھ ملا سابق در ایبات ذیل می گوید: 
بە وصف قصرھاى سربلندش ‏ سخن را نارسا گردد کمندش 
بە پایش کی زند فکر رسا دست > کہ از شأن بلندش می شود پست 
زآواز ترئم بلبل زار زخواب ناز گل را کرد بیدار 
ملا سابق ىەحدی تحت تآأثیر زیبابی فصای سسر نارس قرار داشت که حتٌّی گلھ, 
بوتەھاء درحتاں و سبزہ رارھای آں از نگاہ مس بین وی پوشیدہ و محمی ہود او درابر 
مورد می سرآید: _ 
درختائش ز بس رنگین ادایی کمربسته بەعزم دلربابی 
سہی سروش بەرنگِ راست کیشان ‏ ز طعن قمریانش مو پریشان 
بەھر سو میوەھاىی گونەگونہ عیان از جنّت الماوٴی نمونهہ 
گواراپی بە آبش پی فشردہ ازآن حوضش زکوثر أب بردہ 
وی پس از این وصف دلنشین؛ در چند بیت به تعریف از ىناھای پر شکوہ و مجلل ر 
ساحلِ رودگنگ پرداخته و رمین و آسماں این دیار مقڈس را این گونە تحسین میکد 
نشد از ترکتاز فتنه مفتون نیارد غم بە شادی زد شسیخون 
لطیف و دلکش وبا زیب وبافر ‏ توگفتی انتخاب ھفت کشور 
این شاعر چیرہ دست با ہبکارگیری تشبیھات دلنشیں و استعارات دلاویں تقدس ابر 
شھر باستانی را دو چدان ساختہ وىە حُسن آں می افزاید. ار سرودەھای ملا سابق یر 
برمی ‌آید کهە در آں زمان صلح و دوستی و امنیت در شھر بنارس حکمفرما بودہ است 
التّه ایز همه وصف و ستایش بنارس توسٌط ملا سابق یا شیخ علی حزین لاھیحی 
ندین سبب ہود که بنارسص وطن ملا ىود یا شیخ علی حزین آن را ىە عنوان وط حرد 








در ھر دورہ اھمیتی فراوان داشت. بنابراین بی مورد یست که وقتی میررا اسداللہ غالب 


رھلوی در سال ۱۸۳۷میلادی در سر راہ سفر بەکلکته وارد بنارس می شود و چند 
روری را در ایں شھر اقامت میکندہ یک مثنوی طولانی مشتمل بر یکصد و ھشت بیت را 
ہیام چراغ دیر در وصف بنارس می سراید. او با سرودن این مثنوی نه تٹھا سفر طولانی 
حود را جبەای تاریخی بخشید, بلکه ہر پیکر رنگارنگ و ریہا و ہا طراوت این دیار جامه 
اطیمی ار شعر پوشاند و شھرتی ھمیشگی ثصیب آن کرد نەگوتەای کە ىرخی از ایات 
عاب؛ در وصف بنارس ھنوز ھم از رادیو و تلویزیون هند برای شنوندگان و یندگاں 
بحشں می شود. اوّلین بیت مشوی غالب ىە قرار ذیل است 
تعالی الله بنارس چشم بد دو بھشت خرم و فردوس معمور 
بیرراعات در همحدہ بیت ار اشعار ار دوستاں صمیمی حود و اھالی دھلی گلەکردہ و 
ار ىی‌وفایی درستاں این گونە اظھار رنجش ر دل تنگی کردہ است: 
کس از اھلِ وطن غمخوار من نیست ما در ذھر پنداری وطن نیست 
گرفتم کز جھانآبادہ رفتم ‏ مر اینان را چرا از یاد رفتم 
جھان آباد گر نود الم نیست ‏ جہھان آباد بادا جای کم نیست 
ارںەشھر ىنارس تفاخر کردہ: میگوید: 
نباشد قحط بھر آشیانی ._- سر شاخ گلی در گلستانی 
سپس در لاله زاری جا توان کرد وطن را داغ استغنا توان کرد 
بە خاطر دارم اینک گل زمینی بہار آیین سوادِ دلنشینی 
ایں بھار آییٹتی وگل رمینی عالب را پر آں داشمت که نگوید. 
کە می آید بەدعوی گاہِ لافش ‏ جھانآباد از بھر طوافش 
سخن را نازش مینو قماشی ‏ ز گلبانگ ستایشهھای کاشی 
بنارس راکسی گفتاکە چین است _> ھنوز از گنگ چینش بر جبین است 









تپ چچچپپپپوورجوسحوچوسچچھ تحت ان ذ کر بنارس در شعر فار سی 
غالب در ادای مطالب خود از نازک خیالی سبک عندی بھرہ جستہ و رودگنگ رای 
در کنار شھر بنارس قرار دارد بەطرز بی ‌سابقەای توصیف کردہ است. به ھمین علےْ ٰ 
هھنگامی که وی در صدد بیان كُسن و زیبابی رودگنگ بر می آید؛ مرج آب گنگ راء چیی ْ 
بر جبین خواندہ و بدین گونە بر حُسن و دلکشی موج آب می افزاید۔ وی در مصرع دیگر 
علّتَ چین بر جبین بودن رود گنگ را توضیح دادہ و میگوید کھ بر آب گنگ گوارا ودک ٰ 
کسی بنارس را با ملک چین مقایسەکند زیراکە شبيه ٹارس در جھان: جای دگر نیست 
غالب در توصیف بنارس دقیقەای فرو نگذاشته و میگوید: 
بە خوش پرگاری طرز وجودش _ زدھلی میرسد ھر دم درودش 
چنانکە ھمه آگاھند شھر بنارس یکی از مقدُس‌ترین مکانھای مذھبی ھندواں اسٹت 
و میرزا غالبِ نیز از این حقیقت بی اطلاع نبود. او ھنگامی که مثنوی چراغ در ر 
می سرود: اھمیت مذھبی و تقدس این شھر را درنظر داشت. 
ھندوان به تناسخ اعتقاد دارند و فکر میکنند فوت انسان در شھر بنارس باعث بحات 
آخروی وی است. از آنجایی کھ عالب ار هر گونە تعصب و تبعیض مدھبی؛ ملّی و تومی 
بھ دور بود و با مراسم و شعایر ہمدواں ير اشتاٰ داشت؛ این عقیدہٗ تىاسخ را در ایات 
دیل ىا بھایت دقت و ظرافت ہیاں کردہ است: 
تناسخ مشربان چون لب گشایند بەکیش خویش کاشی رأ ستایند 
فلک را قشقەاش گر بر جین نیسٹ -.:انپس این رنگینی موج شعق چیست 
سوادش پایتخت بت پرستان سراپایش زیارتگاِ مسنان 
عبادتخانه ناقوسیان است ھمانا کعبه هندوستان است 
عالب این کعبه ھندوستان را به معشوقی تشبیه کردہ و میگوید. 
مگر گویی بنارس شاھدی ھست ‏ زگنگش صبح وشام أیینە در دست 
بی تردید اگر شاھدی وجود دارد: آراستن آں نیز لازم است و این در نازک خیالی اشعار 


غالب چنین پدیدار می شود: 





ذکر بنارس در شمر فارسی قا:20022 


بە گنگش عکس تا پرتوفکن شد ‏ بنارس خود نظیر خویشتن شد 


چو در آیینه آبش نمودند ‏ گزند چشم زخم از وی ربودند 





اہ در دست شاھد خالی از مصلحت نیست؟ چراکه ىنارس در حسن و زیبابی ہی‌مثال 
سا از این رو ھمیشه امکاں دامت حسودان سارس را چشم بریند' و ىە ھمیں حاطر 
ھعگامی کە شاهد عکس خود رادر آینڈ گنگ نظارەگر شود مثل خود را در آیە دیدہ و 
این گونە ا زگزند چشم ىد دور می ماند آینە در اصل آب دریاست کە در آں عکس بنارس 
دیدہ می شود. 
عالب در چین گل زمین بھار آیینی از پری زادگان بنارس نیز بادکردہ و میگوید: 
قیامت قامتان مژگان درازان ‏ ز مزگان بر صفِ دل نیزہ بازان 
بەتن سرمایه افزایش دل سراپا مژدۂ آسایشس دل 
چون نگاہ حُسن بین غاب بر بناھای زیبا و عمارتھای بلند و پُرنقش و نگار شھر 
نارس (که آن را کاشی یز میگویند) افتا در قالب دیگری این طور گعت کە شبی 
ناروشن بیانی ذکر خرابی زمانه کردہ و پرسید که چرا قیامت برپا نشود؟ ان مرد 
روشن بیان بە سوی عمارتھای پُر شکوہ سارس اشارہ کرد گفت. 
سوی کاشی بەانداز اشارت ‏ تبسم کرد و گفتا این عبارت 
کە حقا نیست صائع را گوارا کەاز هم ریزد این رنگین بنا را 
بلند افتادہ تمکین بنارس بوّد ہر اوج او اندیشه نارس 
مثنوی دیگری کھ در آن از زیبابی ھای بنارس تعریف شدہ و تاکنون از دید دانشمندان 
دورماندہہ کاشی استبِ نام دارد که لالامُتن لعل آھرین آن را سرودہ است. اسئَُتِ بە معنی 
ستایش با ارادت بی نتھایت است. این مثنوی در موزۂ کَلّا بھاواں دانشگاہ بنارس ضبط 


است و نویسدٗ این مقاله ھنگام مرتب کردن سخەھایٰ خطی فارشی أین موزہ بە این 


سخة اررشمسد دست بافت. در این جا دربىاره سشاعرء و سس سرودد مٹتوی مذکور 
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کاشی اسنتِ بر حاشیه کتابی موسوم بہ تحفة الاحباب بنارس تاققف منشی بَئَيٍدَ 
راد متخلّص بەہدارہ نگاشته شااہست. این کتاب در سال ۱۸۷۰ دز چاپخانڈ بنارىر 
لاریب بەاہتمام پاندیت گوپی نات انتشار یافت: امًا ھنوز گمنام ماندہ است اگرچہ 
مطالعة دقیق این کتاب حاکی از جاپ تحفة الإاحباب بنارس پس از سی و سه سال سفر 
غالب بە بنارس است: امّا سرایندۂ کاشی استتِ نو شری ا مر ارت اف فی بر 
و قیل از ورود غالپٍ ب٭ بارس در سال ۱۷۷۷م سرودہ نود عالب در سال ۱۸۳۷ء 
ىە بنارس سفرکرد و متنوی چراع دی را نیر در ھمان ایام سرود. 

لالا مُتَنْ قطعه زیر را بە عنوان مادّهٔ تاربح متنوی خود سرودہ است. 

بە ھندی کاشی اسنّت کردمش نام کھ ھم نامست و ھم تاریخ اتمام 

تا قبل از چاپ این مثنوی کمتر کسی از آن آگاھی داشت. پس از مدتی مُنشی بَشَيک 
پَزْشَاد در زمان مھاجرت خود از عظیمآباد ىەکاشی: این نسخه را به وسیله مھاراحہ 
کلیان سینگ بھادر ناظم سرزمین بیھار از کتابخان رای سری سینگ صاحب دھلری 
ىە دست آورد وبا ره بد طذوبت و شیرینی و لطافت بیان موجود در آں؛ مٹنوی مذکور 
را بر حاشیة کتاب خود بەنام تحفة الاحجاب بنارس درح کرد و سپس این اثر را در سال 
۰ھ بە چاپ رساند. 

دربارۂ احوال زندگی لالا مُتَنْ لعل آفریں برابتا کاقی انی یه جز اُنچه تی 
یکر پُزشاڈ داں درکٹات حود ىقل کردہ است: اطلاع یشتری در دست یست 

منشی بَشيْکر پَرشاد دار می نویسد کهە توسط یکی ار جات رن تنا لالا دبیئ 
پُرشاڈ کە ساکن بتارس بود و با لالا مُنّنْ لعل آفرین آشنایی داشت: با احوال زندگی او 
آشنا شدہ است. لالا دَیٔپی پَرْشَاد و لالا مٌتَنْ لعل آفریں ھم طایفه بودند و این مھمتریں 
علت آشنایی و بلکە خویشی ایں دو ہا یکدیگر است۔. اکنون عبارتی از تحمة الاحباب 
بنارس نقل می شود: 

"از اوشان کیفیت تصنیف مثنوی مسقول است که مر اکثر بە نظر استفادں خذدمت 


جناب فیض مب مصنٔف موصوف حاصر می ماندم و ھر روز بە سیر دریا و بازار و 








کوچەھای بنارس ھم رکاب مصتّف میرفتم ". 

منشی سپس مبُروز حادثهەای ناگوار را برای لالا مُتَنْ لعل آفرین علت اصلی تصنیف 
کاٹی اسّت ذکر می کند. این حادثه مرگ نابھنگام کَاِی پَرْشَاذ فرزند لعل آفرین است که 
تحمل آن برای پدر ناممکن بود. بەھمین خاطر لعل آفرین اللهآباد را به مقصد بنارس 
ترک گفته باقی عمر خود را در این شھر سپری کرد و در ھمین ایام مثنوی کاٹی استّتِ را 
سرود و آن را بە فرزند مرحومش اھداکرد و این قطعة تاریخ را در وفات فرزندش سرود: 

آفرین کاشی ز حب دل نیافت ‏ رای مُمّن لعل کاشی پاب شد 

دیں سہب است کەه سشی تقر يَڑشُاڈ دار تحت تأتیر سروددھاق لعل آفریں قرارگرفته 
ود. او در عبارت ذیل میگوید. 

ند خاکسار بَشيْشر بَژشاد متخلص بە ہدارا ار حیں بە دست آمدن این معشوق 

رعنا و شاھد دلربا... به دست آمدہ در این سواد افتادم کە از حلیة طبع ہرا عاری 

باشد. مگر خیال این معنی خلجان داشت کە هر ھفت کنندۂ این عروس زبا 

کیست و ایں یوسف ثائی از کدام مصر است"۔. 

منشی بَشَيْشْرْپَرْشاذ چنان محو مضمون سازی: باریک اندیشی و شیرین ییائی لال 
مُتَن لعل آھرین بود کە وی را این گونهە در العاظ ذیل معرفی کردہ است: 

"افصح الفصحا ابلغ اللغاء مرکز محیط کیاست: معددں دانابی و فراست: شاعر 

شیرین زبانء ناظم فصاحت ان موجد سخنھای نو آیین " 

اکنوں بررسی مختصری از تھاوتھای میان ایں سه مثنوی ارائه می شود. 

موصوع مثنوی تاٗٹر عشق ملا سابق نارسی تھا محدود بەتحسین و ستایشں تھر 
نسارس سودہ ىلکە دکر تھر سارس در ان بىە صورت صمنی و اتعاقی آمدہ است! ریرا 
موصوع اصلی این مثتویء داستان یک حادث عشقی است که در بنارس روی دادہ بود. 


میرزا غالب مثتوی خود موسوم ىہ چراۓ دیر را تحت تأثیر زیبابی‌ھای بنارسء 


لطافت؛ خرمی؛ سرسبزی و دلکشی فضای شھر سرودہ بود. آفرین نیز عقیدہ و ارادت 








پا ذ کر بنارس در شعر فارسی 


خاصی بە این شھر و دلکشی و دلاویزبھای این معمورہ داشت و بە بنارس عشز 
می ورزید.۔ چنانکه خود او در این یٹ میگوید: 
بەکام دل بە پاس مشرب خویش بەحرفی چند تر کردم لب خویش 

علاقة وی بە بنارس چٹان بود کە براساس بیت ذیلء گوشه گوشۂ آن را گشتہ و 

سیاحت کردہ بوہ: 
نگارستان کاشی سیر کردم ۔ طواف هر مقام و دیر کردم 

از آنحایی که لعل آفرین از تمام نقاط شھر و اماکن آن دید کردہ و محطوط شدہ نود, 
هر آنچه کە برای وی مقدور بودہ در قالب این مثنوی گردآورد و بە ھمین خاطر تعداد 
یتھای مثنوی کاشی استتِ در مقایسه ىا دیگر مسویھا سیار ریاد نودہ و ىالغ بر یک ھرار و 
ہھشت بیت می شود. ویژگی دیگر این متنوی این است که کاشی اتب با ذکر ان عمهہ 
زیبابی و دلکشی ھمانند آینەای است کە فرھنگ ھندوان بنارس: شعایر و مراسم مذھصی 
آنھا را بە تصویر کشیدہ است. این اثر برای مطالعه و آشنایی ہا احوال جامعۂه آن زماں 
بنارس بسیار مفید و خواندنی است. منشی بَصيْکرَرْشَاذْ دراین مورد میگوید: 

"این مثنوی با فصاحت و بلاغت زبانی که در آن بەکار رفته؛ برای آشنابی ہا احوال 

مجمل کاشی اثری بی نطیر است. این مجموعۂ مسمٌی بەکاشی اسنّ تصنیف 

شاعر بی‌مثال: ەخر شعرای ماضی و حال: 70 و 

'بە (آفرین) است ٗ 

از دیگر ویژگیھای این مثنوی این است کە در توضیح احوال بنارس و اھالی آد 
مصٹف عاوینی را بە شرح ذیل تعییں کردہ است. 

آغان ستایش پٹارس؛ توصیف آپ رود گلگ: وصف تکدۂ ىلند توصیف اھالی 


بنارس؛ در دک عالمان و فاضلان ھندوان مثل یاسں شاستری؛ جوتشی (منحم) 
سامدرکی؛ جاگک: دیوالی (عید ھندوان) رسم عسل کردں در آب گنگ وصف کشتی؛ 
بیان پنج کوس (سفر مذھبی) و غیرہ. 
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مصلّف پس از فھرست و تعاریف؛ مثنوی را برحسب اوضاع و احوال شھر این طور 


آعاز میکند: 
حمد... بتکدهۂ لامکان أن‌که نمود این همه نام و نشان 
ہانگ نخستِ چرس أن مقام ‏ کن فیکون پردەکش خاصوعام 


فرش زمین... پا بوسیش 
برھمن عشق پرستار او 


قشقه بەرویش خط لوح قدیم 


عرش برین۔راھب ناقوسیش 
کون و مکان حلقهُ زتار او 


بسم الله الرّحمن الرحیم 


وی در سی و سه بیت بعدی بەستایش مھدیو رام و دیگر معبودان آیین هندر 
برداخته است. آفرین در ایں بیتھاء حسنات و صناعات شعری: و تشبیه و استعارات را نیز 
ەکار بردہ کهھ رنگ و ہوبی عارفانه دارد 
بە ھنگامی کە ھستی در عدم بود 
بەنامش هر ھمه ناماند نامی 

زبان در کام بھر ورد نام است 

خرد عاجز دم تکمیل اسما 
تاررعفح ‏ آئی چٹ 
شتابد دل کە یابد آن صنم را 


صئم ہوڈ و صتم ہوڈ و صنم بود 
بەنامش جمله نام آور گرامی 
وگرنە با ربان دیگر چە کام است 
کە بی عد نام دارد این معما 
دلی از بوی عشانش چون تھی نیست 
گھی بتخانهہ گه بیت الحرم را 
از دیگر ابیات: خیال پروری و ارادت شاعر ظاھر شدہ و میگوید: 
تفگر سرنھادہ پیش زان کە این میدان و این چوگان واین کو 
ززیر خاک تا بالای افلاک کشدھرشی سوی أن صانع پاک 
پس از أن یک صد و شش بیت به وصف بنارس اختصاص دارد که از سبک آن 
مھارت لعل آفرین در شعر فارسی آشکار است. وی در ابن اشعار ٢حساسات‏ خود را 
ابرازکردہ و عقیدہ و تأثرات فکریاش را بر قلم نگاشته است. 
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نام خدا کلک حقیقت بیان می دھد آز مدحت کاشی نشان 
بتکدەاش معبد افلاکیان ‏ خاک رھش سجدہگہ پاکیان 


گرامی معبدی والا صفاتی ‏ تجلّی خانهٌ دارالنجاتی 
تا رظ و گافی تَامکزدلا غفااتقامخاص رعام رظ 
ابیبات دیگر حاکی از علاقهُ فراوان و عشی بی پایان صاعر به ىنارس است که وی در 
ان ایں عشق واڑەھای لطیف و دلیتیتی را بەکارنردہ است و بەھمین ست فاحر 
هندوان پر بىنارس بی مورد یست. 
خوش ان کاشیکە نامش نقش جاناست بگین خاتم ہندوستان آست 
بەدیدارش دو عالم جلوہ مشتاق سوادش توتیای چشم "ففاق* 
اگر خود طایر چرخ برین استے وگر خود ماھی زیر زمین است 
زند پر کر ھوای گلستائشس بود لب تشنه آب روائش 
طایر چرخ برین را در ھوای یر بھار و سرسبز این زمین یر زدن و ماھی زیر رمیں را از 
آپ رواش عطت فروشاندن: ار جمله تسیھاتی است که بر زیبابی این دیار بی ھمتا 
می ‌افراید 
گذسته ازایں ھم؛ اگر ذکر دلاوبزی صصح سارس که در نوع حود لطافت بی بھایت و 
معروفیت چھانی داردہ در کلام لعل آفریں باشد شاعریاشن پی روح و مصی است 
آفرین ذر مورد رویی و تارگی و دلنتینی مخ سارس چنیں میگوید 
فضایش رو نمای صبح روشن ‏ سوادش مثل شام هند رابن 
هوا دمساز فیض صبحگاھی ‏ فضا در وسعت لطف الھی 
افکار آفرین دربارۂ بارس چنان سرشار از تمجید و ستایش است که رشک 
روح الامین را در یک بیت پر می انگیزد. 
ھوایش از خضر عمری دھد بیش گزد روح!لامین هر دم لب خویش 
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(بید؛ از سرودەھای مذھبی ھندوان است و ہدون شک ذکر بنارس در این سرودەھا 
احتناب ناپذ یر است چنانکه ھندوان اعتقاد دارند در رور قیامت ارس از ھر گزندی در 
اراں است. آفرین این اعتقاد را در ابیات خود این گونە گنحانیدہ است. 
چنین گویند جمع ہیدخوانان ‏ شساسای حقیقتہ کاردانان 
کە در هنگامه شور قیامت سس سلامت ہاشد این دارالسلامت 
مگرکاشی سرابستان نورست ‏ بھارش روکش گلزار طورست 
تمامی ایں اشعار بیانگر خلوص و ارادت شاعر به قھر ىنارس است. اگرچه ذکر 
تمامی احساسات وی در ایں جا امکانیدیر یسب اما دو بیت دیگر از وی در دیل 
ايك 
دراین صورت بد واجب بەھر جا طراز سجدەات نقش کف پا 
ریاض جنّت است این شہر پربھر در دیر ابگیر پرصفا نہر 
جانکه قلاً ذکر آں رفت؛ لعل آفرین تمامی کوچه و حیاناتھای سارس را ریر یا 
گداشته و نا مشاہدۂ ساطظر مختلف؛ تحت تأتیر عمعی قرار گرفته بود وی حی دکر 
قاتھا و چاھھای آب ر آنگیرھاپی راکە در مجاورت معاند ھدوھا متل مسد دورگا کُد 
ترار داشت؛ در اشعار خود این گونه آوردہ أآست: 
مدام این جا نکویان جلوہ گستر ‏ چو حورآان بہشتی گرد کوثر 
ملاحت خاصهٗ این سرزمین اسٹ کە این روی زمین حُسن أفرین است 
بد زآن وصف کاشی شورش‌انگیز کہ باشد حُسن خوبائش نمک ریز 
شذّت علاقه و عقیدۂ او به ىنارس بەحدی ریاد است که میگوید: 
نگویم بلدەای زین شہر بِە نیست ‏ ولی این در حساب شھر ودہ نیست 
رو تمثیل جنت ھم قصورست کە حوران خلد را اینجا عبورست 
ھماں طوری کە ملاحظه می شود شاعر در تمامی اببات خود چیین تلمیحات و 


استعاراتی بەکار بردہ است که در آبھا سلامت کلام روانی و نعز سحن نیز نمودار است. 








م٭٭×سمسجفُووڈچوپسچچوووسسْلھھھتھھچتت ہت نات ذ کر بنارس در شعر فارسی . 


وی در ابیاتی دیگر این گونە بنارس را انتحاب عفت کشور خواندہ است: 
بنای ھفت جای فیضی معمور کم درھنداست آأن هرھفت مشہور 
به خوبی دلکشی این دار شش در بەرونق انتخاب ھفت کشور 
بنابر عقیدۂ هندوان منظور از ھفت کشورں ھفت زیارتگاہ مقدس و مھم ھندوھا در 
این سرزمین است کە در شھرھای کاشی: ماتھوراء اجودھیاء دوارکاءکانچی پورام: پوری 
و مھاکالیشور واقع شدہاند. امًا ھمانگونە کە شاعر میگوید: کاشی از تمامی اییھا بلد 
مرتبەتر است و علت این اھمیت آن است که مردمی که در این شھر مقدس دارفانی را 
وداع میگویند: به اعتقاد مندوھا بە فلسفۂ تناسخ؛ دیگر تدیل بە خاک نشدہ و نجات 
ابدی می یابند. لعل آفرین میگوید: 
ندید از آمد و شد دیگر آلام زآشوب تناسخ یافت آرامۃ - 
نجات احسنت خوان ہر مقدم او بە تحسین رحمت حق مرحبا گو 
وی پس از سرودن ابیاتی سرشار از اعتقادات مذھبی؛ شیخ را بە تماشای کاشی 
(بنارس) دعوت کردہ و میگوید: 
بکن ای شیخ یک رہ سیرکاشی کہ پر فیض است دارالخیر کاشی 
اکثر دانشوران آگاہند که تا دیر رماں بنارس: کاشی و محمدآباد نیز نام داشت شھر 
دیگری که برای هندوان تقدڈسی مذھسی داشته و آس آن مشرک است: الله آباد نام دارد 
لعل آفرین از این آسامی متیرکه نیز فیضص بردہ و این طور میگوید. 
جر آباد سد ۶وت ناش ۰ لاف آن علق ناشن 
خوش آن کاشی وخرمتربھارش الەآباد فیض آبیارش 
در خرمی و شادابی ابن دیار روانی رودگنگ نیز سھم دارد. بلک اگر گفته شود که 
این ھمه رونق و زیہابی: لطافت و طراوت سرزمین بنارس مرھون رودگنگ است: حرف 
ہی ربلطی نیست. لذا نمی توان از ذکر ان چشمۂ فیف و برکت گذشت. لعل آفرین در چھل 
و چھار بیت علاقة فراوان و احساسات بی شایبه و جذبات واقعی خود را بیان داشتہ 


__ سشحسسىپم عو سشویسپپوىش4یوسچت 


۳ 





است کھ چند بیت از آن در ایں جا نقل می شرد: 
به باغ کاشی اب گنگ از ان سوست ‏ ک نیسان اب و رنگ تازۂ اوس 
بەکاشی نیست خلداست این جا کا ماء معین کو أب گنگا 
بپھشت گنگ گر مینو سرشت است ‏ کجامانئند این گنگ بھشت است 
نگاہ حُسن بین لعل آفرین هر آن چیزی رأکه بە زیبابي و حسن بنارس می افزودہ از 
نظر نینداخت و آنھا را در ابیات خود ذکر کرد. از این رو شھر کاشی چنانکە وی در شعر 
خود میگوید اھمیت جغرافیابی دارد. 
زبرنا تا شی شکل کمان است چو جله آب گنگا درمیان است 
بنایش ان چنان نزدیک گنگ است کە باہم متصل چون اب گنگ است 
آفرین در مثنوی خود نە تٹھا به ذکر بتکدەھا رودگنگ و بناھای شھر پرداختہ بلک 
ار محلەھا و اماکن شھر نیز نام بردہ است. جالب توحه این که بعضی از این محلەھا ھموز 
ھم آسامی قدیمی خود را حفظ کردہاند. 
بەکاشی ہر محله گلستانی گل افشان بہار جاودانی 
چنان چوکنھیا درکاشی است موزون کمھ کاشی درمیان ربع مسکون 
طبع عارفانڈ شاعر نیز ھنگام ذکر پاکی؛ طھارت و فضایل رودگنگ بدین صورت 
آشکار می شود: 
در دم مدحش لب گوھر نثار ‏ گشت محیط سخن آبدار 
٥‏ : 
صفایی تازہ دہ روح روان را حریف موج کوثر کن زبان را 
دپرس از فیض غسلش ای خردور ‏ چو لب را با نمٍ بش کئی تر 
نباشی تشنە در صحرای محشر ‏ نگردی تفته در گرمای محشر 
خداوندا ندائم این چه أب است کە از وی اہر رحمت کامیاب أاست 


ہصح ےت سس سس ولا 








۶ 1 سسجت سی ہت سس جس ٣ک‏ سس کے مر و اھر ریا کر بنارس در شعر فارسی 
وصف فیض آب گنگ آن چنان است کە شاعر را یارای سخن ئیست: اما چه کند کہ 
سرودن وصف رودگنگ آبرومندِی یک جھان است. لذا میگوید: 
مرإ با این دھان دعوی‌ست اینجا ‏ نیاید درمیان کوزہ دریا 
ھرآن کس ترزبان ازوصف اوشد محیط یک جھان آبرو شد 
می دانیم کە در حمیرہۂ جسم انسان آب گل و آئٹن ھمه شامل است و برای فکر 
آفرین صرف نظر ار اینھا ممکن شود لذا در ىیان ایں مطلب جنیں اظھار میکند 
دل صافی دلان را وقت تخمیر ‏ مخمراز ھمین گل کرد تقدیر 
کسی با۔این صفا بی ندیدہ ‏ ڈرازچشم صدف اشکی چکیدہ 
لعل آفرین ار روی اعتقاد مذھبی آرزو میکند که بە وقت واپسین در ھمیں آب و هوا 
بمیرد و پس ار مردنء جسد خاکی او را سوزاندہ؛ خاکسترش را بە آب گنگ بسیارند او 
این آرزو را در بیت ذیل چنین مطرح میکند: 
خداوندا مرا کز گرمی تب 


لب کام مرا زین آب تر ساز 


بگاہ واپسین دم جوشد این لب 
کف خاکسترم در بش انداز 

نگاہ آفرین پس از دکر طولائی رودگنگ یە معاند و تکدەھای شھر می رسدہ ررا 
ھندوان پس اڑ حسل در دریای گنگ برای عسادت به تکدہ می رویند. در وصف تکدەھای 
بارس شیرینی؛ روانی و لطافت خاصی در کلام شاعر مشھود است سرودەھای لعل 
آفرین در توصیف معاند بالغ ہر یکصد و یک ىیت می شود. شرط انصاف حکم میکد کە 
لعل آفرین؛ افصح الفصحا و شناور بحر سض نامیدہ شود. 


خوش ان دیرو طلسم نقش هر سنگ 
دمد از وی گل صبح سعادت 
بتی آز سنگ موسی طور معنی 
تجلی بتان در چشم بنا 
بتانش را عنایت سازگار است 
شناسد ھر کە دانا و علیم است 


همە صورت نمای حسن نیرنگ 
بھار روسپیدی در ارادت 
مُبیّن آز سوادش نور معنی 
چو انوار الھی جلوہ فرما 
دعاھا را اجابت انتظار است 








زکر بنارس در شعر فارسی ےا 
وی بعد از وصف بتان و معاہد بە تعریف از ساکنان بنارس پرداخته و آٹھا را بە خاطر 
رہدگی در این مکان مقدس: مردمی خوشبخت می خواند: 
خوش آن کاشی, خوش ان نام ونشائش ٛ> خوش آن بخت سعید ساکنائش 
مگر انا برای بت پرستی ‏ رسیدند از عدم در دیر ھستی 
ذکر تمامی اشعار عاشقانه آفرین در این مقاله میسر نیسخ. امًا از ذکر بعضی از اشعار 
ری در مورد تشریفات و مراسم و شعایر عبادی ھندوان در شھر بنارس نیز نمی ‌توان 
جشم یوشی کرد او در این مورد میگوید 
عاغ انار كف :مر جتھانگیں ۔رادیت ماہ تابان کاڈ شیر 
صنم از پای تا سر جلوہ سر جوش ‏ زرنگارنگ گلھا گشته گل پوش 
وی روٹس کردن چراع یا ترپاکردں آتض را تلاشی برای یافتش دل گمگشته قرار دادہ و 
پو سا 
یکی دارد بەکف روشن چراغی ‏ دل گمگشته را گیرد سراغی 
یکی گرم پرستش آتش افروز ‏ ازاین حسرت دل زرتشت در سوز 
وی در دیگر ابیات برگ و گلھای مخصوص عصادت: قشقه و سحہ و زنار ھمه را بە طرز 
رینابی ىەکار گرفته است. او ھمه آن احساسات و عواطف مذھبی و دوق و شوقی راکه 
بردم همدو آیین گام ىرگزاری مراسم عادی از خود نشان می دھند این طور بیان می‌کند: 
بھ شوق طوف از مردان این کیش _ نگنجد ھیچ کس در جامه خویش 
زنان در طوف با عفت سرشتی ‏ خرامان چون عروسان بھشتی 
آفرین در سیاری ار شضعرھای حود وصف برھمنال را نیز کردہ است: 
گروہ زایران را پیشوایند رہ دیر بتان را رھنمایند 
خداوندا ندائم تا چە ذداتست که چون ذات مبرا از صفاتست 


لعل آفریں بعد از تحسین برھمنان بنارس در چند بیت مرشد خود را چنین توصیف 
میکند: 








اپ و سج کس خی سر کر شش ذکر بنارس در شعر فار سس | 
شاو مر تفراکاامرک ات مال قفظارت ںہ 
ضمیرش مخزن اسرارغیض است ‏ جبیئش مطلع انوار فیض اس 
یکی دیُگر از ویژگیھای این مثنوی؛ ذکر بعضی از علمای ھندو آیین است که درمیار 
پیروان این دین شناخته شدہ نیستند. چنانکه دربارہ ابیامنی؛ ' و تدریس وی چشن دکر 
میکند: ۲ 
بزرگی مسند آرای حقیقت - سزد سرحلقهٴ اھل طریقت 
یەکف از بید پاک اوراق اطھر - بەلب ھرحرف باصدفیض مضمر 
گروہ سادھوان هر سو نشستهہ ہمہ تن گوش وگردش حلقه بستہ 
فلک دررشک أن عالی مقاماست ‏ کہ دور هالهٗ ماہ تمام است 
بەآھنگی بزرگی بیدخوائی ‏ خبردادی ز وحی آسمانی < 
این شاعر چیرہ دست در توصیف شاسٹری نیز ابیاتی سرودہ که از متن آں چنیر 
برمی ‌آید که چند نفر با یکدیگر نشسته و سرگرم گفتگو در مورد یک کتاب مذھی 
ھستند: 
بەطرفی درمیان دیر اعظم ‏ ملایک سیرتان را چند باهھم 
بە بحث علم بید پاک مشغول گھی منقول بر لب؛ گاہ معقول 
گھی رہ می برند اندر حقیقت ۔ گھی سرمی برآرند از طریقت 
وی آن چنان تحت تأثیر تبحُر علمی آنھا بود کە گفت: 
فلاطون گر بە حکمت بی ‌ہدل بود گەاز روی مثل ضرب المثل بود 
لعل آفرین ذکر تمامی اندیشمندان و علمابی راکە هم عصر او بودند و وی با آتھا 
ملاقات داشته در مثنوی کائی اسنت آوردہ است. در میان این شخصیتھا بعضی منحم ر 
ستارہ شناس نیز بودند کە امروزہ کمٹر کسی ہا احوال و آثار اآٹھا آشناست. وی دربار؛ 


ہر مم ہل 


١۔‏ یکی از علمایى دین هندر, 





زکر بنارس در شعر فارسی ےڈا 





کی از آنھا میگوید: 
تعالی الله علم اھل تنجیم - فلک پیش نظرشان کُند تقدیم 
ہؤد عِلمش ورق گردان افلاک - کگزوھر نقطه رشک خط ادراک 
آفرین در مورد منجم دیگری بە نام سامّدرکی این چنین نوشته است: 
بزرگی صاحب فن گزیدہ ‏ خد چون اوٌجہ سامدرک ندیدہ 
او در مورد یکی از ماھران علم یوگا نیز بیتی را این گونە آوردہ است: 
یکی صاحب نفس چون صبح روشن بەعلم دمشناسی ماھر فن 
وی یس از توصیف حوگیاں و سادھواں ' این دیار بە ذکر رسم ستّی می یردازد کە طی 
ایس ار مرگ شوھر ھمسر متوفی رانیز بە ھمراہ وی زندہ در آتش می سوزانند اگرچھ 
اِیں رسم در حال حاضر غیر انسائی تلقی می شود امّا براساس اعتقادات مذھبی؛ رسم 
سّی در قرنھای گذشته بسیار مقدس محسوب می‌شد. لعل آفرین در وصف این رسم 
سوخ شدہ أبیات ذیل را سرودہ است: 
اگر عشق است رنگ حسن براو وگر حسن است أب عشق در جو 
چو شوھر از قضاى آسمانی ‏ بشوید دست از اب زندگانی 
زعشق آتش زندزن در سرخویش ‏ ستی گردد بھ مرگ شوھر خویش 
ستی آنگە یقین دائسته گردد کہ آتش در کفش گلدسته گردد 
لعل آفرین در وصف فصلھای سال در شھر بنارس چنین می سراید: 
بەھر سه فصل نزھتگاہ این دیر ‏ جدا از هر سه عالم قابل سیر 
زھر سالی بەھر فصل طرب خیز ‏ بھار رنگ در رنگ است گلریز 
زھر فصلی بەھر ماہ ھمایون ‏ جھان را ھست عید فیضں مشحون 
تعالی الله ماہ عالم افروز ‏ بد شام سعیدش صبیح نوروز 


-١‏ حوگیان و سادھواں کە دیا را ترک گفتەائد و در تلاش حق اڑ نبانانی ىه پابانی گشت میگسد 








ظ۴ظ- 2-0 -تتع ت۵2۵۷۵۷۵ اصویص دنت اتا ذ کر ہنارس در شعر فارسی 
بؤد هر روز او عید مکرم ‏ بؤد ھر شب؛ شب قدر معظم 
ذکر فصلھای سال در اشعار آفرین از این جھت اھمیت داردکە بیشتر عیدھا و مراسے ۱ 
2 
ھندوان ارتباط مستقیم با فصلھای سال دارد. بە مین سبب وی ىە توصیف عید دیوالی ۱ 
پرداختہ است که در میان عمندوان و به ویڑہ اھالٰی پنارس ہسیار مقدس شمردہ می شود ۱ 
در ایام دیوالی اماکن مختلف شھر چراغان و آذین‌بندی شدہ و مردم خائف خیایاں و 
بناھای مختلف و معابد را تزیین میکنند. تهیٰة سرمھ از یکی از چراغھای ایام دیوالی 
مبارک و برای نور چشم مفید شمردہ می شود. از دیگر ویبڑگیھای عید دیوالی این کە ماہ 
تابان تاریکی شب را بە روشنایی تبدیل می‌کند. مناظر پر نور و تجلی بخش: دلھا را 
ربودہ و چشمھا راروشن می ‌سازد. این شاعر روشن بیان: تمامی این مراسم را در مشوی 
خود سرودہ است و فرھنگ ھندوان را در اشعار ذیل این گونە جلوہ افزاکردہ است: 
خصوص ان شب کھ نام او دیوالی است چراغ و چشم ایّام و لیالی است 
صفای وقت را دریابء دریاب کھ شد ارض و سما لبریز مھتاب 
تجلی جلوەگر بر کوہ طور است چ نوراست این چه نوراست: این چه نوراست 
بەنذر گنگ از ماہه جھانگیر بەدست ھندوی شب کاسه شبر 
بەگلزار آز چراغان لب اب بھار تازەتر شب ہوی مہتاب 
مبارک ایيھا العشاق بیتابپٗ کہ شد بخت شما بیدار از خواب 
دل عشاق گر گم کردہ بودند پی جستن 'چراغ اوردہ پودند 
زنور آن طبقھا چشم بددور مبيّن معنی نوز علی نور 
آفرین ضمن تعریف از مراسم عبادی ھندوان بە ذکر آرایش و زیبابی زنھای هندرر 


لاس و زیور آلات آٹھا نیز پرداخته است. امّا در جای دیگر در مورد شرم و حیاداری رناد 


هندو آیین این طور سرودہ اأاست: 
نگاری شرمگینء عفت مابی فروهہشتہ بەروی خود نقابی 
نقاب از چھرہ هنگامِ کشیدن ‏ در آید صبح صادق در دمیدن 





د کر ہنار سس دذر شعر فار سی کی چا سس سی ریرج . 


تعالی الله چهھ حسن دلگشابود. ظہھور پرتو نور خدا بود 
نیفتادی نگاہ غیر سویش ‏ ندیدہ دیدۂ خورشید رویش 
بە چشم خود ھم ان عفت گزیدہ گھی چون مردمک خود را ندیدہ 
حیاداری کە هر گامی چو برداشت ‏ بە پشت پای خود روی نظر داشت 
نە چشمش ھیچ طرفی می‌شدی باز ‏ نەگوشش بود سوی کس بر آواز 
شدی گر عارض ان گل عرق پاش بگفتی با صبا دور می باش (؟) 
یکی از خصوصیات بارز لعل آفریں این انمت که وی از تعصب بە دور بود واز نکات 
بعی موجود در مراسم عبادی یا فرھنگی ھندوان نیز انتقاد میکرد. وی در مورد کشتی 
حامل زایران بر روی رودگنگ در بیانی نغز گونه این طور می سراید: 
سوارائش چو توحید آشنایان بەچشم مردم بینا نمایان 
خدایا دور داری از بلایم کزین بحر خطر ناأشنایم 
ھمی لرزد چو موچ از دیدئش دل ‏ رسانی کشتی ما را بە ساحل 
لعل در وصف پنج کوس یعنی سفر مذھبی ھندوان کە برای آنھا متبرک است؛ چنین 
میگوید: 
به طوف پنچ کوس از خوش نصیبی ‏ شود صبح وطن شام غریبی 
درین فرخندہ سیر پنچ منزل ‏ نشاط پنچ روز عمر حاصل 
بەگاہ پنج کوس اھل ارادت زند ھر پنچ گو کوس سعادت 
از موارد جالب توجه در فصل بارانء تاب بازی زنان و آواز خوانی تھا ھنگام 





تاب خوردذن است که آفریں از ذکر آن نیز نگذشته است: 
بد خوشتر دراین ھنگام پر بھر ۔ ھواىی دلکش بیرون شھر 
مگر جشن شھنشاہ بھار است ‏ طرب را رونقی بر روی:کار است 
اگر ابر است در بر رخت براق وگر رعد است در أھنگ عشاق 
خوشا آن مستی طاووس رعنا بەروی فرش مینا کار صحرا 





-[نظت(۷ ۵۵۷۵۷۷۷۷۳۷۷۷۷۷ ا ا ا ا ات ذ کر بنارس در شعر فار سی 


مگر از سرکشی گردیدہ گستاخ 


که بندند از رسن دست سرشاخ 
میان آن رسن شوخ پری رو دل عشلق اندر طٔرَه او 
نخستین قد موزون دلنشین است _ بدیهه مصرع برجسته این است 
بەقامت جادوی این نازنین بود ‏ گھی بر آسمان گە بر زمین بود 
بھم پیچیدہ زنّاری بەگردن ‏ برھمن شد برھمن شد برھمن 


آفرین کە بە محیط اطراف و جنب و جوش مردم بنارس توجه خاص دارد؛ پس ار 

ذکرھای دلنشین, ہار دیگر از مراسم غسل مقدس و استخرھا و چاھھای این دیار و 

وصف کشتی گیران سخن می راند تا جابی کە در کلام خود در وصف این کشتی گیراں ار 
رستم تھمتن و دیگر پھلوانان ایرانی نیز یاد می کد: 

قوی ھیکل چو شیر ھیبت آفکن 

از این خاکی یلان شورش انداز 

اگر زال است با ان گوژ پشتی 

کرا یارا بەفن پھلوانی 

لالا مُتَن لعل آفرین پس از ادای توصیحات طولانی در احوال سارس؛ ستایش 'ر 

طبیعت زیبا و خیرەکنندۂ آن و مراسم عبادی ھندوان و شعایر مذھبی مردم شھں در 


پایان مٹنوی چنین میگوید: 


بە نیرو پنجه برتاب تھمتن 
زمین با ھفت خوان چرخ در ناز 
شود رستم در این میدان کشتی 
بدپن قوّت کند شەنامه خوانی 


زمین حسن وعشق آبادکردم ‏ کہ این بیت الصنم بنیاد کردم 
بر اھل ھنر زین وصف کاشی ۔ گھرھا سفتەام از خوش تلاشی 


ندیدستی اگر شھر بنارس 
شود چون از طواف او دلت شاد 


بە سیر این چنین رنگین بنارس 
بخیر آری اگر بھر خدا یاد 


بر ف 








اھمیّت ادبی و تاریخی تواریخ آصف جاھی 


ح 


خائم زیب النساء حیدر* 


تواریخ اآصف جاھی یکی از آثار ارزشمند فارسی است که در ند نگاشته شدہ 
است. قادر خاں یدری که ىەعلت شغل مشیگری در دربار آصف جاھی حیدرآباد 
ىەمنشی لقب یافت ویس از آں به عنوان وقایع ىویس ععالیّت خود را ادامه داد نویسندۂ 
ایں اثر است از این اثر کمیاب تنھا یک نسحه در کتاىخانة ادارهٗ تحقیق علوم 
خاورشناسی: در حیدرآباد موجود است. قادر خان منشی کتابھای دیگری نیز دربارہ 
تاریخ شھر حیدرآباد نوشتہ است که نسخەھای خطی آن در کتادخاىەھای مختلف 
حیدرآباد نگھداری میشود. این سخه در برگیرندۂ تاریخ و وقایع مربوط بەیک دورہ 
تقریباً دویست ساله (۱۰۷۰-۱۲۶۵ھ) یعنی از زماں نواب میر عابد خان المخاطبف 
ىە حسین قلیچ خان تا دورۂ نواب ناصرالڈوله آصف جاہ چھارم می باشد. 

این نسخه بەخط زیبای نستعلیق نوشتهہ شدہ و در لابلای صفحات آن قطعات 
شعری وجود داردکه بیانگر تاریخ وقایع مھم است. البنّه این نسخه از اشتاھات املابی 
مصون نماندہ است. برای مثال نویسندہ گولگندہ را با کاف یعنی گولکندہ نوشته و در 
عصی موارد واڑەای از اردو مثل ہ ۓ؛ به علّت مشابھت با واژۂ فارسی ەت؛؛ به فارسی 
بوشتہ شدہ است. ایں بە احتمال فراواں به علّت ایراىَ بودن قادر خاد سشی و فارسصی 


ران بودد وی است. این اثر دارای ۴ ورق است و نوبسندہ در آغاز ۴۳ برگ کاب ر 


٭۔ استاد ادنیات فارسی دالشکدہۂ نانوان: داشگاہ عثمانی حیدرآباد. 








۳تت نٹ ھا اھمیّت ادہی و تاریخی تواریخ آہب جاھی 

به نقل ازکتاب حدیقة العالم تألیف نواب میر عالم ہھادر اختصاص دادہ است., بقیة کتاں 
نیز در برگیرنده دیدەھا و شنیدەکتای نویسندہ و برخی از وقابع است. بنابراین می تواں 
گفت که ایں'نسحه از اھمیّتی تاریخی برخوردار است. زیاں نویسدہ در نگارش کاب 
بسیار رواں و سادہ است. وی در نگارتی کتاب از اصطلاحات و واڑەھای محلّی راىم دز 
ته قارہ مانند ‏ دیشپاندہہ؛ ‏ دبتں مُکھ؛ (ساھوکارا؛ (ساىجق)؛ (اچجورسھرہ6))؛ (چرکھی, 
و عصی ار واڑژەھا و اصطلاحات فارسی قدیم استعادہ کردہ است که اکنود در ربال 
فارسی بەکار نمی روند و لذا می توان گفت که این کتاب بەزبان فارسی دی بەرشتہ 
تحریر درآمدہ است. 

نویسندہ در حلق این اتر سعی ىلیعی بە خرج دادہ و به نظر می رسد زحمات بسیاری 
را متحمل شدہ باشد. وی ىا دقت فراوان ىە شرح مفصّل وقایع پرداخته و بە ھمین خاطر 
ایں اثر را ار ارزش و اعتبار بالابی برخوردار کردہ است. 

قادر خان منشی دوازدہ ساله بود که بە ھمراہ پدرشض در عصر آصف جاہ دوّم نوابں 
میر نام علی حان ىە حیدرآباد آمد و در سر یانردہ سالگی در دربار مشیرالملک بىە عواں 
مستتی استحدام ند وی در جنگ کرالا (کرلا) نا مشیرالملک ھمرکاب نود و تمامی مراحل 
حنگ را ىە طور مکتوب تثبت کرد. 

وی سپس در سال ھزار و دویست و بیست و دو ھجری با سمت منشی در ہیرگ 
حنسن آبادء مشعول بکار شد ویس از آن بە عنواں داروغهٔ لشکر ذو هزار سوارہ در معیّت 
میر نظام علی خاں ىە بیدر رفت و در آىجا نیر وقایع تاریخی بیدر را یادداشت کرد و انعام 
و حلعت‌ھای فراواتی ار دربار آصف حاہ نصیىش شد. قادرحاں سشی بعدھا در ھمین مقام 
بە استخدام دربار مھاراجه چسدولعل درآمد. 

مطالب این کتاب حاکی از تبحر قادر خاں در نویسندگی؛ ذوق وی در شاعری و درک 
اواز تحوّلات و مسایل آن دورہ است ایں منشی اھل علم علاوہ ىر درح وقایع یک دور 


دویست سال آداب و رسوم احتماعی؛ ادنی و فرھنگی حیدرآباد مائند عرس کوہ مولا 





اھمیّت ادبی و تاریخی تواریخ آصف حجامی ےچ شا 





علی (ع)ء عزاداری سیٔدالشھدا حسین بن علی (ع)؛ میلاد پیامبر اکرم (ص))ء عید نوروز و 
اعیاد و شعایر ھندوان چون دسھراء دیپاوالی و ھولی را با بیانی شیوا توصیح دادہ است 
منشی در این اثر گزارتں عینی از وقایع و جنگھای متعددی مائند جنگ کرالا (کرلا). 
حگ ایتگیر؛ و رد میسور راکه در آن ایام ٍوی دادہ پود ىە رستة تحریر درآوردہ است 
وی در کنار این وقایع به دکر شورش‌ھابی نیر پرداحتہگە در زماں حیات نویسندہ در 
حیدرآباد بە وقوع ییوستہ است که ار این میاذ می توان ار شورش‌ھای مھت رام 
منصب داران: وھابیاں: پیشوایان مراتھاء اھاراو وضرہ ىام برد. مطالب و اطّلاعات 
ارائە دہ در این اثر؛ به اھمیّت و اررض آن نیش از یی افرودہ است 

نویسندہ در بخش دیگری ار کتاب ىە شرح رندگی و حکومت فیرور حنگ؛ 
نظام الملک آصف جاہ اوٗل؛ ناصر جنگ: مظمر جنگ: دورۂ کوتاہ حکومت عاری‌الڈڈیں 
خان فیروز جنگ: صلابت جنگ: نواب میر نظام علی حان آصف جاہ دوّم سکدر جا 
آصف جاہ سوٌم و ناصرالدوله آصف جاہ چھارم پرداخته است. علاوہ بر مطالب ذکر 
صدہہ در این کتاب روابط پادشاھان آصف جاھی ہا پیشوایان مراتھاء کمپانی ھند شرقی 
(دولت انگلیس)ء حیدر علی و تیپو سلطان حاکم میسور و نوابان کرنال و زندگانی و 
دمّالیّتھای مھم اشراف سرشناسی چوں نواں میرموسی خان رکنالڈول نوا 
صمصام الملک: نواب مشیرالملک گھاسی میان: بھپت رام؛ نواب میر عالم مھاراحه 
چدولعل و نواب مارزالڈوله ىە قلم کشیدہ شدہ است. 

ایں کتاب توسٌط این جائب ار فارسی بەانگلیسی ترحمه و علاوہ پر توصیح 
اصطلاحات و واڑەھا در متن؛ وازەھای محتلف محلّی در آخر کتاب به صورت فرھنگ 


حمع آوری و تعریف شدہ است. 


ہو ہے بد 








عوامل مھم نفوذ وگسترش زبان فارسی در شبه قارہ 


علی محمد مؤڈُنی" 


گرچه هندی در عذوبت شکراست ‏ طز گفتار دری شیرین‌تر است 
فارسی از رفعت اندیشەام در خورد ہا فطرت اندیشەام 
دعلامه اقبال؛ 
زبان فارسی شاحەای از رباھای ھد و ایرانی است که حود نیز ار ربادھای هد و 
اروپابی مشعب شدہ است و بدین لحاط با زبان ھندی پیوندی دیرین و نژادی دارد 
محققاں ہر این باورند که اقوامی که از دیرناز در شبه قارہ و لات ایران و آسیای میاںہ 
می زیستەاند ھم نزاد بودہ و از شمال اروپا بە این نواحی کوچیدہاند و ار ایں رو پیوندھا و 
شباھتھای بسیاری ہین دو زبان فارسی و ھندی یافت می شود گذشتہ از این حویشی: 
زىان شسریں فارسی مقار ىا ورود عرنویاں ىە تسه قارہ راہ یافت و در آن زماں بە عواں 
زہاذ درناری و رسمی برگزیدہ شد و ایں موقعیت ھمچنان تا دورەھای بعد: اعوریاد؛؛ 
(سلاطیں دھلی (حلجیء تعلق: سادات و لودی) ٭سلاطیزن گورکانی؛ (از قیل نائ 
شارت اس جھانگیں شاهحھان: اورنگ زیت الیگ اور تا ظفر) ادامه داشمت 
ندیرسان زباں فارسی سرتاسر تصےقارہ را دربوردید و نویسلگان و شاعراں و 
دانشمندان تامداری را در دامان حود پروراند کهە آثار اررشتمندی ىە زیاں فارسی از أآُٹھا 
به یادگار ماندہ است. ىە طور حلاصه ىعوذ وگسترش زباد فارسی در شبه قارہ را می تواد 
بت فا2ز داے ۱ 


سم مےلنہ ببس الا سے 





یس سح مت 


٭۔ دابشیار گروہ رہاں و ادنیات فارسی داشگاہ تھراں (ایراد) 





عوامل مھم نفوذ وگسترش زبان فارسی در شبە تار پ٭٭8 





الف ۔ انتخاب زہان فارسی ہب عنوان زبان رسمی دربار 

چنانکە اشارہ شد؛ زباں فارسی ھمراہ با ورود عرنویاں ار طریق تنگۀ حیبر 
ەشه قارہ راہ یافت و به عنوان زبان رسمی دربار ترگزیدہ صد غزنویاں: لاھور را مقر 
برماندھی و پایتخت خویش قرار دادند و از ایٹرو لاھور به حایگاھی مناست برای کر و 
ور سیاسی؛ نظامی؛ فرھنگی وعیرہ تمدیل شد. طیعی اسنت امواج رماذ‌ھا و قوانینی که 
ار درىار غزنویان و فرمانروایاں بعدی صادر می شد: بە سرعت سرتاسر قلمرو سیاسی و 
حعرافیاپی آبھا را بیمود و زیاں قارسی را ىا خود ار یک سو بە سوی دیگر برد۔ از طرفی 
دیگر نویسندگان شعرا و مورخان دربار آتار خود را ىەفارسی می نگاشتند و ہا 
آفریش‌ھای ھتری و ادنی در اںواع قالب‌ھای رایج شعری متناسب با آں روزگار بر عنای 
ادت فارسی می افژودید تاثر این عامل نە حدّی نود که لازم ضدگروہ زیادی از هدواں 
که ار قل در مناصب مت کری اذارق دربار و سارمانھای وابسته به خدمت اشتعال 
داشتد؛ با رغبت زبان فارسی را بیامورند. 
ب ۔توجه بە فارسی بە عنوان ہزبان مذھبی؛ 

دیں میں اسلام یک ىار در اواحر قرت اول ھحری بىە وسیله جمعی از سیاصان تحت 
فرماندھی محمد یں قاسم به ىواحی عرئنی شبه قارہ (سد) راہ یاعت: در این دورہ وسیله 
تلیع اسلام زباں عرئی ود و ار اسیرو دانشمسدانی که از عراق و شام بە شبه قارہ آمدہ بودند 
به تدریس زبان و ادبیات ی١حرنی‏ برداختند و ىار دیگں چنانکه قبلا یاد شد ورود اسلام 
بە٭شه قارہ در مراحل تعدی ار طریق ایراںء توسط غرنویان اىحام گرفت. در این برهه ار 
رماں بودکه زبان فارسی بهە عتواں رہاں دوم اسلام تساحته شد و مشخصۂہ بارز مسلماناں 
در مقابل پیروان سایر ادیان شد. این رناں نە تتھا مورد توحه و استقال مسلماناد واقع گردید 
ىلکه غیر مسلماناں نیز بە آموختن آن روی آوردند از این دورہ ىه بعد سلغان مدھبی چوں 


بیشتر ار ایراں و ماوراءالھر به تسه قارہ آمدہ بودند رناں فارسی ر وسبلڈ تلع وارتاط 


حود قرار دادند کە این خود عامل مھمی در بیشرفت زیاں قارسی ىە شمار می آند 





]۳ : ۳ ۴ لں اس چ‫ 
اھ می کردی رد نیکم خوش روک ا ا دا ا شی یا ام ا ید رس ۱ ۲ جو سے ٌ با ً فا ہی 
اش ہاش وک اش شش وو عو مھم نعود و سس زیاں رسی در سبه قارہ 





۔ مھاجرت عَیَلْغان, نویسندگان: شعرا و علما به شبە قارہ 

گروھی ار عِھلْا مذھبی ىہ معظور تبلیغ اسلام ۔از اقصی نقاط ایران و ماوراءالٹھر ۔ 
شه قارہ مھلجرت کردند و در آئجا اقامت گزیدند. این مھاجرتھا از دورۂٗ غزنویاں 
از تشد و یه تذریج در دورەھای بعد بویڑہ ىا پورش خانمانسوز مغول بە أیران بە مقیاس 
زوذتری ادامه یافت. علی بن عثمان هحویری:؛ نے دشحرت اداتا گٹح بحتی ۔ 
اجب کتاب معروف کشف المححوف ۔بہ اشارۂ پیر حود یعتی (صسح انىوالفصل محمد 
, الحسن الختلی؛ از غرنه ىە لاھور مھاحرت کرد و در آُنجا رحل اقامت افکدد و یس ار 
الھا وعط و تبلیغ در ھمان ضھر حرقه تھی کرد که از آن زمان تاکنود مزارش صلەگا: 
بھای خاص و عام است. صائب تریری؛ عرفی شیراری عبدالقادر بیدل؛ امیرکسر میر 
يد علی ھمدانی و گروہ بی شمار دیگری ار نویسلگان و عرفا نیز ىە٭تدریج از ایرآں 
شبه قارہ روی آوردند 
۔تشویق و حمایت حکمرایان شبه قارہ از اھل علم و ادب 

پتتیپانی و حمانت یادشاھان شهە قارہ بویڑہ بادشاھان گورکانی و رجال دربار آھا 
انند ابیرم حان؛ و فرزندش (عبدالرحیم خانحانان؛ و (ضاھرادہ داراشکوہ؛ از یک سو و 
م توجھی صعویان در ایراں سبت ىہ رناں فارسی از سوی دیگر؛ عامل مؤتری نود که 
انشمتداں و شعرارا از اتراں ىە ضه قارہ روانهە ساحت هر مد توصیف‌ھای شگفت آور 
_ سرزمیں ھندوستاں در این مورد ىی آأتیر سودہ است؛ عموماً اس مسآأله نەرشد و 
سترش زیاں فارسی در ایں ناحيه کمک شایانی کردہ است؛ چنانکه ملک الشعرای بھار 
رایز ىارہ می نویسد 

"یادشاهاں خاندان تیموری هد ایران را رطن حود و ایرانیان را ھمشھری و 

ھمربان حود می دانستند و از ھعوضش و ذوق ایزراہیاں لت میى‌بردند و تروت 


ىی پایاں ند و اقتصای آب و ھواکەه ىە استراحت و صحت م یکتید یر درباریان 


زا نه یڈیرفتں مھماںاں بدلەگو و خوش زیاں و ھوشمدد وادار می ساخت... بنابراین 








عوامل مھم نفوذ و گسترس زبان فارسی در شبه قارہ گگکگکٹٹیٹچش 





در دھلی دربار بزرگتری تشکیل شد که باید آن را دربار ثانی ایران نامید بلکه 
دربار اصلی ایران: جھ رواج زبان فارسی و ادبىیات و علوم در دربار دھلی ربادہ از 
درنار اصفھان نودہ است و شکی نیست کھ در دربار اصعھان, پادشاھان و حاصاں 
درگاہ بە زیاں ترکی صحبت می فرمودہاند۔ ولی در دربار دھلی؛ شاہ و درباریان و 
حرسرااىصم یٹارتی گلتگی کراب ر در اوت آاذ ناس در دب 
رىان علمی و ربان مترقی و دلیل صرافت و فصل ورعرّت محسوب میشد و در 
دربار اصمھان ھرگز رىاں فارسی این اھمیت را ییدا بکرد" : 
علام علی آزاد ۔لگرامی: راجع بە پرورض و تربیت اھل علم و فضل در دربار 
گورکانیاں ىد چتین می نویسد: 
در عھد ایشان ھیچ حاندان عمدہ در ایران و توراں تماند کە در ھمدوستان ىیامدہ 
وه دولتی و جمعتتی برسسدہ ناد چوں انھا مرکر دولت را داىرەوار احاطه 
کردند و در حدب مردم ولایت (ایراں) حکم معتاطیس بھم رساندید ھر عامی و 
سوقی بەتوقع متنصت ھقت ھراری جات ند دوید تا یه بنا و اریات کمال جە 
رسد از آن جملە فرقهُ شعرا متل غرالی مشھدی و عرفی شیرازی و تنابی 
مشثھدی و نظیری نیشاہوری و بنوعی خوشانی و متعق سخاری و حکیم 
رکناکاشنی و طالب آملی و ابوطالف کلیم کاشانی و قدسی مشھدی و میررا صایت 
اصفھاتی و دیگر حماعت لاتعد و لاتحصی . ”' 
ھ۔ساخت و ترکیب‌ھای ویژۂ زبان فارسی 
زباں فارسی بەلحاظ داشتں استعداد در وصع کلمات حدید و ترکیب‌ھای شیوا و 


موسیقابی کلام و وزن و آھنگ در ربا و ادب اردو نو نہ در ضعر رسوخ یافته کە ھرگر 


٦۔‏ ٹدکرڈ حرانڈ عامرہ. ضر ۷۔۱۱۶ بىەقل ار تدکرہ ہویسی فارسی در هد و پاکہتاں: تالیف دگٹر 





اتا عوامل تھم نفوذ وگسٹرش زبان فارسی در شبه قار, 





این آمیختگی::ازبین نمی رود. اولین شاعران اردوسراا شاعران سترگی بودند کی 
بە فارسی شعر ھی‌سرودند. امیو-خسرو و غالب دھلوی ھرچند به عنوان بزرگتریں 
شعرای اردو سرا مشھور شدہاند امّا بە اعتراف خودشان اعتار و اھمیت اشعار فارسی 
ھا بر اشعار اردوی شاں رجحاں و برتری دارد و بدین لحاط ىە اشعار فارسی خود افتحار 
کر دہاند. 0 

غاب دھلوی در ایں بارہ میگوید: 

فارسی بین تا ببینی نقشھایى رنگ رنگ 
بگذر از مجموعه اردوکە بی ‌رنگ من است ' 
کپ 
بیاورید گر اینجا بوّد زباندانی غریب شہرہ سخنھای گفتنی دارد''_ 


زعاہ اقال تر رنتاة فارسی را بھترنی آزاز خرای آرار الاب والایق خوخوائز 


می فرماید 
گرچه هندی در عذڈوبت شکر أست طرز گفتار دری شیرین‌تر أست 
فارسی از رقعت اندہشەام در حورد با فطرت اندءشەام' 


نا اندک تأأملی بە ضعر اردو می نواں درنافت که واڑەھا و رکسھای فارسی 
به فراوانی در آن حصور دارد و موسیقی کلام و آمنگ وپزرۂ کلمابت فارسی و عرتی رانح 
در زباں فارسی, حمال و حلال دیگری بدان بحشیدہ است گاھی دریک بیت شعر اردو 
پیش از چند واڑۂ معدود اردو که نیشٹر حرف و فعل اید ىە چشم نمی حورد؛ مثلا در ایر 
تعر غالف 


7 وی دکتر سیّد علی رصا تذدکرہ ہویسی فارسی۔ ص‎ ١ 
۲۴۸ سروں پرفسور علام. تاریح رہاں فارسی: ص‎ ۔٦‎ 
2 سررش: احمد, کلات فارسی اقفال۔ ص‎ -۔٣‎ 





موامل مھم نفوذ وگسٹرش زبان فارسی در شب تار وڑزوووخ 
از مھر تا بەذزہ دل و دل ۓ آینه طوطی کوشش جھت ےمقابل ے آینہ 
اب 
شب کە برق سوز دل مےزھرہابر آب تھا شعله جواله هر ایک حلقه گرداب تھا؟ 
٭ 
رفتارِ عمر قطع رہ اضطراب ۓم اس سال گےحیییاب کو برق آفتاب ٢۵‏ 
ادراین بیت از منظومۂ اضرب کلیم؛ علامه اقال که در آں -- دا رذع رازۂقَا ری و 





ربی دخیل در فارسی وجود دارد. 
ہزار چشمه ترے سنگ راہ لے پھوے ‏ خودی مین دوب ےضرب کلیم پیداکرو 

دە متأثر است ار آیڈ وَاِذِ اشتسقیٰ موی لقومہ فَقلنا ارب بعصاك الحَجر فَأنفجرت منۂ انْتتا 
سوَةَعَیناً قد علم کل أُاس مشربھم کُلوا َاشربوا من رزق الہ و لاتَغتّوافی الارض مفسدین ' 
بیر حسرو دھلوی کهھ بررگترین و اولیں شاعر اردو سرای شبە قارہ محسوب می شود و 
نماں مقام و عظمتی که رودکی در شعر فارسی دری دارد؛ حایز است؛ سیاری از 
برلھای ملمع (اردو و فارسی) را سرودہ کە خوشحختانە ایں کار باعث بیوند بیشتر رىان 
ارسی و اردو گردیدہ است و برای هر شخص مشتاق و علاقەسدی که ۔حواھد کاملا 
٥معائی‏ ایں نوع اشعار یی ہرد لارم است سہت ب٭ە زیاں فارسی نز وقوف و اطلاع کای 
اتنته ىاشد؛ مثال' 

شبان ھجراں دراز چو زلف و روز وصلت چو عمر کوتاہ 

سُکھی پیاکو جو میں نە دیکھون تو گن کاتوں اندضسری زَتیاںڈ 


- عال. میررا اسدالقَ حان دھلری دیواں: ص ۶۹ 
'"- ھماں۔ ص ۱۷ ٣۳۔‏ ہماد ص ۸۷ 


۶٣ راڈ‎ - 








لٹ عوامل مھم نفوذ وگستر ش زبان فارسی در شبه قار, 
زبان فارسلی چنان در شعر و ادب و زبان اردو ریشه دوانیدہ است که ھرگز پیوندتار 
گسستنی نیست و بە جرأت می ‌توان گفت واژەھا ر ترکیب‌ھای مشترک بین دو زنار 
بە ررش از شصت وپنج در صد بالغ می شود. متأأسفانہ با وحود سابقه طولانی ایر رہاں و 
اھمیت آن در شە قارہ ار اواحر عھد گورکانی نین رماں سلطنت بھادر شاہ طعر 
ىە دلایل گوناگون و نیز تفوذ حارحیاں ىوبڑہ دولت بریتانیا در تصه قارە و متداول تد 
زبان اردو و انگلیسی؛ زباں فارسی از رویق و رواج پیشیں افتاد. ولی علی رغم این رویداد, 
ھنوز شاعران و نویسندگان و محفقاں و شیفتگان بی شماری بودہ و ہستند که نست 
بە زبان فارسی مھر می ورزند و در روشن نگھداشتں مشعل آن میکوشد ىا ایں وحود 
لازم است فرھنگیان و ادب دوستاں این مرر و ہوم ىەعنواں پاسداری از این ساىق 
فرھتگی نسبتاً طولانی خود کە متجاوز از ھشتصد سال است: و نیر این کہ تمام سا 
تاریخی؛ ادبی مذھبی سیاسی وعیرہ ایں سررمین یه زیاں قارسی نىگاشته دہ است. 
نسل کنونی و آیندہ ۔بویژہ دانشحویان علوم انسائی را۔نا یشتیباتی و توحہ ىہ رناں فارسی 
و گنجاندن آن در مواد درسی رشتەھای ربان ارد فلسمه تاربح عمومی؛ 
اسلامشتاسی؛ کتانداری وغیرہ بەگذشتةهُ حود ییوند دھد و آتھا را قادر سازند تا نا 
استفادہ از متابع دست اول کە ھمگی ىە زہاں فارسی است: بڑوھشھای دفیق و سودمندی 


را به حھان دانش و ادب عرضهەکند ۔ان شاءالله 


ہو و 











دوبیتی ایرائی 


خائم نرگس جھان” 


تراىه یا رباعی یکی از برجستەترین فالبھای شعر فارسی است. رباعیات حکیم حیّام 
بتاوری دارای این قاب شعر است کەه در جھان شھرت یافته است. فن رباعی: 
بحصوص ى٭ه شعر ایرانىی است کە شاعران بررگ زناتھای دیگر نیز از آنھا تقلید کردەاند. 
حنى شاعران عرب با عنوان الدوبیت (دوبیتی) ىە تقلید از شاعران فارسی زبان: آں را 
مورد توجّھ قرار دادەاند 

صاحب المعجم میگوید: 

'ه حکم آنکه سای آں ىر دوبیت یش یسٹ: باید که ترکیب اجرای آں درست و 

فوافی متمکن و العاط عذب و معانی لطیف باشد”' 

ایراىیھا وزن رباعی را از عروض عربی استحراج کردہەاند. شمس فیس در این زمینه 
حکایتی جات به رودکی منسوب می کند و در وصف رناعی میگوید: 

'حاص وعام مفتوں ایں نوع شدہاند عالم وعامی مشغوف این شعر گشتہ زاهد 

و فاسق را در آن نصیت؛ صالح و طالح را بدان رغبت؛ کڑ طعانی که نظم از ثر 

تساسند و ار ورں و ضرب حبر ندارند به بھائه ترانه در رقص آیندہ مردہ دلانی که 

میان لحن موسیقار و نھیق حمار فرق نکنند و از لذّت بانگ چنگ بە ھرار فرسنگ 


دور ىاشسد؛ ہر دوبیتی جاں بدھند"' 





سس ػٛٗمذدفدصحسسوۓ‫وسسبػ٠-دسمجحىٛٗٛ+بىىٗےہسیوےہپوسىىٔسے‏ -۔۔ٗچأپچچحے- 


- استاد فارسی دااشگاہ دھلی۔ دھلی 
'- المعحم ص ۴۱۷ ٢‏ عماں. ص ۱٢۴‏ 








ف ہے ا و اک اص و ا ا کک شا و یح ات تو وک اہ ذروبیی ایرائی ' 


باید گفت کہ اوّلین بار مضامین صوفیانه در قالب رباعی گفتہ شد و ٴرباعببای ! 


ىه ابوسعید ابوالخیر منسوب‌اتام جزہ نخستین شعرھای صوفِانهُ فارسی است“'. 


پیریم ولی چو عشق دمساز آید ‏ ھنگام نشاط و طرب و ناز ید 
اززلف سیاہتوکمندی فکنیم ‏ برگردن عمر رفته تا باز أید' 
ہی 

گر مردہ بُدم برآمدہ سالی بیست توپنداری کە گورم از عشق تھیست 
گر دست بە خاک بر نھی کاینجاکیست آواز آید کە حال معشوقم چبست" 
دربارۂ ورن دوبیتی میگویند: 
وزں دوبیتی نیشتر مورد توجّه شاعرانی بودہ است که ىە لھحة محلی و رناں 
یھلوی شعر سرودہاند و شیخ بھابی متوفی بەسال ٥٠٠١‏ ھجری در کشگول 
از ضیخ اىوالحصس حرقانی یک رباعی که به زبان پھلوی سرودہ شدہ است؛ 
تقل میکند '' 

تاگور نشی, بات بتی یار بە نو ور گورشی از بھر ہتی؛ عار بە نو 

ان راکە میان بسته بە زنّار بە نو اورابە میان عاشقان کار بە نوٴ” 
یز اظھار نطر میکنند: 
٭سه قالب ار قالھای شعر فارسی نیش از دیگر قالبھا از تکلف بە دور است و 
شاعر در آھا بھتر می تواند مقاصد خود را سان کند. یکی ار ایں قالبھا رباعی است 
(دو قالب دیگر دویتی و متتوی) است. این ورں پە ست کوناھی دامسة شع 
شاعر بھتر می تواند آں را به انحام ىرساند لیکن ریختن معاھیم متعالی در ان یر 


کا ۱ ئ2 
مھارت تمام می خواهد ٠‏ 
-١‏ رماعیات حیام ص ۳۵ ٢‏ ترانیەہا ص ۲۴ 
-٣‏ هھماں. ص ۲٢‏ ۴- رباعیات عمر حام, ص ۳۵. 


۵- عماں۔ مر ۵۱ ۶- ھمان: ص ۳۳ 








د۰ وبیٹی ابر اتی اش 





تیر ۔ 

'رباعی یا دوبیتی؛ در روزگار ساسانیاں رواج داشت و بیشٹر شاعران این عصر 
آن را سرودەاند و از رودکی و شھید بلخی و طاھر بن فضل رناعیھای زبسا و ہسیار 
پخته و عمیق نقل شدہ است''' , 


۔ 


این حا چند رباعی از شاعران مشٹھور و معررف ار دورەھای مختلف برای نموبںهہ 


قل سی شود 
طاھر بن فضل چغانی 


یک شھر ھمی فسون ورنگ آمیزند تابر من وہر تو رستخیز انگیزند 
بامابه حدیث عشق ماچە ستیزند ‏ ھرمرغی رابە پای خویش أویرند' 
عنصری 
گفتم کە: چرا چو ابر خون بارائم ‏ گفت: از پی آنکه من گل خندائم 
گفتم کە: چرا بی تو چنین پژمانم گعت:از پي آنکە تو تنی, من جانم" 
ہولوی 
میآمد یار مست و تنھا تٹھاا با نرگس پرخمار رعنا رعنا 
جُستم که یکی بوسهە ستائمز لیش ‏ فریاد براورد که یغما! یغما!' 
کمال‌الدین اصفھانی 
کارم همه ناله و خروشست امشب ‏ نە صب پدیدست و نەہ ھوشست أآمشب 


دوشم خوش بود ساعتی پنداری کفْاره خوشدلی دوشست امشب* 





ےد سس 


آ- رباعیّات عمر حتام سس ۳۴ -٢‏ ترانە ھا ص ۱۳١‏ 


ن۔- هماں. ےے ۹ء 





ےےل سک کت چک رہ ا جوا جس سک مکی پا ا کا کو کو دم ا کیا دوبیتی ایرانی 





من بودم دوش و أن بث بندہ نواز 


شب رفت و حدیث ما بە پایان نرسید 


عراقی 
با آنکە خوش آید از تو ای یار جفا 
با این ھمه راضی ام بە دشنام از تو 
خیّام 
این کوزہ چو من عاشق زاری بودست 
این دست که بر گردن او می بینی 
عطار 
خون دل من که ھر دم آفزون گردد 
آنگه کە ز خاک تن من کوزہ کنند 
سیّد حسن غزنوی 
می بر کف من ئەکه دلم پر تاہست 
بشتاب کە آتش جوانی آبست 


چانکه قبلاً تذکر دادہ شد لح دوبیتی محلی: سادہ و رواںن و لطیفف و حداب 


ازمن ھمه لاب بودواز وی ھمه ناز 


شب را چه گن قصّهٗ ما یود دراز! 


از دوست چه دشنام چه نعرین, چە دعا' 


در بند سرزلف نگاری بودست 
دستی أست که ہر گردن یاری بودستآ 
دریا دریا ز دیدہ بیرون گردد 


گر آب در آن کوزہ کنی؛ خون گردد" 


وین عمرگریز پای چون سیما بست 
برخیز کهە بیداری دولت خوابست“ 


است و دوبیتی‌ھای پایا طاھر عریاں ھمدانی دارای این خصوصیات است. 


دربارۂ وی این طور اطھار نظر میکنند کە: 

”لھهجه دوییتی باباء شاخەای از زنىان اوستاست که آنھا را فھلوبات می نامند این 

لهجهٔ خاص از سوی وی گزینشی و اتفاقی نبودہ بلکه آن پیر روشن ضمیر عمدا 
-١‏ ترانہ ہا ص ۱۸۳ ٢‏ عماں: ص ۱۹۷ 


۳ عماد. ص ٣ ۱۱١‏ ھماں: ص ۱۴۱ 


۵۔ عماد.ص ۴۷ 





جو 


اے ہیی یڈ وجوم ہی ۴۳ .رت یں ہہیب ہوجح۔ وییسبج مم سہومیوووسہجمیمٔوسجبیکسجج۱وجوْوبھےےٗرہپسم ےد یدعس سوٴود جس جسوو جد-سسو سم چوس سوہ ا 


دوبینی ایرای چا 


این لھجھ را برگزیدہ تاگوشەای از میراث ارزندۂ نیاکائش را حفظ کند“. 
عمدەترین خصوصیت ک٭ از لاہلای دوبیتی ھای او می توان بافت؛ سادگی دل و‌ 





صعای باطن است و بەه خوبی می توان دریافت طاھر مردی است سادہ دل و سادہ انگار 
انا دقیق و نکتە سنج که زیباترین جلوه شخصیّتی‌اش غلبه بر نفس سرکش اوست: تا 
حدّی که مردم صفت عریاں را درست به ھمین منظور بە دقّال نام او افزودہاند'. این جا 
دو دوبیتی برای تموىە نقل می شود: 

یەگلشن بی ته گل ھرگز مرویا وگر رویاء کسش ھرگز مبویا 

بیتە ھرگز بەخندہ رو گشایه ‏ رخش از خون دل ھرگز مشویا' 


ود درد مو و درموئم از دوست ‏ بُوَد وصل مو و ھجرونم از دوست 
اگر قصابم از تن واکرہ پوست _ جدا ھرگز نگردد جونم از دوست ' 
محمد علی فروغی دربارۂ تراىه یا دوبیتی این طور اظھار نظر میکند کە: 
مھمترین علوم برای انسانء معرفت بر احوال نوع بشر است... به زبان اروپایی ھا 
(انتروپولژی) و بەزبان فارسی مردمشناسی است. یکی از شعب علوم 
مردمشناسی آن است که اروپاییاں ہفولکلور؛ میگویند و بە فارسی اصطلاح آن 
تودەشناسی است و این تودەشناسی آگاھی از معلومات و ذوقیاتی است که از 
عوام و مردمان بی علوم و سواد بروز میکند"'۔ 
از ادبیات فولکلور یعنی از ترانەھاء اشعار و اھنگھا و نغمات و داستانھا و افسائەھا ر 
عقاید عامیانه و امثال آنھا فواید ہی شمار بدست می آید. یز ذوق هر قوم و طایفه معلوم 
میگردد وار اصل و مبداء علوم و صنایع و ادبیات آٹھاء روابط اقوام و ملل و مناستھا و 


۶ دویتی ‌ھای نایا طاھر عریانں تصحیح حط محمد صادقء ص‎ -١ 
۱۸ ھماں۔ ص ۲٦۔ ۳- هماں: ص‎ -۲٢ 


-٢‏ دْمهہاہی روستای: ص ۹۔ 








دوبیتی برای نمونه نقل می شود: 


بەقربون دوٴ انگشت بلورش - چہ تازی ور شکار انداخت زینا' 
گلیم ۔این حاکلمۂگلیمی که ھشت ذرع طول و چھار ذرع عرض و ىقشۂ آں تازی وشکار 
است بکار گرفته شدہ کھ آں را می نافتد 
خبر اومد کە دشتستون بھارہ ‏ زمین از خون احمد لالە زآرہ 
خبر وہ مادر پیرش رسونید ‏ کمەاحمدیک تن ودشمن هزارہ' 
احمد خاد دشتستانی است کهھ در حمله انگلیسی‌ھا در زمان ناصرالدین شا به ہدر 
بوشھر جنگ کرد وکشته شد و مراٹی او در حنوب و شرق ایران شھرت دارد. 
عزیزم یار جونی؛ بار جونی ‏ ندیدم چون تودر شیرین زہونی 
زدنیایی بغفیراز عشقت ای دل ‏ قناعت کردەام با پرک نونی' 
پرک؛ مخفف پارک است که در پھلوی ىە معنی تکە و پارہ است و در کرمان ىەمعی 
نصف استعمال می شود 
دلم قفلست و قفلش وانمیشہ ‏ کلیدش گم سدہہ پیدا نمیشه 
کلید آھنی با قفل رومی ‏ بەھر دل میزنم وانمیشه' 
ققل رومی یکی از سە لحلۂٔ ىاربد است؛ نظامی گنجوی می سراید: 
چه قفل رومی آوردی در أھنگ > گشادی قفل گنچ از روم واز زنگ“ 
ى8 


١-۔‏ نعمهەھای روستای. ص ۲۴۹ ۲- عماں. صض ۶۲۳ 


۳٣۔-۔هماد.‏ میں ۶۵ ۴- هماں۔ ص ۱۶۶ 


ؿٛ۔- هماد 





دوبینی ایرانی پچ 





خدایا تاب رنجوری ندارم ‏ ز یارم طاقت دوری ندارم 
ندوئم این سفرکی می‌رسه سر ک دیگر طاقت دوری ندارم' 
٭ 
بەدرون می‌روم لنگون لنگون .برای دیدن اون روی گلگون 
برای دیدن اون روی گلگون کہ خلقی ثط چو زلفونش پریشون' 


بکش با تیر غمزہ خوار و زارم ‏ بکِش نقش کمان پس بر مزارم 

که تا ھرشاہدی داندکەکە من ھم شھید شیوۂ ابروی یارم 
این دوبیتی حیلی قدیمی است؛ چراکهھ حکایت ار آن زمانی می‌کند کە ھنوز اسلحه 

جنگی؛ تیر وکمان بودہ ارت 

دوبیتی بھ عنوان لالایی ھا ھم سرودہ می شود؛ مثلاٌ: 

لالا لالا گل باغ بہشتم برای بابایت نامه نوشتم 

نوشتم ‏ نومه رود من عزیزہ ‏ دوچشمونش شود روز سورمەریزہ' 
دویتی زیر بە لھهجه مکران اشارہ میکند. 
نگارا بی وفائغ از تو شک نیست - سگورہ صد وفا ھست از تو یک نیست 
سگو حق نمک را می‌شناسهہ مگردر دست من حی نمک ئیست* 
ٴلھجۂه بختیاری یکی ار لھجەھای مھم زبان فارسی است. در بسیاری از العاظ 
شیربن و اصیل و ھمچنین اصطلاحات ہومی و اصیل را توال یافت. ایلات و 
عشایری که بە این لھجه تکلم میکنندہ تا درجۂ زیادی اصالت و سادگی زبان را 


نگاهھداری کردہاند"' 
-١‏ عْمه ھای روستاٴی ابرانء ص ۳غ ٢‏ هماد: ص ۱۷۹۔ 
-٣‏ ھماں۔ ص ۱۹۲ ۴ حماں: ص ۱۹۶ 


۵- همان. ص .٦٢٢‏ ۶ ھماں. ص ۲٢٢‏ 








بینی زچه رو نزیدہ آفتو یارم نو ایستادہ از حو 
ابروی کچ تودر ھم“خلق ‏ دادم مو نشون که ھومه نو : 
افتو ‏ آفتاب! نو - خواب؟ ہو ۔ھا؛ مه ۔ماہ. 


ترجمہ: می بیٹی ھنوز آفتاب طلوع نکردہ؛ برای اینکه یارم ار خواب ہر نخاسته است 
ابروی کج تو را به هھمه خلق نشان دادم کِە ھا ببینید ماہ رن 
ادبیات فولکلور کە سینە بە سینە بە دست ما می رسدہ خیلی فراوان است و ھیچ 
لھجه و شھر نیست که از ابن ادب خالی ہاشد. 


ماخذ 

-١‏ ترانە ھا بہ انتخاب دکتر پرویز نال خاناری؛: اننشارات ھیرمند:؛ تھراك. 

٢‏ حکیم عمر خام با مقدمه و تحقیق عزیزاللہ کاسب؛ براساس نسخۂ کمبریچ؛ 
انتشارات رشیدی؛ تھران: نوروز خان ىازار کاشفی. 

٣‏ دویتی ھای ہاہا طاہر عربان؛ تصحیح و خط محمد علی صادق؛ انتشارات فقنوس؛ 
خیابان انقلاب: بازارچه کتاب: ۱۳۶۷ 

۴- نفمەھای روستابی و محلی ایران؛ تألیف حسین کوھی کرمانی: دنیای کتاب ایران؛ 
۸ 

۵ ہزار ترانہ ترانەھای روستابی و محلّی ایران علی اصغر'عداللھی: دنیای کتاب 


ایران؛ تھراں خیاںىان حمھوری اسلامی؛ ۱۳۶۲ 


جو ما 0 


١۔-‏ بعمه ای روستای آیراں: ص ۲۲۱ 








افکار عارفانه داراشکوہ 
درپرتواثارش 


3: 
۰ 


خائم شوکت نھال انصاری“ 


پادشاھان و امرابی که پس از غزثوپان ىر اریکەه سلطنت جلوس کردند هر یک کم و 
یش در ترویج رہاں و ادب فارسی سھم وافری داششد. در ایں میان مشایخ صوفيیه 
مھمترین کسانی بودند کھ زبان فارسی را درمیان مردم توسعه دادہ و نقش بسزایی را در 
ترویج اسلام وگسترش زبان و فرھنگ ایران زمین ایفاکردند. 

فارسی مذّت ھفت قرن زبان رسمی و عامل تفاھم بین مردم نواحی مختلف 
شه قارہ بود و ازمیان سلسلەھای مسلماں ھندہ پادشاھان گورکانی بیش از دیگراں 
بەربان آدات ورسوم وفرھنگ ابران توججه داشتند بەگونەای کە حتی دربار دھلی در 
حمایت از شعرا و تذکرہ نویسان از دربار اصفھان پیشی گرفت. بە ھمین علّت عصر اکبر؛ 
حھانگیر و شاھجھان که دوره قدرت واوج شکوفابی فرھنگی وادىی گورکانیان ھند بود, 
حود عامل محرکەای شد تا بیشتر امرا و حکام دیگر تقاط شله قارہ ىە شعیت و ىلکھ تقلید 
ریسا صلی جو سابت ر سائر ال رت ا گامری اھر نگ راب از از 
یکدیگر پیشی نگیرتد. ثابرایں دوره مدکور را می توانِ عصر درخشاں ربان و ادب 
فارسی و فرھنگ ایران زمین در شبه قارہ نامید. چنا کە در میان جانشیسان و نوادگاں 


تیمور در ایران افرادی چون بایستقرہ الغ بیگ و سلطان حسین بایقوا و در ھند بیشتر 


داشیار گررہ رباں و ادتپ فارسی داشگاہ اسلامی علیگرہ۔ 








بے شیع عفن ۶ی شود موم وا ب بت ْ ,' ری ال ش ف6 ات لی ڈوفت فوھیڈوای* 7 ٍ . +-. 3 ی‫ 
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دوستدار ادب فارسی بودہ و ار دوقی سرشار در زمینه ترجمه؛ نویسندگی و شعر سرابی 
برخوردار بودنو. 
محمّد داراشکوہ فرزند ارشد شھاب الین محمّد معروف به شاھجھاں و ھمسرض 

ارجمند بانو ملقب بە ممتاز محل: در نیم شب آخر ماہ صَقر سال ھزار و بیست و چھار 
(۱۰۲۴) ھجری قمری در شھر اجمیر هند کە مسکں خواجه معین‌الذین چشتی یکی ار 
مشایخ بزرگ چشتیه بود, دیدہ به جھان گشود و پدر بزرگش جھانگیر او را داراشکوہ 
نام نھاد ابوطالب کلیم ھمدانی ملک الشعرای دربار شاهھجھان بە مناسہت ولادت وی ایں 
چکامه را سرود: 

یکی نیّر از برچ شاھی دمیدہ ‏ کمەنورش گرفته ز مه تابه ماھی ‏ ۔ 

گرامی خلف این چنین بایدالحق ‏ زصاحبقرانِ خلافت پناھی 

بەفر فریدونیش هر کە دیدہ ‏ بەداراشکوھیش دادہ گواھی 

بەگوش دل از بھر تاریخ آمد ‏ گل اولین گلستان شاھی 

داراشکرہ ایام کودکی را در دامں مادر و کار یدر سیری کرد و جوں بە٭ شش سالگی 

رسید: برای تربیت و آمورش وکسب علم ىە ملا عصداللطیف سلطانپوری سپردہ شد که 
یکی از فضلای آن زمان بود۔ اگرچه داراشکوہ در ھیچ یک ار آثارش ذکری از مِلّا لطیف 
بەمیاں نیاوردہ است: ولی از شحص دیگری بە نام میرک شیخ بە عنوان معلّم خود 
نام بردہ و او را استاد علوم ظاھری حود می خواند. میرک شیخ استاد علوم عالی 
داراشکوہ ىود و ادبیات فارسی و عربی, تفسیر قرآن کریم و دیگر درسھایی راکه در آں 
زمان رایج بود؛ ىە وی تدریس کرد و داراشکوە از محضر وی فیض و بھرەای فراواں 
جست. ار این رو؛ میرک شیخ حق پژرگی پر گردں داراشکوہ داشت. به نظر می رسد ملا 
صداللطیف سلطاہوری عھدەدار تعلیمات اتدابی داراشکوە و میرک شیح استاد 


تحصیلات عاليه وی نودہ است. این شاھرادہ ىا متشایحی چوں میانحیو آتسا بود و وی را 





انکار عارفانۂ داراشکوہ 88288 





مربی روحانی خود می دانست.البته استادان و مربیان داراشکوہ محدود بە ھمین دو نفر 
بودند بلکە وی ار خرمن دائش علمای مسلمان ھند و عارفان و صوفیان دیگری یز در 
دراگیری زبان وادب فارسی و علوم و معارف اسلامی و ھندوبی خوشه چینی کردہ بود. 
چنانکه وی در سفینة الاولٰا و سکینة الاو نا به ذکر نام بیشتر مشایخی پرداحته که وی از 
محصر علمی آنھا سود جسته است از آنجانی کە داراشکوہ مطالعات عمیقی را در 
تصوّف اسلامی و آییں ھندوبی یه امحام رساندہ بود و ىە عرفاں نیر توحّه حاصّی داشت: 
ںەتحصیل و تحقیق در این رمیته یرداحت. او ار مطالعه و ىررسی آتار مشایخ اسلامی و 
عرەاں هھندوبی لات می برد و به ھمین خاطر زبان سانسکریت راکه زناں مدصی؛ ادبی و 
فلسفی ھند ىاستان نود؛ فراگرفت و قادر بود ىه زباں اردو و ىعضی از لھجەھای محلی 
ران ھمد نیر تکلّم کند 

داراشکوہ ذوق تحقیق در مسایل معنوی و عقلاتی را از نیاکانٹں بەارث بردہ بود و 
علاقهُ فراوانی بە مطالعةٔ علوم دینی تصوٗف اسلامی و عرفاں ھندوبی داشت. او بیشتر 
ارقات رتدگی حود را صرف بررسی و مطالعة آثار اسلامی و هندوپی کرد و در ادب و 
صوّف تبحریافت و کتابھابی در شرح حال ییصوایاں اسلامی تألیف و پحاہ رساله 
اوپالیشاد را ار سانسکریت بەفارسی ترحمهەکرد و بەھمیں دلیل در زمرہ فصلاہ 
پزوھشتگران و دانشمسدان عصر حود به شمار می رفت 

داراشکوہ سیر و سلوک حود را مرنی و راھسما می داست و معتقد نود که نات معربف 
الھی بر وی بارشدہ است و آنچه که دیگراں در یک سال کس کردەھلند وی در یک ماہ 
ىه آن دست یافته است, چتانکە در رساله حق ماو سکینة الاولا این گونه آوردہ است 

'رور پہجشنبھ در سن بیست و پنج سالگی در خواب بودم که ھاتفغی آواز داد و 

چھار بار بە تکرار گفت کە آنچه بە ھیچ یکی از پادشاھان روی زفین میسّر شدہ 

آن را خدای تعالی به تو داد. بعد از پیدار شدن بە خودگفتم کە این چنین سعادت 


الله عرفاں حواھد بود. بىە تحقیق: الله تعالی بەمحض فضل و کرم خویش این 





ا و ا ہر تھے کی بے و ا و ور ںہ افکار عارفانة دارا شکوا 





دولت بە من خواھد داد؛ چه بھترین عطامای او عطای محبّت اوست کھ ہی مٹل 
غستا:وبی ھا و کمیاب و نادر و این نعمت واسته به عنایت بی ٹھایت و رحم 

اوست. إِن ال غُفُورٌ رحیمٴ. 

از این جمله داراشکوہ آشکار می شود کھ دل و دھن او متوجّه عرفان و رباصت 
مشایخ صوفِه بودہ است و خود تصریح می کند کهە چون در سال یکھزار و چھل ون 
(۱۰۴۹) ھجری قمری بە درک ملّاشاہ فایض شدم درھای معرفت الھی به رویم ىاز شدٴ 
ملاشاہ از مشایخ سلسله قادریه نود و حرقەاتی بە شیخ عبدالقادر گیلانی می رسید 
داراشکوہ یس از ملاقات یا او ىە سلسله قادریه پیوست و ىەگونەای به ایں سلسله ارادت 
یاعت کە در شاعری بە قادری تحلّص می کرد 

ثمرۂ مصاحت داراشکوہ ىا صوفیاں مسلمان ىەوبزه مایخ سلسله قادریہ حلو 
آتاری چون سفسة الاولٰا سکینة الاولیا حسات الغارعیں و رساله حق نما نود و تیحۂ 
مطالعه و توجّه عمیق وی بەادبیات دسی آیىن ہندو و عرفاں ھهندوبی تصسف 
محمع البحرین؛ ترجمة یتحاہ رساله اوپانیشاد و مکالمه نا نانا لعل داس نود وی ىا مطالعه 
ار الگا ڈاوابھاہترتت ھت سنتاو سر اضعاوسی ھ0 آادی تا 
خلا کا یسلت انال ماضو تھا :اھ دانتی اڈ ہہ رات گت گر 
دیگراں وکسب فیض از محصر آتھا ىە این نتیحه رسید که آیین ھندر ھمائند اسلام سحں 
از توحید و یگانگی خالق گھته است و عرفان ھمدوبی و تصوّب اسلامی هر در دارای 
مبانی یکسانی ھستند. از ایں رو وی تلاش کرد تا پیروان این دو آیین را در ھند به یکدیگر 
نزدیک ساحتہ و ىە احتلاف ظاھری ہیں تصوّف اسلامی و فلسعة هندوبی يایان دھد 
داراشکوہ در محمع البحرین استدلال میکند کە دین اسلام و آییں ھندو نە تٹھا در شرح 
خلقت واصل و منشاو سرنوشت انسان نایکدیگر شاھت عقیدہ دارند ىلکه در ارشاد و 


راھتمایی ىوع بشر نیز راہ و روش آٹھا مشترک است در راستای ھمن افکار بردکە وی 


بھ ترجمه آو پایشاد ھمّت گماشت و از ایں طریق خدمت شایانی نە فرھنگ و ادب اییں 
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وندو و فلسفه و عرفان آن مبذول داشت. یکی از برجستگی‌ھای خدمات علمی و ادبی 
داراشکوہ تلاش وی برای ایحاد نزدیکی بین اسلام و آیین هندوبی بە وسیله تصوّٗف و 
ودادت نود. او اندیشمندی نود کهە می خواست این دو آبین مھم شبه قارہ را از طریق 
بلىعةُ وحدت وجود ب(ەیکدیگر نزدیک کند تا شاید بتواند روحیهای را در میان پیروان 
ان دو آیین پرورش دھد که ىا محیط این شرزمں سازگارٹر ناشد ىەاعتقاد ری 
جاکمان سال فلت رر تال ڈرالست نجرد اہراا یی ساگی 
بردیکی در میاں فرقەھای مختلف و افوام گوناگوں نىاشد ظاھراً داراشکوہ ىە این دلل که 
اکتریت حمعیّت شبه قارہ هندو آییں بودند در صدد نود موحبات تقریب پیروان دس 
اسلام و آبین ھندو را فراھم سارد تا اختلاف عقیده آنان منجر به دشمنی و جدابی تھا 
وذ ساتراین: می تواں گفت که عدف وی ایچاد الحاد س مذافت مختلف ش قارہ و 
حفط وحدت ملّی نود در ھیج یک ار آتار داراشکوہ اضارہای مبنی ىر این که وی از دیں 
اسلام برگشته و آیین دیگری را اختیار کردہ ناشد؛ یافت نمی شود. ىلکه برعکس؛ وی در 
تمامی آتارش ایماں و ارادت فقلٰی خود را بىەمبادی اعتقادی آین اسلاِ 
یامپراکرم(ص) و امہ اظھار ىە صراحت انراز داشته است چائکه در کٹاب اوّل 
سیسة الاولیا می بونسد 
"اگرچه احوال و معحرات حصرت سد اثام و متاقت اصحاب و دواردہ امام و 
مقامات اولیای عظام اطھر من الشمس است و متقدمیں و متأخریں در اکتر کتب 


معتبرہٗ عربی و فارسی تبت گردانیدەاند لیکں چون بىعصی خصوصیات آں در 


کتب متفرقه مندرح است و بعد از تجششس و تمخخص سیار یافته و دانسته می شود 
و خالی از اشکال ہودہ ناہرآن این فقیر حقیر محمّد داراشکوہ حنفی قادری 
خواست که آسامی و تاریح تولّد و وفات و محل قبور حضرت: سرورکابنات و 
هترین موجودات صلی اللہ عليه و سلم و چھار یار بزرگوار که چھار رکن دین و 
چھار برج و حصن حصین ملّت مستقیمائند و دوستی و دشمنی ایشان دوستی و 
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٭شمتی ىا خدا ورسول است با یازدہ امام دیگرکه ھریک ٹمرۂ شجرۂ اصطفا و 

۱ قرہ ۔پاصرہ اجتھاد و وارثان علم حضرت سیدالائبیااند و ائمَهُ اربعه که چھار 
دیوارحانه اسلام و مقتدای فرقة انام و بعضی از اولیای کرام کھ حدیث صحیح 
نبوی در ىاب ایشان وارد است و اینجا مراد اولیا است کهە علم ظاهری و باطنی ار 
سرور کاینات صلی اللہ عليه و سلم بەایشاں رسیدہ و احوال ابشان آنچه از کتب 
معتبرہ به نظر درآمدہ بود ىیرون آورد سلسلۂه قلمی نماید..."ٴ 
داراشکوہ در دیگر کتابھاپی کە تألیف یا ترجمەکردہ نیز خود را مسلمان و بیرو فرتۂ 

حنفی حواندہ است. ار آنجابی که فردی صوبی مسلک و راد فکر بو کلماتی ۲ 

استفادہ می کرد کە قبل از او نیز سیاری از مشایخ صوفيه بەکار می بردند, امّا ھرگز مورد 

اعتراض واقع تشدیند. : 
متأمُعانہ برحی از نوپسندگان ارویاپی عقاید عحینی را دربارہۂ داراشکوہ ابرار 

کردہاند. حتّی بعضی او را باکافر؛ کافر و نا مسیحی؛ مسیحی خواندہاند۔ چنانکە موىاحی 

می نویسد. 
٭داراشکوہ مدھبی نداشت و باھر دینی کە تماس میگرفت از ان تمجید می کرد 
و مثل بدر بزرگش از بحث و جدل بین علمای مختلف لذت می برد“. 
در صورتی که از آثار مکتوب وی کاملاً آشکار است او مسلمائتی صوفی مسلک نود 

اگرچه دشمنائش او را بە رندقه کفر و الحاد منسوب کردند امًا وی ھمه جا خود را 

مسلمان می خواند و ىە احکام شریعت و آداب طریقت عمل می‌کرد. 
بھر حال بحت و اقال با این شاھرادۂ اندیشمند یار بہود و سرانحخام در یک ىوطله 

ىه دستور اورنگزیب برادر کوچکنرتر و فتوای علمای درباری بە اتھامکھر و الحادو 

بەنام زندیق محکوم بە مرگ و در روز چھارتسبه بیست و یکم ذی الحجّه یکھرار و 

شصت و نہ کشتہ شد و در ارامگاہ ھمایون واقع در محلَهُ نظامالدین شھر دھلی 

دفن گردید. 





- فیسمپمملد سو سیی-سیشروت ہد شوہ سیت سے ملا 


ے ہے سے ہے۔ ہہ سے 


انکار عارفانۂ داراشکو 20ت 
داراشکوہ نە تتھا یکی از شخصیّتٹ‌ھای دانا و ھنرمند خلادان گورکانی ند به شماز 


مىی‌رفت: بلکە یکی از نویسندگان و مترجمان چیرہ دست سدۂ یازدھم ھجری قمری بود 





کہ تمامی تألیفات و ترجمەھای خود را به زبان فارسی بە رشتة تحریر درآورد. روی ھم 
ریته آتار داراشکوہ را می تواں بە دو دسته تقسیمکرد: 

-١‏ آتار وابسته بە فرھنگ اسلام. ٢‏ آثار وابسته بەه فرھنگ ھندو. 
-١‏ سفینة الاولیا ۱ 

این کتاب اوّلین اثر داراشکوہ است که پس از انجام مطالعاتی پیرامون عرفاں اسلامی 
ەرصتةُ تحریر درآمد, سضنة الاولٍا در بخش آثار وابسته بە اسلام مھمترین و معروفترین 
اتر داراشکوہ است کھ در ماہ رمضان المبارک ۱۰۴۹ ھجری قمری و در بیست و ہجمین 
بھار عمر خود نگارش آں را بەپایان رساند. ایں کتاب در سبک تقلیدی است از 
نفحات الائس جامی ویکی از مراجع مھم احوال و شرح رندگانی چھار صد و یازدہ تں 
ار مشایح صوفيه و ارناب سلوک. سصںة الاولٰا اوّلیں بار در سال ۱۲۶۹ هحری در شھر 
اگر؛ در سال ۱۸۷۲میلادی در شھر لکھو؛ در سال ۱۸۸۴ میلادی در شھر کانپور و 
سپس توسٌط استاد سیّد محمّد رصا جلالی ٹاییٹی اررروی بسخۂ حطیٰ منسوب بە خط 
داراشکوہ با رسحە‌ھای حطی دیگر مقاہلہ تصحح و در ایران منتشر شد. ایں کتاں 
ىە4ربان اردو نیز ترحمه و چاپ شدہ است 
٢٦‏ سکینة الاولیا 

دوّمیں اثر داراشکوہ سحینة الاوثا نام دارد که وی آن را در بیست و ھشت سالگی 
ہوشت وتا سال ۱۰۵۹ ھجری بە تکمیل بخش‌ھایی از آن پرداخت. چنانکه در ذیل شرح 
حال شیخ احمد سنایی ىوشته است: 

”رحلت ایشاں روز جمعه یازدھم شعبان سنة ھزار و پنجاہ و نہ واقع شدہ . 








ا ا ا ا ا و ڑتا افکار عا رفائهة دا 
ء : ٘ : ا ا ہو رز خسار ر شکو ٤‏ 


دکتر تارا چند سغیر سابق ھند در ایران و استاد جلالی نایینی در ایران بە چاپ رسید. ایں 


کتاب بە زبان اردو نیز ثرجمه و چاپ شدہ است. ا 
بت رساله جق نما 


سوّمین اثر داراشکوہ رسالهُ حق نما نام دارد که نویسندہ آن را مکمل کتابھای 
فتوحات مکی فصوص الحکم سوانح العشّاقء ثوابحء ذمعات و لوامع عنوانکردہ است 

وی در مقذمة این رساله عرفانی می نویسد: 

در این وقت که ابواب توحید و عرفان را حق سسحانه و تعالی ىر دل مں گشادہ و 

از فتوحات و فیوضات خاص خود دادہ؛ آنجه در این رساله ىگاشته می شود و در 

احاطه ضبط در می آید. ان فی ذلك رحمة و ذکری لقوم یومنون ۔. 

داراشکوہ میگوید: . 

در شب جمعه ھشتم رجت المرجب سنە یک ہزار و ینحاہ و پنح ھجری در سر 

او ندا در دادند کە بھترین سلسلەھای اولیای حداء سلسلہ عِليه و طریقة سبۂ 

قادریه است و در آن شب مأمور نوشتں این رساله شدہ است و نام آن را با تفأل 

بھ فرآن مجید حق نما انتخاب کردہ است ٭۔ 

وی این رسالە را برای استفادۂ نو واردان میداں طریقت تألیف کرد مطالب این رسالہه 
بھ وضوح بیانگر شخصیّت و افکار صوفیاىه داراشکوہ است. 

رساله حق نتمادر سالھای ۱۸۸۱ و ۱۹۱۰ در لکھٹو ىە چابْ رسید و سیس در سال 
۲ میلادی در شھ۲ر اللەآباد ىەه ھمراہ ترجمۂ انگلیسی اىتشاریافت 

این رساله در ایراں یز بىە٭کوششش استاد سیّد محمد رضا جلالی تاینی در 
سال ۱۳۳۵ شمسی بھ ھمراء کتاب محمع اللحرین و اوگپایشاد مندٹ' تحت عواں 
منتخبات آثار چاپ شدہ است. 
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ازکار عارفائۂ داراشکو 8280008 


۴- حسنات العارفین 
حسنات العارفین چھارمین اثر داراشکوہ است کە نگارش آن در سال ۱۰۶۲ھجری 





آعار و در روز دوشنبه آخر رببع الاوّل ۱۰۶۴ ھجری بە پایان رسیدہ است این کتاب 
در ںرگیرندۂ مجموعەای ار عقاید صوفیانه پیرامون برخی صفات مشحصۂ صوفیان است 
کہ هم آھنگ ہا روش حکمت اسلامی نیست. :7 

او در مقذّمة کتاب علّت نگارش آن را این گونە شرح دادہ است: 

'خاطر ایں فقیر رسید که آنچه از کبرای موحًدان و بزرگان عارفان کہ بھترین 

محلوقات و راست بازان در معاملاتائد سختناں بلند کە آن را متشاھات و 

تطحیات ىامند صادر شدہ و در کتب و رسایل این قوم متفرّق است,: با آنچه از 

عارەاں وقت خود شنیدہ جمع نماید.. ‏ 

یکی ار ویژگیھای کتاب این است که ىعضی مشایح معاصر داراشکوہ شطحیات حود 
ام ا گر در ایق انت ا ا گل گارلا دا رات امش یہ ر ضا ور ا خات 
شل کردہ است. 

ناراتگری جوا ات 0ر تر فَاال جا مر اَی هو ترسد 

'مراگعت: در ھر قومی عارف کامل می ىاشد که حق سبحانه و تعالی به برکت او 

(آن قوم را) نحات می دھدٴ 

ایں کتاب در سال ۱۳۰۹ ھجری (۱۸۹۲ میلادی) در دھلی به چاب رسید علاوہ بر 
ایں: ترحمة اردو و عربی حسنات العارفین ىیز چاپ شدہ است. 
۵- دیوان داراشکوہ 

اثر دیگر داراشکوہ دیوان وی است کهە یک صد و سی وھشت غزل وبیست و 


ھشت رباعی عرفانی را در بردارد. داراشکوہ طبع شعر سرابی داشته و در اشعار خود 


۔٭تصوٗف: و فلسفهُ وحدت وجود است. این چند بیت آز اوست: 





جج کہ کو شش یں و رٹ رڈ ٹہ یں یں ےش یش یش سے وش ہہ افکار عار فان دار اشکو . 





عارف بە خود اطلاق خدابی نکند از ذات لطیف خود جدایی ئکند 
گر بندہ کسی بود خدا کی باشد چون جمله خوداست خودنمایی نکند 
: , 
از اصل حقیقت چو خبردار شدی ‏ در حضرت حق محرم اسرار شدی 
چون فاعل خیر وشر خدا رادیدی دیدی گنە از خویش وگنھکار شدی 
هر خم و پیچ یکه شد از تاب زلف یار شد ‏ دام شدہ زنجیر شد تسبیح شد زثار شد 
با دوست رسیدیم چو از خویش گذشتیم از خویش گذشتن چه مبارک سفری بود 
۶- مجمع البحرین 
ماحمع البحرین را داراشکوہ در سال ۱۰۶۵ میلادی نوشت. وی که تا آن رماں 
مطالعاتی را دربارۂ آیین ہندو فقیران و عارفان ہندو به اتحام رساندہ بودہ برای تقریب 
پیروان دین اسلام و آیین ھندں مجمع اللحرین را تأُلیف کرد و اصطلاحات مشترک میاد 
ھندوھا و مسلمانان را در پعقابط رد 


- 


خود در مقدمةه کتاب نوشته است: 

حمد وفور یگانەای راکه دو زلف کفر و اسلام راکه نقطة مقابل ھماند بر جھرہ 

زیبای بی‌مثٹل و نظیر خویش ظاھر گردانیدہ و ھیچیک از آنھا را ححاب 

رخ نیکوی خود نساخته: 

کفر واسلام در رھش پویان ‏ وحدہ لاشريك لە گوبان 

در ھمه اوست ظاھں ھمه اوست جلوەگر اوّل اوست: آخر اوست ۔ 

در این کتاب بیست و دو موضوع مورد بحث و بررسی قرارگرفته و نویسندہ کوشیدہ 
است تا در مسایل مورد بحث میان دین اسلام و آیین هندو ویو 6 سو 





افکار عارفانه داراشکو و کت 





اورنگ زیب به محاکمه کشیدہ شد و سپس با فتوای ھمین علما به قتل رسید. آنھا مطالب 
این کتاب را دال بر ارتداد و ہی دیٹی او دانستند. اگرچه بە اعتقاد تاریخ نویسان اعدام وی 
یشتر جنبةُ سیاسی داشت تا دینی. 

مجمع البحرین را شیخ احمد مصری در سال ۱۱۸۵ ھجری بە عربی ترجمه کرد. 
مرلوی محفوط الحق آن را در سال ۱۹۲۹میلادی به انگلیسی ترجمه و آن را به ھمراہء 
متن فارسی به انتشار رساند. استاد جلالی نایینی نیز در سال ۱۳۳۵ شمسی این کتاب را 
یس آر مقاہله با چند نسخة خطی دیگر در ٹھران منتشر کرف. 

قدیمترین نسخڈ خطّی این کتاب در کنار ترجمۂ فارسی جوگ بشست !که در سال 
۰ ہھجری کتابت شدہ در کتابخانه مجلس شورای اسلامی ایران موجود است. این 
کتاب به زبان سانسکریت ہا عنوان (سودر سنگم؛ در عصر داراشکوہ و بعدھا بھ زبان 
اردو ترجمه شدہ أست. 
۔ بن اگیز 

سرٴاکبر یا سرالا”سراریکی ار مھمترین آثار بە حای ‌ماندہ از داراشکوہ است که مطالب 
آں ترجمه پنجاہ سرودۂ اوپانیشادھا از سانسکریت بەفارسی است. وی در سال 
۷ ھجری با کمک پاندیتھای برھمس ' طی مذّت شش ماہ؛ ترجمۂ سرٴ١کبر‏ را بە پایان 
اك 

داراشکوہ در این اثر؛ واڑەھا و اصطلاحات مشترک میان مسلمانان و ھندوان را 
نکار بردہ است تا نظر پیروان ھر دو آیین را بە آن جلب کند. 

این کتاب اوّلین بار در سال ۱۹۱۰میلادی در شھر جی پور در سە مجلّد بە چاپ 
رسید و پس از آن در سال ۱۳۴۰ شمسی (۱۹۶۲ میلادی) بەکوشش مشترک دکتر 
تارا چند و استاد جلالی نایینی در تھران از چاپ خارج شد. ۱ 


_-ے سج - ہے ۔. مس سے 


1۰ ۰5×تٹ ہ۷ جمجہ ٦۷‏ -۔٠‏ 


٦‏ کامھاىی ان صدو۔ 


۱ سو 


ککو نے جفد ا ااا وضو اتا افکار عارناۂ داراشکو؛ 
۸- نادرالنکات ۱ 
نادرالدکات یا محزن الِكاكمٹتمل است ہر سٹوالھاپی که داراشکوہ از باہا لعل 
داس (لعل دیال) یکی از فقرای ھندوی پیرو مکتب کبیر دربارۂ بعضی از مسایل از جملە 
آیین وٴفلسفه ھندو و عرفان کردہ: و پاسخھایی اسیت که باہا لعل داس بە او دادہ است 
ظاھراً ٭چندربھان برھمن؛ منشی داراشکوہ این سٹوال و حوابھا را تحریر کردہ اسٹ 
رسالەای دیگر نیز ار داراشکوہ وجود دارد کە در برگیرند؛ سثوال و جوابھای وی نافتح 
علی قلندری است. این رساله بە تفصیل توسّط استاد امیر حسن عابدی معرّفی شدہ 





است., 
۹- رسالهُ معارف 

بعضی از ارہاب تحقیق کتاب طریفة الحقیقة یا رساله معارف راکه در کتابخائة ڈولتی 
لاھور بە نام رسایل التصوّف نگھداری می شود و نویسند؛ آن تحتِ تأئیر فلسفہ ودات! 
قرار داشته: ہه داراشکوہ منسوب کردہاند. این رساله در ہند منتشر و بەاردو نیز 
ترجمه شدہ است. نسخہ چاپی این اثر در مقایسه با نسح خطّی موجود در کتابحانه 
لاھور دارای مقداری تعغاوت و اختلاف است. 
۰٠۔‏ بھگوت گیتا2 

دکتر ھرمان اتە ترجمۂ فارسی این کتاب معروف مذھی ھندواں راکه اصل آد 
بە سانسکریت است ہه داراشکوء نسبت میدھد که سخەای از آں در کٹاىحانه دیراں 
جند* در لندن موجود است. اگرچھ این کتاب قبل از داراشکوہ در عھد اکبر ترجمه شضدہ 
بودہ امّا داراشکوہ آن را ول نداشت و متمایل بودکە ایں اثر فلسفی آیین ھندو دوبارہ ار 
سانسکریت بە فارسی ترجمه شود. تزک یکی دیگر از آٹاری است کە پاندیت شیو نارایاد 
آن را بە داراشکوہ نسبت می دھد. 
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ازکار عارفانة داراشکو؛ پیش 





-۱١‏ جوگ بشست 

جوگ بشست ار حیث شرح معتبر اصول ودانت در ردیف اوپانیشادھا و 
ھکوت گیُتا قرار دارد. مطالعہ ادبیات ہندو بویژڑہ اوپانیشادھاء بھگوت گیّتا و 
جوگ بشست داراشکوہ را متوجّه این اندیشهەکرد که دین اسلام و آیین هندو در اعتقاد 
٭توحید وحدت نطر دارند و فلسفۂ جوگ بشست توحیّد معنوی است و چنین بیان 
ىیکد که حوھر نفس بشر با حقیقت اوليه یکی است. جو بشست با انکار دوگانگی 
روی وحدت اشیا را ارایه میکند. زیرا عقیدۂٴ وحدت الوجود صوفیان ھمان اصول ودانت 
است رو با فلسفه اناالحق مشایخ صوفيه برابری می کند. نخستین ترجمة فارسی 
جوگ بشست را نظام پانی پتی بەامر جھانگیر و با کمک پاندیت‌ھای برھمن بە انجام 
رساند, اما از آنجابی که داراشکوہ این ترجمه را درست و کامل نمی دانست؛ ظاھراً با 
کمک بابا ولی رام ترجمة دیگری را از این اثر بە انجام رساند. 

ترجمۂ جوگ بشست بىەسعی و اهتمام استاد امیر حسن عابدی و مرحوم دکتر 
تارا چند با الحاق یک مقدمه در سال ۱۳۴۳ شمسی تصحیح و چاپ شد. این کتاب قبلاً 
در سال ۱۸۸۳ در شھر کانپور ىەه چاپ رسیدہ بود. 

در پایان ذکر این مھم را لازم می داند که داراشکوہ بە خطٌاطی نیز علاقه داشت و 
دارای خطّی خوش بود وکتابھای ذیل بە خط و کتابت خود وی موجود است: 

-١‏ سفِنة الاویا 

٢‏ فرآن کریم۔ 

-٣‏ سج سورہ. 

۴- رسالۃ حکمت. 


۵- ارسطو۔ 
۶ت ہ گند ارسطو۔ 
۷- ٹشرح دیوان حافطظ از سیف الدین ابوالحسن عبدالرحمن. 








ا ا ما تد کو و اود و کی سا کت تر پوت مر ا اک وک ات افکار عارفائۂ داراشکو؛ 


۸>دوازدہ وصله. 


۹مقَذِمة مرقع کە آن را بە ھمسر خود نادرہ بیگم اھداکرد. 


فھرست منابع وماخذی که دراین نگارش از آنھا استفادہ شدہ است: 

٦‏ تارا چند و عابدی امیر حسن: وگ شست دانشگاہ اسلامی علیگرٹ علیگر 
۸ مملادی. 

٢‏ داراشکوہ محمّد: دیوان داراشکوہ: خان؛ احمد نبی؛ ادارۂٗ تحقیقات پاکستاں, 
لاھوں ۱۹۶۹ میلادی. 

۳ داراشکوہ محمّد: رساله حق نم مطبع نولکشوں لکھنو؛ ۱۹۱۰ میلادی. 


ار داراشکوہ محمّد: سفنة الاوذٰا کامل؛ محمّد وارٹ؛ صابری بُکدپں دیوبند 
۵- داراشکوں محمّد: سفینة الاوذٰا لطفی: محمد علی؛ ایجوکیشنل پریس؛ کراچی؛ 
94۹ میلادی. 


۶- داراشکو محمّد: سکبنة الاوفٍا جلالی ناییںیء محمّد رضاء چاپ تابان: تھراں, 


۵ شمسی. 
۷- داراشکو:: محمد: محمع الممحرین: محموظ الحق؛ انجمں آسیابی کلکت 
۸۹ءملادی. 


بر یف 








پیوند زبان فارسی با هند در ایینۂ زمان 


۰ خانم فاطمه مدرسی*٭ 


پیوند فرھنگی ایران و ھند ریشه تاریخی و دیرینه دارد. پیشینة این پیوستگی 
باعنایت بە اسناد و پڑوھٹھای کاوشگران باستان‌شناس بە هزارهٔ سوم پیش از میلاد 
می رسد. 

بدون تردید می توان گفت در زمان ھخامنشیان؛ ایران و هند با یکدیگر روابط 
فرھنگی و اقتصادی داشتند. ایں ارتباطات: سس تراوشھای فرھگی متقابل در این دو 
کشور کھنسال گردیدہ است. بەگونەای کە امروز تأثیر عناصر یارتی و ایرانی در ناشی 
(کوشاناہ و ہمکتب قندھاری؛ بە طور بارزی ھویداست: و ستونھا و سنگ نبشتەھای 
تھر داننگاھی ٦تاکسیلاہ‏ و دیگر معماریھا و حجاریھای ىە حایماندہ ار رورگاران 
دیرین کە تأثیر معماربھای عصر ھخامنشی در آن مشھود است: دلیلی راستیں بر این 
مذعاست. 

پیوند ھرھنگی بین دو کشور ایران و ھند: در دورہٗ ساسانیان تداوم یافت. داستان 
رفتن برزویة طبیب بەھند برای آوردن کتاب ہنچ تتترا (کللہ و دعنہ) و استفادہ 
صاحبدلان با ذوق ایرانی: این پیوستگی را تأبید میکند. در آن عصر مردم ھندوستان یز 
از علوم وفنون ہر و حتّی آداب سپاھیگری ایرانیان ىە حوبی آگچاھی داشتند؛ چنانکه با 
امعان نظر در کتاب داب الحرب و الشجاعة کە در سدۂ ششم و ھعتم ھجری نگاشته 


٭- استادیار گروہ راں و ادب فارسی دالشگاہ اروميه ‏ ایراں 





8ٹ پیوند زبان فارسی با هند در آیینۂ زماں 





ند می توان نفوذ مراسم ساسائیان در تفگرات و سازماندھی نظام ھمد را بەروشی 
مشاعدہ کرد'. 2 

در دوران گوپتاھا عندیھا ھئر و فرھنگ ایران رأ می شناختند و اکٹون نشانەھابی از 
شیوہ نقاشی و معماری ساسانی در نقاشیھای به دست آمدہ از دوران گوپتاھا 
دیدہ می شود" 

نقاشیھای بە جای ماندہ در غارھای ( آجتنتاء نمایانگر آشنابی ھنرمندان و صورتگراں 
ھند با سبک و مکتبھای مختلف نفّاشی ایرانی است '. این تأثیرہدیری یک جریاں دو 
سویه بودہ است٢؟‏ چنان کہ در کاوشھای باستان‌شناسی که در سیلک کاشان اتحام ىافت 
شواهدی مہنی ہر پیوند گستردہ یں ایراں و هند در رورگاراں باستاں به دست آمدہ است 

درخور ذکر است کهە فروپاشی امپراتوری ساسانی و شرابط موجود اجتماعی آن 
زماںء سیت کوچ عدّہای از ایرانیان بە سد گشت و این امر سب آشنایی بیشتر ھندیھاء 
باسنّت و فرھنگ ایرانی و زبان فارسی شد. 

بھ طور کلّی می توان گعت گسترش ربان فارسی و فرھنگ ایرانی در ھند ثمرۂ اسباب 
و عواملی چودں: وجوہ مشترک فرھنگی؛ روابط سیاسی؛ حوادت تاریخی؛ مھاجرت 
ایرانیاں ىوبژہ عرفا و ھسرمنداں بە هد دلبستگی سلاطین هند به زبان فارسی و حمایت 
تھا از شاعراں و ادنىای فارسیگوی است در ایں مقال سعی بر آں است که گدری 
۔ھر چد کوتاہ ۔ہر ایں عوامل داشته نایم 

اقوام ایراتی و هندی در اصل ار یک نژادید. مذھت ودایی ھند و دیں ررتشتیاں ایراد 
چانچھ ار سرودەھای رنگ ود و کاتھای اوستا استباط می شود دارای ریتۂٗ واحدی 


۶۶ آذات الحرب والشحاعةء تصحیح احمد سھیلی حوانساری تھراں. ۱۳۴۶. ص‎ -١ 
۲۷۵ ارشاد فریگ: مھاحرت تاریحی ایرایان ىە ھند ۱۳۶۵ء ص‎ ٢ 


۱۲١ رادھ۔ اىو القاسم زاں فارسی در صد. داثشگاہ ایقلاب: شمارہ ۶۸ء ۱۳۷۶ء ص‎ -٣۳ 
4 ۰ء نوجہ8]‎ 





پیوند زبان فارسی با شھند در ایینه زمان اہی 





ىودەائد. 

زبان سائسکریت ہا زبان فارسی باستات و اوستا ازیک ریشەائد و سرچثمۂ اصلی 
ھردوہ زبان ھند و ایرانی است.۔ زیاں ھند و ایرائی؛ زىانی است که میاں نیاکان هندیھا و 
ایرانیاں مشترک بودہ و به دو شاحة اصلی ہزبان ایرانی) و ہزناں ھندی) تقسیم شدہ 
ای نا رر رفا آز ناوعا اقاضافایں جات اے 

امروزہ 'بازیابی و بازشناخت بسیاری از واڑەھای ودایی از طریق زبان اوستابی 
امکانپذیر شدہ است. ھمچنین ترجمۂ بسیاری از آٹار سانسکریت بە زبان فارسی دریچة 
تازہەای بر روی ادبیّات فارسی گشودہ ر عکس آن ھم برای زبان فارسی در ھند و دیگر 
رہانھای محلی آن کشور پھناور رخ دادہ است“' 

اقوام هند و ایرانی خیلی دیرتر از دیگر قومھای ھند و اروپابی از هم جدا شدہاند 
ندین سبب نکات مشترک و مشابه زیادی میان ایں دو در زمینەھای فرھنگی نطیر۔. ربان: 
اساطیں عقاید آداب و رسوم ھنوز ھم یا ر حاست 

رابطة فرھنگی و احتماعی ایراں نا هند؛ نا آعغار حکومت مسلمایاں در ته قارّی یت 
ار پیش استوار شد؛ زیرا دیں؛ فرھنگ: معارف اسلامی و رناں عرنی ار طریق ایراد و 
توسط ایرانیاں و بیشتر ىە زبان فارسی در شبە قارَهٔ ھند رسوح یافتهہ است التهہ زنان 
دارسی از ھمان اوان تسخیر هدوستاں ىە وسیلهٔ محمود غرنوی در ھند گسترش یافت ' 

در دوران حکومت غزنویان سخن سرایان یارسیگوی: چون اںوالفرج روىی (متوفی 
یں سالھای ۵۰۸-۴۹۲ھ) و مسعود سعد سلمان (م: ۵۱۵ھ) در دیار هند رشد و 
نما یافته و گلبوتەھای شعر و سخنوری در آن سرزمین در گلزار دلشان روبیدہ است. 
گفتەاند: مسعود سعد سلماں به زبان ھندی مسلط بود: حتی دیوانی هم به آن زیاں 
داصته است: امَّا امروز از ان دیوان اثری در دست نیست 


سح سس ےس مس ات سب سال شظدہ اس ےم متس حس ‏ مس ...س--ص سم 


۱٢١ رادفر۔ اىوالقاسم ریا فارسی در هدہ داشگاہ اقلات۔ شمارہُ ۱۰۸ ۱۳۷۶. ص‎ -١ 


٢۔‏ سدارنگانی۔ ھارومل پارسی گویاں ہمد و سمدہ تھراں. ۱۳۵۵. ص ۱۳۵ 
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ات ات پیوند زبان فارسی با هند در آیینۂ زمان 





سگرسی اسافرغر قد ای قلل از غاما آت سر در فراصعلتے 
مرکز و مأمن حوشایندی برای شعڑ٦او‏ ھنرمنداں ایرانی بودہ است و این امر خودں سب 
انتشار زبان فازسی و تأثیر آن بر زباتھای رایج در شبە قارّہ گشته است. البنّه ھمان گونہ کە 
اشارہ رفت: این تآأئیر و تأئر دو سویه بودہہ چنان‌که سخنگویان دوران غزنوی و بعد از 
آن از اصطلاحات و واڑەھای دی ر حتی رىان 8۳" در استاھای یتحاب ر 
گحرات رایج بودہ است؛ پھرہبردەاد. و انعکاس این واڑەھا در دیواں شعرای صاحب 
نامی جون: منوچھری دامغانی (م: ۴۳۲ھ) اسدی طوسی (م قرں پہجم ھجری))؛ سابی 
(م. اوایل سدۂ شش م ھجری) وامیر خسرو دھلوی (م ۶۵۱ھ) دیدہ می شود 
شایان توجّه است سرزمین ند ھموارہ برای ایرانیان دل انگیز و مایڈ شگھتی ىودہ 
است و این اعجاب و تحسین در نوشتە‌ھای شعرا و نوبسندگاں؛ بازتاب گستردہای پیافتہ 
است؛ چنانکە در شاہنامه فردوسی طوسی آمدہ است: برزویۂ طبیب برای یافتں و آوردں 
اکیر حیات بە ھند سفرکردہ امَّا آں را نیافته و ہهە جای آں کتاب کللہ و دمنه (سچ تنترم 
را با حود به ایران آوردہ است. 
من آمروز در دفتر ھندوان ‏ ھمی بنگریدم بەروشن روان 
چنین بد نبشته کە در کوہ ھند گیاهی است چینی چو رومی پرند 
کە آن را چو گرداورد رھنمای ‏ بیامیزد و دانش آرد بەجای 
چو بر مردہ بپراکنی؛ بیگمان ‏ سخنگوی گردد هم اندر زمان ' 
اآسدی ۔چکامەسرای سدۂہ جم ھهمحری۔در ٤‏ غاب تاور ناب تگھعتپای سد 
چنین سحن راندہ است 
شگفتی بدین‌سان بی اندازہ بود. ‏ اگر میوہ گر نوگل تازہ بود 
نە چندین شگفت است جای دگر > ە زین‌سان ھوای خوش وبوم وہر" 


-١‏ شاھسامڈ فردوسی مس اتقادی. ح ھشتم۔ زیر بطرع آدں ۰ػ۵ بے اہ 
۲- اسدی طوسی. ابو بصر علی سض احمدٴ کرشاسسنامة ىە اھتمام حیث الله یعمایی۔ چاپ دوم 





پیوند زبان فارسی ہا شید در ایینه ز مان تشتے 





ھم زمان با نفوذ مسلمانان و زبان فارسی در تبه قارّہ زباتھای عربی و ترکی نیز در 
آن جا وارد شد. واڑژەھای مذھبی به طور عموم عرنی نودند. ولی البسە اغديه وکالاھابی 
کە توسط ترک زہاتھا بە هند بردہ شدہ بودند نام ترکی خود را حفظ کردند و فارسی زبان 
وشتاری؛ ادبیء رسمی و دیپلماسی بودہ و این زبان در کشمیر و دکن؛ بەتدریج 
ىە صورت زبان نوشتاری قرتی درآید'. - 

بعد از متزلزل شدن حکومت عرنویان و فتح غزنین توسط غوریانء بازماندگان 
دہ دمان به لاھور و پنجاب مھاجرت نمودند و ایٹھا در پراکندن زىان و ادب فارسی در آن 
مطلقه: مؤنتّر واقع شدند' 

سلسله عزبویان در سال ۵۸۲ ھحری ىەوسیله معرالداین محمد بن سام عوری 
مقرض شد و سراسر هد شمالی تحت فرماپروابی عوریاں درآمد یس ار درگدشت 
معزالدیںء قطٴالدیں ایبک در سال ۶۰۳ ھهحری از سوی سلطاد عیاثالدین عوری 
ىە حکومت ھہندوستاں منصوبت شد او بخستٹین سلطان مملوک دھلی (۶۰۳-۷ھ) بود. 

یس ار وی سلطاں شمسرالدین ایلتتمشصش (۶۷-۶۳۳ھ) بعد ار آنکه رقیب حود 
اصرالدیں قضاجه حاکم سند را در سال ۶۲۵ هحری منھزم نمود؛ بهە حکومت رسید 
اصرالدین شاچه ار رمرہ کسانی بودکه به ربان و ادب فارسی عشق می ورزید ر ھموار: 
سعی در ترویح و ارتقای آں داشت وی بە اریاں قلم و صاحان فضل توخٌھی وافر داشت و 
مصلابی چون محمد عوفی ۔مؤلّف تذکرڈ لباب ال"لباب ۔و منھاج سراج ۔صاحب طبقات 
ناصری در دربار وی می زیسشد و عوھی کتاب الفرجح بعدالشذت راشتاء ار سے 
رمانی کە ناصرالدین شاچه ار اسن دنیا بە دارباقی شتافت؛ عوفی و منھاج سراح به خدمت 


شمسالدین ایلتتمش ییوستند و از عنایت و حمایت او برحورداریشدند 


تد 
5 





۲۵۶ ارشادء فرمنگ ارت تاریحی ابرایاں به صد۔ ۱۳۶۵ء صس‎ -١ 
۸ رک: وھ گرھنگ و تمدادں اہران و اسلاع در سررعین ہمد و پاکستاد؛ محید یکتایی: ۱۳۵۳ء ص‎ -٢ 





28 پیر ند زبان فارسی پا غند در اپینڈ زُمان 





غیاث‌الدین بلبن و پسرش از حمله نخستین پادشاھان مسلمان دھلی ہودند کە ىه زہار 
فارسی ارادت داشتند۔ مشھور است که فررند غیاثالدین سعدی شیرازی را برای روتر 
به هھند دعوت کرد بە او وعدہ دادہ بود که خانقاھی برایش بسازد؛ لیکن سعدی ىەایں 
عذرکھ در ہمد خسروبس است: سفر خود را ىە آن دیار لازم نشمردہ است '. 

در روزگار سلاطین مملوک بیشتر شھرھا ماند: ملتان اج اجودھ: ھانسی؛ سام 
و سیالکوت: کانوں زہاں و ادییّات فارسی نودید ' 

اِیں سدہ در تاریح تذکرہ نویسی از اھمیت ویڑہای بىرحوردار است! ریرا اولیں تدکرۂ 
قارسی ذاب ال٣لْابب‏ عوھی درایں سدہ نگاشتہ شد 

سرانجام جلال الدین فیروز شاہ (۶۸۹-۶۹۵ھ) که پادشاھی ادب دوست و ادب پرور 
بود ىە حکومت رسید و سلسلۂه خلجیان را در ھند یایەگداری کرد. ایں یادشاہ ار دوق 
ھتری و قریحة شعری برخوردار نود و ىه زبان فارسی شعر می سرود. تمام مصاحمیں و 
تدمای او از فضلا و ادیا بودند؛ چنتاںکە تعرابی جوں امیر خسرو و حسں دھلوی در 
درہار وی از احترام حاضی پرخوردار ىودند 

علاءالدین برادررادہ و داماد حلالالدیں فیرر شاہ یز به ربان فارسی دلبستگی 
سیاری داشت بەگوتەای کهە در رماں وی دھلی مرکر تحمع ادیا و علمای فارس راد 
گشت و ریاں فارسی در آں حا ته بھایت درحةه رشد و بالندگی حود رسسد 

ندایوئی ىوسته است که 

در تمامی عصر علایی در دارالملک دھلی علماپی نودندکه ھریک علامة وت 

و در بخارء سمرقند بغدادء مص حواررم دمشق تبریں صعاھان: ری؛ ررمر 

ربع مسکون نباشد و در ھر علمی که فرص کنند ار منقولات:؛ معقولات: تفسیں 

فق اصول دیں نحو لفط لغت: معانی؛ بیاںء کلام و منطق موی می شکافتند*' 


١-۔‏ عسدالصی اد نات فارسی نش ار معول؛ ص ۲ آ×ى بقل ار سحة حطّی محمع الندکار 
۲- رادفر۔ اىوالقاسم ران فارسی ذر شل: داشگاہ اقلات: شمارہ ۶۸ء ۶۔۔ ہے ۲۴ 








پیر نل زبان فار سی ہا فند ڈر ۱ بہنه زمان این 


ناہر گفتہه بدایوٹتی زبان و ادب فارسی در دوران زمامداری خلحی‌ھا ندان درجه و 
یایہ رسیدہ بود که در میان اساتید زبان فارسی مقیم هد ۴۵ تن اھل ھماں کشور بودند. 

تغلقیان بعد از خلح ی‌ھا به حکومت رسیدند سرسلسلہ تغلقیانء غیات‌الدین تغلق 
(۷۲۱-۵ھ) ىام داشت. محمد تغلق و فیروز شاہ ار سلاطین دیگر این سلسله نود که از 
شیفتگان زبان فارسی بە شمار می آمدند. عدهٗ ریادی از ایرایان در زمان محمد تغلق در 
بی پورش نی رحمان مغول که در طیٗ آن صدھا شاعر و نویسندہ و ھسرمند جاں حود را 
اردست دادیے بپە ند آمدنىد حمله حوییں معول ىەایران در اوایل قرں هعتم یکی از 
سوائىح بزرگ تاریح جھاں است که پر اتر آں بیشتر شھرھا و استاتھای شکوفاں ایراں بویڑہ 
حراساں کھ نیشن ار سە قرں محل رشد و نمای زبان و ادب یارسی نود ویراں شد در آں 
مگامه جمعی از عرفا و ادناء راہ سد و مُلتاں و دھلی را ڈزپیجر گر قد تدوت:پروند 
ابرانیان صل ار ایں رویداد ھم, راہ هتد را حوب می تساحتد و در ایں دوران یر آشوب آں 
دیار یناھگاہ مناسی برای آبھا بودہ است. ایں عرفا و بروراں پس ار آمدں بە٭ مد و 
مقیم دن در دربار محمد تغلق؛ ار تنعم و رفاہ ىرخوردار گردیدند 

سرانجام حملات تیمورہ لطمات بسیار شدیدی ىر سلطنت تغلقیان وارد و موحصات 
انقراض آن را فراھم ساحت و عد ار آن یک دورہ ھرح و مرج ۳۶ ساله آغاز گردید کە در 
طی آں؛ زمام اقتدار ىە دست شاہاں سادات افاد و لودیاں آحرین شاہ سلسله سادات؛ 
عالم شاہ (۸۴۷-۸۹۴ھ) را ىر کار ساختند' بھلول لودی (۸۵۵-۸۹۴ھ) سلسله لودی 
را سیان‌گذاری نمود و جائشین وی اسکندر لودی اگرہ را ىە٭ حای دھلی یایتحت 
فرارداد و در اعتلا و ارتقای ران فارسی جھد وافر و سعی ئںلیع ىە خرح داد مؤلف 
تاریخ فرشته نوشته است کە: 


٠ 7 ۳"‏ ۲1 . 7 : 7 
وی ھندوان را ناچار بە اموختن و نوشتن ریاں فارسی کرد 


۷ رأدھں اءوالقاسم راں فارسی در شئٹںں داشگاء اقلات: ٹسارہ ۸ف ۶۴۶ ۔۔ تمس‎ --٦ 
قوی۔ سیّد علی رصا تدذدکرہ ہویسی در ھند و پاکستاں: ۱۳۴۳ ص ۵-۶ن‎ ۔٦‎ 








بی ك٢‏ 2ق ا ۵۷۵ 1ك نا ات پیوند زبان فارسی پا مند در آییا؛ زمان 


اُْلندر لودی به زبان فارسی شعر می سرود و گلرخہ تخلّص می کرد. پس از وی. 
نوبت سلطنت بە ابراھیم لودی رسَیْد. ار نیز در سال ۹۳۲ هھجری از ظھیرالدین پاىر 
شکست خوردؤ گشته شد. بدین ترتیتب دولت لودیان از ھم پاشید. 

قابل ذکر است در دورۃھای یادشد مشایخ صوفيّه در تبلیغ اسلام و اشاعة زباں 
فارسی در هند گامھای سیار مثبت و مؤٹری برداشتند. آٹھا ضمن تبلیغ دین و آیین و 
نرھنگ اسلامی بە تألیف و تدوین کتابھایی به زبان فارسی پرداختند. در ایں دوران یش 
از دویست خانقاہ در ھند وجود داشت و صوفیان بسیاری در آن جا پرورش یافتند 
صوفیان ناموری که از سدہ چھارم تا اوأیل سلطنت گورکانیان در دیار ھند می زیستند 
عبارتند از: 

اارااضی فا ب سان جات توریب لت لق الحسرہ مدمس اط 
تیخ فریدالدیں گح شکر (م. ۶۶۴ ھ) قاضی حمیدالدین ىاگوری (م. ۶۹۵ھ) شیخ 
ابوعلی قلندر (شیح شرفالدیں یانییتی, م. ۷۲۵ھ) سیخ نطامالدى اولیا دھلوی (م 
۵ھ شیخ صیرالدین چراغ دھلی (م: ۷۵۷ھ)؛ صیح جلال محدوم جھاں گشت (م 
۹۰ھ) شح تور قلقف عالم (م: ۸۰۸ھ)) محدوم شاہ نقی (م ۸۲۵ھ) و تح محمد 
گیسودرار (م. ۸۲۵ھ) اکٹر ایں صوفاں در اصل ہندی نوددند ولی رہاں مادری ھا 
فارسی بود'. 

٠‏ دورۂ مورد بحث: دو طریقة تصوّف در ھند پیروان ووان داتته است. طر یق 
چشتیْه و طریقهُ سھروردیّه. 

طریقةُ چشتیّه٠‏ سرسلسلۂ حلافت ایں طریقه ىە معیں‌الدین چشتی (م: ۶۳۴ھ) و 
پیش از او بە ائراھیم ادھم می رسد مرکز ایں طریقت د۔خست در نزدیکی ھرات بود: 
سپس بە ھندوستان منتقل گردید. بسیاری ار شیوح این سلسلە از مھاحرانی بودند که ار 


۵۵-۶ تھوی۔ سیّد علی رصا تذکرہ نویسی در ہد و پاکستان. ۱۳۴۳۔ صر‎ ١ 








پیوند زبان فارسی با هند در ایینۂ زماں کچچ 





قاط مختلف به این سرزمین آمدہ بودند. از برجستەترین مریلاان شیخ معینالدین چشتی 
ىی‌توان از: شیخ حمیدالدین صوفی و قطب‌الدین بختیار کاکی نام برد. این دو عارف؛ 
صرف و سلسله چشتیّه را بە میان مردم بردند؛ و در سطح عوام گسترش دادند. 

سیّد محمد گیسودراز از سرامدان این طریقه بود که با پادشاھان بھمنی رابطەای 
دوستانه داشت, امیر خسرو دھلوی شاعر قرن ہفتم و ہشتم ھجری و سیّد اشرف الدین 
سمنانی مؤلّف کتاب ثطابف اشرفی ۔عارف قرن ھفتم ھجری ۔بە این سلسله تعلَق داشتد. 

طریقة سھروردیّە: شیخ شھاب الدین ابوحفص عمر سھروردی؛ استاد سعدی شیرازی؛ 
بابەگدار این مکتب بود. وی در زمان حیات: مربدان و شاگردان بلند آوارہەای در ضە قارَہ 
عد داشت سیاری از ایں مریداں از مھاحراتی نودند که ىە آن سرزمین مھاجرت نمودہ 
وہارەای نیر بە امر مراد خود بدان جا رفته بودیند. 

شیخ جلال الدین تبریزی: قاصی حمید تاگوری؛ سیّد ىورالدین مبارک عرنوی؛ شیح 
هاءالدین زکریاء مولانا مجدالدین حاجی و شیخ زیادالدین روحی از جمله شاگردان 
مشھور شھاب‌الدین سھروردی و از پیش کسوتان سلسلهُ سھروردیّهُ ھند بودند. 

برخی شیخ بھاءالڈین زکریا را بنیانگذار سلسله سھروردیّه در هند می دانند. وی 
اسلا اھعل مکە بود و جدٌش در جوانی در خوارزم اقامت داشت: سپس بە ملتان کرچ کرد 
وشیح بھاءالدین زکریا در ۵۶۵ ھجری قمری در ملتاںرادہ شد وی خرقةٔ خلافت را در 
غداد از دست شیخ الشیوخ شھاب‌الدین سھروردی دربافت کرد. از دیگر عرفای 
معروف سھروردبّہ رکن‌الدین فردوسی است کھ از خراسان به صد مھاحرت کرد'۔ 

سلسلەھای دیگری جون نورسخشیّه و شطاريّه تیز در ند بودید که طرفدارانی ھم 
داشتند. وحود این طریقەھا و خانقاەھا و صوفیان؛ عامل سیار مؤئری در گسترش رباں 


دارسی درئنین تودہٗ مردم بودہ است. منتھای رشد و تعالی زبان وادب فارسی در ند در 


۲۱۵ تموی۔ سیّد علی رضا: تذکرہ یویسی در ہمد و پاکستاں. ۱۳۴۳ ص‎ -١ 









موی ٌ_ یڈہ ں7 ۶ 1 1 اتا پیوند زبان فارسی پا فند در ایا رون" 
کرت گر کازات اعت 

سلسله گورکانیان: با ظھیرااین باہر (۹۳۲-۷ ھ) آغار شدہ است. وی از طرف بدر ۱ 
امیر ٹیمور مٹسوپ نود و ٹسیش از طرف مادر ىه چنگیز حان می رسید مورّحیں اور | 
مغولآ”زادہ گفتەائد اما وی ترک نود و بە ربان ترکی جغتابی تکلم میکردہ اسب 
ظھیرالدین شوق وافری بە زبان فارسی داشته بەاین زىان ھم اشعاری سرودہ است ٰ 
سرودەھای او در تذکرەھا ثبت شدہ است. 

پس از ىابر شاہ: پسر وی؛ ناصرالدین عمایون (۹۳۷-۶۲ھ) ىە یادشاھی رسید 
ناصرالدین ھمایون دوستدار زبان فارسی بود و ھمائند پدر ىە زىان فارسی شعر میگعھت 
از وی نیز اشعاری در تدکرەھا باقی ماندہ است. ٴ 

ورگ الا شا تر جاااالا سک قفا طظام وی 
بە چای وی ىر تحت سلطنت نشست. در زمان وی شعر و ادت فارسی در صے قارَّهُ مد 
ارتقاو علو سیار یاعت در دوران امیراتوری ویء ىەه فرمان راحة تو (اہ٢١۲٥004۲٤)‏ 
در سال ۱۵۸۲م زبان فارسی در شب قارَهْ هد حانشین زبان ھندی گشت و مقرر گردیند 
که ھمه دفاتر حسابھا بە جای رٹان هندی؛ ىە زان فارسی نوشته شوند'. تعداد شعرار 
نویسندگان فارسی در عصر اکر شاہ به اندازەای بود که در ایران و ھند در طول تاربح 
نظیر ہداشته است. 

از تاریخ فرشته چنین درمی آیدکە در آن دورہ بوستان سعدی در مکتب خانەھای درباری 
تدریس میشدہ وگلستان کتابی نودہ کە ھر شخص باسوادی آن را می حواندہ است 

استاد محمد تقی بھار در مورد گسترش زبان فارسی در زمان اکبر شاہ تیموری 


١-۔‏ عروی۔ مھلدی کت ا بای فارسی چاپ حصد و تارمحبحة ١ں‏ غبر و مردم ۳۵۰٣ء‏ شمارهٗ ۶١۱۰١‏ 
۴٣ء‏ ص ۳۲۔۶٢‏ 








بیوند زبان فارسی با ھند در آیینهڈ زماب کش 
٭۔‌ 


'س از جلوس اکبر شاہ تیموری بە پادشاھی, کانون اشاعه لابیّات فارسی از اصفھان و 
مرات بە دھلی منتقل گردید و چنین استنباط می شودکه عوامل رمانندہ یا دافع در ایران و 
یروھای کشندہ یا جاذب در دھلی معمولاً نقش مؤنّری اجراکردہاند. پادشاھان صفوی 
ەادییّات فارسی و شعرا چنداں اعشایی نداششد. یکی از دلایل نہ رواج زباں ترکی در 
دربار و بین مقامات قدرتمند حکومتی نود از سوی دیگر اکر شاہ نەتٹھا شعرا و 
سائوک را نے بات بلک فود لارسس تر کر سر رر ناد انار یر 
حوی آزاداندیشی اکر شاہ دارند و معتقدند محیطی امں ھمراہ ىا آزادی عقیدہ و ہیاں را 
در ھدگسترش دادہ نود“ 

ورالدیں محمد جھانگیر (۱۰۱۴-۱۰۳۷ھ) عمابد بدرشض؛ اکر شا در گسترض 
راد وادب فارسی تلاشی درحور داشته و شرح مفضل سعرای زماں وی در ھفت افلیم 
عردات العاشقیں: میخانہء تاریح حھانگری و مجمع الشعرای حھانگری آمدہ است اکثر 
تعرای دوران زمامداری اکیر شاہ و جھانگیر ایرانی نودیدہ حتی غرالی مشھدی اولین 
ملک الصضعرای دربار اکر و طالت آملی ملک الشعرای دربار جھانگیر از کسائىی بودند که 
ار ایران بە هد مھاحرت کردہ نودید: تھا شاعر بررگ دی الاصلِ این دورہ فیصی 
اکرآنادی؛ دومین ملک الشعرای دربار اکبر است 

در زماں شھابالدیں محمد شاهھجھاں (۱۳۰۳۷۱۰۶۹ھ) بسر حھانگیر شاہ؛ زناد 


فارسی ھمجان رویفی دورہ بیٹسن را دائشسه است وتعرای دربار شاھحھاد ھم یتر 





ابرانی سودند باید توحّه داشت در زماں شاهجھاں تعداد تعرابی که در اصل ھدی 
نودیند و بەرئنان فارسی شعر می سرودند سیار زیاد ىودہ است کە منیر لاھوری ر 
ھی کشمیری از هھمه مشھورترند اسامی شعرای عصر وی در کتابھای: طقات شاحجھانی؛ 
شاعجھان نام حزییۂ گمح اٹھی ثطایف الخیال کلمات الشعرا و مرآت الخبال مذکور 


اسشستٹ 


١۔‏ بھاں محملذ تھی سک شناسی: ۵ء حلد سوعم: صص ۲۷ 








2چت الا پیوند زبان فارسیٰ ہا مند در 1 پینڈ زمان 


شاھان تیموری با آنکه زبان مادری آٹھا ترکی جغتایی ہودہء ولی علاقہ وادری 

بە زبان فارسی داشتند و اسبابسوشد و تعالی آن را فراھم نمودہ: آن را برای بیان مقاصد 
ادبی خود بەکار می بردند. جھانگیر شاہ برخلاف جد۔ خود باہر ڈا خود را بە فارسی 
توشت: حتّی گلبدن بیگم ۔دختر باہر و عمة اکبر شاہ ۔ہماہون‌نامه راکه از کتابھای معشر 
تاریخ است به زبان فارسی نگاشت”'۔ ا 

در دوره ٹیموریان نیز تعداد کثیری از سخنوران و شعرای ایرانی راھی دیار صد 
شدند. چهھ در آن روزگار انگیزەھای متعذدی برای مھاجرت بە ند وجود داشت کە در 
این جا بە طور مجمل بداتھا اشارہ می شود: 
-١‏ عوامل سیاسی دافع در ایران. 
٢‏ حملات مغول و تیمور۔ 
٣‏ وجود نعمتھای طبیعی فراوان در ھند. 
۴ حوٌ فکری و عقیدتی عیرخصمابہ و مھماںیذیری در آن دیار 
۵- وحود امکاىات ارتباطی یه وسیله راھھای بازرگانی 
۶- آشایی ایرانیان با ھند. 
۷- عناصر مشترک فرھنگی. 
۸- جاذبەھای خیرەکنندہ در دربار سلاطین ھند'. 

از عمدەترین نمودھا و پیامدھای این جربان از یک سو پرورش یافتن شعرای بومی 
وارسیگو وازسوی دیگر رشد سبک دی در شعر فارسی است. 

اگرچه سبک ھندی در ھند به وحود نیامدہ است: امًا در آن جا به شکل متکاملی 
تکوین یافته است؛ زیرا ادىای ایرانی حود تحت تأثیر ظریف اندیصشی: اساطیر و فلسع 


۸۶ ۔۔ سس‎ ٣۶ رادفر اىوالقاسم' ران فارسی ڈرو گہفل ۔ دارشگاہ اشالاب. ڈمازہ ۸ہ‎ ١ 
برای اطلاع یشٹر ار انگیر؛ مھاحرت ہہ شس رک ارشاد۔ درگ مفاحرت تاریحی امرایاں‎ -۲ 
ںة گیل ۵ء ص /۷ءء‎ 





ا 





وندی قرار گرفتند؛ بویژہ ترجمۂ مھابھارت: رامابان و اوپانیشادھا افکار و مفاھیم 
داعرانڈ بسیار لطیفی را در ذھن و اندیشه شعرای پارسیگو ایجاد کرد. 

این دورہ از نظر تذکرہ نویسی و تدوین کتابھای تاریخی و واژەنامەھای فارسی: 
دارای اھمیّت و ارزش شایانی است و باید ادعان داشت که محققین و نویسندگاد 
وارسیگوی ھندی در تاألیف و تدوین فرھگنامه لعتنامەء تذکرۂ شعرا حدمات سیار 
ارریدہای به ربان فارسی ارائه کردند و ایں امری است کە خود ایرانیاں تا سدەھای احیر 
۔داں چندان توچّھی نداشتند و کاری که این علمای ھندی انجام دادنہد شاید چندیں 
راہ کاری ىاشد که در ایران صورت پذیرفته است. 

تذکرەھای این دورہ نە تٹھا در تدوین شعر فارسی در رمان تیموریان ند مأخد رو 
سبع بسیار مفید است: بلکه تا حدی آیینه تطوّر و تحوّل شعر فارسی از زمان قدیم تا 
رماں تیموریان بزرگ ھند است'۔ مشٹھورترین تذکرەھای این دوراں عبارتند از: 
ندکرڈ بتخانہ اثر مولانا صوفی مازندرانی و خلاصة الشعرای عبداللطیف گجراتی... این 
دو تذکرہ را ار حھت اسجام و حسن انتحات شعر شعراء می توان در شمار بھترین 
تذکرەھا ذکر کرد. 

فرجام سحن آن کہ ربان فارسی در ھند تا پیش ار تسلّط انگلیسیھا ىر شبه قارّہء ران 
رسمی و ادنی ہودہ است و بعد از آن اگرچھ از نفوذ زنىان فارسی کاسته شدہ اما ىار 
تعرای پارسیگوبی چون آرزو و غالب باایں رناں شعر سرودہاند اکوں آمیختگی رناد 
رادب فارسی وھندی چنان است کە دربین ۸۷۲ ربان و لھجهٔ هندی؛: رنانىی را نمی تواں 
بامت که تھی از واڑەھای فارسی باشد. ٴحتّی در زبان تامیل که کھن‌ترین و پرمایەتریں 
رىاں دراویدی ۔عیر آریابی ۔است کلمات سیاسی و قصابی بسیاری از فارسی و عربی 
وجود دارد”'. حتی زبان تلگو (زباں لی ایالت آندراپرادش که از شاخەھای دراویدی 


-١‏ قوی۔ سیّد علی رفا تذدکرہ ہوسی در ھند و پاکستان۔ ۱۳۴۳. ص ۸۹۔ 


2 ایت حمید ساألڈ ران فارسی دز ھند۔ سحں دررۂ ہم ۷ ۔ شمارہ ۵ صر ۴۶۸ 








یں پیوند زبان فارسی با ھند در آیینه رماں 
است) تحت تأثیر زبان فارسی و عرفان ایرائی قرار گرفته است. 

زبان اردو؛ در میان زبانھای-عوجود در ھند نزدیکترین زبان به زبان فارسی اسن ' 
'سرچشمۂ ژبان اردو سانسکریت است که بھ پراکریت (7۲91:8180) استحاله یافتہ؛ سپسر 
به پالی (ذا78) مبدٌّل شد*و بسیاری از زہاتھای محلی ھند از ان متشعب شدہ که مھمتریر 
آتھا زبان ھندی است”'. زبان ھندی بعد از رواج و گسترش زبان فارسی در هندہ ا آر 
درآمیخت و زبان اردو ثمرۂ این آمیختگی و پیوند معنوی است که امروز زبان گفتاری 
نیمی از مسلمانان است و تقریباً شصت در صد کلمات آن فارسی است. خط نوشتاری 
اردو با حط فارسی معمول در ایران آندکی تقاربت دارد و سیاری از اصطلاحات ر 
ضرت المثلھای آں ھمانھابی است که در ران فارسی و در ایراں متداول اسب 


کتاہنامه 

۱۳۶۵ ارشاد فرھنگ: مھاجرت تاربخی ایرانیان یه هد‎ -١ 

٢‏ اسدی طوسی: ابونصر علی بن احمد: گرشاس نامہ په اھتمام حیب یعمایی, تھراں؛ 
چاب دوّم ۱۳۵۴ 

٣‏ بھاں محمد تقی: سک شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسی: تھراںء چاپ چھارم ۱۳۵۵ء 
سس ۱ 

طخ راد وا ھا مار شر رم گر تا فا عو گن 
ترجمةه مھریںں مھرداد ۱٣۳۴۳‏ کتاب اول بخش دوم. 

۵- رادفر ابوالقاسم: زہاں فارسی در ہیدہ دائشگاہ انقلاتب؛ شمارۂ ۱۰۸ء ۱۳۷۶. 


ے ہے سلسمہ ہے ےہ ہم سم سحدمحہ ہہ سح سے ہےمٌ-ے فہ 


٠٠ :‏ ت- ج‌ٗ۔“ ۰ اپ ک۔ ل٦‏ 
٢‏ دورانت: ویل۔ تاریح نمدنی.۔ مشرق زمیں کاھوارۂ تحوداقںٰ۔ حد و ھمسایکاش. ترحمه مھریں۔ 


مھرداد ۱۳۴۳. ص ۷۸۵-۶ 





پیوند زہان فارسی ہا هند در ایینۂ زمان 09098ڈ 





۶- سدارنگانی؛ ھارومل: پارسیگوبان ہند و سندہ تھران: ۱۳۵۵. 

۷- سھیلی خوانساری (وبراستار)ء داب الحرب و الشجاعة تھران: ۱۳۴۶. 

رہ عنایت؛ حمید: مسألا زبان فارسی در ہند, سخن دوره نھم؛ ۱۳۳۷ شمارۂ ۵. 

غروی مہدی: حمرہنامہ ‏ ہزرگرین کتاب مصوّر فارسی ہر و مردم؛ ۱۳۴۸ء 
شمارۂ ۸۵. 

۰١-غروی‏ مھدی: کتابھای فارسی چاپ ہند و تاریخچطۂ ١ن‏ هر و مردم ۱۳۵۰ء 
ات ۶ن ار 3۳ 

١-فردوسی؛‏ ابوالقاسم: شاہناما فردوسی؛ متن انتقادی, جلد ھشتم؛ زیر نظرع. آذں 
۰غ 

۲-فرشته محمد قاسم ھندوشاہ: تاریخ فرشتہ در جلد کلکته ۱۲۹۰ ھجری فغمری. 

٣-قوی‏ سیّد علی رضا: تذکرہ نویسی در ہند و پاکستان؛ ۱۳۴۳. 

۲۴ ۔یکتایی مجید: نفوذ فرگ و تمڈن ایران و اسلام در سرزمین ہند و پاکستان 
۵۳ : 


چو ہو جج 








نسخۂ ناسخه و عبداللطیف 


کورش منصوری*٭ 


عبداللطیف بن عبدالل العہاسی, از بزرگان علم و ادب؛ دہران منتساں و مستووار 
دورۂ شاهھجھان بود. وی در حالی کە بەکارھای دیوانی اشتغال داشت: از پژوھش, کد ر 
کاو و بررسی در پیرامون زبانء تاریخ و ادب فارسی دقیقەای کوتاھی و غفلت نورزید 
آثاری که از وی بە جای مائد؛ خود مؤید و گواھی است صادق ہر ادعای نگارندہ کە 
بە ترتیب اھمیت آٹھاگزارش دادہ خواھد شد ۔ان شاءاللہ تعالی. . 

متأأسفانه از زادگاہ دقیق و زادروز وی اطلاع درستی در دست نیست؛ تٹھا ھمیں 
اندازہ دانسته شدکھ وی در سد ۱١‏ ھجری در دوره شاھجھان می زیسته و معاصر ىا ملا 
محمد صوفی مازندرانی بودہ. امّا درگذشت وی در سال ۱۰۴۹ ھجری اتفاق افتادہ؛ ىا 
اینکه شیخ آقا بزرگ تھرانی سال درگذشت را ۱۰۴۸ ھجری ذکر و ضبط کردہ است ' 

عبداللطیف ملقب به القاب و مفتحر یه افتحاراتی پودہ کە ىه پیوست نام ۔گاہ بیٹر؛ 
گاہ پس۔یاد می شدہ: 

"ملا عبداللطیف عبداللہ گجراتی چون رورگاری در حدمت لشکر حاد 

مشھدیآ؛ سمت منشیگری داشته و در سفر و حضر با وی بودہ؛ بە عبداللطیف 


٭- کارسد مرکر تحقیقات فارسی رایزنی فرھگی جمھوری اسلامی ایراں؛ همد. 

.۳۲۱ رک, الذریعه ای تصانیف الشیعة: شیح آقا نزرگ تھرانی: دارالاصواء ىیروت: ح ۱۸ء ص‎ -١ 

۲۔- لشکر حاں ابوالحمس مشھدی ار افرایٰ 'جھانگیر پادشاہ نود ار آعار سلطت شاھحھاں تا سال چھارم 
(١٢-۱۰۳۷ھ)‏ حکومت کال را داشت. در سال پحم ىە حراست دھلی مأمور شدہ در سال شلٰم 
(۱۰۴۳ھ) ار حدمات دیوانی بر کتار گردید وە٭ەحح رفت و ار آن حا ىە مشھد بارگشت و سرا و رناط 
سیاد تھاد و املاک سیار حرید و ھماں حا درگدشت (مأثر الامرا۔ حم ٣‏ ص ۱۶۳-۸) 





سحۂ ناسخہ و عبداللطیف 73:00۴ ۵ ات 





لشکرخانی معروف بودہ۔ وی ھمراہ لشکر حان متھدی؛ چندی ىە دست ملک 
عنبر شی ا در قلعهُ دولت آباد رندائی و بںە٭زححیر بود۔ در رمضان سال 
۷ ھجری بەه حطاب و عقیدت خانیء مفتحر گردید. در ذیالقعدۂ سال 
۷ چھجری به علّت بیماری ممتلم از حدمت تن معاف شد و در سال 
۹ ہھجری درگذشت ”'. ۱ 

ھمانگوئه کە بیشتر یاد شد عبداللطیف عمری را در کار دیوانی گذرانید و به مراف 
ىالا و مقامات سیاری ٹیر ىایل شد: 

ار سوانح این احیاں ارسال مکرمت خاں دنوان ہتانت'است ره طرین رسالت 

ىە بیحایور و عبداللطیف دیوان تن ' بەگلکدہ ”“ 

.. روز دیگر؛ عبداللطیف نیز بعد ار تقدیم رسالت گلکدہ و تحصیل پیشکتی 

عالی ار والی آں ولایت؛ جیں ار رمیں نوس آستانة حلافت تورانی ساحت , ”' 

.ا ودر حصور فضیلت وکمالات دستگاہ مولانا عبداللطیفء بر قرآں مجید 


دست گدائته ۷ قسم خوردم کهھ خلاف آنجه تعھد کردەام از من سر تا 


-١‏ ملک عسرہ سرکردۂ سپاہ حنشی دکن (عمل صالح محمد صالح کسو؟ مجلس ترقی ادب۔ لاھور۔ 
تصحیح دکتر وحید قریشی۔ ح ۱ء ضص ٥٠١‏ بە بقل ار تاریح تدکرەھای فارسی٠‏ احمد گلچیں معانی: 
انتشارات کتانحانۂ سایی۔ ۱۳۶۳ء ح .١‏ ص ۵۹۵) 

۵۹۰-۹۷ رک. تاریح تدکرەھای فارسی. ح١۔ ص‎ -٦ 

٣‏ ادارہای کە مسوول شت و بگھداری کلیه اموال پادشاعی نود 

۴۔- دیوانں ش یا دفٹر تں, ادارەای که مسڑول الےه و تحھیرات حنگی اشراف۔ درباریاں و شحص پادشاء 
ود کە در دفٹر شت و نگاشتہ میوشدہ 

۵- رک عمل صالح ح٢‏ ضص ۱۲۳ یا عتراں پرنگ نمابی کولت رورافروں در ناب رود گنی 
اواب فلاغ حصیۂ واوند چم وچوراگدہو و ودھامونیں۔ و آوارکی حجھار نا سیر مسساں و 


بیدایشدن حمیع حریە‌ھای دپرنڈ او و بدرش 
۶- ھماں ۱۵۷ء ىا عسواں عرصداشت عادل شاہ ۷- مطور عسدالل قطت الملک است 
۸- رک ععل صالح: ح ٢٢‏ ص ۱۵۸۔ ىا عواں عرصداشت قطب الملک. 









أ۱ 
: کید 7 یں ۶ 7 ۴ --4 + 
ا ا 9ل لہ ول ا ا کک :8 ظ نسوجدةہ ناسضه عشصد| 
ام کی رع ا 7 حم کل کا ار و الام دا ا ا مر 2 و ٠‏ - 


۰" 


.. و منصب ملا عبداللطیف ىەافزایش دو صدی۔پنجاہ سواں نهصد و دو صد 

سوار' فرار یاعت"'. مت 

"چون عبداللطیف: مخاطب بە عقیدت خان "کە سر بە راھی دفتر تن بە او متعلّق 

بود؛ از کثرت غلله ىیماری بە امور مرجوعه نمی توانست پرداحت: دیانت رای 

دفتردار خالصه را به منصب ھزاری ذات ؟ و صد ہے سوار برافراخته؛ ایں 

خدمت یز بە او تفویض نمودند..." 

“. و ملا سلطان محمد دیوان و عبداللطیف و عبدالرؤف مستوفیان ٴ و ملا 

عاشوں دیوان بیوتات ندر محمد خاں, بە آستانةُ والا رسیدہ سرمایة سعادت 

اندوختند '٭ 

"سابق صاحب مدار معاملات لشکر خان مشھدی بود. بعد از ترک منصب آد” 

والامکان: در سرکار جھان مدار بە خدمت دیوائی تن: و خطاب عقیدت خانی و 
9 


منصب ھزاری و چھار صد سوار: سرافراری یافت. 


-١‏ مقام و مرننتی نودہ که ار سوی پادشاہ تعویص می‌شدہ؛ یعتی نهصد پیادہ و دویست سوارہ در رکاب ر 
به فرماں او بودند 

۲ رک عملی صالح؛ ح ٢‏ ضص ۱1۶۸ء با عواں تموتص افش سرتاسر ممالاک حونی ہہ شاھرادۂ والا گھر 
طشد احترب؛ سلطان محمد اورنیگدر؛ بهادر حواسحت و مرحص شدں أں نامور ىہ حیریت و 
حوبی وشرح دیگر سوادح دولت آبد یوید ٠‏ 

٣‏ لقب و مرٹنتی نودہ ار سوی پادشاہ* ندیں مسطورکه شحص ار مقریاں و موثقاں شاہ میشدہ 


۴- درحتی ىودہ که شحص دارای ھرار یبادہ نطام میگشتہ کہ دز زگانتی ابحام و طيعه في۔ کر ےنگ 
۵- رک عمل صالح ح می ۱ء. ا عواں ہمت سرافراری یافتں شاھرادەھاىی والامقدار و وئشاں 
نامدار و آرایش محفل نوروری 
کو۔ پڑوگکری ماُموراں مالیاتی یک ىاحيه٭ سر دفتراں اھل دیواں کە ار دیگر محانساںل حسات ا 
۷- رک٠‏ عمل صالح+ ح ۲ ص ۲ء ىا عسراں فرستادن ارسلاں بیگكد دا قتحسامڈ طخ : بدحشان: نرد 
سے 
۸- غمان* جح ۳ ضص ۴۴۰۔ با عبواں عبداللطیف گحراتی لشکرحانی۔ 








از آن جاکە عبداالطیف در شھرھای سیاری رخت اقامت افکندہ منسوب بە ھمان 
وشیخ فاضل بزرگ: عبداللطیف بن عبدالل العباسی الاکبرآبادی '؛ ٭عبداللطیف 
عباسی گجراتی:'؛ ہعبداللطیف فرزند عبداللہ کبیر عباسی یزدی گحراتی؛؛ 
(عبداللطیف بن عمدالل الکبیر العباسی الیزدی)"ّ. 
دربارۂ علم: فضل و انشانویسی وی؛ محمد صالح کنبوہ در ذیل طبقهُ ارہاب انشا 
می نویسد: 
عبداللطیف گحراتی لشکرخائنی؛ فکر تر گرذشش مرحله بیمای حادہ سحصضں 
است؛ و در پیرایش استعارات و آرایش صارات دستی تمام داقثو رس امیں کر 
طرازان پیشین ۔در شیوہٗ سخن۔داد نكته سنجی می دھد و در باریکی‌ھای سخن 
ى4 روی آبپ می آورد. اگرچە معنی غریب در کلامش کمتر است؛ ما سخنائضش 
آیسەوار صاف و سادہ و خیالائش کەه اندیشیدہ: بی تو جیه یہ وجهہ امس از ان 
۱ "۳ 
رومی‌نماید ۔ 
آثار عبداللطیف 
معصّلاً دربارۂ آں گرارت دادہ حواعد شد 








-١‏ رک: برھة الحواطر و بحة المسامع واللواظرہ علامہ عبدالحی بن فحرالذیں الحسی دائرۃ المعارف 
عثمانیہ حیدرآباد ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ءء چاپ سم ح ۵ ص ۲۵۳ ش ۳۹۳ 

۲رک فھرست مشترٹ سحەھاىی حطی فارسی پاکستانں. احمد سصرری: مرکر تحقیقات فارسی ایراں و 
پاکستاں. اسلامآناد ۱۳۶۳. ح ۳۔ ص ۱۶۳۹-۴۰ 


ٌَ۳- فھ٦ر‏ ست سضھھای خطی فارسی؛ اآحمذد مررڑی: مؤسسة درھنگی مسطقەای تھراں: ۹ء 1ے 
ص ۱۳۷۱ ۴- الذریعه ح ۱۸ء ص ۳۲۱ 


ق۔- رک“ عمل صالح: جح ۳ ص‌ ۴۰ ص۳۳۹ 








٢‏ ثطائف اللغفات: فرھنگ لغات و اصطلاحات مثنوی مولوی است که تمام لغاتی را 
۔فارسی: عربی؛ ترکی و سریانے۔کھ در مثنوی بکار بردہ شدہ یا لغات مشترک میاں 
دو یا چند زیان را بەترتیب ابواب و فصولء مبتنی بر حرف اول و آخر کلمات ىا 
گذاشتن اعراب آٹھاء معنی کردہ: مدوّں ساحتہ و نظام دادہ و تقریباً برای ھر کدام ھا 
۔نسبت بىە اہمیت و حایگاہشاں ۔گواہ یت ہا اساتی آر سخن سرایاں فارسی آوردہ 


است, 
بە جرأت می توان گعت؛ فرہتگی را که عبداللطیف پس از دواردہ سال یژوھتر و 
پررسی؛ ىا کمک شاگرد خود مولانا ابراھیم دھلوی در شش ھزار مدخل ىە پایاں 
رساندہ؛ بھتریں و زیبندەترین فرھگ مثنوی مولوی است کھ برای رمان خود یر 
اکنون درخور توجه است باید یادآور صد وی از امّھات و اهمٌ کتب فرھنگ لغاتِ و 
اصطلاحات؛ مثٹل: صراح کن قاموس, جھانگری؛ کشف: مؤبدالفصلا شرح 
اصطلاحات صوفٍۂ ابن عطا و عبدالرزاق کاشی و . بھرہ جسته که ھمین امر بر اررش 
و مایەور بودن پژوھتر و دانش وی ار یک سوی؛ و اشراف و تسلط وی در امر 
مرجعشناسی و روش تحقیق از سوی دیگر افرودہ است ' 

نموتەای از لطائف الاعات عیاً از فرھنگ نویسی فارسی' تقل می شرد, 

اقصا (ع ')؛ (به فتح) دورتر؛ و (بەکسر) دورکردڈ و بە پایاں چیڑزی رساند[. 

آسا (ف؟): ھفت معنی دارد. 

قثق (ب*)؛ (ہضمّتین) مھماں و (به فتح) یز آمدہ 


بح جح××٠سسسجشںےہ‏ ویے۔چ'ٹے سے ‪ ٦أ‏ 


۳۲٣ ص ۱۹۵۰ وج ۵۔ ص ۳۵۰۸ الدریعہ ح ۱۸۔ ص‎ ٣ فھرست سچەھای حطی فارسی ح‎ -١ 
۱۳۴۱ رھگ نویسی فارسی در ہد و پاکستاں٠ دکتر شھریار تھوی۔ ورارت فرشگ: داہشگاہ تھراں.‎ 
٠ںاتسکاپ ص ۱۸۲ تاربح تدکرەھای فارسی: ح ١ء ص ۵۹۶-۷ فھرست سچەھای فارسی مور؟ ملّی‎ 
۶۳۹ ص‎ ٠ش‎ ١٣۳۶۲ کراچی۔ سید عارف نىوشاھی. مرکر تحقیقات فارسی ایراں و پاکستاں. اسلامآنادہ‎ 


٢س‏ ۱۸۴۳۴ ٣۔‏ یعتی۔ کلم عربی است 





نسخۂ ناسضه و عبداللطیف پچ 





۳ مرآت الحقایق: این کتاب کە در تصحیح و شرح حدیقه سنابی است: در مراجع 
مختلف ار آن به نامھای دیگری نیز یادشدہ لطائف الحدایق می نفایس الدقایق؛ 
مرات الحدایق. تصنیف کتاب در سال ۸ھ بودہٴ. 

۴) عراّت المثنوی: دیباچه شش دفتر راکه پیشں‌تر تصحیح و نگاشته بودہ حداکردہ و 
دیباچه ھفتمی ىر آن نوشته و تاریخ اتمام آں ۰۳١‏ ھجری است. 

منھیی عقل سال تمامی أن بەصدق گفت: 8انصرام یافته دیباچه لطیف" 

0 لاف اکر فعرامت کر سس آز آنکہ فکرہ ان لا سد صریی 
مارندرانی نگاشتہ شدہہ دیباچڈ مفصّلی در آغاز بە نام لشکر خان مشھدی نوشتہ و 
ذکر پادشاھان و مشایخ معروف آن دورہ را ىر آن افزودہ و در ھفت طقہ بەنام 
شھابالدان محمد شاھجھان پادشاہ عاری و سر عمادالدیں محمود الھی همدانی از 
٠ء‏ تا ۰۴۲٣۱ھجری‏ بەیایان رسانیدہ اسٹ '. 

۶) لطالف المصوی می حقابق المثنوی: شرح برخی از ابیات مشکل فارسی؛ 
اصطلاحات: اشارات فرآئی ۔درج یا اقاس۔ احادیث؛ ترحمة اشعار عربی و 
دیباچەھای مثنوی است آن را نہ خواہعتر برخی ار اخوان الصفا ىه نام یادشا: حم حاہ 
شامچھان؛ به رشتة نگارشن درآوردہ در حقلقب ایں شرح, یس ار مرات المٹنوی 
(نگاشته در سال ۱۰۳۲ھ/۱۶۲۳ء) و سحۂ اسخە است. عبداللطیف تمام حواشیی 


شی سنانف کاسص کا ائر دزن رآ رر غرہ است؟ 


۰۰۱ ح ۳ ص ۱۸۲۴-۵: ٹر ست سحھھای حطی فارسی١ ج ز5 ص‎ ٠٤ رک فھر ست مشنر‎ -١ 
برھة الحواطر ح ۵ ص ۲۵۳+ تارح تدکرەھاىی دارسی؛ ح ۱. ص ۵۹۷ (در تاریح سس نواٹ‎ 
الحقایق۔ احتلاف بطر سپار است و روش شد کدام درست است)‎ 


۲۔ تاریح تذکرەھای دارسی ح ۱. ص ۹۵" 

َ۳- رک فھر ست سخھ ھای خطلی فارسی ح ٢‏ ص ۱۲۷۱ تاریخ تذکرەھای فارسی٠‏ ح ۱ص ۵۹۰-۲٣۴‏ 

٢‏ رک فھرست مشنرگا؛ ح٣‏ ص ۱۶۳۹-۴۰ نرهة الخواطرہ ج ۵؛ ص ۲۵۳: فھرست معافیٰ حطی 
فارسی٠‏ ح۳ ص ١۱۹۵۰‏ تاریخ تذکرەھای فارسی: ح ١ء‏ ص ۵۹۷: فھرست سخە‌ھای حطی فارسی 
موز ملٰی پاکستان: ۶۹ 
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یں ت یت ا ا تا ان تہ نصسیخة ناسخھ و عبداللطیف 





0۷ نسخة ناسخہ: پیش از آنکه بە قالب و محتوای نسخڈ ناسخه پرداختہ شود بندہ 
ضرور دانست دربارۂ القابی و عبداللطیف ہرای حضرت مولانا گلچین کردہ است؛ 
ار نز 
عبداللطیف بەگونەای شایسته ھمۂ القاب را به پیران و بزرگانی کە ھرکدام به بحوی 

از انحا ہا حضرتش ارتباط تنگاتنگ دارند به مقتضای: (العاقل یکفیە الاشارۃ)؛ منسوب٘ و 

مرىوط می ‌کند که یقیناً این خود فصاحت و بلاغت مصحٌح از یک سو؛ و آرامش قلب و 

زلالی دل وی را از سوی دیگر می نمایاند. 

-١‏ سلطان العاشقین: سلطان العلماء بن حسین الخطیبی؛ پدر بزرگوار حضرت 
جلالالدین محمد بلخی رومی کە پرورش و آموزش صوری و معنوی حضرت 
ایشان را تمام وکمال در دست داشت. ظ 

-٢‏ برھان المحققین: ىرھادالدیں محقق ترمدی که پرورش و آمورش طاھری و باطی 
حضرت مولانا را پس از درگذشت پدر بزرگوار ایشان ۔بھاءالدین ولد۔ ىە عھدہ 
گرفت و ایشان را به مدارج بالای علم و معرفت رصمون کے 

٣‏ شمس الواصلین شمس الحق ملکداد تریزی که ىا دیدارش آتش بەھسی 
حضرت مولانا زد و در حقیقت سیر و سلوک ىاب و زاد دوىارۂ حضرت مولانا ار این 
دورہ آغاز می شود. دلباختگی و مستی: سماع و نوا وب یک سو افکندن درس و 

. مکتب: ھمه وھمە درایں دوره سراسر عشق و شرر و شیدابی رخ میدھد. 
افالیوہالای علی اس لااکتی جارس کس را از 
ناپدید شدن وی در او می بیند و ھمه چیز خود را در حسامالدین فانی میگرداند؛ تا 


چابی کە به خواہش او مثنوی را می نگارد و در برخی جایھا آن را حسامی نامہ 
ویا جرقەای و رحدادی دل ىە حصرت ایشان می دھد و این دل دادںء دل گرفتن را بر 








در پی خود دارد تا جایی کە مولانا صلاحالدین را از اکاہر عرفا و اعاظم علمای قلب 

بر می شمارد. 
الب نسخۂٔ ناسخه 

نس8 ناسخە یا امالمٹنویات که بەگفتهٔ عبداللطیف: ٴچون نسخة اوّل کە آن را 
ام المٹنوبات توان گفت و بی تکلف آن: نسخه کریمه را ھمان حقی کە مادر را در پرورش 
طفل می باشد ہر جمیع مثنوبات ثابت و محقق است و آن قدرکه در امکان بشری و 
ددرت انسانی گنجد و میزان طباع سلیمه و اذہاں مستقیم سنجد, سعی در صحت لفظ و 
مسی این نسخه بکار رفتہ و دقیقەای از دقایق احتیاط فروگذاشت نشدہ بھترین و 
کامل ترین نسخۂ عشوی است 

نخستیں ىار) در سال ٥١٢۴‏ ھق در آھں پوشان افعاکستاں ۔ٹردنک کال ۔در مڈت 
0۵ سال یه دست استادانی متوی پڑژوۂ نا شصت موی مقالله دہ 

دآمین بار) در سال ٥۰۲٢۵‏ ھق در پیشاور ہا چھار پیج مثنوی مقابله صدہ؛ 

سومین بار) در سال ١٣٠٠ھق‏ در حین گدشتن ار دکن ىظری افکدہ شدہ؛ 

چھارمین پار) در سال ٥۰٣١‏ ھق در برھائیور ىا ىرخی ار متنوی شناساں و یژوھان 
اس نسخه ىا چھار مثنوی دیگر که در صحت و درستی ھمتا ہداشت؛ مداکرہ شدہ و 
سیت بە شصت مثنوی که آتھا با یست مثنوی دیگر ۔حمعاً ھشتاد مٹنوی ۔مقالله شدہ؛ 

ار آن جا که در حیں تحقیق؛ تفحص و مقابلہ جرح و تعدیل بسیار رفته و 
آشفتگی‌ھابی بوجود آمدہ نود نسخه مسلمه را پش کاتبی مثنویداں و مثنوی خواں 
سپردہ کهە ىا وی پیشنر مداکرہ شدہ نود. نسحه یکار خوشخط و خوانا نگاشتہ شدہ و 
آیات احادیث: اقوال ولٰغاتی که در حاشيه نگاشته شدہ بود باروشی بریں و شایستەتر 


وبەشکل جداول ھندسی طرح شدہ تا ھر کدام معلوم باشد مرىوط بەکدام بیت است. 


پحمین بار) نسخۂ مسلمه را ہا نسخۂ اصل دوبارہ مقابله ىمودہ؛ 





نسخه ناسخہ و عبداللطی 





ششمین بار) آن را تھایتاً با سە چھار نسخۂٔ دیگر مقابله کردہ و گفته: این شش بار ار ار 
در ار کا سر رم میں مال ارات ہدز او سان انان ایت 
فوایدی ژاکه مصخح دربارۂ نس" ناسحە یاد میکند بهە قرار زیر است: 

الف) دیباچه شش دفتر راک از اغلاط خالی ہودہ؛ تصحیح کردہ؛ 

ب) عنوانھای سیر داستان کە اکثر الفاظش مأنوس الاستعمال نیست؛ درست نمودہ؛ 

پ) استخراج سور و آیات فرآئی و ہرگردان آتھاکە حصرت مولوی بە اقتباس یا اشارہ در 
طی ابیات آوردہ؟ 

ت) ھر جا آبات شریعه تفسیر شدہہ بىەتعاسیر مفسران رجوع شدہ و شأن نرول ھا را 
اوردہ؟ 

ث) استخراج احادیث نبوی (ص) یا اقوال بزرگان و اولیا ۔چه اقصساس جه اشارۃ ۔و 
برگرداں آنھا؛ 

ج) الفاظ عربيه و غریبه از کتب لغات عربی و فرھنگھای فارسی معتبر (قاموس؛ طرح, 
کنزاللغفات هب و.. ): استخراح و معنی شدہ؛ 

چ) برخی از فواید و عواید اصطلاحات و تشریح برخی ابیات مشکل فارسی را آوردہ: و 
آں جا کە قافیەھا ىە٭ حھت تصحیف حوانئی نادرست آمدہ؛ ىە قواعد محوزہ قایه 
درست کردہ؛ 

ح) اختلاف تعداد ابیات سح قدیم و جدید را تمییر نمودہ و آنچھ اولٰی انسب و الیق 
بودہ درنظر گرفته؛ 


خ‌( ابیات عربی؛ برگرداں شدہ؛ 


د) بر ھر شش دھتر فھرست واضح ولایح نگاشته و در پای قصّه و سر داستان تعداد 
002-2 داستانء عدد ابیات را کە کاتبان احیاناً اگر بیتی را از قلم اندازند 
شمارش کردہ؛ به طوری که این مثنوی از لحاظ کمیت بر مثنوی‌ھای دیگر دو ھزار 
بیت بیشتر دارد و از لحاظ کیفیت ۔لفظی و معنوی ۔نسخەای بە پای ان نمی رسد! 





٤ 
ہل لہ تق فیدر ار یک کل ڈیا‎ ۹ ۴ٰ 
حٌ ۳ و ا یم ا امم ا‎ 
٥ نک یس ا حا‎ 
2 2 ٹوک یں کک یر دید‎ : 





د) ھر دفتر جداگانە تصحیح شدہ و به صورت شش دفتر ظلکل گرفته؛ 
ر) برای اپنک نسخه از نسخ دیگر ممتاز باشد زیر پایان هر داستان یا شرح بیت نشانة: 

لطا یعنی لطائف المعنوی و ثطائف اللغات آمدہ. 
نلثشانەھای اختصاری 

مصخح در متن نشانەھای اختصاری ہکار بردہ ر هر جاکهھ حرف ہز؛ آمدہ منظور 
رایدہ است؛ یعنی با سبک و سیاق و اصطلاح مثنوی مناسبت ندارد؛ هر جا حرف (ع) 
آمدہ منظور عربی؛ هر جا ١ف‏ فارسی؟ و ھر جا (مصا؛ مراد مصدری است 

باید گعٹ مصخح ىا تیز ھوشی و زیرکی: مدترابه برای نسحۂ موی حود نطام 
رارداد و نشانەھایی را مرگریدہ تا اگر دست تطاول روزگار و دزدان سی رحم دور از کار بر 
أں چیزی بیفزایند یا بکاھند آشکار باشد. 
حتوای نسخۂ ناسخه 

ارلحاظ سکی مصحٌح در شرح بىیت: اصطلاح یا اشارت قرآئی؛ بسیار موجر سخن می راند' 

زانکه شاکر را زیادہ وعدەھاست -ٗ أآنچنانکە قرب مزد سجدەھاست 

مضمون بە این آیت است که در سورۂ ابراھیم واقع شدہ: لئن شکرتم لازیدنَکم. اگر 
شکرکید ىر نعمتھای من, هر آینە افرون کٹم بر شما نعمت را؛ لطاٴ. 

در مقدمة نسخڈ ناسخه که در پایان مقاله عیںاً از دو سخ هند (علیگرہ) و ابراد 
'محلس شورای اسلامی) سحه برداری و مقالله ضدەر خواھد آمد مصحح در کلامش 
ر اطتاب ہسیار پھرہ می رد تا حابی کھ لٹ و اصل مطلب از ہم گسستہ می شود و 
خوانندہ را بە دوبارہ خوانی می‌اندارد. بکاربردن آیات شریفة فرآنی و احادیث: اقوال 
ررگان ادب و عرفان در جای جای کلام وی ھوبداست. 

نتیجتاً باید اعتراف نمود در آن زمان ہا حداقل امکانات پژوھشی: چیین کاری بسیار 


درخور ستایش و قدردانی است و حتماً درآیندہ بایداین نسخه شریف بھ دقت با نسخ 
یکلسون و فونِہ مقابله شود تاگرانمایگی و ارزشمندی آن نمودار گردد. 








خة ناسخضه و عبداللطیف 


بسم‌الٹہ الرْممٰن الرژمیم 


این نسخڈ ناسخه مثنویات سقیمه و مثبت و مروج نسخ صحیحة مستقیمه کە بە طاهر 
سدق سال رات سیر عقال عداق بال عدزوک مز اڑیٰ برق اسم ر ورشت 
لمعەای ار لمعات انوار حضرت نبری؛ ہل اشعەای از اشعات شمس ملت مصطەعری, 
کتابی است مستطاب وکلامی است فصل الخطاب که اول مرتبه در سنه ارہع و عشریر و 
الف ھجری ' در آھن پوشان افغانستان: تیراہ ' کابل ہا مٹنوی کە استادان کامل این طریفت 
آن را به دفعات در مذّت سی و پنج سال با شصت مثتوی مقابله کردہ ۔.عد ار حرح و 


تعدیل بسیار ۔ درست ساخته بودند و در کمیت و کیفیت تمام داشت مقابله شدہ ز دیع 


اه در سن خمس و عشرین و الف ' در یولم کذر وغیرہ از مضافات پیشاور با چھار ہم 
مٹنوی دیگر محاذات یافتہ وکرت ٹالثہ ذدرزسۂ لی و الف ' ترغین توجه دکن ہا عزیری 


که رقیق سفر نود متاظرہ شدہ و مرّۃ رانعه در سن احدی و ثلٹین و الف ”در دارالحصور آْ 


وبیت السرور برھانپور در خدمت بعضی از افاضل و اھالی روزگار کە ىارھا اوقات قدسی 
سمات حود را به تحقیق این نسخة منیفه صرف نمود باوجود سموٌ استعدادات طاھری 
و علوٌ درجات باطنی پیش صاحبان حال و فارسان مضمار قال سٹڈ تکردہ ىودند و مکرر 
بە٭تدریس آن اشتغال مود کمال ممارست و مھارت داششسد به طریق تحقیق معانی ىا 


چھار پنج مشنوی دیگر کە ھرکدام در صحت نظیر و ثانی نداشت: مذاکرہ شدہ و در ایں 


١-۔ ١٠٢۴‏ ھی 

۲۔ شہری حودمحتارہ ہم مرر إفعانستاں و پاکستاں؛ اکثر مردم آں شیع اماميەاند و اقوام اتوری؛؛ 
۷سگش٠‏ ر دارزکری؛ حرو ایں مدہسد و رہاںشاں پشتو است۔ 

ی.ھ١١۳‎ ٣ -۴ فھ٣١١۵‎ ۔٣۳‎ 


۵۱٭۔ ۱۰۳۱ھ ف. 








چھار پنج مرتبه سوای آن نسخه اول که با شصت مثنوی مقابله شدہ بود و شاید ہا بیست 
شوی دیگر بلکه زیادہ مقابلهشدہ باشد کە مجموع زیادہ بر ہشتاد مٹنوی میشود 
ہ حسب کمیت وکیفیت و صحت اگر در کتابخانەھای اکابر و اعاظم عالم بہجویند ۔اگرچه 
حسن خط و تذھیب و تقطیع و افزونی ثمن و قدم رمان تحریں تفوق داشته باشد ۔ 
اعلب آن است که نسخة متصف ٭٭ە این صفات کمال معنوی یافت نشود؛ چه اعتقاد بند٠‏ 
حیف و ذرَهٔ ضعیف عبداللطیف بن عبدالل العہاسی ۔عفی عنھما۔که راقم این حروف و 
ساطر این سطور و متتٔع و مصحٌح این مثنوی است؛ آن است کە در زمان حضرت 
سلطان العاشقین؛ برھان المحقّقین: شمسر الواصلین؛ حسام الطالبین؛ صلاح المسلمین؛: 
اسوۃالسالکین؛ قطب العارفین: قدوۃ المدققین وارث حقایق کمّل المرسلین: مولانا 
حلالالدین محمد رومی ۔نوٌراللہ مرقدہ الی یومنا ھذا۔ دست سعی و اجتھاد احدی 
ەاین طریق: پردۂٔ سقم و خطا از روی شاھد این کتاب بر نداشته و به این روش مستقصی 
در تحقیق و تصحیح و تنقیح این نسخه ۔من اولە الی آخرہ ۔نکوشیدہ و بە این مثابه تأاکید و 
ند نورزیدہ و چندین نسخه کھ اعرٌّہ بر صحت و درستی آن اعتقاد و اعتماد تمام داشتد 
دیدہ شد هی ج‌کدام صدیک در این مراتب مدکورہ به نظر درنیامد. ری اعظم در اوّل 
دیىاچه دفتر اوّل مرقوم کلک حقیقت سلک گرداںیدہاند که مشوی اصول اصول اصول 
دیں و یقین ۔وفقه الله الاکبر و شرع اللہ الازھر ۔است و اکثر قصص و داستاتھای این کتاب 
حقایق نصاب؛ موافق بە نصوص فرآئی و احادیث ہوی و مسایل فقھی و قواعد کلامی و 
اقوال اولیا و احوال اصفیاست و چون فارسی است و به جھت تشحیذہ خواطر خوائندگان 
ر استبشار ایزد منْانء قالب افسانه و حکایات را روپوش حقایق و معارف الھی و کونی 
گردانیدہ مغز معانی را در قشر الفاظ و پیمانه قصّه و حرف ریختەاند؛ چنانچە خود 
می فرمآبند: 
خوشتر ان باشد که سر دلبران ‏ گفته آید در حدیث دیگران 


ای برادر قصه چون پیمانه آاست اندرو معنی مثال دانہ است 








ص×صت سست نسخۂ ناسخہ و عبداللطیں 

دانڈ معنی بگیرد مرد عقل ۰ ئنگرد پیمانه را گر گشت نقل 

ھرکس افسانه بخوائد آفسانه است أَنکه دیدش نقد خود مردانه است 

أب نیل است وبە قبطی خون نمود ‏ قوم موسی را نە خون بودہ ب بود' 
و جھت امتحان طالبان صادق به مقتضی کریمہ: الیبلوکم [ايِکم '] احسن عملاًآ؛؛ بە سّت 
اللہ تشبّٹ و مك جستہ در ذکر قصص بە مدلول: ×لارطب و لایابس الا فی کتاب مبین', 
و مفھوم: ہو لقد صوفنا للّاس فی ھذا القرآن من کل مثل ۸ء خواستەاند تتابع و توایز 
بە سیاق کلام معجزر نظام ربّاہی محصل گردد و سخن بە چندین درجه نازک و باریک شد, 
وبه غایت دقیق و رقیق گشتهە؛ چھ در ھیچ یکی ازکتب مبسوط علمی ھیچکدام از فصلار 
علماء داللہ کە: دو الراسخون فی العلم ۸۰ء در حق آنھا وارد است بە این شرح و بسط و ایر 
توضیح و تنفیح؛ اعتقادیات حفّيه را مدلل و مشخحٌص نساختہ و الزام معتزله و ججبری ر 
قدری و فلسمی و دیگر مہتدعان و مخالفان ملت بیضا ندادہ. و خیلی مھارت و ممارست 
در علوم معقوله و منقوله و مناسبت ظاھری و باطنی بە اصطلاحات تلق ات علم 
تصوف و حقایق و دقایق آن ناید+ تاکسی ظاھر آن را درییاند و یک گوبە رنطی تواند داد, 
تا یہ بطون و مکتوں آن چه رسدا عوام بل خواص؛ ہی غور بە غوامص حالی و قالی أد 
می توائند برد و اگر بعصی بىە قدر حال اطلاع یافته ناتسف ار بجر قطرەای و از تصر: 
تمرەای بیش نیافتەاند 

این رسولان ضمیر راز گو مستمع خوائند اسرافیل خو 
نخوتی دارند وکری چون شھان ‏ چاکری خواهند از اھل جھان 

۳۲-۳ مشوی معنوی۔ ح ا نیت ۱۳۶ ح ٢ء بیت ۳-٢۳۶۲؛ ح ۴ء بیت‎ -١ 


٢ار‏ بسحةُ محلس شورای اسلامی افرردہ شد 
۳- ھود (١۱)۔‏ آبه ۷ :تا شما را ىبارمابد کە کدامتان یکرکار تریدہ؛. 


۴- الاہعام (۶) آَبْ ۵۹: دنہ ہیچ ٹری و نہ هیچ حشکی مگر آنکە در نوشتەای است روشن إلوح محعوط | 
۵- الأآسراء (۱۷) آبه ۹ و" ٗ و براستی درایں قرآاں برای مردم ار ھرگرنه مثال اوردیم؛ٴ 


۶ آل عمران (۳). آيهُ ۷ ہو آنان کە در داش استوارندہ 





خۂ ناسخه و عبداللطیف پچ 
تا ادبھاشان بجا گر ناوری_ از رسالتشان چگونە بر خوری 


کی رسائند أن امانت را بە تو تانباشی پیش شان راکع دو تو 
هر ادبشان کی ھمی آید پسند کامدند ایشان زایوان بلند' 





کمترین معتقدان این کتاب ۔به قدر مقدور و سیاقت طاقت ۔ تع و تفخص نمودہ 
ے کاماصسس ےحمل طز اضاس ر ھا اد سس مامت راز 
صحف محید و فرقان حمید نرآوردہ با قید سورہ و سیپارہ کە متفخٌصاں شأن و نرول در 
دا مودن آن تردد نکشند. 

[و اگر سھوی یا حخطابی ىہ مرور ابّام از کتاب واقع شود ىەآں رحوع نمایند و در 
صحیح لعط و اعراب قرآمی درنماد]' بر حواشی ایرادنمود و هر جا تصریح و تدکار 
متبیّلهہ بشدہ سودا ترحمه و تفسیر و مفھوم آیات معحر سمات غرأئی را ىە ىطم 
رآوردەاند رحوع بەتفاسیر حقایق پدیر تمودہ موافی فصّه آیات را پیداکردہ نوشت و 
مچین احادیث حضرت رسالبٗ پناہ نبوی ۔عليه مں الصلوۃ اکملھا و اتمّھا۔و اقوال اولیا 
ارکیا کە ابیات قدسی آیات مثنوی مطابق آن واقع شدہ و فی الحقیقت ترجمه و ممھوم 
ں است؛ تحقیق کردہ بە تحریر درآورد و دیباچھەھای دفاتر ستّه کە در ال نکر آنَ 
ىرہی است و تصحیح آن بە منزلهٔ ستّهُ ضروریه صحت وحود مثنوی واز عایت اغلاط و 
حریف کتاب غفلتٌ انتساب کمال سقم داشت و در چندین نسحه که دیدہ شد صحیح و 
رست ىە نظر درنیامد و عنوان داستانھا و حکایات که نت بە اشارات آن [ھم '] 
اُُوس الاستعمال نیست واکثر غلط و سقیمه پودہ؛ درست نمودہ ولغات غریلة عريه و 
اط عحیبة عجميیه و اصطلاحات آں که جامع الله مختلعه و اقوال مصوعه است و ایراد 
د لابق بە شأن و حال مستعدان مطالعةُ این کتاب دانست ۔نە عامیانه و متدیانه۔ ار 


ہس 


_-حے۔ح۔ سے ضویں ٠س‏ سے ند ا_بسش-۔ ۔٦‏ 


- ملسو یی. ح ٣ء‏ بہت ٦‏ -ئ٭ -٢‏ : 
-١‏ ھماں۔ 








بجوز و وج ووصوسوسودسس٭وسصحھجوجھگا نسخۂ ناف و عبداللطیف ٰ 
قاموس و صراح وکنزاللمہ و تھایة جزری و فرھنگھای معتبرۂ فارسیه ر سماع ثقات قد 6 
مشخص نمودہ: فثز جا ضرور دید باغواید و عواید دیگر قیدکرد و اختلاف نسخە کہ در | 
اببات ظاحر گشْت خر قتم را برحسب سلامت کلام و تناسب الفاظ و جزالت 7- ۱ 
توافق طرز و اصطلاح مشنوی اولی و انسب فھمید اختیار نمودہ مسلم و مقرّر داشت ر | 
آنچه سست [و'] از روی تحریف کاتبان یافتء ترک نمود. 
و بعضی ابیات مشکله فارسی کە به اعتقاد این اقل العباد معانی آن خالی از خمای . 
نبود و محتاج به تشریح و توصیح می دانست؛: درخور دانش فاتر و دریافت ناقص حود در ٰ 
هر دفتر بر حاشیة ھمان یت تشریح داد و ابیات عرىی را هم آنچه ضرور می دانست رو | 
خالی از اغلاق لعطی نبود: ترحمه نوشت. : ٰ 
|[و در تحت حواشی لفظ من لطائف المعنوی که واردات و تحقیقات طبع ناقص اس | 

ذرّه حقیر بە آن مسمّی گشته قید نمودہ: در زیر تحقیق لعت علامت لطا که کنایت از ' 
لطائف اللغات ہاشد این تحیف در لغات مثنوی مدوّں ساخته و فواید و قیود ضروری | 
دیگر را مرقوم گردانید. اگرچھ بر ناقدان بصیر طرز کلام ھرکس ظاھر است وطبع سلیم | 
و دھن مستقیم خود تفرقڈ سرہ از ناسرہ می کندہ لیکن چون از ىعضی ۔والفضولان مقلد 
تصرفات بی موقع مشاھدہ افتاد معلم ساختصں حواشی و لعات و فواید ضرور داست 
.اگر احیاناً غیری از عدیات خواھد چیزی نویسد بی تأمّل بر صیرفیان رشتة ىارار 
سخندانی ظاھر گرددکه از تحقیقات اقل العباد نیست و ہر بعصی آبیات که درکتات فید 
مودہ شد عصارت ہز زایدہ است که بە طرز و اصطلاح مشوی سانست بداردوھر حادر 
تحت حرفی (ع) نوشته شدہ کایت ار عربی و ھر جا ٭ف٭؛ فارسی و هر جا مصہ مراد 
مصدری است ']. و به استدعای جمعی از اخوان الصعا و خلان الوفاء شرح ابیات مشکلہُ 


مسوم مسممہے۔ سے پوجے۔ مو سوہژدژڑ0۔ یرجھ .بح ے۔ -صص--صجحتھ سمگطےے سم ستحبپتوہ ہ۔ 


-١‏ سمحة مح ٢‏ ھماں 








۶ 0 ا کک سا1 
۰ سےمجحے4 سم میں ٠‏ 
: یدرک ہہ ہیس 





واقوال اصفیا و اولیا کە بر حاشیة این نسخه شریف ایراد یافته بود علیحدہ نیز بە قید 
راستاں و بیت ۔دفتر دفت؛ جدا جدا۔ تدوین نمود نسخه ہر نسخه ترتیب داد که 
محتصری باشد معید جھت استعادۂ طالبان این مقصد و ملخّصی باشد معیض؛ حھت 
اتماع پزوصدگان این مطلب و آن را بە لطائف المعنوی س حقائق المٹنوی مسمّی ساخت. 
[ر ەرھنگ لغات این کتابِ را نیز علیحدہ جمع نمودہ بھ لطاثفْ اللفات موسوم گردانید ٰ1 

و چون نسخة اوّل که آن را ام المثنویات توان گفت و بیتکلف آن سحۂ کریمە را 
هماں حقی که مادر را در پرورش طفل می ہاشد ہر حمیع مثنویات ثانت و محقق است و 
آں قدر کە در امکان بشری وقا رت انسائی گنجد و میران طاع سلیمه و اذھان مستقیمه 
سجدہ سعی در صحت لعظ و معنی این نسخه بەکار رفته و دفیقەای از دقایق احتیاط 
بروگذاشت نشدہ. امید کە درنظر ارباب بصیرت و بصر اصحاب خبرت: مقبول و 
ستحسن درآید و اگر به مقتضی بشریت در جایی خطای و زللی ظاهر شود ىە دیل عمو 
بوتسد و بعد ار تأَمٌّل و تدبّر در اصلاح آن کوشند. 

غلام همّت ان عارفان با کرمم کە یک صواب ببینند وصد خطا بخشند 

اکنون کلم چند جامعه از احوال حضرت مولوی اولوی و حقیقت مثنوی معنوی که 
جون فرآن پارسی گعته شدہ و حضرت مولوی خود در حق مثنوی بە این طریق فرمودہاند 
کە 

گر شود بیشه قلم دریا مدید ‏ مثنوی رانیست پایانی پدید' 

کریمہ* دولو اَنّما فی الارض من شجرۃ اقلام و البحر یمدّہ من بعدہ سبعة ابحر ما نفدت 
کلمات الله 'ء مصداق حال او می توائد نود۔ صرور است که پر صفحة صدق ہنگارد و ىە ایں 


اسرماای ۲ مشوی معصوی۔ ح ع بیت ۲۲۴۷ 
-٢‏ لقماں )۳٣(‏ أَيه ۷ هو اگر ھرچە درحت در رمین است قلم گردد و دریا مرکت و ھعت دریای دیگر 
ار پس إنانودی] آن پیفرایندش [و ىا آں سویسد. کار موششں] سخساں حداء پایاد یاندہ 








سموٌ مکان حضرت مخدومی مولوی و حالت و رتبت مثنوی معنوی از آن ارفع واعظم 
است کھ هر پشە در ھوای فضای آن تواند پر زد و ھر مور ضعیفی در وادی اظھار و اعلار 
آن تواند قدم راند: حالت آن مولوی را ىە سب جھار فقرہ حامعه کە جامع فضایل صوری رو 
معنوی مولانای لئ عصدالرحمٰن حامی ۔نتوٌراللہ مصحعه۔ در نفحات الاس 
ایراد نمود اکتفاکرد و رتب مثنوی را به تبیان ؤجوہ و اسرار تأأسیس آن بر شش دفتر کە 
بە خاطر ناقص اقل العباد رسیدہ و تا امروز کسی دز این معانی نسفته و دست تصرف ھبج 
ذی ادراکی ثقات ۔ححاب از روی شاھد نکر ایں مطلت برنداشته و از اتفاقات حسے آں 
ھم شش واقع شدہ؛ احصا نمود. فقرات صدق آیات ىفحات آنکہە؛ ار شیح مؤیدالدیر 
چندین سؤال کردند کہ خدمت شیح صدرالدین قونیوی در شأن خدمت مولوی چە 
میگفت؟ گفت: والل؛ روزی ىا خواص یاران ۔مٹل مولانا شمسالدین و فخرالدین عراقی 
و شرفالدین موصلىی و شیخ سعید فرغانی و غیرھم ۔ نشستھ بودند, سخن ار سیرت رو 
سریرت مولانا بیرون آمد. حضرت شیخ فرمود: اگر بایزید و جنید درایں عھد بودندی؛ 
غاشی"ةُ این مرد؛ مردانه برگرفتندی و منّت ہر جان خود نھادندی. خوان سالاری قر 
محمدی ثصیت اوست. ما به طفیل وی ذوق میکیم. ھمه اصحاب انصاف دادند و آفریر 
کردید. بعد ار آں شیخ مؤیدالدیں گفت من ٹیر ار حمله نیازمنداں آں سلظانم و ایں یت 
بخواند: ۱ 
لوکان فیا لَلوفة صورة... هی انت لااکني و لا اترقہ 

واز وجوہ ستَّدُ مدکورۂ دفاتر ستّه اوّل آنک چوں ایجاد عالم کون و فساد نمودی؛ 
آیهُ کرہمۂُ' ان ربّکم الّذی خلق السّموات والارض فی ستّة ایّام ٹم اشتّوی علی العرش '٭ در 
شش رور شدہ و در ھر روری به موجب ىص. ٥قل‏ الکم لتکفرون بالّذی خلق الارض فی 


ہمہ ہے پمسای یپ سسپس ہووت ہہ ہے تو ہے 





ہے ٭ے۔۔ے 


--١‏ اعراف (۷)۔ 7 ٠×۲٢‏ یوسی .)١١(‏ آَبه ۳آ+ھمانا پروردگارتاں حدابی اأست که آسماھا ور رمیں ر در 


شش رور بیافرید سپس پر عرش ررآمدہ 








یومیٔن و تجعلون لە انداداً ذلك ربّ الْعالمین و جعل فیھا رواسی من فوقھا و بارك فیھا و قڈڈر 
فیھااقواتھافی اربعة ایام سواء للسّائلین واشتوی الی السماءو ھی دخان فقال لھاو الار ض ائتیا 
طوعاً و کرهاًقالتا اتینا طائعین فقضیھنٌ سبع سموات فی یومین 'ہ یک عالمی از عوالم خلقی 
حلعت حلقت پوشیدہ؛ چهھ بە قول بعضی از ثقات معسرین در روز یکشسه: ماد ارضیات 


کە عالم عناصر ىاشد؛ در روز دوشنبه صوّر جسميیه که ان جال و معادں وغیرھا ىاشد: 
حلق فرمودہ و روز سە شنبه حیوانات و رور چھارشسە اقوات آنھا کە ارت از نباتات 
است؛ آفریدہ شد و در روز یٹ پنجشنبه افلاک و املاک و روز حمعہ کواکٹ و باقی امور 
سماوی ایحاد یافته حضرت مولوی را ىە مقتضی حکمت الھی؛ مسی بر شش دفتر 
گردانید کە ھر دفتری ىە ارای یومی از ایام سٹّهُ حلقت ىودہ باشد. 

دو چون وجود انسان کهە عالم صغیر عبارت از آن است و هر چه در عالم کیر خلق 
دہ نموذجی از آن در عالم صغیر ھست بىە موجت نص فرآنی کە: دثمٌ خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا الْعلقة مضغةً فخلقنا الأمضغة عظاماً فکسونا الْعظام لحما ئم انشأناہ خلقاً آخر فتبارك الله 
احسن الخالقین '> و کریمڈ: ٭ھو الّذی خلقکم من تراب ثمٌ من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثمٌ یخرجکم 
طفلاً ثمٌ لتبلغوا اشدّکم ثمّ لتکونوا شیوخا"* ار روی اعتبارات ستّہُ مذکورہ مرکب از شش 


-١‏ فصلت (۴۱) اید ٢-۹‏ اہ نگو آیا مسا لت إ[حدای] کہ رمیں را در دو رور یافرید کافر می شوید و 
برای او غمتاپان نی سارید ان اسّث پرزردگار خھاآىیان و ذرآن کرٹھاہی استوازر رری آن یدید اورؤ 


در ان رکٹ بھاد و رورپھایٹن را در اں در چھار رور ٭٭ اہدارہ مقفژرگردہ پکسان و درست نا 


ری 
حواحندگاں سی بد امات یر ذاعت و آہ دودی پوت سی بل آن وب میں گنت حواہ یا ناحواہ پایید۔ 
گھتد فرماسردار امدیم آنگاہ ھا را در دو رور۔ ھعت آسماں ساحت؛ 

٢‏ الموٗموں (۳۳) آیة ۱۴ وانگاہ بطمه را حوں سستەای ساحتیمَ و آں حوں سستە را پارہ گوشتی کردیم و 
آں پارہ گوشت را استجواھا گردایدیم. و پر آں انراتا گزٹنٹ پوکنانڈیم' سیپس او را یه آفرزیشی 
دیگر ىار آفریدیم. پس بررگ و بررگوار است حدای یکتاکە ىیکوتریں آفریندگاں استہ 

۳- عافر (۴۰)ء اَيهٗ ۶۷: واوست آںن [حدای]ک شما را ار حاک آفرید پس ار آں ار طف و سپس ار حون بستہ 


انگاہ شما راکودکی خردبیروں اوردہ سپس تا نہ حوانی و بیرومندی حود یرسید و سپس تا پیر شویدہ 








یر سک و ا یئ ہیی یہن نسخه امسخضَه ر عبداللطیف 
جزو شلزقھ مولوی ھم به عتابعت ست الھی وجوہ مثنوی راشش جزو که صارت از شش 
مجلّد باشد مرکب ساخت:--- 

سیوم آنکہ دز اصطلاح صوفیة صافيه کلیات مراتب وجود به قول اصح اکثر ایر 
طبقہ شش است؛! احدیت که عبارت دات فقط است و ہەعالم غیت نیز مسمّی میگردد 

و بەقول بعضصی وحدت که مسمّی بە تعیٔن اول و برزخ ری و قابلیت محص 
می شود'] و واحدیت کہ اعتبار ذات أست بە اسماء و صفات تفصیلاً و ارواح مجردہ کہ 
عبارت از عقول عاليه و ارواح بشریه است و ملکوت که حاوی نفوس سماویه و بشریه 
است و ان را عالم مثال ھم گویند و عالم ملک کە کنایت از اجسام و اعراض ىاشد و 
به عالم شھادت نیر مسمّی میگردد و عالم انسان کامل کە مجلی جمیع مراتب استِ و 
مولانا جامی بجمعیت تلک الحصرات در رباعیات تفسیر می نمایند حصرت مخدومی 
کتاب خود را متنی بر حضرات سته گردانیدہ تا هر حضرتی ار حضرات این کتاب 
میمنٹ ثصات؛ هر مرٹبه از مراتب سٹّة وچود را پر صفحة طھور و بیان نگارد و تیاد 
اسرار و حقایق آن نماید. 

چھارم آنکه چوں عالم متتمل بر حھت سٹّه است ۔فوق, تحت قدام حلف؛ 
یمین؛ یسار -مثنوی را محتوی بر مجلدات سته گردانید تا هر جلدی بیاں اسرار جھتی ار 
جھات ستّه را شامل باشد! چنانچه در اول دفتر سادس می فرماید: 

ای حیات دل حسامالدین بسی میل می جوشد بەقسم سادسی 

شش جھت رانور دہ زین شش صحف کی یطوف حوله من لم یطف' 

پنجم آنکہ تژدارىاب سیر و سلوک معنوی تا ہر اطوار سبعەکھ طبع ونفس و قلب و 
روح وسر و خقی واحقی اس عبورو مرور واقع نود مقرّر است که سالک به مراتپ 
علیا واصل تمیگردد و صوفی یەمسٹھای مطلب خود نمی رسد. از آد جملہ؛ یور پر 


۴ و١ صحة مح ۲۔ مٹوی مصوی۔ ح۶ یت‎ -١ 









بب 
۰ ٤ھ‏ نا ٔ 1۱ ایور ان پڈ کان دادعا کا ناکور بک ا وی گددھا تد وچا تا دیاش یا 
کے ھن سے کی بھ رن نر ھ1ا یں رد یت وو مم ہیں ںا 
ےج نداسجحہهہ رہ عہد للثطیف مھ کس شا بد تج ام ا 


اطوار سٹّه در حیّز امکان ہبشری بە عنایت ایزدی میگنحد و طور سابعه کە اخعیٰ است؛ 
موقوف بھ موھبت خاص است و بە برکت و قوت سیر اطوار ستہ عروج بر مدارج زو'] 
صعود بر معارج آن میسر می شود هر ظعنی از دفاتر سٹّهُ مشوی؛ اشعار اسرار یک 
طوری از اطوار سنّه می نمابند وھمان قسمکەترقی وتصاعد بە طور دیگر روی می دھد 
در این کتاب ھم غواص بحر معنوی را درّی تازہ وگوھری بی اندازہ از هر جلد به دست 
مراد در می آید و صعود ہر مراتب حقایق و معارف محصّل میگردد و سخن درجه درحه 
و طبقه طبقه بالا می رود و بە نیروی مطالعة این شش دفتر و تیسیر مطاوعت و متامت 
اسرار آنء ہی شک سعادت عبور بر طور ھفتم که اعلی و اخفیٰ مراتب سلوک است: 
آسان می شود. و اگر سیر و سلوک معنوی را به طرر حضرات خواحەھای قشندیه 
۔رحمھم الله تعالی ۔که ایشان از قلب شروع در سیر و سلوک باطبی می فرمایند و برد ایشاں 
اطوار ستّه معشر است اعتار تمودہ شود این تکلفات در کار نیست و ثثشسيه تمامتر می شود. 

ششم آنک العلم علمان' علم الادیان و علم الابداں' واقع شدہ و علم ادیان ىە صحت 
اىدان موقوف است و لہذا حفظ بدن واحب آمدہ و آن موقوف بە مراعات سنَّهُ ضروریه 
مشھورہ است که درکتب حکمت بە این طریق دکر یافته؛ اسباب الضروریة ستّة: اجناس 
احدھا الھواء المحیط بالابدان؛ و ئانیھا ما یوکل و بشرب؛ و الٹھا الحرکت والسکون 
العدنان [الدنیان؟]ء و رابعھا الحرکت والسکون النفساییان؛ و خامسھا النوم والیقظة؛ و 
سادسھا الاستفراغ والاحتباس. ھمچنین اظعان ستّهُ مثنوی از ستّهُ ضروریةُ وجود دین 
محمدی و اطلاع ىر اسرار آں از شرایط استحکام و ارکان یقیں ملت احمدی است و تا 
کسی از مکنونات و مطویات معادن و مخازن ستّهُ مثنوی مطلع نگردد صحت اعتقاد و 
اصول دین و یقین بە اعتقاد بندہ ۔تفصیلاً و تکمیلا۔او را محصّل نمی آید. وللتاس فیما 








00 "وف ر۔ ٠‏ 
ےرس منوس تسس سے بزسجاہ ناسضکہ ضص١٥ذ!‏ ۲ 
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. و آٹگه ناموزونان و بی اصولان عالم سخنرسی در حق حضرت مولوی ہابر ناسحتگی و 
سخافت طبع این اعتقاد دارند که در مٹنوی رعایت قافيه منظور نداشتہ از ضابطه طاھر 
شعر بعضی جاھا تجاوز و عدول ورزیدہ باشند و این دو بیت راکه ھنگام سکر و بحرار 
مستی حقیقت از آن لایعقل سغراق [مستغرق؟] عشق ایزدی صادرشدہ ار روی 
نامھمیدگی و ناقص طبعی مستند و متمسک دور از کار خود می گردانند کە: 
قافيه اندیشم و دلدار من ۔ گویدم مندیش جز دیدار من 
کیف يأتی النظم لی والقافیة ‏ بعد ما ضاعت اصول العالیة' 
ھمانا دلیل ناموزونیت و بی قافیگی وجود آن جماعت تواند نود؛ چه در کل مٹنوی حیں 
تکرر مقابله و مطالعه ىە امعاں فکر و نظر قافیه سنج حصار و اھالی محعل حقیقت آیں 
مقابله و ملاحظه نمودید ھیچ جا نی قافيه و ىی قاعدہ مجوزه اھل این فں ىه نطر درنیامدہ 
و ذرہەای [از] جادهٴ سلاست و فصاحت و بلاعت و تناسب الفاظ و قواعد مفقَرّرهُ شعری 
تخلف و انحراف طاھر نگشت و اگراز این عالم چیزی در تسح سقیمه نودہ ناشد علط 
راقم و تحریف کاتب و نافھمیدگی قاری و تجنیس حوانی و تصحیف دانی از فھم و ادراک 
عاری خواھد نود؛ مثل این دو بیت که در دفتر دوم در آخر داستاں مشورت حدای تعالی 
واقع شدہ: 
یک زمان بگذار ای ھمرہ ملال ‏ تابگویم وصف خال از آن جمال 
در بیان ناید جمال خال او - هردوعالم چیست عکس خال اوٴ 

لفظ خال در مصرعیٔن بیت اخیر اگر ىە یک معنی واقع شود حلاف قاعدۂ مقوّره قافيه 
است و ظاھر بینان عالم شعر فھمی؛ این رأ نی قافیه می ناسد. اگر یکی را به(خای 
معجمہ) و دیگری را به(حای مھمله) حواندہ شود اطلاق لعظ حال کە بهە حھت تحول 


۱۸۹۳ مشوی مصوق٠ ح ١۔ بت ۷ جح ۵, ىیت‎ -١ 
٣۹۰-۱ ھماں ح ٢۔ یت‎ -۲ 
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مسمّی به حال شدہ به ذات پاک ذوالجلال کە محوّل الاحوال است تا حال کسی نکردہ و 
ىمی تواندکرد؛ چنانچه مولوی در دفتر سیوم در داستان مشغول شدن عاشق بە معشوق 
می فرمایند: 
آنکه او موقوف حال است آدمیست کوگھی افزون وگاھی در کمی است 
أنکہ گە ناقص, گھی کامل بد نیست معبود خلیل أفل بودا 
و حال آنکه هر دو ىە(خای معجمه) اآست و هر کدام معنی علٰیحدہ دارد“ جە خال 
ىه اصطلاح صوفيه عرتبەای است از مراتت یقین حقء چتانىچه شمس الدیں محمد معربی 
میگوید' 
فالکون خال قد بدا من خدّہ ‏ ۰٣و‏ لقد بجلی حدّہ مں خاله 
یس خال اول؛ در بیت حضرت مولوی یە معتی گوئه ناد کە ارت ار اعشار حسن 
وجود است و خال ثانی؛ بە معسی یقیں حق. ھر گاہ اختلاف معی در حالیٔن ات گشت؛ 
قافیه درست باشد. و اگر بە4(حای مھمله) خواندہ حال را ىە معنی شأن مراد داشته شود 
ھم می شود و در ایں صورت در تقدیر ھم تحفیف حاصل می آید و بەایں قدر تکلف 
احتیاج نمی افتد. و در این ںیت کە در ىیان مثال طن و یقین در علمء در ورق بیست و پہجم 
دفتر سیوم. ۱ 
اونیفتد درگمان از طعن شان ‏ اونگردد دردمند از طعن شان ' 
طعن اولء بەمعنی طعن ردن و طعن ثانی؛ بەمعنی یرەزدں است واگر صحىں 
بە (ضاد معحمہ) و (عیں مھمله) که در لغت بە معتی کیتە آمدہ حوائدہ شود ھم بە حسب 
معنی و ھم به حسب قافيه درست است و یر این نیت که در دفتر اول در داستاں رنجیدں 


شیر از دیر آمدں حرگوش واقع شدہ. 


-١‏ موی مصسوی: ح ٣‏ بیت ۱۴۲۵ رز ۱۴۲۹ یا اختلاف مصرع ارول اُنکه یک دم کم دمی کامل وّد 
(نیکلسوں)] ۴۔ موی معنوی: ح ۳ بت ۱۵۱۹ 








ید اع ۱ ٴً 
رو در ا و وق می ا للا سا ۰ تا سوہ ۱ للطۂ 
٠‏ م‫ 


2٦ _-‏ ۰- 4 فی ٭ ۰ .َ‫ 0 ۱ 
. ۔پرھوست باشد مغز بدراعیب پوش ‏ مغز نیکوراز غیرت عیب پوش 


عیب اوّل؛ بە مسی نقص [و عیب ثانی در لغت به معنی بقچه و پردہ! چه در مصرع 
اولء عیب بە ععنی نقص درست می آید']. ثانی بر تقدیری که بەه(عین مھمله) خواند, 
شؤد اصلا بەاین معنی درست نیست؛ چھ مغز نیکو راکه از غیرت باید محفوف ساخت 
عیبی نمی باشد و عیب را در ان راہ نیست و ھمین معنی پردہہ پردہ پوش غیب این معنی 
میگردد. و اگر بە(غین معجمہ) خوائدہ غیب را بھ معنی پردہ و نھان مراد داشتہ شود 
ھم وجھی دارد و بە این قدر تکلف احتیاج نمی افتد. و ظاہر بینی اگر از لغت خبر نداشتہ 
باشد و تفارت نقطیْن در معنی درنیاہد و این ابیات را بی قافیه گوید؛ دلیل ہر بی قافیگی 
اوست نە مثنوی. در این صورت اعتراض ارہاب مجاز ہی موقع و ہی جاست؛ مجملاٌ امثال 
این ابیات را بە محفل مجاز سخن رسی و قافیه سنجی فرود آوردن و بر این طور بزرگی کە 
ظاھر الفاظش این مه اغلاق حالی ر قالی داشته باشد: اعتراض نمودن بەه غیر ار 
سخافت عقل و نادانی ثمرہ نمی بخشد و سوای ورود اعتراض ہر معترض نتیجه 
نمی دھد. بیشایبۂ تکلّف و غایلهُ تعسف و اغراق سخن و مبالغۂ تکلّم و قطع نظر از 
لذّات معانی بکر و حسن شواھد فکر؛ ظاھر الفاظ مثٹنوی آن قدر لطافت و حلاوت دارد 
که بعد از تذکار آن اگر مذّتی کام و دھان خود را قاری بلیسد و سامع تکرار مسموعات 
نماید احساس عذوبت و شیرینی در ذایقه و سامعهٔ خود میکند واثر ذوق و شوق آن در 
باطن صاحب ذوق باقی می ماند. ۱ 

اب حیوان خوآن, مخوان این ‌راسخن روح نو بین در تن حرف کھن' 
هر گاہ اھل مجاز را از تکرار و تدکار این عارف ایزدی این همه ذوق و لدت حلاوت 
بخش کامرواگردد آنھا راکە محرم این اسرار و مقرب این درگاھند از مطالعه و مشاھد 
این نگارخانه چین حقایق چھ لذّتھا و حلاوتھا خواھد بود! 


-١‏ مشوقی مسی) ح اہ بیت ۱۰۹۸ کیہ مجح 


۳- مثنوی معنوی, ج ۱ء بیت ۲1۵۹۶, 





زخۂ ناسخه و عبداللطیف 88ھ 





تاچه با پھناست این دریای عشق ‏ تاچھ لذّتھاست در سودای عشق' 


لذْتی دارد این سخن تازہ ‏ کہ برون شد ھمی زاندازہ 

و نیز بعضی را گمان آن۔باشد که ابیاتی کە در این مثنوی نسبت به مثنوبھای دیگر 
افزودہ وبه حسب کمیٹ زبادہ بر دو ھزار بیت بر اکٹر سخ مزیت حاصل نمودہ الحاقی 
است, و بعض آن, شعر سلطان ولد ۔ولد خلف حضرت مولوی ۔ می ‌ثواند ىود؛ حاشاکه 
چنین باشد! این ابیاتی کە در حین تکرر مقابله از نسخ دیگر ىر حاشہہ نوشتہ به متن 
درآوردہ شدہ؛ عمه بھ حسب سلاست و جزالت و ربط و مناسبت لفطی و معدوی از 
عالمی است که دانه از تسبیحی یا نگینی از نگین‌دانی یا ورقی از کتابی یا جزوی از 
اجزای خاتم بندی یا عضوی از اعضای بدنی افتادہ باشد و استادان کامل صناعت ماھر 
ب حسن سعی و نیروی کاردائی: افکار دقیق و آرای رقیق را ہاھم رفیق گردانیدہ دربای 
بی پایان عالم تتبٔم و تفحص را برھم زنند و بە غواصی طبیعت درّی برآرردہ در رشته 
حقیقت کشند؛ یا نگین را در نگین‌دان نشائند؛ یا ورق را نوشته در کتاب بە محلش 
گذارند؛ یا جزو خاتم را در مکائش نصب کنند؛ پا جبر کسر و نقص عضو بدنی نمایند؛ 
گنجایش دارد که ارباب بصیرت کە سالھا اوقات شرف خود را صرف تحەعیق و تشحیص 
اصطلاح و طرز این کتاب حقیقث قیاب نمودہ؛ مکرر در ملازمت بزرگان این فن سند 
کردہ باشد و در اصل خلاصۂ عمرشان به سخن پڑوھی و سخن‌شناسی و تفرقة حسن و 
قبح مراتب سخن رسی نذل باشد. از طرز خاص ھ٠ثنوی‏ که آَیه: دقل لئن اجُتمعت الانس و 
الجِنّ علی ان یأتوا بمٹل هذا القرأن لایأتون بمثلہ و لوکان بعضهم لبعضِ ظھیرا' در اسیاز 


ژذ مٹشوی مصوق٠‏ ح ا یت ۱۹ [در سحہ سیگلسون تا چە عالمھاست در سوداىی عقل/تا چە ىا 
پھاسٹ این دریای عقل 


۲ الاسراء (۱۷)ء أَيةٔ ۸۸۔ نگوہ اگر آدمیاں و پریاں فراھم آیند ٹا ماد ایں رن بیازند ھرگر ماسد آن بیارند 


هر چیلٍ بوخی از اہاں پارر و عمپشت برحی ہائسدہ 








مصداق حال آن می تواند بود و ھیچ فردی از افراد انسانی را بعد از مولوی آن حالت و 
رتبت و قدرت نصیب نشدہ کھ مغل۔این می تواند گفت و اگر می ہود, چنانچه خمسه و 
کتب دیگر راعردم جوابھا گفتەاند ۔اگرچه آن ھم مثل آنھا نیامدہ۔ این را ھم حوانی 
می بود تا سخن الحاقی دیگمران کە ىە عینه از عالم بیّنه و رقعه بر جامه زربفت خلافب و 
رکاکت آن ظاھر است: تفرقه و تمییز نتوائند کرد و ھرچه از ایں عالم باشد به میرار 
طبیعت ناسنحیدہ طباع سلیمه و اذھان مستقیمه تجویز تحریر و تصدیق تسطیر آں تواسد 
نمود. ھرکس این ظن در حق انىیات ریادتی ایں مشوی داشته ىاشد محل ورود (أن بعض 
الظن اثم '. 
منگراین حرف این دم درنظر ‏ شد ممثل سرنگون اندر سقر 
ای حسامالدین تودیدی حال او حق نمودت پاسخ احوال او" - 

للَه الحمد والمنّت کە ایں بی بضاعت عاصی اگرچھ در عنعوان شہاب و ریعان چوانی 
بە تتبّع اشعار آہدار شعرای نامدار متقدمیں و فصحای عالیمقدار مأخُرین که بیشتر آں 
محتوی بر مدح و ثنای سلاطین و ملوک و تعریف خط و خال شاھدان دیوی است و 
تحریر و تأٗلیف دیباچه بتخانہ و تزلین و ترتیب شمسۂ دیوان کە منتخب آخود مولاتای 
محمد صوفی است و تین و تشریح احوال شعرای آں برداخت و در انشا و مقامات 
اتنشاء رسایل و حطبت ظاھہری کوشید و اوقات شرعقه را که ماند عمر بدلی ندارد 
بلاطایلات و مزخرفات عالم قال صرف مود اما در آحر بە رصمونی و مساعدت 
سعادت و ھدایت بخت و دولت بەتوفیق تعمیر کعبهٔ مقصود و قبلهُ مراد که صارت ار 
تصحیح و تبّع و تلمذ مشوی مولوی و تسطیر این دیناچھ کھ مسمّی بە مرآت المٹنوی 
است و بە مدلول کریمۃٴ هو من دخله کان امنا'ء ھر که بە٭ این کعبه پناہ ردوتوسّل 


۳ ایں ایات در ار دریا ى٭ دریا یافته شد 


۳- آل عمرال (٣)ک‏ یه ۷ الاو ھر کهھ در آں حانه دراید ایمں أست8۔ 





ناخ ر عبداللطیف چأوچوت 





ت از تسویلات نفس و شیطان امن و نجات یافت: از مخاظر و مخاوف دنیی و عقبی 
ت؛ موفق گشت و عاقبت محمود گردیدہ انجام کار و مآل حال این تباھکار بر خیر و 
لاح و فوز و نجاح منجر شد. امیدوار است کهە جمیع قاریان و طالبان اسرار این مطلع 
رایزدی به بھرۂ وافر و حظٌ کامل فایزگردند و ىە صدقة ایشان نیارسد ھم ایمان عطاىی 
ی از فریب آباد دنیا پیروں بردہ عاشت محمود و حاتمت مسعود یاند ۔اں شاءاللہ تعالی 
و چون در کمیت ابیات و ئثر عتوابھای مشوی احتلاف روایات بود و تعدد ر تعداد 
۔اد بر السە وافواہ خاص و عام مذکور میگشت واین بە تجریه و تتبّع مشخص شد که 
گر بیتی که قاہل نوشتن باشد خارج این مثنوی نماندہ واگر احیاناًظاھر شود متروک و 
رود ارہات تتیّع و اصحاب حقیقت حواھد بود ابیات و نثر عنوانھای ھر دفتر را از فرار 
ع تعداد سودہہ برپشت هر دفتر نوشت و میزاں ھر شش دھر را بالا بردہہ بر ہشت کل 
ب تحریر نمود کە بر محاسان و متمحصان دفاتر حقایق روزگار کمیت منظوم و منثور 
وی محفق گردد و تردّدی و اختلافی باقی نماند۔ و نیز چون مثنوی بحری است زخار و 
بابی است ناپیدا کار و هر کس را اطلاع و استحصار ىر حرئثیات آن بە؛ کە ىە غواصی 
بعت درّی از بحار سنَّهُ آن توائد پرآورد و ىە نیروی قوت حافظه هر ثصه و داستانی کهھ 
راھد هی الفور تواند پیداکرد و داند که در کدام دفتر است و کحا واقع شدہ. واز رمان 
م عشوی کھ در ششصد و شصت و دو هحری واقع شدہہ در اول دفتر دوم حضرت 
لوی ایراد فرمودہاند 

مطلع تاریخ این سودا و سود سال ھجرت ششصد وشصت ودوبود' 
این تحقیقات و تنقیحات جرح و تعدیل بسیار یافته و مغشوش شدہ بود بر حواشی 
أت و آیات و احادیث ولغات و اختلاف نسخ درھم گشته واز خلف صدفق که باعث بقا 
ب وجب ابقاء نسح میگردد و الباقیات الصالحات '٭ ىە قولی مفسر از آں است؛ لاہد بنابر 





موی معوی؛ ح ٢‏ یت ۷. ۲ الکھف (۱۸)), آبه ۴۶ ەٴر کارھای ہک پایدارہ. 
ہت 








آن آز روی آن یک دفعه نسخۂ مسلمه پی کاتبی ک مثنوی دان و مٹنوی خوان و چند مرتے ١‏ 
طرف مقابله و۔حریف مذاکرمپود پاکیزہ نویسانیدہ ابیات مسلّمةُ حواشی را بەمتر 
درآورد و آیات و احادیث و اقوال ولغات را بر حاشیه بە قید ھندسه کھ معلوم شود کہ هر 
آیە و حدیث و قول و لمت بەکدام بیت متعلّق است مسطوز گردانید. دفعة خامسه آر 
تَا لم ة ر ایا تا اص کا تاعقاو دہ ذرصعت آا شک و ریب قاٗ یرف 
سه چھار نسخه دیگر مقابله نمود و این نسخه ناسضه را از روی نقل کە بە منزله اص 
بلکه بھتر از اصل بە مراتب شدہ بود بە تحریر درآوردہ باز مقابله نمود کہ سعادت ششم 
مقابله و تکرار کھ نوربخش شش جھت عالم ھمان تواند بود؛ در این مرتبھ بتوفیق اللہ 
تعالی و عونه محصّل و محقّق گشت. و نیز بعد از فراغ این مقابلەھاء چون تذکار و تکرار 
مثنوی این نیازمند را بە منزله غذای طبیعت وقوت روح شدہ و مطالعه و مذاکرۂ ان صیقل 
زنگ زدای آَینهُ خاطر است و از کتب متفرقه کە ارہاب ارشاد در ابتدای سلوک جھت 
مسترشد برای تذکرہ قرار دادہاند؛ از مٹنوی شوق انگیزتر و شورآمیزتر کتابی نیست؛ 
چند مرتبه دیگر ۔چه بە طریق دعوت که از اکابر بە آن مأذونگشته و چه بر سبیل شرق ر 
ذرق باطن ۔عبور و مرور در واقع شدہ که هر عبوری در تصحیح و تنقیح و تشریح ٍ 
بیشک شیرین ساختن خردہەکاربھای لفظ و معنی؛ دخل تمام داشت 
بر ملولان این مکژرکردنست _ نزد من عمر مکزر بردنست 
شمع از برق مکژر بر شود خاک از تاب مکزر زر شود' 

استدعا و التماس از مطالعه و مقابله و مباحثه کنندگان این مخزن اسرارالھی و نفّاداد 
و صیرفیان این نقود عوارف معارف نامتناھی آنکه: چون این کتاپ حقیقت تصاب 
بە حسب غموض معائی غامضه حکم طلسم ربّانی دارد و در معنی؛ فرآن فارسی است و 
حکیم سنابی ۔عليه الرحمه ۔این سه بیت کە: 


ہس -۔ 


١-۔‏ موی معنوی؛ ج ۳, بیت ۳۔۳۶۰۲ 





۰ ٔ ۲ 
۴ نا اللشہف ا اس ا ا یا اج 





کردی از نیستی به من نسبش دیو قرآن ںپارسی لقبش 
چون زقرآن گذشتی و اخبار ‏ نیست کس را برین نمط گفتار 
گویمت گر کئی ز من تو سال این نکوتر بسی ز سبع طوال' 
گرچه دربارۂ حدیفة الحقیقة فرمودہاند: امَّا در این باب بیشتر صادق می آید و آنچه 
القوہ آن بودہ در این جا بە فعل آمدہ. و اگر حکیم ہر دقایق این مخزن اسرارالھی اطلاع 
بانتی و این مظھر انوار ایزدی بە او رسیدی: یقین این سە بیت را از صفحة کتاب خود 
حک نمودہ؛ بر عنوان کتاب ثبت‌کردی و این نقش بدیع را بر شمسهة ایوان این نسخه 
نگاشتی و تخم این سعادت در مزرعة حیات خود کاشتی. و مائند کلام صمدانی: او را 
بطن است و ہر کس به قدر حالت و اعتقاد خرد بەکنهِ آن پی می تواند ہرد و بھرەور شد. 
ورعمری صرف تشخیص و تحقیق این نسخه شدہ و به مقتضی جوش طبع و شوق 
باطن حضرت مولوی از مقوله به مقوله و قصّه به تصه انتقال فرمودەاند و مانند طلح 
سضود سخن درمیان سخن درآمدہ ورشاخ درشاخشدە رتامرضرع رمحمرل تضيەر 
سابق ولاحق داستان و مہتدا و خبر و قصّه و سر رشتہ اول و آخر سخن در دست نہاشد 
ب٭محض سلیقهُ شعر فھمی و ادراک رسمی عرفی که اھل عالم آن را سخن رسی 
فراردادەاند خوب نمی توان فھمید؛ زود زود در مقام اصلاح رو تصحیح و تبدیل و تغییر 
این نشوند و قلم بە جرح و تعدیل آن نرائند و اگر ظاھر عبارت که مخالف تصحیح این 
سخ صحیحہ باشد: در مثنوبات دیگر بە نظر درآید و معنی مجازی بەمقتضی وسعت 
میداں کە لازمۂ سخن داشته باشد اولی آن است کە آن را بە منزل سراب این وادی تصوّر 
مود عین آب فرانگیرند و محض روپوش و نعل واژگونهٔ عالم حقیقت شناسند؟ چھ 
٭اندک تعمق فکر و امعان نظر صدق این مقال ہر صاحب طبع سلیم و ذھن مستقیم 
مبرهن و مبیّن میگردد و بر فطن عارف حقیقت: این دعوی مخفی و مستور نمی ماند. 


'- حدیقة الٰحقیقة. الاب العاشر. ص ۷۱۴-۵ 





+ ما انا یی ہدوہ یرہش نسخۂ ناسخه و عبداللط 





گر یگویم شرح این بی حد شود خطبەام هشتاد من کاغذ شود' 

اکرچہ یه جھت فنع و زجر عام فھمان ظاھرہرست از تصرفات ناقصہه فاترہ در 
این باب کید مبالعہ از حد رفته و تحریفات فاسدہ که اڑ مآثر اقلام کتّاب 2 92 
در کتب و نسخ بە٭نظر درآمدہ باعث ہر این شدہ اِمًا انسان جایزالحطاست و اولا ر 
انبیا باوجود حفظ و عصمت از سھو و زلّت مصون و محفوظ نیستند؛ چٹانچه قصّۂ آدم ر 
داود ۔علی نبینا و عليه السّلام ۔معروف است. گویند امام شافعی ۔رضی اللہ عله ۔کتانی 
تصنیف نمود و صد مرتبه بە اتفاق شاگردان استاد سیرت و تلامذۂ اساتذہ سریرت 
بە مقابله و تصحیح آن تقید ورزیدہ و در ھر مرتبه آن کتاب محتاج بەاصلاح طاھر شد ر 
تصرفی بر آن افزود. از عالم غیب معنی کریمة: دافلا یتدکِرون القرآن ولرکان عن عند 
غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا٥‏ بر ضمیر آں صاحب علم لدتتی مکشوف گردید و 
بەعجز مقر آمدہ ترک سعی و اجتھادی کە در این ناذہ ذڈاشثن کو و صعت ان را 
به حفظ حمیط واگذاشت ھرگاہ بزرگاتی کە امروز نقای دیں و یقین ىە آثار ایشاں قاہم 
است: در این مواد بە عجز و فصور معترف آیند و بە غیر از کلام مجید که حفط مطلز 
به مقتضی: دانّا نحن نژّلنا الذکر و انّا له لحافظون '* حافظ و ضابط اوست: ھیچ کس را در 
حفظ صحت ھیچ کتابی این دعری نمی رسد من ناقمی را این دعوی کردن و عَلَمْ عدہ 
سھو و خطا در میدان سخن رافراشتن عین سھو و ابی الکتاب ان یصحح امری است 
مقرر غایتش 


۴۴۲۴۱ مشوی مصوی: ج ۳ نیت‎ -١ 


۲۔ المساء (۴))ء ايد ٢‏ وایا در قرآن می اندیشسد؟ و اگر ار ایرد غعیرحدا می نود در ان باسارگاری ذ 
باھمگوئنی سیار می یافصد؛ 
۳ الححر (۱۵) آیڈ ۹: دھمانا ما ایں دکر [قرآن] را درو فرستادیم و هر آیے ما نگاھدار ایم 





رخه اسخه و عبداللطیف سی بج کش 





امیرالمُصسین علی ۔کرم اللہ وجهه ۔تلقین کرد پبصری را؟ حسن پضری حبیب عحمی 
را؛ جیب عجمی داود طائی را؟ داود طایی معروف کرخی را؟ معروف کرخی سری 
سقطی را؛ سری سقطی جنید را؛ جنید شبلی را؟ شبلی محمد زجاج را؛ محمد زجاج 
اوںىکر نساج را؛ ابوبکر نساج احمد غزالی را؛ احمد غزالی خطیبی را؛ خطیبی شمس 
لام سرخسی را؟! شمس الائمّه سرخسی خدمت مولانتا بھاءالدین محمد ۔معروف 
ەبھاء ولد ۔را؛ بھاء ولد بلخی سیّد برھانالدیں محقّق ترمذی را؛ محقق ترمدی مولانای 
حلال‌الدین محمد را؟ مولانای حلالالدین محمد رومی مولاتا شمسرالدین تریزی را؟؛ و 
نرلانای شمسرالدین محمد ریزی مولانا بھاءالدین ولد را؛ و مولانا بھاءالدین ولد تلقیں 
کرد فرزند خود جمالالدین امیر عارف را ۔در سن دواردہ سالگی ۔ بعد از وعات چلی 
حسامالدین بر تخت حود نشاند و خویشتن از او دور سشست و فرمود که ایں حضرت 
عارف ما شیخ کامل است والشعبة الثانیة مس شحرہ الثاِة وآں چناں است حضرت 
مولانا ۔قذس سرّہ ۔تلقین کرد خلیفة خود چلبی حسامالدین چلبی عارف را۔ و ھمچیں 
بر موجب اشارت و عنایت الھی: هو آتیناہ الحکم صبیاً'؛ حضرت مولانا تلقین کرد 


۱ کلمة اللہ در مھر سارک حضرت چلبی عارف را. و ھمچنین جلالالدین عارف برادر و 


مرید خود چلبی شمسرالدیں امیر عاند را و صلاحالدین امیر زاھد را و حسامالدین امیر 
واحد را ۔رضوان اللہ علیھم احمعین. و ھمچنان شمسرالدین امیر عابد را تلقین کرد 
حدمت سلالة الاولیاء درّت التاج اصفیاء وارث اسرار انبیاء بھاءالدین شاھزادہ امیر 
عالم را و برادرش مظفرالدین امیر عادل را ۔قدس اللہ سر الساقیں و ابد عمر العاشقیں 
الاقین و الحمدلل رب العالمیں؟ تمّت. 


-١‏ مریم (۱۹). ابه ۲۔ ااوؤ او ر در کردکی حکمت دادیمہ 








رف غ وک پا الا ا اپسپ سحخۂ ناسخه و عبداللطیف 


ئے 
این سطور چند در فر و شأن:تفاؤل این کتاب 

از خوارق این کتاب میمنٹ نصاب اگر خواھد شمه[ای] نویسد؛ دفترھا اما 
بایدکرد. 72 بعضی نوادر که در هر دفعه اشضعف عباد عبداللطیف را ہہ حست ففاؤل 
مشامدہ افتاد به طریق یادداشت مرقوم قلم صدقرقم عؾ‌گرداند. چو توفیق تصحیح ر 
تحقیق و تشریح که ذرّهُ احقر را در مادۂ این نسخة مبارکه روزی شدہ؛ ھمه از امداد و 
امعاد روح پر فتوح حضرت مولوی ۔نوراللہ مرقدہ می داند روزی به خاطر رسید کە هر 
چند این معنی بە منزله علم الیقین رسیدہ امّا در مثنوی دیدہ شود تا به درجۂ عیں ایق ' 
رسد. دفتر اوٗل بازکرد؛ این بیت برآمدٴ 

تو مگو ما را بدان شهە بار نیست باکریمان کارھا دشوار نیست ' 

در ایام دیوانی صوبهُ دکن؛ در سهٔ ۱۰۲۸ ایں غریب را بەتقریبی مھاحرت ار 
برھاپور دست داد بە دناور زمین کیسومار و عصور واقع شضد وبە یک سببی روری چد در 
آن جا توقف نمودہ: منتظر امری می بود: اتفاقاً توابع خبر آوردند کە خواجه تقی ہىیوتات 
کە مجدداً به دیوانی دکن رفته بود بە مجرد رسیدن برھانپور وفات یافت. اگرچھ در امٹال 
این اخبار جای تعجّب نیست ۔چون بعینه واقع شدہ نود ۔تحیر دست داد رجوع به مثنوی 
معنوی نمودہ شدہ؛ این بیت برآمد: 

گفت کہ انًا اليه راجعون ٢‏ 

صاحبش از برھانپور خبر رسید ھمچنان بود, 

در حیئی که عساکر مسصور از اجمیر ىە ھمراھی شاھزادهُ ععراں پناہ شاہ پرویر 
متوجه مالوہ و دکن بود و دیرہ بە نزدیک کھاتی چاندہ مقوّر شد که احمال و اتقال رادر 
قلعة رنبھتور بگذارند و خرانه و ىعضی رخوت را اعیاں دولت بەه آں قلعه فرستادند؛ چود 
این نیازمند را تعلّق تمام بە این کتاب کە حاصل عمر خود می داندہ در ان وقت بسیح [؟| 





-١‏ مشوی معنوی ح ١۔‏ یت ۲٢٢‏ ٣۔‏ در ار دریا ىه٭ دریا یاہته شد 





سخ ناسخھ و عبداللطیف پ ین 





رتعدہ نشدہ بھ خاطر رسید کھ در باب بردن و گذاشتن این کتاب رجرع بە ھمین کتاب که 
ان الغیب است نماید و بە ھر چھ فرماید عامل آید؛ این بیت برآمد: 

خیر باشد اوستا این درد سر ' 
ہم شش روز بر این نگذشته بود کە منصوبه واقع شد که این سالک طریق حیرت را 
۔حواھی ناخواھی ۔معاودت بە جانب اجمیر و آگرہ دست داد و بە آن وسیله فیبوضات 
الپی و فتوحات دینی و دنیوی محصل گشت و سە سال علی الاتصال در دارالخلافة 
رەکمال عافیت گذشت 

در حینی که از دارالحلافت اگرہ متوجھ برھانیور نود در مقام سھور اواسط شھر 

صعر سنه ۱۰۳۶ در افواہ حبر وفات شاھزادہ غفراں پناہ سلطان پرویر سنوح پیداکرد و 
جون واقعهُ عظیم و حادثهُ حسیم بود بە مٹنوی رجوع ضد این نیت برآمد. 

فانی حق شوکه تا یابی بقا' 
رور دیگر خطوط رسید که ھفتم صفر این حادثه غم اندوز و حھانسوز واقع شد. 


منابع 
١۔‏ فرآن کریم؛ ترجمہُ دکتر سیّد جلالالدین مجتبروی؛ انتشارات حکمت:؛: چاپ ارلۂ 


۱ھش. 

٢‏ از دریا بە دریا؛ محمد تقی جعفری؛: انتشارات وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی: 
چاپ اوّل ۱۳۶۴ ھهش. 

۴ تاریخ تذکرہەھای فارسی؛ احمد گلچین معانی: انتشارات کتادخانه سناییں تھران: 
۳۳ھش. 


-٢‏ حدیقة الٰحفیقة؛ سنائی غزنوی تصحیح مدرس رضوی؛ چاپخانه سپھر. 


-١‏ مشوی معنوی ح ٢ا‏ ىیت ۱۶۰۱. ٢۔‏ از دریا مہ دریا یافته شد 








۵- الذریعة لی تصائیف ااعة؛ شیخ آتا بزرگ تھرانی؛ دارالاضواىی یروت 


چاپسرم ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۸ء. 

رو سی سام مسا گر می کو اشن سا ری اب 
لاھور۔ - "یت 

۷- فرحنگک معین؛ دکتر محمد معین, اغفتشارات امیرگبیر؛ تھران؛ چاپ فٹتم 
۱۱ھش. 


۸ فرحنگک نورسی فارسی در ہند و پاکستان؛ دکٹر شھریار نقوی؛: وزارت فرھگ,؛ 
دانشگاہ تھران ۱۳۴۱ هش. 

۹- فھرست مشٹرٹ نسحہەھای خطلی فارسی پاکستاں؛ احمد منروی؛ مرکر تحمفیقات 
فارسی ایران و پاکستان: اسلامآباد ۱۳۶۳ ھش. 

۰ فھرست نسخەھاىی خطی فارسی؟؛ احمد منزوی؛ مؤسسہ فرھنگی منطقەای؛ تھراں, 
۹ ھش. 

-١‏ فھرست سخەھای فارسی مور؟ ملی پاکستاں؛ سیّد عارف نوشاھیء مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان اسلامآباں ۱۳۶۲ ھش. 

۲- فٹعتنامه دھ٣خد؟‏ علی اکبر دھخدا تھران: ۱۳۴۶ھش. 

۴- ماآثرالامراء' شاھنواز خان ایشیاتیک سوسائتی؛ کلکته: ۱۸۸۸ تا ۱۸۹۱ء. 

۴- مثنوی معنوی؛ نیکلسون, انتشارات امیرکیر؛ جاپ اوّل ۱۳۶۳ھش. 

۵ المعجم الہفھرس ل٦لفاط‏ القرآن اللکریم؛ محمد فژاد عصدالاقی القاھرہ دارالکتب 
المصریہ ۱۳۶۴ھش.۔ 

۶- نزھة الخواطر و بھحة المسامع و النواظر؛ علامه عبدالحی بن فخرالدین الحسنی؛ 
دایرۃ المعارف عثمانیه حیدرآباد چاپ سوّم ۱۴۱۱ھ/۱۹۹۰ء. 


٭ و بد 





ود و سوب ۔- 





خواب دیدم ماہ بالا آمددست 


خواب ہودمء خواب ہودمء خواب خواب 
خواب بودم, خواب دیدم خواب دوست 
خواب دیدم از فراسوہا پُرم 
دامنی پر دارم از الماسھا 
آری آری خواب رنگین دیدہام 
خواب دیدم شستشومان میدھند 
خواب دیدم غرق زیبایی شدیم 
فارغیم از چیزھا ناچیزھا 
خواب دیدم نقطه ثقلی داشتیم 
رو بەسمت عشق پارو می زدیم 
با طبیعت ما کجا بد می‌شدیم 
ألوده میکردیم؟ نه 
ساغر از چشمان آھو می زدیم 
نسترن میریخت از رفتارمان 


ا ا 


کت ھ 


صصح تحص سے 


- شاعر معاصر۔ 


علی رضا کاربخش * 


خواپ ہودم خواپ دیدم خواب آپ 
خواب دیدم خواہم عطر آگین اوست 
ری از أن چشم و ابروھا پُرم 
بیکرائی ‏ یاس‌ھاء ‏ ربواسھا 
خواب یک باران سنگین دیدەام 
صد گلستان رنگ و ہومان میدھند 
چون عروس ناز دریایپی شدیم 
بی خیال از دست و ل۔دسناویزھا 
حالتی جز حال فعلی داشتیم 
در ھواپی ناک اردو میزدىم 
از کنارش سادہ کی رد میشدیم 
خاک را فرسودہ می کردیم؟ ىه 
ساعتی پر در پرستو میزدیم 
یاسمین و سوسن از گفتارمان 
کوچەای از شادمانی داشتیم 





ح 
لئے ےیجید یح ششوک کا شر د فی فا پیفپویشڈر ور یی رمہجپو موق راجی ‏ کر رپ یکچہ َ‫ 
و و تو ےد ا ھن کا جن ا رر : ڈبلک ماہ با اھ اک ے‫ 
تی دی تو یئیشدو شدمتب کو کاو تد و بد ا ۳ َ‫ 1 سے 





یک دھان اما فراوان ہلھله 
لحن‌مان چون نان گرم و تازہ بود 
آری آری خواب شبنم دیدەام 
خواب دیدم طعم بارآان میدھیم 
دسته دسته پردەھا پر می زنند 
آستین بپلکھامان تا شدەست 
خواب دیدم دیدەھا تر میشوند 
عقلمان را عشق جارو میکند 
روزگار کودکی یادش بخیر 
ای خوش ایّامی کە دل أیینه بود 
دل نگو نازکتر از ابر بہار 
گریەھا جز غصه تفسیری نداشٹ 
اری آری مثل عھد کودکی 
بوی جوی مولیانی داشتیم 
خواب دیدم جملەه زیر و رو شدیم 
گوشواری از حقایق داشتیم 
با چراغ لالە روشن میشدیم 
خواب دیدم دور غم آخر شدەست 
عالمی چون دسته گل داشتیم 
درّەای افکار اآفیونی نود 
حرف این کە بندہ خوبم تو بدی 
چشم تا میرفت غم پہدا نبود 
غربی و شرقی بەھم سر میزدند 


صد زبان سوسن ہزارآان چلچله 
فھممان از عشق بیاندازہ بود 
زخمھای کھنه مرھم دیدہام 
طعم شہنم طعم ریحان میدھیم 
سبزەھا از جانمان سر میزنند 
چشمھامان رو بە ھستی واشدەست 
دیدنیھا دیدنیتر ‏ می شوند 
دستمان را عاشقی رو میکند 
لحظەھاىی شاد و آبادش بخیر 
فارغ از رنگ و ریا و كبنە بود: 
روشن و صافی تر از صد جوہہار 
غیرشادی خندہ تعببری نداشن 
مثل حافظ مثل سعدی رودکی 
یاد ۔یار مھربانی داشتبم 
اأن‌کە باید گشت آری او شدیم 
سینەریزی آز شقایق داشتیم 
گرم میگشتیم و گلشن می‌شدیم 
عالمی و آدمی دیگر شدەست 
غرق شعر و شور بلبل داشتتم 
حرفی آز اوھام صھیوىی نبود 
من در آن دنبا قبولم تو ردی 
جہل و جور و سرفت و دعواأ نبود 
جای موشک حرف بھتر می‌زدند 





خواب دیدم ماہ بالا رز یك تک جس 





خواب دیدم غصه پر پر می شود 
خواب دیدم بند ظلمت پارہ شد 
لحظەھای خفته قد افراشتند 
زیر باران حقیقت تر شدیم 
یک سوار از سمت ابیھا رسبد 
یک نفر آمد گرەھامان گشود 
برد و ما رأا با خدا تلفیق کرد 
أە آری خواب رنگین دیدہام 
خواب دیدم زنگھا را میزنند 
خواب دیدم ماہ بالا آمددست 


خواب دیدم ماہ بالا آمددست 


ری آقا خواب دیدم آمدی 
خواب دیدم ببکران گل کاشتی 
خواب دیدم محو ماھت می‌شوم 
خواب دیدم با نگاھت می توان 
با نگاھت می توان گنجینە یافت 
با نگاھت میتوان غم را زدود 
با نگاھت می توان از خویش رست 
با نگاھت میتوان اعجاز کرد 
ما شما را پیش از اینھا دیدەایم 
در همه تاریخ جای پایتان 


بستر تاریخ یعنی داد ما 


خندەمان ھفت آسمان بر می شود 
سر بسر بیچارگیھا چارہ شد 
استخوانھامان ترک 
بینھایت سبز و پھناور شدیم 
از ورای“ ابن خرابیھا رسبد 
آمد و دلشورەھامان را زدود 
نور در رگھایمان تزریق کرد 
خواب یک باران سنگین دیدہەام 
بھترین آھنگھا را میزنند 
مادرم میگوید آقا آمدەدست 


برداشتند 


مادرم میگوید آقا آمدەدست 


خواب دیدم زنگ للہا را زدی 
عالمی ہا عالمی کرد آشتی 
باہاو وت اما من سوۃ 
قد کشید اندازهۂ هفت آسمان 
کھکشانی از گل و آیینەه یافٹ 
دردھا را میتوان ساکن نمود 
دست تقدیر طبیعت را شکست 
قفل ۔ابہام خدا را باز کرد 
بارھا پنھان و پیدا دیدہایم 
با تمام لحظەها رؤیایتان 
نامتان هر لحظہ در فریاد ما 









ری آقا خوب کردی . آمدی 
بی شما۔شُوم افحت ھر چە احَيت 


اری آقا خستەایم: اعجاز کن 
با عالم ہر هبوط آفتادہ است 
أء این خیل صحاری را ہبین 
در خم اندیشەھای خشکمان 
چشمھا کم سو و کم سوتر شدند 
کاسه صبر جھان از سرگذشت 
خیمەگاہ عقل و دین آتش گرفت 
آری آقا خستەایم اعجاز کن 
خستەایم از رنگھا ییرنگھا 
در تکاپوی سکوت خواھشیم 
آۃ زین دلشورەھا دلشورەھا 
خستهایم از محتوای گفتمان 
خستەایم از جنگ از نامردمی 


مژدہ ای دل گاہه خندیدن رسید 
شام قدر است این شبگمگشتەھاست 
بر تن خاکی فرود آیند از اوج 
سر بە سر لبھا سرود سرمدیست 
ھان فقط یک لحظ تا احیا شدن 
ای دل و ای دیدەام کاری کنید 


_ و ہے 
کرد را ا سکم ٹاش نیہ کی رش مرش ٹیت ہہ یں روا رر ہد میڈ یں ۲ 0 

ات ا وع نل و ا ا ا اج و وا و ا وت ا دا و و ا ےس یق و کہ موی ا با ا ا یدع خر کے کاو اد ا و ق2 ا 5ھ ٰ ٦‏ 6 اه : الا ۱ 

ات ا اع ۶ دم کی خی یا دع ا سے ا ا ادا مھ بات وھ نے ےپ در ھی تال سی فی تی یباچ ری بی پو یکو و ای و را نو و دنو پر ےی ہی 

مس چا کک شس الع کک ا یں رکف سر کی ا اس او مم اور تع کا کے پک دح و سم کک مک ران یں کیا ا کس تح ا ا پر کے سیا کپ کی مع وس ا ٹل لی و ۳ -ہ ا . مد سمتن 


خوب کردی زنگ دلھامان زدی 
بی شما یعنی کہ خاری در گلوست 


ذھنھای بستەمان را باز کی 


رویش بیبرگ و باری را ببین 
خواھعش ابر بھاری را ہبین 
این ھمه چشم انتظاری را ہبین 
عالمی از ببقراری را ببین 
سیل اشک و أہ و زاری را ہبین 
دھنھای بسنەمان را باز کن 
خسته از این سینەھا ابن سنگھا 
تر وا تحخطی ااشے 
آۃ زین آتشفشانھا کورەھا 
کشت ما را حرفھای مفتمان 


خستهایم از این ھمه سردرگمی 


صد سبد امواج رقصیدن رسبد 


اید قامای ان وفع کن 
در سبدھاشان سلام ایزدیست 
از خم یک قطرہ تا دریا شدن 
این من جا ماندہ را یاری کنید 








إْ 
ٰ 


کہ شش سس بش کپ شس 


خواب دیدم ماہ بالا آمدەست ٹ 
ای دل سنگین من اندیشهہ کن 
از چهە این دنیا چنینت کردہ است 
امشب آری غرق خون می خواهمت 
ھی دم از امروز و فردا میزنی 
تا دمی دیگر سحر سر میزند 
ھمنی تا ناله ھمجون نی کنیم 


أہ اگر تقدبر مان باری کند 
آم | گر گمگشتەمان ببدا سود 
آە اگر گمگشتەمان پیدا شود 


69۰ 


بر بد بد 






رسم و راہ دیگری را پیشہ کن 
اہنچنین پند زمییب کرده اسٹت 
تا فراہوی جنون می خواھمٹت 
بر تن لین تِرہ خجر میزند 
ا 
ا 


ف 


سمان بِسنهة ر در و شود 








پیشینة غزل سرابی و خمریەسرابی 
ومقدمەای بر تفسیرسرودہەھای خیام 


اکبر ثبوت 


کعب بن رھیر ار شاعران تامی عرت نود کہ از آغاز ظھور اسلام تا سال هتتم 
ھهحری؛ در جههُ مشرکان جای داشست؟ و هر سرایمدگی را در راہ معاررہ پا مسلماناد و 
ناسزاگوپی بە رسول(ص) و آیین مقڈس او بەکار گرفتہ یود؛! و وقتی برادرش مسلمانی 
گرفت سخت درخشم شد و اشعاری در نکوھش وی سرود و او را ىە٭دلیل ترک دیں 
یدری و قبول اسلام سرزنش کرد امَّا سراںجام از راھی کە می پیمود بازگشت و قصیدەای 
در ستایش پیامنر (ص) ىە نطم درآورد و در محصر وی حواند تا پورشی نامەای ناشد در 
برابر خطاھای گذشته؛ و شاہەای از ىور ایمان کە در دل او تافته است. 

با این همه جالب است که این قصیدہ یر سرآعار و مطلعی ماد قصاید عصر 
حاھلیت داشت؛ وبە جای ىام حداونعت رسول و تصریح ىه اعتقادات حقه و طعن ولعں 
بهمشرکان در ابنتدای آنء ىا نام سعادکه رنی ار عرایس و معاتسق:(عروساں و معصشوفەھا) 
و دشرآان شعر عرتب نود شروع و نا مصامینی ار اس گوىه ادامه ىافته برد ویزگییھای 
جسمی و طاھری سعادماند ناریک میاں تە بللد و ىەکوتاہ با صدایی ماسد آھواں: و نا 
بگاھی فقط ناگوشه چشم و بالحدی که گویا ىا شراب آمیختہ: و نیز ویژگیھای حَلقی و 
شخصیتی او ھمچوذ بی‌وفابی و سست عھدی و باراستی و یایدار نمائدن پر پیماد 
برس رعلل رعد کا درگوشت و خون او حای گرفته و آنگاہ حکایت سفر معشوق 


بە سرزمینی دور دست: و سنگینی بار فراق بر دل عاشق و شکایت از ىیماری دل از عشز 





پیشینڈ غزلسر اس و خمر 3 سر اس کچھ سر 





وگرفتاری رھابی ناپذیر در بند معشوی: ولزوم فریفته بشصدذ ىە وعدہۂ او و در عین حال ۔ 
ھمچناں آرزومندی وامید یپستن بە مھرورزی ىا أو دی ىیتمر۔و. 

باری قصیدہای که سی نیت آعار آںہ مشتمل بر مضامینی ار ایں قیل ىود؛ از نحستین 
سحانی بود که کعب بن زھیر پس ار مسلمان دلں: در پراہر ییامسر (ص) پر رہاں آورد؛ و 
سر 0۵س گرم تھا او راز گک او ما ارقافت گار دز ارڑعاقق چز 
واورا تحسیں فرمود و ىە کسانی کە در محضر وی ہودند فرماں داد تا به آن گوش 
فرادھدد. و چوں شاعر خواندنِ قصیدہ را بە یایاں برد پیاسر (ص) بە یاداتش سرودەھای 
اواثردی (عاپی) بتە وی پخشید و این برد را بعدھا یکی اڑ حلعا نه بھاییگراں (بیست ھزار 
درم) ار وی یا نارماندگاں وی بحرید و حوداو و حلعای بعدی در مراسم عید فطر و قرباں 
آں را بر تن می‌کردند و بدان شرک می حستلد چنانکہ داشمنداں و ادساں مسلماد سر 
یش ار ۵۰ پار قصیدہ مرتور را نە ربیاھای فارسی وعرئنی واردوو ترکی شرح کردہ و 
عاہحرھافن: آھر اتی حردھو یا آن لی گست یق“ 

قدرداتی و تحسیں ییامر(ص) از سرودەھاپی که نا تعزّل و تدسیت و سیت و مصامیں 
عاشقانہ و ستایتں از ریہائی ھائی رتانہ و ویژزگی ‌ھای دلاختگان به این رینائیھا؛ و سحںس 
اریادہ و فراق محنوب و بی وفاپی یارو. آعار شدہ نود موحب گردیدکه نظم سرودەھایی ىا 
ھمین مصامین پس ار اسلام نیر ادامه یاند' و حتّی بسیاری از یارسایاں کە در زندگی خود 
ودر عالم عمل؛ ھراراںد فرسنگ ہا شاہد و می و. فاصلەه داشتند در عالم شع ھمین 
27 و در لطیعتریں قالھا عرصه و ارائه کردند'' و نه ىەدلیل نطم 
اتتعاری پا این مخٹوی کسی آبان را مٹھم نه بادەگساری و ارتکات اعمال حخلاف 


-١‏ الشعر 5 الشعرا عافوی قتیة سر ا١س‏ ھشام۔ سر*ٗ اس اسحق۔ مستدرک حاکم سشانوری۔ شرح 
-٢‏ ایی مطلفب در گگّاے پارسای ڈ غزضشبراتی تالیف گارندہ ایں سطور کهہ ایگ در دستثت نکمیل 


است: ىە تفصیل تشریح شدہ است 








اع ا ا و ا و و شا پیشینۂ غز ل سر اس و خمر یەسر ای 

عفقت کرد؛ و نه کسی در صدد برآمد کە برای دفاع از ایشان و توجیه سرودەھایشانں 
بهە تأوبلات عجیب و غریب متوسل”شود و مثلا بگوید که و٭العیاذ با مراد از بادہ فرا 
است و مراد از معشوق چاردہ سالە پیامبر! 

ریرا هھمه می دانستند كەارائه این تعبیرات؛ چیزی نیست حر عرضۂ تنکات ظریف و 
لطیف و بدیع؛ ونوعی تعنن وه درکرددڑ حستگی روح ىا دورشدں آر واقعسمتھایىی 
حشک و ملال آور خارجی و ىا استعادہ از کلمات ثشاط انگیز و تادی بدحش 

اتاپ ار قرتھاک ایں مضامین ضدھابا رت اشکال گوٹاگؤن دزمان یازرساتریں و 
پرھیزگارترین سرایندگاں نیز تکرار شد؛ اىدک اندک بیشینهُ نخستین و جگونگی ورود 
تھا به میان فرھنگ مسلمانان از یادھا رفت؛ و این شبھه پیش‌آمد کە در ھر شعری 
ستایش از خوشیھای جسمانی و زیبابیھای بدنی و دعوت بەعشرتحوبی و 
کام ستانی و بادەگساری و شاھد ىازی باشد:؛ سرایندۂ آنْ فردی است کە خود غوطەور در 
ملاھی و مناھی است و در طلب لذاید حسمانی ھیچ حد و مرز شرعی و اخلاقی را 
مراعات تمیکد. برحی نیز که نمی توائسٹند چین ویژگ یھائی را برای سساری ار 
سرایندگانِ آن گوته شعرھا نیدیرید: ناچار دست ىە دامن تفسیرھای حیرت آوری ردید کە 
نا ھرار من چست و سریشم یر یه آں اشعار تمی چسید! اییاں ھر جا سحنی ار شاھد رو 
می و جران و تی وفابی محیوب و دم غنیمت شمردن و . یاقتتد از بطن ھقتم آں؛ ىا 
ھزار زور معانی عرفاىی و روحانی درآوردند و ىە خیال خود از ای راہ ار حمتیت شعر و 
شاعر دفاع کردند؛ و ىا شیوۂ برخی از عارفان نیز که گاھی این تصیرات را نرای مصداتھا و 
مفاھیم عرفانی بەکار گرفتند این شھه تقویت شد کە یس این تعبیرات در ھمة موارد 
بی استتنا فالھا و جامەھایی است برای ھمان مفاھیم و مصداٹھا 


فرزان بزرگ خیام؛ از شخصیتھایی بود کە ىە دلیل انتساب اشعاری مشتمل پر 
ھمانگوںە مضامین بەوی؛ دچار سرنوشتی شگفتانگیز دہ برخی از ارباب دیانت وی 
را به استناد ان سرودەھا به ماد حمله گرفٹندء و برخی او رایک ٭عارف: قلمداد کرد و 








سهہ فزلسرای ز خمم یەسرایی ھی سس شر 
سّّ <5 عر - سک گوئیۂ کن 


بر سرودەھای منسوب بە اوه کلماتی ھمچون معشوق و نی ودم غلیمت شمردذ را 
رحمول بر معانی عرفانيه (ا) دانستند؛ و برخی از پیروان مکتتس اپیکوریسم وکسانی که 
در نمام زندگی جز بە خوشیھای ظاھری نمی اندیشند؛ وی را پیشرو خود و سخنگوی 
حههُ خویش پنداشتند وبا ایں تصور باطل ہر دیگراں فخرھا فروخنند وابە مع حود 
دست بەه تبلیغات دامنەدار ردند. پارەای از آٹاری ھم که ىه زہانھای اروپاپی ىە عنوار 
نرحمۂٔ رباعیات خیّام انتشار یاعت: نیش از پیش موجات ائتساب حکیم به دستۂ احیر و 
ارصاف و عملکردھا و آموزشھای آنان را ھراهھم آورد؛ و در دیدۂ مردم مغرب زمیںں 
آجاں را اآنچاں تر کرد؛ ایی آثار جر بشیازی از مواردہ حتّی ہا متں رناعیات مسسوت 
یه حیّام کە در اصل انتسات سی ار آبھا ىەار حای سحن است: فاصله سسار داشت؛ 
شاک ھاورساس ملق انگلسی مسر افرارد غرت آلز یسرکلا تاصضوقی 
را ار حادٌهۂ تدقیق گدرائدہ و در تیحه مدلل داشته است کە وی در مواردی: وف 
٭ترحمة مطابق ہا اصل فارسی اشعار نشدہ وار نقل عین مطالب خیّام صرف ظر کردہ و 
ط به تعبیرھابی نزدیک به منظور او سندہ نمودہ است خاورشاس مزبور از این جھت 
سیرنیکلا را سخت ىە باد انتقاد گرفته است. 

ھمچین فیٹترحرالد شاعر انگلیسی؛ منظومەای ىە ربان خود سرود کە بھترین و 
منھورترین ترجمة رناعیات خیّام شناخته شد و با این ھمهہ عقیدۂ قریپ بةه اتفاق ارىاب 
طر این است کهە مسظومة مزبور؛ ترجمة واقعی رناعیات حیام نیست؛ ىلکه یک سلسله 
ادکار و عواطعی است ملھُم از روح و روئُِ اوک مک سخور ماھر و مقتدر انگلیسی 
ب٭صورتی موافق با محیط و طرر فکر و سک ساد و سلقہ بژادی حویٹر ىە سلک نطم 
کشیدہ؛ و حتّی قسمتی از آن اشعاں محصول خالص قریحة حاص باظم آتھا نود ودر 
اصل فارسی رباعیات خیام اٹری از آٹھا دیدہ نمی شود؟ چتانکه ادوارد ھرتن آلں 
سابق‌الذکر؛ منظومۂ مزبور را با رداعیات منسوب بە خیّام مقابله؛ و فرقھای ان دو را 
تعیین! و تأٹر فیتزجرالد را از منطق الطبر و پندنامۂ عطار معلوم کردہ؛ و تیج تحقیقات و 









تتبّعات خود ا در کتابی بە نام تع منابع فارسی منظومه فیتزجرالد بھ عنوان رباعیات حیام 
شرح دادہ أست. سی 

خود فیتزجرالد نیز در توضیح شیوەکار خویصں میگوید. 

'رباعیات سیاری راروی ھم ریخته و از حمیرہ آتھا منلومەای ساختم وندس 

ہرس رب ریا لام کا اہج جرد ساوت حتام است اندکی 

ضایع شدہ باشدٴ. 

استاد آرتر آرنری نیز میگوید: 

“چنانکە خود فیتزجرالد باکمال سادگی اقرار کردہ بود؛ ىە زودی معلوم صد کہ 

ترحمٗ وی ترحمه عادی نیست؛ و مترحم ار سایر مآخد ٹیر کە مرنوط بە حیّام سودہ 

استفادہ کردہ و ترحمۂة او ار جھات بسیاری ترجمەای است ىی تھایت آراد" - 
ودر جای دیگر میگوید. 
"ھرن آلن یکی از شیفتگان رناعیات فیٹزجرالد ود و در تحلیل آتھا رنج سیاری برد؛ ار 
نشان دادہ است که چھل و نە فقرہ از رناعیات مزبور کمانیش ترجمة مطابق ىا اصل فرد 
فرد رباعیّات خیّام یا قسمتھابی از آٹھاست؛ و چھل و چھار رناعی دنگر برحمەھای 
محلوط و عیرحالص؟ و چند رناعی (۴ یا ۵ رناعی) ترحمة رباعصات شاعراں دنگر و سه 
دیگر ترحمة رباعیّاتی است که گویندگاں اصلی آنھا را نمی تواں معلوم کرد تق تا 
نین تصوّر میکنند که نظم و ترتیب رىاعیّاتی که فیتزحرالد ترحمه و ۔اللّتیحہ مجموع 
آتھا رابە شکل یک اثر هنری درآوردہ: اتکار حود اوست' در حالی که این نظم و ترثیت؛ 
در رباعیّات فارسی خیّام وجود نداشته و ھیچ رباعی با رباعی دیگر ارتباطی ییدا 
نمیکند. در مقام مقایسۂ اشعار این دو شاعر نیز اغلب چتین می پندارند که نعضی ار 
قطعات فیتزحرالد در حکم اقتباس و ترجمۂ آزاد است“' 


ےہ سسہی جمے ےے تچ 


١۔-‏ بادر؟ تام ىہ قلم یگانی۔ ص ۸۔۱۱۶ 





5 ےت (۸۸7 020 پیشینۂ غز لسر ای و خمر یەسر 7 ۱ 


دہنه غزلسرابی و خمریەسرابی کڈ جا 
وہہ 





باری این بود چگونگی چھرہ و بلکه چھرەھائی که نخست در ایران و سپس در اروہا 


رهمةُ جھان از خیّام ساخته شد. در حالی کە: 


اولاً مختصر نگاہھی ىە آنجە معاصران خیام و مژلّفان نزدیک ىە عصر او در باب 
احوال و آتار وی ىوشتەابد و یز عناوینی کە در عصر خود به آں شھرت داشته 
(ھمچوں امام و حجة الحق) کمٹرین مخلی برای ھیچ یکم ار این سە گوىە تلقی ار 
حیّام بە حا نمی گذارد. 

تائیآنست بسیاری ار رناعیاتی کە بە وی مسوت گردیدہ و مشتمل پر آں مصامیں 
مورد بحث است: تانت سست تا ىە تعمسرھابی که ار آں می کنند چه رسد. 

تالتاً در آتار علمی و فلسفی منتوری که سست آنھا ىە حکیم مسلم است؛ کمتریں 
قریتەای پر صخت آن (سه گونە تلقی ار حیّام؛ ىە جشم نمی حورد. 

تفصیل در ناب ھر یک از سە مورد فوق؛ فرصتی سیار یش از این می خواہد و ما 


ایں گفتار را ىا ىقل دو جملە از یک اثر فلسعی خیّام و سپس گزیدہای از گزارشھای 


بے 


ار خاتمۂ رسالة ھی الوحود من مژلمات الشیخ الامام حجة الحق عمر الخیّام رحمہ اللہ. 
فقد ىاں ان حمع الذوات و المهیّات الما تعیض من دات المبدء الاعلی الاوّل الحٌ 
۔حل حلاله۔علی ترتیت؛ و هی سیلە نظطام؛ وھی کلھا حیرات (پس اشکار شد که 
تمامی داتھا و ماھیتھاء از دات مندء برتر و نحستین حقٌ که بررگ است حلال او 
بە صورت فیصاں پر ترتیسنی یدید می آید' و در طریق آں؛ نطامی است و تمامی آھا 
سکوبی‌ھاست). 

امام طھیرالدیں ابوالحنس علی س امام ابوالقاسم زید نبھقی ار حکیماں و ادیناد و 
ریاصی داتاں نامی و ار قدیمترین شارحان نفح اشملاعہ وار دانشمندان و مورحاں 


مورد اعتماد و معاصر حیّام که محضر او را درک کرد در کتاب تمة صوان الحكمة 
که در شرح احوال حکیمان نگاشته می نویسد: حجة الحق عمر بن ابراھیم خیام... در 








سہ بھچھا. 
۶ وت 
ےت تم من ام پک دم شی ا مک ا ا جک رح تحت ما ا دم تی اع ا ا بھو۔- کے ۱ : 
ا ا و ا یں اع ا ما وو حا اک لک رد ار اع کر دخ ہی ہیں ہم عز سر لی او حمریهہ سرابی 
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لت و قللہ و تواریخ داتا نود؛ و گویند که امام عمر خیّام روڑی پر شھاب الاسلام 
عمدالرزاق پسر فقيه اجل ابوآلقاسم عبداللہ درآمدہ امام قراء قرآن انىوالحسن عزّال سر 
حضور داشت و یا شھات الاسلام در ناب احتلاف فقَرٌاء در قرائت بکی از آیاب گھتگر 
میکرد. شھاب الاسلام که حیّام را دید گعت: ‏ یه فردی آگاء رمسدتم! یس موصوء 
مورد بحث, را با امام مت در میان نھاد+ و او وجوہ احتلاف قرّاء را ىادکرد 
کاستیھای هر یک را برشمرد و در ناب بسی قرائتھای ساد و نادر و کاستیھای اھا 
توضیح داد؛ واز میان:ھمۂ قرائتھاء یکی را برگزید و پرٹری آن پر نقیّه را نا اقامة دلائل 
اشکارکرد. - امام قرڑاء ابوالحسن غوّال ىەاو گفت: خداوید امثال تو را در سال 
دانایان افزون گرداند؛ مرا از نزدیکان حانوادۂٗ حود گردان واز مں حتسود باش کە می 
گمان نمی کردم در ھمۂ دنیاء حتّی یکی از قڑاء ۔تا چھ رسد ىە یکی از حکیماںا۔ایں 
همه اقوال مختلف در مورد قرائت آیات را از برداشته ىاشد. 
یک پار در سال ۵۰۷ در خدمت یدرم پر امام ختّام درآمدم واو ار مر درباره سی ار 
حماسه (محموعەای از سرودەھای عرنی) یرسش کرد 
حتن حیّام امام محمد بعدادی برای مں حکایت کرد کە: حیّام نا حلالی ار طلا 
دنداتھای حود را پاک می کرد و در ھمان حال کتاب الھییّات شعا را مطالعه مینمود یس 
چوں بەفصل واحد وکثیر (یک و ہسیار) رسید؛ خلال را در میاں دو ورق کتاب بھاد و 
گجعت. کسانی ار پاکان را ىخواہ تا وصیت کتنم پس وصیت کرہ و آنگاہ برخاست و مار 
کرد و دیگر نحورد و ىیاشامید تا واپسین نماز حم را بگرارد و سر به سجدہ بہاد و در 
سحدہ میگعت: 'بار حدایا می دانی که من تو را بە اندارۂ امکان حود شناحتم پس مرا 
داب کافس لت جکارر می بس گامھرامت؟ اپ كت اید" 
و و عد 


ہ-ہ ہُ۔ سا لیس ا .--ص-۳لددہ کال یہ ہے 


-١‏ حتر داماد یا یکی ار مرداں مسسوب بە رورحه راگریند مابد برادر رں 
-٢۲‏ تتمڈ صوان الٰحكعة ۔ بھتی 








ارز و اھمیت ادبی و فرھنگی تاریخ شاکرخانی 


جمیزالرحئن' 


شاکر خاںء پسر شمسرالدوله لطف اللہ حان صادق نیکنام متھوّر حنگ' تصنیف 
خود تاریخ شاکرخانی یا وقابع شاکرخانی را در سال ۱۱۸۲ھ'/۱۶۶۸-۹ءم نگاشته است 
ایں تاریخ از رورگار محمد شاہ (۱۱۶۱-۱۱۳۱ ھ/۱۷۱۹۔۱۷۴۸م)' تا نھمین سال 
سلطنت شاہ عالم دوّم (۱۱۷۲- ۱۲۲۱ ھ/۱۸۰۶-۱۷۵۹ء) است'. این اثر پرارزش 
ناریخی ھنور بهھ زیور چاپ آراسته نگردیدہ است 
تاکنوں سه نسخھ تاریم شاکرخانی شناخته شدہ است که تٹھا دو سحه بە دست 
22 بدیں فرار. 
۔ - داشیار داشگاہ دھلی۔ دھلی 
١‏ تاریح شاکرحای (سحهة حطی) شاکر حاں.: مورہ ملی پاکستاں. کراچی: رگ ۲ نے ٭ سہحه مورہ 
تر پتایا برگ ۴۰ تب ۴۱ الف و پر :ا8٦8‏ :]ا تہ جاچڑص دامہ/۸۸ مہہ ۱ہ ۰٠ج٥!0۱۱)‏ 
740م ,[ .۱ن ۷ ]۸۸۷۷۵:۰۰۱۱ 
۲- تاریم شاکرحانی (نسحہۂ حطی): کتانحانۂ مور ملّی پاکستاں۔ کراچی۔ برگ ۶۴ فھرست مشترک 
سچە‌ہای حطی فارسی پاکستاں. احمد سروی۔ مرکر تحقیقات فارسی ایراں و پاکستاں, اسلامآباد. 
۷ءْ۔ حلد ١٠۔‏ ضص ۱“ فھر ست سحھ ھای خطی فارسی موزے ملی پاکستاں کراچی۔ عارف 
نوشامی. مرکر تحقیقات فارسی ایراں و پاکستاں. اسلامآباد ۰۳۴ھ/۱۹۸۳ء. ضص ۰ ۷ 
4۸ا ,۱8۵9۶4 ,۷۵0 ٥۱م]‏ “ات13 >ہ۵دا۱۱ ۳ ذدہ07ت٦]'‏ ,ہژمصہ ا0] امممر-س+ظ ا0لفط۷۷ہ08 41٥+‏ -+3 


٣۲, 1965, 01‏ ں۷ ۹٢٣۷‏ ,5ن:۱۲۵۱م۰۸۱۵۸۲) ۱٥۲۱۲ت٭آ‏ 
۲- فغرست مشترك سحه ھای حطّی فارسی پاکستاں. م١٠‏ اص 1۱ پچھرست سصحەجحای حطّی 
فارسی مور؟ ملی پاکستان. کراچی. ص ۷۱۰ 








اٹ ارزش و اھمیت ادبی و فرھنگی تاریخ شاکرخائنی 

(۱۹۷۱-۱۹۰ نے نسخة اوّل در کتابخانه موزه ملّی کراچی؛ پاکستانء زیر شمارۂ‎ -١ 
سطراست: عنواٹھای شنگرف ر‎ ١۵ مخیابت این نسحۂ خی حاوی ۶۴ برگ و‎ 
خط آن”تَثْشلیق شکسته است. در پایان این نسخہ؛ تاریخ تمت نویسندہ که به سال‎ 
۲ھھجری است؛ آمدہ و دیگر یادداشت ومھرں موجود نیست. برخی از عبارات‎ 
این نسخهٗ خوانا نیست و در سیار موارد نیر صفحات آن حا ىە حا شدہ است‎ 

۲- ئسخة دوم در کتابخانة موزۂ ىریتانیا بە شمارۂ ۶۵۸۵ است٭ میکروفیلم ھمس سحہ 
در جامعة ھمدرں تغلق آبادں دھلی نو در فھرست موزڈ پریثاہانه شماره ۸۳ ود 
جلد دوّم فھرست یگرویم نسخە‌ھای خطی فارسی و عرپی مرکر میگروفیلم ہور, 
خائه فرھنگ جمھوری اسلامی ایراں؛ دھلی نو زیر شماره ۲/۵؛ صفحة ۱۴۶ بر 
وجود دارد. این تنسخه مشتمل پر ۱۵۵ برگ است و ھر برگ ۱١‏ سط و اندازہ ۶ 
سی خر لاق گر فا گا اپ ےه متلع آنغر و رگ ائلحصطف 
ناخوانا دارد و تاریخ پایان نیز تدارد. آغاز ایں نسخه؛ ٠١‏ برگ خلاصۂہ تووکٹ دموربہ 
را در برمیگیردکه آن حلاصه نیز ناقص است. 
آغاز ٹورک موریہ: در این وقت کە همّت حق طوبّت حضرت ظلَ الھی نایب سیل 
بارگاہ... 

۳٣‏ نسخۂہ سوم در کتابحاىه حدا بخش؛ ریر عنواں تدکر شاکرحانی ار ملف شکراللہ 

۱ خان؛ زیر شماره ۲۶۰۳ ' درد دازدوا اوحت د رت سفق ضر 


سس ےل ہے سےسس۔مصحہ میچے ے۔“”“٭-حہ۔ ٢ى٥-ےجح‏ حص-س۔--ح۔ 





-١‏ فھرست مشترژك سحەھاىی لی فارسی پاکتاں. ح ٠١٣‏ ص “۵٥٥‏ فھرست سچەھای خطی 
فارسی مور ملی پاکستاں: کراچی: ص ۷۷۰ 

,279-80 م0 ,1 .۱۷۵۱.ہ۱ء “۸۷ :۱سق راز ہص رع صصسم۸۷ بہب٭١٣‏ إہ :٠چجہاہ٥٦)‏ -! 

۳۔ رسالڈ معییان ہندوستاں بہشت شاد۔ ار عنایت حاں راسح, مرتة سیّدعلی حیدر پڑت 





لس یس چشرسں شر 


ش واھمیت ادبی و نفرھنگی تاریخ شا کرخانی زوؤوٹھٹتکھٹانقت 





شذہ اآست: 

نسخة تاریخ شاکرحانی به قلم تاریح نگار آںء وصع احتماعی و سیاسی ھند تا سال 
١ھجری‏ و نیر وصع دوران حکومت محمد شاہ و حانشیان او و دورہ اوایل شاہ 
م را ثبت کردہ است. ھمچنین وی در تصنیف خود آیات فرآنی,؛ احادیث نبوی و 
طلاحات علمی و تاریخی را جا بە٭جا نقل کردہ است. خوشبختانہ چوں تمام 
دادھا را با جزثیات آن مشاعدہ کرد و نوشت: می تواں گفت تاریح وی بسیار مستند و 
ٍ اعتماد است. 

گیھای سبکی 

ایں کتاب تٹھا نقل وقایع تاریخی نیست بلکه بھترین مأاخذ ادنی و فرھنگی است که 
سندۂ آن ادیپی توانا و ھتر آفرین پود؛ لا در حای حای کتاب؛ نکكتەھای ادہی: 
گیھای سکی و دستوری بە شرح ریر است 

جناس؛ مثلاً ہبواطر و مواطن)؛ یا ۸اسلاف و اخلاف: که دارای حناس مصارع ىا 
ق است. ھمچیر اکشش وکوشش) یں کشش وکوشش ىوعی حناس زاید است و 
كعته است ہگلش با خار وملش پر خمار؛؛ واضح است که نین گل ومل جناس مضارع 
نار و خماں؛ حناس زاید است. 

نکارگیری نثر مسحٌع؛ مثلاً ہتولاکند ىدو تقویم و وقتی تمنّا برد بدو تنجیم؛ که ہیں 
یم و تتحیم سجع متوازی است پیا ہرمرمه رای تار و رود و ھنگامه سرای رقص و 
ودا کە بین سرود و رود سحع مطرّف است. باز میگوید: َأَجّین اوبحت: او را 


حاک تیرەاش آمیخت که بین آویحت و آمیخت سجع متوازی است. 


درایں حصوص بد نیست عبارت ریر که سراسر آن پر از سحع وکلام اھگیں است؛ 
شاھد گفتار عیناً نقل شود. 

“که شیفته صحمت نساہ و فریعته جام و میتا نود پی طلب ىا فوح ظفر موح و شکوہ 
انوہ که قعقع سلاح مردان کاری ىه اأسقاب مسامع . ار سابط غبراأ ماند گردیاد 








- : سس سد ید پپھپپ رات ارزش واہمیت ادہی وفر ھنگی تار یخ شاکر خائی 
پیچیدہ حشرات و ھوام و دد و دام.. از اطباق زمین با تمکین در درک اسفل تریٰ 
خزیدہ روٴنە مرشدآباد ش2-.. حاجی عذاراندیں حرارت غذا ىەگلاب مدارا و 
ملایمت و آب رفق ملاعبت بَرد و سرد ساخته..."ٴ 
ھمچنین جمله: ٭عصر عصار و دھر دوّارہ دارای صنعت ادبی است. بین عصر و 
عصارں جناس شبه اشتقاق و زاید است؛ ھمچنین عصّار و دوّار دارای صنعت 
ترصیع است. نیز در جای دیگر میگوید: ہشاہ بە قندھار سالم و غانم رفت؛ کە 
بین سالم و غانم نیز نوعی ترصیع است. 
تتابع اضافات ھم کە یکی از صنابع ادبی بە شمار میآید در این کتاب آمدہ 
است: وظفر کویں اسلام بلند آوازہ یا ٥لوای‏ نصرتِ دین خیڑالانام؛ کە چند اضافہ 
در پی ھم آمدہ است, 
نیز عبارت: ہغالین عالین و نمد ولایتی و شالین! دارای نٹر مسجع و مرضع است 
ضمن ثبت وقایع تاریخ زمان محمد شاہ۔ معروف بە خلد منزل ۔ شاکر حاں قل 
بعضی فرماں: فرد عرضی؛ شف نام را ھم دادہ است. از روی ایں ىقلھا نئر اَی 
انشا پردازی فارسی دوره قرن ھمحدھم میلادی است از ثراین مکتوبات ھویدامی شود 
شیوۂ نثر مکتوبات شاھی مملو از زبان مرضع و مجع بودکھ از نقل فرمان او بحوىی 
دیدہ می شود: ۱ 
”مل فرمانذ عالیشان اعالی حضرت فردوس آرامگاہ محمد شاہ ۔و عَليه الٌإحمه 
والفُران۔ىە نام پیر و مرشد دو حھان حصرت ولی نعمت ۔طاب تراہ۔ورارت و 
امارت پناہ اقال و اجلال دستگاہ رکنالسلطت العاليه: مؤتمن الدولة الخاقَابيّه 
منطور ىطر حضرت طلٌ سٌُہحانی: سراوار عنایات حلیعة الرٌحمائی؛ محرم الاسرار 


قدیم الخدمت: حاں ثار بی ریو و رنگ: شمسرالڈوله لطف اللہ حان بھادر صادی 


نیکنام متھؤر جک !میدوار مورد مراحم بادتشاھانه بودہ۔. 





ارزش واھمیت ادبی و فرھنگی تاریخ شا کرخانئی کت 





در زمینه تحوّلات رٹائی در ایں قرن بروز زبان ھدوستان ھم امر مھمّی است. از 
مطالب تاریخ شاکرخابی این امر آشکار می شودکە جریان رشد زبان ھندوستانی در آتیہ 
ىە نام زبان اردو معروف گردید. ما در تاریخ شاکرخانی از کلمات رکب فارسی 
هندوستانی مطلع می شویم که شاید در قرن عفدھم رواج بداشت؛ ماند. (جگتتگوئی)؛ 
ھمچنین افعال مرکب؛ مائند: ٭دنکھ زدن) به معنی چوب زدن نقارہ. 

از این رو تاریخ شاکرخانی منبعی است برای مطالعهٔ زبان‌شناسی ھند که از آمیزش 
ربان فارسی و زہاٹھای هند ىە وجود آمدہ است. اصطلاحاً این زمان از نظر زبانء دورہ 


تغییر نود و نتیجة آن را ما در قرن نوزدھم میلادی مشاھدہ میکنیم۔ کلمات غیر فارسی و 
عرہی کھ در ایں کتاب مرقوم گردیدہ ىە شرح ذیل است' 


واژەھای هھندی معلی واڑەھا پارسی 
آنہ سکهەڈھعدی 








ا ارزش و اھمیت ادبی و فرھنگی تاریخ شاکرخانی 


کر 


جم 


نقش نقاشی 
جارو /تمیز کردں 
معسکں اردوگاہ 


رات سا طارادوابی 
دنکه قارہ 

دھول نقارہ 

دیرہ اردوگاء خیمه َ 
راج بنسیان از خانوادۂ پادشاھان مود 
سمدھی خویشاوند: پدر داماد 
سناسیان مرتاض؛ رباضتکش 
کترہ کوچہ؛ حیاىان 

کچھری عدالت دادگاء 

کری شھتیر 

کوار در دروارہ 

گرہ آستاں /مقام 

ملنگ لت 

ویڑگیھای ادبی 





تاربخی؛ ادہی؛ دینی؛ مثڑھا و حکایات عربی؛ آیات فرآنی و احادیث نبوی دارد. 
مثلاً: :از بی شرمی عظیم ملّا بیداد کیتں؛ ابن زیاد عھد خویش ۔ہ که این عبارت؛ 
ستم عظیم ملا را با ستم ابن زیاد در دوران بی امیّه مقایسه کردہ است و تلمیح بە حادثة 
کربلا دارد. 
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ضرپ الامثال: از دیگر ویژگی‌ھای ایں کتاب آوردں متل‌ھای زببا و قشنگ است؛ 
مانند: افال بد حال بد می آردہ؛ یا در شعری گفته است: 

افریب جھان: قصّهٗ روشن است ببین تا چه زاید شب آبستن است) 
کہ مصرع دوٌم ضرب المثل است برای ھر رویداد یا حادثەای کە ممکن است روی دھد و 
پر گوید: (از نگنجانیدن دریاست در کوزہ) و ایں متلی معرورف است کە ( اب دریا در 
کوزەای نگنجدہ. جای دیگر می نویسد: 'حربرہ از خریزہ رنگ می گیرد"۔ 

در حایی دیگر آمدہ است کہ: اذھر چند روعں قاض نکار ہرد مقبول بیعتادہ ایں متل 
کایه از فریب دادن است؟ یسی ھر چه حواست درناں را فریب دھد نتواست ھمجیں 
(موشکدوانان اخلاصروا؛ ىوعی تتسيه تمثیلی است؛ یعنی کسانی کە ظاھراً محلص و 
باطتی خراب دارند. 

(سیز قدمان پداندیش؛ا ہم برای کسانی که ظاھراً کار حیری میکلد امّا نت بد 
دارند نوعی تمثیل بىجا و زیباست نیز: (حو فروش گدم تما؛ متل است برای انساں 
حورش ظاھر و بد باطن که از این گونە تمثیلات در این کتاب فراوان است 

در ارت دیگری نیز نوشته اإست: (به محرژد شیوع ان نسوح شاہ را نعل ذر آتشن 
افتادہ٤.‏ نعل در آتش افتادن؛؛ مثل است برای خشمگین شدن و بسرعت عمل کردن. 

ونیز( احمق راستایش خوش آید؛ یا این مورضوع: (حکم کبریت احمر دارد). هر دو 
جملە به نوعی ضرب المٹل است ھمچنین شعر زیر دارای مثلی بسیار زیباو پرمغر است 
که ىوبسندہ از آن استفادہ کردہ: 

(گاہ باشد ز پیر دانشمند برنیاىد درست تدبیری 
گاہ باشد کە کودکی نادان بە غلط ہر ھدف زند نبری) 

(کار بە جان رسید و کارد بە استحوان؛ نیر مئلی معروفَ است و در جابی کار می رودکھ 
انسان در انجام کا ناتوان یا محپور ناشد 

از ویژگی‌ھای ادبی تاریخ شاکرخائی نیر این است کھ نثر نا اشعار و ضرب الامثال یا با 
تک مصرعھا آراسته گردیدہ است. در بعضی جاھا ںیت شعرا را یا حا ںە حابی کلمات اما 





سے سے نیعم ہس جو یہ لے 


ىم۔ ےہ جے' ہجم ہے ےہ ےا چا یج 


ہے ے ہےںب ہے حص ہم ہہ ہے ہے سط ہے ابو جو سو لئے 


اک ۱ك ۰ك ۳تت ات اھٹا اآرزش واھمیت ادہی وفئر ھنگی تاریۂ یخ شاکر خانی 
سرد آھنگین کالبد نو بخشیدہ است. مثل بیت معروف سعدی است: 
اگر قحط الرجان“افتد .با سہ کس انس مگیر 
شاکر خاتَ بیت ھمانندی را چنین آورد: 
اگر قحط: الرجال افتد ‏ بەآن کس انس کم گیری 
دربارۂ مختصات مردم طبقەھای مختلف را نشان می دھد. 
"اھل خطہ درم ناگرمل بد عمل کھکه گھتّری المشھور بەزیندہ کلاغ کە 
بە ھوشیاری و تأئل اندیشی داغدار است؛ سیوم دلوالی سنگھ پی‌شک ىا ریو و 
رنگ خرچنگ کور مھموز چرپوز بدآموز کە در اواخر فردوس آرامگاہ و اوایل 
احمد شاہ و اىوالعدل عالمگیرں رو بەکار امورات مالی و ملکی؛ دخیل مراجھای 
صغار و کبار بودند؛ نھایت کار و غایت روزگار ھریک بە چه خرابی و بیتابی 
رسید مل حال صفدر جنگ آق ثقال بە بدسگال شھرت کشید". 
مثل ھا و حکایات عربی 
جَرَاحَاث السّنان لھا الام وَلاً بَلَتَاءُ ما جُرع اللْمَان 





یعتی ز خچھھای تیڑہ نه زودی حوت می شود ولی رخم ربان ھیچگاہ الٹیام تمی یاند 
الد یہ يَضْحَكَ عَلَی القَّبیْر؛ یعتی سریوشت پر خرد می حندد. 
الّیؤ إِ٥ًا‏ جَاؤَزٌ الائتین یُنٍ فكَاٌ؛ یعنی هر رازی راکە دو نفر شنیدند ھمگانی حواھد شد 
رَفِْیْتًا قَمَة 2 الجِٹا ر فِينَا یعنی هر چە کە خدا قسمت ماکرد راضی ہستیم. 


قَفی الْفتّال مَکُوِمَذ؛ یعنی بزرگواری در مبارزہ بە دست می آید. 
قسیم التّار و الِكضَنّه قَمَامُ الکنج و الخزینه 
عَوَمَنْ قَنع و ذّل مَنْ طمع یعنی گرامی است کسی که قائنع شد و خوار است کسی که 


طمع ورزید. 





سم عبحصےدءسٗسسمممٗھوووسسویےم سے 
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ریڑگی‌ھای دستوری 

با مروری کوتاہ در صفحات این نسخه؛ ىە خوبی می توان دریافت کە این اثر دارای 
ویژگیھای خاضض دستوری و گاہ نیز مرخلاف آن است. مثلاً آوردن صفت جمع برای 
موصوف بە شیوه زبان عربی!؛ مثل' ہکتب تواریخ؛: یا ہطون حلودہ. ھمجبین واڑژہ هبعدہ؛ 
یه جای پس از آن, و +معه؛ ىە جای ١نا‏ او؛ سیار بکاربردہ.شدہ است. 

در یشتر موارد (اسیوم) ىە چاپی سوّع (یادشاہ) به حای بادشاں خورد؛ ىە٭حای 
حرد (درخواست) ىە جای درخاست؛ ١مرزا؛‏ ىە جای میرزء (سرفراز) ىە حای سرافرار 
آمدہ است. بکاربردن ٭اک؛ به حای ہاگ در سیاری موار۵؛ ((کسیحتہ) ىە حای گسبحتةہ؛ 
انمکخوارکی؛ بهە جای نمکحوارگی؛ اکشت) ىەه حایى گشت: و غیرہ 

آوردن اکٹری) بە حای اکٹثر در حای حای ابن کٹاب بە جشم می خورد؛ متلا داکٹتری 
در طلب سپاہ تتخراہ دادند؛ یا (داکٹری کرته در سرکردی! نىکارگیری واژۂهٔ (محض) در 
معنی افقط؛؛ در این کتاب از ویژگی‌ھای سبکی آن است و نیز ہناموس یکجاکردں؛ 
بەمعنی حفظ حرمت و کوشش برای نگاھداری چیزی یا در مفھوم اّحاد و یکپارچگی 
از ویژگیھای سبکی این کتاب تاریخی است. کلمهٔ (مغلیّه؛ بە حای ‏ مغوليه؛ نوشته شدہ 
است. واژہه (اکانیدہ؛ در معنی کردہ: ریاد بەکار رفته است؛ مثلاً از حصور والا بە خطاب 
سراچالڈوله کنانیدہہ یا ہدر مھام مالی و ملکی دحیل کانید؛. 

از ویژزگی‌ھای دیگر این کتاب؛ حمع بستن یتر کلمات با حات است: ماسد 
فرقەحات؛ رسالحات؛ درەجات بعضی کلمات ںە عواں حمع یا حمع الحمع کە طاھراً 
ضد صرف و بحو فارسی است: در مش ٹاریح شاکرحابی ىه چشم می خوردہ متلاً وندیں 
رسم و آیین؛ امورات سلطنت بە میمنت استقرار یافت+؛ کلمۂهٔ امورات جمع الجمع کلمه 
۷(امر؛ بکاربردہ أاست. 


آوردن ۷دوش٤‏ به صورت اسم مصدر دوہدنں:؛ آأز وبژڑگی ھای دستوری این کتاب 


است. واڑۂ فاز آنجاہ در همه مواردکتاب به صورت ہازنجاہ بدون الف نوشته شدہ است. 





سے ہے ھے ہے شیا کالہ سم 


ریت یہ لہ رم تی ہوسا ہا سی 






لے ارزش واھمیت ادہی وفر ھنگی تار بخ شا کر خانی 


بکارگیری واڑەھای جعلی نیز در این کتاب وجود دارد؛ مثلاً: باکشامرہ؛ہ ىە حاى 
کشمیریھا چا جمع بستن ااحوضوم٭* بەحیاض. ھمجنین کلمةهٗ هشمّاعیان,؛ به معصی 
شمع افروزانء واژەای حعلی است که در عربی و فارسی نیامدہ است و آوردں حمم 
(انقار؟ در معنی ںفرات رحلاف قاعدۂهٰ دستوری است ہدھانیدہ؛ که ظاھراً ب٭مسی 
گر رظ رگا سب مم رطس تسس تر 
ورفتہ در این کتاب بکار رفته است. (عارتیدہ؛ نیز فعل جعلی است کھ در ایں کتاں 
بە معنی غارت کردہ و ھمین طور ہفوتیدہ به معنی ھوت کرد آمدہ است 

آوردن اھر؛ بر روی ضمیر مبھم (ھمہ٤‏ نیز ازنظر اصول دستوری برخلاف قاعدہ 
است؛ گرچھ نمونەھابی ار آن در تر فارسی قرن سیوم و چھارم و در متون تفسیری 
و غیرہ وجود دارد؛ مآانند: ×ھر ھهمه رفتند) : 

در پسیاری چاھا املا برحخلاف املای امروزی در این کتابت نکار رفته است, ىە طور 
مثال: (خورمی؛ به جای حرّمی ىە معنی شاد شادمان و اخورسد۷ ىەحای حرسد 
ھمیں طور: ‏ آزقه؛ یه حای آدوقه یا آروعه ته معنی عداہی کە در سفر نا جود بردارید یا 
خوار باری که در خانه تگاهدارینب آمدہ اسب و ١‏ آق تقال کە املای درست آن آق سقال 
یا آق صقال یه می ریت سقدہ بزرگٹر و سر دسته است؛ وطرہ؛ بىە حای وتیرہ آمدہ 
است به معنی طریقه راہ وروش 

مختصات فوق الذکر زبان فارسی خاصّه سیک هندی محسوبت میگردد ععد ار 
حزبن لاھیجی که بەعنوان آخرین شاعر ایران بە ھند آمد و این حا سکونت دایمی 
اختیارکردں ادبا و فصلای هندی یک شیوۂ جدید فارسی را رونق دادند که کمی ار 
ایرأنیان هند نشین اود ازنظر ساخت زنان: چندین شیوهٗ جمع ساختن واحدھای 
فارسی را که در ایران مروّح سردہ رواح دادند؛' ھمجچئیں در ساخت جملہ اضافه 
پسوندھایی که بعصی از آنھا از زبان هندی گرفته و باکلمات فارسی آمیخته شدہ است 
که امثال ایٹھا را در این کتاب توان دید. 


ف3ت 








تاریخ و تحوْل روزنامەنویسی فارسی در ھند 


غلام نبی احمدٴ 


سرحسن ند از ک بازحا ماظن دلکی و ذاریا سد انخاق عافی خر ہے 
بوحّه جھانیان را به خود حخلب بمودہ ایں سررمیں یھاور و کھسال برای تحفیقاب 
علمی فرھگی؛ دسی و ادبی آں چسان گبسردہ است که می تواں نەاندارۂ قدمت آں 
حقیق و یژوھش کردا ىه طور متال توع افکاں عقاید و فلسمە‌ھای گوناگوں آں: جاں 
وسیع است که سالھای بسیاری را برای تحقیق می طلد 

نایدا گعت آنچه در ىالا ذکر صد: در زباں و ادبیات فارسی ىازتابی گستردہ دارد وقتی 
که زباں فارسی در این سررمیں راہ یافت هسدیان ایں زباں صیریں را ار دل و حاں 
یدیرفتند و تا قرتھا زان رسمی آن حا بشمار می رفت. حتّی سیاری ار اھالٰی ھند بویڑہ 
طبقةُ بالا (اشراف و درباریان) احساسات و عواطف حود را با زباں فارسی ابرار 
میکردند ھندیان در ترویح و اصضاعة این زىان حدمات ارزندہ و سھم بسزایی داشتند 
سحنوراں برحستہ و ىویسندگاں چیرہ دست؛ داشمنداںد امو پزوھشگران و منتقداں 
مایەوں دستور نویساں و فرھنگ نویسان مشھور و تاریح نویساں معروف پیدا صدند کە تا 
بە حال مثل ستارۂ رھرہ درخشاں و تاباناند. ناگفته نماند کە تحت تأثیر و عوذ آناںہ در 
ادبیات فارسی یک روش و طرر تارہ یی اسک ھندی) نىوحود آمد که مورد پسد ایرانیاں 


ھم قرار گرفت. 


۶- دستیار پڑوھدۂ کتالحانہۂ حدانحش: پا 









: 7 آ سس شضت سس رٹ ہے لے و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در ند 


ھنڈیان در زمینهة روزنامه نویسی فارسی ھم مثل علوم و فنون دیگر نقش مھمّی ایفا 
نمودند که می توان اعتراف کرد حتی از ایران و دیگر کشورغای فارسی زبان سبقت 
گرفتتد و آؤن برای ھندیان باعث افتخار و سربلندی است. 

در زمان قدیم وقایع نگاری و اخبارنویسی خطٰی قارسی نیز در ھند رایح نود در 
دورہۂ سلطنت دھلی ھم گزارش رویدادھا و وقایع تهیّه می شد سپس احمار نویسی فارسی در 
زمان فرمانروایانِ مغول بە صورت خاصی در این سرزمین رواج یافت. تحت توجّه شاھان 
مغول برای جمع آوری گزارش حوادث و وقایع در ھر شھر و منطقه؛ اخبار نویساں رو 
وقایع نگاران را گماشته بودند. تاریخ نویس مشھور آقای جادونات سرکار راجع ىە این 
موضوع نوشته است که در عھد مغول دولت مرکزی برای تهیّه و جمع آوری خبرھا چھار 
دسته تعیین کردہ بود: 
الف ۔وقایع نگار. 
ب ۔سوانح نگار۔ 
ج ۔خفيه نویس. 
د ۔ھرکارہ. 

آنان فعالیتھا و وظیفەھای خود را سیار خوب انجام می دادتد علاوہ ىر ایں؛ در 
دربارھای شاھان نواىانء راجگان و امیراں اثٹری بە شکل روزنامچھ یا ىیاض تھیّه می شد 
در این نوع نوزنامەھا یا روزنامچەھا کارھای روزانه و فرمان شاہ: احکام صادرۂ رسمی؛ 
اخبار سیر و تفریح نیر درج می‌شد که اطلاعات مھمی دربارۂ رسم و آیین امیران و 
فعالیتھای درباریان بە همه میداد؛ مثلا اخبار دربار سَ اخار دارالخلافڈ 
شاہجھان آباد اخبار دیورھی وغیرہ. امّا این روزنامەھای فارسی از حیث شکل و قالب؛ 
عناوین؛ مضامین و مندرحات مثل بخشتامة درباری ىا دفتری باض با مُگ ىا 


روزنامچه محسوب میىشد 


تچحچحجچتیبمہش١بہشہسصش(بیھنلہیپمہسسیببسشسشسیببجججوسسشسمإجس‎ 






اما روزنامەھای کنونی و بەسبک و شیوۂ تازہ؛ بە عنواا یکی از مظاھر فرھنگ و 
نمدّن نوین اروپاپی در هند شناخته می شود که انتشار آن بعد از ابتکار و اختراع چاپ: 
٭صورت چاپی آغاز گردید. 

در اوایل قرن نوزدھم میلادی؛ راجه رام مَوُهَنْ رای که از بیدارکنندگان اجتماع عند 
رد؛ نخستین روزنامه فارسی را به نام مراة الأآخبار نە منظور بیداری سیاسی؛ 
احتماعی و فرھنگی ۔در تاریخ بیست آوریل سال ۱۸۲۲م بە چاپ رساند. این روزنامۂ 
ناریحی نەفقط در ھند بلکه در سراسر جھاں به عنوان اوّلین روزنامة فارسی چاپی 
شناحته می شود. اگرچھ در میاں پژوھشگران راجع ىە نخستین رورنامه تعاوت ظر بسیار 
چشم می خورد؛ یک گروہ مرأة ال"خبار و گروہ دیگر جام جھان نما را اوّلین رورنامه 
دارسی چاپی قلمداد کردەاند امّا بعد از بررسی و تحلیل منابع و مآخذ صد در صد 
آشکار گردید که عرأة الاخار اوّلین روزنامة چاپی بودکه نەفقط در ھند بلکه در جھان 
اننتشار یافت. سپس در ھند بسیاری از روزنامەھای فارسی انتشار یافت کە در شکوفابی 
اذھان و اصلاح افکار مردم جھت بیداری سیاسی ر آزادی هند نقش کلیدی را بازی می کرد. 
-١‏ مرا الاخبار 

چنانکە گفته شد: ایں اوّلین روزنامه فارسی ہودکه نحت مدیریت و سردبیری رأاجه رام 
مَوْمَنْ رای بە تاریخ ٠۰‏ آوریل ۱۸۲۲م در کلکته آغاز بهە انتشار کرد و ھعتەای یک مرته 
در روز حمعه منتشر میشد و تا یک سال؛ یعنی بە تاریخ ۴ آوریل ۱۸۲۳م مرنَبا ادامه 
داشت. وقتی کە در سال ۲ء جان آدم! فرماندھی کل ھند را به عھدہ گرفت ردر ۱۴ 
مارس در سال ۱۸۲۳م قانونی تازہ در مورد چاپخانه و روزنامة ھندوستان نوشته شد کە 
در ان ھمۂ مدیراں و دبیران قبل از انتشار روزنامه یا مجلَه باید از دبیر کل دولت کمپانی 
شرق پروانە بگیرندء عليه این قانون: راجه رام مَوهَنْ رای ہا دیگر آقایان چون دوارکانات 
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تاگور پوشون گمار تاگوں چندر گمار تاگوں هر چندر گوش و گوری چَُرَنْ بُنڑُجی, در 
دادگاہ عالی اعتراضنامەای نوشتند ولی قاضی دادگاہ كکه یک نفر انگلیسی نود یه حاطر 
تعصّت ملیتی حودہ توچُھی تکرد راحه رام مَوهَنْ رای برخلاف ایں قابوں کە علہ 
روزنامەھای هندی بود؛ رورنامة خویش ۔ھرأۃ الاحبار۔را۔!ز حھت اعصراض تعطیل کرد 
متأَسٌعاته در ھیچ کتابخانۂ دولتی یا شحصی: سسحہة اصلی این روزنامه وحود ىدارد 
ىدین سبب در مورد تاریخ آغار و انتشار ان تفاوت نظر پیدا شدہ امّا منبع معتبری موسرہ 
به ژورتال کلکتہاکه ھمان زمان بەثتوسط چیمس سلک بکنگم به زبان انگلیسی مسر 
می شد؛: دربارۂ روزنامة عرأة الإاخبار اطلاعات مِھمّی ىە دست می دھد؛ زیرا این رورنامہ 
مربباً فھرست مضامین و مقالات روزنامەھای ھندوستانی را به انگلیسی چجاپ می کرد 
این تٹھا نشانگر ان است که روزنامة انگلیسی ڈورنال کلکتە توجّه خاصی نراف را 
مُوّهَنْ رای و روزنامەاش داشته است رام مَوْهَنْ رای در سر مقالة نخستین شمارہ 
مرآة الاضار علّت وھدف انتشار رورنامه را جٹیز اظھار نمردہ است کھ در ڑوردال کلک 
بھ جاپ رسید' 
"چند کسانی بە سطور پیشرفت و ترقی مردم صد حبرھای داحلی و حارحی را 
به زبان انگلیسی منتشر می کتند آتھا که ىە ربان انگلیسی آشنا ہستند؛ استعادہ 
می برند ولی زیاں انگلیسی در تمام منطقەھای ہند فھمیدہ ىمی شود و کسانی که 
بە ژیاں انگلیسی ناںلد ھستند از اوضاع و احوال پی خر و بیگانه می مائند. بە این 
منظور حھت انتشار روزنامڈ ھفتگی به زباں فارسی اقدام کردم؛ آرزو دارم کھ 
ھمة افراد طبقة بالای ند کهە بە این زنان آشنا ھستند از آن بھرەمند شوند و ھر 


کس که این روزتامه را برای مطالعه می خوامد؛ برای فرستادن آن حاضر هستمٴ٭ٴ 


جو سے سدٹھکسسمحجوواللے ‏ لس سے ۰ جح 


لووجورمز ۸۸۰::ء(ھ٥‏ ۔٠‏ 
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تاریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در مند 8ٹٹٹاتا 





این اوّلین سرمقاله روزنامه مرأة الإاخبار بود. واز این آشکار میگرددکه مراة الأاخبار 
۔حستین روزنامة فارسی در ھندوستان بودہ است و قبل از این ھیچ روزنامه فارسی در 
مد منتشر نگردیدہ و نیز نشان می دھد کە راجه رام مَوْهَنْ رای برای دادخواھی و 
آرادی و روشن ساختن ادھان و افکار مردم و احیا کردن اجتماع ھند سعی و تلاش 
سیار کردہ است. ۱ 

بە طور کلی می توان گفت کە راجه رام مَُوّهَنْ رای بەفرھنگ و تمدں قدیم افتخار 
می‌کرد و احساسات و شور زیادی برای احیای احتماع ھند در دل خود داشت ودر مورد 
آرادی هند قلم وذھن حویشش را یه خدمت گرفته نود حسرھای رورنامه راحه رام مو 
رای پیشتر مبنی ہر جنبة انتقادی سسہت بةه بدرفتاری و ىاسامانی اجتماعی بود. ھمچنیں 
عليه سنّتھای زشت و پوسیدۂ جامعه و رسم و آیین ناشایستۂ آن؛ مثل آیین سَتِیٴ که 
رای ھمیشہ ممنوع شد. 
-٢‏ جام جھان نما 

پس از روزنامة مرآة الاخبارں جام جھان نما دآمین روزنامه چاپی بھ زبان فارسی در 
هند محسوب میشودکھ در ایالت بنگال در شھر کلکته بە چاپ زی ا پیشتر یادآور 
ندیم کھ در میا محقّان در مورد اڑلیں روزنامه نظریات و دیدگاهھای مختلمی وحود 
دارد؛ از ان جمله سانیال: عدالعلیء مارگریتا بارس مولانا امداد صابری وغیرہ جام 
جھاں نما را اوّلین روزنامة فارسی داستەاند۔ طق گفته آنانء تاربح آغاز ىە انتشار ابن 
رورنامه ۲۸ مارس ۱۸۲۲م است گروھی دیگر کە عبارتاند از محمد عتیق صذیقی؛ 
عدالسّلام خورشید و اسلم صدّیقی وغیرہ نیمۂ ماہ مه سال ۱۸۲۲ء را قید کردہاند. 

نا بە گفتهٔ اسلم صذیقی: الین دفعه روزنامهٔ جام جھان نما در ۲۸ مارس ۱۸۲۲ء در 
حانهُ بازرگائی انگلیسی انتشار یافت که تماما بە زبان ھندوستانی (اردو) بود. بخش 


١-۔‏ سمتی درمیاں همدواں؛ یعنی خودسوری رں درکار حسد شوھر 








تو سی تس تاریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در ند 
فارسی آَن در ۱۶ مه ۱۸۲۲م در ہشتمین شمارہ اضافہ شد'. علاوہ بر این؛ ھفتەنامەھای 
دیگری بە نام سبادکمودی و کلگتہ ژورنال نیز نشان می دھند کہ جام جھان نما اؤلیر 
دفعه بھ زبان اردو انتشار بافت و بعد از شمارۂ ھفت (۱۶ مه ۱۸۲۲ م) یک سخشر فارسی 
نیز بە آن ضمیمه شد کە خیلی زود شھرت فراوان کسبگرد. طبق گفته گراھم یلی "تا 
٠‏ اکتبر ۱۸۲۲ ُ ضمیمة فارسی حام جھان نما شھرت سیار گرفت و سر رورنامه اردو 
سبقت 7ئ 

صاحب و مالک این روزنامه ویلیام پیرس ھاپکنس سردبیر لال سداسوک و مدیر ر 
ناشر آن ھاری ھردت بودند. ترتیب صفحات آن از این قرار بودہ پر رری صفحھ: 
علامت مخصوص کمپانی هند شرقی ثبت و زیر آن نشان نام روزنامة جام جھان ما 
نوشته شدہ بود. ھمچنین بەترتیب زیر اسم روزنامه تاریخ و شماره ان درج؛ و در زیر 
تاریخ آنء قیمت روزنامه بە زبان انگلیسی نوشته شدہ بود. ترجمة این بخش به قرار زیر 
است: 

"حضرات عالی اروپاییان برای ذوق مطالعه خودشاں یا بە منطور اشاعت و ترویح 

علوم و فنون در میان کارمندان دی که در ادارەشاں کار میکنند اگر می خراعسد 

از این روزنامه خریداری کنندہ از کوچه تاراچند دت: محلّهُ کولو بەوسیل 

٠‏ درخواست: قیمت سە روپیه در ماہ نیز اردو ضمیمه حاصل بکنند“ٴ 

این ھفتەنامه در ابتدا بیشتر برای استفادۂ اروپاییاں بویژہ آتھابی که اغلب در شھر 
کلکته زندگی می‌کردندہ چاپ میشد تا با مطالعةٔ این روزنامه به زبان ھندوستانی (اردو) 
آشنایی و رغبت حاصل بکند. تیراژ (شمارگان) ۱۳ سخۂ آن در شھر کلکته بەفروش 
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تارہ یح و تحوّل 5 وزنامەنود سی فار سی در شنلدذ وت ا 


ىی رسید. از تعداد بای مائدہ ۹ نسفە یه شھرعای اوؤرنگ آبادہ رنگ پور؛اہنارسء قؾمگرٹ 
گوالیار و ٢‏ نسخه بە دھلی و ٢‏ نسخه بە لکھنو ارسال میگردید. 
۳- شمس الاخبار 

روزنامةڈ شمس الآخبار تحت مدیریت و سردبیری ماتورا مَوْهَنْ مِتْرّا!ٴ در سال 
۳ء در شھر با علم و ھنر کلکته بە چاپ می رسید. این روزنامه دارای دوازدہ صفحه 
ودکھ از چاپخانۂ شخصی مدیر ان ھفتەای یک بار در روز جمعه انتشار می یافت. امًا بنا 
ەگعته امداد صابری؛ روزنامة شمس الا ار تحت مسؤولیت یک فر دیگر ھم بە نام 
یی رام تاگور منتشر می شد'. و پس از چمد سال انتشار بە علّتَ مشکلات مالی و عدم 
تعاون و بی توجّھی‌ھا و عدم پشتیانی مشترکین در سال ۱۸۲۸م تعطیل گردید مدس 
ارضاع نامساعد و اسف بار آن را به توسط شعری اظھار کردہ است: 
سوختیم و سوزش ما بر کسی ظاھر نشد چون چراغان شب مہھتاب سیما سوختیم 
۴- اخہار سی رام پور 

روزنامەای فارسی بە نام سی رام پور در اوایل سال ۱۸۲۶ء در سی رام پور؛ ایالت 
گال بە شکل ھفتەنامه انتشار می یافت و تا ماہ مه سال ۱۸۲۸م ادامه داشت. از طرف 
دولت انگلیسی, ۱۶۰ عدد نسخه از این روزنامه بە عنوان کمک مالی خریداری می شد. 
علاوہ بر کارکتان ادارەھای دولتی؛ بەه شھرھای دھلی؛ اگرہ و دانشکدۂ کلکته و بنارس 
۔شش شمارہ برای هر کدام ۔ارسال میگردید. 

بە علّت عدم کمک و پشتیہانی دولتی؛ در سال ۸ء مجور ە تعطیل گردید. یکی 
ار ویژگیھای روزنامة سی رام پور این بود که خبرھای رورنامة بگالی را بە ربان فارسی 


ترجمه می کرد و دراین روزنامه به چاپ می ‌رساند. 





3۸۲ معا۸4۸ ۲۵٢۱۳۱ھ۸(‏ -1 


۲- امداد صابری. تاریخ صحافت اردوف ح ١۔ص‏ ۶۸. 






س۔ 


ظذةدفت 000 0ن ا تاریخ و تحوّل روزنامەویسی فارسی درورر 





ن- اسنہ سکندر 


این روزنامه نیزکه یکی از پایگاهھای علم و ادب قرن نوزدھم میلادی د رکلکتہ بر 
انتشار آن در فوریة ۱۸۳۱ء بە طور ھفتەنامہ در روز دوشنبه آغاز گردید کهە دارای شارد, 
صفحه بود. در این روزنامه ھمیشه نو آوری بە نظر میرسید؟ زیرا از شمارهۂ ۱۲۷ى روری 
صفحة اوّل آن به مناسبت اسم روزنامہ شعر حافظ شیرازی بچشم می حورد: 

آیینه سکندر جام جم است بنگر تابر تو عرضه دارد احوال ملک دارا 

در ھیچ جای روزنامه اسم مدیر پیدا نشدہ است امداد صاہری از مطالعة نامەھای 
غالب نشان دادہ است کە مدیر آن سراچالدین بود'؛ زیرا اسداللہ خان غالب ۔سخنور 
نامدار ۔بە نام مولوی سراجالدین دربارۂ اشتراک ٢ین‏ سکندر سفارش کردہ بود. نیزار 
لحاظ روابط دوستانەای که ہین مدیر و غالب بود, غزلھای فارسی غالب در این روزنامہ 
منتشر میشد. محمد عتیق صدّیقی ہم ىا ارجاع ىە دکٹر عبدالستّار صدّیقی؛ مولری 
سراجالدین را مدیر روزنامۂ آینڈ سکندر معرفی کردہ است '. 

روزنامهٔ سنڈ سگندر مثل روزنامەھا و حریدەھای درگ تمرلا مہ خبری داشت؛ 
یعنی اخبار داخلی و خارجی را به چاپ می رسانید؛ مثل احبار فرانسہ؛ ایتالیاء آمرنکا۔ 
ھلند چین: انگلستان: استائبول (ترکیه)؛ سنگاپوں روس رنگوں: یونان مصر قدھاں 
دمشق: کابلء ایران پرتغالء بغداد وغیرہ کە نشانگر شھرت و مقضولیت آں موی تواید 
بە حساب آید. نیز شعر فارسی و اردو در ان چاپ میشد. 
۶- اگرہ اخبار و زہدۃ الاخہار 

اوٗلین روزنامه فارسی در شمال ھند در شھر اگرہ تحت مدیریت و دبیری سمشی 
واجد علی بە نام زبدة ال”"خبار در سال ۱۸۳۳م بە چاپ رسید؛ اگرچھ آقای کی ری نوشتہ 





[- آمداد صضائری* تاریخ صحافت آردو ح ۱ ص ف۸ 


٢۔-‏ محمد عتیق صذّیقی ھندوستاںن اخبار سی کمسی کٗ عھد مین (اردو) ص ۲۳۸ 





:اریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در ھند ڑ88ٹ 





است کھ یک سال قبل از انتشار روزنامه زندۃ الاأخار در اگرہ روزنامەای فارسی ىە نام 
٦گ‏ اخبار توسط مِنْذَرِسُنْ' در چاپخانة اگرہ مطبوع گشت3 بنا بەگفتة محمد عتیق 
صدّیقی آن وقت کھ زبدۃ الاخبار منتشر گردید آگرہ اخبار تعطیل شدہ بودّ۔ با این حال 
ایداد صابری دربارہ ٦کرہ‏ اجار نوشته است کە در سال ۳۴ء زندڈ الاخار تغییر 
ام یافت : 

روزنامة زندة الاحبار در زمان حود یکی ار اررشمندتریں و نامیتریں رورنامةەھای 
فارسی بشمار می ‌رفت. یکی ار وبزگیھای مھم ان ایں نود که ایں رورنامه ھمیشه مورد 
ترجھ روزنامەھای انگلیسی بود و مطالبی ار آں احذ و اقتباس می‌کردند و این برای 
زبدۃ الأاخبار افتخار بە حساب می آمد. 

اثر؛ نفوذ و اھمیت این رورنامه در میان شاھان و نواىان زیادتر نود و از طرف ایشان 
بول ىە طور ماهیانه ۔ عطليه یاکمک ۔پرداخت می شد. واجد علی؛ فرھنگ و تمذذ غربی 
راھیچ وقت نمی پسدید ھمیشه ىه افکار و عقاید غرىی و ھدف تبلیغی مسیحی؛ آزادا۔ه 
و دلیرانہ انتقاد میکرد و طنز م یگفت و ى٭ە حمایت دیں اسلام قلم حویش را می راند؛ از 
لاد ران انان خلیى سررت ر شر ایرة 
۷ ماہ عالم افروز 

این روزنامه در سال ۱۸۳۳ء بە سریرستی مولوی وھاحالدین آغار گردید و هعتەای 
یکار در رور سەشسه در شابردہ صفحه انتشار مییافت. در یایاد برحی ار شمارەھا 
محل چاپحانە و نام مالک چیین اشارہ شدہ است: 

در چھابہ خانہ محلَة کلٹب: ممٌصل مدرسۂ مالک حاجی وھاجالدین صاحب . 


_رل۔۔. شیسےس..۔جحصبد .۱٣۱۸س‏ ٹس 
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٣۔‏ محمد عتیق صدیقی: صدوستانی اجار ہوسی۔ صضص رھ 





پ سر کے ظا یی تاریخ و تحوّل روزنامه نویسی فارسی ذر عند 





مسجم یس رس در این روزنامه به چاپ می رسیر؛ ٰ 
مثل کابل رو دمشی دمشق فرات بغداد بخاراء خراسانء قندھار ابرلند انکاستان, ہر ے۔ 
روس پأل وغیرہ. عمچنین اخیار داخلی مثل لاھو لودہان؛ رتشن پیشاور ہوںل 
اندوں کشمیر اجمیں کلکتہء لدَاخء پنجاب, ہریانہ حبدرآباد جی ہو آکرہ؛ بنارس, 
لکھنو بھار وغیرہ. 

علاوہ بر اخبار سیاسی و اجتماعی؛ گاہەگاھی در زمین ادبیات ھم مطالبی در آر 
بھ چاپ می ‌رسید.۔ 
۸- سلطان الاخبار 

روزنامة سلطان الاخبار در تاریخ ٢‏ اوت ۱۸۳۵ء ہا مدیریت و سردبیری رجب علی 
لکھنوی بە زبان فارسی در کلکته انتشار یاعت. این روزنامه نیز ھفتەای یکار در رور 
یکشنبه منتشر میگردید کە شائزدہ صفحه داشتٹ 

سلطان ال'خبار یکی از مھمترین و سرشناسترین روزنامەھای فارسی محسوب می شود 
کە در زمینه بیداری اجتماعی و آزادی ھند نقش فوق العادہەای بازی کردہ است. ازنظر 
مورضوع محتریٰ, اھداف و کارنامەھا از تمام روزنامەھای معاصر مقام و مرتبه بلنداو 
بالائری را دارا بودہ. ناگغته نماند کە رجب علی؛ مردی آزادیخواہ و نویسندہای بزرگوار و 
خوشبین بودہ که توسط این روزئامه در زمان نھعضت آزادی هند در سال ۱۸۵۷م نقش 
مھمی ایغا نمودہ است و آزادیخراھان را صد در صد تشویق و پشتیبانی نمودہ با 
شجاعت و شھامت عليه رژیم ستمکار و مستّد انگلیسی سض راندہ است. 
۹۔ اخبار لودھیانہ 

انتشار این روزنامه از طرف مبلغان مسیحی آمریکایی بە زبان فارسی در ژائوبڈ 
۵ء در شھر لودھیانه آغاز گردید. در ابتداء پنج سال در چھار صفلحہ نود اما بعد از ۶ 
ژوئن ۱۸۴۰ء تعداد صفحات بەہھشت رسید. اخار ٹودهیاه ترجماں افکار و عقاید 
گروھی ملغ مسیحی آمریکایی بودہ ولی بعداً مضامین علمیء تاریخی و جغرافیایی را 
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ھم شامل گردید. مھمترین ویژگی و جالبترین نکته آن این کە: عمیشه از خبر لاھور 
آغغاز می شد و غالبا بہ خبرھای لودھیانه ختم می شد. علاوہ ہر وقایع و حوادث سیاسی و 
اجتماعی داخلی و خارجی؛ مضامین علمی؛ ادبی؛ تاریخی و مقالات مدھبی ھم ىچشم 
می خورد. چند شمارۂ این روزنامه کە مربوط ىە سالھای ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۰م است؛ در 
آرشیو ملی هند نگھداری می شود. ۱ 
۰٠۔‏ سراج الاخبار 

این روزنامه در دور آحر سلسله مغول ۔بھادر شاہ طعر ۔تحت عدیریت سیّد اولاد علی 
در سال ۱۸۴۱م در شھر دھلی به شکل ھفتگی انتشار می یافت کە جھت اخار و وقایع 
ناسل نات ظاسی کر ت7ز کو استرای بساف یا ات 
روزنامه در ھشت صفحه بود. الین قسمت در پج صفحة نخست: مربوط بەکارگزاری ھای 
روزانڈ شاہ و درباربان بود و در بقی صفحات,: اخبار وقایع مناطق دیگر شھر دھلی 
منتشر می شد. ھمچنین در آن عریصەھا و شکایات عموم ھم به چاپ می رسید. علاوہ بر 
این مضامین علمی و ادہی چون غزلھای میرزا غالب رو ذوق و پادشاہ بھادر شاہ طفر 
وشرسی سن 

سراج الاخبار مربوط بە دربار بود؛ بنابراین زبانہ بیان و سبک نوشتاری ان خیلی 


.طخ و متکلفانہ بود که ابن خود شأن و مقام دربار مغول رأ می رساند. 


1 ھھر میر 
عھر مر اوٗلین روزنامة فارسی بودکه ھفتەای سه بار؛ یی روڑھای شنبه سەشبه و 
پنجشنبِه تحت مدیریت محمد علی انتشار می یافت. تاریخ انتشار اوّلین شمارہ یکم مه 
۱ء در چھار صفحہ و بر سرورق؛: این شعر درج دہ بود: 
از عنایات کردگار قدیر گشت مھر منیر عالم گیر 
علاوہ بر اخبار و وقایع سیاسی: گاہەگاھی شعر فارسی ہم ىە چاپ می رسید ک٭ 


روزنامه از حیث ادبیء مورد توحّە و علاقة مردم قرار گرفت 





اٹ تاریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در ھند 





از شمارهٗ ۵۴ در تاریخ ١‏ اوت ۱ءء روز سەشن4: در آخر روزنامہ ایز شعر 


بھ نظر می رسید: 
ضیا بخش گردید عکس وقایع .از این وجه گفتیم مھر منیرش 
۲۔ احسن الاخبار ' ٦‏ 


بمبئی نیز مثل شھرھای دیگں در رمینةُ روزنامه نویسی جای مھمی دارد. اوّلین 
روزنامه فارسی در این شھر بە نام احسن الآخار منتشر گردید. راجع به مدیر و سردبیر و 
تاریخ چاپ و چاپخانۂ این روزنامه اطلاعات زیادی بدست نیامد. آں متابع کە محمد 
عتیق صذیقی از قول عبدالررٌاق ىوشته استء شاں می دھد سال انتشار ۹ نواسر ۱۸۴۴ء 
ات 

بیشٹر حبرھای ایں رورنامه مرنوط ب8 دھلی و قلعةُ شاھی نودہ است یکی ار 
حبرھای مھم آن مربوط بەگرفتاری میرزا اسداللہ حاں عالب به جرم قماربازی نود که در 
روزنامه در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۸۴۸ء بە چاپ رسید'. این روزنامه از این لحاط ھم دارای 
ارزش و اھمیت تاریخی است. 
-٣۳‏ اعظم الاخبار 

روزنامةُ اعظم الاحبار در سال ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۸م در شھر مدراس ۔چثوب هھند ۔ 
شروع بەکار کرد" در اصل ایں رورنامه بە رىان اردو بود امّا یکی دو صمحه نیز به زباں 
ارس عابزَلَزد رتا رفاو" سار ماس ۲ء بخش 
فارسی را رھا کردند اسم ایں روزیامه بە نام نوٌاب کرناتک محمد غوت حاں اعطم 
١-۔‏ محمد عتیق صذدیقی ہندوستانی احیار ہو‌سی۔ عر ۲۵۶ 
۲- آحس الاحار ٢۵‏ جوں (ژوش). ۱۸۴۷ء 


۲۶۳۴ ص‎ ١ آمداد ضاٹنری*ٴ تاریح صحافت اردوہ ح‎ ٣ 
۲۹ وگتر محمد افص ا الذیں اقال حوبی صد ین آردو صحافتہ (اردر). ص‎ -۲ 
عماد‎ -۵ 





ُ> ٭٭ بی تہ ٭ فا 3 ٠‏ جس مس ا م مم ش کشم ا یدص تی تنم مع در یہ پر 
3 تنحو و ۲ ام ۹4 ا می پر ید دی کیک و اجک بک دوش رت و حتف دراو می نکد ںایمرد ای بی 
زر لِ رور پڈ فەڈنو یسی قارسیی ر لف ایت شا کی یڈ می دم اٹ ای و ا 





بگاشتہ و بر سرورق آن نشاں دولت نوٌاب درج میشد. در این روزنامہ اخبار و 
سدرجات از قول گلشن نوبھار سلطاں الاخار قران المعدین و محمع الاخار چاپ 
می شد. علاوہ بر آن؛ اشعار فارسی عبدالعفور مھجوں محمد مھدی علی حان بھادر 
مرشدآبادی؛ حشمت: حیدری؛ فرحت و غیرہ را منتشر می کرد 
۴-۔ گلشن نوبھار ۱ 

روزنامۂ گلشن نوبھار تحت مدیریت عصدالقادر در یکم فوریه سال ۱۸۵۱م در شھر 
کلکته انتشار یاھت و تا سال ۷ء ادامه داشت. امداد صاہبری راحع بهە این روزنامه در 
کتاب خویش اطلاعات فراوانی فراھم نمودہ است '۔ 

این روزنامه ھمیشه بی باکانە و دلیرانه عليه ظلم و ستم انگلیسی فریاد سر دادہ و بر 
تمام خطمشی نادرست که ىر ضد مردم ھند بودہہ انتقاد کردہ و طنز ىوشته أست. مدیر 
آں در نھصت آرادی ۱۸۵۷ء ىا آزادیخواہاں ضرکت حست و توسط روزنامڈ گلشن نوبھار 
در فعالیتھای سیاسی و بیداری مردم نقتی کلیدی ایعا نمودہ است بە علّت قیام و اینگوںہ 
فعالیتھاء حکومت انگلیسی چایحانۂ گلشئ نوبھار را در سال ۱۸۵۸ء ضط و رورنامه را 
تعطل کرد 

ایں روزنامه علاوہ بر اخار سیاسی: در زمینه ادبی عزلھای حالب و دللتیں ھم 
ىە جاپ می رساند و سک نوشتاری آن حیلی سادہہ سلیس و جاب آں زیبا بود 
۵۔ مفرح القلوب 

این روزنامه در شھر کراجی در سال ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۵ء تأُسیس گردید و تا سال ١٣٥۱ھ‏ 
۴ء تقریباً سی سال به طور ھفتگی جاری ىود. در این دوره طولانی؛ جندین ناضر و 


مذیر عوص شدہ مثل محمد شفیع؛ میرزا محمد جعفر و میرزا محمد صادی مشھدی 


وغیرہکهھ خدمات شایانی انجام دادەائد۔ پر سروری؛ شعر زیر نقل می شد: 





تاریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در هند 





ای نام توراحت دل وجان _ سرمایة فرحت فراوان 

ھر شمارۂ روزنامہ مفرڑح القلوب دارای دوازدہ صفحه بود. علاوہ بر اخبار داخلی و 
خارجی؛ مقالات در موضوعات مختلفی منتشر میشد؛؟ ھمچتین شعر فارسی نیز 
چاپ میشد. ْ : 
۶۔ آزاد 

روزنامه آزاد در سال ۸۵ء در شھر دھلی اتشار یافت, ار این رورنام اطلاع 
زیادی بدست نیآمدہ۔است؟ زیرا :ان یافته نشد. تھا منبع معتبرء رورنامہ 
سیلدالاخبار است که در هماں زمان در حیدرآباد انتشار می یافت و وجود ایں رورنامه را 
اعلام میکند. از قول سیّدالآاخبار صدر ھاشمی نوشته است که مبارزہ وکشمکش ادبی و 
قلمی ھمیشه بین روزنامۂ آزاد و روزنامة سیّدالاخبار وجرد داشت'. 
۷- سیّدالاخبار 

روزنامة سپدالاخبار بە مدیریت آقای سیّد شیرازی در سال ۱۸۸۸ء در حیدرآباد 
ٹأسیس شدکه در ھعشت صفحه بە چاپ سنگی هفتەای یکبار روڑھای شنبه ستشر میشد. 
طبق گفتةُ پرفسور برونء سی و پنج شمارہ از سیئدالآاخار (شمارۂ اوّل ہشتم دسامبر 
۸ھ و شمارهٔ سی و پنجم دوّم اوت ۹ء) در موزۂ بریتانیاء لندن مرجوداأُست. 

بر روی صفحة اوّل ۔مثل روزنامة ایراں۔علامت دولت شیر و حورشید وجود داشت 
وزیر آن تصویر؛ شعرھای فارسی و عربی در توصیف و ستایش روزنامه نوشته می شد 
که در مه شمارەھا درج میشد. 

این روزنامه بسیار آمورندہ پرحر و دارای اطلاعات و اخار تلگرافی خارحی ھم بود و 
مقالات مھم سیاسی ۔جھت روابط ایراں و روس ۔در آن نوشته میشد و اخبار خارجی 


روزنامەھای مشھور انگلیسی ر نیز ترجمھ و‌‌ چاپ می‌کرد. در برخی از شمارەھای 


۱۳۸ محمد صدر قاشمی. تاریح حرابد و مجلات ایراں۔ ح ١ء ص‎ -١ 





تاری یخ و تحوّل روزنامەئویسی فارسی در ار ثاشستتت 





سیثدالا”خبار مطالبی راجع بە سفر سوّم ناصرالدین شاہ قاچار نە اروپا ىه چاب رسید. 
۸- کوکب ناصری 

روزنامڈ کوکب ناصری تحت مدیریت میرزا مصطفٰی شیخ الاسلام بھبھانی و دکتر 
سبلوستر در سال ۱ء در شھر بمبئی انتشار یاوت کە بە چاپ سنگی و خط نستعلیق 
و اندازۂ ۱۱/۵ ×۱۷/۵ اینچ بود. 

مث سالیائه این روزنامه در بمبئی ۱۵ قرآن: برای دیگر ناحیەھای ھند و خلیح 
دارس و عربستان ٠٢‏ قراں و در شھرھای ایراں و ترکیه و ارویا ۲۵ قران مقرر شدہ بود. 
۹- حبل المتین 

حبل االمتٍں یکی از سرشناس‌تریں و برارزشتریں رورنامەھای فارسی شمار می رود 
کهە انتشار آں تحت مدیریت سیّد جلال الدین حسینی کاشانی ملقب ى٭ مژیدالاسلام در 
سال ۱۸۹۳ء در کلکته آغاز گردید و هعتەای یکار رورھای دوشسه در یست و چھار 
صفحه چاپ میشد. 

روزنامة حبل المتین تا مدذت طولانی در صد ستشر شد که مقالات مفضّلى دربار؛ 
وقایع و حوادث ابران می نوشت. علاوہ بر حبرھای ھدوستان خبرھای مصر عرای: 
روسیه ترکیە وغیرہ را ھم چاپ می کرد. یکی از خصوصیات رورنامة حبل المتین ایں 
بودکه بە مذّت دہ سال ھر ھفته پنج ھزار نسحه ار آن برای روحانیاں دجف و علمای ایران 
و دیگر روشنفکران بە شکل رایگان فرستادہ می شد روزنامةُ حبلٰ المتین نفوذ بسیاری 
پیداکردہ تا حابی که مورد توحّه اشخاص مذھی قرار گرفت. نا بەگعتة یرفسور ىرون؛ از 
حیث قھرمان, واٹحاد اسلامی؛ محسوت میشود' وقتی کە در سال ۱۹۰۱م مدیر 
رورنامه عليه روس ۔ دربارۂ وام ۔ مقالاتی تند و سخت نوشت,؛ شاہ ایراں آن را خطر 
عظیم دانسته مذّت چھار سال ورود آن را بە ایران ممنوع ساخت. 


2 ۱ء ۲۳۶ 


-١‏ پرفسور ای حی برون تاریح مطوعات واد بات مشروطیت: ترحمه ار محمذ سصاسی: 





ہے لع ل ‏ لع علیہ نر اس وس ببعلہ بعد عرصم ید پویئ ‏ یہ نہر یہ وےسیے ہو ہو ہا ہی بھ 


ے نہب ےه ےہ ہے سضےہ ہف سرپ ہے ہہْٰے ہرے ہز بًبو بی 


ہے لمت میں یاخ:+جلیت 


ات سر تت2 تاریخ و تحوّل روزنا مەنویسی فارسی در ھند 


به طور کلئ. می تواںَ گفت روزنامه حبل المتین در زمین آزادی و بیداری آیرانیاں 
خدمات آرزندہ وگرانمایەای انحام 5؟ڈہ است و عليه رژیم استبدادی؛ دیکتاتوری شا 





وزیرانء سیاستمّداران و رجال ایرانی آزادائه و دلیرانه انتقاد نمودہ و یکی از یایەھای 
کاخ مشروطیت و عوامل مؤٹر پیدایش نھضت آرادی إیراں ىودہ است نسخەھای ایں 
رورنامه مرىوط بەسالھای اکشر ۱۹۰۰م تا سیتاسر ۱۹۰۱م و ۱۹۰۶م تا ۱۹۱۱م ر 
۴ھ تا ۱۹۱۶ء در کتابخانڈ خدابخش نگھداری می شود, 
-٠‏ مفتاح الظفر 

مثل حبل المتین این رورنامہ ہم تحت مدیریت و سرپرستی سیّد جلالالدیں 
حسیتی کاشانی و برادرش سیّد حس کاشانی از تاریخ یکم سیتاصر ۷ء در تھر 
کلکته ىە طور هعتگی انتشار می یافت و دارای شابردہ صفحہ بود. بر روی صفحہ اوّل 
۔زیر اسم رورنامه۔ھمیشه (ہنام خسرو گیتی؛ (مظمرالدین شاہ) طرف راست آں, اسم 
مذیر و سرپرست و بتائی ادارہ ندیں قرار ہوشتهہ میشد. 'سرپرستی دیز مسر 
حبل المتین جلالالدیں الحسیسی مدیر کل میررا سیّد حس کاشانی, محل ادارہ کلکته 
فوجداری عفر گلی ہی ٢۵‏ رک رٹ را رذ وس کا دز مم ربا 
طبع و توزیع می شود ۔ 

عہارتی کهە در هر شمارہ درج میتشد سانگر اھداف مدیر و راجع بە رورنامه أاست؛ 
یسی'این رورنامه کاملاً بە مسایل علمی جدید می پرداخت و درنازۂ آھا بحت میکرد 
فقط یک حبر سیاسی در هر شمارہ چایا می سد و تمام مندرجات در زمیلهُ حعرافیابی: 
تاربحی؛ بھداشتی: کشاورزی و احتراع و ابتکار نوین بود. 
۱۔ آزاد 

انتشار روزنامة آزاد تحت مدیریت و نطارت میرزا سیّد حسن کاشانی برادر مدیر 
روزتامة حبل المتین کلکته حلالالدین کاشانی در ۱۵ اوت ۱۸۹۹ء در شھر کلکه آعار 


شدہ است که ذر٣‏ ھثت صفحه بود. أیں روزنامه ىا چاب سنگی روزھای یکم هھنتم؛: 





تاریخ و تحوّل روزنامەنویسی فارسی در ھند پچ 





یانزدھم؛ بیست و دوّم ھر ماہ منتشر میشد. در اصل این روزنامه آزاد ضمیمۂ روزنامه 
مفتاح الظفر بود, راجع به آغاز این روزنامہ قبلاً در معتاح الطفر صحبت شدہ است '. در 
حقیقت عفتاح الطفر به دو بخش بود' بخش اوّل؛ اعلب ىه نام معناح الظعر و مندرجات آن 
کاملا مربوط ىە علوم وضون جدید بود؛ بج درم در ھشت صفحہ بە نام آزاد موسوم 
گردید و مسایل سیاسی و احتماعی را مورد بحث قرارمی داد. 
۲- مجمع الاخبار 

این روڑتامه عم بنە٭شکل ھعتگی در تھر نسٹی متشر میشد اما ھیج حا سحة 
اصلی آں پیدا ندہ امداد صاىری و محمد افصل‌الدس اقال از قول سراح الاخار دھلی 
اعظم ال”حار مدراس؛ وحود ایں رورنامه را اعلام میکنند 

علاوہ پر ایں: روزنامەای بە تام دوریں به فارسی مستصر می شد کە در ہصت آزادی 
۷ء قرنانی چنگال ظالمانه و استعماری انگلیسی گردید. نیز در پیشاور با عصوان 
مرتضابی و در حیدرآباد شعِین در سال ۱۸۷۸م انتشار می یافت 


منابع 
-١‏ احسی الاخاں ۲۵ حون (ژوئن)؛ ۱۸۴۷ ِ 


٢‏ ارزدز صحافت کی تاریخ (اردو))؛ نادر علی. 

١ تاریح جراید و محلات اہران محمد صدر ھاشمی:ح‎ -٣ 

۳ تاریخ صحافت ارد امداد صاپری: ح١‏ 

ن۔- تاریح مشروطیت ابران احمدکسرروی+ح .١‏ 

۶- تاریخ مطبوعات و ادیات مشروطٔت تاألیف پرفسورای.جی. برون؛ ترجمه ار محمد 


عبّاسی: ج ۱ 


-٦‏ مفتاح الظمر۔ شماره ۸ باردھم مہ ۹ء 





نے لے سے سے شۂہےم پے رس ےس ہب ہے ہے ےےے۔۔ 


مہ ےہ بف ہم ہہ ہے رط سم سب صسورامل و مرپؤبسسہ لہ لم 






تی سوس سددت پوت تنا تاریخ و تحوّل روزنامەلویسی فارسی در مند 
۷- سنوی ہند کی اردو صحافت (اردو)؛ دکتر محمد افضل الدین اقبال. 
۸- عفتاح افظفر شمارۂ ۱۸ء یازدھم 5ة ۱۸۹۹ء. 
۹- نصرت الاخاں دھلی, یکم اوت ۱۸۷۶ء. 
۰- ہند و پاکستان میں اردو صحافت (اردو)ء عبدالسّلام خورشید. 
)۱ - ھندوستانی اخبار نووسی؛ محمد عتیق صذدیقی. 
کہا حج'ورمو وی ام7 ءآ ہ۳٣‏ بر) ۸۷۸۷+٥۲٤۷۳۳٣‏ ۱۶۶1۵۶ :نل۸ 401 اش -12 
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بی ہے 





زما بر تو ای جان ھستی درود 
پس از آفرینندہ دل سوی تست 
سلامی زصافی دل بیخته 
سلامی چو عطر گل نو بہار 
سلامی بەپھنای دسشت و دمن 
درودی بەسوی تو دریای نور 
سپاسی بەژرفای دریا و رود 
پیامی بەبالای ماهہ بلند 
کە جانت پر از مھر و تابندگی است 
چه شوری است شوری کە در سر ٹراست 
صفا از تو بگرفتهہ فِرَ و شکوہ 
چه ریزم بە پای تو ای مام من 


مرا پروراندی بەمھر و وداد 








کمال زین‌الدین* 


کە بگرفته ہستی زتو تار و پود 
در آیینه جان همهہ روی تست 
به مشر وو صفا درھم أمیخته 
بەسوی تو ای افسر روزگار 
بەپاکی گلھای باغ و چمن 
برای تو ای برتر آز انس و حور 
نثار تو بادا بەشعر و سرود 
برای تو ای مادر ارجمند 
دلت روشن از پرتو زندگی است 
چه عشقی است عشقی کھ در بر تراست 
بەاستادگی پایداری چو کوہ 
کە ھستی بەھر جا تو ھمگام من 
گھرھای اشکم نار 


تو باد 


-١‏ تقدیم ىە مادراں بررگراری کە حہاں و هستی را ار عشق و محنت ر شکپابیی حرد عالا مال ساأحته 
و بی اخر سر درگرییاں تھاپی فرو بردہ یا روحشاں ىە اسماتھا پروار کردہ است 








کر و ۶۶10770777 1 ات ان ےی 


بەجإن تو سوگند مادر کہ من 
که تو برتر از جان و انەیشەای 
بە محراب جان سجدہەگاھم توبی 
مرا ھدیەای نیست .جز این سخن 
چو ھستی بەگیتی؛ دلت باد شاد 
چو زینجا برفتی بہ دار بقا 
سخن در کمال و ثنای تو بود 
اگر من نکردم سزای تو کار 
بەھر جا زفرزند خود یاد کن 





سزاوار مہرت نگفتم سخن 
وجود مرا چون رگ و ریشەای 
در آندوہ و سختی پناھم توبی 
فدای تو بادا تن و جان من 
تر زندگانی بە دلخواہ اد 
نرا لٌطف یزدان و ما را دعا 
نک قای ای جو وڈ 
ببخشاىی فرزند و عذرش بار 
تو ای جان ھستی مرا شاد کن 


اج 


ای خدا!ا 


ای خداء ای روشن از تو شمع جان 
ای فروغت انجمن افروز ما 
تا که طرح جان آدم ریختی 
ای شراب وجد و حال از جام تو 
ای نسیم آستانت مہر بیز 
ای بەمھرت زندہ جان ھرکه زیست 
ای برون از حیطٗ کون و مکان 
ای خیالت با ضمیرم گرم راز 
تا زتاب آتش غم سوختم 
بیکسان را خود توبی یار و معین 


۱ 
دامن گردون زتو گوھر نسان 
دست مھرت تربىت اآموز ما 
ھستی ما را بەعشق امیختی 
بر زبان حقشناسان نام :نو 
رحمت آسا بندہ پرور لطف خیز 
آنکه نومید از عطاى تست: کیست؟ 
لیک جا بگزیدہ در تن چون روان 
در قمار عشق تو جان پاکباز 


شمع سان در بزم عشق افروختم 


گمرھان را 


رھنمای راستین 





: سد شڈ شمد ھا ادس ھن 
۰ اس 





ای خداء این ہندەات را وارھان 
فکر ما سھو است و کار ما خطا 
چونکه ھست از نیست: خود کردی مرا 
ذزہ را مپسند از خورشید دور 
سوی خود خوائ اسیر حسرتم 
هستم از غوغای دل در پیچ و تاب 
گرجه آز رفتن نباسودم دمی 
شرط عشق آر چند رہ پوییدئنست 
شرط وصل آمد کشش از سوی دوست 
لیک چون رہ باشدٹ سوی کریم 
بیم نومیدی درین درگاہ نیسٹ 
خود چھ گوبی سخت دشوارست راہ 
گل دمدہ صبر ار کنی بر نیش خار 
بت شکن باش ای پسر ئی بت پرست 
چشم دل بگشای و بنگر آشکار 
هان از این غفلت زمائی ہا خود آ 
ذرۂ مہر فلک ہیما شوی 
پاکساز آیینهٔ جان از غبار 


رام حق؛ راہ کمال 
عق آآن مان 


جرم پوشی از تو باشد ای خدا 
رحمتی کن ۵ہ بقایم در فنا 
خود آزین تاریکیّٔم خوان سوی نور 
زین ھمه غِفلت ئىچار حیرتم 
صبر ھیج؛ اندوہ آفزون از حساب 
بکقدم زبن رہ نیسمودم ھمی 
رنج دل بردن بەجان کوشدنست 
ورنه عاشق کشهُٗ ھجران اوست 
گام نه گہ با امید و گاہ بیم 
تافتاع آ3 مفرطات :ا تست 
ا خدا در هر قدم توفیق خواہ 
صبح روشن چون سر آید شام تار 
تا زنی بر دامن مقصود دست 
در دل ویرائه گنجی شاہھوار 
تا دلت بپیوسته گردد ہا خدا 
قطرهۂ حردی ولی درنا شوی 
ا در ان بینی عیان رخسار ىار 
و بندگی اأُست 

پایندگی آست 


بی بد 





اخبار فرھنگی وادبی 


[گزارش دربارۂ بیست و سوّمین کنگرۂ استادان فارسی سراسر ھهند 





: از: پرفسور شریف حسین قاسمی 
بیست و سوّمین کنگرۂ استادانِ فارسی سراسر ھند از تاریخ ۸ آوریل تا ٠١‏ آورنز 
۲ع (۹ الی ۲٢‏ فروردین‌ماہ ۱۳۸۱) در پتناء پایتخت ایالت یھار برگذار گردید 
این کنگرہ با ھمکاری کتابخانة معروف خداىخش و انجمن استادان فارسی سراسر صد 
تشکیل گردید. 
در این کنگرہ تقرایک صد فر استاد ھندی از دانشگاهھای مختلف ھند و سی هر 
استاد و دوستداران فارسی از ایران: افعانستان و تاجیکستان شرکت کردند. جلسه 
افتتاحیة این کنگرہ در تالار بزرگ و مجلل سازمان بازرگانی در پتناء در بعد از ظھر رور 
دوشنبه ہشتم آوریل ٢۲۰۰م‏ با قراثت آیاتی چند از فرآن‌کریم شروع شد. ریس 
کتابخانه خدا بخش جناب آقای دکتر ضیاءالدین انصاری از شرکت کندگان در این کگرہ 
و دراین جلسە استقبال نمودند. آقای دکتر انصاری در صمن اظھارات خود اھمیت رناد 
وادپ قارسی را مورد بررسی قرار دادند و در معرفی کتابىخائةٔ خدانخئر ندرستی گعتد 
که این کتابخانه بزرگٹرین کتابخانۂ شر شناسی در ھند است. نسخ خطّی پرارزش و 
اساسی در این کتابخانه نگھداری می شود. امید است استادان و دانشمندان فارسی کمر 
عمّت به مطالعه و بررسی و چاپ و انتشار آٹھا ببندند. تعدادِ زیادی نسخەھای خطی 


فارسی منحصر بە فرد وجود دارند باید بعد از تصحیح علمی به چاپ رسند. در اثر این 
چنین تلاشھا ما می توانیم بەگوشەھایی از تاریخ ادب فارسی دست پیداکنیم کە تاکنود 








اغار فرھنگی و ادبی 910:08 
راشناخته ماندەاند۔ تعدادی از استاداثِ هندی و ایرانی که در این جلسۂ افتتاحيه سختنرانی 
کردند؛ جنبەھای گوناگون زہان وادب فارسی در شبه ارہ ہند را موردٍِ بررسی و نقد 
قرار دادند. پیامھابی از وزرای مختلف ایرانی و ھندی که بهە مناسبت این کنگرہ ارسال 
شدہ بود ھم قرائت شد. در ھمین روز ضیافتِ شام از طرف رایزنی فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایرانء دھلی نو در محوطۂ کتابخانةڈ خدادخش بە عمل آمد که در آن استادان 
دی و ایرانی و دانشمندان دیگر از دائشگاہ پتنا و شھر پتَا شرکت کردیند. 

در رورھای نھم و دھم آوریل جلسەھای علمی کگرہ در تالار کتانحاى حدابخش 
برگذار گردید. نظر به تعداد زیاد استادانی کە می خواستند مقالات حود را ارائه دصد 
حلسەھا در دو اطاق جداگاىہ تشکیل گردید و بنابرایں دو جلسۂه علمی ھمزمان با 
بکدیگر در دو اطاق برگذار شد تا همةٔ استادان و دانشمندان بتوائند مقالەھای خود را 
أرائه دھند. بحٹھایی که بعد از قرائت ھر مقاله بەعمل آمد نشانگر علاقەسدی حضار 
محترم به زبان و ادب فارسی بود. استادانِ محترم دربارۂ ابعاد مختلف زبان و ادب فارسی 
مقالاتِ تحقیقی خود را خواندند. 

کتابخانڈ خدابخش بعضی نسخەھای خطی منحصر بە فرد و دارای اھمیتٍ تاریخی 
ر فرھنگی را بەمناسبت این گردھمایی در تالاری بەمعرض نمایش گذاشت. ھمةه 
استادان علاقۂ زیادی بە این نسخەھای خطّی نشان دادند و از تمایشگاہ کتابھای حطی و 
جاپی چند مرتبيه دیدنکردند. 

جناب آقای دکتر محمد امین استاد بازنشستہ دانشگاہ پتنا و جات آقای پرفسور 
متین احمد استاد بازنشستۂ دانشگاہِ مظفًرپورہ بیھار بە عنوان استاد ممتاز برگزیدہ شدیند 
وبه آٹھا جایزہ ھم دادہ شد. 

استادان ایرانی چند سالی است پیوسته در این کنگرەھا شرکت میکنند و در نتیجھ 


فرصتی بدست آمدہ تا استادان هندی با استادان ایراہی تماس نزدیک داشته ىاشند و 
دربارۂ کارھای علمی و تحقیعی خود تبادل نظر کند و‌ از تجربیات ومٹاھداتت یکدیگر 









اھ پک تی و اخبار فرعنگی وادبی 
استفادہ نمایند. قرار بر این بود که مثل سالھای گذشته جناب آقای مھندس میر محمود 
موسوی سیقیر محٹرم جمھوری اسلامی ایران در هھند و حناب آقای رضازادہ رایرر 
محترم فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در جلسہ افتتاحیه ىە عنوان مھمانان ویڑہ شرکت 
نمایند ولی بناہر اشکالی که در پرواز ھوابی از دھلی تا چتابوجود آمدہ ایشاد تواسد 
در کنگرہ شرکت نماید. 

بیست و سوّمین کنگرۂ استادان فارسی سراسر ھند بعد از ظھر رور دھم آورا 
٣۲ء‏ با این تصمیم ىہ پایان رسید کە باید در سالھای آیندہ این کنگرہ پا جس و حوتر 


و صمیمیت بیشتری برگزار گردد. 


[]سمینارِ دو روزۂ ملّی دربارۂ ادبیات فارسی در انجمن ایران کلکته 
ار: پرفسور شریف حسین قاسمی 
سمینار دو روزه ملّی دردارۂ ادبیات فارسی در فرذ بیستم میلادی در ھند در انحمں 
ایران کلکتە از پنجم ماہ مه ٢۲۰۰م‏ تا ششم این ماہ ترگزار گردید جلسۂ افتتاحیة آں در 
تالار انجمن ایران ىا حصور تعدادِ ریادی از داشمسداں و اساداں فارسی و رتسەھای 
دیگر تشکیل گردید استادان محترم فارسی ار داتگاھھای دھلی حواھرلعل ھرو؛ 
اسلامی علیگرہہ پتناء شانتی نکیٹن و حود کلکته در ایں سمیار شرکت کردند و باند 
اکا وھ رح ال قراض ری گت تی تر امات رس رگا 
کارھای جدّی و مفیدی را انحام می دھد. مجلەای را بە نام اندو۔ایرائیکاکه قسمتی ار ان 
بەانگلیسی و قسمتی ىە فارسی است: مرتب چاپ می کد ر مقالاتِ ارزشمندی را در 
موردِ روابط سیاسی ادبی و فرھنگی ماین ھند و ایران ىە چاپ مو رساند. این محل 
وزین در حقیقت جایگاہ ممهمّی در مجلّەھای علمی و تحقیقی و ادبی هند دارد. 
استادانی کهھ در ایر سمینار شرکت کردند مقالاتی درىارهۂ جنەھای مختلفِ موصوع 


سمینار ارائه تمودند قرن بیستم میلادی در ھند ار لحاط زیاں و ادب فارسی اھمیتِ 





اصار پر ھنگی : آدبی 8 جلیشہر ود یں یق و 0.۰۰ 7 دلنقیت کت 1 جراج کہہے ؟ 


حاصی را در ىردارد استاداں هندی در این دورہ سشٹر بە ارریانی کارھای اسلاف حود 
در رمینة ربا و ادب فارسی یرداحمہ؛ و ستٹٹر کیابھا و مقالەھابی را درباره موفقیتھای 
ادبی همدیھا 2َرََغثة ربان و ادب فارسی تألف تمودہ ور یه جاپ رسایندہاند 

ھمین گونه تلاشھای ھندیھا در ایں سمسار مورو بررسی قرارگرفت و سمیار ىا ایں 
صمیم بھ پایان رسید کھ جون موضوع سمینار دارای اھمیت موی العادہ و گستردہ است؛ 
اید سمینار جمد روره دیگری درىارهٗ ھمسن موضوع برگزار شود تا ایں موصوع ىە نحوی 
کاملتر ارزیابی گردد 


7افغات رس ز ڈیر گل اتحمن اسٹادان فارسی مراسر غند 

در یست و سوّمین کگرۂ اسسادانِ فارسی سراسر هد (یسا) در باریح ۲٢‏ 
ورورفی نار 6ا20 اروا +٭اطظ راس اکسراق جات راس رفی کا 
ابحمن استاداں فارسی برگدار صد؛ سرکار حاىم پرفسور آررمیدحت صفوی؛ و حاب 
201ر سور ےڈالر حر ت کی ری جا راگ ت7ر اسب ر کی رکلی اس 
ابحمن سك دو سال رگریدهہ دید ایں اتنحاب فرحندہ را نەانشاں و ہمامی 


خواھانیم 








. انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 


ا زی فرھنگ لسان الشعرااز گردآورندہای متحلّص ىە عاشق؛ بە٭کوشش پروسور ندیر احمب . 
تیرماہ ۱۳۷۴ھ ش إژوئیه ۱۹۹۵ء بھا ٦۰٢/‏ روپیة ھندی یا معادل آن 





ْ دربای اآسمار (ترجمه كتَاسْرت سُاگڑ) ترجمة مصطفی خالقداد عباسی,‎ ٢ 
ٰ تصحیح دکتر تارا چند وہرفسور سیّد امیر حسن عاہبدی؛ ۱۳۷۵ ھ ش/۱۹۹۷ مِ‎ 
٘ روپیة هندی یا معادل آن.‎ ۳۰ ٣/- بھا‎ 


۔- 


۳- فھرست نسخە‌ھای خطىی فارسی کتابخانەھای عمومی و آرٹہو پتَالا (پنجاب: ھند), 
۸ھشر/۱۹۹۹ء بھا ۔-/۰ء۶۰ روپیة هھندی یا معادل آن. ْ 
260 ففرست نسخہ ای خطی فارسی کتاںنانڈ انحم ترفی اردوی یں ۔ د هلی یو : 
۸ ھ شر /۱۹۹۹ء, بھا -/۵۰۰ روپیۂه ھندی یا معادل آن, 





۵- فھرست نسخەھای خطىی فارسی کتابخانڈۂ عمومی ھردیال: دھی ۷۸۰۸كغ ھ شر | 
۹ء بھا >/۴۰۰ روپیهٔ ھندی یا معادل آن 


6-۔- ففرست نسجہه ھاىی خطی فارسی کتاںحانڈ حامعڈ حمدردٴ تعلق آ ناد دھلی وو 
۸ھ شر /۱۹۹۹ء بھا -/۸۰۰روپیهٔ هندی یا معادل آں. 


۷- فھرست نسخہحاىی خطی فارسی کتابخانه دکتر اکر حسین جامعة 7 اسلامیّہ 
۸ھ خر /۱۹۹۹ء بھا -/۸۰۰ روپیة هندی یا معادل آن. 


۸- فصلنامة قند پارسی از شمارۂ ١تا‏ ۱۶ بھای هر مجلّد -/۲۵۰ روپیه هندی یا معادل آن. 


٭ٌ 





بە آگاھی دوستداران زبان فارسی می رساند جامعه ملَيْةُ اسلامیه یک 


دورۂ بازاموزی زبان فارسی را به مذڈت سه ھفته: از تاریخ ٣۰۰۲/۹/۱۷‏ تا 

"٠٥ ۲ ١ /۸‏ برای استادان فارسی دانشگاهھا وکالچھا برگذار می ئماید. 
این دورہ بە نابیة ...0لا رسید: است. 

از دوستداران دعوت میشود برای دریافت فرم جھت شرکت در این 

برنامه بە این نشانی مراجعه فرمابند: 

']۲ 7 01:07 

٥چ‏ (اہ) 5151۱ 1(۷ ۵0ٹھےھ 

۷۱۱٣ 42‏ 0011ء[ 

3:٥٤ ۴ 
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۲۱× : 11-58٤8 








ےعوسے سے۔ سے تپیے ہس سب ہکے ہے ہے 


ےہ ہے جح ہم حجہ سے سو ہم سے آد کے سے ری اۓآھا لو دج پا ھی 


: 
7 
3 
کے 


بناکردم از نظم کاخی بلند کەاز باد و باران نیابد گزند 
8 ہے > وا اےے 
اموزش مکاتبە ای زبان فارسی 
زبان شیرین فارسی, خود بە خانه شما می أید 
با استفادہ از کتابھا و نوارھای آموزشی 


زبان خارسی را 
بہ شیوۂ ایرانی و امروزی ات بیاموزید 


خائهُ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران لق 


مکاتبەکنیدہ : ٢۲ ۳٥٥۹۵۳٣۸‏ 1101لە م09٥‏ 
5 ۵۶ ۰۔۱۴ ۵ئ۲۵ ۲۵نااںات 
[(۷8۲ ۱۷۵۴8 .18 
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4 ۱ تلفن تماس : 3232-3-4 338 
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ا0 اط۸ ۲۱٣٣ ٠۰.۸.۱1.‏ 
۳۲۶ ۷ ]۲۲۱ 
الدل!ٰہ٢‏ ھ۶ ۷ ا 


وہ۷ جا دن مگا نی 201+۷۴ [] 
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۲۸-۸۶۹۷ أہ‎ 18٤ ۰۲۰ 


آزدر 


۳۰۰۳ ز۲؛۳ل٣دہ‎ 11101۶۶01: ۹ 
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٣٢۳۳۶۰ ۲‏ ۷| معدتتہ مہ ہل ککہ۲۳م×ہ دیات۷۸۷ 5۳آ 





پاجا ے 8اد اطں٢‏ آگ] 


>> بلہفر [ھ] 
ہہ ۵۸۱ ٣۸ك8۳‏ ا00 


کیو چس گر ود وسر وگتر وسر دح سو ےتپ پناس ےجا یت یت ہے ہے کے حث گت ےد : 

و وو وو سو جو کو وو سو و وہو موہ مہو ہہ و و ھچ ہہ جہ ج ‏ گج ڈچھ ‏ جج تی سس 

نر کے ضط کت کو کت دک کے کے کک کے تپ کس ےر کے کے بج ےہ ات می سے ےت کے سمش ےب ےمم مد ےب ےکی کچ مب ماس را رس رف رف روس رف رف رک اک رک کچ ےت چس کت 
چپ یجس سے ےس مجما می رت سس مہرتر چرچ ےس رہ ہرہچ پک پر سرت سرک رہ سرک رکرو کک رر مس کے ہت ےہ ایی ےی 

مس وروی وی ےچ کے ےسج کے نے مسجم ں بج سے سے نے مم مہ رہہ مم ری دہ مکرہرکرکدہرے رک سرک رورس می یی سے 

و و و اوت کرو وو سو دوڈو ڈو شوسوکو وو مو و و و و و وو سو ہو و شس و و وو و و وش وو و ٹوٹ ےی 

گر سر وو و رس رس سر ور چ چ شش تج سج نت مک فو و ہسوسو سو مر وس ےس رر 
چوجرٹرجچے مو ڈو ڈسو وس و ومومسوسدوسو موس سو ہو مہ سو سہ سس ہو چہ و [ےججچ چم ,شچےچےچ رہ ہے ہت شش وو وو سو سو دو سوہ 

وس دس و وو چا قوج ا و سج کھج وچ وھ کو چس وج دوجو چو ےو سو وو سو وہ و وہ رہ یٹ ہر عوفعدسدت 


ھ 


مر رر رت روج رہ راس راس رس ابر رفس رم رو رف ریرش ےہررک رہ یرہ رک روس رک شر سر وپ شدکت رو کو ٹکرک کوک مت ہت کٹ کرت سی کی ساٹ رٹ ہیی ہی ہی ہت 





جج تچ پوھد نچ و کی کی کہ اید مھا تچ ما جم کی نم ئی ےج : ت ہچ وہ کک مر نے کہ ب۸ چا ہی ےک کو ہی ںہ 
سے ےھ ےھ 
یر کر سر پر وک گر گر کر سک کس کریرکر گر کرک ور یسک گر ات رس سک ات رک کرک گ۲ر کرش 


ہبوٹ ریو و ری مو وی و پکےک وی کپ ےچ مہ ےپ ہکےہ ہمیچ 
رو او رو رو سر پ ہر خپر مد شر رہ چہر شر کر پر سد رہد گر سز رر رہد گرفیرر شر 


ایاما را ما مورک شی مشیر ری 
کرد ورک رک کر سرک یر ری رک ر کرک 


سو کو کا جٹور 


رکرکرہرترترک گر کرکک کر ہرک رکرکرکت 










اب دیس ٠‏ : رد : کوچ کچ بی کن کن 5 اس کپ ہٹس کہ کاٹ کپ نی اک ہیں 

ا ا ا ا ا ا ا ا و کہ ےھ ےوہ ہہ کے کے 

مرو وسر مو و و و وو ورس و و وو وو رہ یر یش و رہ و کر شر رہ ہس و و و رر و رش یہ رش تکس سس نہ : 
رو وو وم وو وو ےو و ہو وش وش و وو و و و و و و وس ور و و شش و و یش ور رر رہہ رہ ہر ٹا 
وجوم وسر و رو وش وش وش کی سو ور ہو ہچ و ہچ چ اچچ یت گر ٹیو ےس شش شس تچ یریم 
ٹیش یس و رس جو جو ےچ رجش موجہ مگ مجگ شس سس سمستس مسجم سمش و یل و وو ہی 

ا تی ا اتا اکا وو سرع تک چک کر ا رہ وا رگا 
یں جات یت یی یچ می تج یج یج یڈ ےی سی کی یج می یی کت تی تی یہ رو سر سر رفظ حرف حرف مقر سرو سس فو سر رس رظ کے سےا کے ںیمیٹ و ری میرپ یک عو گے ریا ویچجریں 


+٢۷٢‏ مے انت 





٭۸صكبے ماےدہے کے 71۷ ہرم روی ے0 مرہ+إے ممر:0] 


زڈمااعدددمہ) آ7۸ داہن آ۳ا أہ ظا( ء ہا 
طاء] ٦٣۷٦ا‏ ,روما آہ >أحاںمہ] ٭٥٭واءا‏ ءا ] عصاہ] 


1381 ءمامظ ١.17,‏ 
7 عوںل - ہ۷ 








1381 ءدادتا ,17 


تم |ے سے ]جات 


!٣٢ہ‏ یب إواے×ہہہہ٣‏ ہ٠ٴودہ٢‏ مں+ےے٭+:0] 


8۹ ہلاءەں٥0ت)‏ أم۱نحارت ‏ با ]ہ ءءتاال0 ءہأا1 
نأاأہء] بيب٦]‏ +٭حہا ۱ ۔اأطمہ(] ءنصدادا ءا أہ ریعصاہ٢‏ 


